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(مقدمه بر جاب سوم جغرافياى مملكت كرمان) 

جند سال بيش كه با اتوبوس از جنوب فرانسه (- نيس) عازم زُنو (- سويس) بودم - 
هم صندلى من خانمى فرانسوى بود و مطالبى از من سؤال كرد و من با فرانسه 
شكسته بسته كه يك وقتى در باريز آموخته بودم ‏ بهلهجه باريزين ‏ بهاو جواب 
مى دادم كه راه كوتاه شود. اتومبيل ازكراس -كه منشأً ياسهاى خودروست -كذشت. 

وقتى اتوبوس تقريباً بهنيمههاى راه ميان جنوب فرانسه و شمال آن كشور رسيد. 
آن خانم بهمن توضيح داد كه اين كردنه كه از آن عبور مىكنيم و بهنام كردنه «لوس»)" 
خوانده مىشود واحدود ١١٠١٠١‏ متر از سطح دريا ارتفاع دارد» درواقع حد فاصل 
ميان جنوب و شمال فرانسه است و ازاين كردنه كه بكذريم كل يوشش كياهى زمين 
تغيير م ىكند ‏ و سيستم كشاورزى ديكركون مى شود. رودخانهها بدجاى جنوب 
بدشمال و مغرب سرازير مى شوند, و آب وهواى آن سرزمينها با آب وهواى جنوب 
كلاً متفاوت اسث. و درنتيجة تغيير زمين و دكركونى آب وهوا و تفاوت بوشش 
نباتى» روحيةً مردم طرف شمالى كردنه نيز با روحيةٌ مردم جنو ب آن متفاوت است». 


-١‏ شفجره نام يكى از دهات زرئد كرمان است. (ص 755 متن همين كتاب). و دهات زرند خصوصاً 
شبجره و خانوكى در جنك ميان عراق و ايران» بزركترين سهم را در ختن نان خشكه و فرستادن آن 
بدجحبهههأ حاصل كردهائد. 

ا :امن هآ رقلاآ ع0 001 -2 


1 جغرافياى كرمان 


واين تفاوت در تمام حالات وفرهنك و آداب ورسوم وشعر وذوقيات وهنر مردم 
نيز بهجشم مى خورد؛ و لهجه و زبان أنها نيز خيلى زود شناخته مى شود. 

اين كردنه كه جنوب فرانسه را ازشمال آن جدا م ىكند اندكى قبل از «كرونوّل» و 
بعد از «(سيستروك») قرا ركرفته؛ و آبادى «دندان كربه»' نزديك «آنسى) وحوالى «اكس 
له بن» در مسير آن است. 

براى خوانئده نوشتههاى من تعجب آور نيست اكر بككويم كه در آن لحظاتى كه 
من حرفهاى آن خانم فرانسوى راكوش مىكردم ‏ طبعاً در اين خيال بودم كه در 
مملكت ما نيز تفاوت آب وهوا و خاك و زمين» مورث جنين تفاوتهايى هست - و 
اين همان جيزى است كه ادميزاد را دجار جبر تاريخى مىكند ‏ و همه قبول دارند 
كه جبر تاريخى بهحقيقت نتيجه جبر جغرافيايى است -_و حاصل آن؛ بحثى است كه 
در تاريخ سياسى و علوم اجتماعى به (ثوبوليتيكى» ' تعبير مى شود و همانست كه 
ما مى توانيم أن را «حكم زمين» بخوانيم ‏ حكمى كه در حكم تقدير ملتهاست. 
قضادكر نشودكر هزر ناله و آه بدوشكر يا به شكايت برآيد از دهنى" 

اكر بهنقشه ايران و طول و عرض جغرافيايى آن نككاه كنيم اختلاف آب وهواء و 
تفاوت خاى و سرزمين را ميان شمال و جنوب خبيلى زود حس خواهيم كرد و 
درين كفته. قصد من تنها شمال اصطلاحى -كه معمولاً براى مازندران وكيلان به كار 
مى رود نيستء بلكه تمام دامنههاى جنوبى البرز و سرزمين همدان و آذربايجان 
(ماد قديم و ماهات بعد ازاسلام) شامل اين تعريف مى شود. 


ميزان بارندكى آذربايجان و همدان وكردستان و شمال خخراسان» 
هرجند بداندازه بارندكى و رطوبت مازندران وكيلان نيست» ولى 
بدهر حال با ميزان بارندكى سرزمينهاى جنوبى ايران بهودرجه جشمكيرى تفاوت 
دارد. 


بونظر من» خطى كه ازكردنة ملا احمد _كردئهاى در كوهستانهاى نايين» فاصل 


كردنه ملااحمد 


0581 نال أوع2[ -1 
عولط از اوم660 -2 
شعير از سعدق أبنت 


شب جره بزم ١١‏ 


بين اصفهان و يزد' ‏ م ىكذرد. مى تواند با كردن «دولوس» فرانسه مقايسه شود. 
بدين معنى كه كردنة ملااحمد سرزمينهاى جنوب رأ از سرزمينهاى شمال جدا و 
متمايز'م ىكند - أن قسمت كه دز جتوت قرا رم كيرد ينا الدىق تسامحن شتامل 
بيرجند و ناىبند و طبس و سيستان و راور و عقدا و يزد وابرقوه و جهرم و بهبهان 
مى شود -كه اين مجموعه داراى خاصهايست كه از جهت آب وهوايى و نوع كياه و 
بوشش خاك و ميزان بارندكى با آنجه در شمال اين خط است تفاوت كلى دارد -و 
البته محيط زيست و روحية مردم و نحوة زندكى و خصوصيات خلقى و خلقى مردم 
اين دو ناحيه نيز با هم تفاوت ماهوى دارند. 

حقيقت آن است كه ما هنوز جنوب ايران را آنطوركه بايد نشناختهايم. اين 
سرزمين با وسعت قريب بهنصف ايران كه از جابهار تا بصره كسترده است آنقدر 
عجايب دارد كه شايد بايد كتابها تحت عنوان عجايبالخليج بر آن' نوشت. من 
جغرافى كرمان را بهانه قرار مىدهم و جند كلمهاى در باب اين نقطه حساس 
زوبوليتيك ايران مى نويسم. 

ازبصره 4 درجه طول شرقى تا جابهار 2١‏ درجه شرقى فاصله است - و اكر 
بخواهيم فاصله زمينى ميان ميرجاوه و آبادان را طى كنيم ‏ حداقل ١477"‏ كيلومتر 
راه داريم و تمام اين فاصله بر است از تازكّيها و بديدههاى عجيب كه هركدام در هر 
نقطه حكم خاص خود دارد؛ و من بهيكى دو نكته كوجكىك از ساحل دريا اشاره 
مىكنم كه در تمام دنيا بى نظير است -و بعد بحث خود را درباب كرمان خواهم 
كشاند. اين را هم عرض كنم كه كرمان بيش از هزاركيلومتر ساحل دارد و عجيب 
است كه اين قسمت را بى جهت درياى عمان مى خوانئد ‏ در حالى كه با عمان 
فاصله زياد دارد. قسمت عمده اين دريا سابقاً درياى مكران» خوانده مى شد كه با 
واقعيّت تطبيق مىكند. 

درين ميان البته بندرعباس كه در حكم مركز قطب اين سواحل است و دائرمدار 
سياست و اقتصاد سواحل خليج فارس بهشمار مىرود ‏ خود يك حالت استثنايى 
دازق اناما #مل سرؤفين فارس نو شقان كران اسه 


١-كردنةُ‏ ملا احمد در 77 درجه و 57 دقيقه عرض شمالى واقع است. 


١‏ جغرافياى كرمان 


ما از قديم بندرعباس را بهكرماى آن مى شناختيم -كه غيرقابل تحمل بود -و 
بهمالارياى آن مى شنأ ختيم كه هركس بهآنجا مى رفت لامحاله مبتلا مىشد واكر 
نمى مرد تا يايان عمر از آن رنج مى برد. | 

البته ما مردم كوهستان باريزكه بيش از شصت فرسئك (سيصد كيلومتر) فاصله 
تا بندرعباس داريم و كوهستانمان نيمى از سال يراز برف است -هميشه بدان دل 
خوش بوديم كه اوايل زمستان جند خر را مجهز كنيم و بفرستيم بهنزديكيهاى 
بندرعباس -مثل حاجى آباد ‏ و از آنجا جند صله خرما بياوريم و زمستان را با 
جنك مالهايى كه از لاى انككشتان مالند؛ آن روغن كم نظير باريزى مى جكيد ‏ بخوريم 
و شكر نخداى را بوجاى أوريم. 

استان كرمان و بلوجستان و سيستان كه سالها زير يك عنوان اداره مىشد ويك 
والى داشت بيش از ه70 هزاركيلومتر مربع وسعت داشت -كه حدود يك دانك از 
كل مملكت ايران مى شد . يك ششم - و بس از تقسيمبندى جديد و تفكيى 
بلوجستان وسيستان و بنادر هرمزدكان؛ اين وسعت بهومساحت ١88‏ هزار و 1717© 
كيلومتر مربع تقليل يافت كه باز هم بعد از خراسان دومين استان ايران از جهت 
وسعت است و.قريب ١١/8‏ درصد كل مساحت كشور را دربر مىكيرد واينك بين 
0 درجه و 00 دقيقه تا ؟ درجه عرض شمالىء وبين 07 درجه و 78 دقيقه تا 04 
درجه و ١9‏ دقيقه طول شرقى از نصف النهار كرينويج قراركرفته است. 

اينى كرمان ١١‏ شهرستان و 7١‏ شهر و 7" بخش و ١١7‏ دهستان و١501‏ روستا 
دارد و جمعيت آن ١/4‏ ميليون نفر / درصد كل جمعيت ايران -در سال كذشته 


كرمان» هرجند بهطوركلى بهعلت بيابانهاى طولانى يك استان 
صحرايى وكرم بهشمار مى رود -از جهت كل سرزمين ايران -ولى خود 
كرمان نيز بهنوبه خود داراى دو بخش عمده شمالى و جنوبى است ‏ البته يكى 
متمايل بهوشرق و يكى متمايل بهغرب كه قسمت شمال غربى أن با وجود كويرات 
تا حدودى سردسير و قسمت جنوبى كرمسير است و در قديم نيزاز آن دو قسمت 
به (جروم) و(اصرود) تعبير مى شده. 


كنا سير 


شب جره بزم ْ ١‏ 


با وجود جدا شدن استان هرمزكان از فارس وكرمان, بايد كفت كه هم فارس و 
هم كرمان. هردو بهخليج فارس زندهاند و اين منبع حياتى مهم؛ شاهراه بازركانى و 
درامد اين دو استان است. 

سالها بيش كه من اندكى درباب تاريخ و جغرافياى ايران بى جوييهايى كردم و 
بداهميت راه ابريشم از جين تا مديترانه!' و بهاهميت راه فلفل ‏ از هند تا 
بندرعباس و اسكندرون" ‏ بى بردم» متوجه شدم كه نبض اقتصاد و تجارت 
خاورميانه و ارتباطات تجارى ميان هند و روم در همين بندرعباس (- كمبرون 
سابق» جرون) مى تبيده است و ثروتى كه ازين سرزمين كرم و درين هلال طلابى 
بالاى جزيره هرمز و درياى عمان جابهجا مى شده. در هيج روزكارى ازتاريخ امكان 
نداشته است كه محاسبه آن بهودقت صورت كيرد. وفتى كاروانهاى مركب از هزار 
شتر و بيشتر وكمتر أزين بندر راه مىافتاده» درواقع بر سر ساكنان روستاها ودهات 
بين راه» ملخ طلا مى باريده است ‏ در حالى كه ما هميشه تصور مىكرديم أن 
بايههاى ملخ دريايى كه بهدهات و بهروستاهاى ما هجوم مى آوردند و همهجيز را 
مى خوردند و قحطى مى آفريدند ‏ درواقع موجوداتى بودهاند كه بهصورت قهر 
خدايى از همين دريا يا بدساحل مىنهادهاند و ملخ دريايى و ملخ مصرى هفت 
سال بى دريبى محصول را مى خورد. 

نكتةُ بسيار مهمى كه بايد بدان توجه كرد اين است كه در روزكاران قديم. خليج 
فارس و بحرعمان را يونانيهاء درياى اريتره '(- درياى سرخ) مى خواندهاند. كرنفون 
درياى عمان را اريتره مى خواند'» و هرودت نيز مجموعه درياى مغرب و درياى 
احمر و عمان و خليج فارس را درياى اريتره نام مى برد* وكلمه اربتره بهيونانى درين 
جا بهمعناى دريايبى سرخ است. 

جرا خليج فارس را درياى سرخ مى خواندهاند؟ به كمان من؛ ازهمان روزكار بيش 


.8517 تا‎ 75٠١ رجوع شود بدازدهاى هفت سرء ص‎ -١ 
."01/ تا‎ 7٠١9 ؟- ربحوع شود به بازيكران كاخ سبزء ص‎ 
3- عق الوط‎ 
؟-ايران باستان بيرنياء ص ”ع ؟,‎ 
.عا“”١ ه-ايضاً ايران باستان؛ ص‎ 


١‏ جغرافياى كرمان 


از ميلاد. يعنى عصر هرودوت و داريوش و زمان كوروشء از جزيره هرموز خاى 
سرخ استخراج مى شده و در موارد مخصوص به كار برده مى شده است. اين خحاىك 
سرخ را بايد در جزيره ديد و معلوم كرد كه جه اهميتى دارد» از تونلى كه خاى را 
استخراج مىكنند» يك جوى اب كوجك كه زه تونل باشد طبعا جارى است اين 
جوى آب باريك درست مثل يى جوى خون جارى شده و خود را بهدريا مىرساند 
ويك خط سرخ لطيف رنكق صدها متر در داخل درياء بدوصورت يى نخ ابريشمى 
رنكين توليد م ىكند. در جزيرهُ هرمز بههر جا دست بزنى سرخ مى شوى. كشتيها و 
قايقها را با آن رنك مىكننئد. موارد استعمال ديكر هم دارد» اكسيدآهن است. 

بدعقيده من وجه تسميه اين دريا بودرياى سرخ, از همين معدن جزيره هرمز واز 
همين اكسيداهن و از همين خاىك سرخ است كه امروز يكى از مهمترين صادرات 
جزيره بوشمار مى رود.' 

من در مورد مصرف انبوه خحاك سرخ براى رنكك كشتيها واستخراج تركيبات آن ‏ 
كه انكليسىها و زاينىها متخصص آن شدهاند ‏ حرفى نمى زنم» ولى يكى دو مورد 
جزبى را عرض مىكنم كه ملاحظه فرماييد قدمت استفاده از آن بدجه تاريخهايى 
برموكردد و جه موارد استفاده عجيب دارد. كوسفندداران ماء وقتى مى خواهند 
ميش ها را قوج خوار كنند . يعنى جف تكيرى كوسفندان شروع شود اندكى خاى 
سرح را بهدشكل كل درآورده بر يشت ميش مىمالند. اين رنك آنجنان در تحريك 
عواطف جنسى و احساسات قوج ماكز اك كه اغيروسيكة انت بكذارد نيف 
قسر دررود. همه باردار جواهند شد. 

عجيستر از آن) استفاده از همين كل سرخ " در هندوستان و ميان زنهاى هندى 
است. در آنجا فرقي سر زنها رأ با اين خاك قرمز رنكين مىكنند واصولاً خال سرخ بر 
بيشانى هر زنى باشد» دليل بر شوهر داشتن اوست و همان است كه بههندى 
سندور كويند و نخال قرمز زنانه خوانده مى شود. 

علاوه بر جزيره هرموز از جزيره ابوموسى نيز خاى سرخ استخراج و صادر 


50( درين باب من مقالداى دارم در نشريهُ فرهتكف كرمان. 1775 ش / 1907 كه در كرمان جاب ده‎ ١ 
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مى شود لكه خونين در وسط دريا هميشه جلب نظرمىكند. 

مطلب مهمتر آن كه دختران ‏ قبل از نامزدى و همجنين زنهاى بيوه هند حق 
ندارند اين خال سرخ را بر بيشانى بككذارند» و اين تحريم زن بيوه ازآن جهت است 
فيرلا وناحعيودنا ديع امرك توه روسك عاو :و فعال ادافت اقتب اكز 
سونحته نشود بايد در انزوا بماند. 

درست است كه مقدار مصرف ان كم است ‏ ولى با توجه به جمعيت هندوستان» 
كه درهيج دورهاى ازتاريخ ازدهها ميليون تن كمتر نبوده است ١‏ وبا توجه بهوتحريك 
احساساتى كه اين جندكرم كل سرخ در أدمى بديد مىاورد» مىتوان بهاهميت 
صدور آن ازين هلال طلايى -كه هلال كمبرون باشد و بهقدمت استخراج أن بى 
رد و ضمناً مى شود توجه بيدا كرد كه جرا خليج فارس را درياى سرخ (- احمر) 
مى خواندهاند. 

هفتاد سال بيش (ع٠7١‏ ش /191717 م) مقدار صادر شده كل سرخ صد وبنج هزار 
وسيصد تومان بوده است." 


سرزمين جنوب» عجايبى دارد كه با سرزمينهاى 
شمال تفاوت از زمين تا اسمان دارند ‏ شايد باور 
نكنيد كه در اينجا مى شود توى دريا در باغهاى «حرا» نيز به كردش برداخبت. 

جندوقت بيشء قرار بود در مجلس بردهبردارى از مجسمةٌ امامقلى خان, فاتح 
هرمز و قشم زمان شاه عباس صفوى ‏ شركت كنم كه بهعلت بيمارى توفيق سفر 
دست نداد. در دفثركار آقاى حسن سادات ‏ معاون طرح جزيره قشم يك تابلوى 
عجيب ديدم درختهايى بزرك و جنكل وار در دل درياى فارس. و مرغى مهاجركه 
بر روى آن درختها نشسته بود. 


هرا يناهكاه يرندكان مهاجر 


١‏ جمعيت دنيا در ده هزار سال قبل ٠‏ ميليون نفر (دورة كوشت خوارى)» در سال صفر ميلادى 71/٠‏ تا 
٠‏ ميليون» در لام كمتر از يك ميليارد. م1 حدود يك ميليارد» 1356 دو ميليارد. “ةا مه 
ميليارد. 198 بنج ميليارد و در 1948 م شش ميليارد نفر بوده است. هند هميشه جيزى بيش از يكل ينجم 
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مل جغرافياى كرمان 


من از سالها بيش مى دانستم كه درختهايى در جنوب ايران هست كه در آن درياى 
شور و تلخ مى رويد و مىبالد و آن قدر زياد است كه صورت يى جنكل دريايى 
دارد» و آنقدر بزرك و انبوه مى شود كه بعضى قاجاقجيان كاهى قايقهاى بر ازكالاى 
خود را در آنها ينهان م ىكننل. 

معلوم شد اين درخت «هرا' نام دارد وازعجايب طبيعت است كه د قور 
مى رويد. وطبعاً دستكاه تصفيه دارد -كه نمك را مى زدايد و خود راسيراب مىكند. 

يك وقت در جايى نوشته بودم كارهاى خدا هيج وفت به كار آدميزاد نمى ماند» 
(در بيابان» شتر بهآن تررق را مى غلطاند كه كلاغ كور كرسنهاى جشمهاى آن را 
درآورد واز مرك نجات يابد). 

حالا اينجا هم مى خواهم تكرار كنم كه كارهاى خدايى به كار آدميزاد نمى ماند» 
درختى را وسط آبهاى شور و تلخ خليج فارس با ينجاه درجه بالاى صفر حرارت 
مى روياند -كه يك حواصيل مهاج ركريخته از سرماى بنجاه درجه زير صفر درياجه 
بايكال يا خوارزم سيبرىق هزار فرسخ راه را بهبال همت ببيمايد و خود را بوطبس و 
سيستان (درياجه زره) برساند و بعد بوسواحل جزيره قشم بروازكند و آنكاه بر فراز 
يى شاخه از جنكل وحرا» خحود را ان ايت آفات ارضى وسماوى -و انسانى 9 
محفوظ بدارد» وآن وقت عكاس با ذوق ما در همان لحظهٌ برواز تصوير او را ضبط 
كند ‏ و نسخهداى از آن با قاب كرانبها بهمن داده شود _كه در اطاق خود هر روز ناظر 
اين قدرث خداوندى بوده باشم. 

بهخاطر دارم؛ جند سال ييش بهدعوت دانشكده ادبيات دانشككاه اورميه (- 
رضائيه) بهآن ولايت رفتم. بهآفاى تولائى استاد شيرازى آن دانشكاه كه با تركان 
بيوند كرده و در واقع شيرازي ترك شده است -كفتم كه مى خواهم ببيدم اين رأه 
دريايى كه فى كويتك از درياجه بهتبريز كشيدهاند واقعيت دارد يا تبليغ سه 

مارا بردند بهديدن راه؛ تابلو نوشته بود: اروميه ‏ تبريز ١77‏ كيلومتر. باوركردنى 
نبود. هزاران سال محر تبريز و اروميه وكردها وكورانها درياجه را دور زده 


١ن‏ بايد يى كلمه فارسى قديمى باشد و شايد از خانواده هرى و هرايوه كه همان آريا - هرات بوده باشد. 


مردم ججئوب أن را حرا نويسئند. و همه اينها باكلمه خور و هور .كه خورشيد خحراسان باشد قوم و خويش 
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1 جغرافياى كرمان 


جهارصد بانصدكيلومتر راه را ازكردنههاى يربرف مىكذراندنل تا به تبريز مى رسيدند. 

معلوم شدكار درست است. يك تبه سنكى كنار درياجه» طى هزارهها باقى مانده 
بودء بجدها آن رابا ديناميت منفجر كردند و بهدريا ريختند و راهى يديد أوردند كه 
متر عرض دارد؛ و بانزده كيلومتر بهخط مستقيم بهجزيره وسط درياجه 
مى بيوندد وازآنجا بوصورت اتوبان ازشرق درياجه كه كم عمق تر است خارج شده 
به تبريز مى رسد. 

غيل اذ ة وسكت كاسول سد كين كه كويا از يوكسلاوى(؟) خريده بودهائد ‏ 
ع بولى بهخارج نرفته و همه مخارج درايران شده واين راه عجيب و زيباى 
كمنظير بدخط مستقيم وسط درياجه بديد آمده. تنها نقص آن اينست كه يانصد متر 
راه راكه از جهت حفظ محيطزيست آزاد كذاشتهاند بايد بل بزنند و آن فعلاً مخارج 
وامكانات بسيار مى طلبد ‏ يس» از همان طريق كه خشايارشا بر مرمره بل بست - 
يعنى قايقها را بهدهم متصل كردند و اسبها را از روى آن كذراندند -ايئان نيز از 
تختههاتى آهنين كه شكل يل دارد و از همان نوع است كه بر شطالعرب نهادند و' 
بدفاو رسيدند ‏ فعلاًكلاشتهاند تا عبور ومرور ممكن شود وراه بند نيايد. 

بارى» مقصود من بيان اين مطلب نبود. من در آنجا بهمسئول راه بيشنهاد كردم كه 
اين جاده مستفيم وسط دريا را درختكارى كند كه راهى بشود. كه در دنيا كم نظير و 
حتى بى نظير اسث. 

البته مسئول امر بسيار تعجب كرد و شايد هم در باطن بهريش من خنديد كه در 
درياجهاى كه ازفرط شورى آب و سنكينى آن» بدن آدمى درآب فرونمى رود و هيج 
حيوان دريايى نمى تواند در آن زيست كند. تاحدى كه وقتى ما حدود نيم ساعت 
قايقرانى روى آبهاى آن انجام داديم؛ وقتى بياده شديم -سر و روى قايقنشينان مثل 
بيرمردهاى هفتاد هشتاد ساله از ابرو و مو و مئكان وريش و سبلت همه از نمك 
متبلوركه در هوا براكنده بود سفيد بود» آن وقت جطور مى شود در جنين فضايى 
درختكارى كرد؟ 

من البته نكذاشتم كه تعجب دوستمان طول بكشد. و بلافاصله كفتم: ‏ آقاء من 
خبر دارم كه درختهايى در خليج فأرس هست كه وسط آب شورو تلخ بوصورت 
جنكل مى رويئد و سايه مىكسترند. شما برويد وازئشاء اين درختها استفاده كنيد 
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اكرآب و هواكمك كند شايد بتوانيد يكى از عجيب ترين بديدههاى عالم را -كه يك 
خيابان ١0‏ كيلومترى نردرخت وسط درياجه باشد ‏ بديد آوريد'. 

اكر آن هم نشدء لزومى ندارد درحت را وسط آب بزليد. كناره اين خيابان كه 
صنوبر بكاريد و دستى آب دهيد. باز همان جيزى خواهد شد كه من كفتم: يكى از 

حالا بازاين حرف خود را تكرار مىكنم و مىكويم نهتنها مى شود درخحت حرا رأ 
علمى مى خواهد. بدين جهت است كه بسيارى از شمالىها از اوضاع جنوب خبر 
ندارند و فى المثلشهر كرمان را جائى مى دانند كه خرما در آن مى رويد و محصول 
مى دهد يا بندرعباس جايى است كه مردم در تابستان توى خمره فرومى روند -يا 
مى رفتند ‏ و بر مبناى همين تصورات بود كه وقتى مرحوم حاجى ميرزا اقاسى ‏ 
اهل خوى آذربايجان -متوجه اهميت باربرى شترها در قشون دولتى شد براى اينكه 
ميزان باربرى وكاربرى آنها را در شمال ايران هم افزايش دهد «لهذا از براى باى 
شتران» مثل سم قاطران, از آهن كفشى ساخت و در باى آنها بدبيج ومهره استوار 
كرد تا در سنكزارها نلغزند و بار را بهمنزل برسانند. اين كفشها در مقام امتتحان» باى 
كرات را ازراءاتذاخت وجراعت يدي أنذي نجولة ان كتشهاع اعد هنوز در اتباز 
قورخانه ايران موجود است...)' اوكه بهمزاج شتر و ريكك بيابان آكاهى نداشت. 
كمان مىكرد كارى راكه نعل در اسب مىكند در شتر هم خواهد كرد. 

مقصود از اشاره اين جند سطر درباب دو مورد استثنائى در جئوب ايران؛ خحاى 
سرخ و جنكل هراء از يديدههاى طبيعى كه البته تناسبى نيز داشت تادر مقدمة 
جغرأفياى كرمان كنجانده شود بيان يى نمونه كوجك و ظريف و استثنائى 


١-كيفيت‏ رشدو تكثير درحت حرا صورت عجيبى دارد كه بايد در كتابهاى كياوشناسى خواند. همجنين 
رجوع شود به كتاب جابهار و درياى بارس» ايرج افشار سيستانى.؛ ص 11 
؟- سياست و اقتصاد عغصر صفوى» ص دع6. نقل از تاريخ تحولات سياسى نظام» و تاريخ افض لالملك. 


3 حغرافياى كرما 


موهبتهاى خداوندى بودكه نصيب اين سرزمين وسيع شده است. خصو صاكه دنيا ‏ 
بدطوركلى. و مردم ايران ‏ خصوصاء كرمان را جز بهعنوان بيابانهاى انيدل 


5 درين مقدمه من بهدسه مورد ديكر از لات عمدهواير. 
فو ايان من بدسه مورد ديكر از يحصو 0 
سرزمينهاى وسيع بيابانى اشاره م ىكنم كه درواقع عوامل 
سدكانه ! و اضلاع مثلث اقتصاد نواحى جنوب را تشكيل مى دهندء و اين كه خود 
بهترين شاهد كوياى استعدادهاى اين آب وخاى است آب وخاكى بسيارى ازمردم 
تصور م ىكنند. «كرمان جايى است كه خاكش جارىء و آبش راكد است». 
بيست ويليج سال بيش كه من در ياريس - در «سيته يونيورسيتر»' اطاق داشتمء 
شبى خبر شدمكه در نخانه هند» فيلمى از عراق نشان مى دهند ‏ طبعاً روى علاقهاى 
كه داشتم بهديدن آن رفتم. در آن فيلم متوجه شدم كه از جهت تبليغاتى. عراق» 
نحوه برداشت خرما و محافظت بهداشتى آن را طبق اصول جديد بسيار دقفيق و 
مكانيوة وتدون :عالت دشت نقان من وهد ىقر عي حال براي اله فبلم: اذ 
ايران وجند جاى ديكر بهنمايش كذارد كه مردم بادست وباى آلوده خوشةٌ خرما را 
مى جيد ند و داخل صلهُ خرما (- بافته شده از حصير برى خرما) مى ريختند وباياى 
آلوده لكد مىكردند كه هوا نكيرد» وبهاين وآن مى فروختند. من واقعاً شرمنده شدم 
وهميشه آرزو داشتم كه كاش در ايران سازمانى فراهم مى آمد كه مخصوص حفظ 
خرنايره وا كانيع نوؤاقتف و ذا تقد نا تكيدارى ساوميف آنا ذقنا بورسق 
مىكرد و دنيا را ازين ماده غذايى كه ايران مى تواند سهم عمدهاى از آن را تأمين كند 
بى نصيب نمىكذاشت. صحبت از خرما كردم. بايد بككويم كه جز دو سه كتاب كه 
يكى از آن تأليف دوست فرهنكى من آقاى ساليانى است كه مقالات بسيار هم 
درباب خرما امست - بايد اذعان كردكه درايران آنقدركه بايد و شايسته است درياب 
اين محصول كرانقدر و مفيد تحقيق نشده؛ و حال آنكه ما مى دانيم كه سراسر آباديها 


عنطاع قمع ا ع1 -1 


عالة ا أوع لوملا 016 -2 


شب جره بزم ١‏ 


ودهات و شهرهاى جنوب ايران» تا اواسط كوير يعنى طبس و راور وابرقوه'و بافق - 
بوشيده ازدرنحتان خخرماست واكّرهمتى بوده باشد مى توان سراسراين سرزمينها را 
از آبادان و اهوازكرفته تا جهرم و خبيص (- شهداد) وكهنوج و جابهار هم قدم 
بهقدم درخحت خرماكاشت -كه درختى است مقاوم و ساركار باكوير و برمحصول و 
قانع» و درختى است كه بيغمبر اسلام آن را عمهُ مؤمنان مىداند (- از جهت 
مهربانى كه عمدها نسبت بهبرادرزادهها دارند) و هميشه توصيه حفظ آن درخت را 
فرموده است.١‏ 

آنطوركه خواندهام؛ توليد خرما در جنوب كشور ايران يك محصول استراتزيك 
عمده است ‏ و همهدساله حدود 6 الى موع هزار تن خرماى مرغوب درايران 
توليد مى شود -كه تنها حدود جهل يا بنجاه هزار تن آن بهخارج صادر مى شود. ' -و 
اين محصول بيش از ينجاه نوع متفاوت دارد كه هركدام در ناحيهاى خاص و 
بوصورت -خاص بديد مى ايند. 

با اينكه آمارها در ايران جندان دقيق نيستء با همه اينها» سال بيش در كرمان 
60 هزارتن خرما توليد شده است” و اين از مجموع 4“ همهكتار نخيالات 
موجود در ولايت بهدست آمده ‏ و بيشتر آن از حوالى بم و جيرفت وكهنوج و 
حاجى اباد بوده اسث. 

طرحهايى هست كه محصول خرماى كرمان را بهبانصد هزار تن در سال برساند و 
درين صورت آن شعركه زيره را مخصوص كرمان مىداند و مىكويد: 
كرمان و زيره؟' بصره و خخرما؟ بدخش و لعل 

عمان ودُرٌ؟ حديقه وكل؟ جئت وكيا؟ة 

بوزودى خرماى كرمان را نيز دربر خواهد كرفت. 

آنطوركه بعضى آمارها مىكويئد -وكويا اين آمار توسط عراقيها تهيه شده است 


.)07 اكرموا عماتكمالنخلة؛ فانها خلقت من طين آدم. (از باريز تا باريس؛ ص‎ ١ 
.١١ مقدمه ايرج افشار سيستانى بر كتاب خرماستان انجم روز ص‎ 7١ 
كزارش آقاى مرتضى بانى استاندار كرمان.‎ 

سال كذشته 7١‏ هزار تن زيره از كرمان صادر شده است. 

0 شعر از قاآنى 0 


0 جغرافياى كرمان 


-نه تحود ايرانيها درايران حدود بيست ميليون نخل دركشور وجود دارد وهراصله 
نخل -حدود و كيلو خرما مى دهد و اين نخلها البته شامل خوزستان و جهرم نيز 
هست, و من خود در خانه خلف موسوى در جزيره صلبوخ (- مينو) هزار درحت 
خرما ديدم و بهماكفتند كه تنها همين جزيره يك ميليون درخت خرما داشته است 
كه لابد در جنك ايران وعراق قسمت عمدة أن نابود شده است. 

همين مورد مشابه در يزد وجود دارد كه حدود ده هزار هكتار نخلستان تنها در 
متطقه رافق 3ه حييك كه متاسقانه تفي دصرل أن تامروف اسفءي اعلت 
بهجاريايان داده مى شود درخت خرما تا حوالى راور و طبس طى طريق كرده ودر 
آنجا كه ديكر بهديوار آجرى و سفيدكارى سرماى خراسان و برفهاى طولانى آن 
برخورده. متوقف شده است. 

بالنتيجه اين كالاى شيرين و كرم و يرانرى در نقاط سردسير مثل آذربايجان و 
قفقاز و تمام اروبا و روسيه و جين و افغانستان و آسياى مركزى حكم كيميا و 
جواهردارد و بيخود نيست كه در تاريخ بخارا واقعهاى مربوط بههزار ودويست 
سال بيش رأ جنين مى خوانيم: «(سعيد [ بنْ عثمان كه فاتح سمرقند و بخارا بود] با 
خاتون [بخارا] صلح كرد. بهبخارا سعيد بيمار كشت. خاتون بهعيادت او درامد. 
كشفاق داشة ير[ ؟ ]دست در كبسة كزد و دق تكيز از كيسة يرون كرة وكيت: 
[اين يكى] از بهر خويش نككاه مى دارم تا اكر بيمار شوم بخورم؛ وآن ديككر ترا دهم تا 
بخورى و بهتر شوى. سعيد رأ عجب أآمد كه جيست كه خاتون بهاين عزت و بزركى 
مى دهل؟ 

جون خاتون بيرون رفت» سعيد نكاه كرد خرما بود _-كهنه كشته ١‏ كسان خود را 
فرمود تا ينج شتر خرماى تازه باركردند"؛ و بهنزديك خاتون بردند. خاتون جوالها 
بكشاد و خرماى بسيار ديد. كيسه بككشاد و آن خرماى خويش بيرون كرد و با آن 
خرماها مقابله كرد همجنان بودكه خاتون داشت,. و بهعذر آمد وكفت: ما راازين 


ادل لابد كرم زده» مون مردم خبيص م ىكويندء خرما را أكر تا شب نوروز از انبار بيرون نكنى. صودشس 
بيرون خواهد رفث. يعنى كرم خواهد زد و كرمها ان را مى خورند و از لاى درمى خزند و بيرون مىروند! 
ان لايد از طبس همراه أورده بوده كه هنوز تازه مائده بوده. 


شب جرةٌ بزم وف 


1 جغرافياى كرمان 


جنس بسيار نباشد» و اين فو ترما ونالفاق نيا ركاه داشتهام از بهر بيمارى...».' 
مقصود من اهميت اين محصول مهم است كه بخاص جنوب ايران و خصوصاً كرمان 
أست. 

با سردخانههايى كه ايجاد كردهاند و با وسايل بهداشتى كه بيرامون بستهبندى و 
شتسشو و خشك كردن وتفكيك ولكه كيرى و مُهرزنى ‏ خرما و ساير محصولات ‏ 
در بعض نقاط از جمله بم فراهم آمده؛ امكان صدور اين محصولات بهخارج بيشتر 
شده؟ و سال ييش مبالغى بهآلمان و روسيه و خصوصاً لنينكراد ‏ سنت بطرزبورغ ‏ 
صادر شده است,. فعلاً ظرفيت سردخانه بم حدود ينج هزار تن است. ' تويولفها و 
اتلوشين هنا ون ماهان اير وكاسبين زاة:افاذه واب دريى خرما ومركبات را ازاتقاظ 
كرمسير ‏ 00 درجه بالاى صفر ‏ بهسرزمينهاى يخ بندان بنجاه درجه زير صفر ‏ 
مكو و لتو كرادواحسن الماانا من رسانتك: خرماى مضافتى بم و خرماى كنك (- 
قصب) شهداد در دنيا بىنظيراست. 


محصول عمده ديكر كرمان مركبات است كه سال كذشته از حدود 50 هزار 
هكتار باغ مركبات در نواحى جيرفت و كهنوج و بم و خبيص (شهداد) و ارزوثيه 
حدود 50٠‏ هزارتن بهبازارها عرضه شده است. ”71 هزار هكتار ازين باغها مختص 
جيرفت وكهنوج أست و همه مىدانند كه بعض كرب فروتهاى جيرفت بهاندازه 
يك هندوانه متوسط درشت مى شود و تنها هزار تن كرب فروت ده سال بيش ازين با 
٠‏ تن يرتقال» شركت كشت و صنعت جيرفت فروخته است.' 

البته محصول صادراتى كرمان تنها يسته و مركبات و خرما نيست. كرمان سال 


١‏ نامردى يا ناجوانمردى كرده بود معيد بن عثمان كه هديه خانم را اينطور جواب داده بود. جتاى لقمان 
الى كه خيار تلخ را بخورد و روترش نكند. من اكر بودم همان «خرمابيزو» را مى خوردم و يك كردنبند از 
مرواريدهايى كه بين راه غارت كرده بودم بهعخحاتون مى دادم. صاحب تاريخ كويد: «اين شماتون زنى بود 
شيرين و با حمال؛ سعيد بهدوى عاشق شده» و داستان اين عشق را مىتوائيد در حماسه كوير بسخوانيد. 
(جاب دوم ص .)0١8‏ 

1 همسايههاى جنوبى هم كه بحمدالله همه بولدار و ثروتمند شده دلار امريكائى از سر و روى انها بالا 
مىرود. 

-'٠"‏ روزنامه نسل آفتاب» جاب كرمان؛ ١١‏ بهمن 177/7 / زانويه 1997 م. 

* روزنامه انديشه. شماره 00/ا؟. 


شب جره بزم 10 


بيش بيش از يك ميليون مترمربع فرش صادركرده است١.‏ سال بيش در كرمان ١‏ 
هزار تن ينبه برداشت شده -كه بيشتر در سيرجان و رفسنجان بوده است واين همان 
محلوجى است كه در 74 رمضان 17777 ه. / يكى سال قبل از مشروطه (- ١١اوات‏ 
١6‏ بر طبق نوشته جريده حبل المتين «... محلوج رفسنجان يك من سه قران 
كرورها بوخارجه مىرود ‏ ضابط راور قدغن كرده كرباس بافتة بلوكات كرمان را 
بهمشهد نبرندك ‏ جراكه در خود بلوكات و شهر لازم است -اكر بارى ؟ تومان تعارف 
دادند مرخص أست...). 1 

اين ينبه ازطريق نوق و راور وطبس وشاهرود بهبندرجرٌ وروسيه مى رفت. كربياس 
راور هم آنقدر مرغوب بود كه از شلوارهاى جين امروزى لطيفتر و محكمتر بود. 

جيرفت ساليانه 484 هزار تن محصول جاليزى داردكه مع هزار تن آن هندوانه 
اسثت” آن هم در فصلى كه در هيج كجاى أيران هندوانه نيست. "7٠‏ هزار تن 
كوجهفرنكى؛ 7٠١‏ هزار تن خياره صد هزار تن كدو 0 هزار تن فلفل شيرين و سه 
هزار وششصد تن بياز نيز توليدات همين ولات است ‏ و همه در فصل غيرمعهود 
يعنى زمستان. كرمان البته ٠١١‏ هزار تن جغندر قند؛ 787 هزار تن كندم؛ ١1‏ 
هزارتن سيب زمينى» و 594177 هزارتن يونجه و نباتات علوفهاى هم داشته است." 

اين را هم عرض كنم كه مركبات كرمان با ساير مركبات دنيا تفاوتهابى دارد -اول 
آنكه نوع آن» جه برتقال» جه نارنكى, جه ليمو؛ و ججه كرب فروت. از نوع مشابه ان 
در دنيا شيرينتراست و اين نتيجه آفتاب تابان بىانتهاى ولايت است. 

نوع ليموشيرين كرمان (خبيص و بم) در هيج كجاى دنيا جز جهرم ‏ بهددست 
نع ىايد: تمام دنيا بردهاند وكاشتهاند و بيوند زدهاند و مراقبت كردهاند ‏ هيجكدام 
بدشيرينى ليموى كرمان نمى شود. خبر دارم كه نوع آن را بهاستراليا بردهائد. سال 


١‏ اطلاعات ١9/‏ بهمن 170 / 0 زانويه 199/7م. در ايران سالى 4 ميليون متر مربع فرش بافته مى شود 
كه م ميليون مثر أن صادر مىشوه. بنابراين كرمان حدود يك عشر ‏ ده درصد ‏ فرش أيران را صادر كرده 
أست. 

1 نقل از نشريه رفسنجان. جاب كيهان. 

مصاحبه مهندس فريد روز مديرعامل سازمان كشاورزى جيرفت. 

؟ اطلاعيه سازمان كشاورزى كرمان ‏ در روزنامه اطلاعات ١١‏ دى 1119/7 همجنين روزنامه اطلاعات». 
ارديبهشت 1١90/8‏ ش / ١١‏ مه ع1994. 


ع1 جغرافياى كرمان 


اول اندكى محصول مطابق طبع داده» ازسال دوم محصول أن تلخ و ترش واسيدى 
شده است -واين لابد علاوه برافتاب نتيجه حاكى محل نيز هست و بههر حال بايد 
مطالعه كرد. حتى اسرائيلى هاكه در زنتيك كياهان تخصص دارند و آب وهواى آنجا 
نيز بيابانى و تا حدودى برّى است -_موفق بهبرداشت ليموى شيرين كرمان نشدهاند. 

ليموى ترش أنقدر محصول مى دهد كه مىكويند جه در زمستان و جه در 
تابستان, در ميناب» اككر دست بهداخل درخت ليمو ببرى هيجوقت دست ترا خالى 
يس نخواهد داد. ومن خبر دارم كه در ميناب» درختهايى بوده است كه ده هزار دانه 
ليمو در سال داده است ‏ «دوبركه» أن سالى دوبار محصول مىدهد وهر بوتهاى 
بهاندازه يك خانه بررك جا مىكيرد' -واين ميناب جاهايى دارد كه جهار فرسخ در 
جهار فرسم نخلستان است و بر مدار 5* درجه و 7 دقيقه و 7٠‏ ثانيه عرض شمالى 
قرا ركرفته -و برروى 00 درجه و5 دقيقه وع0 ثانيه طول شرقى است و با اينكه در 
كثار توبات ذلك فيزان :نا زند فى أن قو مال انقة باترذه ساتسيي سكم ست" 


8 اقيولا ! ابايد كه د 
انان كن منت صولا اين نكته را عرض كنم ر سرزمينهاى جنوب 
ل ل ل ل 5 وي . 
حكم اولوت دارد. مركبات كرمان اصولاًكمآفت است -بر خلاف مركبات شمال و 
اين شايد بهدليل آفتاب سوزتذه وتابناكىآن بود باشد "بيغت ر محصولات كرمسيرى 
در كرمسيرات كرمان جروم ‏ بوعمل مى أيد خيائفه سطح كشت انبه در ميئاب 
ههم١‏ هكتار است و بعد ازافتتاح سد احتمال مى دهند كه به4ده هزار هكتار برسد. 
براى اينكه يكى دورنمايى از تفاوت سرزمينهاى يايين كردنه ملااحمد و زمينهاى 
شمال أن و وضع آب وهوايى آن بدشما بدهم كافى است اشاره كنم كه كل ميزان 
بارندكى ساليانه در جهان در ربع مسكون ‏ يعلى همه كره زمين ‏ حدود هم 
5 باران منطقه خشك سواحل درياى مكران روىهمرفته مما ه4١1‏ ميليمتر در سال و در عين حال بسيار 
تامنظم 1 اسثت. (جابهارو درياى يارس » ابرج افشار سيستانى» ص 1 
“1 اخيراً درختان خرماى خبيص (- شهداد) دجار آفتزدكى خاص شده كه دانه خرما درشت نم ى شود. 
بعضى كفتند اين كمبود حاصل بعد از زلزله كوك بديد أمده و محسوس شده بدهر حال حق اينست كه يا 


كشورهايى كه خيرما دارند و كشاورزى آنها بيشرفته است تماس حاصل شود و دراين غ ميان علاوه بر عراق و 
اسرائيل» ٠كشورهاى‏ شمال افريقا نيز تجربيات قابل ملا حظهافى در كشت خرما و مركبات دارئد. 
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ميليمتر است (البته نقاطى در جهان هست كه ده دوازده متر باران ساليانه دارد -ولى 
البته كم است ‏ و مقصود معدلى است كه هواشناسان كرفتهاند) درين ميان معدل 
سهم باران ساليانه ايران را حدود 76٠‏ ميليمتر تخمين زدهاند - و اين ميزان بيشتر 
مربوط بهغرب و شمال غرب و شمال ايران است ‏ و انجه براى كرمان؛ با حدود 
0 هزار كيلومتر مربع وسعت؛ سهميه باران مىرسدء بيش از ثلث اين مقدار» 
يعنى بيش از ١5٠‏ ميليمتر نيست '. البته بعض نقاط كوهستانى كرمان ساليانه بيش از 
دويست ميليمتر بارانث هم دارند ‏ ولى بيشتر دشتها كه وسعت اصلى سرزمين را 
شامل مىشود. ازين مقدار متوسط كمتر باران دارد. نبايد براساس آمار هواشناسى 
اين دو سه سال اخخير درباب كرمان قضاوت كرد. زيرا سالهاى استثنائى بربارانى 
بوه اشم 0000 عن تمروكريان الام اسليعي بارتداكن باقع ددر الى 
كه سال بيش ازآن 02/4 ميليمتر بوده؛ اين بارندكى در اسفند /14942/177 م. طبق 
آمار به 711//٠‏ ميليمتر در كرمان رسيده؛ و بافت 7٠/ع58‏ ميليمتر و سيرجان 7/7 
ميليمتر وكهنوج 77/4 ميليمتر و جيرفت 2#" ميليمتر بوده است كه البته 
استثناست و بيشتر جاها حدود ينجاه درصد اضافه بوده است ‏ و اين البته همان 
بارانها است كه موجب افزونى ذخيره أبهاى زيرزمينى مى شود. و قرنها هر 0٠‏ سال 
يكبار جنين مى شده ‏ و سرمايه اصلى جاههاى عميق است كه هما كنون در اطراف 
شه ركرمان تعداد أن به 7 حلقه رسيده است. بدين طريق درواقع هرنيمقرن يك بار 
ذخيرء آب جاههاي عميق تجديد مى شود. ' باهمهاينها دشتهاىكرمان بسيا ركم باران 
است. فى المثل؛ بمء در سال ١77‏ ش / 1991 م. فقط ١0/4‏ ميليمتر بارندكى داشته 
و شهر بابك ١78/7‏ ميليمتر» و انار ؟/0١‏ ميليمتر و ,خود كرمان 02/9 ميليمتر. ' 


١‏ باز هم نسبت بهسرزمين جنوبى كرمان كه حزيرةالعرب باشد» خودش يك با زيادتر است. عربستان مم 
ميليمتر بارندكى متوسط دارد و ناجار است ساليانه هه ١‏ ميليون متر مكعب أب دريا را شيرين كند و 
بلوشد. هزينه هر متر مكعب أب شيرين ٠"‏ دلار است. قرار است از ايران لوله آب بدقطر برسائند. 

ادن اين البته تفارت دارد باز بأ صحراي عربستان كه بجحبران 0 ميليمتر بارندكى. أب صددرجه رااز 
عمق هزار مترى استخراج مىكنند و معمولاً ديكر قابل تجديد نيست. 

7 كزارش اهواشناسى كرمان» روزنامه حديث كرمان» أوريل 16م فرورردين 14" . درباب رفستجان 
و خصوصاً نوق ناحيه مسق طالرأس أقاى هاشمى رفسنجانى (- بهرمان)؛ ديكر حرفى نمىزنم كه ما 
باريزيها مىكوئيم اكر دنيا را باران سي لأسا ببرد. شال خر نوقىتر نمىشود! 


شب جره بزم ف 


اصولاً 70 درصد كل باغهاى ايران دركرمان برورش داده شده 
است. معنى اين حرف اين است كه مردم كرمان بهدنبال هر قطره باران مىدوند و 
مى روند تا آن را از زيرزمين» از عمق ١8١‏ مترى بالا مى آورند و آن را ياى درخحت 
مى برلك. 

آمار بدما م ىكويد كه هرجه ميزان بارندكى در نقاط ايران زيادتر باشدء باغ يا 
لااقل باغ ميوه كمتر است و تنها بومحصول كشاورزى و ديم و علف و مرتع توجه 


ربع باغهاى ايران 


دارد. باغهاى فارس بيشتر تزثينى و تشريفاتى است ‏ خصوصاً در شيراز. 

درصد كل مساحت دنيا بيابان است و قريب 5٠‏ ميليون هكتار از اين بيابانها 
ذزايؤان ثرا ركرفته و بيقن اند مهليو فكتار أن ور كرنان وبلوهيتان امست اذ 
نزديك يكدهم اين بيابانها رابا ١+٠‏ ميليمتر باران تبديل بهباغ كردهاند تا بدان حد ‏ 
كه خورشيد ماه حمل كه هرسال سر از مشرق بر مى داشت بهقول فردوسى 

جو اندر بره خور نهادى جراغ 2 بسسراش دشت بودى و در ييشء باغ 

تنها صدهزار هكتار باغ در بردسير ‏ باغ فيو يا كثرا سيت وود دارد. 

توسعه باغ در ولايت كرمان -كه بهاندازه كشور انكلستان و بهاندازه نصف كشور 
فرانسه وسعت دارد ‏ امروز و ديروزى و متكى بهوسايل مكانيكى عصر حاضر 
نيست. هفتصد سال بيش - يعنى در زمان تركان خاتون قراختائى (- فوت اع 
ه/185ام.) باغى ساخته شده و وقف شده بداين شرح: «ديكر از موقوفات 
خحداوند تركان انارالله برهانها .كه درين سال افتاد -(1/6م ه/ 171/0 م.) باغ فيروزى 
وشرب ان [است]. وان باغى است كه دردشت حركويه(؟)١افتاده‏ است. ودروى 
قصرى عالى ساخته, مقدّر به سى [و] شش هزار قصبه. وكاريزى آبكه در ميانه ديه 
فرميتن حومه م ىكذرد -كه در قديم اين آب را آب كهن جهودى خواندهاند» واين بر 
كُنبد مرقد مدرسه وقف كرده است - با جميع حقوق و مرافق و توابع و لواحق ‏ 
1 وقفى لازم مسجل محكوم»' دراينجا يكى دو.توضيح مختصر لازم است اين باغها 


١‏ بعيد مى نمايد كه ججريويه (؟) كوغر ياشد بددليل فاصله زياد و امكانات كم. 
تاريخ شاهى قراختائيان» جاب تكارنده» ص 18 1. 


رادركرمان,. در آن روزكار درختكرد مىكفتهاند و باغى ديكر در خود شهر سانحته 
بودند كه «در ١5‏ ربيعالاول ازين سال [0/اع ه/ 17108 م] خحداوند تركان شهرارايى 
عظيم به كوش و نوش فرمود [يعنى جراغانى كرد با موسيقى و آشاميدنيها]؛ و در 
سراى بستان درختكرد -كه منسوب است بهخداوند عالم صفوةالدنيا والدين 
يادشاه خاتون خلدالله ملكها' سنّت بهطهر شاه اعظم ‏ قطبالدين والدنيا طغاى 
فنا اف ا 

كلمة درختكرد يكى از زيباترين كلماتى است كه مى شود آن را براى باغهاى 
يدرك نوخاق كلمة ياركية كاربوة يك مهكد كوتحكة دز سراسيات: شقن كرزمان 
داريم كه منسوب بههمين قراختائيان است و آن راكردآباد (بهكسركاف) م ىكويند, 
نه كرد باد و به كمان منء اين آبادى نيز يكى از همان باغهاى بزرك درختكرد بوده كه 
بعدها مخفف شده وكرد آباد شده". درين آبادى شش هفت سنك قبر بزرك مرمرين 
وجود داشته كه احتمالاً تاريخ آن بدهمان زمان قراختائيان مى رسيده است - و اين 
سنك قبرها را دكتر رستكار كرمانى -كه خود از همان خانواده زركران قراختائى 
است ‏ و مالك أن دهكده بوده ‏ ديده بوده است و بهخاطر داشته؛ ولى امروز 
نمى دانيم آيا هستند يا جابهجا شدهاند. 

توضيبح دوم مربوط بووسعت باغ است. اين سى وشش هزار قصبه بنا بر آن كه 
هر قصَب (- نى) دركرمان واحد سنجش زمين است و شامل ١0‏ متر مربع مى شود. 
بنابراين كل باغ درواقع بوحدود نهصد هزاركز مربع ‏ يعنى حدود يك ميليون متر 
مربع صدهكتار ‏ بالغ مىشده است و بنابراين مى شود متوجه اهميت أمر شد كه 
ششصد هفتصد سال يبش با آن وسايل ابتدايى وبا استفاده ازقنات» ترتيب و تنظيم 
و ابيارى جنين باغى -با اين وسعت ‏ جقدر خرج واهميت داشته است. 


اداو دخختر تركان خاتون بود كه بعد ازو شاه شد و متولى موقوفاتش بود. 
١‏ تاريخ شاهى»؛ ص ١‏ يعنى مراسم ختنهسيران اين شاهراده را در باغ مذكور يهجاى أوردند. 

معمولا باغهايى كه در كرمان ريخته مىشد بهوراث منتقل مىشد با ججزء اموال ديوانى و تخالصه 
درم ىآمد. يا وقف مىشد مثل اموال ججانى خان و كم بودند حكامى مثل عباسقلى خان روبنده بيك كه 
وقتى ازكرمان معزول شد (2١٠ه/‏ آوريل 1804 م.) باغى راكه در شهر ساخمته بود بدقيمت بانصد تومان 
بهكلانتر شهر فروخت ‏ و سيس بهسمت خراسان روانه شد. (تذكره صفويه. ص .)58١‏ باغ شازده ماهان را 
مرحوم مظفر فيروز بهدسركار آقا و زرتشتيان (- كيانيان) فروخت. 


شب جرةٌ بزم 2 


مى توان آن را مقايسه كرد با باغ شازده ماهان كه حدود صد و ده سال بيش 
ساخته شد (توسط ناصرالدوله) بهوطول 80* و عرض ١1٠‏ متركه مجموعاً /01 هزار 
متر مربع يعنى نزديكى دوهزار قصب است '» و18 برابر كوجكتر از د رختكرد تركان 
خاتون. 

البته در روركار ما باغهاى بسيار بزرك در كرمان احداث شده است دما مى دانيم 
كه مرحوم غلامرضا آكاه در فردوسيه نوق رفسنجان يك باغ بسته كاشته است كه 
يك ميليون متر مربع ‏ جهل هزار قصب وسعت دارد." 

شك نيست كه در سالهاى اخير» بدعلت امكانات فنى و مكانيكى كشاورزى 
باغهاى بسيار بزرك د ركرمان ريخته شده است ‏ جنانكه فى المثل باغهاى مركبات 
مظفر جندقى در ابراهيم آباد اسفندقه را بايد با ماشين جيب كردش و رسيدكى كرد. 
و باغ يسته سركار آقا -كه در ناف كرمان ‏ بود از بزركترين باغها محسوب مى شد و 
همانست كه بولوار ارشام (سابق) از وسط آن كذشت و قسمتهايى از آن نيز درختها 
راكندند و نخانه و ايارتمان ساختند - و اين يككى از بدترين نوع كارهاى عمرانى! در 
كرمان بود و باغهاى عامرى در رحمت اباد ريكان' و راين و قريةالعرب نمونه 
ديكرى از باغريزى بهسبكى جديد است. 


مم عي لبه لار يونا رس وان از 
ع دقيق نيست و كاهى مقدار متفاوت را نشان مى دهده با 
همه اينها تصريح شده است كه در سال كذشته 177 هزار هكتار باغ بسته و 5 هزار 
هكتار باغ مركبات و 57 هزار هكتار نخلستان وجود داشته؛ و باز بر طبق آماراز 
نزديك صدميليون درخت بسته باروركه دركرمان وجود داشته دوسال بيش رقم 
017 تن يسته بهددست آمده _كه هر هكتار تقريباً 1/0 تن بسته داده است و سال 


١‏ جامعالمقدمات؛ ص له 

1 ار و ان ري 
فردوسيه حسن زاده كه در ١٠‏ كيلومترى است. حسنزاده رفيعى هم باغهاى بزرك يسته داشت - ولى يكباره 
همه را فروخحت و بهشمال افريقا رفت و كويا در همانجا مرده است. 

”اين باغ مربوط بدروزكار سردار مجلل بود كه وقتى رضاشاه بدسال 1709 ش / 147٠‏ م. از بيابان كهنوج 
بدرحمت أباد ريكان رسيد خطاب بدسرداز مجلل كفته بود: غلامحسين نحان» بهشت را در جهنم بنا كردهاى. 


0 جغرافياى كرمان 


جارى اين مقدار يسته بهنزديك 7٠٠‏ هزار تن رسيده است. 

تاكنون * نوع يسته (واريته) در رفسنجان و زرئد'و سيرجان وكرمان و بردسير 
شناسايى شده است. 

برطبق آمار» طى يازده ماه از سال ١717/7‏ مبلغ هع" ميليون دلار بسته فروخته 
شده در حالى كه جمعيت استان كرمان هنوز بهدو ميليون تن نرسيده است ‏ و بعد 
ا وانكان كدراياة دكين امنقان يران اسان حقيت رطعت 

ازكلٌ 77٠‏ هزار هكتار يسته كرمان حدود 1٠‏ هزار هكتار أن مختص شهرستان 
رفسنجان است١ ‏ واكر بر طبق اصول كشاورزى مدرن كود داده شود و محصول 
جمع شود احتمال قارة رافك ميشه زه 5ه عليوة: دلأزهر شال ترسد .كه ان 
موكول بهبسته بندى بهداشتى و مكانيزه است. 

تنها يك شركت «سيرجان بنياد» وابسته بهبنياد مستضعفان در سال ١١/8‏ ش / 
0 م. مناقصه محصول خود را به 190 تن كله فوجى و 771 تن فندقى و76 تن 
عبداللهى و 8ه* تن يسته دهان بست و 57 تن زيرغربالى براورد كرده است." 

كروما زان مجاه ركه كينا نشبارقيد 1 النات:زاميانيا و فراسة ؤذابى و اليس 
وكانادا و البته كشورهاى سواحل خليج كه واسطهاند. سوريه و تركيه خودشان 
يسته دارند و امريكا هم خود يسته دارد و البته خريد از ايران را هم تحريم كرده 
أسيتة 

بدخاطر دارم كه 0 سال بيش كه زمستان را در جزاير كانارى ١0‏ روز بيتوته 
كردم يك شب مقدارى يسته بردم بهمدير هتل دادم اواول نزديى بود با يوست 
أن را بجود. خحودم با دست بوست را جدا كردم و مغزرا بهاو دادم. 

فردا صبح, مدير هتل بهمن كفت اككر يك تن ازين كالا همراه داشته باشى ' حاضرم 


١‏ محصول رفستجان بهتنهايى سال كذشته از ٠٠١‏ هزارتن در كذشته بود هر هكتار ٠٠؟‏ قصب است و 
معمولاً درهر قصب يك درت يسته مىكارند و هر هكتار نزديك يك تن بسته مىدهد. 

أكهى مندرج در جرايد كرمان  .151/5/1١/19‏ 

'- برنامه تلويزيون 75/١5/1١‏ اعلام كرد كه سال جارى سيرجان صدهزار تن (؟) يسته داشته كه حدود 
يكاسوم كل يستةٌ ايران است (8/؟ بعدازظهر). البته همانطوركه كفتم آمارها هم دقيق نيست و كاهى اغراق 
أسيف: 


شب جره بزم 5 


5 سس . - 

بدهر قيمتى كه بكُويى بخرم. متصود اين است كه هنوز ارزش يسته اين كالاى 
برمغز برروغن خوشرنك مغذى ‏ شنئاخته نشده. وكرنه مى توان تمام دئيا را بدان 
معتاد كرد. 
دربات يسكه» بهتر ست اول حساب خحود را با خوائنده صاف كنيم يا 
بدقول كرمانيها «همين اوّل سنكهاى خود را وربكنيم).! 

بسته يك محصول عادى و رايج نيست. أن حاصلى بهشمار نم ىرود كه درايام 
مجاعه ريق يار أدميزاد باشد ‏ البته دانههاى يسته هركّز بهونجات كرستكان 


شبجره بزم 


اتيوبى )8 شاخ افريتنا توفيق نيافتهاند كه در بسسته بنك غذايى سازمان ملل جابى 
ندارند. بهعبارت ديكره بواصطلاح من كه اول بار آن رادر «نوك جو» بهكار بردهام ‏ 
اين بى كياه استراتزيكى " ليسنك يسته كياه رزم تس شبجره برم أبعت أو 
درّةالهند «هفت آجيل» و جشم جراغ آجيل هفت مغز' است و جون اغلب يرمغز 
اي سعادىق در حق اوكويد: 
آن كه حول يسته ديدمش همه مغر يوست در بوست كشت همجو يياز 
بسته. هميشه تَقْل محفل و تقل مجلس شراب اعيانزادههابى بود كه بهقول 
بوجاى حون على الصلوة. عن عل الشسكون بابد كفت وهميشه زبان حالشات 
مضمودت موق بيت منوجهرى بود كه: 
خوشا وق ت صبوح. خوشا مى خورد نا دست نشسته هلوز دست بدمى بردنا 
خدا كون ووس ويه خند ان اشن هميسة يا امك سازعائ بازيك وتكسااز 
فارابى هورأه بوده استث. جاه شبهاى طولانى زمستان كه دختران و يسرات جوان, يا 
همسران عاشق بيشه؛ تا دمادم صبح نشستهاند و آجيل هفت مغز شكستهاند و ليلى 


١‏ اصطلاحى است بين بقالهاء جون ستكها با هم تفاوت اندكى داشتند در مقام معامله اول سكككها را برابر 
هم مىكذاشتند و مقايسه مىكردند وكم و زياد أن را در نظر مىكرفتئد و بعد معامله مىكرديد كه اختلاف 
حسابى بيش نيايد, اين اصطلاح را امك وركندن» م ىكفتند. 

؟- ون جوء ص 190 يدبعل. 

"و من عنوان اين مقدمه را از همين تركيب كرفتدام. 

ف هشتالهفت» جاب سومء ص 8 


ل جغرافياى كرمان 


و مجنون نظامى و شيرين فرهاد وحشى نخحواندهاند. هزاران شازده خانم واميرزاد 
بسرء با شبجره و بستةٌ بوداده؛ در كنار بخاريهاى كَرم و شعلههاى لرزاث شمع 
رمانهاى كنت دومونت كريستوء و باردايان؛ و بينوايان هوكو را بهيايان 0 
مجالسى كه در ايان آن» شعر خواجوى كرمانى خوانده مى شد. 

كر يسته با دهانت نسبت كند دهان را 


برخيز و مشت يركن. بشكن دهان يسته١‏ 

در تاريخ. بسته خوراك روزنيست,ء اونديم شب است و بههمين جهت در جزو 
شبجرهدها قلمداد مىشود ‏ دانهاى ايت نازيرورده كه هركز سرما را حس نكرده. 
بوى باروت جنىف را استشمام نكرده '. هميشه خوراك طوطيهاى نديم شاهزادكان و 
خانمهاى متعين بوده است ‏ طوطيهايى كه براى رفع تنهايى اب ين جماعت. از هند 
بهنواحى سردسير انتقال يافته بود. مجالسى كه شاعر در خلال آن بهزبان مىآورد: 


١‏ دجلمر لك ل و ري ا اهام متها را يركن المع دروم كن بدشكستن. 
أنتناء در جنك ايران و عراق. كاهى بستههاى كو حكي يسته را بهيجتكجويان دادهاند وان نين متورت 
يخش صلواتى داشته است. 
''- شعر از بدر شيروانى است,. (ديوانل» جاب مسكرء » رحيم اوف.ء ص 187) البته او اين شعر را در مجلس 
بزم كفت در كاروانسرايى از مازندران كفته كه شب دجار كيكها و يشدها و موشها شده است. (ياد دكتر 
باستان بهخير كه ويلاى خود را در كنار درياى خزر «يشهسرا» نامكدارى كرده بود.) بدر شيروانى در آخر 
ب#مجدوم كريز زده كُويد: 

مرتضى مصطفى اصلء أنى بانطق فصيح باشدش بر منطق موسى عمران اعستراض 
قصيده اعتراضيه را بدر شيروانى بدان علت سروده بود كه وقتى بهمازندران امده بود شبى در يكى كاروانسرا 
منزل داشت وكيكدها ويشدها وموشها او را اذيتكرده بودند. قطعه ترجيع دليذيرى بدان مناسبت كفته و 
آخر أن بعمدح شاه مازندران سيدمرتضى يرداخته بود. اما شاه را خوش ثيامده بود. خود كويد: 
دوش كفغتندم كه شاه عالم مشك كشاى2 يافت در يك بيت ترجميع تو آسان اعتراض 
قصداى از شكوه كيكان كه بيش أوردهاى رفتهاى زاب يس بهمدح شاه وء هست أن اعتراض 
كرجه باشد اعتراض از روى كستاخى سخحن 202 يكى سخخن كويم اكر نبود ازيثسان اعستراض 
بودم ازكيكان بريشان و بريشان بسته فكر ١‏ سهوى ار افتاد نبود بر يريشان اعستراضص 
مسىكنم كسستاخى ديككر كسرم كن دركذار كر بيابى در سحن ييدا و ينهان اعتراض 
خسود كرفتم من كه عين اععتراضم سربسر ١‏ بر غ ريب بينوا كرفت سلطان اعستراض 


هه 


شب جرةٌ بزم 0 


دو برشي بسته ووى تاية» الذكى نمك اب وكاغن أ تيميو هعم ب آنه ياكسد ب 
وجون يسته خندان است ‏ مغزآن لب شور و بسيار خوشمزه مى شود ودرين مورد 
است كه شاعر مجيرالدين دامغانى؛ كويد: 
زيسن تل بلور ما طمع كمتركن كين تل بههزار كوه زر ممكن نيست 

وكويا در جواب جلا لالدين محمود شاه كفته باشد: 

با ياد لبت» ياد (بار؟) شكر ممكن نسيت... 


كن كه ابه 1 اسيك ننه و , 3 
توب نادرى در راه جين 0 2 0 ل 

١‏ ميدان جنك را نديده. اما بايد اصلاح كنم اين نكته را و 
روزكارى است كه نادر خيال داشت بهجين حمله كند. يس: «بهعهده حاكم فارس 
مقرر كرديد كه موازى سيصد خروار باروت,؛ و ضابط كرمان مقدار سيصد خروار 
سرب' ائفاد الكاى مرو إ[نمايند]» و جند نفر ديكر محصلان غلاظ وشداد 
بهومملكت خراسان تعيين فرمود كه مقدار سه هزار خروار جدن بهوجهت ساختن 
كلوله و توب و خمياره» ودويست خروار مس وقلع بهوجهت ريختن توب و خمباره 
انفادالكاى مرو نمايند." 

دو نفراز معتمدين دركاه سيهر اساس » مسمى بهعليدوست بيكك» و عنايتالله 
بيك لالوى راء با جند نفر استادان نوب رضن كلرلةرين ان ذكاء سعلى واغتران 
جايارى مرخص وروائه الكاى مرو [فرمود] رفته. در آن حدود هفتاد عراده توب 8 


سحا 


مدتى مداح خورشيد مراسان بودهام ‏ در سحن نككرفت كس بر بدر شروان اععتراض 
(ديوان بدر شيروانى؛ تصحيح ابوالفضل هاشم اوغلى رحيم اوف. مسكرء 1980. ص 1287). 

١-اين‏ سرب بايد از محل معادن بافق كه ان وقت جزء كرمان بوده و هم از معادن راور و زرند و كوبنان 
فرستاده شده باشد. بدعلت وفور سرب در بافق هميشه تفنكجيان بافقى شهرت داشتند و جلالاى بافقى و 
امثال او از رؤساى بزرك لزيون شاهيسون شاه عباس بهشمار مىرفتند. در آن روزكار هرجا سرب بيشتر 
داشت تفنكجيان قابل هم بيشتر داشت. (ربسوع شود به تاريخ كرمان. جلالاى بافقى؛ ص 217). 
1- ببينيد جه تعداد جاريايان مردم براى اين باركشيها مصادره شده است. لابد هرجه اسب و قاطرو خر 
٠‏ بوذه بهدست كاركزاران نادر افتاده. 


عم جغرافياى كرمان 


خمياره و جهارده هزار كلوله بريزند. و محصلان و استادان بهعنوان جايارى وارد 
الكاى مرو شدند. 

«نظر بهفرمان واجب الاذعان صاحبقرانى» شاهقلى خان قاجار.» مردى كه 
صاحب اختيار آن ولايت بود بهاستصواب محمد حسن بيك و غياثالدين بيكى. 
تويجى باشيان آن سرحدء, اسباب مايحتاج توب و نخمباره وكلوله را مهياء واز 
نواحى خراسان». حاجى سيف الدين خان بيات كه حاكم و ضابط ماليات خراسان 
بود مس و جدن مقرره رااز ولايات مذكوره سرانجام» و در عرض سه ماه به دواب 
رعايا حملء. وانفاذ الكاى مرو إنمودند]ء و استادان مذكور در ساختن توب و 
ريختن كلوله كمال سعى و اجتهاد را بهومنصه ظهور مى رسانيدئد... 

«و رقم عليحده بهعهده تويجى باشيان مقر ركشته بودكه جون موازى سيصد نفر 
عمله در ان حدود مىباشند إبا] توبها و خحمبارههايى كه از قديم دران حدود 
موجود است همه روزه در خارج شهركماندارى كرده مشق نمايند كه عمله مذكوره 
سررشته و مهارت كامل بههم رسانئد. 

«و رقم ديكر بهعهده محمد حسين خان حاكم استرآباد و حاكم خواف و باخرز 
نيز صادركشته بود كه دويست هزاركلوله سى منى و جهل منى' جهت خمياره 
آماده و مهيا دارند. و بدساير ولايات خراسان نيز مقر ركشته بود كه سه هزار خروار 
باروت طيّار نمايند -و بههمين دستورالعمل در نواحى آذربايجان و عراق و فارس. 
در تدارك فورخانه و توبخانه مىبودند. ودرين وقت كه سنه سبع و خمسين وماثة 
بعدالالف من الهجرة النبويه است [1101ه/ 178 م.] استادان مذكور در الكاى 
مرو بهريختن كلوله و توب و خمياره اشتغال دارند...)" 

مورخ نادرى؛ محمد كاظم مروى كه خحودش يى با عامل ناظر اين قورخانه بوده 
در جاى ديكر مى نويسد: «... جون در آن اوان حس بالامر داراى دوران مقرر شده 
بودكه موازى يتجاه عرّاده توب وبيست :ها ركلوله جمياره وتوب إساخخعه شنود] 


١‏ هر كلوله را يك جارباى نيرومند مىتوانست حمل كند. بنابراين ن أحتياج بهدويست هزار باركش بوده 


أست. 


١‏ محمد كاظم مروقف» عالم آراى نادرى» تصحيح دكتر ممحمدامين رياحى.؛ ص 4. همجنين رجوع شود 
به نون عجو؛ تأليف نكارنده. ص 8/ا. 


شب جرةٌ بزم 0 


كه مصالح مس و جدن و قلع آن رااز ولايات خراسان بهدواب رعايا باركيرى كرده 
در الكاى مرو تحويل مى نمودند. 

واستادان مذكور, در هنكامى كه رايات جهانكشا در موصل توقف داشت -وارد 
مرو [شده] وكار مقرره خود را بهاتمام رسانيده بودند ‏ تدارك تويخانه و جيّاخانة 
مرو مخصوص سفر خطا و ختن بود -كه بعد اززتسخير روم عازم آن مرز وبوم كردند. 
سواى توب و خمباره جديد» تويخانه [اى ]كه از سفر هند اورده بود و در مراجعت 
از تركستان در مروكذاشته بود بهقدر جهارصد خروار سرب و باروت در آن اوان 
در قورخانه مرو بود واسباب ديككر بههمين قياس. 

عفدن كه از ولايات خراسان بزاورةهنيوة نه كه ذو هد ود مد نوره كلوله 
مى ريختند» وكلوله خمباره كه سى من وزن آن بود بهمبلغ جهارده تومان و ينج هزار 
دينار بهاتمام مىرسيد و ده هزار كلوله خمياره سى مئى» و بيست منى» و بيست 
ونتع منى جديدى در مرو موجود بود - سواى كلوله توب و خمباره قديمى و 
جديدى كه محاسب وهم از تعداد ان عاجز و قاصر بود... 

و مُسودٌ اين اوراق'» در آن اوان نويسنده وصاح بكار تويخانه وجباخانه بودكه 
صورت محاسبه قديم و جديد آن را برداشته با توبجى باشى و جبادار باشى مرو -در 
منزل حسن آباد. با عمال مرو وارد حضور اقدس كرد يديم... 
جند يوم ديكر. محاسبةٌ محرر اين اوراق را به حضور خواسته؛ از تفضلات الهى - 
كه عقل از تصور اين عاجز بود كه احدى از عمال و نويسنده حقيرى كه ده تومان 
محاسبه داشته اكتف تانكر قاسة اكز ان حضرت مى رسيد .كرفتار سخط و 
غضب و سياست بادشاهى مىكرديد ‏ در آن يوم؛ محاسبة اين حقير» بهلطف و 
عنايت خالق قدير كه اضافه از يانصد هزار تومان مىشد در كمال خوشى و 
خرّمى مفروغ [شد]ء و مقرر داشت كه در مرو تدارك تويخانه را حسبالواقع 
مضبوط و آماده نمايند...)” 

مقصود من درين جا بيان مقدمات تداركات نظامى نادر نبود كه مرو رابهصورت 
يك بايكاه نظامى درآورده بود جه ميزان اهميت مبلغ موردبحث كه بيش از بانصد 


-١‏ مقصود محمد كاظم مروى اس 
١‏ عالم أراى نادرى» ص عم .١‏ 


ا ١‏ حغرافياى كرمان 


ا 0 كك للا اي ا 
ا وجلىق ا 98ظ151 خط مازينوى امي ويا 
خودشان نشدند. 

حالا مىماند اين حرف كه جطور نادر در آخمر كار توببست توى آن خروارها 
جواهر و يولى كه از هند اورده بود وآن الفهاى نادرى كه براى مردم ثروتمند ايراك 
حواله كرده بود" براى يك ساز وبرك نظامى بى نتيجه و ساختن توبهايى كه هركز 
ايران» آن شصت تن آدمى كه كاغذى امضاء كردند كه شبانه نادر را بكشند" ‏ وا 
كار را هم كردند (شب نوزدهم زوئن /ا1851 م /دهم جمادى الثانيه ه٠5١١‏ ه) وايران 
رااز مخمصه ديوانكيهاى آخر عمر نادر نجاث دادند. آنها درواقع سربازان كمنام آن 
خوارزم و خيوق» «جون شروع بهتاراج نمودند ‏ بعد از تجسس بسيارء بهغير از جو 
١‏ أن هم در روزكارى كه سى سال بعد از آن با وجود ملخ خواركى و سن خواركى و كمبود مواد غذايى و 
كرانى انهاء مى شد كندم را بهوزن شاه يك من ينجاه ديئار خريد (هر ده هزار ديئار يك تومان است) ‏ يعنى 
0 من > ممع كيلوكرم كندم يك تومان, و شلغم بدوزن شاه ده دينار (وزن شاه - ع كيلو)؛ و كشك بهوزن 
شاه سيصد ديناررو زيره كرمانى يك من بهوزن شاه هشتصد ديئار [و امروزه اين زيره را در كرمان كيلوئى ؟ 
هزار تومان مىفروشند]. و فلفل يكى من بهوزن شاه ششصد دينار [كه البسته از هئد م ىآأمده است]ء 
(رستمالتواريخ؛ كنجعليخانى. جاب مشيرى. ص »)١١‏ تأليف اين كتاب بدسال 1191ه/ 197/8 م. يعنى 
سى سال بعد از مرك نادر و همان سال مرك كريم شان زند صورت كرفته: 

كريم زندء جوزين دار بىمدار كذدشت سداز نود نود ازصد صد از هزار كرشت 

1 صدها حواله الف نادرى بهنواحى ايران صادر شده بود كه ينج تا از ان الفها سهم كرمان بود. ٠‏ «هر لى 
راكه ينج هزار تومان ايران است يك الف ناميد» (تجربةالاحرار دنبلى؛ ص ٠1؟)»‏ و اين الها صد سال 
بعد (زمان تأليف تاريخ كرمان) بنج هزار تومان ارزش داشت (تاري خكرمان» ص )وو قسمتى ازين يول 
به خراجه محمد شفيع بردسيرى حواله شده بود كه شبانه بيش تاحر تركمان ماوراء عالنهرى كه در كرمان بود 
رفت تا دخحتران خود را بفروشد و يول بككيرد. تاجر تركمان دختران را نيسنديد. و خبيواجه بردسيرى ردق 
بداسمان كرد و كّفت: خداياء تاجر تركمان نبسنديد؛ تو هم ميسندء همان شب جند نفر از تفنككجيان كرمانى 
كه در موكب شاهى بدخعراسان رفته بودئد از خراسان امده خبر قتل نادر را اوردند. (هشتالهفت. ص 88؟ 
نقل از تاريخ كرمان). 


خاتون هفت قلعه؛ ص 618. 


شب جرةٌ بزم اكلا 


وكندم» و بوستينهاى كهنه برازكيك و شيشء [جيزى] بهدست آن نابكاران 
نيامك...) ١‏ 

حالا لابد مى خواهيد بدانيد تكليف آن توبهاى ده خروار تبريز و آن كلولههاى 
سى منى و بيست وينج منى جه شد؟ از همان مورخ مروى بشنويد: وقتى -خبر قتل 
نادر بومرو رسيد» سباهيانش از ترس مردم براكنده شده روى بدفرار نهادند و بهقول 
صاحب تاريخ «... بعد از طى مسافت. وارد منزل يردلق [شدند]. و جون در تويخانه 
مباركه بنجاه عرّاده توب و خمياره موجود إبود] و دواب باركش در هنكام مجادله 
بخارا تلف [شده] و تويخانه بردواب غازيان' منزل بهمنزل حمل مى شد. ناجاردر 
همان منزل مذكور, جهار عرّاده خمباره را در زير خاك مخفى"”, و از آن منزل وارد 
قصبه نارزم. و در آن منزل موازى دو عرّاده توب ينج من كلوله [را]كه هريك بهوزن 
ده خروار تبريز [سه هزاركيلو]؛ مى شد در سياه جاه افكنده؛ و جهاركيسه باروت» 
با جهار غدد كلوله و نمد بهآب زدهء درميان توب انداخته آتش دادند ‏ توب بدان 
عظمت جون كرباس درهم دريد. و بالاى آن را بدخاك و خاشاى اندودند...»' 


عامل بسته بود كه كفتيم تنش با باروت آشنا نيست». 
ولى در زمان نادر اشنا شن بددليل اينكه براى اين كه كورههاى ذوب جدثت و 
توبريزى وكلولهريزى افروخته شود احتياج بهجوبى داشتند كه خوب بسوزد و 
حرارت زياد توليد كند» و بهترين جوب. درخخت يسته بود و بهفول مروى اجون در 
الكاى مذكوره [مرو] زغال يسته موجود لبود» حسبالامر مقرر كرديده بود كه از 
نواحى بالا مرغاب و ماروجاق زغال أن را بهدواب كل اويماقات غرجستان. حمل 


زغال يسته خوش مى سوزد 


-١‏ حضورستان. تأليف نكارنده. ص 551 نقل از بيان واقع. 

"اين كلمه غازيان. در حق أن سربازان؛ در اينجا از صدتا فحش بدتر استء هم جنانكه اصطلاح تويخحانه 
مباركه. مشت بس خايه كه مور مى زند يعنى همين. .غازيان نكف نديده روبه فرار. 

از ترس اينكه بددست دشمن بيفتد ان را زير شاى ينهان كردهاند, 

3 عالم | أراى نادرى. ص /ا١١١.‏ آدم ياد موشكهاى اتمى روسيه و أمريكا مىافتد كه سى جهل سال 
ميلياردها دلار خرج ساختن أن كردند, و حالا ميلياردها مارك آلمان را مى خجواهند بدروسيه بدهند كه آن 
موشكها و كلاهك را بياده كند. كفت: خرم و فروشم كه بيكار نباشم. 


6 جغرافياى كرمان 


ونقل الكاى مرو مى نمودند.'؛ واقعاً ببيئيد جه كرفتارى براى مردم. جه خربكيرى 
در آسياى مركزى, و جه صدمداى به باغهاى يسته آن ولابت وارد شده است. 

اين سوخحتن درخت يسته -بهعلت روغن ودوام آتشش» سابقه تاريخى هم دارد. 
آن روزكه سلطان مسعود غزنوى سردارى بهنام سباشى را براى فتح خراسان فرستاد 
- و «او صدهزار سوار جنكّى داشت و دويست بيلء ودر خراسان قحط بود و علف 
و نفقه نايافت... سلطان مسعود حاجبى رابا آلت وعدّت تمام بفرستاد. اين حاجب 
بيامد و بر سر روستاى بيهق بنشستء واينجا درخت فستق"؟ بسيار بود در ديه 
ايزى و جلين و نوقاربن» واين وقت فصل زمستان بود. 

حاجب. اين جوب بسته در تنوره مى سوختء. و لشكرش دست بهغارت و 
تاراج بركشاده بودند» يس بفرمود تا ازين درخت يسته. بسيار ببريدلد وكفت: در 
اين جوب دهنيّت است ” و خوش مى سوزد. واين درختهاى يسته جمله بر اشتر 
تهاد» و باغزنى برد '» و مردمان خراسان او را حاجب ياى روب لقب نهادند).0 


١‏ عالم آراى نادرى»ء ص ؟51. 
فستق صورت معرّب كلمه بسته است. يك فستقى كرمانى در هرات داشتهايم بدين عنوان 
(شمس الدين على بن محمدبن حسينى فستقى كرمائنى) كه يك نسخه شاهنامه را رونويس كرده بوده و اين 
شاهنامه در كتابخانه دولتى آلمان در برلين موجود است. (شاهنامه آخرش خوش است. جاب جهارم ص 
لامع) ان ين شاهنامه از طريق دربار عثمانى بهبرلن منتقل شده. 

اصو ل رتك عدو فق بارسه رنك سبز رافستقى (- يستهاى) نوشته و كفتهاند. عطار در منطق الطير هنكام 


توصيف طوطى فرمايد: 
خاقانى كويد: 


كله كز كرده م ىأئى» قباى فستقى برتن اذ اك حتلم باداللت بل فرعيل ره 
وقتى أقاى طوبيا بير مترجم ايران مقاله مرا درباب فردوسى در يونسكو بدفرانسه ترجمه كرد. من ضمن 
فرستادن يك قوطى يسته در حق او كفتم: 

تاعمرت هسثت سير دندان باشى دندان نهء كه با سخ ودو سئدان باشى 

در سسير زمان بهراه بسئدان باشى بسته شكنى» جو يسته خندان باشى 
امدموة داره بعتن بز زو كن استا و لل جوب بن حرشن مويشوزد واكوام داية: 
؟- جوب يسته از سبزوار بهغزنه؟ سبحالالله! اكر غلط نكنم جون سلطان مسعود ترياكى بوده (البته بيشتر 
مى نخورده) حدس من أنست كه زغال را بردهائد كه بساط منقل او فراهم شؤد؟ از وقتى بساط وافور در 
اكرمان بيدا شد بيشتر درختهاى بنه را بريدند و زغال كردند كه روى كاسه وافور دوام داشت و جرقه تمىزد. 
آيا در عصر سلطان مسعود وافور اختراع شده بوده؟ (حماسه كرير ص 787 و 07/58 


شب جره بزم 5١‏ 


جد ابن فندق كه اين كارهاى سباشى حاجب را ديده - م ىور يد كه (اصد هزار 
ا حكم وى بود صاحب خب رامد وكفت دهسوار تركمان 
در ناحيت تكاس ديدهاند. سباشى بفرمود تاكوس فرو كوفتند و بوق زرين بزدند و 
لشكر برنشاند» و تعاويد و مصاحف برداشت,. و ادعيه مى خواند و مىدميد. و مرا 
بو و دريغ مدار» تامن بدسلامت بازآيم وايشان رانبيتم.' 
من كنتم ١‏ ى أمبر. جندين حذر و بددلى روا نيست. جز خير و خيرت لباشد. 


بيروك آمد م. مر دمان راكفتم: 


«آفتاب آي ١‏ ن دولت» بهدوقت غروب رسيده است. 1 


حرف أن ييرمرد درست بود. زيرا واقعه سباشى در سال 587/8 ه//71١١‏ م. اتفاق 
افتاده بود. و يكسال بعد سلطان مسعود در دئدائقان جئان شكستى خورد از طغرل 
و ييغو و جغرى -كه تا غزنه 1 روى باز يس تكرد واز أنجا بهدهند رفت. شايد 
نفرين درنحتهاى يسته كه بهناحق بريدئد دامنكير او شده باشد, 


5 البته همه يادشاهان ضددرخت نبودند وما مىدانيم كه اوكتاى 
يسكه تار 

1 جح قاآن وقتى اولين درخت بسته را در باغ او كاشتند. و أو «بر 
دوفرسنئكى قراقرم بر جانب مشرقء بركوشه بشته كوشكى ساخته بود كه بووقت 
توجه بهجانب مشتات"؟ و مراجعت. كذر بهآنجا باشد و تا آن موضع از شهر نزل 
مى أرند و انرا ترغو مىكويند و ان موضع را ترغوبالين ' نام نهادند در يشت أن جند 
درخت كشته بودند از بادام و يسته؛ و بيش از ان در ان ملك ان قسم درخت نبوبه 
فرمود كه كارئدة اين درختها كيست؟ جون أوردند» فرمود كه بهعدد هر درختى 


بالشى بدهند...).0 


0 تاريخ بيهق؛ أبن فندق. تصحيح مرحوم يهمنيار؛ صن 1107. 

١‏ عجيب وحشتى از ده تا تركمان داشته. با قرآن و تعويذ بدجنكى كسى مى رفت كه وقتى صى خحفت 
اطغرل] نمدزين و زين زير سر مىكذاشت. دعا كن كه من با اينها روبرو نشوم. 

11 - تاريخ بيهق؛ ص 11/1. 

قارع طبرا جوار ةلقو معاي الع شتا) در ييلاق و قشلاق. 

ال أرتوع تركب علعك بوشان ندر ابتداى شهرها. 


0- بحيرهة فزونى استرابادى. ص رق جايزه كلانى است. زيرا هر بالثن معادل ٠٠م‏ مثقال طلا يا نقره در 


نض جغرافياى كرمان 


الب ل ار ار ال ا ران 
درحت؛ ضد انقلاس است وكياه اث شراف فى و محصول طاغوتىاست ' اما حاللاكه 
سالى 7٠٠١‏ هزار 7 ن اث ذركرمان رليك و صادر مى شود 2 وناو انها محصول 
مردمى دانست و همان طلاى سيز' لقبش داد كه بههرحال دلار يشت سبز را بهدامن 
بسته كاران رفسنجان و زرند و سيرجان مىريزد. كياهى كه در ١721‏ /ش 1988 م. 
ميزاك توليدآن ١٠١ ١‏ هزارتن بوده ودركمتراز دهسال بهدوبرابر افزايش بيدا كرده است. 

تجارت يسته هميشه و همه جا موفق نبود و بسا اوقات بودند تجارى كه دراثر 
اين معاملات برونمرزى ورشكسته مى شدند. يى تاجر رفسنجانى داشتيم كه خود 
كارزواتي اند اكتكان زامنى بيد رض لكك وذو ور كيد تددو ويه عاذ نيو 
بيخ ريشش ماند و مردم رفسنجان در حق او مى خواندند (حدود ينجاه سال بيش): 

سو و مه 

با دو تا قفل». حجره بسته 

بر سر بازار خيابان نشسته 

تخم كدو ميخوره و مغز يسته 


353 0 01 7 * 
تخم كدو ميححو ره و معز بسسئة... 


أن بوده ا ست؛ بالشس «يانصد مثال اسث زر يا نقرد. و قيمت بالشى نقره درين حدود هفتاد وبنج ديئار ركنى 
باشد كه عيار آن جهار دانك است». (جهانكشاى جوينى) 
١‏ از باريز تا باريس. صن لالا". 
؟- اين نكته را مكر باغ يسته بيك در تهران تأييد نكند. (صور اسرافيل ص ؟3١)‏ و دامغان كه در رؤياى 
طلائى بارك جنكلى يسته بوده است (كيهان 77 اسفند )1١05‏ بارى» أن درخت يسته كه بر سر قبر بحامى 
هسث. (مجله اينده سال .)١١‏ اندكى بدأين درخت حالت غير طاغوتى مىدهد. 
7 بعضى اجناس لقب طلاء منتهى رنكين؛ بدخود كرفتدائد مثل أبشار: طلاى سفيد؛ نفت: طلاى سياه؛ و 
امثال ان. مى شود مثلا ابريشم را طلاى بدذنما و برده را طلاى ناطق - ابئوس - و فلفل را طلاى نرم سوز. و 
بوست سمور را طلاى نرم و شيشه را طلاى شفاف تعبير كرد و درين ميان مس البته طلاق سرخ است.كه 
باز مهمترين معدن ان در كرمان است. (سرجشمه ياريز). در مورد يسته كه ان را طلاى سبز لقب دادهاند من 
اكر بودم أن را بدطلاى مغزى بر مىكردائدم. 
؟- و اين بر وزن تصنيف معروفى بود كه همان وقتها صفحه ير كرده بودند: 

ميزنى سنكك. برشكسته 

ميكنى صيذء مرغ بسته 

خحستهدلان يكسره درخون نشسته... 


حب جر رم 8 


ا مهم اين استكه بعداز ورشكستكلى هم باز مى توان بسته وتخمكدو 
شكست و خحورد و اين نتيجه افتصاد يسته كارى است كه كرمات را 
كه از جهت اقتصادى بيست سال بيش در مقام بيستم مملكت قرار داشت در سال 
جارى بهمقام ششم رسانده است. 
همانطو ركه كفتم» صادرات كرمان منحصر بهديسته نيست. كرمان سال بيش 7٠٠‏ 
هزارمتر مربع قالى دست باف و صدهزار متر مربع كليم روى كار أورده كه بيشتر آن 
صادر شده؛ هرجند قالى كرمان ان درصد قديم صادراتى را امروز ندارد.'! محصول 
فروكرم و فرومتكنز كرمان در سال 7" هزار تن از معادن فارياب كهنوج بوده؛ و 
ظرفيت سنك آهن كل كهر سيرجان به 7/0 ميليون تن رسيده و برنامه 0 ميليون هم 
دارند. ' با أنجه كفته شد روشن مى شود كه استان كرمان يكى استان خردكفا و بهقول 
ياريزيها -«خحوديا» است و يك استان ارزاور ايران است ‏ وكمتراز منابع ارزى ديكر 
ايران ‏ مثلاً نفت ‏ استفاده مىكند و تمام محصول آن كه بهشيخ نشينها و احيرا 
بدمسكو و لنينكراد و المااتا و اسياى مركزى و قفقاز فرستاده مى شود تبديل 
بودلار مى شود." 


١‏ صادرات قالى در 7 اشن /115اع جار ميايرن كيلو بوده كه هر سال از 0 تا ١0‏ درصد افمزايش 
يافته. ولى از 1118 ش //1919م. بدعلت شروع جنك بينالملل كاهش يافته و در 1111١ش‏ /1980م. 
عيعاً محص غزار كيلو دايعتى: ال ضادزات بيست سال بيقن أز آن كاهعن :داشقه انبيع: اخيراً عم وجقتوه 
بافتن قالى لطمه بهقالى كرمان زده أست. 

؟- مصاحبه آقاى مهندس ثقفى در روزنامه اطلاعات. 

در مصاحبه استاندار كرمان آمده كه محصول صيفى جات جنوب استان بدعمان صادر مىشود و براق 
صدور ميره و ترهبار بهقزاقستان يك شركت ره انداختداند كه ساليانه ؟ هزار ثن ميوه و ترهبار بهآلماآتاو ن 
هزار تن بدعمان صادر مى شود. (روزنامه اطلاعات ) البته عمان بدجاى خود ولى ميوه كرمان در آلمأأتا كه 
يدر سيبهاى دانداى يككيلويى است ‏ كمان كنم كمى خوش بينانه است. بدهر حالء تا ببينيم كد از برده جه 
ايد بيرون. 


مطابق آمارىكه مجله 2تلا24 318 در شماره 
*" آوريل ١984‏ درباره توليد بسته در جهان داده 
(نمودار شماره )١‏ ايران ١8٠‏ هزار تن و آمريكا 08 
هزار تن در سال يسته توليد ميكند. مقام سوم و 
جهارم أز آن تركيه و يونان است كه توليد آنها بترتيب 
از ا هسزار و 5/1 هسزار تن تسجاوز نمىكند. 
توليدكنندكان بعدى (سوريه وايتاليا) سهم اندكى 
دارلك. 


تفذيل رفضن تفظن 


مقام يسته در ميان أقلام صادراتى غير نفتى و غير 
صئعتي ايران نيز قابل توجه است,. در اين زمينه يسته, 
بس از فرش بالاترين درآمد ارزى را نصيب كشور مان 
م ىكند 


در شال 8/!ا88/ا7١‏ عايدات ارزىء از طريق بسته 
در حدود 5٠٠‏ ميليون دلار بوده است. در واقع در ١١‏ 
سال اخير شاهد رشد توليد و داد و ستد يسته ايران 
بودهايم. در سأل ٠‏ 172 توليد بسته در كل كشور ا 
هزار تن و صادرات آن با * هزار تن در خطر توقف 
بود. اما با تلاش دلسوزائه تعاونى از سال 2١‏ تا *لا 
حدود 588 هزار تن بسته منطقه خريدارى و حدود 
0" هزار تن 8١(‏ درصد) آن به خارج از كشور صادر 
ودر حدود يك ميليارد و دويست ميليون دلار ارز 
تحصيل كرديده و به سيستم بانكى كشور واريز شده 
است. جهش جشمكيرى كه در أين باره روى داده 
است. نتيجه دوران جديدى از فعاليت» در شركت 
تعاونى توليدكنندكان يسته رفسئجان مى ياشد. 


صادرات آمريكا از "١‏ هزار تن تجاوز ذكرده زيرا 


مقايسه صادرابت يستد ابران وآمريكا 
(«بس معو 


لمعا 
سال 


وقتى به ميدان صادرات؛ يعنى ميدان بررقابت:, 
بازار جهانى مىرسيم, آنكاه برترى اسران بارزتر 
نمايان مسىشود. صادرات جهانى ايران در سال 
,١ 4555‏ بالغبر ١18‏ هزار تن نوده است در حاليكه 


عمذة بسته توليد شدم در داخل همان كشور مصرف 
شده است. 


1 


ارفياينا الاين 


فيضن يايلا 


آنجه كه باعث موفقيت |مديريت شركت تعاونى 
درايين مدت كرديده. عسبار تست از: استفاده از 
تكسنيكهاى جديد بازاريابي. آشنائي با فرهئى 
كشسورهاى مسصرفكنئده. سازماندهى جديد 
بسته كاران: روشهاى علمى تكنولوؤى كشت, حمايت 
از توليد بهداشتى يسته (براساس مقابله با تبليغات 
منفى آمريكائى). آموزش باغداران بسته كار از طريق 
بروشور و فيلم: انعكاس فعاليتهاى انجام شده اتحاديه 
خشكبار اروبا به خصوص مراكز بهداشتى آلمان. زاين, 


لوكزاسبورك؛ تشكسيل جلساتى مركب از وزارت 


بازركانى, اثاق بازركانى و مقامات بهداشتى كشورهاى 
ذكر شده دعوت از انستيتوها, آزمايشكاهها و 
مسئولين يهداشتى آلمان سراى بازديد ازا نبارها و 
كمى به تجهيز مركز تحقيقات بسته بسراى ارتقاى 
دانش فتى و استفاده از آخرين استانداردهاى علمى 
دنسيا در زمسينه تسوليد و جسمع آورى يسته. تكميل 
آزمايشكاه مجهز شركت تعاونى: تشكيل جلسات 


. متعدد با مقامات عالىر تبه كشور: رياست مسحترم 


جسمهورى. وزارت مسنايع: كشاورزى؛ بهداشت, 
بازركانى؛ مركز توسعه صادرات. رياست كمرى 
أيراب: رياست اداره استاتدارد و تحقيقات صنعتى 


( اف ونون شنب روس 1315 


جغرافياى كرمان 


اخيرا در طهران شركتى 
بمنظور تاسيس يد مو سيصيةه 
مسافرتى برأى تسهيل مسافرت 
و سياحت در ايران و جلب 
سياحان خارجى بنام شركت 
سهامي ايران نور بأ سرمايه 
يك ميليون ريال كه به يكهزار 
سهم هزار ريالى تقسيم ميكردد 
تاسيس شده أست. 76 درصد 
قيمت سهام مذكور أزرْ طرف 
صاحبان سهام نقدا يرداخت و 


دورون أست مشغولخراب 


كردن بناهاى واقبه در امتداد ' 


خيابان بوذرجمهرى كه از 
شرق ثور به مغرب ممتد مى- 


رد أند. ارمقابيل جلو شان 
مسجع... ابر سقاخانه نوروز 
نمواده” جهارزاة عو دلاجانن 


وزين در حّانهها ريكته شده 


0 با سرماية برها 


هذا اه .سء . 8 
شركت ان إسسند كى و 
رنكرزى 


اخيرا 8 كرمان شركتى ينام 
شركت يشمدناجات بسراى 
ريسندكى و بافندكى ورنرزى 


و ماشين اطو و تكميل يشم و 
كركمٍ با سرمايه دو مبابون 
و ششصد هزار ريال تشكيل 
كردبد. و هينث مديرهآنبشرح 
ذدل انتخاب شدماك : آقايان 
ادو القاسمع أب رأاهيمى محمد 
ارجمند 8 ابو القاسم هرندى 6 
: كبخسرو كتائدان 3 غلامرضا 
آكأه » سيد محمد.» مسدى 
زركش » حسين نظريان »دكتر 
على ايرانى هيت مديرهو مسيو' 
وتلى 2“ سروش سروشيان » 


فريدون سروشيان اعضاع 
على لبد 
«ذفل ان اطلاعات 0 آبسان , 
ف 


مدييكت ان امكيمال تومان . و 


هرنئدى: أرجيند أكاه 
كمال ويكو رأ بسمت هيئت 
طالبان قزوينى زاده بسمت 
عضو على البدل و آقايانزركش 
و شهريار راورى بسمت مفتش 


شركت تعيينكرديدهائد. شركثت 


هزار يال تشكيل و هيثت 
هرندى , غلامرضا آكاه و 
محمد حسين برخوردار و 
شهريار راورى ميباشئد. . 


ورود به شبران 


آقاى سيد على نصر كه أن 
فرك بو زارت حاليه برا وتطالنة 


يس أن .خاتمه مسابقه آقاىتقى 
تقوى دبيردبيرستان تهران به 
قضاوت قضات حاضررتبهاول 
رأ حائز كرديد 1 

منقلا زاطلاعات ٠‏ ؟مرداده١11١0»‏ 


تأسيس نخستين شركت خشكبار كرمان 


يق جغرافياى كرمان 


شوند و دفاتر خاص در سيرجان و رفسنجان وكرمان بازكنند و خود را 
شريك المحصول كرمانيان بهوحساب اورند جنانكه فىالمثل استاث قدس رضوى 
شريك الملى وقفيات كرمان است و دفاتر مخصوص در كرمان دارد.' 

يك دل شاد درين شهر نديديم همام 


عجب از يسته كه مى خندد و در قزوين است" 


١‏ أكهى مندرج در روزنامه حديث و نسل آفتاب. . همجئين صد تن يسته بأدامسى دهن بسته ميحصول 
باغات موقوفه ديلمقانى زرند توسط اوقاف تهران بهمزايده حضورى كذائشته شد (اطلاعات 7 خمرداد 
16). 

و حتى مزايده محصول باغات خود را يعنى باغات متوليانى كه ممنوعالمداشله شدهاند در رفسنجان 
بهمزايده كذاشته 001/11 و أنجه كه بدان اشاره مىكند عبارت است از يسته فندقى تمام خندان حدود 
7 تن وبسئه كلهقوبى تماع عندان بحدود ١‏ تن و يسته بادامى تمام خندان حدود ٠١‏ تن و يسته 
احمداقائى و اكبرى تمام خخندان حدود ؟ تن و يسته دهان بسته فندقى حدود 18 تن و يسته دهان بسته 
كلدقوجى حدود 8 تن و يسته دهان بسته بادامى حدود 7 تن و مغز حدود 7 تن - و اين محصول باغات 
موقوفه در سال ١٠/7‏ ش/ 1497 م. بوده است. 

بهموجب أمارء كرمان با صدونود و هفت هزار تن و يزد با 6م تن و نعراسان با 55917 تن و قزوين با 
#*/ام1 تن و سمنان با ١704‏ تن و سيستان با 48٠‏ تن و استان مركزى با 02١‏ تن و اصفهان با ٠١؟‏ تن و 
فارس با 18٠‏ تن و زنجان با 9 تن و آذربايجان با 4 تن مجموعاً ١1‏ اهزار تن بسته سال 110/5 ش / 1497م 
توليد كردهاند. نكته جالب در اين آمار اين است كه ميزان برترى بسته درست با عكس ميزان بارندكى 
ولايات تناسب دارد ‏ يسته كرمان بدعلت درصد بالاى خخندان بودن و يرمغز بودن و تناسب ظاهرى 
برهمهجا برترى داشته و ده نوع ممتاز آن فندقى غفورى 9# درصد خلدان است». ابراهي م أبادى ع8 درصد 
خندان» حسنزاده 5م درصدء كريمابادى لالم درصدء اوحدى 6١‏ درصدء هراتى 6م درصدء حندقى 79 
درصدء أيراهيمى ع/ا درصدء و كلهقوجى 25 درصد خندان داشته و بقيه أن يا بسته و يا يوك بوده است. 
مقدا يوست يسقه اولا بين 88 8616 درسيك وزن نقة اسيت: (مقاله سيد عبدالعظيم موسوى - روزنامه 
كرمان امرون شماره 30). 
١‏ دكتر اشراقى مىكفت: شيخ عبادالله غضبان معلم قديمى قزوين يك روز اين شعر را خواند. شاكردى از 
ته كلاس فرياد زد. 

آقاء يسنه خودش كه نمى خنددء جكش مى زلند توى مغزش تا بخنددا. 

غضبان كفت: جه دليلى دارى؟ شاكرد جواب داد: مكر سعدى تككفته: 

سر بسته بشكن به سلف اى يسر در بسته نتوان شكستن به سر 

ققيان كنت ملق ا لديف طروي عا كر دسب كرده اك 

اما برخلاف نظر أن شاكرد قزوينى ‏ بستههاى كرمان تا ع درصد خندان داره ‏ بدون آنكه احتياج 
بوجكش داشته باشد. يوست كندن يسته و خندان كردن و برشتن و بستهبندى أن عموما اين روزها بءهمت 
يك كاركر با ذوق كرمانى (< نخعى) تمامأ ماشينى شده و بدون دالت دست (و سابق با دخالت دهن!) 
انجام مىكيرد و كاملاً بهداشتى ئ استاندارد است. 
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1 رمه 
متي امم كس موك 

ددم مساك فاسيية كبومو 
اروصت ونم أ و رسيو 

كيد ١»)‏ عمسي كبيس ديد - او 
طح ووو وم ألم رصي 


ل 
لنناة 
00101 اوسا وإوسسم )ريس كلاب - لوأو 

ليسي دين ودين 


كبيس جحصسو) كج ني - “مكو 
الام اط متج اكد و مه 


لل اننا 


١ك‏ رعسم ) ) الك مسمس 1 ١‏ بيسمم رانب - لكرج كو 
عوك اه سه ل و يقي و رصم 
ا« سم 6 ) رتسي ) 8 سس سيد اك عمق 


اكيس و حي امي ج يور مسي 


مضيس 


ننم نه 


كر كرو بتوجر عمجب مجك مموقسيةا مار معجر ام مسج سر 

جه جع كج 617 اببس “م وم اجيس جرم يسم سمي 

كب جكب لويم وموم فجي 6 © قريب مجرتي عجن © فرصي سبع ليييح بوجببيط © حبرج عو و متتسو 
يس ب كي بسو م إشبسجب ب يبود سمه ابيا روزي زب مسبو 66 م ومسب مورك بوصو كش سيوج لي 

مجع عى كب ماكح ورورو لو جججصجة كيروزو زور ميج ارط بروإو زور جنيب 

حا نرواولن مسيم وزو رب ملتسن - يروز وري جوجسم] مكو طرب؟ 66 لحان “لم وم وفسيج جو زن معي 
اتمتصببي حو رورسم بس ركسب و سيج وعديو بجر وتجشسي © مجم ام بع بير بم ب فم م و 


١6م‏ حرو مياير بحو يي اميه 
ووو ممسسم ‏ كيس يحب - “ار | 1ل 
كمي بيسح كم مح ) ايم في 
مر الإصصسي) اوس كحي - تاركو | .2 
اكير تمصو رح حو أ يمد 
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سخ بتي مس يي الي الاك ري لوي 


لالنفناضكن 


نن 


صبيسسم) اص عرقي ل لصاو | إحل 
اسيم سبي جم ملم وكيد 60 بريد 

و مسر طوس تح - كر | ل 
0 


بج ومسي ا امس كاب - "او | إل 


حمس اسان سداءيا 
جم حسم طبس كرب كوم | ما ٠‏ 
حوب اليه هذا الضنننا 


6 عورع- لرورو احم وجب 6م 


لوال سسب ١‏ روزي زم متب ارفس برورورج مخمسي جا 64 صب 062 ممتكس اكه مرون ركم كن مكدر 
مراييم 

سوترب ارم سوب كرو هبن دو سر ربزربا الاروججي م كبجب بن بسب بيجم خسو يجن ب مهي جم ا 

دج حعم (إخجوة © © ركسو]) لجسم ليم برجب سيسمر ص مهست رن - لكي لمكم رجأ شرو رمد وبر مقو لحو 
بد مسحب جر م6644 وجس بووريل 63 عم منوب 6م :6614 متريم إروري ير جتجب و م ع جو و كي ينهم تبتسي بيجم 
جا مسب كه ومترجه بتكي رحن 2 كيم رجي ينك جا ام 

0ك 
الب ساقس وم موس كم ركسي سروس جص جرب كر صم ا رصب وكيم لكريم كم اوم ريو بمم وم لو 


6 كي م5 6 6 مسب ) )م ربس ويه ١‏ روكب مستركه مور 


بهتفكيكى مى شود كفت كه در سال ١71/7‏ ش /1997م. رفسنجان قريب 
ماع١٠‏ تن يسته وكرماك ع "تن و زرند 780/85 تن و سيرجاث نيز ١85/6‏ تن 
وبردسير 180٠‏ تن و شهر بابى 1517/7 تن و بافت 702 تن و بم 98 تن بسته توليد 
داشتهاند كه جمع آن به 785ر948١‏ تن مىرسد'. البته بعضى كرمانيها از هول حليم 
توى ديك افتاده» آمدهائد بعض باغهاى ميوه ديكر را تبديل بهباغ يسته كردهاند ‏ 
مثل بردسيركه با آن هواى سرد هزاران هكتار باغ سيب و قيسى و هلو را يسته 
كاشتهاند _ و حال انكه ما مىدانيم كه اين كار جند عيب دارد: اول انكه در هواى 
سرد بسته ديرتر مىبندد و معمولاً خندان نمىشود و بالنتيجه نامرغوب است ‏ 
درثانى أنكه بسته هواى كرم و خشك مى طلبد و يك زمستان سرد بردسير همه 
درختها را خشك خواهد كرد يا لااقل محصول آن يكدسال را از بين خواهد برد. 
قديميها بيشتر از ما تجربه كردهاند و اكر مى شد در نقاط كوهستانى و سردسير يسته 
كاشت هر آينه بهجاى أن بادام و فندق نمىكاشتند. 

البته كرمان بى رقيب نيست. هماكنون امريكا سالى 70 هزار تن و تركيه 6٠‏ هزار 
تن و سوريه ١‏ هزار تن و يونان * هزار تن و ايتاليا دو هزار تن بسته توليد مىكند. 
ولى بايد كفت كه اولاً بسته آنها هنوز بهمرغوبيت يسته ايران نرسيده و شايد ‏ 
بدعلت مختصات آب وهوائى و جغرافيائى ‏ هركز هم نرسدء ثانياً كل برخاست 
بسته اين دولتهاى يسته خيز هنوز بهاندازه نصف برخاست ايران نيست ",. واقعيت 
اين است كه ما هنوز نتوانستهايم مشتريهاى بالقوه يستهخور را جذب كنيم هر دانه 
بسته ١/0‏ كرم تقريباً وزن دارد. وهر هزار دانه آن ١/0‏ كيلوكرم مى شود -اكر هريك از 
مردم دنيا سالى تنها ده دانه بسته بخورد ينجاه ميليارد دانه» يعنى 70 ميليارد كرم - 
مى شود يعنى 0/ ميليون كيلوكرم ويا 0 هزار تن. بس هنوزكار بسيار بايد كرد در 
بازاريابى و نحوه فروش و ساير مراتب كه جاى كُفتن أن اينجا نيست. 


-١‏ روزنامه اطلاعات دوشنبه " ارديبهشت ١١178‏ ش/ ١١‏ آوريل 1998م مستخرج از آمار مديريت طرح 
و برنامه سازما كشاورزى استان كرمان. هركيلو بسته در ارزائترين مرقع "١‏ دلار بهفروش مىرسد. 

1 هم امروز باغهاى بسته در كرمان و سيرجان و زرند جزء كرانترين باغهاى ايران حساب مىشود -و من 
براى نمونه و ضمناً قيمت مبنا كه يك دهم قيمت معمولى است درينجا يى اعلان از روزنامه حديث 


قينا كراور مكنم 


شب جر بزم 54 


با همه اينها من مى دانم كه در سال «بيست بيست) (- بكرا سال ه؟اه؟ 
سلاذق اكه 0 :سال ديكر) ميحضول يسته كرمان با بحاصل نشستن باغهاى تازه 
ريخته شده. دوبرابر خواهد شدو اككر سازمان كشاورزى ما دركود دادن و دفع آفات 
بسته موفق شود؛ اين محصول بهجاى هر درخت بهطور متوسط 50 كيلوكرام 
خواهد توانست هر درخت ٠٠‏ كيلوكرم بسته حاصل كند و بالنتيجه محصول 
كرانقدر ارزآور ما جهار برابر خواهد شد و اكر اوضاع و احوال اقتصادى دنيا روبهراه 
شود و مااز حصر اقتصادى امريكا خلاص شويم و يسته بهقيمت عادله آن در 
بازارهاى دنيا ‏ بدون واسطه ‏ و خصوصاً در امريكاى دلارخيز جاى يا بيدا كند. 
بيست وبنج سال ديككركه سال 7١07٠0‏ است درآمد ارزى كرمان ازاين كالاى خندان 
و سبز و سرخ بوشء بهيانصد هزار تن» ١/8‏ برابر امروزء يعنى به 2/" ميليارد دلار 
بالغ خواهد شد و آن وقت است كه هر كرمانى كه امروز از فقر «كشئهيلو دارد با 
خورش دل ضعفه» در آن روز ملخ طلااز سرورويش خواهد باريد وشاعر در حق او 
خواهد كفت: 
دهان دارد جو يك يسته. لبان دارد بهمى شسته 

جهان برمن جو يك يسته؛ بدان بسته دهان داردا 

جنان كه كفتم -اكر حصر اقتصادى ما از آمريكاى ثروتمند شكسته شود بستهاى 

راكه امروز هركيلو سه جهار دلار و بهواسطه مى فروشيم آن وقت بههشت نه دلار 

توانيم فروخت. زيرا يست خود آمريكا مرغوب نيست و خوب خندان نمى شود و 

ريزاست ‏ و اكر هم بخواهند آن را مرغوب كنند خخرج بسيار دارد". علاوه بر آن 
ماليات تعاون هم درين استان مشكلات نخاص يديد آورده است. 

آب و هواى كرمان بهوعلت تنوعى كه دارد همه كونه محصول را مى تواند توليد 
-١‏ شعر از شهيد بلخى استء بيش از هزار سال بيش. 

١‏ بسته كارى آمريكا هم كُويا توسط يك خانواده كرمانى صورت كرقته است. يك شهرك در لوس أنجلس 


آمريكا بين باكرس فيلد و فرسنو هست كه بهنام كرمان معروف أست (ت لاقطوع») و آنطور كه از بعضىها 
شنيدهام دهكدهاى بوده است كه حدود هفتاد سال ييش يك كرمانى در آنجا يستهكارى كرده و آنجا راروى 
علاقه بدموطئش كرمان ناميده است و حالا ديكر جمعيت زياد بيدا كرده و بوصورت شهرى درامده است. 
تقريباً سانفرانسيسكو و لو سآنجلس با آن شهرك در يك فاصله هستند. نقشه اين شهر را دكتر ضياء احمدى 
براى من از خارج فرستاد. 


6 جغرافياى كرمان 


كند. و بنابراين هيج نبايد تعجب كرد اكر بخوانيم كه فى المثل سال كذ شته تنها از رابر 
و بافت م هزار تن كردو صادر كرده باشند. 

از طرفى جون حدود ٠١‏ درصد جمعيت عشاير كشور در كرمان زندكى 
م ىكدند -و سرشمارى تعداد أنها رابه ١١8‏ هزار وجهارصد و سى نفر بالغ مى داند - 
كه شامل 75* طايفه مى شوند؛ اين جمع توانستهاند ؟ ميليون و ١١0‏ هزار دام را 
لكهدارى كنند - و بيشتر بهوسيله ييلاق وقشلاق اين دواب را تعليف مىكنند.' 

طبق آمارى كه دامبرورى كرمان دارد 1/0 ميليون رأس كوسفند و ١‏ ميليون بزو 
هزاركاو و 70٠٠‏ شتر و 4 ميليون مرغ دركرمان برورش داده مى شده است. 

كرمان هميشه يكى از نقاط ينبهخيز بود و رفسنجانء بيش از آنكه كرفتار 
باغهاى يسته شود ينبه و روناس مىكاشت و روناس أن بههند مىرفت و ينبهداش 
بدروسيه. سال ييش دركرمان حدود ١7‏ هزار تن ينبه برداشست شده. 

تال 5 هزار تن سنك مرمر ازكرمان صادر شده -و دو سه معدن مهم آن نينا 
در اطراف كوهستان باريز و راويز سراغ داريم و مجموعاً 7١‏ معدن سنك دركرمان 
بهرهبردارى مى شود و ذخائر معادن سنك كرمان را بالغ بر دوميلياردتن دانستهاند." 

درباب معدن مس سرجشمه و توليد بيش از صدهزار تن مس در سالء من كفتكو 
نوكه حصوما كددمى ذانم قنسيت عمد الماسرززمين كرهسعائق ابازيز زا كارضنانه 
مس دود هوا م ىكند -و اب مصرفى أن از ١28‏ -حلقه جاه بهميزان 0١‏ هزار مثتر مكعب 
در ثانيه در حدود دهشتران و خاتونآباد استخراج و با فشار هه متر و بهفاصله 
0 كيلومتر بمباز مى شود." 


اونمت كاشيئلة دور وتنك كوياة اولزيية 
دام ذازي ان ده تحسسة ينانف جار انا لنانكرا 
كوهستانهاى غربى كرمان از حدود يزد تا نزديك كهنوج از آسمان مىربايند و 
بهزمين فرو مى أورند و بعد بهوصورت مخازن آبى در دشتها جمع مى شوند كه مردم 


آب بهآسياى جاه عميق 


17 درباب اهميت كوج عشاير رجرع شود به كتاب نكارنده. آفتابه زرين فرشتكان. ص ا تا‎ ١ 
از مصاحبه آقاى مرعشى استاندار سابق كرمان با اطلاعات و حديث.‎ -' 
دهشتران از سطح دريا معلا مثر ارتفاع دارد.‎ -' 


شب جره بزم 60١‏ 
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رده جغرافياى كرمان 


آن مخازن را جستجو مىكنند وبهصورت قنات -كه شاهكار فنى كرمان زمين فايؤاد 
است ‏ بهروى زمين مى أورند و بهدكل و سبزه و باغ تبديل مىكنند - و اين مخازن 
كاهى در 18٠‏ مترى زيرزمين قرار دارند و بههمين دليل با تراز كردن مسير قنات. 
كاهى طول أن بوشش هفت فرسدئك (بيش از سى جهل كيلومتر) مى رسد جنانكه 
مادر جاه قئات كنجعلى خان كه در شهر كرمان مظهر مىشده در كوهستائهاى 
ماهان بوده اسثت. 

بكر وومفاف كزفاة ١‏ نا سمتساف قديمى باقى است كه بيشتر بهعصر 
ساسانيان و بيش از آن برم ىكردد و اخيرا نيز با ايجاد سد هليل رود جيرفت -دهها 
هزار هكتار بر سطح كشت افزوده شده؛ و سد مخزنى قدرونى راوركه مشغول 
ساعكن أن عمسيل ١8‏ ميليوة مدر مكيب أن :ذيرة تتؤاهد كر سداى اسحتهنا 
ارتفاع 07 متر و بهطول 710 متر و عرض ده متر ‏ وما مىدانيم كه راوريكى ازنقاط 
حاصلخيز ‏ خصوصاً انجيرخيز كرمان بوده است و مرحوم شفيع خان راورى عصر 
فتحعليشاه ساليانه يكصد هزار من انجير خشى در انبارهاى خود ذخيره داشته 
است كه خود يك كالاى استراتزيكى است.! همجنان كه سد كيجوئيه ارزوئيه 
بافت را دارند مى سازند كه سدى نخاكى است با ١‏ متر طول و 10 مترارتفاع و7١‏ 
ميليون متر مكعب ذخيره آب خواهد داشت. اين سد بر روى رودخانه كو رخسرو 
زده مى شود كه نزديك قادراباد است ‏ و سال كذشته لاه هزار تن كندم مازاد 
كشاورزان آنجا خريدارى شده است ' -واين همان قادرآابادى است كه وقتى به «شاه 
عباس ماضى صفوى قدس الله سره عرض كردند كرمان را قحط و غلائى با ديد آمده 
اميك ب فرووك مكر باغية و تاذراباة أزيؤيةطافية تيده :اتيت 15 انال معد ويه ا 
هزار هكتار زمين در أرزويه زير كشت كندم رفته و بيست هزار هكتار كشت جو 
داشته. سد كُلو در سيرجان با !/متر ارتفاع و 6٠٠‏ متر طول تاج سالانه ٠8‏ ميليون 


-١‏ متن حغرافياء و متأسفانه انجيرها را دارئد مىكنند و بهبجحاى أن يسته مىكارئد ‏ در حالى كه خود انجير 
از جحهت مواد غذايى ‏ و سحتى صادرات ‏ دسستكمى از يسته نداشت. 

؟- در اينجا يك من بذر از هشتاد من الى يكصد و بيست من حاصل مىدهد. (ايضا متن جغرافيا). 

7 جغرافياى كرمان» ايضا متن. 


شب جرة بزم ولد 


متر مكعب آب ذخيره خواهد كرد.١‏ 
در سالهاى اخير با جستجو وكشف منابع آب زيرزمينى بيش از دو هزار جاه 
عميق تنها در نوق و زرند زده شداه واصولا تعداد جاههاى عميق كرمان دو برابر 
حدود جهارهزار قنات كرمان شده است كه از قديم جارى بوده. عيب بزرك اين 
جاهها اين بود كه بيشتر بدون مطالعه در نزديك منابع اصلى مادر جاه قناتها زده شد 
وقناتها را خشك كرد. و زه يايين نشست و سيستم و دستكاهى بهاسم قنات كه خود 
أب رابا مخارج كمى روى زمين مىاورد تبديل كرد بددستكاهى كه روزانه صسبالغ 
زيادى خرج سوخت كازوئيل و مصرف برق دارد» وهر قطعهاى وسايل فنى أن كه 
بشكند هزاران دلار قيمت دارد و معطلى براى تعويض أن كاهى محصول را 
وكشركشء وكاهى تيلان دادن مصرف مىكردند و آب بههر حال روى كار مى آمد." 
حفر قنات در كرمان يك امر فنى و تكنيكى بسيار دقيق و مهم بود و احتياج 
بدامكانات زياد داشت جنانكه وفتى صفى قلى 5 حاكم عصر صفوى كرمان 
خواست قنات ا ك1 دست جرخ حشر از حومه و 
بلوكات» نسق, و مقرر شد كه بهميعاد معينى در سركار نوشاباد حاضر سازند.)" 
بيه طروف الك كسان جلف فيا كوا فرج تر قد رواسا رامن بين جيل 
كيلومتر را ايجاد كرد و ما در سيرجان قناتهائى داريم كه جاه دو طبقه داشتهاند. ؟ 
كشكش كاركرى بود كه يك بوته جاز بهريسمان مى بست و از مادرجاه داخل 
قنات مى شد و همان بوته را بهدنبال مىكشيد» بالنتيجه موانع راه آب را رفع مىكرد 
١‏ روزنامه كرمان امروز. 
1 حال آنكه فىالمثل قنات دولتآباد يزد كه خشك شده و با جاه عميق باغ آن را مشروب مىكئندء تنها 
مصرف برق يك ماه و دوروزكم جاه عميق اين باغ 2868٠٠‏ تومان شده است. (نداى يزد؛ شماره "517 جهارم 
مهر 179/7 ش / 7 سيتأمبر 1995 م.) 
53 تذكره صفو يد مير زاسعيد مشيزى» داب نكارنده ص فرق 
؟- يعلى جاه صدوبيست مترى را اول جاهى بهدعمق مع متر مى زدند و در آنجا دستوك زده در سه مترى 
أن جاه ديككرى حفر مىكردند كه بعد از هع متر بداب مىرسيد. كل ولاى اين جاه دوم را بدجاه اول در 


زيرزمين مىآوردئد و با جرخ دوم بالا مىكشيدند. اصولا حفر جاه و ايجاد قنات يك امر فنى خخيلى مهم 
اسث كه جاى ديكر بايد صحبت كرد. 


0 جغرافياى كرمان 


و سوراخ سمبههايى كه بهوسيله أبدزدك بيدا شده بود مى بستء و سرعت بهآب 
مى بخشيد (جون شيب قنات معمولاكم است) - و البته يك جيره تابت هم داشت 
واسال هماه ايق كار او مواد 

اما تيلان دادن: جون زميئهاى كرمان عموماً شنى است و آب بهخورد أن فرو 
مى رود -در بعض نقاط كاركرانى بودند كه خا «دوم» با بيل توى آب مى ياشيدند و 
اين خاك؛ سوراخ سمبذها را مىكرفت و بهآب سرعت مىداد. ‏ مثلاً در سيدٌى ‏ 
كنار كرمان. اين كار بوصورت مداوم جريان داشت.' تيلان دادن اب در مه جال 
ماهان و در جارى ‏ باغين نيز صورت مىكرفت. واين هر سه نقطه از نقاط يرآب 
كرمان است كه بهوصورت جشمه نه قنات ‏ آب از سنك خارج مى شود و جريان 
بيدا م ىكند تا بدودشت مى رسدل. 

شك نيست كه يا اين مقدمات آبرسانى بددهات بسيار كران تمام مى شود و 
بدهمين جهت قيمت أب در كرمان ‏ هميشه بالا بوده است. و همين جهار سال 
بيش كه يك هيئت اجرائى اموال مى خواست 7* ساعت آب قنات عامريه بم 
را بفروشد ‏ قيمت يايه ان را هر ساعت يى ميليون ونيم ريال تعيين كرد و 
١1‏ ساعت آب قنات حسينآباد بم را بهقيمت بايه هر ساعت ينج ميليون 
ريال تعيين كرد - و البته اكر فروش رفته باشد ‏ بهجند برابر اين قيمت فروش رفته 


ابت" 
بمسسياء 


-١‏ بر وز بومء يعنى شاك سرح و... 

؟-اين تيلان يك كلمه فارسى است و مخفف تيكلان است. و تيكلان بهمعنى تندى و تيزى و تندروى 
است و همان است كه در كلمه دجله (- تيكلات) هنوز باقى مانده و مخصوص آب اسث. كلمه تيغ و 
تغرو (- تغرسه؛ تكرك) هنوز اين صدا را در خود ناه داشتداند. و بسا احتمال تيكّلات يالىصصر هم آدم 
تندخويى بوده است. 

“7 اعلان» روزنامه حديث. ١5‏ آبان ٠1797ء‏ در مورد أين فروش كه ده سال بعد از انقلاب صورت كرفت 
عقيده من اين أست كه در كرمان هركس يك درخت كاشته بايد محصول أن را خود بردارد و هركس يىك 
قنات آباد كرده بايد بهره أن را ببرد. در امثال جنوب آمده كه ويك نخخل و بنج نسل» يعنى يك نخخل راكه 
معمولا بيش از ١١١‏ سال عمر مىكند ينج نسل مى توائند بهرهبردارى كننئد. راه تعديل ثروتها ماليات است 
و بهعقيده من اكر از درآمد هركس ١7/0‏ درصد بىاستثناء ماليات كرفته شود . نه از قيمت ملكى. - ثروتها 
انباشته نخواهد شد. 


شب جره بزم 00 


درين ميان» رفسنجانىها كه كالاى آنها تبديل 
بددلار شده ودلارهم يكباره قيمتش بهجهارصد 
بانصد تومان رسيده. بهفكر افتادهاند كه يولى خرج كنند و هر ملكى حبّهاى ١0‏ هزار 

اين تفنن مردم رفسنجان ظاهرأ بر مبناى تخم لقى است كه يزديها دردهن مردم 
كويرنشين شكستند و البته بهدنبال آن هم هستند» واين درواقع انتقال أب از غرب 
كردنه ملااحمد است بهشرق كردنه ‏ و دخالت در حكم طبيعت و انجام يى كار 
فانتزى كران خرج كه بايان و نتيجه آن هم جندان معلوم نيست. 

يزديها بوفكر افتادند كه از سرشاخدهاى زايندهرود شق نهر كنند و آب را در لوله 
بس از طى ٠١76‏ كيلومتر لولهكذارى» بهيزد برسانند و براى اين منظور ابتدا "٠‏ 
ميليارد ريال اعتبار درنظركرفته شد و بعد كه حساب كردند معلوم شد هزينه آن از 
ميليارد هم بيشتر است ' و اين البته بوحساب امروز است كه هنوز بيش از ينجاه 
كيلومتر لوله كذارى از مىبد تا سنكاوى بايان نيافته» قرار براين شدهكه مردم يزد و 
مؤسسه كوثر بنجاه ميليارد ريال ببردازند و بقيه ازاعتبارات دولتى تأمين شود يك 
ماليات هم ب ركالاهاى يزد بستهاند كه درصدى بهقيمت آن اضافه شود" و قسمتى از 


تفئن رفسنجان و آب زايئده رود 


مخارج را تأمين كند كه از همان اول كارخائهها با آن روى خوش نشان ندادند -زيرا 
در بازار رقابت ضرر خواهند كرد. مبلغ جهل ميليارد وام نيز تصويب شده و دو 
ميليارد وهفتصد ميليون ريال فرماندارى و جهاد سازندكى تعهد كردهاند و تاكنون 
بانفت وهياف_نيليون ريال عوا ريض كالاها وإصرلن قل الست 

اين ارقام نجومى كه نام برديم معلوم مىدارد آبى راكه از زايندهرود برسد. ديكر 
آب نيست. آبطلاستء قطره نقره است ‏ حتى از آب زاول هم كرانتر است. بايد 
ان تيعد عن لها اد ور الى جتزيات 
ابلهى كاو روز روشن شمع كافورى نهد 

زود باشد كش بهشب روغن نبينى در جراغ 


١-هر‏ ملك #؟ حبه اسث و اقلاً بانصد ملك معتبر در اطراف رفسنجان هست. خودت حساب كن ببين 
جه رقمى مى شود. 

1- روزنامه نداى يزدء شاعر كويد: نرخ بالاكن كه ارزائى هنوز... . 

؟- روزنامه نداى يزد 19 تير 177/5 / 9 زوئيه 1990 م. 


وغ جغرافياى كرمان 


جالبتر از آن زنهاى ملانصرالدين شهرهاى ديكرى هستند كه بوهواى آب 
زايندهرود و بهدنبال لوله يزد ‏ دامن راكرفتهاند كه مرغ يزد در هوا تخم كند و 
بددامن آنها بيفتد و بروند در نخانه با آن كوكو ببزند. ازين نمونه است تيتر روزنامه 
اطلاعات كه مى نويسد «بروزه انتقال آب از اصفهان بهزواره بهاجرا درمىآيد. و باز 
تكميل طرح انتقال آب از اصفهان بهاردستان اجرا خواهد شد» و باز «طرح انتقال 
آب زايندهرود به كاشان» با حضور آي تالله يثربى امضاء شد با ١١0‏ ميليارد ريال 
اعتبار و 70 كيلومتر لول هكذارى در هر ثانيه يك متر مكعب آب أشاميدتى از سد 
تنظيمى زايندهرود بهكاشان»' و ايضاً تيتر ديكر: «مشكل آلودكى آب آشاميدنى 
نائين با انتقال آب اصفهان برطرف مى شود) و اين همان كردنه ملااحمد است كه 
نائين را از اصفهان جدا مىكندء حالا بايد ديد كه مردم اصفهان جكونه اين كردنه را 
خواهند كرفت وبا جه قيمتى اجازه عبور اين كالاى آبكى را نمواهند داد"؟ 

من جاهاى ديككر هم نوشتهام كه درست است كه أب در ايران خصو صا كرمان و 
بؤة كرانقيمت سق دولى اصولاً ابل كه ار رنجاة كبلومكرةه ورتر يدشافى برك ديكر 
أني سنك يعنى جاذبه اقتصادى ندارد, آب تشريفاتى است ‏ زيرا هيج كالابى 
نمى توان با اين آب بهدست أورد كه جبران مخارج آن كن 


١‏ اطلاعات 5 آذرماه 11/7 اجراى اين طرح بنج سال زان مى طلبد و 18١‏ كيلومتر لولهكشى دارد. 
(اطلاعات ١9/‏ خخرداد 1739/0). 
١‏ در حألى كه كارشناسان كشاورزى بيشكوئى دارند كه قسمت اعظم دهات و روستاها و حتى شهرهاى 
اطراف اصفهان ‏ حرقويه و دشت مهيار و شهررضا خشك و ضميمه كوير لوت نمواهد شد. (روزنامه بويد 
اصفهان. 0 بهمن 119/6 / ١0‏ فوريه ع1994) من اكر جاى آيةال صانئعى جرقويهاى بودم قبل از سد ١0‏ 
خرداد بفكر نهر جرقويه و تشتكى همولايتىها مىافتادم: 
خسرو ز تشنكى بهبيابان هجر مسوخت اى أب زندكى. تو به جوى كه مىروى؟ 

رقم 170 كيلومتر لوله تنها ١8٠‏ هزار تن آهن ورق مى طلبد و لوله اكر بءطور صحيح بوشش يافته باشد 
بيش أز سى جهل سال عمر مفيد نخواهد داشت (مقاله مهندس محمودى. اطلاعات 0 تير 19/0؟١)‏ 

هماكنون آب در اردكان هر متر مكعب بيش از هزار ريال ارزش دارد و هر قفيز كندم 18٠٠‏ متر مكعب 
أب مى خمواهد و هر قفيز در اردكان "٠١‏ كيلو كرم كندم مىدهد كه ب«قيمت آزاد صد و ينجاه هزار ريال قيمت 
دارد در حالى كه براى بءدست أوردن أن ششصد هزار ريال تنها أب مصرف شده اسث. (نداى يزه شماره 
15) ارتفاع محل جم أسمون -كه منع آب است از سطح دريا 1019 متر و ارتفاع يزد ١71١‏ متر است - 
اكر مهندسان توانسته بودند يمياز رااز ارتفاعات حذف كنند ‏ شايد مىشد اين انتقال را سودآور خواند. 
اميدوام كه در اين مورد هم مطالعه لازم بشود. 


شب جرة بزم 00 


البته من مى دانم كه در نقاط ديكر عالم جنين كانالهائى حفر شده اسيست ‏ جنانكه 
در جين از رودخانه زردكانال ع هزار كيلومترى منشعب ساختهاند ‏ وكانال قرهقوم 
در تركمنستان هزاران كيلومتر زمين را مشروب مىكند (بير سبزيوشان. ص ١"١؛‏ از 
سير تا يياز.» ص )١١8‏ و قذافى در ليبى خيال دارد يك رودخانه رااز ١84٠٠‏ 
كيلومترى در جنوب ليبى د-كه نزديى بهاستواست و باران استوائى دارد ‏ 
بهبيابانهاى قفر ليبى منتقل كند و بيشتر هم بايد تونل بزند. و مبارى خيال دارد درّه 
دوم نيل رابا حفر كانال 0 كيلومترى احداث كند كه ٠6‏ كيلومتر واحه و يىك 
ميليون هكتار زمينٍ ال ان شاءالله ا 
لي ا لو و و ا 6 / 
اميت كه از آذ انسناده كقا ورزى شود نه مصترف شهري وكتكرق شه ساباتن و 
يزد را بى حاصل و كران؛ و احتمالاً بىنتيجه نكند» بههر حال آنها كه نوشتههاى 
مخلص را خواندهاند مى دانند كه آرزويم اينست كه هميشه يك قطره آب اضافى 
به كوير برسد. 


فمكق شلك بكؤيتك براق مشيرف شهرى اسست. ويك نيدت 
شهرهاى كويرى مثل كرمان و يزد و طبس و بيرجند هميشه 
صادرات جمعيت داشتهاند - يعنى سرريز جمعيت خود را بهشهرهاى ديكر 
مى فرستادهانل و جاهاى ديكررا اباد مىكردهاند واب ين يك امر طبيعى بودهاست ‏ 
وطا سيت رهاق خخمودشان. بهميزاث بارندكى وآب ودرامدى كه داشتهاند 


اقتصاد جه مىكويد 


ثابت و متعادل مى مانده است'. 

١‏ قرار اسث أن لوله ثانيهاى 7 متر مكعب أب برساند كه مودش يك رودخانه مىشود. و مصرف آن طبق 
طرح 6 درصد كشاورزى و ينجا درصد صنعتى و 0 درصد شرب أست ‏ ار حساب خانه تا بازار جدا 
نباشدء و واقعا بنجا درصد آب اصفهان صنعتى شود تازه خود اول فاجعه است. محمد على عسكر كامران 
يزدى خوب مىنويسد «اشركتى كه جند ميليارد تومان براى آن خرج شده؛ وقتى كمآب شد سجاه مى زند و 
ما ديديم در يزد جاههاى جهل كر بدجاههاى مبدوجيل قراو بيشتو تبديل سدءانيل» (در روزنامه 


مه 


م0 ٠‏ جغرافياى كرمان 


حالا ممكن است بهزودى ما يك شهر يى ميليونى داشته باشيم كه آب 0 
خيارضن كبلوسن را فاملة يا سه عباويار تمناة دامية شرف ا كاير بول ]ضيه 
يزديهاى سرريز جمعيت بدهيم» مى روند دركنار زايندهرود شهرى مى سازند آبادتر 
و دلبذيرتر از شهر يزد و شايد هم اصفهان. ونام آن راهم يزدنو مىكذارند ‏ 
هم جنانكه در مشهد كردهاند يا در خوزستان كردهاند يا انطوركه من ديدهام در 
حله كردهاند'. اينكه فىالمثل مى بينيم وارث كرمانى در باكستان استاد و شاعر 
معروف أن ولايت است يا كرمانى سفير ياكستان در قاهره با نظرات رئيس جمهور 
خود مخالفت مىكند ‏ خود يك تن ازدهها خانوا ركرمانى است كه به هند مهاجرت 
كردهاند' ‏ همجنانكه در هند يك كرمانى مى تواند راهنماى ابن بطوطه مسياح 
معروف باشد -. ' مكر حسين كرمائى در اصفهان مرك زكز كز نكرده باره كرده است؟ 

همينطور صدور جمعيت جيرفاى كريري ا محي تعلو شيع ضوها وغرا وو 
مشهد و خراسان و آذربايجان و شهرهاى ديكر ايران» و اصولاً جاره جمعيت در 
شهرهاى كويرى كه ميزان بارندكى محدود دارند جز دوراه نيست: يا تنظيم خخانواده 
براساس خانوادهاى يى يا دو فرزند و يا صدور جمعيت و مهاجرت بهشهرها و 
ايالات و مملكتهاى مهاجريذير ‏ ولو آنكه كانادا يا استراليا باشد, كارى كه جين 


كرده و لتيجه ديذده. 


در قرون كذشته وبا و طاعون وامراض ديك كار 
تنظيم خانواده را انيجام مى دادند ‏ بعد از تسلط بر 
بهداشت جديد و باقى ماندن بجههاء اضافه جمعيت بهصورت مهاجرت 


جمعيت هم بايد صادر شود 


ب 
اطلاعات شماره 7091/7). ى من بدان اضافه كنم كه در ياريز ‏ سالانه ١١‏ ميليون مترمكعب آب از دشت 
خاتوناباد برداشت مىشودكه تمام ان دود هوا مىشود - براى كارخانه ذوب مسء. در حالى كه مسيزان 
بارندكى أن بيش از ١1*٠0‏ ميليمتر نيست - و اين حرف را عطاءالله زينالدينى شهربابكى رئيس آبخيزدارى 
ولايت بهزبان أورده است - 

١-و‏ جمعيت يزديهاى مقيم بمبئى از مهمترين مجامع شهرى ان ولايت محسوب مىشود. 

؟ اولاد شاه نعم تالله در هند (حيدراباد) از معروفترين و محترمترين خانوادههاى ان ولايت شدهائد. 
بازيكران كاسم سبزء ص "717. 


شب جره بزم 03 


بدشهرهاى ساير استانئها كه آب و نان فراوانتر بود مى رفتند. 

در سرشمارى نفوس كه بهسال ١17941ه/18178م‏ سال تأليف جغرافياى 
وزيرى - انجام شده؛ كرمان با ملحقات 75١‏ هزار نفر كلاً جمعيت داشته و يزد و 
مضافات يكصد وبيست هزار نفر' واينك يس ازكذشت صدوسى جهل سال تقريباً 
له يراب كله أست. " آمارى كه كرفت الداهر رن كزمائى دزمدات عمرتقزيياً 6 رَايْمَان 
داشته است و اينك كه تنظيم خانواده شروع شده كسترش جمعيت تقليل يافته و 
به 5/6 زايمان خلاصه شده ‏ باز هم اكراين وضع ييش برود در سال 
و6 ش/١507م.‏ جمعيت كرمان از ؟ ميليون خواهد كذ شت." 

ما و يزديها در بسيارى از جيزها مشتركيم: «همكوير) هستيم و «همريك» و 
«همباران» و «همسايه) و «همفقر) و «همبىابى» و «همكيش»؛ ولى مهمتر از همه 
اينها آأنست كه «همراه») هستيم ‏ نه بهمعنى مجازى آن. بلكه بهمعنى طبيعى و 
حقيقى آن. يعنى راه فلفل معروف از طريق هر موز و ميناب و جغين و بم وكرمان و 
يزد به راه ابريشم معروف در سبزوار ٠‏ رى منتهى مى شود و ما و يزديها هرجه 
داريم ازين رأه داريم.؟' 

ايستكاههاى مهم اين راه مثل سيرجان و رفسنجان وكوبنان و بافق و راور و شهر 
بابك و زرند ونوق و بياذ وكرمانشوهمه ازيزد بايد بكذرند وازراه ساقئد وطبس و 


.97 ماهو خورشيد فلك. ص‎ -١ 

؟- در سرشمارى 1719 ش / 1957 م. شهر كرمان حدود ينجاه هزار تن جمعيت داشته است كه ١0/0‏ 
هزار تن أن مرد و 7١‏ هزار تن آن زنْ بودهاند و در 17719 شانه زندكى مىكردهاند (سى خاطرهء على اصغر 
حكمتء ٠ص‏ 185). 

مرحوم آكاه و مرحوم امين زاده هر جند وقت يكبار كه بدهم مىرسيدئد بهمفاخره او از باغؤهاى يسته 
رفسنجان سخن مىكفت و أن ين از مركبات و خرماى خبيص (شهداد) و در آخر كار او مىكفت كه ديروز 
همسرش بسر زائيده است و اين مىكفت دخترى تازه در خانهاش جشم كشوده و روزى كه ايسندو 
دركذشتند - أكاه ١‏ يسرويى دخحتر بهجا كذاشت و امينزاده 4 دختر و سه يسرء و هرد وكروه از يك مادر 
متولد شده بودئد. .هم امروز بيشتر بجعههاى امين زاده در نيس و ياريس و امريكايند و بجدهاى أكاه در لندن و 
سويس و باز هم امريكا ‏ معنى صدور جمعيت يعنى همين تقريباً هيج خانواده يزدى و كرمائى نيست كه 
مهاججرى در كانادا و امريكا و هند نداشته باشد. 

؟- هرجند افضل كرمان مى نويسد: معروفى از يزد با بنده كفت كه در وديوار خانههاى ما [يزد]» از كرمان 
سبيد شده است. (ازدهاى هفت سر ص 508). اما مخلص اضافه مىكند كه در و ديواركرمان نيز از آب شور 
عمان و راه ريك بيابان يزد سفيد شده است. 


هع جغرافياى كرمان 


نيشابور ب يا سبزوار و ازكاشان و قم و ساوه بهراه ابريشم مى ييوندند و اين ع يك توفيق 
جبرى و يك جبر جغرافيائى زئويوليتيك است و در عالم همسايكىء يا بايد خانه 
رافروخت و رفت» ويا بايد با همسايه ساخت و جون نه ما ونه يزديها خانهفروش 
نيستيم ‏ يس بايد با هم سازكار باشيم واين سازكارى در تمام طول تاريخ وجود 
داشتهاست» ولى همه اين موارد مشترك باعث نخواهد شد كه حق كفته نشود. 

ما و يزديها اكر بخواهيم كوير رااز جمعيت لبريزكنيم انهم كويرى كه 2/7 ميليون 
كيلومتر مربع وسعت دارد و ١/0‏ ميليون هكتار آن شن زار فعال استثت» ستو ري 
روان است آن وقت از أبى كه از زايندهرود وكوهرنك بايد بيايد, كمان نكنم توفيق 
يابيم أ واين لوله آب را هم آنها كه در يزد خواهند ماد مصرف خواهند كرد. 
جمعيت با وسعت دركوير متناسب نيست. جزيره قشم بهاندازه كشور هلند وسعت 
دارد ولى نمى تواند يكصدم جمعيت آنجا را نكهدارى كند. در عبورازكوير ‏ بهقول 
قديمىها جان آدميزاد دربوست بزاست.' بدكلادش هم ١5+‏ هزار كيلومتر يعنى 
دو برابر يؤد وسعتث دارد ‏ والبته ه” ١‏ ميليون جمعيت. "از كرمان فعلى سى هزار 

معنى اين حرف مخلص -كه «انتقال آب 1ق كيلوركش دوه كر اقسضادفق 
نيست» -اين است كه اكر آبى در جائى هست. مى شود هم بنجاه كيلومتر آن طرفتر 
شهرى ساخت كه صدهزار جمعيت بهخود جذب كند '. 

فرض كنيم يك لوله آب باريك هم - با قيمت زياد؛ بهاين شهرها برسانيم. اولا 
١‏ ولو أنكه بزركترين مركز بارورى خارج از رحم و تحقيقات زنتيك را در يرد بايهكذارى كنيم كهار 
أطراف ايران؛ عقيمها براى استفاده از آن در صف نوبه ايستادوائك. و اكر بخواهيم كوير را از آب لبريزكنيم باز 
هم ممكن يست - ولو آنكه أزمايش بارور كردن ابرهاى عقيم را با يدور نقره در همان شهر انجام دهيم. در 
كنفرانس يزد دكثر جرنى كو روسى نتيجه بارورى ابرهاى روسيه را بيان داشت. (نداى يزد). مقدمة در ١١‏ 
نقطه شيركوه طرح باروى ابرها تأسيس شده است. (اطلاعات 7 اسفند 111/7). در يزد مدت بارورى شتر رأ 
0 بهديك سال تغيير دادهائك. 
3 - حيرت كل جز دالا رار تقر اسار و 


؟- آب رفسنجان بايد از تونل سوم كوهرنك كه هنوز ساخته نشده تأمين شود. اين توئل آب زردكوه را 
سالانه ٠‏ ميليون متر مكعب منتقل خواهد نمود. بعد از آنكه سد در مسير رودخانه سرلكان ساخته شود 


و 07١‏ كيلومتر لولهكذارى انجام شود كه 0؟ كيلومتر أن از تونل خواهد كذشت. (كرمان امروز). 


سرمابه 
سيرجان» ط < ا 


نتتقا 


ل آب از سرشاخههاى 


توسعه وعمران 


-ه رمضان لاز (-هة1زانو 


شركت 


أنه 
جهار شنيه عط د يماد قلا ( 


2 جغرافياى كرمان 


شهر از دهات تغذيه مىكند. يس بايد محصول را اضافه كرد و بدعلت كمى 
بارندكى -اين تقدار سيار مخحدود و آستيت يدي راشع تانياء جنانكه كفتيم يا بايد 
نظام خانواده وكمبود بجه را درنظركرفت -يا اينكه سرريز جمعيت را صاد ركرد. -و 
اين كارى است كه هميشه مىشده است -و خوشبختانه اقليتهاى جمعيتى كرمان 
و يزد و بيرجند و همه شهرهاى كويرى در شهرهاى ديككر ايران و حتى جهان. 
هميشه به خوش نامى زيسته. وسائل زندكى خود را ازراه حلال وكسب وكار صحيح 
بهدست مى آوردهاند واز خوشنامترين كروههاى مهاجر بهوشمار مى روند'. 

خوانندكانى كه بهنوشتههاى من وارد هستند ‏ شايد تعجب كنئد كه اين نخستين 
باراست كه من در مورد آوردى آب به كويره اظهار ترديد مىكنم. واقعيت اين است 
لحا ا اميم لح ا ل 2 بايد بدانيم كه خداوند 
سهم ما را از بارندكى بيش از ده دوازده سانت قرار نداده و در عوض تا بخواهى 
ريك بيابان مرحمت فرموده است. 


ِ لض همره ثل صدها هزار يزدى و كرمانى و زرندى و 
كرمان و يزد برادران سازكار 00 00 1 00 
رفسنجانى ارزو دارم كه كاش مى شد همه ابهايى رأ 


كه در غرب ايران جارى است و اغلب حرام مى شوند و بهباطلاق و مرداب سرازير 
مى شوند ‏ تغيير مسير مى داديم و بهطرف كوير سرازير مى ساختيم و أن وقت همه 
مى ديد ند كه دركويرهم خروار خرواركلهاى رنك رنك مى روئيد و بديد مى آمد. اما 
فرشتهاى است بر اين بام لاجورد اندود 

ش كه سفن ارتوقع قنافةان كسد يوار 


1 بيخود نيست كه فى المثل در مشهد . شهرى كه مسجد كوهرشاد دارد ‏ يك كرمانى بتوائد با سرمايه 
شخصى مسجدى بسازد در جهارراه نادرى كه بهنام مسجد كرامت شهرت بيدا كند. حاج محمود كرامت 
(فوت ١177/٠‏ شس/ 1997 م.) عموزاده سيدعلى معروف به تيغ بند كرمانى ‏ جون فرزند نداشت خانه نخحود را 
مسجد كرد و شود و همسرش در همان مسجد دفن شدهائد. . از سادات فريزن بود و حاج محمود كرامت نام 
داشت. (مقاله رزمآساء روزنامه اطلاعات) قبل از انقلاب. واعظ نامدارو جوان همان مسجد را در زمان شاه 
بهابرانشهر تبعيد كردند و هادى آقا بوجاتشينى او مراسم مذهبى اين مسجد را انجام مىداد. بسيارى از مردم 
ايران امروز اين دو برادر را بهخوبى مى شناسئد. 

من خود هنكام زيارت عتبات. يك أبادى بسيار زيبا و حاصلخيز در حوالى حله ديدم كه معلوم شد 
بانى ان يك يزدى مهاجر بوده است و همه ما شهرى يزد نو را در خوزستان ديده بوديم. 


شب جرةٌ بزم 2 


وقتى خحداوند عالم؛ در وسط درياء جزيره قشم راكه بهاندازه كشور هلند وسعت 
دارد ‏ بهاندازه يكاصدم كشور هلند. از جا رندقئ خحود نصيب نداده اسستء. ما 
بياباننشينان قفر اندود فقرآلود كم باران ريك باران» ديكر جه ناشكرى مى توانيم 
داشته باشيم؟ ما بايد بهاندازه ريكهاى بيابان شكركزار باشيم و بكوئيم خدايا 
بهدادوات شكر. و بهندادءات هم شكرا! 

بدهر حال اين لوله كشى ‏ هرجند اقتصادى نيست ‏ ولى بههر حال براى يك 
نسل مردم يزد را سيراب مىكند» و نسل بعدى -كه جمعيتش «وبرابر شد -لابد بايد 
دنبال لوله دوم و زايندهرود دوم بدود! با همه اينها من بايد بكويم كه اكر تمام درآمد 
نفت هم صرف كرداندن آب كارون بشود كه بوجاى خليج فارس بهدشتهاى كوير 
شرق سرازير كردد ‏ هرجند شق نهر است و خلاف عرفه بازهم بى سود نيست - 
يعنى سودمند تراز آتش زدن نفت وكازاست! وآن وقت مىتوان شعر همام تبريزى 
راهم خواند: 
تكبتر ا سشتصو تميازي كه عير دمر 

كه .حديث لس شيرين» شكرستان اينجاست 
مغزيادامتر ويستة خندان اينجاست 

مطلبى كه درباب انتقال اقتصادى آب عرض كردم. مختص يزد نيستء اكر قرار 
باشد آب هيرمند را از زابل بهزاهدان منتقل كنند هم جنين معضلى در كار هست» 
بلكه بيشتر. زيرا زاهدان از سطح دريا م18١‏ متر ارتفاع دارد» و حال آنكه سطح 
هيرمند در زابل حدود 51/8 متراست و بنابراين قريب هزار متر بايد آب بمبازٌ شود 
و دويست وينجاه كيلومتر هم لوله مى خواهد ما با اين امر بهتوسعه جمعيت 
خواهيم كرد -و حال آنكه اكر سرريز جمعيت زاهدان فى المثل بهزابل منتقل شود و 


اتمتسف اين خا ارم ماليات تساون المت كه 8؟ درضكة اركل قتمات بافياق يلئه و مركياك و كرما 

يعنى تنها محصول اختصاصى كرمان را دربر م ىكيرد و لطمه بزرك بداقتصاد كرمان مىزند كه كمتر كسى 

حاضر است ديكر باغ خرما و يسته بريزد» بدقول ميرزا رضى دائشس ١‏ 
زعفران در كشور ماكسريه بسيار أورد نخل صندل دردسر در عهد ما بار اورد 


عام جغرافياى كرمان 


دركنار درياجه هامون منزل كند درياجهاى كه 0٠٠‏ هزار هكتار وسعت آن است و 
آب شيرين دارد -در آن صورتء؛ هم خدا راضى استء وهم بئده نمدا '. 

بهدعقيده مخلصء در ممالكى كه بارندكى كم است و ميزان متوسط از بيست سى 
سانت تجاوز نم ىكند» توجه بهايجاد شهرهاى ميليونى كارى بدعافبت است ‏ بايد 
آن جمعيت را در شهركهاى صدهزار نفرى سرشكن كرد حتى همين تهران ‏ آن 
طوركه من جاى ديك ركفتهام _اكر در دامنه البرز_و در امتداد رودخانههاى منشعب ' 
ازآن؛ شهركهاى صدهزار نفرى تشكيل مى شد مى توانست در تمام دامنه البرزاز 
شاهرود تا زنجان ‏ صدها شهر بديد آيد' كه نه دجار آلودكى هوا شوند ونه 
وابسته به كشاورزى سيستان و بلوجستان وجيرفت وفارس و خوزستان بوده باشند. 
آسمان برسّد بايد اول فكر تأمين آب آن را در زمين بكند" _ازكجا؟ و جكونه؟ از 
ابرهاى آبست وكرك زمستانى بايد يرسيد. بولهاى بسته كه زياد شد ريك بيابان را 
هم مى شود خريد ‏ بهاميد آنكه روزى آبى از سرجشمههاى لالهزار برسد.' 

دراين مقام براى من كرمان و يزد يكى است. راه جاره كوير را بايد ازدرون خود 
كوي ر كشف كرد. همانطوركه قديميها كشف كردند. 

من آرزو دارم كه آب زايئدهرود بهيزد وكرمان برسدء و آب هيرمند -كه آنطوركه 
من ديدم كم از زايندهرود ليست - باز بهزاهدان و بلوجستان برسدء اما حواهش و 
آرزو هم حدى دارد كه «حساب حساب است وكاكا برادر). 

يزد وكرمان تنها همسايكانى هستند در دنياء كه در طول تاريخ هيج وقت 
بدسرزمين يكديكر لشكر نكشيدهاند؛ و هركاه يكى از آنها دجار خشم طبيعت يا 
آقا محمد خان قاجار است كه وقتى كرمان را خراب و مردم راكوركرد؛ اين همت 


١-و‏ من در باب درياجه شامون نظر مىدارم كه در مقدمه جاب ششم يعقوب ليث بهتفصيل نوشتدام. 

؟ افتابه زرين فرشتكان. مقاله أبكير سنكلج؛ ص 191 هم جنين: سعى مشكوره ص 40. 

ااانه حساب اينكه درامد فروش ريكستانهاى تشئه به ١‏ ميليارد تومان خجواهد رسيك. 

؟- و من اميدوارم بيش از آنكه صحاف كتاب؛ آخرين فرم اين كتاب را بريده باشد ‏ لوله آب زايندهرود 
بديزد رسيده باشد ‏ قبل از أنكه رقم حساب بانكهاى يزد ته كشيده باشد! 


شب جرةٌ بزم م 


مردم يزد - خصوصاً بنايان و معماران يزدى بود كه يك سال بس از فاجعه آقا 
معد كانى» وش عليلقن ان بسب عب الرق ها كان اوردق بباسكويت كرمان 
بركزيده شدء بهروايت تاريخ «در شهور سال فرخنده فال يكهزار دويست وده 
[/40م.]درساحت آن خطه [كرمان] لواى حكومت را بهرسم نيابت افراشتئد... 
همت بهتجديد بناى حصار شهر كه در ان فتنه؛ يا از دايره هستى بيروث نهاده... 
حيطان آن... با شارع عام موازى آمده. مدار دايرة آن ما صدق قاعا صفصفا شده 
بود... بوجهت تحفظ نفوس واموال... بهواطراف بلوكات شهر, عمله... حوالت داده. 
از اولياى بدر بزركوار [عبدالرضا خان در يزد] نيز بهدستاويز عريضه درخواست 
نمودند تا بدانجه مقدوركردد -استادان مهار تانديش صناعت بنا و افراد طايفة 
مجوسيه كه بيشتر هم جينه كشى حيطان و جدران بهكفايت آنها مكمّى مىكردد 
بوجانب كرمان مطلقالعنان... فرموده باشند... بارهداى از حصار نخستين بهغايت 
مستحكم اساستر [ساختند]» در خلال تقديم شرايط افراشتن حصارء نيز بهكار 
تعمير مساكن مخروبه و بيوتات ويران شده خود هريك از خداوندان آنها يرداختند 
وهر يك مجدداً بهانجام كاشانه بوجهت نشيمن خود رايت اهتمام را آسمانآسا 
ساختند و متفرقةً ولايت كه بههر ديارى يراكنده كرديده بودند ‏ بهانتشار خبر 
بهجتاثر آبادى سامان خود... فوج فوج و دسسته دسته بار عزيمت بر بُختى 
مسافرت بسته روانه وطن خود كرديدند ودر مساكن مألوفه سكنه كزيدند... بهاندك 
زمانى آب رفته بوجوى كرمان وكرمانيان باز آمد...»! 


اين شرح خصوصاً نقل شد كه بدانيم: ششن سال بعد ابراهيم خان 


سلا الله 8 . 
1 ظهيرالدوله «بر س ركندم توده و جو دروده فرود أمده) است.' و بازازاين 


١‏ جامع جحعفرى» تصحيح ايرج افشاره ص 59/8؛ و لازم بود از اين حاكم يزدى جد نصوائنين يزد-در 
بازسازى كرمان تشكر كنم. 

؟- همه دعواى يزد و كرمان در طول تاريخ منحصر مىشود بهدو جيز: يكى دعواى زن و شوهرهاى يزدى 
وكرمانى كه در تمام طول تاريخ بده بستان زناشويى داشتداند؛ و ديكر اين دعواى قديمى كه أيا وحشى 
كرمانى است يا يزدى؟ وقتى يكى أز دوستان همين يرستش را از مخلص كرد كه وحشى يزدى است يا 
كرمانى؟ من كفتم: نه يزدى است و نه كرمانى» تازه وحشى هم نيست. شاعرى است كاملاً اهلى اهلى 
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عع جغرافياى كرمان 


نظركه بدانند كه مخلص هميشه در دفاع ازهم ريكدها وهم بيابانهاى تشنكى خورو 
سخ تكوش يزد ‏ بيشقدم و ثاب تقدم بودهام منتهى اين يى حساب اقتصادى است 
و من بهاقتصاد يزدىها هميشه اعتقاد داشتهام '. بى خبر هم نيستم كه كانال جند 
هزار كيلومترى جين از رودخانه زرد» وكانال باز هم هزار كيلومترى قراقوم در 
تركمنستان بى سود نبوده است ‏ تفاوت در اين است كه أن جا اب بدياى خود 
مى آيد واينجا سه بار بايد بمبا شود. آنجا از لحطه شق نهر شروع بهزراعت م ىكنند 
و بهقول دهاتيها «آب دم بيل است» و اينجا بايد جهارصد كيلومتر در لوله طى طريق 
كند ‏ لولهاى كه نهتنها اطرافش كشت و زرع نمى شود بل يك اسيريجو كبك 
بيابانى هم نمى تواند از آن قطرهاى بنوشد و اين لولهاى است كه معمولاً عمر فعال 
و سود ور آن از جهل سال تجاوز نخواهد كرد و باز بايد تعويض شود. وكرنه كاش 
مى شد كه سفيدرود را هم بددشت قزوين سرازي ركرد. 

مقصود اين نيست كه شهرى تشنه بماندء مقصود اين است كه اكر طرح و 
برنامهاى ناجار باشد كه بههر قيمت انجام شود صحيح است. مثلاً طرح آبرسانى 
جزيره هرمز» جون يكى جزيره بى أب است؟ ناجار بايد از زير دريا لوله كشى كرد و 
حدود بيست هزار مردم آنجا را نجات داد. بنابراين كشيدن حدود ١0‏ كيلومتر لوله 
0 ميليمترى بههر قيمت تمام شود ارزش دارد ‏ زيرا نمى توان جزيره را نحالى از 
سكنه كرد و نمى توان آنان را تشنه كلاشت. 

اميدوارم در حيات خودم نهر آب لوله يزد را ببينم كه اطراف يزد را سبز و خرم 
كرده باشد -نه اين كه توى لولههاى وان و بيده و حمام و سيفون محله تازهساز 
بمبآباد جارى شود جه اكر جنين شود. بيست سالى ديكر با جمعيت يى 
ميليونى يزد. باز همين آش است. و همين كاسه. اكر ده تا لوله هم برسد - باز لوله 
يازدهمى لازم است. من اميد وارم. تا اين قُرمها از زير جاب در مىآيد» صداى 
شرشر آب لوله سيصد كيلومترى -كه بايد آن را ديكر لوله هاشميّه ناميد ‏ به كوش 


355 

اهل بافق كه در مد.م بكتاش خان حاكم شهيد كرمان ‏ مدفون در مزار شاه نعم تالله ‏ شعر مىكفته است. با 
اين شوخى لابد ديكر آتش بس اعلام شده است. 

0 درياب اقتصاد يزدى» رجحوع شود بدنظر نكارنده: ان ياريز تا يأريس» ص‎ ١ 


آقامحمدخان و معاص ركرمان ‏ مينياتوررنككين از تاريخ محمدى 


لعي" رمه امي سد وسمقيئدف 
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كر مسر لو مجم نر كو روم جركي 0 لتر صم كام 
لقص كي كام ب عي ل كانم نيس داحم يد شن أن لصوا تكد 
ادي أ ليسي لك رصا لأس تند الى رون فزق 
شم ع عي مل ميشغ مو يسم ليقي ع بت | ؟إشمة سوذ 
ال 1 مي ؟ تم عفنتو مسيم ع الموج عةع عنم ورب حيسم 


مسب مسيم م حم امسترتسي وبي رمن يون بسكي ااحرى 


6 مقس محر ع اشر تسو موسر وج كا يرم تمر 
حر حم ومسي مي مه 0 3 رصم لمكتو جيىز © مي لكر 
2 موص © جر جسر ل رمصمطو +066 © عع عرمنيه مكب 
لسيسة رن اش[ لوت فى اا سا اتزمترا صودان ساني 
بحم ) سملم رصب مم موجه عا لصصيى صن لد وان بد حو 
الح عرسم رحسي )إتسسز كور اكرمم رس اكيس © معي نص كيل 
لك اانه ظنا يد اوراس اسن لصد ف لصوم مسن لصخ لدي 
دلارط 7 الخد و ادي مس ع سسجت وذ 86 هر لو 

ميت مو ا ا تمر 


صمي عر ج اكه بسب ليب صجيد (م مكو رسب موي رتو 


6مك مز صيني عل كنم ووحث اضر لصيس )مهم متسس كب مخ 
روم لصم 6ن جرم ١و‏ 
١/7‏ كدب جتدكر] 


شب جرةٌ بزم 
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2/١‏ جغرافياى كرمان 


هم كويرهاى ما دريزد برسد. ايران كشوركم آبى هست,ء ودر عين حال كشور بد آبى 
هم هست,» يك زاينده رود مىرود توى كاو حونى باطل مى شود» يك هيرمند 
مى رود توى بيابانهاى سيستان دود هوا مى شود. 

شايد سد بيناوى سادات كه بُندر مهريز استء. با طول 06 متر و ارتفاع * مترء 
فايدهداش ازاين لوله زاينده براى مردم كوير بر منفعت تر باشد. از قديم كفتهاند: 

دوستى بهمن كفت: تعجب مىكلم» زيراكه حرف تو بوى بدبيئى با آوردن آب 
بهيزد ميدهد -كفتم: بالعكسء ارزوى من اين است كه همه أبهاى كوههاى غرب و 
مركزى ايران بهبيابانهاى شرق سرازير شود. بهوشرط اين كه آب بهياى خمودش بيايد 
و بمباز نشود. 

اوكفت: فرض كنيم آبى آمد و مدتى بعد قطع شدء فى المثل ديكر بمياز نشد. 
جه عيبى دارد؟ تازه مى شود مثل حالاكه آبى دركار نيست. كفتم نه نمى شود مثل 
حالاء بلكه مى شود بدتر از حالاء زيرا آب وقتى بهجائى رفت مردم را هم همراه خود 
مى برد. أمروز ما يانصد هزار جمعيت تشله در يزد داريم» كرا برسد جمعيت 
مى شود دو ميليون. و اكر آب قطع شود يك ميليون تشنه اضافى هم بهدوش ما 
خواهد كذاشت. راه توسعه كويراين است كه سرريز جمعيت أن بهاطراف براكنده 
شود. 
مى شود آن وقت يزديها در برابر لوله آب زايندهرود نهتنها دست ورو بشويند بلكه 
اكر خشمكين شدهاند. صفحات همين كتاب را هم با آن بشويند: 

مرا اين كفتهها كر سود ناصواب ستوزان يذابئن» نسويان يهاب 

حالاء براى اينكه خودم هم از فشارخونى كه كرفتارش شدهام ‏ خلاص شوم. و 
احتمالاً بهدآتش اعتراض مهندسين كه لابد بدجواب كازكر حاج ميرزا آقاسى را 
شنيدهائد -ابى زده باشم جند بيت روانترازاب شاع ر كرامى رياضى يزدى -كه 
خود سالها با او نديم بودهام و احترام تمام بهاو دارم در حق يزد. دراينجا شاهد 
اعتقاد خود مى آورم: 

سلام اى شهر يزد» اى شهر زيبا دلالكك يزو دلاويز و دل أرا 


شب جره بزم هع 


سلام اى يزدء شهركار وكوشش سلاماى يزدء شهر زهد و تقوا... 
هررراء ذوق ملى راء ادب را توئى تووارث تتهاى تنها 
همه خاك تو زرخيز وكهربيز ‏ جه مهريز و جه خور ميز و جه هنزا 
قدمكاه خديو خطه طوس امام هشستمين ازآل طاها... 
اين كه كار بهدشور و نشاط وبهشعر و انبساط رسيده؛ بسيار مناسب مى دانم كه 
بعد ازسلام بر يزد» شعر حبيب يغمائى راكه در سلامالله خور در حق كرمان سروده 
شده. نقل كنم. يايان مقدمه جغرافياى كرمان است و ختامه مسك': 
ترااينا مير كيهان اشنناتن اشقة ‏ اكهابة توسكن امرى مداقت اس 
زهر شهرى ترافرزند وزن هست< جنين كويند كان شهرت وطن هست' 
دزيسن سهراز شكوه شهرياران.. ‏ هسؤاران طسرقة بسيتى ينادكاران 
زآثار هنرمندان هنترهاست ‏ به هر سو بنككرى صاحب نظرهاست 
تنقبيانة ختالماة: ماقتيرودينان:. ١‏ اديتهاف عتارنات» يتاريكبيتان 
همه صافى درون؛ نيكو خصالاند همه خوش طينت و صاحب كمالاند 
نهاد مردمانش باك باشد توكوثى ايناثر زين نخاك باشد 
نبايداين صفات ازكس شنيدن شنيدن كى بود مالئد ديدن 
ببين خوى ونهاد ومهرابيئاكت ‏ بحخون درس ادب از جهر اينات 
مرافرصت جنين افتادبارى ‏ كددراين شهرمائدم روزكارى 
جه همكاران جه باران داشتم من شرافم دوستداران داشتم مسن 
همه بوديم در خدمتكزارى ‏ بددانشيبرورى وآموركارى 
بدفرزندان خحود تعليم داديم بدئيك وبدء اميد وبيم داديم 
تنقين انيت أن عسوان دانن اموز" كنتى ازنيكئنرذان باشد:امروز 


ل ات ين 


-١‏ مقصود أن داستان معروف قناتكنى حاج ميرزا آفاسى است -كه وقتى براى بازديد قئات خود رفت و 
ازبالاى جأه با كاركر ته جاه صحبت كردء كاركر نشناخت وكفت: حاجى بيخود أينجا بول خرج مىكندء اين 
جاه كه من مى زئم أبى روى كار نخخواهد آورد. حاجى از بالا جواب كفت: فلان فلان شده. اكر براى حامجى 
ابى نداردء براى ثو كه نانى دارد. 

1- يغمائى با خبانواده تجربه كار كرمانى بيوند وصلت تكزيده و يك ككروه فرزندان او ازاين ازدواجاند و مقيم 
لندن: مسيح و مريم. هفت هشت فرزئد ديككر از زنان ديكرند. 
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به حال كورى اين دفتر نوشتم كهى از يا كهى از سر نوشتم 
ندارد هيج حدى. هيج مرزى ندارد هيج نظمى. هبج طرزى 
مقدمه خود رابا شعر استاد يغمائى ختم مىكنم.' در فضائل شهرى كه «خاى 
قار و آت راكد دارةة :و باعنيه ابنها شاكش دامتكيراسة: 
خار اكر در دامنى كيرد توان كندن بهدست 
من نمى دانم علاج ا ع امك عيبت 
زمستان ١101‏ باستانى ياريزى 


كتييه كاروانسراى "“تنحعلى خان در كرمان؛ عمل استاد سلطان محمد معمار يزدى 


-١‏ اين شعر در ججزوه اختصاصى سلام باد جاب شده و در اول أن آمده: حاج سيد حبيبالله موسوى 
خورى. مشهور بهحبيب يغمائى. اذرماه .١7801/‏ 


بيش كفتار جاب اول" 


هرجند كه از روى كريمان خجليم غم نيست كه بروردةٌ اين بو كليم 
در روى زمين نيست جو كرمان جايى كرمان دل عالم است و ما اهل دليم 
منسوب بدشاه نعمتالله ١‏ 

كتابى كه اينى بهنظر نخوانندكان عزيز مىرسدء, رسالهاى است تحث عنوان 
«جغرافياى مملكت كرمان» كه بوعنوان مقدمه در متون متعددى كه از تاريخ وزيرى 
دردست داريم, اين رساله كاهى درابتدا وكاهى در آخركتاب آورده شده ودر يكى 
دو نسلخه بيشتر نيز نيامده اسث. 

از همان وقت كه من دست بهتصحيح و تحشيةٌ تاريخ وزيرى زدم و بهعنوان 
سالاريه توسط موقوفه خاندان فرمانفرمائيان بهوجاب رسيد ١١8٠0(‏ ش / 198١‏ م.) 
در نظر داشتم كه اين رساله را نيز بهجاب برسانم و اينكى خوشوقتم كه وسائل طبع 
ان فراهم مى شود. 

بيش از شروع بهمتن كتاب, بهتر آنست سخنى جند درباب مؤلف آن كفته شود. 
نويسندة اين جغرافى» احم دعليخان وزيرى كرمانى است. در متن كتاب» مؤلف 
هيج جا اشارهاى بدنام خود نمىكند؛» ولى در عنوان نسخ موجود كتاب (غير از 
نسخةٌ ملى) اين جمله بهجشم م خورد: «تاريخ كرمان تأليف مرحمت و غُفران 


* اين بيش كفتار در ١1"017‏ ش / 1910 م. نوشته شده أسث, 
١-اين‏ رباعى» در مزارات محرابى بهنام عماد فقيه ضبط شده. (ازدهاى هفت سر. ص /0739). 
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مآب. ميرزا احمد عليخان كرمانى طاس ثراة). 
متأسفانه نه در تاريخ و نه در مقدمةٌ آن (جغرافى كرمان)؛ مؤلف شرح حالى از 


خود بهجا لكذاشته اسث. 


جد بزرك مؤلف, آقاعلى وزير 
احمد عليخان وزيرىء از خاندان وزيرى كرمان است كه بهدقول خحود او «اين 
سلسله خودشان را از اولاد امير براق حاجب دائند...»' و باز كويد: «ركنالدين 
خواجه جق إفرزند براق حاجب] را دو يسر بود وسه دختر... يكى از بئات اودر 
حبالة اتابك عمادالدين يهلوان جد اتابى احمدلر از طايفة آقاعلى وزير بود كه 
اكول تواوهاق ا ارين قران عسهد وان اين سطلطاة كك الى م اشكد" 
بدهرحال از نسب اين سلسله كه بكذريم. فردى معروف ازين خاندان تا زمان 
فاجاريه : نمى يابيم. 

در زمان آقا محمد نخان قاجار جد بزرك احمد عليخان كه موسوم بهاقاعلى بوده 
است ‏ در سياست و حكومت كرمان ازافراد برجسته و بنام ازاب درمىايد. 
بدروايت مؤلف: 

«آقاعلى, در اوايل عمر بهتجارت م وكذرانيد و ضياع و عقا ركلى در بلوي اقطاع 
وكوشك و حنامان داشت ت و قلعجات متعدد در آن بلوى بساخت,. زمانى كه كريم 
خان وكيل» انارالله برهانه. اعاظم كرمان را بدشيراز طلبيد. آقاعلى در شمار آنها 
بود.)" 

كيفيت اين مسافرت بدينكونه بود: محمد ظاهرخان بختيارى -كه بهامر وكيل 


؟- تاريخ كرمان. جاب سوم صس ١9!؛‏ در تاريخ ميرزا حسين. نام او محمدعلى امده است نه اقاعلى. بايد 
عرض كنم كد يك نسخحه خطى سالها بيش در خانقاه احمدى فارس وجود داشت كه بدخط ميرزا حسين 
وزير بود و از جحهت تاريخ كرمان - زمان ابراهيم خان ظهيرالدوله داراى اهميت بسيار بود .كتاب بدمعر ض 
فروش كذاشته شد وبمن متأسفائه تتوانت أن را خريدارى كنم -واينىك ظاهراً آن كتاب ديكر در آن 
كتانتاته: نيسيت” ممشودار تاريخ ميرزا حسين همين كتاب اسثت. . در باب اين نسخحه رجوع شود به سايدهاى 
كتكره ص 519. 

اد.متن بخعرافى: 
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براى خواباندن غوغاى محمد عليخان و مرتضى قلى خحان جويارى به كرمان آمده 
بود عدهاى از معاريف كرمان و متنفدين مثل لطفعلى بيكارشلوى بردسيرى و 
جمعى ديككر (مِنْ جمله آقاعلى را) به شيراز برد. تاريخ اين حركت دقيقاً معلرم 
نيست ولى بايد جند سالى بعد از ١١18٠‏ ه/ 178 م. يعنى بساز تقسيم كرمان بهدو 
ناحيه و دادن حكرمت بهاقاعلى كرمانى و ميرزا حسين راينى صورت كرفته باشد. 

أقاعلى وزير در دستكاه كريمخان قرب و مقامى يافت و مدتى در آنجا بود ودر 
همان دربار بوده است كه با آقا محمد خان قاجار (كه در آن وقت او نيز در دستكاه 
كريمخان تحت نظر بود) آشنائى و ارتباط بيدا كرد. توقف آفاعلى در شيراز تا مرق 
وكيل طول كشيد. مؤلف در همين كتاب مى نويسد: 

«بعد از ارتحال وكيل» جون نوبت سلطنت بهبرادرزادهاش جعفرخان رسيد. 
[أقاعلى] نزد أو جنين جلوه داد كه: «كليد كرمان منم» بى فرستادن لشكر و توب و 
تفن و مصاف و جنك. كرمان را بوتصرف تودهم)؛ جعفرخان صدهزار تومان از 
خوانة ترداشته تبه اقاعلى سيرد كلاه كرما برو ولشكرئ ازسوار وياد براق ماهينا 
كن و قلوب رؤساى أنجا را بورغبت خدمت ما ترغيب نماى. آقاعلى اين وجه را 
برداشته به كرمان آمد و يكصد نفر سواركرفته؛ ابواب جمع هادى خان يسرعم خود 
كرد.)' 

آفاعلى در كرمان تا اواخخر حكومت سيدابوالحسن جد أقاخان 
(ع٠١١ه/ ١/9١‏ م.) از متنفذين و معتمدين شهر محسوب مىشده است. حتى 
زمانى كه لطفعلى خان زند در اولين سفر خود متوجه كرمان شد» سيد ابوالحسن از 
معتمدين كرمان دربارةٌ استقبال او با لطفعلى خان مشورت كرد و: 

«آقاعلى بدر ميرزا حسين وزير و مرتضى قلى خان بسر شاهرخ خان اين رأى را 
سخيف شمرده كفتند: شهريار قاجار آقا محمدخان» طبرستان و رستمدار و قلمرو 
عليشكر" وكردستان و قم وكاشان را تصرف كرده. جز شيراز براى خانوادة زند بافى 
نمانده؛ اينى انهم بهوتصرف اولياى دولت خسرو قاجار خواهد امد. جه ضرورت 
دارد ما او را بدشهر راه دهيم و مطيع او شويم؛ شايد بس از ورود بهشهر بيكلربيكى 


١‏ متن كتاب. 
١‏ اين كلمه بايد صورت محرّف اليشكر. الاشكرد. ولاشكرد و بلاش كرد بوده باشد. 


ف جغرافياى كرمان 


[ابوالحسن خان] را محبوس كرد يا بكشت. او را لشكر اندى است و دفع و رفعش 
آسان ١٠‏ 

با صلاحديد أقاعلى, ابوالحسن خان. لطفعلى خان را راه نداد و لطفعلى خان 
ناجار به طبس رفت و بههر حال همين مقاومت ابوالحسن خان؛ بعدها در زمان 
فتحعلى شاه و محمد شاه موجب تقرب اولاد او و وزارت ميرزا حسين شد. 

يك سال بعد (/11701ه/10747م.) كه باباخان (فتحعلى شاه آينده) از طرف آقا 
محمد خان مأمور انتظام كرمان شد, آقاعلى و مرتضى قلى خان تا انار ازاو استقبال 
كردند» باباخان بس از ورود بهشهر, عدهاى از مخالفين را دستكير كرد و بهتهران 
فرستاد. در اينجا بودروايت مؤلف, آقاعلى همراه همين عده عازم تهران كرديد و باز 
بهروايت مؤلف: 

«بعد از مراجعت نواب جهانبانى |باباخان]» فرج الله خان كنكاورى از تهران 
به كرمان آمده كه رؤّساى آنجا را بهدارالخلافه ببرد أقاعلى هم در شمار آنها بود. در 
عرض راهء فرج الله خان را بهتعارفات يدى ولسانى با خود دوست ويار نمود. 
فرح الله خان بعد از ورود بهتهران شرحى از حسننيت و صافى عقيدت أقاعلى 
بدوعرض رسائيد و سابقةُ بددكى مزيد كرديد. أقاعلى مطلقالعنان در سلى نوكران 
منسلى» و ساير كرمانيان » محمد عليخان ولدميرزا حسين خان" در همان مجلس 
اول و بقيه بهتدريج بهدياسا رسيدند.)' 

اين جريان راء ميرزا حسين وزير در كتاس خخود بدينصورت نكاشته است: 

در هفتم ذيقعدهً سئهُ يكهزار ودويست وهفت هجرى ' آفتاب جتر همايون فال 
شاهى [باباخان أن روز و فتحعلى شاه بعد] برساحت آن بلد [كرمان] نورافكن 
كرديد... بعد از جندى بهدجهت اينكه أن ولايت قابل زيست ازين بيش نبود. 
عزيمت مراجعت فرمودند... بعد از آنكه اعاظم و اعيان ولايت كرمان در جمن 
كندمان و النكىق آسياس -كه از ييلاقات فارس و مضرب خيام كردون مماس [آغا 
١٠ص‏ تاريخ وزيرى بهتصحيح تكارنده. حاب سوم. 
5 مقصود ميرزا حسين خان راينى است ‏ جد ميرحسينىها. 


متن جغرافى. 
*- /ا١‏ زوئن ١747‏ م. 
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معجمة ان ]بوه دقترفياته فور شهريارى شدنن يك دوانثر كة ندا ذثنه روفاد 
بودلك بهوجرا وسزا رسيدهة [مثل محمد رضاخان كرانى» رجوع شود بدتاريخ كرمات]... 
دوسه نفراز اهالى آن ولايت را مرخص كرمان و باقى را مأمور بهتوقف دارالخلافة 
تهران فرمودئد, و از ساير اعرْءٌ أن ولايت. والد اين جاكر دولتخواه [يعنى أقاعلى 
بدر ميرزا حسين] را مستثئى و به خلاع فاخخره و تشريفات كرانبها سرافراز و از 
ملتزمين ركاب ظفر انتساب و واقفين حضور سعادت اكتساب فرمودند و روز بهروز 
ولحظه بهدلحظه او رااز همككنان افزودند؛ و محمد ابراهيم أقاى قاجار و 
عبد الرحيم خان يزدى و حسن خان قراكوزلو بافوجى از سواران قراكوزلو و تفنكجيان 
بافقى بهحراست كرمان و توقف أن سامان از مصدرجاه و جلال, امر و مقرر 
كرد يد.١‏ 

در همين وقت دعرت دوم كرمانيان از لطفعلى خان زند صورت كرفت,ء لطفعلى 
خان بهبم و سيس به كرمان أمدء مردم» عمال باباخان را از شهر خارج كردند و شهر 
بهدست لطفعلى خان افتاد» و جون مترجه شدكه آقاعلى از متنفذين شهر بهدستكاه 
آقا محمد خان رفته استء اموال و خانةٌ او را ضبط كرد. يسران عم أقاعلى» يعنى 
هادى خخحان و صادق بيك را بهزندان فرستاد. و دو د ختر أقا على را يكى خود لطفعلى 
خان و ديكرى را عم او نصرالله خان بهعقد ازدواج قود ا ورة0د؟ وكير زا حسين 
بسرش راكه حاكم دشتاب بود به كرمان آورده مطالبة صدهزار تومان اموال أقاعلى را 
كرده و معادل ١0‏ هزار تومان از اموال او را بالاخره كرفت." 

ظاهراً در وقتى كه آقا محمدخان عازم خراسان بود. خخبر تسلط لطفعلى خان بر 
كرمان بهاو رسيد و رسائندة اين خبر آقاعلى وزير بوده استكه خانه واموال واقرام 
و حتى دخترانش بهاسارت لطفعلى خان درامده بودنك. 

أقاعلى وافعه را بزركتر از واقع جلوه داده و آقا محمدخان را بهتسخير كرمان 
تهييح م ىكند, و آقا محمد خان در شوال ٠17ه/‏ مه 174 م. با لشكريان بسيار 
درحاليكه آقاعلى نيز همراه او بود متوجه كرمان مى شود. 
١ص‏ 18 تا 7٠‏ نسخعه خطى تاريخ ميرزا حسين متعلق ب«مرحوم منتظر صاحب. 
متن جحغرافى. 


ع7 جغرافياى كرمان 


زد وخورد آقا محمد خان و لطفعلى خان و نتيجة جنك در تواريخ بهتفصيل آمده 
است. آقاعلى بس از آنكه أقامحمدخان شهر را فتح نمود, بهشهر أمده بهخانةٌ خود 
رفت ودر ضمنء دعوتى بهيذيرائى ازاقا محمد خان نيز در خانه خود نمود. 

لطفعلى خخان. قبل از فرار خواسته بود كه آقا صادق و هادى خان راكه در زندانش 
بودند بهقتل برساند؛ ولى معلوم شد كه زندانبان» هنكام سقوط شهرء آنان را آزاد 
كرده بود. أقامحمدخان هنكاميكه شهر را بهلشكريان خود بخشيد. فقط خانة 
آقاعلى را معاف نمود و بهروايت مؤلف ١١‏ هزار نفر از مردم بداين نخانه يناه برده و 
ال :اسيضة قراماة ماند يك 

أقاعلى. بعد از صرف تاهار» دو بسر خود أقا محمدتقى و ميرزاحسين را 
بهوخدمت آقا محمد خان اورد و معرفى كرد. آقا محمد خان. حكومت كرمان را بهآقا 
محمد تقى سبرد (واو تأ ؟١7١1ه/10/910م.اين‏ سمت را داشته امست) و 
صندوقدارى خود را بهميرزا حسين وزير داد و يس از حركت از كرمان بهشيراز. 
آقاعلى و ميرزا حسين را نيز همراه برد. ظاهراً جندى بعد آقاعلى در شيراز فوت 
نموده استث. 

آقاعلى مذكور جهار يسرء بهترتيب: آقا محمدتقى» آقا محمدصادق. آقا 
ابوالحسن و ميرزا حسين داشته است و دو دختر. 


اين ميرزا حسين, همان ميرزا حسين وزير مشهور است كه 
بود و حاكم دشتاب بهدستور لطفعلى خان زندانى شد و 
بالاخره نجات يافت و صندوقدار آقامحمدخان شد. 

دو دختر آغاعلى در هنكام تسلط لطفعلى خان» خواه و ناخواه» يكى زن 
نصرالله ان عم لطفعلى خان و ديكرى همسر لطفعلى خان شدند و اين زن بعدها 
بدعقد عبدالرحيم خان شيرازى, برادر حاجى ابراهيم خان قوامالملى درآمد. 

معروفتر ازهمة اولاد أقاعلى, ميرزا حسين وزير جد مادرى مؤلف تاريخ وزيرى 
بوده اسث. اين ميرزا محمد حسين در اواسط حكومت فتحعليشاه بهوسمت 


جد مادرى مؤلف» 
ميرزا حسين وزير 


وزارت كرمان ملنسوب شده و تااواسط دولت محمدشاه بدين مقام برقرار بوده 


أشنت 


بي شكفتار جاب اول يف 


دأشته و موقوفاتى بر آن كذاشته و در ابتدا مرحوم آخوند ملامحمد جعفر و بعداً 
شيخ مهدى بحرالعلوم فرزند اخوند» در ان تدريس مى نمودهاند. ميرزا حسين وزير. 
حمامى نيز در جنب تكيةٌ خود در سال 107١ه/‏ 1817# م. ساخته بود كه تا همين 
اواخر آباد و مورد استفاده بود.١‏ 

ميرزا حسين در دوران حكومت ابراهيم خان ظهيرالدوله از متنفذين و مؤثرين در 
ظهيرالدوله حاكم كرمان بعد از مرك بدر بر دولت عاصى شده و بهخيال تسخير يزد 
وحتى بادشاهى مىافتد و با لشكريانى تا حدود كاروانسراى شمش نيز مى رسد؛ در 
اينجا ميرزا حسين حند نفر از معارف ورؤساى اردورا بدجادر خود أورده كفت: 

«حضرات» آيا هيج مى دانيد كه خيالات عباسقلى ميرزا جيست و ما راكجا 
مى برند؟ جه خيال داريد. به كجا مىرويد؟ و اين جه حركت است كه ما در بيش 
داريم؟ ما را بوجنكك شاهنشاه ايران فتحعليشاه مى برند» جهار روز ديكر همه ماها 
مقصر و هريك فراخور حال و خيانت مورد سياست خواهيم شد. بهتر آنست كه تا 
كار بهآنجاها نرسيده عاقبت كار خود را ملاحظه كنيم.»" 

بدينطريق» ميرزا حسين» دم و دستككاه عباسقلى ميرزا را بههم زد. بهطوريكه 
بدقول روضةالصفا: «تويخائه را بهروى ملتزمين ركاب حاكم خود يستند» اردو بهدهم 
برآمده هريك بهطرفى متفرق كرديده دست بهغارت بردند.) 

دراينجا بايد توضيح دهم كه همه اين مشكلات براثر رقابتهابى بودهكه ازسالها 
بيش بين يسران فتحعليشاه» يعنى عباس ميرزا وليعهد از يكطرف و حسينعلى ميرزا 
وحسنعلى ميرزا از طرف ديكر -بيش آمده بود ومن تفصيل آن رادر مقدمهاى كه بر 
فهرست كتب خطى امام جمعه كرمان نككاشتدام آوردهام.' درين رقابتهاء ميرزا 
حسين وزيربرخلاف انتظارجانب عباس ميرزا راكرفته بود. طغيان عباسقلى خان 
بسر ظهيرالدوله هم ظاهراً بوتحريك دائى نعودش حسينعلى ميرزا بوده و بعد از 
-١‏ متن جغرافى وزيرى. 


-١‏ تاريخ كرمان» جاب سوم حكن غ5 


م7 جغرافياى كرمان 


شكتة هم بهاو يناهنده شده است. 

باز بهروايت ديكر مؤلف: 

«ازاوايل دولت فتحعليشاه. هر حكومت كه به كرمان مى آمد بهمقتضاى كفايت و 
دولتخواهىء ميرزا حسين وزير كرمانى بدوسمت وزارت و ييشكارى معين بود و 
بدمشاراليه محول مم ىشدء خاصه در ايالت شاهزادكان عظام فرمانفرما و 
شجاء السلطنه و غيره. مخصوصاً در عهد فرمانفرمائى نصرتالدوله فيروز ميرزا 
[1701-1701 ه/ معمر!ععى 1 م.] تمام امور محاسبات و ماليات بهاختيار و اقتدار 
أو مفوّض بود.)' 

در تاريخ وزيرى اشاره شده است كه ميرزا حسين تا اواخر عمر در امور حكومتى 
دخالت داشته استء ولى در قسمت جغرافى كويد: «در اواسط سلطنت حاقان 
رضوان مكان [فتحعليشاه] بهوزارت كرمان سرافراز كرديد و تااواسط دولت 
محمدشاه غازى بهشغل معهود مشغول بود تا سنين عمرش از ثمانين كذشت» 
استعفا از عمل نموده؛ مواجبى كه هزار تومان نقد و يكصد وجهل خروارغله بود - 
همه ساله از ديوان كرمان اخذ مى نمود واز خودش نيز در بلوك اقطاع وارزويه و 
كوشك و حومة قريبه و بعيده قراء و مزارع معموره متعدد داشت ودر سنة ١1710٠‏ 
بهدار باقى بيوست.)" 

ظاهر امر انست كه در زمان حكومت سيف الملوك ميرزا تا حدودى وضع ميرزا 
حسين عقب افتاده بود و از دولتىها رنجشى داشته است كه خود عباس ميرزا در 
نامهاى كه بدقلم قائم مقام است. خطاب بهظل السلطان يدر سيف الملوى جنين 
مى نويسد: 

«اكر شما از احوال رعيت يزد وكرمان خبر داريد. بسيار غريب است كه اينطور 
كاغذ بومن بنويسد و بحث و ضرب را از فرزندان و نوكرهاشان دريغ نداريد. 

مكر جنين مى دانيد كه فرمانفرما خود مى توانست كرمان برود؛ يا بهزور فارسى 
رفت. يا احدى جز نخلق كرمان مؤسس اين اساسها بود يا سببى جز بدرفتارى و 
بد سلوكى داشت» كه حالا اخلاص كيش هاى خودمان مثل ميرزا حسين وزير كه 


١ص 78١‏ تاريخ كرمان. 
-١‏ متن جغرانفى رزيرى» وسال ٠ه‏ برابر اسث بأ 1865م 


بي شكفتار جاب اول 78 


هواخواهتر ازاوئى درايران كمتر داشتيم - طورى هستند كه از سايةُ ماها فرار 
م ىكنلل.) ١‏ 

ازين ميرزا حسين كتابى در تاريخ كرمان باقى مانده است كه حاوى وقايع زمان 
ظهيرالدوله وكمى بيش ازآن دركرمان است و در مقدمة آن كويد «راوى اين روايات 
انيقه و حاكى اين حكايات وثيقه بندهُ أستان معدلت بنيان ابن محمد على كرمانى, 
محمد حسين الشريف» بر صفحه صداقت و راستى منظور مى نمايد و نقاب از جهره 
اين داستان م ىكشايد). كتاب در حدود ١177١ه/‏ اما م. شروع بهتأليف آن شدهو 
از سالهاى بعد نيز مطالبى اضافه دارد و ١ع‏ برك است ‏ بهدخط مؤلف. ودر شيراز 
دراختيار مرحوم منتظر صاحب بود و بنده منتظركه قبل از ظهور صاحب؛ صاحب 
كتاب لطفى كند و بهدهر صورت صلاح بداند أنرا بوجاب برساند!" 


از مرحوم ميرزاحسين وزير موقوفاتى نيز باقى مانده است كه بعضى 
هنوز بهصورت وقف عمل مىكند. رقبات موقوفه عبارت بوده است 
ازسه دانك مزرعه حسين آباد وشش دانك باغ معروب به باغ فرنك در سرآسياب. 
هم جلين يك دانف مزرعه كاظم ابا ويك ذالك دولت آباة رن (مشهوار به حسين 
آباد) رفسنجان و نيم داق خسن آباة و نيمداق حسين آباد ارزوئيه؛ و يك دانىق 


موقوفه وزير 


مزرعه صادق آباد رفسنجان و يك باغ در فريزث؛ و بيست وينج ساعت از مياه فريزن 
وهفت حبه از مزرعه حياتى باغين و نيمدانك از حسن آباد و حسين آباد ارزويه. 
[وقف آقا ابوالحسن] و نه حيبّه مزرعه سعدى باغين, [آقا محمد جعفر و دختران 
أقاعلى ]. املاى وقف بر حسيئيه كه در شاه آباد دكشتانن اشكة دودانكا وشنة 
طسوج از سودويه ويك دانكٌ و نيم برجن ويك دائككق حسين آباد ويك دانك و 
يك طمسعوج از شاه آباد. و جهار حبه حسن آباد و حسين آباد ارزويه [وقف آقا 
ابوالحسن] و وقف حسينيه ومسجدشاه آباد. 

درامد بايد بيست و جهار قفسمت شود جهار فسمت حق التوليه و حقالنظاره. 
جهار قفسمت مصارف تعزيه حسينيه. جهار سهم براى جهار طلبه. بقيه سهام برطبق 
١‏ منشآت قائم مقام ص 167. 
١‏ اين كتاب در فرهنك ايران زمين جلد دوازدهم بهتفصيل معرفى شده است. 


ْم جغرافياى كرمان 


وفمنامه براى زيارت كربلا و جاب كتب روضه و هديه كلامالله واطعام فقراو سهمى 
براى درس مدرسه در حسينيه كه آخوند ملامحمد جعفر تدباغ للهاى و بسرش 
بحرالعلرم بودوالك حد خاندان روحى. و همه ايلها بعد از 
ملكى برد. 

جون ميرزا حسين فرزند ذكور نداشت توليت به آقا محمد صادق و آقا ابوالحسن 
برادرائش بود كه نحودشات هم در وقف سهيم بودهائد. محمدابراهيم فرزند ميحمد 
صادق صاحب سه فرزئد بود: خليل الله و ذبيح الله واسدالله. محمدعلى منتصر 
فرزند ذبيحالله بود كه سالها با ساير اولاد وزير ‏ خصوصاً ميرزا باشاخان. همجنين 
برادر خود محمدرضسا اختلاف داشتنك. 

خليا الله كه خود نيز موقوفاتى بهنام خليل خانى دارد يك بسر (غلامحسين) و 
سه دخحتر داشت. واوبا دختر مرحوم مجدالاسلام ازدواج كرد و محمود خليلى يبور 
جاب كننده آثار مج دالاسلام _كه در دانشكاء اصنهان كار مىكرد ‏ فرزند اوست.' 

تكيه ميرزا حسين وزير هم در سال ١١080‏ ش /191078م بدكلى خراب شد و 
بدجاي لساري اق هنا ف 1 


5 55 يكى از بسران أقاعلى وزير» يسرى داشته 
مؤلف جغرافى., احمدعليخان وزيرى لد على 1 5 
أنيق يدنام على محمد خحان كه طبعا 
برادرزاده مير زاحسين وزير ميحسواب مبى شك 0. ميرزا حسين وزير يسرى نداشسته. 
ولى يكى از دخترانئش موسوم به بىبى كوجى به عقك اين على محمد نخحان در آمده 
ابِبت و از ثمره اين ازدواج احمد على خان وزبرى مؤلف جغرافى كرمان بهدوجود 
1 00 
كرده در جائى كُويد: (أز جد ام 


اففلاه اسك حرق لتيل يهاية سبيت اشباره كن 


خود ميرزا حسين وزير كرمانى شئيدم كه از بعضى از همراهان اردو».' ودر جغرافى 
3 


ويك: اشر حوم على محمد خا ة برادرزاده ىّ داماد منرتحوم ميرزا حسين وزبر در انحا 
|إصوغان| شش رقبه قنات آبادان كرده و قلعهُ محكمى ساخته. آن قلعه را مرحو 


ادر تازكى بعد از استادى دانشكاه ادعاى توليت أن املاى را هم دارد: 
حوب شد اهل دل از مدرنه آزاد شدئد خوبتر آن كه بهميكخائه اقامت كردند 
؟ ص مالا تاريخ كرمان. جاب سوم. 


1 


لله جغرافياى كرمان 


نعتللى ان اقراباغى متكمزان كرمان خرات كرد» 

تاريخ تولد مؤلف بهتحقيق معلوم نيستء ظاهراً تحصيلات خود را در كرمان و 
در محضر آخوند ملامحمد جعفر كرمانى كه عصرها در تكيهُ ميرزا حسين وزير 
تدريس مىكرده استء, انجام داده ودر مباحث علمى كه درين مجمع مطرح 
مى شده شركت مى نموده است. 

مؤلف در سال 179١ه/‏ 181/0 م. سفرئ بهتهران نموده كه ظاهراً بدقصد معالجه 
بوده است ودر اواخر همين سال يا اوايل سال 1817/8/11740م. در تهران وفات 
يافته و در امامزاده زيد مدفون شده و بهعلت تغييراتى كه بعدها دراين محل يديد 
امد قبر:اواتيز از هات رفت 

در فرمانى كه بهتاريخ صفر 1948١ه/‏ فوريه 1417/4 م. استء مبلغ يكصد تومان 
مقررى و مستمرى احمد على خان را بويسرش اقاخان تثبيت كردهاند و بنابراين» 
سال مرك او مشخص و معلوم مى شود. 
: تلك كنات تشقينا دن إن« آم ترام شروة فده اسك واعمة 
دست نسحخهها 7 جند ين 9 بهتصريح اشاره 0 دارئد: «اكنون كه 
سنهُ يكهزار ودويست ونودويك هجرى است ... ولى تكميل أن تا 797١ه/‏ 
/الاىا م. طول كشيده است و در دو نسخه بداين نكته اشارهاى هست,ء يككى در 
نسخة كتابخانة دانشكده حقوق (قسمت تاريخ وقايع مربوط بهزمان نادرشاه) كه 
مىنويسد: «درياى جنار موسوم بهجنار مرزبانى كه اكنون كه سنة هزارودويست و 
نودوسه هجرى است هنوز أن جنار برجاست. منزل نمود.») ديكر در اواخر نسخةٌ 
خطى ملى (- ص 77,١‏ جابى) كه مىنويسد: «... واحال تحريركه سنة يكهزار 
ودويست و لودوسه أست...) 

بنابراين ظاهراً مؤلف تا سنةٌ 1797 دنبال تاريخ و جغرافى ود را مى نوشته 
است و انطوركه بنده استنباط كردهام» مرحوم احمد على نحان وزيرى وقايع را تأ 
حدود سال 2١7١9‏ 11/47 م. (يعنى زمان حركت أقا محمد خان ازكرمان) توانسته 
است برساند و بعد ازآن ظاهراً بوعلت مسافرت بهتهران دنبالهُ تاريخ قطع شده ودر 
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طهران نيز فوت نموده و تاريخ او ناتمام مانده است'. شايد هم بهدعلت اينكه جدش 
ميرزا حسين كتاب خود را شامل وقايع زمان قاجاريه بعد از آقا محمدخان ساخته و 
فعلاً اصيلترين نسخةٌ مامست» دليل براين نكته اي 
منزلتى يافته و خطى خحوش نيز داشته و از ندماى امراء محسوابت مى شده اسيك 
بهدستور عبد الحسسين ميرزا سالارلشكر (فرمانفرما كه از 8 تا 
"اهم 51م .واز”١7ا‏ تا *١ه/‏ 52 م .و همجنين در 
“171 ه/ 1400 م. در كرمان حكومت داشته) و بهكمك ميرزا محمد ان منشى 
خوش خط و فهميدةُ فرمانفرماء دنباله تاريخ وزيرى را تا زمان فرمانفرما و بعداً حتى 
تا زمانث علاء الملى (1719ه/1901 م.) نيز مى رساند و نام كتاب رأ نيز بدنام سالار 
لكر كوه اف وما با لاركه من كدارجله 

احمد على خحان برخلااف خانوادة خود. در خدمات دولتى داخل نشاده واشغل 
ديوان فبول للموده ولى بدوعلت اينكه از اخلاف ميرزا حسين واقاعلى وزير بوده 
أمست» مستمرى ساليانة مرتبى ازديوات دريافت مى داشته. 

ليل تررك مؤلف». اعلى محمد) نام داشته كه بهآقاخان ملقب ودرتار بخ وزبرق 
نيزر ازو نام برده شده است و مقررى قديمى دولت كماكاك در حفش برة فرار بودهو 
علاوه بر آن نديم و جليس حكام كرمان ‏ خصوصاً فرمائفرما بوده و سحعتث مشر فى 
تويخانه را هم داشته وهم أو بوده است كه قسمت آخر تاريخ وزيرى رأ به كمكى 
منشى فرمانفرما و شيخ احمد اديب افزوده ودر نسخههاى جغرافى نيز كم وبيش 
دست برده است و نام تاريخ را هم سالاريه كذارده. آقا خان در 11218 ه/ 18949 م. 


فرت كرد و دو يسر و دو دخترازو باقى ماند. 


١-اينكه‏ قسمت اخير كتاب جه شده؟ حدس نككارنده اين است كه در زمان وكيل الملك از ميان رفته باشد 
- جون او با وكيل الملىف مخعالفت داشت و اين منخالفت او در رساله تاريخ بلوجستان أشكارا بدحشم 
مى نخورد. شايد هم نسخه جائى موجود باشد و روزى بيدا شود. أنجه كه در صتن تاريخ بعد از وقايم 
اقامحمد شان آمده اضافات محررين است واصلاً سياق نوشته احمدعلى خان را ندارد. در همين حغرافيا 
نيز الحافات هست كه أن رابين [ ] مشخص ساختدايم. 
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دو يسراو يكى مرحوم دكتر عيسى خان وزيرى بود و ديككرى مرحوم ياشاخان 
وزيرى (متوفى در سال ١7٠‏ ش /١198م.)كه‏ جاب تاريخ كرمان را من بهوتشويق 
و هدايت او انجام دادم؛ كوئى او منتظر جاب همين كتاب بود جه يس از انكه يى 
نسخه ازكتاب بهاو دادم» جند روز بعد خبر مرك او در جرائد منتشر شد! فرزندان او 
اضر وزيرزى وهوشلك وزيرئ هعسديد. 

يكى از دختران مرحوم احمدعلى خان كه خاتون نام داشته ‏ با مرحوم حاج 
شيخ مهدى بحرالعلوم از فضلاى كرمان ازدواج كرده بوده است.' 

ظاهراًاين تاريخ وجغرافيا رامرحوم وزيرى. بنابر دستور اعتمادالسلطنه وبراساس 
نهضتىكه براى نوشتن تواريخ محلى دراواخر عهد ناصرى بيش آمدهبود ‏ نوشتهاست. 

نسلخهداى كه در كتابخانةً ملى مضبوط اسث تعلق به كتابخانة مرحوم 
اعتمادالسلطنه (محمد حسن خان صنيع الدوله متوفى 11ه/ 1846 م.) داشته و 
بوشماره 5709 در انك كتابخانه بهوثبت رسيده و حاوى ١91‏ صفحه است. و بقيه 
كتاب تا صفحةٌ ١‏ شامل تاريخ وزيرى است؛ و حدس نككارنده ايدست كه نسخه 
اصلى و بهخط مؤلف است. 

نسخْةٌ ديكر نسخه كتابخانه دانشكده حقوق است كه بهسال ١7١8‏ ق تحرير 
شده. جغرافى آن تغييرات بسيار دارد و بوخط محمدخان يزدى است ودر بايان آن 
نوشته «ابهقلم جاكر خانهزاد محمد محمد آبادى خلف مرحوم حاجى محمد حسين 
تأجر يزدى شهير بهمحمد ابادى سمت تحرير يافت» شهر ربيعالاول ١1171)او‏ 
كتاب بهنام بهجت الملك امير تومان (سالار معتضد جد خاندان معتضدى) است - 
كه مدتى نايب الحكومة و حاكم كرمان بوده است. 

نسخه ديكر؛ متعلق است بهمرحوم عطاءالملك روحى (فرزند بحرالعلوم) كه در 
١37*‏ ق.ه/ 1408 م. نوشته شده. نسخْةٌ ديكراز آنٍ مرحوم باشا وزيرى است 
بدخط «هوشلكف وزيرى» فرزند ميرزا باشاخان و ظاهراً ازروى نِسَخحْهُ روحى 
استنساخ شده. نسخه ديككر متعلق به كتابخانه فرهنكستان علوم شوروى است كه 
شامل /الا صفحه است و در #2 شهر صفرالمظفر سنة ١١70‏ [ه/ 7٠١‏ مارس 


كه فتوكبى كمرنك أن را خائم آرسته روحى (معتمدى) بهمن دادهائد. 
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7 م.]) بدخط خوش نوشته واصل آن بهشماره 6 تببت است و عكس أن 
در اختيار نكارنده بود و از آن استفاده شده است. 

نسخداى كه براى جاب جغرافى وزيرى بهعنوان بايه مورد استفاده قرار كرفته 
همان نسخْة كتابخانه ملى است كه بدظن قريب بهيقين به خط مؤلف أمست. 

اما بايد بككويم كه متأسفانه دراستنساخ اين كتاب» نساخان تحريفات بسيار به كار 
بردهاند و 8ه ركدام نسخه را بدوطرزى خاص و درواقع دوباره تدوين كردهاند و 
مطالبى را حذف و مطالبى را بر آن افزودهاند جنانكه ف ىالمثل نسخداى كه در 
روسيه است و بنده از عكس آن استفاده كردم در ١770‏ قمرى (سى سال بعد از 
مرق مؤلف) نوشته شده وبسيارى مطالب تا زمان ناسخ بدان افزوده شده است. 
همانكونه است نسخْة كتابخانه دانشكده حقوق وغير آن... بنده» بر طبق روشى كه 
5 تصعجيع تاريخ كرمان بيش كرفته بودم, اين كتاب را نيز بوصورت التقفاطى تصحيح 
كردهام و انجه بهكتاب افزوده شده است. در بين قلاب [ ] قرار دادهام. جه عقيدهام 
اينست كه همان اضافات هم خالى از فايدتى نيست. 

مؤلف در اين كتاب؛ بعضى جاها أز تأليف ديكر خود بدنام «تاريخ مكران» نام 
مى برد كه ظاهراً همان است كه در كتابخانه مرحوم كامبوزيا در زاهدان بود وآقاى 
خالقداد آريا نسخداى از آن بهمن داد و من بهايرج افشار سبردم ودر فرهنكف 
أيراذزمين جاب شد. 


اينك كه جاب جديد جغرافيا توسط الجمن محترم «آثار و مفاخر فرهنكى» 
تجديد جاب مى شود مناسب دانستم كه رسالهاى راكه مربوط بهاسامى دهات 
كرمان است و د ركتابخانه آقاى على اصغر مهدوى _استاد محترم ‏ محفوظ است و 
ازراه لطف فتوكبى أن را بهبنده دادهاند ‏ در بايان اين مجموعه جاب كنم كه مزيد 
اطلاع و استفاده خوانندكان بوده باشد. از انجمن محترم آثار و مفاخر فرهنكى كه 
وسائل جاب اين رسالات را فراهم نمودند ‏ خصوصاً از آقاى دكتر كمال 
حاج سيد جوادى سربرست انجمن كمال تشكر را دارم همجنين از آقاى حسين 
ايوبى زاده كرمانى مدير انتشارات انجمن و ساير دوستان كه در انجمن مرا براى 
جاب اين رساله كمك كردهاند ‏ وهم ازحروفجينى فرشيوه و اعضاء صاحب ذوق 
ان» بسيار ممنونم. 
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آآ#| أ لذت 


بعد ازاين مقدمات؛ جاى آن هست اشاره شود كه جون جغرافى مرحوم وزيرى 
حاوى اطلاعاتى در مورد اوضاع اجتماعى كرمان در قرث ١8‏ و ١9‏ هست,ء كتاب 
موردتوجه استادان خخارجى نيزقراركرفته ودر اين مبان قسمت عمدة آن توسط أقاى 
بروفسور بوسه' براساس جاب تككارنده ‏ بهزيان آلمانى ترجمه شده؟ و در مجله 
أسلام ' شماره 6٠‏ -در آلمان بوجاب رسيده است ومن عين آن ترجمه را در يايان 
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كتاب بدزبان المانى نقل خواهم كرد.' 

كتاب ابتدا در مجله فرهنكف ايرادزمين بهوجاب رسيدء. و بعد توسط كتابفروشى 
ابنرشيناء أن را بوجاب دوم رساندم, و اينك موجب خوشوقتى نكارنده امست ك» 
بدهمت انجمن معتبر آثار و مفاخر فرهنكى تجديد جاب مى شود. 

در يايان جغرافى وزيرى؛ يك رساله مربوط بهدهات كرمان نين كه در همان 
روزكار تأليف جغرافياى وزيرى, بهرشته تحرير درآمده است ‏ و مؤلف آن شناخته 
نيست - براى مزيد استفاده خوانندكان بهوجاب مى رسد. 

عات انوسالة تشفوصا اراحهت اننا وهات سيار اعميت دا رد كه صرف نظو 
ازنامهاى قديمى مثل زريسف و سيمك وهم قاديد, و ابوالكفاء و اباغير وامثال آن. 
نامهايى مثل فندقاع و قناتالنوج شهر بابك وكاركهن و كرمانى كوبنان و احمقان و 
طاحونه خرشكن د رختنكان ودهزنان درحرجند نمونههاىكوجك !اذ بهشمار مىرود. 

درباب تعداد روستاهاى كرمان, آمار دقيقى نداريم. يك فرنكى يكوقت تحقيق 
كرده بودكه دراين سرزمين بيش از 70 هزاركيلومتر رائين قنات وجود داشته است - 
در رساله دهات كرمان كه حدود صدوسى جهل سال بيش تدوين شده؛ ودر آخر 
همين كتاب آن را ملاحظه خواهيد فرمود با شمارشى كه من كردهام ‏ حدود ”8٠‏ 
ده نام برده شده ‏ والبته بسيار بيش ازين است -زيرا با مقايسهاى كه مثلاً من درباب 
دهات باريز كردم متوجه شدم كه حتى يدهم كل دهات نيز نام برده نشده است. 

سابقا در بعض آمارها كفته مى شد كه كرمان حدود جهارهزار ده آبادان داشسته 
است و البته ازين رقم بايد بيشتر باشد. در جغرافياى مرحوم رزمآراكه دهات 
بلوجستان و سيستان و سواحل هرمزكان (- ميناب و بندرعباس) هم ثبت شدى با 
شمارشى كه نكارنده بدعمل آورد مجموعاً حدود 87هع قريه نام برده شده است - 
كه بان با مقايسهاى كه من در شمارش آباديهاى باريز در آن كتاب كردم و با اطلاعاتى 
كه خود داشتم متوجه شدم كه بسيارى ازدهات در ان كتاب نيامده اسث. 

در امارى كه استائدار كرمان بهديكى از جرائد محلى داده بود اعلام شده بوداكه 


تحت عنوان كرمان _كه توسط آقاى دكتر اسدالله خيرانديش قسمث عمدةٌ أن ترجمه و بدعنوان «با من 
به كرمان بيائيد» جاب شده است. 


4 جغرافياى كرمان 


اين استان (ظاهراً بدون احتساب بلوجستان و سيستان و بنادر ساحلى) مجموعاً 
١‏ هزار روستا دارد كه 2551 روستاى آن داراى سكنه هستند:١‏ 

با همه اينها بايد قبول كرد كه تا فهرست دهات كرمان كمبيوتريزه نشود اعلام 
آمار دقيق آباديهاى استان ممكن نيست ‏ و عقيده من آن است كه حتى بعد از 
كمبيوتريزه شدن هم باز شمارش ممكن نخواهد بود زيرا در محل ما رسم است كه 
هرجا يك قطره اب از زه -فى المثل «قاش اوتر» ‏ خارج شود ودوتادرخت خودرو:. 
يأدمة شان دوانارشه كدان «كندر» نام آبادى بهخحود خواهد كرفت ' -واصولا 
هيج نقطداى از ايران نيست كه بههر حال براى خود نامى نداشته باشد. 

اهميت جغرافياى وزيرىء و رساله دهات كرمان» بيشتر ازين جهت هم هست كه 
نامهاى آبادانيهاى قديم رادر خود داوق دا باقييان كمه از لكين كلمي راس 
جاه عميق» اغلب بهبوته فراموشى افتادهاند و بهزودى نام آنها از خاطرها محو 
خواهد شد. 


-١‏ درفر هنك أباديها ىكشور تألنك ذكس مكمفك حسيق بابل يزدى جمعاً از /االاه 6م ابادى ايران نام برده شده 
است -_كه اكر حرف أقاى بنك استاندار كرمان را بيذيريم نزديك يكهفتم آباديهاى ايران در كرمان است. 
البته رقم استاندار ظاهراً شامل بعضى جاههاى عميق نيز مىشود ‏ و من نمى دانم أيا در فرهىف آباديها 
جاههاو تلمبءها نيز منظور شدداند با خبر؟ بدهر حال همجنائكه كفتم ارقا را بايد ب احتباط بذيرفت, 
؟-ى ذه نفر برسر مالكيثت ان دعواى هميشكى خواهند داشت. 
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فيال 


اس اسيك دا ذامل لي ف ل دادم ركس داه مل أسب ء 050000000 52 


تاوق ارايو ع مه قر مق تا اذ وف نه نويا 
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صفحه اول جغرافياى وزيرى ‏ نسخه روسيه 


جغرافياى مملكت كرمان 


بعد از تمهيد قواعد محامد يادشاهى كه آيهُ «والى الارض كيف سطحت»! نشان بقا 
واقات تملكت اوسشدوس ااتاكيد هياتن تسلينات دين يناف كه كريمة ابا داورة 
نا جَعَلناك نَخَلِيفَةَ فى الارض»' منقلاى جنود ظفر ورود آن حضرتست. و درود 
نامعدود بر خداوندى كه حديث (أنا 000 الهلّم و عَلئٌ تيان ذا يتان ايركرينة 
انس و جان استء و سباس بيحد و نيايش فزون ازعدٌ بر مالك ممالك ايران و بانى 
مبانى عدل و احسان ماحى جور و طغيان, السلطان بن السلطان. ملجأالخواقين و 
ملاذالسلاطين؛ شاهنشاه اسلام بناه ابوالمظفر [ناصرالدين شاه قاجار]" خلدالله ملكه 
وسلطانه. 

اين !"]رساله مشتمل است بر يك مقدمه و جهار تنبيه و يك 2خاتمه. مقدمه در 
تسميهُ كرمان و طول و عرض آذ كه از جهات اربعه بهكدام خاك متصل مى شود. و 
تنبيه اول در تفصيل كواشي ركه دارالملى آنجاست و بلوكات شرقى أن تنبيه دوم در 


١‏ افلاينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والىالجبال كيف نصبت والى الارض كيف 
سطحث... (آيه ١١/‏ سوره غاشيه). 

؟- يا داود اناجعلناك... (آيه 7 از سور ص ). 

“1 جاى اسم سفيد كذاشته شده تاابا مركب قرمز نوشته شود. 
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تشريح بلوكات شرفى جنوبى» تنبيه سيّّم در صفحات غربى» تنبيه جهارم در ولايات 
شمالى. خاتمه در تاريخ أن محال بهطريق اجمال'. 

مقدمتا عرض مىكنم: اين ولابت منسوب است بهكرمان بن هيتال ابن عيلام بن 
سام ابن نوح على نبينا وآله وعليهالسلام. صاحب معجمالبلدان كرمان را بهفتح 
كاف نبشته؛ در تقويمالبلدان و اكثركتب لغت به كس ركاف نككاشتهاند. مستعمل نيز 
جنين اسك در اغب كنب سي نمثل تكملةالاخبانوقيزة.وابعضى كش لفت 
كرمان و مكران را بسران هيتال بن عيلام بن سام مرقوم كردهاند. در بعضى از نسخ 
بارسيان كرمات و فكران ران واو يشر بهلي واو تبيرة كيو مرك دين ذه الاول 
اصح. و اينكه در شاهنامه و باره كتب افسانه كريمان ضبط كردهاند غلط است. 

مرحوم رضاقلى خخان للهباشسى در لغت يارسى كه تأليف و موسوم بهانجمن ارا 
نموده كريمان نوشته؛ آن مرحوم تقصيرى ندارد زيراكه اغراء بوجعل " امام قليخان 
زند شده و بسيارى از لغات بارسى را تحريف و بىاساس ضبط كرده. همه 
مقصودش ايراد !"ا بر صاحب برهان قاطع و جامع و فرهنكهاى مستعملة معروفه 

ده.' مُجملاً كرمان از سمت مشرق همدجا به«صحراى لوط كه متصل اسث 


١‏ خاتمه. بهدصورت كتاب جدا شده تحت عنوان تاريخ كرمان» جند بار بعجاب رسيده أسث. 
3 -از جمله آنندراج و انجمن آراى ناصرى و برهان قاطع. 
ياقوت كرمان را با فتح كاف ضبط كرده؛ در باب وجه تسميه كرمان روايت فراوان است. من در مقدمه 
تاريخ كرمان بعضى روايات ا أوردهام» از أنتجمله برخى أن را مأخرذ از كلمة «كار) بهمعنى جنك 8 لبرد 
دانستداند و بعضى أن را نسبت بهكرم هفتواد و داستان آن (رى: تاريخ كرمان ص ١‏ نا ”, راهنماى أثار 
تاريخى كرمان؛ و خاتون هفت قلعه) دادهائد. اما بهدنظر نكارنده بهترين موردى كه مى توان انتساب اين كلمه 
را توجيه كرد اين است كه اين محل منسوب بدطايفهاى باشد كه قسمتى از نام أن طايفه «كارا» يا ركارى» 
بوده است و كارامانيا كه در جغرافياى يونانيان و قبل از اسلام ثبت شده بهمعناى محل و مكان طايفه كارى 
بأشد و قسمت دوم | زكلمة مان و ميهن (يورداود. فرهئك يران باستان ص ١‏ -18) قاعدتاً بايد اين قوم را از 
طرايف آريائى دانست كه در نواحى متحتلف ايران براكنده بوده و نام خود راء بر محل توقف جود دادهاند و 
از اين نمونه بايد شمرد: قريه «كربان» از توابع بندرعباس. كارنين (كرئين: قرنين) از توابع سيستان ‏ مولد 
يعقوب ليث - رباط كروان در جوز جانان» كرجان در فارس 0 فرسخى نوبندجان كه شعب بوان آنجاست» 
كارنيل» حوالى ارمنستان و ارزنجان؛ قرية كارا در حوالى أدرنه ‏ دياربكر . كارزين شهر كوجكى كه 
حاكمنشين قبادخره بود در فارس. أبادى كارن و كرن در اصفهان. قري كارلاوان ماربين اصفهان ‏ محل 
منارجنبان؟ كرمان محلداى در هرات. اباديهاى: كارزى, كارسان؛ كارستان. كاركارى, كراز كردرء آبادى كرمان 
در سارى+ كرهاتداه ير كزميين (ترميسين. كرماتداة تعروف) كريان كرماتشاف كارانى جابهار كاريتد 
خه 
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بدخراسان ‏ و عرض آن صحراى لوط در بيشتر جايها تقريباً بنجاه فرسخ است؛ و 
كبرق حتلقن كرفان قايدات اشت١‏ و شرق شنال ان ولايبات طيس» وشبردى 
جنوبى آن ملك سيستان. واز سمت جنوب متصل است بهمكران كه اين زمان 
بلوجستان كويند؛ واز سمت مغرب بهوخاى فارس وصل مى شود وازجانب شمال 


54 
طوالشء كاربادين جابهار كارتيج كلا درشاهى. كارجى سبزوار و نيشابور: كارجان اراك. كاردر كلا در آمل. 
كاردنكف جيرفت. كارده مشهد. كارزان ايلام» كارستان سراوان. كارشك بيرجندء و كارغش مشهد. كاركم 
سارى. كاركنده كرمانء كاركه اهراز. كارنج اهواز كارند بهبهان؛ كاروان سراب. كاروان بندرعباس» كارويه 
اصفهان. كاريان لارء كاريان تربت حيدريهء كارىكلا در بابل» كردر بندرعباس. كردر دماوند. كركت محلة 
شهسوار كاراكامش - ناحيهاى در ساحل فرات كه دولت هيتى آنجا را ياينخت قرار داده بود. كاراكس»؛ 
شهرى در سر دره خخوار ‏ ايوان كى -». قري كاردر اصفهان. قري كاردر آذربايجان؛ قريهُ كار در موصلء جبال 
نار (ضكاوق #كون) :وركوماه سنال ككس كوو خزدان (كرذيان) تريداق د مار را لسرن اريسي كد 
حمزه أن را معرب كريثيا خوانده است. كروك بمء قرى نين (كارنين) از قراء مروء قرئين سيستان؛ أبادى 
اعمذى كازه كر فازس» كا دكار (عريان كاره) فازسء كارزان.ازدهحان: خول يخكن ايلام كارزن بتمرقند: 
كارزه در نيشابور, كارشك قاين, كاركزه انده رود سارىء كارك علويان بخاراء كاركد باوى فارسء كارنام 
سارى؛ كارند كهكيلويف كاروانه كرمانشاه؛ كارره (حران). 

به مان بنده همه اين نامها مى تواند نسبتى با جنين طايفداى داشته باشسد. شايد طايفه قرارى (كرارى؟) 
كه در بافت سيرجان مسكن دارند نيز منسوب بهاين نام باشند و باز احتمالا كربلا نيز جنين تسميداى داشته 
از «كر» و (يول و بليسء بيلء بيل - مثل اردبيل)» و با اين وضع ديككر نه مى تواند كورو يابل باشد و نه 
مكربل. شايد كارآسى شاهنامة خوان نيز از جنين طايفهاى بوده است (در دربار غزنوى): 

قمرى زتو فارسى زبان كشت كاراسسى شاهنامه خران كشت 

حتى كلم كهرجان (فارس) و كراجى ياكستان را شايد بتوان با اين وجه بيوئد داد. و بحث در باب 
كاريناى يوكسلارى و كرواتهاى أن ولايت كه كويا از ايران بهآن سامان مهاجرت كردهائد ‏ مىماند براى 
كفتارى ديكر. 

در نوشتههاى قديم كلم خارى (كارى فننةط) براى طوايفى ذكر شده كه كُويا از ارمنستان آمده بودند 
(كوروش كبير ترجمه دكتر هدايتى ص 8؟). احتمال مىرود مسكن اصلى اين قوم در فارس ‏ حدود قلعدٌ 
كاريان و نواحى كرمان بوده باشد و ظاهراً أتشكدهاى نيز كه بدنام كارنيان نام برده شده منسوب بداين طايفه 
باشد (اصطخرى)» و بدهر حال در دورة ساسانى نام اين طايفه فراوان امده و رم كاريان (ن. ل. زم كاريان) از 
طوايف معروف فارس است كه ظاهراً طايفهُ خاص اردشير بوده و در روى كار آمدن اردشير دخالت فراوان 
داشتهائد. و در باب رم كاريان در اصطخرى (ص )١١0‏ كفتكوى بسيار شده و قبايل متعددى را در تلو أَنْ نام 
برده و كويد كه از هر قبيلهاى هزار سوار برخيزد. احتمال ناميدن كرمان به كرم «قرميز) كه در رنكك كردن يشم 
و قالى بسيار مؤثر بوده با اين مراتب كمتر خواهد شد. در اين باب رجوع شود بدمقاله تككارنده بعصورت 
مقدمه بر يادداشتهاى ارباب كيخسرو شاهرخ. همجنين بدجامع المقدمات» ص 55٠0‏ بهبعد. من در اين مقاله 
رابطهاى ميان كارماى هندى و كارمانيا يافتدام كه جاى بحث أن اينجا نيسث. رجوع شود بدجامعالمقدمات. 
١‏ ظاهرا بايد شمال شرقى باشد. 
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مى رسد بهخحاك يزد وكوشه همان صحراى لوط. 

كال مف مانتو ايان 

واما طول كرمان از زينالدين اول خاى بلوك انار -كه جهاردهفرسخى شهر يزد 
لوه ا الحم ل ا ا 
ل ا زآنجا 5 ودارالملى 
كرمان است هفت فرسخ. 1 

ازكواشير هفت فرسخ است تا ماهان وازآنجا ينح فرسخ است تا كاروانسراى 
سنكدء از آنجا نه فرسخ است تا راين» از آنجا نه فرسخ است تا تَهُرود؛ از آنجا سه 
فرسخ است تا سروستانء' از آنجا شش فرسخ است تاكاروانسرى ده بَكْرى, از آنجا 
شش فرسخ است تا دشت كوش" از آنجا بنج فرسخ است["! تا دوسارىء از آنجا 
شش فرسخ است تا نظم آباد و از آنجا متصل بهخاك بلوجستان مى شود, در همة 
-١‏ مقصود أبادى بين يزد و كرمان است نه كرمانشاه معروف. اين كلمه؛ بايد همان قرميسين (- كار ميثهن) 
باشد كه مركز و مرطن كارىها بوده باشد. 1 
- ل بياض خراسان و بياذه از يك ريئسه ايت امروز 
رطان ناوفس ال مقط الا يا ا 
*- منازل ميان بم و كرمان را يك قطعهُ محلى كه من آن را مسالك الممالك عشقى خواندهام جنين بيان 
م ىكند؛ 

- شوَؤْى درم» شوى در بيدرونم 

شُؤُوِسيمٍ بهدارزين ميهمولم 

شووجازم به تهرود خرابم 

- شوو ينجم بدراين باجنارم 

دشو كينع بدماهرل تر مزارم 

- شَوْرٍ هفتم به كرمون تنكل يارم. 
0 دشت كوشء ظاهراً كلم كوش دراينجا همان كوج و كفج و قفص تاريخى است كه احتمال مى توان داد 
با كوشانيان و سلاطين كوشان بيش از اسلام عهد ساسانى كه بدعنوان كوشانشاه در نواحى تسرفى 


بلوجستان و سند و افغانستان حكومت داشتدائد -يكى بوده باد و فعلاً اين نام در حكم سماكسترى از آن 
آتش باقى مانده باشد. 
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فاصله شهرهاى كرهان برحسب كيلومئر 
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فاصله راهها تا مركز استان كرمان برحسب كيلومتر 


184 جغرافياى كرمان 


اين راه عرّاده وكالسكه مى رود. 

اينكه در جغرافياى قديم مثل تقويمالبلدان و نزهةالقلوب و شاهد عادل طول 
كرمان را يكصد وهشتاد فرسخ نوشتهاند بدين سبب أسنته. در ابتداكه در كرمان و 
مكران بناى آبادانى شد جون مكران برادر كهتر بود و تابع اوامر و نواهى كرمان. 
كُتبى كه مى نوشتند مساحت مكران را نيز جزء كرمان مى نكاشتدد بعد از آن هم 
اغلب اوقات مكران تابع والى كرمان بوده. أكنون هم كه سئه 0 محرىر اس 
يكصد وهشتاد فرسخ طول در تصرف مرتضى فلى خخان وكيلالملى حكمران 
كرمان مى باشدء لهذا بي فراسخ راكه در طول واقع شده است مى نكارد كه 
تأجل معد مك اند فذننا صحيح نوشتهاند بلكه از يكصدو هشتاد فرسخ علاوه هم 
دارد. 

لايع كردان تا تميور بدح فرسخ, از بميور تا فهره شش فرسخ, از فهره تا أبتر 
شش فرسخ. از ابتر تا مَحّس يانزده فرسخ. 

در اين بانزده فرسيخ آب مى باشد و ايل دامنى و ابترى منزل دارند» از مكس تا 
سب دوازده فرسخ, ازسب تا درك ده فرسخ, ازدزك تا جألق يانزده فرسخ, از جالق 
تا ماشكيد ده فرسخ؛ از ماشكيد بهآن طرف در تصرف آزادخان خارانى و ساير 
خوانيه أها بلوحجستان وكللات مى باشد واو محكرم حكم حكمران كرما ليسنكث» و 
اين طول بودخط مستقيم نمى باشد و بهوسبب سختى و ناهموارى رأء وآب و آبادانى 
انحراف واعوجاع دارد و عراده نمى رود. 

و اما عرض كرمان از مشرق يهمغرب: در همه جا حاى كرماك از سنوتك مشرق 
بهدصحراى لوط كه فاصلهً كرمان و خراسان است مىرسد و آخر آن از سمت مغرب 
وصل بدخاى فارس مى شود كما ذكِرَت, 

اكنون بهعرضن: آنرا مشحخون مىكنيم: اولاغرضى كه اذ تنين كراشير كه 
دارالملى كرمان أاسَية 00 كذرد از 55 سيف كه متصل بهدلوط اسنت ا دشتبر و 
أرزؤية كه وصل بدهات سبعةً فارس است / فرسخ اسث» از ده سيف تا خبيص 
نبكه فرسخ» واز آنجا تا «جهار فرسخ) جهار فرسخ استء و از آنجا هفنت فرسخ تأ 
درشيتكان: از آنجا هفت فرسخ است تا كواشير: از كواشير تا كاروانسراى جاروى 
شش فرسئك. از جاروك تا نكار شش فرسخ از بافت الى دشث آب ينح فرسخ. از 
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دشت آب تاده سرد شش فرسدك. از ده سرد تا قنات محمدى بنج فرسخ, از آنجا 
جهار فرسخ تا دشتبّر' كه از بلوى ارزويه است وازانجا جهار فرسخ است تا 
حاجى آباد ناك سبعه از محال فارس. در همه اين عرض عراده مى رود مكر ميانةٌ 
خبيص و شهر كرمان عقبهايست كه رفتن كالسكه و عراده از آن راه متعذر است. 

عرض ديكرا*! كه در جنوب اين عرض مذكوره واقع شده است از نصرت آبادكه 
صحراى لوط است تا سيستان بنج منزل و جهل فرسخ استء تا رودخخانه دزدى كه 
سمت مغرب وازخاكى جرون فارس است يكصد و جهار فرسخ است. 

از نصرت آباد تاكنجى بنج فرسخ, ازكنجى دوازده فرسخ تا كرك از آنجا تا 
شوره كز جهارده فرسخ. ازشوره كز تا فهره نرماشير دوازده فرسخ. از فهره تا ريكان 
هفت فرسئكء از ريكان تا كل كهور شش فرسئك», ازكل كهور تا درمبى ششء از 
درمبى تا ميل فرهاد شش فرسخ. از ميلٍ فرهاد" تا جوغن بنج فرسخ, از آنجا تا 
قهستان رودبار جهارفرسخ. از قهستان رودبار تا رودخانه هَليل هشت فرسخ. از 
رودخانه هليل تا كهنوديئار نه فرسخ, ازكهنودينار تأ رودخانه دزدى كه از محال 
جرون فارس است ده فرسخ. 

بر فطرت سليمه مخفى نماند كه عرض كرمان از همه جاى أن از اول لوط كه 
سمت مشرق است تا ابتداء خاك فارس كه در مغرب أنجا واقع شده از هفتاد وبنج 
فرسخ بيشتر نيست واز شصت فرسخ كمتر نمى باشد و اين كه اين عرض از يك صد 
فرسخ متجاوز معين شده به حقيقت نصرت اباد خاى سيستان ودر اواسط لوط واقع 
است لهذا از فهرهٌ نرماشير بايستى حساب نمود. جون نصرتاباد در اين زمان در 
تصرف حكمران كرمان بود از آنجا ابتذاء شد. در همه اين عرض عراده و كالسكه 
مى رود مككر ميانه درميى ["] و ميل فرهاد كه كدوكى ' صعب استء اكر بخواهند 
عراده و كالسكه ببرند بايد جند فرسخ راه را دور نمايند. 


١-كلمة‏ دشت برء در تواريخ عصر مغول» صحرا بر ضبط شده است. بعضى دشت بر باض سم باء هم 
نوشتدائد. 

١‏ ميل هرهاد غير از ميل نادرى است. و ميل نادرى از بقاياى آثار عهد سلجوقى و از ساختدهاى قاورد 
اس (سلجوقيان و غز در كرمان. جاب دوم» ص 1 

"_كُدوى» كردن كذركاه كوهستانى. عقبد. 


جغرافياى مملكت كرمان 6١‏ 


واما عرض شمالى: از راوركه ابتداء لوط است تا رباط كه نام قريهايست از بلوك 
شهر بابىء از انجا شش فرسخ است تا خخرا مروست' خاى فارسء از راور تا رباط 
مذكور هفتاد ويك فرسخ اسست. يعنى از راور دو منزل تاكوهبنان دوازده فرسخ. از 
كوبنان تا نوق رفسنجان سه منزل بيست و دوفرسخ. ازنؤق رفسنجان تاكشكوئيه دو 
ذل خهارةفرسشك ناز كشكونية تااراوين فاقريت »از افجانا هويا بى منت 
فرسخم استء از شهر بابك تا رباط مذكوره شش فرسخ. 


ولايات استان كرمان 


- 


آريائيها بدداشلة فارس صورت كرفته و نام شهر قديم الحود هرات [ارياء دهش] و مرق إ[مركوش د شه 
داريوش] را بداين دو ابادى دادهاند. مرو همان مرغ استء سبزهزارهاى معروف كه صورت الى و جمن 
دارد. 


١‏ خرامَرُوّستء. همان هرات و مروستٍ شهر بابك است و كمان بنده اين است كه نامكذارى يس از كوج 


تنبيه اول 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى أن 


كواشير دارالملى اعظم ونقطة دايرة مملكت كرمان استء» ككشتاسب يسر لهراسب 
[ ]سال بعد از هُبوط آدم' در آنجا بناى آبادانى نهاده و آتشكده ساخحته بعد از آن 


كه اسكندر رومى بر ايران مستولى شد و ممالك ايران را بهدملوى طوايف بخش كرد 
در تصرف اشكانيان بود؛ در اواخر ملوكى طوايف در اين خطهُ دلكشاء هفتواد نام 


كرمانى امير بود و قلعهاى در بالاى كوهى كه اكنون بهفاصلهٌ جهارصد كام در مشرق 


١‏ هبوط آدم را در تواريخ و اخخباز 2718 سال قبل از هجرت نبوى ياد كردهائد و جون حكومت لهراسب 
با زمان بخ تالنصر معاصر بوده (ترجمه بلعمى ص /210) روايات اسلامى حكومت بخختالنصر را حوالى 
6 قبل از هجرت نوشتهاند (0737 ق.م) و بهروايت اروبائيان مرك بختّالنصر حوالى 02١‏ ف.م روى 
داده. بنابراين» زمان كشتاسب مقارن زمان كوروش مىشود (رجوع بهمقدمة تككارئده بر ذوالقرنين يا كوروش 
كبير شود). 

١‏ البته هفتواد بيشتر مقيم بم بود؛ ولى همانطور كه مؤلف نوشته. دركرمان هم قلعهاى داشته است. 
مؤلف. قلعه دختر را بناى او دانسته. درين مورد لكارنده نيز اشارهاى در رأمتماى آثار تاريخى كرمان (جاب 
)١ 30‏ دارد. 


جعدحي رع ص ا حا ا وا ا يه 
در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن 1 


يادشاهان و 0 ملوى طوايف : ازا يراك 7 بهكر رماث مله 
00 آن 0 8 1 موسوم 0 تمرد. ري 
جاها كه أن را جواشير مى نو يسلك معرب همان كنا فم اسيك 

برح كزيل كواشير مخنف كوره اردشير اديت جه كرره با معلى شهر است.و 
در بعضى أزكعت أن زابردشير توشةة اند كةامكك نهاردشير: أت له بكسر نونو 
سكون هاء به معنى شهر است بهزبات يأرسى ء لط در نقّطه شده است و 
حال أن كه تردشير بوده» در تواريخ معتبر مى نويسند كه اردشير بابكان شهرق در 
كرمان بساخت و موسوم بهكواشير نموده و شهرى در اهواز بنا نهاد و هموسرم 
لا كاف الى د وه ار ا ل 
لهذا نردشير با سس كَ غلط اا 

واين حصارى كه حال تحرير دور شهر كو شير است ابوعلى محمدبن الياس ”" 
كه از جانب سلاطين آل سامان 00 بود در سله سيصكء وبيست ودو 
هجرى 'در سوسث غربى و شمالى شهر قديم بهطالع جوزا تكوتيك ومحلهاى كه 
اكنوث موسوم به محله شهر وأةأ سمت مشرق كه كوى معمور و جزو همين شهر 
است از شهر شاه اردشير است و سمت غربى جنوبى جديد است. 

سلطان شاهرخ بن امير تيمو ر كوركان در تنه ار ' تعمير ان حصارة فرهرد. 

طولش از جزاير خالداتة 6 درجه و عرضش از خط استوا ٠‏ درجه است. 


١‏ بقاياء ى قلعداى برفراز كوه شرق قلعه دختر بدنام قلعد اردشير هترز بافى است. مقصسوة أثر ن أست كد قلعه 
دختر و قلعه اردشير دو قلعد جحداكانه هستلد بر دو كوه نزديك هم و بدموازات هم. 

-١‏ محمد بن الياس - انطور كه مرحوم سعيد نفيسى بدنكارنده مىكفت برطبق تحقيقات ايشان. از 
شاهزادكان سامانى بوده است و بدناحق. عيار و راهزن در عق دالعلى خوائده شده است. بدهر صورتء. اين 
محمد بن الياس براى اينكه مركز كار او بدخراسان نزديكتر باش ظاهراء يايتخت كرمان را ال#سيرجان 
بهدبردسير منتقل ساخته. 
عيش ان هزاردويتجاة طنالكارناه وراسف اخير يه الماانااءا عقيت تزاقيهان وروي باوى .اذاين 
محمد بنالياس و أآباديهاى او كرد. ا 

5 1117م 

جزائر خخالدات همان جزائر كانارى (قنارى) امروزاستكه درواقع بهشت جاودان و جارفصل بهارا ستتق 


١٠١‏ جغرافياى كرمان 


صاحب تقويمالبُلدان عرض اين بلد را ه” نوشتهء حمدالله مستوفى در نزهةالقلوب 
7" درجد. بندهٌ حقير با اصطرلاب صحيح جُجَدَى را ارتفاع كردم؛ سخن صاحب 
تقويمالبلدان راش امد مشرق انه ٠‏ بلاد از خاك كرمان قَريةٌ موسومه به ١كشيت»‏ 
كه ميان بلوك حبيص و قصبهُ بم است,. و مغرب آن ملك آباد سيرجانكه ميانه بلوى 
أرزويه و سيرجان است. و شمال آن بهابادٍ بافق. و جنوبش بلوك رودبار است 
هوايش وركمال اعقدال: انعو وانيايت عدويف سجر ابهايين ازافتوات6 وبدو 
جشمه معروف بهسعيدى و بَعْلى آباد [كه بالى آباد كويند]. جهار شعر صاحب 
ااه ل سد اد 
فَهواوؤها أَرِجٌ اليم وَثَر : فشك تسهاةاة الفداقهة دفر 
بك م كر وُجنيافها فندفاض فسيهاالكونة 
ارضُ عجر بها الامارَة ذَيِلها و بها الجباهٌ مِن المُلوي تُعَثَرْ 
يَنُوى الصَعيفٌ بهاو يَأْمَنُ خائف قَلِمَتْ وسادثه و يُثرى المَمْيَرٌ 


دروازهدها 
'دورة اين شهر تقريباً يك فرسخ و بهدشكل قئاء طولش ازدروازء خراسان تا دروازه 
ريك آباد و عرضش از دروازه وكيل تا دروازه ارك مى باشد» حال تحرير اين شهر 
مشتمل بر شش دروازه است: 
نخست دروازه قريب بهمسجد جامع كه آن را مرحوم :محمداسمعيل خان 
وكيل الملكى طاب ثراه بنا نهاد و موسوم بهدروازه وكيل است ولى جون قريب 


76 امروز برطبق وسائل جديد. طول كرمان از كرينويج 01 درجه و 0 دقيقه. و عرض از خط استوا‎ -١ 
درحه و7١ دقيقه است.‎ 
عقدالعلى؛ 7 تصحيح عامرى با مقدمه نكارنده. ص 178 ؛ اما ترجحمه شعر «هوايش نسيم خوشبو دارد و‎ ١ 
اكهايش عبير الوده 2 حوضحدها مشىك اذفر بدان هديه داده. جنان مى نمايد كه بهشت بدان جاى‎ 
آمده. و حوض هايش در أن كوثر فواره مى زند. سرزمينى كه دامان حكومتها برآن كشيده و بيشانى ملوك از‎ 
مالش بدان خخاى باليده و فرازنده شود. ناتوان در آن خاى نيرومند شود وء ترسان در آنجا امن يابد و تنها‎ 
كهوارءاش مضطرب [متحركى] شود. و فقير در آنجا ثروت يابد.»‎ 

فى الواقع ازين بهتر توضيحى درباب كرمان نمىتوان ديد: آنها كه بهآنجا كمريختند» از شمن نسجات 
يافتندء هركس با يك باى جامه بهكرمان آمدء با كاميونها ثروت بازكشتء بايد درين باب جاى ديكر 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است ؤ بلوكات شرقى آن 6س 


به مسجدل جمعه ابست در قديم دروازه مسجد معروف بوده هنوز بعضى از مردم 
كرمان دروازه مسجد كويئد [جون راه آن بهبازار بزرك انحراف داشت مرحوم 
تحجل اميل كان وكيل الملك أن راتسدوة كردة ويه 16 ترس متعمان 
در دركشاده دروازة وكيل نام نهاد]. 

دويم دروازة ناصرى كه در مشرق محله شهر است و آن را نيز مرحوم محمد 
ابي انكر لمانا اق بن دز كورات بطر تسال ضار ا عدر ا وق 

سوم دروازه مشهور به كبرى است جون در خارج شهر بوده و طايفهُ زردشتيان 
سكونت داشتهاند لهذا بهدروازهكبرى معروف بود محمود افغان در زمان 
سلاطين صفويه بهكرمان آمده شهر را نتوانست مفتوح نمايد» اين محله را ويران و 
مردمش را تاراج نمود. مرحوم محمد اسمعيل خان وكيلالملى در سنةُ ١18٠‏ 
هجرى' آن را تعمير نموده بهملاحظه آنكه رو بهخراسان باز مى شود دروازه 
خراسان نام نهاد. لكن برخى از اهالى بدعادت قديم هنوز دروازه كبرى نامند. 

[در زمان شاه سليمان صفوى انارالله برهانه علماء كرمان كفتند مجوسيةٌ ساكن 
بلده بايد خارج شهر منزل نمايند تابا مسلمانان محشور نباشئد, أنها را در خارج 
بلده سمت شمال» جنب همين دروازه.» كنا دادند و خانها و اتشكده ساختند و 
مدتى زيست كردند. كُبَةٍ اولكه محمود!'!! قلزائى أَوْغان از قندهار به كرمان آمد اول 
نتوانست شهر را تسخير و تصرف نمايد» مجوسيه را غارتيد؛ آن بيجاركان لابِدٌ 
بهشهر منزل كرفتند؛ جون اين دروازه جنب آن محله است موسوم بهدروازه كبرى 
بود هماناكه مردم كرمان هئوز اغلب مجوس راكثركويند. مرحوم وكيل الملى آن 
دروازه را تعمي ركرده دروازه خراسان ناميد.] 

جهارم دروازه سلطانى است كه بهحكم سلطان شاهرخ باز شده و بهدروازه 
دولت هم ناميده مى شود. 

يناجم دروازه ارك است [كه آن را دروازه باغ نيز مىكويند] جون ارك و ميدان 
مشق و تويخانه و منزل ايالت استء در سنةٌ ١770‏ بهامر مرحوم ابراهيم نان 
ظهيرالد وله حكمران كرمان ساخته شده بوسمت شمال باز مى شود. 


١‏ لاعمام. 


٠.‏ ْ جغرافياى كرمان 


هم 


[ششم دروازه رِقآباد' جون بيرون دروازه از قديم مزرعةً موسومه بهرقآباد در 
حوالىآن واقع است لهذا از سابق تاكنون آن دروازه رابهاسم مزرعة رق آباد كويند]". 

[دروازه ديككر جنب دروازه سلطانى است كه بدارك و تكية دولت باز مى شود. در 
سن ١171١‏ هجرى ' بهامر حضرت والا عبدالحسين ميرزاى فرمائفرما سالار لشكر 
حكمران كرمان» باز شده و بانى تككيه دولت نيز حضرت والا دام تشوكته العالى 
تو اكد ]. 


مساحجد 

مساجد اين بلد بسيار است» جند مسجد معروف را نسبث بهبرترى عمارات آن 
بدون ملاحظه كأنبالق عرفل مو كني: 

اول مسجد ملك از ابنية ملى قاوٌرد سلجوقى كه اول سلاطين سلاجقه كرمان 
است: در سنه جهارصد وبيست بساختء كمتر مسجدى بداين طول و عرض در 
ساير بلاد ديده شده. حاجى حسيئعخان شهاب الملى در زمان حكمرانى كرمات 
[سنةُ 1688-1780 م] آن را تعمير لمود.' 

دويم مسحد جامع از عمذه مسا جد كرمان معت أمير مبارزالدين محمد مظفر 
' ميبدى يزدى كه مدتها در اين مملكت استيلا داشت در سنهٌ /2٠‏ بهاتمام رسانيد, 

مسجد مرحوم مرتضى قلى خان وكيل الملك [ولد مرحوم محمد اسمعيل خان 
وكيل الملكى نورى] در سنهُ ١71/‏ بنا فرمود. 


١‏ 19مام. 
؟- اهل سواد ريكاياد نويسلك. 
3 1805م 
؟- انطوركه مشهور است مسجد ملك بهتوسط ملك تورانشاه سلجوقى (//1085/51.م 59٠‏ ه / ٠١9+‏ 
م) ساخته شده نه قاورد. (سلجوقيان و غز در كرمان ص 8ث جاب دوم). 
0 بناى مسجد جامع را ميبدى بدسال [107ه / 1٠01‏ م] نوشته (مواهب الهى) ولى كتيبةٌ آن تاريخ 
لال ٠١6‏ م دارد. رجوع شود بداثار تاريضى كرمان ص 5ع و تاريخ كرمان ص 195 و 197. 

يك سنك مورخ 08ه/17١1م.در‏ هشتى مسجد جامع بدديوار جسباندهاند (ايرج افشار. يغما 1١9‏ 
و 18؟). ظاهرا متعلق بهمسجد ديكرى بوده (ابوالخطاب ؟) و يس از خرابى آن مسجد. كتيبه را بداين 
مسجد اورده يهديوارش جسباندهاند ‏ شايد در مجاورت همين مسجد بوده؟ 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن 


٠١ /ا‎ 


يك نماى هوائى از شه ركرمان 
مسجد ملك در شرق بادكير قرار دارد. 
(مجموعة كنحعلى خان در وسط مشاهده ميشود) 


ْ (عكس از دكترمحمدحسن كنجى). 


0 جغرافياى كرمان 


مسجد كَنْجِعلى خان زيك والى كرمان؛ در جنب كاروانسرا و ميدان و بازارى 
كهبنا نهاده در سنةٌ نهصد ونود ودو بهاتمام رونا نك 71 

جد ياى يقار عاو الديئ تلاق عمد ده از في براؤرئن نقناةاستجاء :وال 
كرمان بود و يسر امير مبارزالدين محمد مظفر است -در سنه [ | بساخت." 

مسجد آقا غلامعلى نام جورى جى ' مرحوم ابراهيم خخان ظهيرالدوله در نزديكى 
ارك درسنه [ ] بساخت. 

مسجد مرحوم حاجى اللهويردى كرمانى در محله ته باغلله دن :سه [ ] بهاتمام 
شنا نيل ” 

مسجد بازارشاه» در بانى او اتلاف استء تقريباً دويست وسى سال مى شود 
ساختهاند. 

مسجد حاجى بيرمحمد كرمانى درمحلة بازار عزيز درسنة [ ] بهاتمام رسانيده. 

مسجل شهير بهمسجد ملاحسين مؤمن در سنه [ ] ساخحته. 

مسبجد ميرزا محمد قاسمخان نورى منسوب بهمرحوم محمد اسمعيل خان 
وكي ل الملى در جنب خانهاى خود ساخته. 

مسجد مشتمل بر جهل ستون سنك حاجى آقاعلى رفسنجانى در جنب حم 


-١‏ تاريخ بناى مسجد كنجعلى خان اشتباه است. كنجعلى خخان از سال عم تا 18/1 در 
كرمان حاكم بود و تاريخ بناهاى او از سال /إ١١١‏ بهبعد اسث. 

رجوع شود بدمقالة نكارنده در مجله دانشكدةً ادبيات اصفهان (71 سال اول) تحت عنئوان كتجعلى 
خان» و اسياى هفت سنك ص 178 تا هع و كتاب كنجعلى خخان جاب ”ع"1. 
-١‏ تاريخ بناى مسجد عمادالدين احمد “97 هجرى است (هنر ايران» يوب)» معمار آن قط بالدين حيدر و 
متن كتيبة ان جنين است: من فواضل صدقات حضرةالسلطان الاعظم والخماقان الاعدل الاكرم ظل الل 
فى الارضين عمادالحق والدنيا والدين الوائق بالملىالصمد ابىالحارث السلطان احمد خلدالله تعالى ملكه و 
خلافته و نعمه و سلطانه [قدتم] هذالمسجدالشريف فىغره ربيعالغانى سنة ثلاث و تسعين و 
سبعمائةالهلاليه» لا فوريه 1141 م. بيست شهر و هزار فرسنككف». ٠ايرج‏ افشار. يغما سال ١19‏ ص .)67١‏ 
؟- جورك. كلمة تركى است بدمعنى نان و جور كجى نانواست. 
ع - جاى سنه خخالى استء ولى وقف نامه.مسجد ته باغ لله تاريخ 117017 ه / 1879م دارد و در دست أقاى 
دكتر محمد على امينى بسر اميززاده است. جدا و موقوفاتى براين مسجد تعيين كرده. در تعميرى كه مرحوم 
ميرزا محمود افف ل الملكى روحى . بر أن كرده. كتيبه جنين است؛ اقم الصلوة لدلو الشمس... و بالاخره 
ربك مقامأ محمود «.. ٠‏ فى سلة “لال زه / حهدام]. 


0 
بادارجة بس أ 


3) 
بازارجه ارك إن 


سردار 


ع 
و كاكة 


213173171331111 لم د 


از جغرائيا و برنامهريزى, على زتكى آبادى (ص 26) 


١١‏ جغرافياى كرمان 


كاروانسراى خود در سنه هزار و دويست و هشتاد وشش ' بهاتمام رسانيد. 

تقريباً هفتاد مسجد ديكر در محلات اين بلدمى باشد كه امام مرتب و مواظبى 
نوشتم» زمان اعتبار و سبقفت 0 بانى را ملاحظه نكردم, و هكذا مدارس و 
كاروانسرا و حمامات اين شهر را. 


مدرسة مرحوم ابراهيم خان ظهيرالدوله در سنةُ ١717٠‏ در جنب حمام و فيصريه كه 
خود بنا كرده بهاتمام رسانيد.' الحق بنائى عالى و رفيع است. سالى دو هزار تومان 


ا كعهام. 


سلسبيا از جود ابراهيم در جنت سبيل. 


اشعار كتيب مدرسه ابراهيمية كرمان را دوست محترم آقاى عيسى ضياء ابراهيمى به كمك آقاى 
اصفهانى و همجنين أقاى محمد على بابائى استنساخ و براى بنده فرستادهاند كه بدين شرح نقل مى شود: 


در همايون عهد اجلال شهنشاه جليل 
شه دريا اسستين فتحعاليشه كز جسلال 
بساخشر تنا باخترش اسوهه از بسط بساط 
اندر ان هامون كه باس جيردستش در صيال 
جاى كام كور بر كل أتشين زندان شير 
هركجا انوار رايش بحر وبر خورشيد وماه 
آفتاب از راى او روضن جو فرزنا از يدر 
يتنا فبكدران اسستانش كا نعمانى فرود 
فرافريدون نه جون ان تاجدار بىهمال 
بولهب كسى ياكذارد در مقام مصطفى؟ 
ذات أو نور خدائى و نظيرش ممتنع 
مدحش از اندازه افزون؛ نطق ناكويا كسل 
هان صصلبا آهنك وايس اولى از شد رحال 
كوه آهن مى ندائى كند با دندان و جنك 


باد بندى هسين بجنبر اينت افكار سقيم 


كامد از عدلش جهان با روضهٌ رضوان عديل 
برتر أمد زأفرينش از خسداوند ليل 
فيروان تا قيروانش اسودهاز ظل ظليل 
اندر أن وادى كه ختك باد بايش در صهيل 
نقش ياى مور بر خاك أهنين زنسجير سيل 
هركجا اران بصودش كوه و در اروند وثيل 
اسمان بربخت او نازان جو مادر بر سليل 
بسانوال بساسبانش معن شيبانى بسخيل 
قدر كيخسرو نه جون ان شهريار بى بديل 
ماكيان حون يركشايد بر مطار جصبرئيل؟ 
شسخص او ظل ل الهسى و همالش مس تحيْل 
5 5 از انكاره بيرون؛ كلى. نايوياكليل 
هين صبا برقصد مقصد خوشتر از طبل رحيل 
راه طوفان مى نيارى بست با خاشاكى وبيل 
أت سسائى هان بهاون. اينت أراى عليل 


ست 


عع ع ع ع ع جح بج د ا نص سي لدو اوش تلحو وزن 
در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن ١1١‏ 
اا لق لالد 719 لقا الاو ا و و 1 111 111 


متجاوز حاصل موفوفات آن مىباشد. مدّرس اول آن مرحوم حاجى محمد 
رحيم خان بسر اكبر ارشد مرحوم خُلد آشيان حاجى محمد كريمخان كرمانى بوده. 
يومنا هذا مُدرّس أن آقاى حاجى محم دخان مىباشد. 


مدرسة معصوميه. معصوم بيك [ ] بساخت.! و مدرس 


3 
افستخار دودة قاجار اإبراهيم خسان 
صهر جحمشيد زمان عسم زاد داراى زمسين 
اخختر اقبال أو را ذروة كيوان حضيض 
اس ع ا ل 
متارك حملداى ازاو و تاروزشمار 

د بارداكسر زان جحادوان از أسمان 
ازكريمان أرمش كر حاتم و يحيى نظير 
كى شود جرخال و دمسيجه نظير جرخ وباز 
جونزتيفش سيل خون سيال شرمم زينمثال 
بر جهاناين دودكون أسرسيه دل كومبار 
مردمى در كسوهرض جون رنكل در رنكين كهر 
آن كزين يرورهدة داراي اسكندر خلال 
كرد كسرمان ازكرم أزرم كلزار ارم 
اسمازسا زان زمين كرد از جه از مالى كثير 
اين هسمايرن مدرسه كز آفت عينالكمال 
اكتكرد اباد از كرامت ان خردمند كريم 
هم رواق دلكشايش هرجه زيسبا مسرتقع 
عرش و كرسى در سلامش از يمين و ازيسار 
تا نبينندش بهدشرم از شمسة ايوان ان 
زين بناى بصنت ائين منت جاويد يافت 
هم سبيل ار قناتى سستكلن سبي آنا در أن 
تازلال جان فزاى روشنشش أمسد روان 
زد صبا نيز از بى تاريخ ايسن و أن رقم 
تاكه كام سهان از صانم قادر رفسيع 
باد يارب از جهائبائش مقامى بس بلئند 
هم زحكم محكمش كلك شجاعالدين نكاشت 


آن جناب حاجى آقا 


آنكه جشم بخت او ازكحل بيدارى كتحيل 


لوحش الله انتساب او بسهجاه او دليل 
باره الجلال أو را يره كردون فصيل 
آب نيل آرى بهدخون در جام قبطى مستحيل 
اأسمان يواز سراى أهنينيوشان عصويل 
رمح جحادو خصوار او در حمله تنينى اكيل 
از دليسران كويمش كر شيرم و دستان عديل 
كى بود خرنوب واسيندان همال جوز و هيل 
كاسمان در راه أن كاخى سينجى در مسيل 
تنا بورزق أفرينش كف راد او كفيل 
ايسنجنين اسث اينحنين جو نمردرا اصلى اصيل 
كش بجحمال ذات از خال جلال امد جميل 
آرى آرى نار نلمرودى كاستان از خليل 
بس خورنق سان بنا در روزكارى بس قليل 
كاحخ ادريس مدرس بسر رح ايوانش نيل 
كرد بسنياد از سعادت ان خداونسد تبيل 
هم فضاى ججانفزايش هرجه شايان مستطيل 
جرخ و جنت در نمازش از دبير و از قبيل 
هر سحر بر ديد انجم كشد خورشيد ميل 
نام جنت زان نهادش كش بهجمّت شد دليل 
جون بدان جنت روان هم نام كردش سلسبيل 
نامكوثر رازدفترهاى دلهاشد مزيل 
سالسبيل از جود ابسراهسيم در جنت سبيل 
تاكه جرم آفتاب از صيقل قدرت صقيل 
باد يارب از خداوندش جزائى بس زيل 
انسدرين جحنت مثال اين نظم معدومالمثيل 


اين قطعه در يىك حتف خطى نيز كه بنده از آقاى ربجائى كتا ب فروش خريدهام نوشته شده است. مصراع 


در جنت سبيل رأ 17379 ه / 1817م. مى شود. 


-١‏ تاريخ بناى مدرسة معو ميه برطبق كتيبة آن م٠١‏ هاست (ست و مائة والف) [1925م]و در زمان 
محمد قلى نحان قورجى باشى سلطنت شاه سليمان صفوى ساضته شذه است. 


01 جغرافياى كرمان 


احمد اسث. 

مدرسة خاندان قلى بيك نايب الحكومه كه در زمان سلطنت نادر بوده در سنة 
0 ادر جنب مسجد جامع كه از بناهاى امير محمد مظفر است بساخت. كاهى 
ميرزا علينقى بسر مرحوم حاجى سيد جواد أنجا درس مىكويد. 

مدرسةًٌ محمود. مدرّس أن ميرزا جلالالدين امام جمعه يسر مرحوم حاجى 
سيد جواد است. 

مدرسهداى امير حاجى حسينخان شهاب الملى در سنه ١786‏ ساخحت. [اين ايام 
مطمور است. مدرّس و طلبه ندارد]. 


حمامات 

حمّامات اين بلد بنجاه ويى درب است» دو درارك و دودر خارج شهر سمت 
شرقى و بقيه در نفس كواشير است. 

جهار حمام كه [داراى] بناى عالى و بديع بود نككاشته شده: 

حمام كنجعلى خان زيك در سنه 940 در جنب بازار و ميدان وكاروانسراى 
خود ساخته, تمام احجار آن مرمر است." 

حمام مرحوم محمداسمعيل خان وكيل الملك قريب بهبازار خود درسنه ١7/٠‏ 
بنا فرمود. 

دودرب حمام مرحوم ابراهيم خان ظهيرالد وله درسنه ١151‏ جنب مدرسه و 
بازار خود ساخعه ]١16[‏ 

حمام مرتضى قليخان وكيلالملى حكمران كرمان» در سنه 5١79١‏ در شهر 


١‏ در ماب خخاندان قلى بيك رجوع شود بدمقالةُ نادر دوران در خخاتون هفت قلعه. 

١‏ تاريخ بناى حمام كنجعلى خان نيز اشتباهى نوشته شده و كويا بر سنكى كه بر سر در أن بود تاريخ بنا 
ثبت شده است. رجوع شود بدمقالة نككارنده: كنجعلى خان؛ مجلدٌ دانشكده ادبيات اصفهان. (سال »١‏ شمارة 
١و .)١‏ و كتاب كُنجعلى خخان. مصراع تاريخ حمام: «كسى نداده نشان در مجهان جنين حمام» و اين برابر 
است با هااه/ العام (كنجعلى خان. ص 87). 

'ك احا م. 

؟ لاما م. 


در ذكر كواشير كه دارالملكى كرمان است و بلوكات شرقى آن ١‏ 


نزديك ارك ساخته. آب جارى از قنات موسوم بهمستوره از ميان آن م ىكذرد. 


مجسمةساز مجسمةهاى حمام كتجعليخان را فى سازد 


١‏ آب قنات مستوره فعلاً افتاده و بائر استء ولى خودمن در صحن مسجد ملك با أن دست و روى 


شسته بودم. 


١‏ جغرافياى كرمان 


و مرحوم مرتضى قليخان وكيب ل الملى ثانى در سنة ١78177‏ بهاتمام رسانيد '. الحق 
بنائى رفيع و طرحى بديع است. 

كاروانسراى كنج على خان زيك والى كرمان در سئه 990(؟) بساخحت, بنائى 
محكم وزرين است. 

كاروانسراى كلشن از مداخل موقوفة مرحوم كنجعلى خان زيك بهسعى آقا 
عبد الباقى تانجر كاعاى ورسته [ ]بةاتمام رمنانين. 

كاروانسراى جهار سوق, اغلب تجار مجوس در آن ساكناند. 

كاروانسراى مير را حسين خان [اغلب سكنة آن تجار فارسى هستند]." 

كاروانسراى مرحوم حاجى سيد جواد امام جمعه. تجار هنود سكونت دارند. 

كاروانسراى مرحوم حاجى آقاعلى رفسنجانى» سكنةٌ آن مجوسيه و يهودان 

كاروانسراى خراسانىها. 

[تيمجهاى در بازار وكيل الملى معروف به تيمجه روس حاجى غلامحسين مازار 
متاخنه ]: 

كاروانسراى كوجى كه تيمجه ميرزاعلى نقى» مى ويند» عزب دفتر است. " 

[تيمجه جنب كاروانسراى مرحوم حاجى سيدجواد|]. 


تكاياى اين بلد از قرارى است كه عرض مى شود 
تكيه مرحوم ميرزا حسين وزير كرمانى» بهداين وسعت و علوٌ عمارت دركرمان بل 
اغلب ولايات نيست. جون مدرّس و طلبه دارد جزو مدارس قلمى كرديد. رسا 
سالى سيصد وينجاه تومان حاصل موقوفات أن اسث.؟ [مدارس اوّل أن در زمان 


١‏ ملامام. 

000 ميرزا حسين خان نزديك قيصريةٌ ابراهيم خان است و مدتها متولى أن ميرزا عليرضا حكيم 
بود. أين از بناهاى ميرزا حسين خان راينى است (زمان كريم خان زند). 

مقصود ميرزا علينقى مستوفى است كه متولى فسمتى از موقوفه ماهان بود. صاحب خط و ربط و اهل 
كتاب بود. نوه او اقاى نصيرالله سعيد مستوفى ده دوازده جلد ازكتب خطى او را بدبنده مرحمت فرموده كد 
بهدانشكاه كرمان تسليم كنم تا در كنار سيصد جحلد كتاب اهدائى مرحوم مهندس محسن امير ضبط شود. 
؟- قسمتىء از تكيه وزير محل دبستان ١0‏ بهمن سابق است. 


در ذكركواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن ١16‏ 


قبل مرحوم آخوند ملا محمّدجعثر بودهاند, اين اوقات جناب آقا شيخ مهدى 
بحرالعلوم ' بسر اكبر و ارشد أن مرحوم. مدرس أن مدرسه و تكيهاند]. 

ذكر تكاياى آنجا موجب طول كلام است. همين قدر عرض مى شودكه مردم اين 
شهر را اخلاص زياد بوحضرت سياد الشهداء عليهالسلام استء انجه از نقيب 
مسموع شد در دو ماه محرم و صفر در تكايا و خانها و مدارس وكاروانسراها ازهزار 
موضع متجاوز روضه خوانده مى شود. 

[صنايع ] 

از خصايص كواشير حرفة شالبافى است كه شال أن را بدهمة ايران و ماوراءالنهر و 
زوم وعربستان.و تركستان مىبرئد. تقريباً دوازده هزار كارخانه شالبافى مى باشدكه 
در هركارخانه دو نفر مشغول نساجى هستئد. آنجه شال در مشهد مقدس هم بافته 
مى شود استاد ان كرمانى است و تار ويودش را از كرمان مى برند." 

ديكر قالى است كه بهخوبى آن در هيج ولايت بافته نمى شود [از سئةٌ هزار 
وسيصد و بانزده تا جهار بنج سال حرفة قالىبافى در كرمان بهطورى ترقى كرد و 
رونق كرفت كه تمام اهالى اين مملكت از اعيان و نخوانين و اعالى واواسط وادانى و 
غيره هركس استطاعت و توانى واذةاكومنان دو خوة كاين يك دادو مقعرسراع 
جلب منافع بازنمود. اغلب دستكاههاى شال بافى مبدّل بهقالى شد, بسيارى ازمردم 
ترقىكرده صاحب مكنت وثروت شدند وتمام داد وستاد كرمان ومعاملات مردم ان 
سامان از تجار ترك و غيره منحصر به خريد وفروش قالى بود. ازسنةً هزار وسيصد و 
بيست هجرى تنزل نمود» خريداران دست ازتجارت قال ىكشيده خيلى خسارت وضرر 
بهمردم وارد امد وكنون كه حال تحرير اين رساله است هنوز يازا كساد است]." 

ونيزاز خسايص كرما جام زرد است كه بهبعضى ولايات مىبرند. مصالح ان 


١‏ درباب بحرالعلوم و أخوند ملامحمد جعفر رجوع شود بهفرماندهان كرمان ص 177: و مقدمه تاريخ 
كرمان. 

؟- در مورد شال و شالبافى در كرمان رجوع شود بدمقاله نكاريده «شعر كلنار» در كتاب فردوسى و شكوه 
يهلوانى. و همجنين فرمائفرماى عالم ص ١187‏ بيهبعد. 

؟- درباب قالى كرمان رجوع شود بدوادى هفت واد. فصل: روز بازار تاريخ. و از سير تا يياز. ص 7". 


١‏ جغرافياى كرمان 


برئح ومس و قلع وروى است. طريقة ساختن ان راجز يك قبيله كه موسوم بهطايفة 
روكرانة فشن درك تدان 


[تنبيه ] 

بر اهل اطلاع مخفى نيست كه بيشتر ابنية عاليه اين مملكت از قسم بازار و ميدان 
وكاروانسرا و حمّام و مسجد و مدرسه كه اين زمان در كواشير معمور است از جهار 
خان ذيشان مى باشد: 

- اول كنج على خان زيك كه در زماك شاه عباس ماضى متجاوز از سى سال 
حكمران كرمان و مكراث بود. 

-دويم مرحوم ظهيرالدوله ابراهيم خان قاجار قوانلوء از هزار ودويست وهفده تا 
سنهٌ هزار و دويست وجهل بهحكم خاقان غفران نشان!١!‏ فتحعلى شاه انارالله 
نوشاف وال او د ا بوك 

سيّم مرحوم محمّد اسمعيل خان وكيلالملك نورى كه در زمان شاهنشاه” 
بدايالت اين دو مملكت اشتغال داشت» اكرجه أن مرحوم قلوب رعيت را خراب و 
ويران و قاطبهُ متوطنين بلوك را يريشان و فقير نمود. كه شرحش انشاءالله بمجاى 
خود خواهد آمدء اما در آبادانى كواشير كمال جهد را داشت و بقاع خير از قسم 
كاروانسرا و حمام و بازاركه مننعت دراو متصور بود بككذاشت إبناى آن مرحوم در 
شهر و بلوكات از ساير بيشترست. شرح ابنيه و سلوى أن مرحوم در جاى خود 
عرض خواهد شد. الحق يومنا هذا اكر عشر ابادانى و بناهاى مرحوم مبرور 
وكيل الملك را بخواهم در اين اوراق متعرّض شوم از حيّز تحرير و حوصلة نكارش 
بيرون است بهطورى كه هركاه آثار و ابنيه آن مرحوم را ازكرمان بردارئد اين مملكت 
از صورت ابادى خواهد افتاد و در حكم بيابان است]. 


١‏ مواد اوليدٌ جام زرد از كوه بهر آسمان كرمان بود و همان فلزات خخاصء باعث اصلى ظرافت أن بود 
بسيار نازك ساخته مىشد و شكننده بود و معدن مس بهراسمان بههمين سبب به «معدن جام» معروف بوده 
است. انقدر جام كرمانى لطيف بود كه ادم وقتى در ان اب مى خورد احساس مىكردكه اب خنكى تراز حد 
عادى است! 

١‏ مقصود ناصرالدين شاه است. 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن ١١/‏ 


جهارم مرحوم مرتضى قليخان وكيلالملى؛ خلف اكبر أن مرحوم. ذكر 
تعميرات و شرح سلوك أن مرحوم در تلو حكايات بدر مغفور هريك در محل خود 
مسطور مى شود. 

كواشير را متجاوز از ينجاه و دو دكان خبازى اسثء تقريباً ثلث سكن شهر از 
قسم دهاقين و جولاهان و بعض از اربابان مزارع نان در خانهاى خود طبخ 
مى نماينك. 

قبله اين شهر شصت وسه درجه از قطب جنوبى بدسمت مغرب انحراف دارد كه 
محل فرو رفتن كوكب موسوم بهقلبالعقرب است. 

نمك كواشير رااز نمكزار راين كه بيست وبنج فرسخ مسافت دارد وكاهى نيزاز 
نمكزار خبيص مى اورند و از انجا تا شهر بيست ودو فرسخ است. غالب اوقات 
قيمت نمك در شهر يمن تبريز يك عباسى است [18]. 

خربزة آنجا شيرين و معطر مى شود خصوصاً مزارع شمالى شه ركه ميان بلوى 
زرند وحومه است وآن دهات راكويركويند'. مسلْماً خربزه آنجا بهترازكاشان وقم 
ابت 

هلوى بزرك لطيف شيرين دارد» غالب فواكه اين بلد نيكو و ممتاز است. جميع 
مأكولات متوطنين كواشير از حول وحوش خود و ساير محال كرمان است مكر برنج 
و تنباكوكه از فارس مى آأورند و شكر از هندوستان. 

با اينكه برنج بلوك ارزويه كرما نالطف والذّ از برنج شيراز است لكن بهدقدر 
كففايت نيست "' اكر صاحبان دهات جيرفت و نرماشير و رودبار واقطاع وكوشك در 
زراعت بيش از اين اهتمام نمايند؛ برنج هم زيادتر ازكفاف مردم بلد و بلوى عمل 
خواهد آمد, مثل اينكه اكنون كندم و ساير حبوب بهبنادر هند وستان و يزد مى برند. 
برنج هم بهاطراف حمل مىكردند. 

وامًا شكرء آنجه صاحب مُعجمالبلدان و نكارند عقدالعلى مورخ كرمان 
مى نكارند: از مكران و بندر تيز شكر بهر بلاد مى بردند و اكنون هم جزئى نيشكرى 
بدعمل مى أيد ولى شكر نمى سازند» جنانجه اهتمامى در زراعت نى و ساختن شكر 


-١‏ و أن را خربزه كويرى كويند. 
؟- در باب وجه تسميه ارزويه در اخبر كتاب ‏ فصل ارزر» توضيح داده خمواهد شد. 


١1‏ جغرافياى كرمان 


شود كما ف ىالسابق بهقدر كفاف كرمان بل همه ايران عمل خواهد آمد. در بلوى 
جيرفت و رودبار هم ممكن است. 


[ارقف] 
در ذكر ارك كواشير كه دارالحكومه است» سمت غربى شهر واقع است» يك در 
بدخارج دارد و يك در بهشهر. عوام كرمان آنجا را باغ نظركويند» وجه تسميه اينكه 
نظرعليخان زند!؟١!‏ در زمان سلطنت كريمخان زئد باغى آنجا ساخت و منزل لمود. 
بعد كه تفى درانى به تغلب مستولى كرديد باروثى بر آن كشيد. بعد از آن على نقيخان 
يزدى أنجا را تعمي ركرده مسجد و خانهاى بسيار بساخت.' و يس از آن ابراهيم خان 
ظهيرالدوله ارك را از سمت غربى وسيع نموده سورى محكم بركرد أن بكشيد و 
ديوانخانة عالى كه مسمى بهباغ كلشن است بساخت و خانهاى متعدد و تويخانه و 
قورخانه بنا فرمود. كاركنان اوازآن جمله محمد حسين خان قاجار ناي ب الحكومه و 
بعد از آن هركس حكمران كرمان مى شد بر عماراتش مىافزود و بهخرج ديوان 
مى آورد. خحان باباخان سردار در سئه هزارودويست وشصت ونه" باغى و عمارتى 
مرسوم بهباغ ناصرى و سربازخانه بهاتمام رسانيد'. مرحوم محمّداسماعيل خان 
وكيل الملك تعميرات كافى بر عمارات ارك كرده و بناى عمارت شمالى ديوالخانه 
دولت باز مى شود. مرحوم مرتضى قليخان وكي لالملكى ميدانى وسيع و سردرى 


ذكر اشيائى كه از كواشير بهساير بلاد مى برئد. 
شال تؤمه. شال ساده والوان» بتوى فرش الوان» روفرشى بدانواع و الوان مختلفه. 


١‏ درباب باغ نظن رجوع شود بدنظر تكارئده در حاشيه فرماندهان كرمان ص ىو ٠٠لاو‏ 66. و مقالة 
(ديوان نظر در نظر اهل نظر) ‏ هشتالهفت. و تذكره صفويهة. صفحات متعدد. 

١‏ 'كقدام. 

أمروز وسط شهر محل دزبان اسث. 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن ١1‏ 


بَرَى لباس از هر رقم» عباى زمستانى و تابستانى» قالى ممتاز اعلى» يارجه كه شبيه 
باغرى تراكمه است!*'!1 شال قنهودوزى و سلسلهدوزى از قبيل يُشتى و لحاف و 
مِحَّدّه و سوزنى سر حمام و غيره» برده اطاق؛ سلسلهدوزى» زين بوش و غيره 
غيرهاء سينى بوش و يخدان بوش و غيره؛ جام زرد» [شال]؛ الحق بعد ازكشمير اين 
صنعت شريف منحصر بداين بلد اسست. 


[اوضاع طبيعى شهر] 

كواشير در اقليم جهارم واقع» بر ارباب اطلاع بوشيده نيست كه كرمان بر دوشقٌ 
غيرمتساوى مى باشد: شق شرقى كه متصل بهوصحراى لوط فاصله كرمان و خراسان 
است ازاقليم جهارم» و شق غربى كه متصل بهخاك فارس است ازاقليم سيّم؛ وحدّ 
ان بندِ كوهى كه از شمال غربى كرمان مىايد از ميانه بلوى شهر بابى و بلوك انار 
مىكذرد و فاصله است مابين سيرجان و رفسنجان و قطع مىكند ميانه اقطاع و 
بردسير و جيرفت راء همجنين ساردويه راء و هكذا فاصله است و بهخخاى بلوجستان 
مى رسد. بتابراين شهر بابك و سيرجان و أرزويه واقطاع وكوشى و صَوْغان و 
إِسْمُندقه وجيرفت و رودبارازآخر اقليم سيم است. انار وكوبنان و زرند وكواشير و 
راوّر و خخبيص و تردسير و راين و ساردويه و بم و نرماشير ازاقليم جهارم. 

در همه جاى اين كوه كه بر طول كرمان مئكذرد آبادانى و باغات وزراعات و 
محل مرتع ايلات و حَشم اسبث. الجه ازاين كوه در محال شهر بابك واقع اسث 1[١؟]‏ 
كوه راويز و ميمند كويند» و آنجه در خطهً سيرجان است باريز و سوخته جال نامند؛ 
وأنجه در اقطاع باشد كوه شاه و سككق عشق خوانند؛ و هرجه در محال ساردويه 
است بَهْر آسمان و رمّان و بارجى و لرى نام دارد؛ و آنجه در شرقى جيرفت است 
جبال بارز معروف است,ء آنجا كه بدخاك بلوجستان مىرسد كوه نمداد كويئد. 
مرقطعه اينكوه بدهر سمت كه هست اسمى عليحده دارد ‏ خوفاً لاطناب عرض 
نشد. انصافاً جَبَلى مبارك و بسيار خيراستء بيشتر آباداني بلوكات طرفين اين كوه از 
آن است و تقريباً يكصد رودخانة معروف أزتجشمه سنارهاى اينكوه جارى مى شود و 
از هر رودى جندين بند بسته. ودهات معتبر دارد. هريك بهجاى خود انشاءالله 


١6‏ جغرافياى كرمان 


مسطور خواهد شد.' 

در صحراى حوالى كواشير ير آهو دارد خصوص ميانه شهر و بلوك زرند و ميانه 
قريه جوبار و باغين و نوع آهوى آن ميش آهوست,ء جون دركرمان دو نوع آهو دارد: 
ميش آهو و بز آهو اصقاع ارزويه و جيرفت و نرماشير و رودباركه كرمسيراست بز 
أهوست و ساير ارباع آن مملكت ميش آهوء و ميش هو از بز آهو بزركتر و وحشتش 
بيشتر و جست خيزش زيادتراست. 

وحوش آن كرك و شغال و روباه وكَفُتار در صحراى حوالى كواشير مى باشد» و 
طيورش بيشتر كبوتر و باغرقرا وكلاغ سياه كه عرب كركى كويد' و عراب البَيّْن -كه 
زاغ نامند. و جبال قريب كواشير در تلو قراء أن مذكور خواهد شد. 

حضاة عر مزارع جوالي971 1 شهر منناد رور يعد اتخويل آفتاب بهحَمّل است 
و كندم نود روز تخميما حبوبات حومة شهر سالى [] مى شود وازاشياء مُتكونة 
جوف الارض جغندر و بياز ودرب وسير و شلغم وسيب زمينى و يرآلمسى " وغيره 
م موابد. 

كرماى اين ٠‏ بلد؛ بدانكه «برومتر» ' بدزيان فرانسه اسبابى است كه با آن تشخيص 
مى دهند حرارت و برودت بَلد و فصول راء و برومطر بهانواع استء و اين قسمى 
است كه در مملكت فرنسا و انكلتره* مستعمل استء بهآن قاعده عرض مى شود: 
هعمةساله كرما وستزما به يكسان تشيت) ولاكو كواقتيزاغلب سكواثت: د رستتهائ كرما 
و برومطررا در برابر آفتا بكه آونكى مىكردند از //؟ درجه بالاى صفر نككذل شت ودر 


١‏ سلسله جبال بارز عبارت ازكوه ميل فرهاد و آبسكوه و دوسارى و خربشت و طوهان و دشت كوج كه 
رودخانه شوراز أن سرجشمه مىككيرد و از بهادرآباد كذشته به جزموريان (مورياب ؟) مىريزد. زيارتككاه بنج 
تن در حدود ميشهدام است و تم بندوك و تم نمرد و تم دهلى و تم خرك و تم هزارمردى و تم كركردى و 
تم كفتارى و تم سولوهى دراين حوالى است كه أثار تاريخى هم دارد. (تم - تمب. يادداشت حسين طيارى 
حير فتى). 

0 - كركى باضم كاف» طائر كبير اغيراللون طويل العنق و الرجلين ابترالزنب قلي لاللحم.ء ناوا الى الماء 
احياناً. (المنحد) 

يرألمسى را در بعضى دهات كرمان ١كرّلْ‏ مسير كويند. كويا كلمه تركى اسست بهمعنى سيبازمينى» ولى 
البئة قير اذ سيب زميتى اشخه و معمو لا أن رااترق: سس رززدة 

6. 18382021616 ع > كر مأسنج. 

0 انكلتره همان انكلستان أسث. 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن 7١‏ 


سايه كه مى أويختند از/ا7 درجه تجاوز نكرد. اما در زمستان اغلب سئوات در 
منتهاى سردى هواء جيوه درجةُ تحت صفر نزول نمايد. 

آنجه آقا ميرزا بزركق طبيب ولد مرحوم آقا مهدى نواب تهرانى كه سالها در 
باريس مشغول تحصيل علم بوده ‏ مىكويد در سنه تخاقوىثيل مطابق 1١79٠‏ ه" 
جيوه از شدت سرما بنج درجه تحت صفر نزول نمود. مخفى نماند كه اكر جيره 
بودرجةٌ شصت صعود نمايد» از شدت حرارت» زيست محال است و آب را اكر در 
آفتاب كذارند فوراً بجوشد و حرارت بدن انسانى در حالت صحت بداين قاعده لال 
درجه است وكم وزياد شدن آن111]موجب مرض. در وقتى كه جيوه به«صفر برسد 
ميزان سردى هوا بستن يخ است و اكّر ده درجه جيوه از صفر نزول كند از شدت 
برودت زندكانى حيوان در أنجا ممتنئع و محال است. 


ذكر عدد نفوس بلدء عرض مى شود كه كواشير در ازمنة سابقه جمعيتش 
بهمراتب شطاح ازين زمان بيشتر بوده؛ از آن جمله خواجه معينالدين مَيْبْدى 
نكارندة تاريخ آل مظفر و خواند مير صاحب روضةالصفا مى نويسند در سنه 
هفتصد [ ]" در زمانى كه سلطان احمدبن مبارزالدين از قِبَل برادرش شاه شجاعء. 
يهلوان اسد خراسانى را در ابن شهر محصوركرده بود' بدسبب قحط و غلائى كه در 
اين بلد روى داده بهحكم يهلون اسد در يك روز ١7١‏ هزار نفراز مساكين اين بلد 
ازاناث و ذكور اخراج كردند” ودر ساير تواريخ نيز سخنانى جند است كه معلوم 
مى شود درازمنه سالفه ابادنى و جمعيت اين شهر بسيار بيش از اين زمان بوده كه 
نكاشتن آنها اطئناب استء و اكنون كه سئة ١74١‏ است آنجه كدخدايان محلات 
معلوم كردهاند 50778 نفر است. 


-١‏ ارتفاع كرمان از سطح دريا *0/ متر اسث و دومين شهر ايران بعد از همدان؛ از ججهت ارتفاع بدشمار 
مى رود. 

لاما م. 

٠"‏ ممحاصرة كرمان در زمان شأه شجاع قاعدتاً يايد سنه هفتصد وهفتاد و بنج باشد. بعكم بهو حواشى 
تاريخ كرمان» ص 119. 

؟- درباب مناسبات يهلوان اسد و شاه شجاع» رججوع شود بهمقالة تكتارنده تحت عنوان بهعبرت نظر كن 
بدآل مظفرء در كتاب خاتون هفث قلعه. ص ١7-هع,‏ 

0 روضةالصقاء جاب ب سربى» ج 5 ص «عة و ظاهراً اغراق اسث. 


1 جغرافياى كرمان 


يوشيده نماناد كه رعيّت كرمان مردمى مظلوم و جبوناند و هنكام تعيين عدد 
نفوس بهتوهم اينكه شايد كثرت آن سبب تحميلى شود كمتر از واقع قلمداد 
مى نمايند» خصوص بلوكات كه كمتر از نصف مىكويند, عَمّال و مباشرين هم 
بدخيال اينكه هرجه مردم!؟'أكمتر است احتمال مداخل عامل كمتر است لهذا كمتر 
ازآنجه هست قلمداد مى نمايند. برعم من بندهء عدد نفوس اين بلد با دهات آن تا 
سهفرسخ ازكواة شير قور قاذ وجو 7 6 نفر نيسثت» شصت هزار نفر مى شود ١‏ .و 
اهل اين بلد جز 7٠١٠‏ خائوار مجوسى مذهب كه اغلب رجال آنها بهدفللاحت و 
زراعت مشغولدد قاطبةٌ متوطئين أن ين بلدهٌ فاخره الحمدلله ر بالعالمين از شوايب 
جبر واعتزال وتشبيهوتعطيل ونصب مصون ومحرومند وشيعةً اثنى عشرى مى باشند» 
بر سه طريقه: اول متشرعين كه بيشتر از سايريئند؛ ثائنى شيحخيه؛ ثالث نعمةاللهيه. 
[عدد نفوس اين بلد كه در زمان حكومت مرحوم مرتضى قليخان وكي ل الملى 
ثانى و ايالت نواب اشرف والا سلطان حميد ميرزا ناصرالدوله معين كردهاند و 
كد خخحدايان محللات مأمور به تعيين و تشخيص بوده؛ روزنامه وصورت دادهاند الى 
دهات دوفرسخى شهر جملتان بهدطور تخمين: 
0040 
مرد هه6ه90١‏ زن ممع9١]‏ 


[اشراف و اعاظم كواشير] 
جون والى ولايت سايةٌ يادشاه و سلطان ظل الله است اوّل ذكر حكمران مى شود 
[جون مؤلف اين كتاب در زمان حيات مرحوم مغفور مرتضى قليخان وكيل الملىك 
خلف اكبر مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملك اين اوراق را نككاشته و يومنا هذا 


-١‏ جمعيت شهر كرمان در 1175 ش / 1901م حدود بنجاه هزار نفر بوده است (فرهتكف جغرافيايى ايران» 
ج ل ص 077107 در سرشمارى 1770 ش / غ190 م به /101اع نفر رسيده و در 1180 ش / عع19 م به 
80507 تن ودر 1١100‏ ش / ع91ام. اعلاه؟١‏ تن ودر مع1١‏ ش / 948ام. 101/185 تسن و در 
سرشمارى ١79/0‏ ش / 1991م. به ١1881“‏ تن رسيده است - و هرسالرو بدافزايش است. ولى جمعيت 
استان هركز از يك ميليون و نيم تن تجاوز نكرده. ار درست باشد يكى ميليون افغانى بعد از سقوط 
انغانستان بهكرمان و بلوجستان أمده بأثيئد. جمعيت أين استان درست دو برابر شده و در واقع تهاجم 
محمود افغان؛ توسط احفاد او خيلى ملايم عملاً بعد از دويست و ينجاه سال صورت كرفته أست. اين 
مسأله مشكلاتى اجتماعى يديد أورده كه جاى كفتكوى أن اين جا نيست. در أماركيرى 11ه/ #لامام. 
جمعيت كل استان كرمان دويست و جهل و يك هزار ثفر بوده است. (ماه و خورشيد و فلك. ص 7"87). 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن وا 


خيلى تغييرات و تبديلات نسبت بهآن زمان روى داده؛ نكاشتن حالات يبشينيان 
جندان براى اهل اين زمان مفيد نخواهد بود لكن حكمران اين اوقات ذكرش 
موجب نككارنده است(؟) لهذا همان وقايع قبل را عرض نمود و در هر مقام حال 
تحبرير متن مطابق نسخةٌ اول كه سنهُ ١١791“‏ هجرى بوده]. 


محمد اسماعيل خان وكيلالملك نور او يدصد سال هم نرسيد 


(فوت 1781ه/488ام) 


١‏ حدس من اين است كه مؤلف از محمد اسماعيل خان تعريفى نكرده؛ بل بهشرحى كه در مقدمه كُفتيم 
انتقاد شدهء و فرزئد او. يا محررين و كاتبين بعدى كه در دستكاه وكي ل الملى دوم و بجهدهاى انها مثل 
سردار نصرت بودهائد ‏ آن نكات را ندتنها حذف كرد بلكه خلاف نظر مؤلف جيزهايى افزودهائد. با همد 
اينهاء ضبط عين أنها لازم است. و كدام كتاب تاريخى است در ايران كه از حذف و اضافه و تغيير و تبديل 
مصون مانده باشد؟ 


ع١‏ جغرافياى كرمان 


جناب مرتضى قليخان وكي ل الملى خلف أكبر مرحوم محمد اسمعيل خان 
وكيل الملى. و اين وكي ل الملك را آثار و ابنية خير در شهر كرمان زياد استء الحق 
حكمرانى سليمالنفس و آرام است. 

[آن مرحوم جون رشد و قابليت و انصاف يسر بزرك را مشاهده كرد تمام 
مايملى خود را حثى الوَّنّد فى الجدارا بهدايشان مصالحه فرمود. بعد از انتقال بدر 
بهفاصلهً هجده ماه حكمران كرمان و بلوجستان كرديد. الحق بانى عدل و انصاف و 
ماحى جور و اعتساف است. تفصيل آن در تاريخ مفصلاً عرض خواهد شبك .ون 
اينجا مختصرى از مجدو سخاوت و عفو و سياست أن جناب بِهخَيْر تحرير مىايد: 
از سخاوت آن بزركوار همين بس كه آن جنابء كلى اندوختةُ موروثى را وقايهُ كرمان 
وكرمانيان فرمود و معادل سالى جهل هزار تومان متجاوز حاصل و ارتفاع املا رأ 
نيز بهارباب استحقاق بذل مى فرمايد و اكئون مبالغى مقروض است. 

از عفو اغماض ايشان اكر مصنف بنجاه كتاب حجيم بنكارد عشرى از اعشار و 
اندكى از بسيار آن را نتواند بهحيّز تحرير درأورد. در زمان حكومت حاجى 
شهاب الملك غالب اهل اين مملكت از اعالى وادانى از طبقُ عمال و غيره حقوق 
احسان مرحوم وكيل الملك را بهدعقوق عصيان مبدل كرده شب و روز ليلا و نهاراً. 
سِرّاً و جهارأ حضوراً و غياباً در مقام ضرر و اخلال امور و تخفيف شأنٍ آنجناب 
بودند و خُسرانٍ متكائر و صدمات متواتر وارد آوردند. و آنجناب در زمان 
حكمرانى بهدهر نحو كه مى خواستند از آنها مكافات نمايند وكيف ركنند قادر بودندء 
بدجاى جرم و خخطاى آنها لطف و سخاوت و بخشش و عطا فرمودند” بهطورى كه 
آنهايى كه خلاف و خيانتى نكرده بودند نادم و بشيمان بودند كه اكر ما نيزكناهى و 
خلافى مرتكب شده بوديم وسيلةً معاش (؟) بود. از خدمات آنجناب بهدولت ابد 
مدت در تاريخ تأريج ' مى شود دو فقره آن در اينجا مسطور م ىكردد: 


١‏ يعنى: حتى ميخ كه بر ديوار كوفته باشند. 

؟ حدس من أن است كه مقصود شكايات امثال ميرزا ابوالحسن كوبنانى بوده باشد كه تفصيل أن را در 
جاى ديكر بايد حست. ميرزا ابوالحسن خودش يك تاربخ قابل اعتنا درباب اين شكايات نوشته كه نسخه 
أن نزد خاندان روحالامينى كوبنانى هست. (رجوع شود انرما عالم). 
' ؟- تأريج» » برانكيختن و تحريك كردنء و اوراجه: درست ساختن. (منتهى الارب). 


در ذكركواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن 0؟١‏ 


- اول آنكه بندر جابهاركه از مُعظم بنادر است و بعد از زمان سلاطين قاورديةٌ 
سلجوقيه هركز بهوتصرف كرمان نبود تسخير و تصرف كردند. 

دويم قلعه كوهك كه حِصْنى رزين و مأمن بلوجان بىدين بود قهرا و قسراً 
مفتوح نمودند. ابنيه عاليه كه در شهر و بلوك كردند اكرجه افزون از حوصله اين 
رساله استء انشاءالله در جاى خود مرقوم خواهد شد. ملاحظه كنندة اين اوراق 
نبندارد كه بهقاعد؛ خحوش امدكويان بهتكليفات مستعار منشيانه عرض م ىكنم. 
حاشا وكلا-كسانى كه اين نوع مرقعات' را مى نكارند يا مأموراند؛ يا ب.جهت جلب 
منفعت سخنشان مشوب بشائيةُ غرض است؛ من بئده مأموريتى در نكناشتن از 
هيجكس ندارم و غرض از تحرير جز أطلاع اولوالالباب نيست و أنجه مرقوم كشته 
حقيقت صرف است] آنجئاب را شش يسر استء ميرزا فتحعلى خان» ابراهيم 
خان» محمد مهدى خان؛ رستمخان» محمدرضا خان؛ ميرزا حسين خان.' جناب 


١‏ شايد هم مرقومات؟ 
١‏ مير زافتحعلى خان يسر وكيل الملك. اغلس در تهران بود. ميرزا حسين خان. عد لالسلطنه و سردار 
نصرت لقب داشت و سالها بوقول شيخ يحيى؛ جملةالملك كرمان محسوب مىشد و رئيس قشون كرمان 
بودء (درباب شرح حال او رجوع شود بدمقدمةٌ نككارئده بر آثار بيغمبر دزدان» جاب يانزدهم ص /الا بهبعد). 
محمدرضا نخان. عد لالسلطان لقب كرفت. 

محمد اسمعيل خان وكي ل الملى بهواسطهاى بهدخائدان سلطنت نيز منسوب مىشد و قضيه از اين قرار 
بود: «اولين زن عقدى ناصرالدين شاه كه در ايام وليعهدى در تبريز بااو ازدواج كرد كلين خائم دختر 
احمدعلى ميرزا بسر فتحعلى شاه بود. كلين خانم مزبور خواهرى بسيار زيبا و دلربا داشته موسوم بهبروين 
خانم كه در ازدواج ميرزا هاشم خان نورى اسفنديارى يسر ميرزا رحيم خان همشيرهزادة محمداسمعيل خان 
وكيلالملكى بوده است. ميرزا هاشم خان در زمان محمدشاه غلام بجه اندرون بودء يس از ان ييشغخدمت 
شده و سيس داخل نظام كرديده است. 

مخخدره عيال ميرزا هاشم خان با سفارت الكليس روابط خصوصى بيدا مىكند وكمكم در سفارتخانه 
منزلشس مى دهند» حتى هتكامى كه سفارت بدييلاىق مىرفته براى خانم هم جادر مخصوص در سفارتخحانة 
قلهك مىزنئند و ميرزا هاشم خان را منشى سفارت مىكنند. ١‏ 

ناصرالد ين شاه ازوضعيت شواهر كُلين خائم درسفارت انكليس سحت عصبانى مىشود و بدميرزا أقاخمان 
صدر اعظم دستور مىدهد كه هرطور هست أن زن را از سفارث انكليس بيرون بياورند ودراين باره مكائبات 
فراوان شده است ولى سفارت انكليس از هاشم خان شوهرش كه منشى سفارت بوده حمايت مىكند. 

سلطان حسين ميرزا برادر خانم كه از شهرت اين معنى و شماتت مردم بهتنك آمده بود اول از علماى 
روحانى برأى اين عمل استفتاء كردء سيس يكى از دوستائش را واداشت كه خانم را براى ناهار دعوت كند. 
همين كه خانم بهآن منزل رفت» كرفتئد و حبسش كردند. ميرزا آقا خان كليهُ اين داستان را بهعموم 


3-5 


ع١‏ جغرافياى كرمان 


وكيل راسه برادر است: 
اول حاجى محمد خان!12!. مرحوم وكي لالملك او را بهباريس فرستاد خط و 
زبان فرانسه را در مدذدتث توقف واقف شل شعة مناه قبل از انتقال بدر بىمثال 8 


- 
سفارتخائههاى خارجه مقيم تهران مى لويسد كه وزير مختار انكليس خواهر زن شاه را بهسفارت بردهدوقو 
نككاهداشسته اسث. 

بس از حبس كردن زن ميرزا هاشم خان؛ وزير مختار الككليس بهاين موضوع اعتراض نموده سؤال و 
حوابها كرد و اين رشته را بوجائى رسانيد كه ترك مراوده نموده بيرق سفارت را انداخت. 

اولياى دولت بهتوسط وزير مختار فرانسه بيغام دادند كه كر ميرزا هاشم خان ميل دارد در تهران بماند 
جهارصد تومان مواجب دوسالةٌ او بيش ديوان است كه برات أن صادر شده است و ميرزا آقاخان در نأمداى 
تصريح مىكند كه اكر ميرزا هاشم خان بيايد سر خدمت خودش از براى اطمينان او من كاغذى به خط خود 
مىنويسم و مهر مىكنم و قسم در أن كاغذ ياد مىكنم كه بهاو أذيتى وارد نيايد بوشرط اينكه تعهد نمايد كه 
بس از بيرون آمدن از سفارت الزامى بدهد و تعهد نمايد كه زوجهٌ خود را حفظ نمايد و نه خودش بدجاهاى 
نامئناسب او را ببرد و نه بكذارد خودسر بهجاهاى نامئاسب برود. اما بداين قرارها وزير منختار راضى نشد و 
ميرزا هاشم خان با ان تفاصيل ى ان شهرتها و انطور اطلاعى كه علماى اين بلد از احوال او بهمرسانيده 
بودند وآن استفتاءها واستثشهادها كه نوشته و مهر كرده بودند بدحكم اولياى دولت بهميرزا هاشم حان 
تسليم شود كه بهدسفارت ببرد). (سياستكران دوران تاجاره خان ملك ساسانى» ص 8”), 

خاندان وكيل الملى در كرمان از خانوادههاى وسيع و معتبر أسث و بهبعضى ازاشعب أن اشاره مى شود: 
محمد اسماعيل يسر فتحعلى خان نورى بود از مرتضى قلى خان يسرش فتتحعلى خان و محمد مهدى خخان 
اسفنديارى (متوفى آبان 178 ش / 19517 م.) و عبدالله خحان عد لالسلطنه نمايندة دوره ١0‏ از سيرجان 
فرزندان سردار نصرت بودئد و محسن خان و ميرزا مهدىخان فرزئدان مرات اسفنديارى هستند. 

برادر محمد اسمعيل خان موسوم بهمحمد مهدى فرزندى بهنام فتساللخان داشت كه يسرائش 
محمد حسين خان و ميرزا عبدالله خان بودند. يى دختر او كوكب خائم زن موسى خان قاجار شدكه 
ابوتراب خان مستعانالملكى و حاج صدقالملك بيشكار يكى از فرزندان ناصرالدين شاه (خماطرات 
صدرالاشراف) و ميرزا فتحالله خان فرزندانش بودند. دختر ديكرش خائم بزرك همسر محمدتقى خان قاجار 
بتر كلهي( الدرله كيد وفرزد القن غبار يودتد ازتعبدالركتاغسان ركز الممالكة و عليفلى تخا عرق انين 
داشت كه با ناصرالدوله (عبدالحميد ميرزا) ازدراج كرد و سرتيب فيروز و نصرالدوله فرزندان اويند. 

از محمد حسين خان بسر فتحالله خان.» محمودخان و يك دختر بدنام رنحساره اق نانك فرزندان 
محمو دخان ميرزا حسين خان و قاسم خحان و محمدخان و احمدخان نورى بودئد و رتحساره خانم يكبار 
بدعقد ناصرالدوله و بار دوم بدعقد ركنالممالك (عبدالرضاخان) درآمد و از او حبيبالله شان ركن السلطان و 
دو دخختر باقى ماند. (ناصرالدوله يك زن رفسنجانى هم داشت كه معروف بدينبه بود و او را طلاق كفت 
(فرماتفرماى عالم ص 607). 

يكى از دختران محمد اسمعيل خان زن ميرزا غلامحسين خان بسر آقا ابراهيم (از طايفةٌ صيرزا 
حسين نخان راينى) شد و بالنتيجه اولاد و احفاد او بهنام وكيلى ميرحسينى شهرت يافتند. 


در ذكر كواشير كه دارالملى كرمان است و بلوكات شرقى آن / ١‏ 


رحمةالله الملى المتعال ‏ مراجعت كرد. بعد از فوت وكبيل الملك اول برحسب 
استدعاى مرتضى قليخان وكيل الملى و لياقت خود مشاراليه در جزو ييشخد متهاى 
حضور همايونى منسلى كرديد. 

-دويم عليخان. سيم وليخان. 


محمد حسن خان نورى ناي بالحكومة كرمان است» مردى بسيار معقول و با 
لياقت است و جميع قلوب اهل كرمان بهاو راغب و مايل است. 

ميرزا سيدرحيم يسر مرحوم ميرزا عليرضاى تفرشى شغل وزارت كرمان را 
دارد. مردى آرام و عاقل اسث. ميرزا سيد كاظم يسر او نيز در دفتر كرمان مستوفى 
است. ميرزا سيد على برادر ميرزا سيد رحيم مذكور است»؛ محاسب و لشكرنويس 
كرمان ومقيم دارالخلافه ناصره اسث. ميرزا عبدالله نيز براذر ميرزا رحيم است. 
سررشتهدار فشون كرمان, در كرمان اقامت دارد. 


[علماء] 

بوشيده نماناد جون اين اشخاص متعلق به حكومت بودند در جزو اسم حكمران 
نوشته شد ساير معارف شه ركرمان از هر سلسله و قبيله بعد از علما اسم هريكى در 
جاى خود خواهد آمد و معارف بلوكات در ذيل تفصيل هر بلوك معروض مى شود. 
جون سلسلةٌ علما!2'] و فضلا خادم شريعت مطهرهاند لهذا بر ساير اعاظم مقدم 
مى دارم. 

نام نيكى كر بماند زأدشي به كه زو ماند سراى زرتكار!»؟] 

جناب حاجى آقا احمد خلف مرحوم حاجى على كرمانى كه در سلك تجار 
منسلى بود و در رفسنجان ضيعتى داشت,؛ جناب معظمله با اينكه از خانواده علم 
نبود در زمان صبىكياست و فراست از وجنات احوالش ظاهر و آثار ورع و تقوى از 
ناصيةٌ مباركش هايد, در يزد وكرمان بناى تحصيل راكذاشته بهاندكى زمانى است از 
نحو و صرف و معانى بيان و منطق وهيئت -زاولين همه اكمل زآخرين همه افضل - 
كرد يدند. ميل تحصيل فقه و اصول نموده در آن فنّ شريف كوى سبقت از همكنان 
ربوده» اهل خبره بر اجتهادش قائل شدندء بهاين اقتناع ناكرده بهعتبات عاليات 


١74‏ جغرافياى كرمان 


مشرف» هشت سال در خدمت مرحوم شيخ محمد حسن صاحب جواهرالكلام 
مشغول مباحثه فقهى و اصول بود شيخ مرحوم دراجازءً اجتهاد, ايشان را بر همةٌ 
فقهاى زمان رجحان دادند. بدووطن معهود مراجعت كرده مدتها بوقضاوت و تدريس 
اشتغال فرمود. وحيد دهر و فريد عصر مى باشد. در تقواى ايشان همين بس كه 
دشمنان و بدخواهان انكار يرهيزكارى آنجناب را نداشتهاند. الحمدلله مالك ضياع 
و عقار كلى مىباشد. از جمله مزرعهاى خود ايشان در رفسنجان احداث موسوم 
بوحسينيه كردند. از مرحوم اسمعيل خان قاجاركه ارباب رفسنجان بودا*"! شنيدم 
كه آن مزرعه متجاوز از ينجاه هزار تومان قيمت دارد. سواى آن هم رقباة متعدّده 
احداث و ابتياع فرمود؛ رئيس متشرّعين كرمان و احكامش در تمام ايران مطاع ونافذ 
بوده. 

جهار يسر بزرك از آنجناب باقىاند': اكبر و اعلم و اول مرحوم حاجى شيخ 
ابوجعفر در خدمت بدر بزركوار تحصيل علوم نموده از ايشان و آقا شيخ باقر 
اصفهانى اجازءٌ اجتهاد كرفتند. در زهد و تقواى ايشان شبهتى نيست [مرجع خاص 
وعام؛ واحكامش در همه بلدان ايران مطاع؛ سالها دركرمان صاحب مسند قضاوت 
بود. 

دويم جئاب حاجى شيخعلى بسر مرحوم حاجى آقا احمد نورالله مضجعه. 
يومنا هذا دركرمان تالى و ثانى يدر بزركوار و برادر مهتر خود مرحوم حاجى شيخ 
ابوجعفرند» الحق مردى متدين و اهل تقوى است. زهد و برهيزكارى ايشان رأ 
احدى انكار ندارد» همين بس كه در اين مدت عمر مالى حيّه و دينارى نيست. 
اغلب اوقات مقروض است. كُذْران امر معاش انجناب منحصر بههمان جزئى 
حاصل ملك موروث مى باشد. در نهايت سختى مىكذرانند. دخيل در امور موقوفه 


-١‏ بسران حاج آقا احمد بنج تن بودهاند: حاج آقا ابوجعفر متولد 1708 (1877م.) و متوفى ١2‏ محرم 
*الاق. (18 زوئن ع46ام). . حاج شيخ على كه در /791١ه/‏ عحما م. در عتبات بود و در *ه ملااق. 
1888 م. به كرمان بازكشت» . حاج آقا حسين متولد /58 ١1م‏ .كه در مكه و عتبات تحصيل كرد و در 
9ه. اكقخام. . بدكرمان باز كشت و در ذىقعدة 1711 ق. أوريل عقمام. . دركلشث» حاج آقا تسد 
شرل 40721 /7نا كد إغلبانقيه ارفينيحاة يووا الا ره يح ووغيو التتدى مزالت فرنة ان رمات 
متولد ١11781‏ ه/ ه/140م. و متوفى 1776ه/ 1858 م. درباب شرح حال آنان رجوع شود بدفرماندهان 
كرمان ص ع788. 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن ١8‏ 


وغيره نمى شوند. تمام مايملك آن جناب قابل نكارش نيست. برخلاف ساير علماء 
كرمان كه داراى آلاف و الوف متعدده هستند و نحود را جانشين امام(ع) مى دانئد» 
هر شبى هزار نفر فقراء كرسنه مى خوابند و هيج بهمخيلهُ آقايان نمىكذرد و 
نمىكويند اين دولت و مكنت ازكجا آمده. كثرالله امثالهم]. 

اخوند ملامحمد صالح. با اينكه ملازاده نيست,ء در كرمان و اصفهان تحصيل 
فقه كرده اجازءٌ اجتهاد كرفته صاحب مسند قضاست,. جون در بلوى زرند املاىك 
تحصيل كرده بعضى اوقات انجاست!ا5], 

جناب آقاى آقا باقر خلف مرحوم آخوند ملاعلى أغمئ كه اصلش از دهات 
خراسان بوده نشو ونما در اصطهبانات فارس كرده در زمان حكمرانى مرحوم 
ظهيرالدوله ابراهيم خان قاجار به كرمان آمد. جون مرحوم آخوند در دوسالككى بههر 
دو جشم اعمى شده بود و بعضى از رئوس مسائل اصول را نيكو أموخته بود و 
اغلب مسائل فقهيه را طوطى وار حفظ نموده؛ جون بهكرمان آمد خود را مسجتهد 
كفت و جون در نظرها طرفه بودكه كور عالم و باسواد باشد اغلب مردم ازاو احترام 
مىكردند و بر مسند قضاوت جاى داشت و مثلى دركرمان مشهور است كه «أخوند 
ملاعلى بهبشيزى حكم مشيزى مى دهد»! و مشيز اسم قريهاى از قراء معتبر بلوى 
بردسير است. آقا باقر مذكور اكنون صاحب مسند است اما بههيجوجه احتياطى در 
دادنٍ حُكم بهغير ما آنْرَلَالئْه ندارد. 

مرحوم ميرزا اسمعيل شيرازى كه مستوفى ديوان همايون بود ودر حكومت 
مرحوم فضلعلى خان قراباغى كرمان بهوزارت آنجا مأمور بود. در فترت شاهنشاه 
مبرور مرحوم الْبَسَّهِ الله مِْ حُلل النور انارالله برهانه در خانةُ همين أخوند ملاعلى 
در ذيحجةٌ سنهُ ١١781‏ آن بيجاره بوتحريك بسرهاى مرحوم آخوند بهقتل رسيد. 
شرح آن را سبهر فضل و ادب در ناسخ التواريخ و مرحوم للهباشى در روضةالصفاى 
ناصرى نكاشتهاند و من بنده نيز در همين كتاب بهجاى خود مرقوم خواهم كرد. 
[جناب آقا باقر دركربلاى معلى تحصيل علوم فرموده يومنا هذا دركرمان اعنلم 
علماء اين بلد مىباشند» مردى متقى وبا سلوكاند. احترامشان از ساير علماى 


١-88م١‏ م 


رل جغرافياى كرمان 


كرمان بيشتر و احكام ايشان مطاع است]. 

جناب آقا باقر را جهار برادر است؛ سه كه مهتراند معلوماتى ندارند» برادر 
كهتر!"'! موسوم به آقا صادق در عتبات عاليات تحصيل فقه كرده. خدمت مرحوم 
حاجى ملاهادى الهى ديده. كاهى محل رجوع مرافعات مى باشد و خلاف ترتيبى از 
او در مرافعات كمتر ديده شده ولاكن در هر علمى كه ربط ندارد تصرف بى مأخذ 
م ىكند: مذّعي علم مغناطيسى و علومات مستعملة ارويا مى شود. 

شبى در خانة مرحوم كلانتر مهمان بوديم و جمعى از علماء و اشراف تشريف 
داشتند از آن جمله آخوند ملامحمد صالح مجتهد و آقاى امام جمعه و آقا ميرزا 
حسين. سخن از تاريخ در ميان آمد, آقا صادق مىكفت از رفع عيسى تا بعثت 
حضرت رسول(ص) سى وجهار هزار سال است و اصرارى بر اين مطالب مىكرد و 
قسَمها مى خورد. هرجه من بنده و سايرين مىكفتيم كه از تواتر خبر و توالى سيّر 
واضح و مبرهن است كه ششصد سال و اندسال بيشتر نيست. او براصرار اينكه عام 
هزار سال است مىافزود. خلاصه ازاين مقوله تصرفات بى مأخذ در همه علوم 
مىكند كه نوشتن همه اطئاب است. 

آخوند ملاحسين, اصلش از خطةُ كنجه. در زمان طفوليت كه جنود روس كنجه 
را تسخير كردند با بدر جلاء اختيار كرده بهعتبات توطن كردند» خدمت مرحوم 
شيخ احمد و آقا سيد كاظم اعلى الله مقامهما رسيده؛ در سنه ١١72٠‏ با هاشم آقاى 
سركرده سوارانكنجه به كرمان 17 آمده خدمت مرحوم آقاى حاجى محمدكريم خان 
اعلى الله مقامه رسيده و تحصيل معارف مى نمود. از معتقدين شيخية استء اكنون 
سنين عمرش قريب ثمانين استء. در سلسلة شيخيه كمال احترام را دارد. 

آقا شيخ محمد نبيرة شيخ نعمت الله بحرينى كه امام جمعةٌ كرمان بود» خدمت 
مرحوم حاجى محمد كريمخان تحصيل علم كرد. كفيل مرافعاتى كه مابين شيخية 
كرفان مى شود من باشيك. 

آقا سيد عباس از شاكردان مرحوم حاجى سيد جواد بود. در اصفهان نيز 
تحصيل فقه كرده ايشان نيز مدعى اجتهادند» سيدى صادق و خالى از ورع نيست» 


١‏ 575مام. 


در ذكر كواشير كه دارالملكى كرمان است و بلوكات شرقى آن ١‏ 


بهد نخحتر داماد جناب حاجى آقا احمد اسث. 

آخوند ملاعليرضاء برادرزادة آخوند ملامحمد كه ملقب بههدايت على شاه و 
شيخ طريقةُ نعمةاللهية كرمان بوده است. مردى با جودت ذهن و صاحب قو 
حافظه و لافظه. از معتقدين سلسله نعمةاللهيه است. 

آقا محمد, يسر ملا عبدالله خراسانى مى باشد» جندى در عتبات و اصفهان 
مشغول بهتحصيل فقه بوده و بر اجتهاد خود معتقدند و بهندرت مرافعه راهم 
دخيل مى شوند. 

آخوند ملاهادى و مير زا غلامرضاء اين دو نيز مدعى اجتهادند و طالب ارباب 
رجوع. دو سه ماهى است ملاهادى در بلوىك خبيص قضاوت دارد. 


آقاى حاج محمد رحيم خان خلف اكبر و اعلم مرحمت دثار حاجى محمد 
كريم خان قاجار _كه آن مرحوم از شاكردان مرحوم آقاسيد كاظم رشتى طابثراه و 
آنجناب ازشاكردان شيخ احمدبن زين الدين احسائى نورالله مضجعه بود كه سلسلة 
شيخيه بهاو منسوب است ‏ مى باشد. 

مرحوم حاجى محمد كريم خان قدس الله سرّه سيصد كتاب متجاوز در حكمت 
وحديث واصول وفقه ونحوو صرف ونجوم وهيأت و منطق وبديع وعروض و 
ساير علوم تصنيف فرمودند وكتاب نصرةالدين را در ردٌ ايرادات «بادرى) الكليسى 
نكاشتند و الزام النواصب را در ابطال مذهب تسنن مرقوم كردند. 

منت خداى راكه خلف آن مرحوم داراى همه علوم بدر مىباشد. فحلى 
كرانمايه و نحريرى بلنديايه است. در فن شعر و انشاء مسلّم مَهَرهُ زمانند و خط 
تحرير را بدسياقى خوش و طرزى دلكش مى نككارند و سر سلسلهٌ شيخيه مى بأشند. 
جند برادر دارند» مهتر انها: 

محمد خان كه والدهٌ ايشان صبيهُ مرضيةٌ[!!! غفران يناه محمدقلى ميرزاى ملك 
آراست. ايشان نيز در حكمت مرحوم شيخ احمد مربوط و از ساير علوم مضبوط 
كرد يدهاند." 


0 الاوك تعبات ا (رياضٍ 60 


١‏ جغرافياى كرمان 


اه 


محمد رحيم خانى بدهمين مناسبت راهى براى خود دارند. حاج محمدكريم خان در وصيت نامه بدعلت 
انتخاب نفر دوم اشارهاى دارد. يك نسخه خطى ازاين وصيت نامه را لطفا اقاى غلامحسين بيكدلى مصحح 
مختارنامه 8 محقق فاضل بدينده لطف كردهائد. . 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى أن رضنا 


ميرزا جلا لالدين امام جمعه يسر مرحوم حاجى سيد جواد كه اصلاً مردم 
شيراز» بدسبب رفاقت هلاكوميرزا بسر شجاعالسلطنه درسنة ١١17#‏ به كرمان آمده. 
مقارن آن حال شيخ نعمةالله بحرينى كه امام جمعه كرمان بود بمرد وجناب حاجى 
بهامام جماعت قيام نمودند.' حكيمى فاضل و فقيهى عادل بود. نقض قاعدهٌ كلى 
كرده بود زيراكه امام جمعه و شيخ الاسلام و صدرالعلماء و ملاباشى در هر ولايت 
كه بوده وهست بى سواد بوده و هستند! و أن مرحوم كمال فضل را داشتنئد. ذوفنون 
كامل بودند و در زمان حيات احترامشان از ساير علماى اين بلد بيشتر بود» در سيِةُ 
10 وداع عالم فانى را نمودند. مقبرة ايشان در خارج شهر زيارتكاه خاص و عام 
است. ولد اكبر ان مرحوم جناب معزى اليه ' مردى محترم و بهامامت جمعه مشغول 
واملاكى موقوفه زيادى را دخيل وكفيل بودند [در سنه [] درماه رمضان داعى حق 
را لبيك اجابت فرمود] جناب؛ مير زاحسين اخ اعيانى آن مرحوم مى باشند [مخفى 
نماند كه مادر اين دو خلف مرحوم حاجى سيد جواد. صبيةٌ ابراهيم خان قاجار 
ملقب بظهيزالدوله أمنت كددون ونان خلد آشيان تسعلن شاه تقريا بيسث ونه 
سال حكمران كرمان بود]. آقا ميرزا حسين معزىاليه در عتبات تحصيل علو 
فرمود مدتها در سبزوار خدمت مرحوم حاجى ملاهادى تحصيل حكمت و 
معارف فقه نموده. فاضلى خليق و حكيمى بى نظير است [كمتر كسى از ارباب 
عمامه وكلاه بداين درجه فضل و حسن خلق ديده شده].* 

[جناب آقا ميرزا اسمعيل بسر مرحوم آقا ميرزا محسن مشهور بهضرابى از 
محترمين كرمان استء, نهايت تقوى و برهيزكارى را دارند. جندان مداخله در 
محاكمات شرعيةُ مردم نمى نمايند. الحق مردى متدين و باكنيت است. 
١‏ 4056ام. 
؟- درباب شرح حال مرحوم حاجى سيد جواد امام جمعه رجوع شود بهمقدمة نكارنده بر فهرست كتب 
خطى امام جمعه (مجله دانشكده ادبيات شماره اول؛ سال 11 ص الف تاى. وكوجه هفت يبجء فصل امام 
#- ولد اكبر انام جمعه مرحوم آقنا ميرزا جلا لالدين بود (فرماتدهان كرمان: صن 0١‏ أو بدسال 
6 ١185م‏ متولد شد و در ١117١ق3/‏ 1401م دركلشت. 


6 أقا مسرزا حسين امام جمعه كتاب انيس الامرا را در بزدره بهئام مر تضى قلى خان وكيلالملى ناشت 
اسث. يسر قا ميرزا حسين معروف بهآقا محمد على امام جمعه بود و آقاى احمد جوادى فرزئد اوست. 


1 جغرافياى كرمان 


جناب آقاى ميرزا محمود بسر مرحوم آقا ميرزا محسنء اخوى جناب آقا ميرزا 

جناب آخوند ملاعلى اكبر يسر مرحوم [ ]از جمله علماء كرمان ومخترمين 
بودند و احكام ايشان نافد بود. در سنه هزار وسيصد وبيست' داعى حق را لبيك 
اجابت فرمود. 

جناب آقا ميرزا محمود يسر مرحوم آخوند ملا محمد صالح مردى زاهد وو 
ممحترمالد. 

جناب حاجى ملاحبيب اله بسر مرحوم حاجى آقا صادق بسر مرحوم آخوند 

جناب آقاى حاجى محمدخان خلف مرحوم حاجى محمد كريم خان. والده 
ايشان صبيه مرضيه غفران يناه محمد قلى ميرزاى ملك آراست. اين جناب نيز در 
حكمت مرحوم شيخ احمد مربوط وازساير علوم نيز مضبوط كرديده. آثاردانش و 
تقوى و آرايش معنوى از جبهه و ناصية ايشان هويدا و ظاهر است. در كرمان از 
محترمين و سرسلسلةٌ شيخيه بودند و حسن سلوك و رفتار آنجناب زياده از آن بود 
كه بتوان بهحيّز تحرير درآورد. در سنه هزار وسيصد وبيست وسه هجرى ' مرحوم 
شدند]. 


اطباى اين بلد 
عرض مىكنم: كواشير را طبيب در سابق منحصر بديك قبيله بود كه آنها را طايفةٌ 
حكيمان مىكويند!""' در اين ايام جند نفر ديكر هم طبيب در كرمان هست كه ذكر 
هريكى خواهد شد 
مرحوم ميرزا محمدتقى ملقب بهمظفر على شاه صاحب ' كتاب مجمعالبحار و 


لاحل م. 

1١9560 ١‏ م. 

درباب حكيمان رجوع شود بهمقاله نككارنده تحت عنوان «حكيمان نفيس). (مجله جيستاء ارديبهشت 
.)١‏ 

؟- درباب مظفرعليشاه (متوفى 1716 ه / 18٠60‏ م.) رجوع شود بدفرماندهان كرمان ص هع و أسياى 
هفت سككق. فصل: با دردكشان هر كه درافتاد... 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى أن عو 
ل ا ل ل 1571773 قت ا ا و 1111 


كبريتٍ احمر و سَبْعْالمُئانى و ديوان مشتاقيه كه بداسم مشتاقعلى شاه اصفهانى 
تخلص كردهاند و ديوان مظفريه در اثبات حقيقت طريقةٌ نعمةاللهى تصنيف كرده ‏ 
ازاين سلسله بوده؛ اكنون سه نفر بهطبابت معروف و مشغولند: 

ميرزا عبدالرحيم حكيم باشى. مردى باسواد. علم طب و نحو و منطق را نيكو 
مى داند؛ اين زمان بهواسطةً ضعف شيخوخت كمتر بهوعمل اشتغال مى لمايد. 

ميرزا محمد تقى نبيرة مظفرعليشاه است؛ مرجع بيشتر مرضه است» مردى 
خوش خلق وبا فتوت و استغناست, اكر مريضى بهكدّات ومرّات بهاو زحمت داده 
باشد و حقى ندهد و تعارفى نكند و بس از آن باز بداو رجوع نمايد» بدون طمع. 
بددقت سعى در معالجهاش مىكند. 

حاج ميرزا حسن, بر طريقةُ شيخيه است. مرضاى أن سلسله بيشتر رجوعشان 
بواوست» در طمع معروف است. 

ميرزا بزرق. خلف مرحوم آقا مهدى نواب و برادر آقامحمد ابراهيم بدايع نكار 
است»ء در باريس علم طب بهدقاعدة طبيبان ارويا تحصيل كرده و در عمل يدى يد 
بيضا مىكند. دركرمان معالجات بسيار خوب كرد مردى با ذوق وجودت ذهن 
است. كنون بنج سال است از دارالخلافه همراه!"! وكيل الملى بهكرمان آمده و 
مواظب خدمت اوست و خيال توقف و توطن كرمان را ندارد. 

[ميرزا عبدالرضا خان حافظ الصحه بسر حاجى ميرزا حسن ازساير اطباء كرمان 
مشهورتر و مرجعيت زياد دارد]. 

شمس الحكماء در تهران تحصيل علم حكمت كرده. در فن طبابت مهارت تامه 
دارد و مرجع مرميق اكه مروف وى اخلق و فوسف اختاء “دن مدالخاتك عموم 
مردم كمال مراقبه را مى نمايد. ١‏ 

آقا ميرزا عليرضا بسر آقا ميرزا فتحعلى و آقا ميرزا محمدعلى نيز از اطباء حاليةٌ 
كرماناند. جند نفر هم ازاطباى فرنكى دركرمان هستند و دوسه نفرهم از زنان آنها 
علم حكمت آموخته بهدمعالجة نسوان اقدام دارند]. 


١‏ برادر ناظم الاسلام و مدتى وكيل كرمان بود. 


عم جغرافياى كرمان 


شيخ الاسلام اين شهر قبيلهاى مى باشند از سادات رضوىء متجاوز از يكصد 
سال است شيخ الاسلامى كواشير خلفاً عن خلف با اين سلسله بوده است. اين 
طايفة همه إن ردن شيكيةائد [يوننا علا تاعى ميؤزواغبةالرضاق رضنوق رسن أن 
قبيله و شيخ الاسلام كرمان مى باشد]. 

وامّا ملاباشى اين بلد» ملامحسن بسر مرحوم أخوند ملاحسن بافتى كه در شيو 
سخن سازى و شرع بازى و فساد كمال اجتهاد را داشت! در اواخر عمر بدسعى ميرزا 
اسمعيل ملقب بهملاباشى كرديد. بعد از مرك او ظرفا مالامحسن يسر او را نيز 
ملاباشى كفته وبراوعلم شد. دراوايل حال جامع المشتاقين بود. هركس منقطعه 
مى خحواست بهايشان توسل مى جستء ازاين ممر معاش مئىكذرانيد. اكنون هركس 
را مرافعهاى شرعيه است خود را ديل مىنمايد و مداخلى مىكند. نزد 
محمد حسن خان نورى ناي بالحكومه راهى دارد و بهتوسط نحدمت مشغول اسث» 
بالسية زقات ماق أبن زوق كاري املة: 

[امروز معروف آنها حاجى ميرزا ابوالقاسم نامى استث» جزو طلاب اسثء 
ملاباشى م ىكويند]. 

صدر اين شهر جوانكى ميرزا عبدالله نام است؛ حاجى ميرزا اسدالله خان 
متصدّى امور صدر در تك ودوى اين در وآن در رججل رسا ويد طولائى داشتء در 
زمان بيشكارى مرحوم ميرزا آقا خان صدر اعظم ايران ازكرمان بهتهران رفته. 
همهروزه بسهسلام همهُ معارف دارالخلافه مىرسيد: حتى حسينقلى خان 
خمسةاى 0" وكراف فناخن تمسةائ» تناسن الكلسى و ارامنه تفليسى) 
حسنعلى خان كرٌّوسى و شارز دفر روسى, حكيم الهى تا آقا محمد دائى ميرزا محمد 
تقى ناظم البكاء؛ مجملاً در ابرام و الحاح تالى و ثانى نداشت. بهاصرار مبلغى وظيفه 
بدجهت بسرش ميرزا عبد الله كذرانيد. وقتى منشى مرحوم صدر اعظم تعليقة آن را 
مى نوشت كفت: عن ا امراحيد و صدر تتخلص مىكند؛ جون دركرمان ميرزا 
عبد الله نام بسيار است تخلص او را بعد از اسم او بنويس كه مشتبه نشود. منشى 
نوشت. بعد بهمقتضاى تعليقه -فرمان صادر نمود. در فرمان هم صدر نوشتند؛ براو 
ل 


در ذكر كواشير كه دارالملى كرمان است و بلوكات شرقى أن ١‏ 


متصدى بود؛ در سنه ١17017177‏ مرحوم شده.؛ برادرش ميرزا محمد حسن كه ملقب 
بهضَدَّيّْر بود بودعوى صدرالعلمائى برخاسته است. سالهاى متمادى مابين اين دو 
برادر در سر اين لقب نزاعها بود هريك خود را صدر و ديكرى را صدير مخاطب 
مى نمودند و درهر مجلس مشاجره داشتند. اصلاح ذات البين نشد تا آنكه صدر 
بدرود نمود و يومنا هذا ميرزا محمد حسن بدون مدعى صدرالعلماء كرمان شده ‏ 
مرض ذا تّالصدرش بهدرجهايست كه همه كس تصديق دارند ف ىالحقيقه صدر 


است ]. 


خان زاكان قاجار 

اولاد واحفاد مرحوم ظهيرالدوله ابراهيم خان بن مهديقلى خان بن محمد حسنخان 
قاجار قوانلو» ظهيرالدوله در سنه "١7١8‏ بحسب يرليغ خاقان جنّت مكان 
بوحكمرانى كرمان بيامد و در سنئةُ "١76‏ بهدجهان جاويد خراميد. شرح حكمرانى 
و تصرفش در بلوجستان در تاريخ مكران نككاشتهام"» در اين كتاب نيز بهجاى خود 
خواهد آمد [اكر جه يومنا هذا ازاين اشخاص جز حاجى غلامعلى خان كسى ديكر 
در قيد حيات نيست لكن محض بصيرت ملاحظه كنندكان و نكارش مورخ كتاب 
عرض مى شود]. 

بعد از فوت مرحوم ظهيرالدوله بيست ودو يسر بداين تفصيل بازمائنده[0!]: 
جناب حاجى محمد كريمخان از أمٌ وَلّد مستوره قراباغى؛ عبّاسقلى خان و قهار 
قليخان و ابوالفتح خان از صبيةٌ بزرك خاقان ملقبه بودولت كلدى و نواب متعاليهث 


م156١‎ 

اعخام. 

7 1818 م. 

؟ همان رسالهايست كه آقاى خالقداد آريا از كتابخانةٌ مرحوم كامبوزيا رونويس كرد و بهمن سبرد و من أن 
را بدايرج افشار دادم و در فرهلك ايرانزمين يهجاب رسيد. 

0 خاندان ابراهيمى مستقيماً با خاندان سلطنت بيوستكى داشتهاند و آن علاوه بر دامادى ابراهيم خان و 
بسرائشء رفتن مادر ابراهيم خان بدازدواج فتحعليشاه. مورد ديككرى داشت: فتحعلى شاه دخترى داشت 
بداسم طيغونه؛ موسى ختان حاكم قزوين او را كرفت و حاج محمد قلى خان از او بهدنيا آمد كه با دختر 
ابراهيم خان وصلت كرد و حاج رضا قلى خان ‏ ايلخانى كرمان ‏ از اق متولد شد و او با خائم بزركق دختر 
حاج محمدكريمخان وصلت كرد و عبدالرضا خان بديد أمدكه بدر لقمان ميرزاست. جد نزهت خائم نفيسى. 


157 جغرافياى كرمان 


رستم خان و شاهرخ خان واسدالله خان وغلامحسين خان و محمد حسن خان از دختر 
مصطفى خان قاجار قوانلو؛ نصرالله خان و على قليخان از خواهر ابراهيم خان عرب 
بسطامى» حاجى خسروخان و حاجى موسى خان و اسمعيل خان و عيسى خان 


تضوير ابراهيم خان ظهيرالدوله متخلص بدطغرل. نام نقاش متأسفانه در كنار تصوير نيست, 
(حاجى آقا عكاس از روى آن يرده نقاشى عكس برداشته است). 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقئ أن خرن 


ازدختر ميرزا بزركق منشى» على محمد خان از ضعيفةٌ خراسانى. حاجى بهرام خان 
از مخدَّرهٌ زردشتيه. حاجى محمد صادق خان از والدهٌ تركمانيه» حاجى غلامعلى 
خان از دختر على عاشور, محمد تقى خان از ضعيفهٌ يزدى» حاجى عبدالرحيم خان 
از نسوةٌ يارسية كيانيه. انجه حال در قيد حيات مى باشندء. اكبرهم و اعزهم: 

حاجى خسروخان, املاى واخانةٌ او بهكرمان است و شخصش بيشتر در 
آذربايجان» همانا والده حضرت والا مظفرالدين ميرزاى وليعهد ادامالله عزه 
صبيهزاده مرحوم ظهيرالدوله استء بداين سبب در آن دستككاه راه دارد و غالب 
اوقات به حكومت يكى از محال اذربايجان سرافراز است» مردى با كمال ودر 
صنعت نقاشى و شبيه كشى ماهر. يك بسر دارد موسوم به نورالله خان, قلر آقاسى 
حضرت وليعهد است.' 

حاجى موسى خان. اسمش وزير مهد عليا شكوهالسلطئه است ولى رسمى 
ندارد» مردى بزرك منش و معقول استء. خط تحرير را خوب مى نويسد. دو يسرش 
ابوطالب خان و ميرزا على خان تفدكدارا”]و منشى حضور حضرت وليعهدند و 
بسرمهترش ولى خان امساله مباشر بلوى زرند است و شود حاجى'موسى نان در 
كرمان بداربابى مشغول است. 

حاجى عليقلى خان در تبريز مُهردار و تفنككدار باشى استء ولدانش دركرمان 
در خدمت ابن عم محمد ابراهيم خان بهدسر مى برند. 

حاجى بهرام خان مردى معقول و سليمالنفس و بهنظم و ضبط ضياع و عقارش 
مشغول. 

حاجى محمد صادق خان و حاجى عبدالرحيم خان.» معمّم و محترماند. 

محمد تقىخان در بلوى رفسنجان مالك مزارع است و بيشتر در انجا توطن 
دارد." 

حاجى غلامعلى خان, دخترزاده ميرزا شفيع خان راورى را نكاح كرد بداين 
بن خالاو ورور اسك 


ابراهيمى (وكيل دوره 18) توليت آن موقوفات را داشت. فرج الله خان ابراهيمى فرزند نورالله خان است. 
١‏ درباب محمدتقى خان رجوع شود بهييغمبر دزدان جاب بانزدهم ص 58" 


١٠‏ جغرافياى كرمان 


طبقةُ ثانيه 

طبقةٌ ثانيهُ اين سلسله احفاد مرحوم ظهيرالدوله زيادند و نككاشتن همه [مايه] 
اطناب؛ جند نفر معارف آنها را ذكر مىكنم: 

محمد ابراهيم خان؛ بسر مرحوم نصرالله خان و صبيهزادة حاقان رضوان مكان 
0 سال قبل از تسويد اين رساله دختر فتحعلى خخان مهنى راكه مالى املاى زياد در 
اسفندقه و جيرفت بود بخواست. بهاين جهت صاحب دهات و مزارع بسيا ركرديد 
ونخود نيز در جيرفت و اسفندقه ضياع متعدد احداث كرد. و همواره عامل 
متوجهات ديوانى مهنى و اسفندقه و قريةُ رابر بوده و مى باشد وكاهى در عمل 
ساردويه و جيرفت نيز دخيل است و يسرش [8'! حسين خان» بهخواهرء داماد 
وكيل الملى است. 

سهراب خان و خان باباخان ولدان مرحوم رستم خان, والده شان صبيةُ حاقان 
خلد آشيان ‏ اسكنهالله فى بحبوحةالجنان ‏ مى باشد. سهراب خان به خواهر داماد 
وكيل است و بعضى اوقات عاملى بلوكى را كفيلء و اكنون مسافر سفر 
بيت الله الجليل است. خاذبابا خان كاهى تهران و زمانى آذربايجان است.١‏ 

سليمانخان و حاجى محمدخان و محمودخان يسران مرحوم شاهرخ خاناند 
كه اشخص و ارشد بسران مرحوم ظهيرالدوله بود و صاحب اختيار اورا لقب داده 
بودند و حكومت قزوين و استرآباد نموده. شرح خدمات او بهدولت روزافزون در 
كرمان در تاريخ بلوجستان نكاشتهام و دراين اوراق نيز بهمحلش ذكر خواهد شد. 

حسين خخان و يوسف خان., از ساير بسران مرحوم اسمعيل خان بزركتراند, 
حسين خان بهخواهر داماد وكي ل الملك است." 


١‏ رجوع شود بوتاريخ خوى؛ محمد امين رياحجى» ص ا 
؟ درباب حسين حان» رجوع شود بهييغمبر دزدان» جاب بانزدهمء ص *اع؛ جواهر وكيلالملى ‏ 
مرتضى قلى ختان ‏ مقصود ستاره خانم است كه زنى جباره مقتدره بودء و دو فرزئد على اصغر نخان و زهرا 
خانم داشت. على اصغر شان كشته شدء و زهرا خانم» مادر آقاى محمدعلى اسفنديارى است. 

حسين خان. زنى ازقوم وخويشهاى ما در باريز بهنام سكينه كرفت و يسرى ازاو بدنام اكبرخان يافت - 
كه جون صيغهزا بود -در ابتدا از طرف بستكان ‏ خصوصاً بدعلت ترس از ستاره خائم ‏ ينهان نككاه داشته 
مى شد ولى بعد از مرق حسين خان تنها كسى كه نام او را زنده كرد همين يسر بود و قسمتى از املاك 
كوداحمر و آسياب كلشن و يى داق ناصريه رأ بوصورت أرث بهاو سيردند. 


در ذكر كواشير كه دارالملى كرمان است و بلوكات شرقى آن 


0 0 اجل باد ا 
لحك ل وا وزبادكئد ومرل 2-0 
فا د وإوالاك فربودك ده رفس ل 
رده وبال نغ دونمك تلعوام تيلف + 
! كن قصطالله علره لجان دلا 

0 0 محويجوه 


0 ا 
' وحترجدمال دوفن داك من ربعيل ست جاورا 
ْ ل دنجي عير يفرع دسادد ف لكأ ءاود 
' لكضمياده ما عأديغهها ورك م بم 8 
ا رادم سرك اوبست| احور لتعملا وميا عاك 
وسان دا مووي ل دأ و/ادمن نان كور ود 
مور لكرد عبر قرب لبد هد واك راد : 


بسد 0 0 2 


دايعئ)بشبجايد زفت ايفاك ا راهمنا 
ودس لكجسماهحادمالثادت أن مس ع ويرام 3 
مشربدصار جلب| شلا 14 مهدي ذف ثلا 
سوس م 


صفحداى از وصيت نامه حاج محمدكر يم ان نوشته أست. 
(نسخه را اقاى دكتر غلامحسين بيكدلى در اختيار نككارنده كذاردهاند), 


1؟١‎ 


سا جغرافياى كرمان 


[از طبقهُ ثانى اولاد مرحوم ظهيرالدوله جند نفرى حالتحرير در قيد حيات 
هستلل: 
نورالله خان يسر مرحوم حاجى خسرو خان دركرمان املا زيادى تحصيل كرده 
درسن بيرى كه تقريباً هشتاد سال از عمر اوكذشته بوعيش و عشرت مشغول است. 

حاجى خان باباخان بسر مرحوم رستمخان جندسال است ملقب 
بهداعتمادالممالى شده جهار ينج سال هم به كرمان امد. مردى معقول و 
باوقاراست. قبل از اين مدتها در آذربايجان و تهران بهسر مىى برد در سنةُ هزار 
وسيصلك ومست ويك مامور تدكريتة سيان و دانان شد» يومنا هذا در شهران 
افك 

محمدخان بسر مرحوم محمد ابراهيم خان بسر نصرالله ان كه صبيهزادة 
خاقان رضوان مكان است -مى باشد. مرحوم محمد ابراهيم خان بنجاه وجهار سال 
قبل از تسويد اين رساله دختر فتحعلى خان مهنى راكه مالى املاى زياد در اسفندقه 
وجيرفت بود بخواست, بهاين جهت صاحب دهات و مزارع بسياركرديد و خوداو 
نيز در اسفندقه و جيرفت ضياع متعدد احداث كرد. 

ابوتراب خان مُستعانالملى! بسر مرحوم حاجى موسى مان بسر مرحوم 
ظهيرالدؤله: 

ميرزا حسنخان ملقب بهمختارالملك ايضاً بسر مرحوم حاجى موسى خان 
است. املاى كلى دارند. ضابطى مى نماينك." ش 

على نقيخان رفعةالسلطنه يسر مرحوم محمدتقى خان يسر مرحوم ظهيرالدوله 
در رفسئجان املاى كلى تحصيل نموده مردى با قدرت و توكل است. حالات 
يسنديدة ايشان زياده از حوصلهُ تحرير است و در جاى ديكر مسطور خواهد شد.] 


١‏ ابوتراب خان مترجم بخشى از تاريخ سايكس است و در كرمان يك بار جاب شده اسثت. 

7" از اولاد مخبتارالملكى». تا جند سال بيش موسى شان و مجيدخان ابراهيمى حيات داشتند. مجيدخان در 
دور 19 و 7١‏ زمان حكرمت صمصام بختيارى دركرمان» وكيل مجلس بود كه بدقول مرحوم فرِوغ رئيس 
دادكسترى كرمان: «در قمار سياست. با يك دام رفت. و كارّه أورد!) دختر مجيدخان. خانم مهناز افخمى 
نماينده مجلس شد و او از بطن خانم فردوس نفيسى ‏ دختر كبرى خانم خياط است. 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرتى أن ع١‏ 


ذكر طايفه مرحوم آقا على وزير 

اين سلسله خودشان را از اولاد امير براقي حاجب دانند. آقا على اوايل عمر را 
بدتجارت م ىكذ رانيد و ضياع وعقار زياد در بلوي اقطاع وكوشك و حَنامان داشت 
و قلعجات متعدده در آن بلوك بساخت. زمانيكه كريمخان وكيل انارالله برهانه 
اعاظم كرمان را بهدشيراز طلبيد آقاعلى در شمار آنها بود. جون در آنوقت خاقان 
شهيد بوحكم حضرت وكيل شيراز تشريف داشته [5'! آقاعلى كاهى خفيانه خدمتش 
مشرف مى شد و اظهار اخلاص و دولت خواهى مى نمود. 

بعد از انتقال وكيل جون نوبت سلطنت بهجعفرخان برادرزادهاش رسيد نزد او 
جنين جلوه داد كه كليدٍ كرمان منم؛ بى فرستادن لشكر و توب و تفدكك و مصاف و 
جنكك؛ كرمان را بوتصرف تودهم. جعفر نخان صدهزار تومان از خزانه برداشته 
بوآقاعلى سبرد كه برو به كرمان لشكرى از سواره و بياده براى ما مهيا كن و قلوب 
رؤساى آنجا را بورغبت خدمت ما ترغيب نما. آقاعلى آن وجه را برداشته به كرمانث 
آمد و يكصد نفر سواركرفته ابواب جمع هاديخان بسرعم خود كرد. يس از آنكه 
نواب جهانبانى بهامر آقا محمد شاه به كرمان آمد, آقا على آن سواره را بيشكش لابق 
بونظر انوركشيد و مورد التفات و نوازش كرديد. بعد از مراجعت نواب جهانبانى؛ 
فرج الله خان شرحى از دولت خواهى و صافى عقيدت آقاعلى بهعرض رسانيده 
سابقة بندكى او مزيد شد. آقاعلى مطلقالعنان در سلي نوكران مُنسلكى. و ساير 
كرمانيان؛ محمد عليخان ولد ميرزا حسينخان در مجلس 1*'! اول و بقيه بهتدريج 
بدياسا رسيدند. 

مقارن اين حال لطف عليخان ولد جعفر خان از شيراز به كرمان آمد. آقا محمدتقى 
ولد كبر آقاعلى را از خنامان و ميرزا حسين را از دشتاب فهراً و قسراً به كرمان آورد و 
مطالبهُ [يكصد هزار تومان] مال بدر را نموده معادل بانزده هزار تومان نقد و جنس 
آقاعلى كه در كرمان موجود بود ببرد و دو دختر آقاعلى را بيكى خود نكاح كرد و 
يكى را هم عم او نصرالله تان بهحباله زوجيت درآورد: آن راكه خود نكاح كرده بود 
همان است كه. بعد از تدمير لطف عليخان. عبدالرحيم خان شيرازى برادر حاجى 
ابراهيم ان اعتمادالدوله بهدعقد درآورد واين اول وصلتى بودكه ميانةً اولاد آقاعلى 
و سلسلةً حاجى ابراهيم خان اتفاق افتاد؛ و منكوحه نصرالله خان را حاجى ميرزا 


١‏ جغرافياى كرمان 


محمد يسر ميرزا حسين تستكة 

مجملاً لطف عليخان زند وآقا محمدتقى و ميرزا حسين و آقا محم دصادق كه از 
ساير اولاد آقاعلى بزركتر بودند با هاديخان و صادقبيك بنى عمان آقاعلى را مغلول 
بهوواسطة خدمت بددولت روزافزون» صد هزار تومان متجاوز مال مرا لطف عليخان 
دركرمان غارت كرده. و خود قائد لشكر فيروزى اثر شده در موكب اقدس به كرمان 
آمد. 

لطف عليخان در كواشير محصور كرديد. روز جمعه هشتم رسيع الاول هزار و 
دويست ونه ![1؟شهر مفتوح و حكم بهغارت مال و آسْر عيال كرمانيان شد. هركس 
بدخانههاى مرحوم أقاعلى يناه برد از فتل و سَبَى محروس ماند. جمّى غفير از رجال 
و نسوان كرمان در خانهاى أقاعلى بناه جستند و بهطورى ازدحام كرده بودند كه 
بدسبب ضيقٍ مكان در آن روز جند نفر بجه دركذ شتند. 

ازجانب سن الجوانب اولياى دولت. حكومت كرمان بهآقا محمدتقى يسر مهتر 
أقاعلى موكول كرديد و ميرزا حسين يسر ديكر او بهمنصب صندوق دارى مفتخر وبا 
يدر در ركاب ظفر ماب ب4 سمتك شيراز كوج بداد.' أقاعلى در آنعجا مرد وميرزا 
كرمان سرفراز كرديد و تا اواسط دولت محمد شاه غازى بهدشغل معهود مشغول بود 
تا سنين عمرش از ثمانين بككذشت استعفا از عمل نموده و مواجب اوكه يك هزار 
تومان نقد و يكصد وجهل خروار غله بود همه ساله ازديوان كرمان اخذ مى نمود و 
از خود نيزدر بلوى اقطاع وارزويه وكوشك و حومة قريبه و بعيده قراء معمور و 
مزارع متعدده داشت,. در سنة هزار ودويست وهفتاد” بهدار باقى بيوست. جون 
مفرده عمر را صرف جمع و خرج خدمتكذارى و جان!١؟!نثارى‏ نموده بود ازياك 


٠" ١‏ اكتبر 19/4 م زمستان. 

1 درباب كيفيت ححملةٌ أقامحمد خان بهكرمان» رجوع شود يدمقالة نكارنده در مجلهُ يغما تحت عنوان «با 
دركشان هر كه در افتاد...» مجلة يغماء شماره أبان و بهمن ١1٠67“‏ و أسياى هفت سنك. ص اع .١‏ 

'؟ 180 م. 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن ١6‏ 


اقطاع و ارزويه وكوشك و صوغان بااين طايفه و سلسله بوده ود رآنجا قراء ومزارع 
وباغات وكله و رمه داشتهاند و بيشتر اين قبيله در آن بلوك توطن داشته؛ و اينكه 
كويند آقاعلى اصفهانى وشمّاعى بوده جعل ارباب حسد است؛ آقاعلى 
كمال الال يوه وشر و أفادى آنا مادق بعد إذا على درعضرك الات اودكا 
بلى أقاعلى زنى از سلسلهةُ سادات مير محمد رفيع ساكن محلةٌ نو كه مادرش از 
سادات صفوى بود بستد و ميرزا حسين ازاين ضعيفةُ سيده است» جندنفر از 
معارف اين سلسله را قلمى مى نمايد: 

محمدعلى خان؛ يسر مرحوم ابوالحسن خان بسر آقا على است. مادرش صِبيةُ 
حاجى اسدالله خان برادر مهتر ميرزا على اكبر قوامالملى ' شيرازى است. بيست و 
ببح سال متجاوز غالب اوقات عامل بلوك اقطاع وارزويه وكوشك و صوغان وايل 
افشار است. جون أيل افشار عمدة ايلات كرمان است اكنون شش سال است كه 
حسس المنشور قضا دستور ملقب نداب سكن أفيت: در اروزيه و اقطاع علاوه بر 
املاى موروث مزارع متعدده احداث كرده و املاى مرحوم ميرزا حسين وزير و 
املاى مرحوم على محمد خان را نيزكه ازاين سلسله بودند!""! بهتغلب و تقلب 
تصرف كرده و جون مدتها در بلوك اقطاع و ارزويه مباشر و عامل ديوان بوده و 
مى باشد» ورثهُ أن مرحوم نتوانستهاند دهات مغصوبه را از يد او انتزاع نمايند ودر 
جغرافياى ارزويه عرض مى شود كه آن بلوى از حيث محصول و منافع زراعتى 
بهترين قطعهُ روى زمين استء لهذا از مداخل ملكى و اجحاف و ظلم بدقاطبة 
رعيت اقطاع و ارزويه وافشار مالك مالى وافر و رجالى متكاثر, نقدى موجود ورمه 
اسب بسيار و قاطر و شتر بيشمار است. 

و اما ازكفايت وكاردانى بههمين اختصار مى شود كه حرفهاى على الرسم را درك 
نكرده از تقرير سخنهاى سهل و آسان كه مستعمل اهل بازاراست عاجزاست و اين 


١‏ حاجى اسدالله خان برادر قوامالملك (متولد /1 / ١1/87‏ م) در 1717 ه//19/49 م. حاكم قم وكاشان 
بود و بعداً درائر خشم فتحعليشاه كور شد و در اصفهان مقيم بود و مدتى بعد كه مورد عنايت مجدد قرار 
كرفت در خدمت حسامالسلطئه شوهر خواهرش بهبروجرد رفت و در/ا1115ه/ 18131 م. بهدشيراز امد و در 
6 ه/ 18م دركذشت. در باب خانوادة آنها رجوع شود بهفارسنامه ناصرى كفتار دوم ص 58 تا 07. 


جاب ستكلى. 


ع١‏ جغرافياى كرمان 


00 2000 يَنْحَرِفُ 
وكم مِنْ ضعي سخيفي العقل مختلط كاله مِنْ خليج البَخْر يَغْتَرفُ' 

ابوالقاسم خان بسر دويم مرحوم ابوالحسن خحان است» او نيز بعضى از مزارع 
وو ع 01 وارزويه بوه خضا تصرت نمودواز 
خود ا ابم ثروت و مكنتى بيدا نموده. مردى ظريف 

مرتضى قلى خان بسر سيّم ابوالحسن خحان اند در ارزويه!'*او اقطاع و 
كوشك و بردسير ضياع و عقار متعدده و دهات معموره دارد كه بعضى را بهوغصب 
تصرف و برخى را ابتياع واحداث كرده؛ كلى نقد او هم در نزد تجار و غيره بهمعامله 
اسث و مالك رمه اسب وكله كوسفئد, جهار نفركه دركرمان مِنْ حي ثٌالمال برساير 
فضيلت دارند: نورالدين خان رودبارى و ابراهيم خحان سرتيب بمى و حاجى آقا على 
رفسنجانى و اين مرد مى باشند. با اينكه مرتضى قليخان مزبور هرجه از اسباب 
تجمل بخواهد بهخود بندد مؤنه و مال و شأن آن را دارد. مقيّد نيست و بى ساخته 
حركت مىكند؛ برخلاف ديكران كه با عدم شأن و قرض و رهن و خون جككر طورى 
راه مى روند كه مخالف شأن آنهاست. 

ميرزا هدايتالله خان. بسر مرحوم ميرزا اسدالله خان يسر ميرزا جبار 
كلارستاقى» ميرزا اسدالله خحان وميرزا جبار در حكورمت ظهيرالدوله ولواب 
مؤيدالدوله به كرمان وزارت داشتند. خحود او جوانى معقول با خط و ربط و باكفايت 
جون از سلسلةٌ بدرش دركرمان كسى ئيست و مادرش دختر مرحوم حاجى 
محمدصادق بسر آقاعلى است. جزو طايفةٌ آقا على نوشته شد. 

أقا خليل؛ بسر مرحوم آقا محمد ابراهيم بسر حاجى محمد صادق بسر أقاعلى 


١-ن.‏ ل: مهذ باللّب. (نسخه جابى ديوان حضرت امير). 

"١‏ معنى دو بيت مولا اين اسث؛ بسا داناى نيرومئد و صاحب فكر در زير ورو شدن روزكار كه رزق د 
روزى ازاو روى برتافته. و بسا ضعيف نادان كوتاه فكرء در حالى كه جنان مى ثمايد كه از خخليج كه بددريا راه 
دارد» أب برمى دارد. 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى أن ١6‏ 


است. بدرش وقتى در بلوك رفسنجان عامل» اواخر عمر تحويلدار قِسط ديوان شد. 
نخوتى بيجا و تدويرى لاشحصئ وامساىك و دنائتى بيرون از حوصلةٌ جند وجون 


١.دراد‎ 


[طايفه كلانترى] 

اين سلسله از زمان شاه عباس ماضى صفوى رحمةالله عليه برحسب مثال آن جنت 
مكان خلفاً عن خلف بهمنصب كلانترى كواشير منصوب بودند. اجمال اين تفصيل 
آن است كه در سنةٌ ١١١10‏ 'كه كنجعلى خان زيك والى كرمان بود از ابنيةٌ عاليةٌ او 
بهوعرض شاه رسيد و نيز از تعدياتش خاطرنشان كرده بودند: ازآن جمله باغى در 
صحراى زريسف خارج شهر موسوم بهباغ خان بنا نموده كه دور آن قريب بهديك 
فرسدكف است مبنى بر قصور رفيعه؛ در يك روز ينجاه نفر فعله را بدجرم طفره ازكار 
بنائى سوخته و آتش زدهء تعدى زياد بهمردم مىكند." 

شاه بدجهت تفتيش» خود با يك نفر محرم بردو قاطر سوار شده بهلباس مبدل از 
اصفهان يكصد وسى فرسخ راه را بهديئج شبانه روز طى نموده بهكواشير در خانة آقا 
تقى نام جد اين سلسله منزل نمود. آن مرد با اينكه معرفت بهحال شاه نداشت در 
احترام و ثُزلٍ ما حضّرٌ مهمان بهقدر ميسور و توان سعى نمود. شاه را حركات و 
اخلاق صاحب منزلبسئد آمده نقدى بهاو داد» قبول نكرد كفت من !*؟! هركز از 
مهمان جايزه نخواهم. بعد از آنكه بهشاه روشن كرديد كه آنجه بد از والى كرمان 


١‏ ظاهراً ضر بالمثل «خوندار خليلى ماهونى» شدن از اينجا سرجشمه مىكيرد. 

؟' عمع١1‏ م 

!- درباب رفتار حاكم شاه عباس با زرتشتيان سخمن فراوان است. روايتى در بين زرتشتيان هست كه حاكم 
شرع فتوى داده بودكه بدانتقام كشتن سركار عملهها كه مسلمان بود بايستى كسى دست تا آرنج با با شيره 
بياميزد و بعد أن رادر ارزن فرو برد و بهتعداد ارزنها از زرتشتيان بكشئد. بهآخوئد كفتند: اين تعداد زرتشتى 
در كرمان نيستء كفت؟ روزى كه زرتشتيان براى عيد مخصوص در باب كمال جمع مىشوند؛ أنها را يكجا 
بكشند. بدهر حال شاه عباس با سرعت خود را بهكرمان رساند (رجوع شود بهكتاب كنجعلى خان) و از 
تعدى نسبت بهزرتشتيان جلوكيرى كرد. از اين جهت زرتشتيان روز اول دىماه (اورمزد دى ماه) را حشن 
م ىكير ند و خيراتى بهنام اخيرات شاه عباسى) بهشكرانه انجام مى دهند. (رجوع شود بهفرهنك بهدينان شاه 
جمشيد سروشيان جاب دوم ص .0٠08‏ 


م١‏ جغرافياى كرمان 


عرض كردند كذب إبوده] مكركٌشتن جندلفر فَعلهُ مجوسيه كه آن هم بدحق و سزا 
نزده (ؤيزا كه فزاقن كسلبى كه دوس كاركان بود كشن وزيو ةيوار البافلته بوديد) 
سلطان عادل اراده مراجعت ووتوكاو بلاط ناركن وزلك كلاتترى كو ميزنا بداسم 
صاحب منزل رقم نموده؛ عازلٍ اين منصب را از اين سلسله لعنت فرمود. 

اين منصب واحداً بعدّ واحدٍ با اين قبيله بود و تقريبا مدت هفتاد سال متجاوز 
ضبوطت بلوكى خخبيص وكّؤْكئ بهعلاو عمل كلانترى بااين دوده است,. و سى سال 
متجاوز است كه عاملى متوجهات حومةً شهر را دخيل و كفيل بودهاند. در باب 
رسيدن اين سلسله بهمنصب كلائترى افسانههاى متعدده مذكور است» من بنده 
ضامن صدق و صحت آن نيستم» اكرجه آمدن شاه ازاصفهان بهاين تفصيل به كرمان 
از حيّز عادت ملوكانه خارج است ولى جون آن جنّت مكان را اين نوع سِيّر بود بعيد 
نيست؛ مثل اينكه در آذربايجان وقتى كه با روميه مقابله مقاتله داشتند با دو نفر رفيق 
بداردوى سرعسكر رومى رفته و مهمان يكى از متجنّدة عُثمانلو شده و مراجعت 
كرد كما رُقِمّ فى عالم آرا و تاريخ سؤْجان ملكم صاحب انككليسى! العُهِدَةٌ عَلى 
الدواة. 

محمد زمانخان كلانتر بسر مرحوم ميرزاكاظم كلانتر!"؟! در سن ١50١‏ اكه آقا 
خان محلاتى حكمران كرمان بود او رابا بدر مكحول نمود. سى سال متجاوز 
به كلانترى كواشير و عاملى حومه اشتغال داشته؛ مالى وافر و رعيتى شاكر و مِنْ 
حيش الاحترام بر همه عمّال و اعيان كرمان مُقَدّم بوده [سلو او بهرعايا و كسبه 
نسبت بهساير بهتر]. 

حاجى ميرزا ابوالحسن بسر مرحوم ميرزا حسنخان؛ كلانتر شهر و عامل خط 
سيرجان. خود حاجى در طريقه نعمةاللهيه بهونص حاجى ميرزا كوجك رحمتعلى 
شاه شيخ و سرسلسله و ملقب بهنعمتعلى شاه است.؟ خط نستعليق را خوب 


١‏ نما م. 

0 شاه در سال *17//179مام در سن 8١‏ سالكى وفات يافت (فرماندهان كرمان) و مزارش در 
مشتاقية كرمان است. (طرائق كفتار سوم ص 0). دراين شعر كه در مزار شيضعلى بأباست از او ياد شده: 
نعمت على انكه هم قدم باماشد اندرره نعمت اللهى يويا شد 
كرجك شد و بست آمد و شاكردى كرد وزفيض نفس شيخ على بابا شد 


سه 


در ذكر كواشير كه دارالملكى كرمان است و بلوكات شرقى آن ١‏ 


مى نوشت,؛ و شعر را نيكو مىكفت,. ميان مربوطى با ابن عم خود محمد زمانخان 
ندارد. 

ميرزا حسينخان بسر مرحوم ميرزا يوسف. مشاراليه سالها مباشر متوجهات 
ديوانى بلوك خبيص وكوك بوده در آنجا مزارع و باغات متعدد داشت. جندين سال 
عاملى ختبيص بهميرزا مهد يخان بسرعم اوموكول. مردى معقول ودر خدمت ديوان 
مربوط و صاحب سفره است. جند يسر داشت [معروف آنها محمد كاظمخان 
ا ا و 

ميرزا مهديخان كلانتر يسر مرحوم ميرزا محمدخان. سالها مباشر بلوك خبيص 
بود. مردى زرئك و با مجربزه» خط تحرير را توب مىنكارد در عاملى متعدّى و 
ظالم مىباشد [در اواخر عمر ملقب بدمُديرالمٌلى كرديد. بسيار آدم باكفايت و 


مدرى بود. در خبيص و حومه املاك مرغوب تحصيل نموده بود. خط تحرير را 
نيكو مى نوشت. در سنة ١١114‏ هجرى زندكى رأ بدرود نمود].' 


طايفةٌ ميرزا خليل 
جد اين قبيله را -كه ميرزا خليل است ‏ آقا تفى قابض از در مسجد[8'! برداشت. 
يدرش ظاهر نبود" آقا تقى اورا تربيت كرده مردى كافى وكارامد شد, بعد كفته شد 


- 
صاحب رياض السياحة كويد: ميرزا حسن بن ميرزا تقى» از زمان دولت شاه عباس تا حال ايأ عن بَحدٍ 
كلائئر أنديار [كرمان] بودهاند» مدت هفت سال حكومت سيرجان بدآن امير عدالت نشان تعلق داشت... 
جون كفايت و كاردائى جناب خانى نزد ابراهيمخان [ظهيرالدوله] محقق كرديد بهانه نموده؛ آنجه در اين 
مدت اندوضته بود ازخان كرفته» او را حاكم بلوك بردسير و زرند و كوى كردانيد. جهار برادر دارد. (از 

رياض السياحة ص .)1١19‏ 

1 1900ام. : 

١‏ تكية مديرالملك هنوز معروف و در كنار خخيابان مسجد ملى واقع اسث. از اعقاب او سالار مظفر 
كلانترى معروفتر از ديككران است. باغ مرحوم مديرالملك محل فعلى دانشسراى بسران ‏ تربيت معلم - 
كرمان است. كه من دوسالى در آن درس خوائده و شبانهروزى بيتوته كردهام. روانش شاد باد. ميرزا مهدى 
خان يدر سالار مظفر بود كه جند سال بيش دركذشت. سالار مظفر بهدختر؛ داماد سردار مجلل بود و 
فرزندانش نام خانوادكى كلانترى دارند» و دختران متعدد و همنام و همتاى منظومه شمسى بشمارنئد. 
بعضى مادران» بدعلت فقرء و كاهى جون بدر نامعلوم بوده طفل نوزاد را صبحكاه بر در مسسجد 


به 
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بسر ميرزا ابراهيم نام كاشانى بوده است. در اوايل حال در جركى خُدَام ميرزا حسن 
خان كلانتر مُنخّرط بودكه اورا به كد خدائى كواشي ركماشت,. تا حال ارتحال بهآن امر 
اشتغال مى نمود. جند بسر داشته: ميرزا زينالعابدين بدشغل بدر معين شدء ميرزا 
حسين و ميرزا كريم كه خط و ربط داشتئد بهوخدمت ميرزا حسين وزير قيام كرده 
صاحب مداخل و عمل شدند. در سئةُ «178١اكه‏ محمدشاه لد أرامكاه 
بومحاصره هرات اشتغال داشت ميرزا حسين وزير بهعزم شرفيابى بهدارض اقدس 
مشرف شد و در آنجا مريض كرديد» ميرزا كريم را با بيشكش و عريضهاى بهجانب 
هرات كسيل نمود. او بنا بر تصديق و توسط ميرزا حسين وزير يدْلِيعْ استيفاى كرمان 
رابا مواجبى كلى صادر نموده مراجعت كرد. الحاصل بهمرور زمان اين سلسله از 
معارف و اعيان كرمان شدئد. 

حاجى مير زا قاسمخان ديوان بيكى بسر مرحوم على اكبر بسر ميرزا خليل بود و 
بعد از بلوغ در خدمت عم و بدرزن حود ميرزا زينالعابدين خان كدخدا بسر مى برد. 
درسئة ١70١"كه‏ آقاخان محلاتى حكمران كرمان شد به كماشتكى نوروزخان نوكر 
اوكه مباشر بم بود قيام داشت. بعد از آنكه نصرةالدوله!؟! فيروز ميرزا از فارس 
بهدحكمرانى كرمان آمد ابراهيم خليل بيك صند وقدار بهعاملى خطه سيرجان معين 
كرديده همراه او بهدسيرجان رفت. زين العابدين عمّش مأمور ماهان بهتوليت و تعمير 
مزار سيد نعم تالله شد بهجاى عم كدخدا كرديد. بعد از سالى داروغكى را اضافة 
عمل كرد تا سئةُ ١704‏ أكه عباسقلى خان جوانشير حكمران كرمان شد بهوضبوطت 
سيرجان مشخص آمد. از عمل آنجا مداخلى كرد و تجملى بهمرسانيد؛ با حكمران 
و بيشكار و ساير عملجات بهطور دلخواه سلوك نمود. در سنة 720١؟كه‏ نواب 
مؤيّدالدوله به كرمان آمد لقب خانى بهاو داد و بهعمل معهود مأمو ركرديد. 


55 
مىكذاشتندء مؤمنان كه مى ديدند؛ يكى او را بدخانه مى برد و بهفرزئدى قبول م ىكرد. دكتر على امينى جئين 
فرزندى را از بشكه خاكروبه بهدخانهداش أوردند -كه برورش يافت و نام خداداد بدخود كرفت. 

١‏ لاأكخام. 

1816-١‏ م. 

ء 557مام. 

5 1859م. 


در ذكر كواشيركه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن العلا 


بس از يكسال كه ميرزا محمد محرّر از جانب ايالت بهدجهة تفريغ محاسبه روانةٌ 
دارالخلافه كرديد بهوتصديق مؤيدالدوله فرمان ديوان بيكى بهنام او صادر شد لكن 
بهونامى قناعت داشت؛ هركز عملش بهاو محول نكرديد فكرقيشن ماه در سسنة 
اكه مرحوم خان باباخان سردار حكمران بود با امام قليخان كماشتةٌ او 
بدشراكت بهاين عمل مشغولى نمودند. مجملاً از مداخل سيرجان در حومةٌ شهر و 
سيرجان و بلوى بردسيرا:0! ضياع و عقاركلى بخريد و احداث نمود ودر شهر 
عمارات عاليه بساخت و در زمان حيات از اعاظم و اركان كرمان بود. بسرانش د 
اواخر حيات أن مرحوم خيلى بىاندازه حركت كردئد» خصوص در دوسال. بدهر 
حال تمام مايملى موروث را فروخته و خرجهاى بى معنى كرده روى عاملى 
أكذا رذاتك نكن اس اراد 

بحيى خان, كلانتر كرمان بود در حكمرانى مرتضى فلى خان وكيل الملك ثانى 
اشرار شهر او را بهدقتل رسانيدنب." 

اسحق خان بسيار بىقاعده و خلاف اندازه راه مىرود. خصوص از زمانى كد 
بهدختر, داماد حاجى موسنى خان بسر مرحوم ظهيرالدوله شده. 

حاجى غلامحسين خان بدسعى بدر حُكم ياورى تويخانه بداسم او صادر شده 


1805 ١ 
أثر طغيانى بود كه از طرف مردم در قضيهٌ نان و زمان حكومت شهابالملى‎ 000 ١ 
. (أصفالدوله) در 1796 ق181/8/3م روى داده است (فرماندهان كرمان ص 7917 و ملحقات تاريخ كرمان‎ 
ص مه 8). و همين امر باعث تغيير شهابالملى و أمدن فيروز ميرزا نصرةالدوله شداكه در ججمادى الاخر‎ 
19م / 1875 م. بهكرمان أمد و بنج تن را بدجرم قتل يحيى نان بدقتل رسائد و بقيه راكيفر داد.‎ 

بد نيست كفته شود كه در بلواى نان. مردم در جار سوقء برابر دكان نانوائى فرياد مىزدند كه ما نان 
مى خخواهيم. يحبى خان كلانتر سواره بر اسب از وسط بازار مىكذشت,. با تغيّر برسيد: اين فلان فلان شدهها 
جه مى خخواهند؟ 

كفتند: نان مى خواهند! 
اوكفت: تخم اسب مرا بخورند! 

اين حرف موجب طغيان بيشتر عامه شد وخان را از اسب كشيدند و بهاو حمله بردند او بهداخل دكان 
نانوائى بناه برد و بيشت ديواره جاه آب دكان بنهان شدء ولى مردى با قمه جنان به كردن او زد كه سر يحيى 
خان بهبيشخوان منبر دكان نانوائى (بيش تخته) بريد. (بيغمبر دزدان. جاب بانزدهم. ص 098) مسجد 
يحيى خان نزديك بازار عزيز هنوز باقى است. درباب انقلاب شالبافان كرمان رجوع شود بدفرمائفرماى عالمء 
ص 707 16 104. 


0 جغرافياى كرمان 


بس از سالى معزول كرديد, بوسفاهت رأى منسوب است. 

اسداله خان و سهراب خان و على خان نيز يسران حاجى ميرزا قاسم خائند. 

[عليخان بالنسبه بر برادران» روزكارش بهتر استء اما بهوقدرى خسيس ولئيم 
است كه ذكر حالات او كتاب را ملوّث مى نمايد. سهراب خان بريشان و بىاوضاع 
است. باز ادم صادقفى است» ازارش به كسى نمى رسد]. 

خواجه ابوالحسن. يدرش ازاين طايفه نيست» مردم بلوى بردسير است» جون 
دخترزاده ميرزا خليل است و از بدر نسبت معروفى ندارد ازاين سلسله محسوب 
مى شود. خط تحرير را حوب مى ككارد. مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملك او 
را مُنشى باشى كفت,. اكنون بههمين لقب مشهور استء. نوشتجاتى كه از جانب 
ايالت بهدربار شهريارى مى رود جزء مطالب مكتومه ‏ مكتوب اوست.١‏ 

ميرزا خليل يسر مرحوم ميرزا كريم ولد ميرزا خليل استء. در ديوان كرمان 
مستوفى است. در محاسبات و علم سياق با مهارت و معقول و درس ت!81!] حركت 
مى باشد, بهرشتةً تحرير درآمد كه كدخدائى كواشير با ميرزا خليل جد اين سلسله 
بود» و بعد از أن واحدا بعد واحدٍ يكنفر از اين طايفه بهداين عمل مشغول بود. 
اكنرن هادى خان يسر ميرزا عبدالعلى بسر ميرزا زينالعابدين بسر ميرزا ليل 
كدخدا است و او را كدخداباشى مىكويند. لاكن بر ساير كدخدايان مبحلات 


تحكمى تدارد. 


[طايفة ميرزا حسينخان] 
اصلاً از سادات ساكن جيرفت بودهاند» جون در بلوك راينْ توطن كردند بهراينى 
مشهورند. ميرزا هدايت ولد مير برهان بدر ميرزا حسينخان از بلوك راين به كواشير 
آمده بدخدمت ميرزا بوسف كلانتر مشغولى داشت. بسرش ميرزا حسينخان مردى 
كاف :وكارك ان يواه 
در هنكامى كه كريمخان وكيل در شيراز بر مُتَكَاءِ استقلال مُتَكى بود. اعاظم 
كرمان را بخواست. ميرزا حسين مزبور بهصحابت ساير اكابر بِدسُدَءْ سلطنت 


١‏ درياب خاندان منشى رججموع شود بدستكق هفت قلمء ص عالق 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن ١0‏ 


شتافت» أفاعلى سيرجانى و ميرزا حسين را بولقب خانى ملقب فرموده شق غربى 
كرمان كه شهر بابك و سيرجان و اقطاع و ارزويه وكوشك و صَوْغان است,. ارباب 
جمع عليخان سيرجانى نمود. كواشير و راين و جيرفت و ساردويه و رودبار را 
بوميرزا حسينخان واكذار فرمودء بم و نرماشير را بهمحمد حسينخان شهركى 
سيستانى موكول نمود, بلوى خبيص و كوك بهعبدالحكيمخان و عبدالغنى خان 
أَوْغانِ !01 أثدالى سيرده آمد؛ مرتضى قلى خان خلف شاهرخ خان كه از ساير 
كرمانيان اعرّشانا و أكرّمٌ نَسَباً بود زرند وكوبئان را بدون منشور سلطنتى با 
رضاقليخان بنى عم خود متصرف بود؛ ميرزا محمد خان رئيس راورتمكين از 
هيجكس نداشت» شرح آن در تاريخ بوجاى خود خواهد آمد. معالقصه ميرزا 
حسينخات را دو يسر رشيد بود. ارشد واكبر انها محمد عليخان كه در سئةٌ .م4ه7١١‏ 
بدحكم خاقان شهيد' بهياسا رسيد. اين زمان اكثر آن طايفه عمامه بر سر دارئد و 
قشر أنها ستاك رارو دعق باشيد: 

ميرزا ابوالحسن. و ميرزا غلامحسين بسران مرحوم آقا ابراهيم ولد ميرزا 
اسمعيل يسر ميرزا اسحق يسر ميرزا حسين خان» مادرشان همشيره زاده ميرزا 
حسين وزير است. جون مادرشان در حَوْل و حَوّش بلده املاى كلى داشت» محمد 
اسمعيل خان وكي ل الملى خواست يى دختر بهيكى از اين دو بدهد, هردو را در 
مجالس متعدده خواست و صحبت داشت,. ميرزا غلامحسين يستديذه آمذ» اناق 
آن مرحوم صواب بود. ٠‏ 

ميرزا ابوالحسن بهدختزٌ دامادٍ حاجى موسى خان بسر ظهيرالدوله است و اين 
قاعده در كرمان نزديك به كليه است كه هركس ازكرمانيان با سلسلة ابراهيم 
خانيهٌ [85] قاجاريه وصلت مىكند حركاتش از نظم طبيعى خارج مى شودء و يك 
جهت آن,. آن است كه جون صبيهُ موحدةٌ مرحوم محمد زمان شان كلانتر راكه مرده 
ريك ىكرامئد دارد نكاح كرده؛ بهوسبب فزونى مال زنء كبر و نخوتى بيجا دارد. 

و ميرزا غلامحسين جوانى معقول و درست حركت است و نوع سلوك او با 


فاه 
شهدا معمسو با دارد. 


1١0‏ جغرافياى كرمان 


اعالى وادانى بسيار بهقاعده است. [يومنا هذا جند سال است فوت شده.؛ يسرانش 
در فيد حيات هستند. ميرزا لطف عليخان, ميرزا مصطفى خان. ميرزا ابراهيم خان' 
يسران مرحوم ميرزا غلامحسين و دخترزادههاى مرحوم محمداسمعيل خان 
وكيلالملى مى باشند. از مرحوم ميرزا ابوالحسن يسرى باقى است موسوم 
بدحاجى ميرزا محمد خان]. 

ميرزا احمدخان ابن ميرزا جعفرخان بسر ميرزا حسينخان در فوج دويم كرمان 
ياور بود.' مردى عظيم الجئه و شجاع و درست قول است [و جند بسر دارد: عباس 
خان ياوره محمد خان؛ جعفرخان؛ على اكبرخان» سليمانخان. صادق خان كه بسر 
بزرك ياور بوده فوت كردء بسيار آدم درستى بود اسمش با مسمّى و مردى فروتن. 
اين زمان بسر ارشدش جوانى لايق وكافى ازآن مرحوم يادكار مانده موسوم 
بهاسد الله خان» در فوج شوكت كرمان سلطان است]. 

ميرزا هدايت بسر حاجى ميرزا محمد بسر ميرزا عبدالعلى بسر حسين خان 
بوده» وقتى در بلوى زرند عاملى داشته. 

عبد الوهاب خان؛ بسر اسمعيل خان بسر زين العابدين ان يسر ميرزا حسين خان 
است» در فوج دويم كرمان سلطان بوده؛ امساله حكم ياورى بهاو دادلد. 


طايفةُ منشى كرمان 
اصلاً مردم بلوك بردسير مى باشند» خودشان را ازنتاج شيخ محمود شبسترى 
مى دانئد» معارف قديم آنها در شهر ساكن بودهاند و بيشتر بر طريقةٌ صوفية 
نعمةاللهيه بودهاند. مرحوم حاجى زينالعابدين شيروانى ملقب بهمستعلى شاه در 
رياض السياحه توصيف اين طايفه راكرده. اسلاف آنها مثل آقا على كبر و آقا محمد 
در دفتركرمان درقديم صاحب © عمل بودند. آقا مهدى ملقب به معطرعلى شاه 
ازاين قوم بوده"؛ اكنون آقا محمد رفيع بسر مرحوم آقاكاظم معروف اين سلسله 


١‏ ميرزا لطفعلى خان بدر دكتر على اكبر وكيلى ميرحسينى از اطباى مشهور كرمان است. و ميرزا ابراهيم 
خان بدر وكيلى راديوساز. 

5-1 حمامى بدنام ميرزا احمدخان» نزديك تكيه ميرزا محمد على هلوز دائر أسنيت» 

؟- مهدى بن آفاشفيع ملقب بهمعطر على شاه. از احفاد مولانا محمود شبسترى بود... هنكاميكه آنا 


# 


در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن ١60‏ 


است. جزئى أملاى در بردسير دارد و مستمرى ديوانى در حق او برقرار است. با 
اينكه سئين عمرش از سبعين كذشته. كاهى خدمتىء از قسم بازديد و برآورد دهات 
خالصه؛ بهاو رجوع مى شود. 

آقا نصرالله بسر مرحوم آقا على اكبر منشى استء بهخبث ذات معروف و 
بدخسشت طبع موصوف, با اينكه خط و ربطش باكى ندارد اوضاعش بريشان است. 


طايفة مستوفيها 

آنجه مشهور است اين سلسله اولاد امير مبارزالدين محمد مظفر ميبدى مى باشند. 
اقارب آنها در يزد بهدعمل استيفا مشغولند: 

آقا عباس مستوفى ولد مرحوم أقاعلى مستوفى, ميرزاى مزبور در دفتر كرمان 
صاحب جلد و ثبت» مردى با حَفْضٍ جناح وساكت بود [بعد ازاو ولدائش ميرزا 
غلامحسين مستوفى و ميرزا عبدالحسين مستوفى سالها در ديوان كرمان تالى و 
ثانى بدر بودند» مرحوم ميرزا عبدالحسين در علم سياق مهارت تامه داشت و شعر 
رانيكو مى ساخت. آدمى صديق و درست كردار بود» درسنةٌ [] وداع زندكانى لمود. 
معقول و آثار رشد وكفايت از ناصيهاش ظاهر بود ودر سنةٌ ١١771‏ مرحوم شد. 

ميرزا سيدعلى مستوفى اصلاًكرمانى واز سادات زرند بود» سالها در دفتركرمان 
بهاستيفا و سررشتهدارى اشتغال داشت و در سنة [] بدرود لمود. 
عاملى ديوان باكفايت و درامور مٌصرٌ و مجدّ, الحق خوب مراقبت در خدمت ديوان 
دارد. اوايل عمر هم از ساير همكنان كفايتش بيشتر بود. رفته رفته كوى سبقت از 
ديكران ربوده» در زمان حكومت مرحوم اميرنظام وزارت كرمان را بهمعزى اليه 


55 
محمدشان؛ مظفرعليشاه را از كرمان بهيايتخت احشار فرمود. بهاحضار أن بزركوار نيز فرمان داد و اى مدتى 
در بايتخت و همدان سكونت كزيد. بوسعايت اهل فساد بهامر بادشاه زمان» آن جناب را جورب زدند و بعد از 
شش هفت روز وفات يافته (حدود /1171ه/ 1867م) در امامزاده ناصرالدين مدفون كرديد, 

(رياض السياحة ص ؟177؟) 
-١‏ 1908م 


6 جغرافياى كرمان 


كه حكومت كرمان را بوجئات زينالعابدين خات حسام الملى همدانى دادند نيز 
وزارت كرمان و رياست دفتر با ميرزا عبدالرحيم خان بود]. 


طايفة لى 

صدوينجاه سال متجاوز استء» از جرون فارس بهكرمان آمدند. رؤساى آنها در شهر 
خانه دارند و ساير نيز سياه جادركه در بلوى اقطاع ذكر خواهد شد. 

باقربيك لك جد رؤساى اين طايفه در حكمرانى سيدابوالحسن به كرمان داروغةً 
شهر شدء جند بسر داشت: ارشد محمد رضاخان بود. او جهار يسر داشت كه 
معروف كرمان بودند:201] حسن خان. محمدخان. حسين خان. محمدباقرخان. دو 
نفر اخير در سنة ١75‏ بهحكم مرحوم شجاعالسلطنه مكحول شدند'. حالتحرير 
غالب اين سلسله بريشان و بىاوضاعند ودر فوج اول و دؤّيم كرمان سرباز هستند. 
جند نفرى كه بالنسبه معروف اند عرض خواهد شد: 

عبدالرضاخان بسر حسن خان بسر محمد رضاخان بسر باقر بيك است,. اكثر 
اوقات در قريةٌ قئاة غسان مباشر مىباشد» معقول و زيرى و شيرين خدمت است. 

فتحللدخان بسر محمد باقرخان بسر محمدرضاخان بسر باقر بيك است»ء در 
فوج اول كرمان سلطان مى باشد. 

حيدر على خان يسر يوسف خان كه از احفاد باقربيكك است سلطان تويخانه 
استث. 

محم دخان بسر مرحوم حيد رعلى خان يسر يوسف نان از احفاد باقربيك است. 
سالى يى سفر لااقل بهتهران مىرود. خصوصيتى براى درجه و منصب و تحصيل 
امتياز دارد» در هذهالسئه لوىثيل لقب اكرمالدوله بهاو مرحمت شده. 

نظر على خان بسر مرحوم [] كه ازاحفاد باقر بيك است -مى باشد [سالها در 
فوج اول كرمان سلطان بود. در حكومت شاهزاده سالار لشكر فرمانئفرما درجه 
ياورى بهاو مرحمت شدء اوضاع درستى ندارد]. 


١-1878مء‏ بسيارى از افراد خاندان لك بهآذربايجان تبعيد شدند. كلبعلى خان لك كه جد خماندان على 
اسعدى كرمانى است -از جشم نابينا شد. 


بصب بحا سد ا تح ب د ا ا اا مت ا و يمك 
در ذكر كواشيركه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن /01 ١‏ 
تي لي حت م 


عبدالر ضاخان يسر حسن خان بسر محمد رضاخان بسر باقربيك است. در اواخر 
عمر ملقب بهبيكلربيكى شده. اكثر اوقات در قناةغسان بسر مى برد. 

فتحاللهدخان بسر محمد باقرخان بسر محمد رضاخان بسر باقر بيك است» در 
فوج اول كرمان سلطان بود. 


ميرزا سيدعلى. بسر سيد جعفر كه اصلش از قريه هُتَكِنْ زرند است. از زرند 
كُورئ و بشم أورده بدشهر مى فروحتء در اواخر عمر عيالش راازده بهشهرأورد» و 
جند بسر داشت از آن جمله ميرزا سيد على و ميرمحمد. ميرمحمد تحصيل سياق 
كرده؛ بيوسته نويسئدة عامل بم و نرماشير بود تا بمرد. ميرزا سيدعلى در سنةٌ 
6 أآكه مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملى بيشكاركرمان كرديد محرر ميرزا 
عليرضاى 8:1 همدانى شدء بهتوسط او بروات را بهثبت برمى داشت و مهر م ىكرد. 
بعد سررشتهدار دفتر شدء اين زمان بدوشغل معهود مشغول است, سالى كلى مداخل 
دارد. جون سلسله معروفى ندارند منفرداً نوشته شد. 


[اشخاص غي ركرمانى ] 

ذكر اشخاصى كه كرمانى نيستند و در ديوان كرمان اين زمان دخيل و از معارف اين 

ميرزا سيدرحيم بسر مرحوم ميرزا علي رضاى تفرشى, اكرجة در آن زمان بدوسبب 
شغل وزارت و معقوليت از همة اكابر و عمال كرمان برترى داششتء ولى جون مبناى 
اين تاريخ بر آن است كه اهل ملك را بر غُرّبا سبقت مى دهم عذر مسموع است. 
مرحوم ميرزا عليرضا در سن 7١78‏ بهكرمان آمده ودر دستكاه مرحوم 
شجاعالسلطنه حكمران راهى يافته روزكار م ىكذرانيد تادر سنهُ ١7#‏ كه مرحوم 
مبرور وليعهدٍ كردونٌ مَهُد به كرمان نزول اجلال فرمود, مرحنوم ميرزا ابوالقاسم 
قائم مقام كه جملةالمُلى بود ازاينكه ميرزا علي رضاى مزبور با مردم مسق طالرأس 


-١‏ مهما م. 
"لاما م. 
ال مالا م 


0 جغرافياى كرمان 


قائم مقام مجاور بود» شغل سررشتهدارى دفتر كرمان را بهاو موكول نمود و ميرزا 
حسين وزير را بوحمايت او قدغن بليغ فرمود تا سئة ١707‏ أكه نصرةالدوله فيروز 
ميرزا حكمران با وزير سوء مزاجى بهمرسانيد» وزير روانة مشهد مقدس شد اكه 
از آنجا بوهمراه بهدربار مُشرّف آيند. 

ميرزا عليرضاء به حُكم مُعرّى اليه؛ بوشغل وزارت مشغول؛ يس از سالى كه ميرزا 
حسين مراجعت كرد بهعمل مألوف مقرّر آمد. مجملاً ميرزا عليرضا در حكومت 
فضلعلى خان قراباغى ميرزاى محمدعلى خان بسر او بود و بهاستيصال روزكار 
مىكذرانيد تا بدعاملى جيرفت فرستادش» مريض مراجعت كرد و در سنةٌ 5١1721“‏ 
وفات يافت. ميرزا سيد رحيم در سن 5١74‏ از تفرش بهكرمان آمد خدمت بدر 
رسيد و يكى از صباياى مرحوم ظهيرالدوله را نكاح كرد؛ درايالت نواب مؤيدالدوله 
در خانه آمد وشدى مى نمود. جون خان باباخان سردار بهحكومت كرمان آمد 
بدواسطة ميرزا نصرالله شوهرخواهرش كه از زمانٍ صبى ميرزا وكاركذار سردار بود 
در دفتر كرمان صاحب خط و مُهر شد. 

بعد از ارتحال آن مرحوم على محمد خان سبهدار حكمران كرمان كرديد واودر 
محبت مردم عراق مجبول و مفطور بود؛ مشاراليه در حمايت و رعايتش تقصير 
نكرد تا آنكه امور كرمان بهرأى و رويّهُ مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملك قرار 
كرفت» جاى مُهر و ثبت او را بالاى همهُ مستوفيان معين [80كرد. كرةً بعد مرَّةٍ 
بدسيرجان و جيرفت و رودبار و جبال بارز بهوجهت تشخيص و تعديل بئيجه مأمور 
شدء مداخلى كلى كرد كرد. 

از توجهات متكائر» ضيقش مبدل بهوسعت و اوضاعش صورت نوعى 
بهمرسانيد» در زمان حكومت مرتضى قليخان وكيل الملك وزير و راتق و فاتق لجميع 
اموركرمان است. خود و سه بسرش تقريباً سالى بانزده هزار تومان بهاسم و 
رسمالوزارة و استصوابى و رسوم ازكرمان و بلوجستان مىكيرند» كلى هم رشوه و 
تعارف ازعمال مىكيرند كه توسطٍ عمل و مباشرت ديوان.آنها رام ىكدئد و آخ رسال 
١لا‏ م. 


. 1م18‎ ١ 
م.‎ ١ ترون‎ 


در ذكركواشيركه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن ١0‏ 
ا لس ل ا ا 


هم در زمان حساب مباشرين - لاجد براى أينكه مال ديوان ورعيت بيجاره را 
بخورند.» خفيانه بدآنها يول مى دهلك. علاوه ازاين مداخل هاء خود و سه يسراوكه 
ميرزا سيد كاظم و ميرزا جواد و ميرزا محمود كه دركرمائند و ميرزا حسين نام بسر 
ديكرش -كه در دارالخلافه است ‏ هزار تومان متجاوز بورسم مواجب و مستمرّى و 
مقرزرى و خانوارى مى برند» حتى بسرى - ميرزا حسين بسر ميرزا سيد رحيم ‏ دارد 
كه اكنون كه سئة 5 است هفت سال بيشتر ندارد و حال شش سال اسست كه 
جهل تومان براى او مستمرى از شر كرمان براى او كذرانيدهاند. اينى يسر هفت 
ساله حاضر وكتابجهٌ كرمان نيز حاضر است. 

ميزنا لسيلاعلى بسر رخو أميرزا علير ناك ديوز انيع درون كرماتي انلق 
بعد از بدراة روزكارش باير و لكبت از وجنات حالش ظاهر. شرح حالش طولكلام 
است. جون خداوند جَلّتُ قُدرَئُه بدجهت ظهور قدرت كه مردم زمانه دولت زمان 
را حمل بركفايت و تدبير» و نكبتش را برعدم رشد و تقصير نكئند ‏ بعضى مردم 
ناقابل را ازنازل منزلةُ فقر و ذلت بهاعلى مرتبة غناو عزت مىرساند اين مرد دراين 

حود و برادرش ميرزا عبد الله بانصد تومان مواجب وكلى خانوارى دارئد» حتى 
ميرزا سيد على بسرى دارد سيد محمد نام؛ كه حال 4 سال دارد و 4 سال است كه 
بنجاه تومان مستمرى براى او كذرانيده كه همه ساله در كتابجه مىلويسند» جون 
آنجا بواشتباه كارى مستمرى و خانوارى مردم مستحق را قطع كرده بداسم خود و 
برادرش ميرزا عبدالله و بسر صغيرش كذرانيده و مداخل لشكرنويسى وغيره رهم 
دارند. مداخل لشكرنويسى كرمان هم زياد است, زيراكه افواج كرمان بىبا و 
بى جاست و متوفى زياد دارند. 

ازاينها كذشته؛ بسران ميرزا سيد رحيم و ميرزا عبدالله هر روز دو سه دفعه قبا و 
كليجه بدل و روكش مىنمايند و دركوجهدها خود را بهنظر زنها درمى آورند و 
هرزكى [**] مى نمايند. بداين جهت ظرفاء. ميرزا عبد الله را ميرزا عبدالله ليف كويند. 
هستند كوى سبقت از همزهٌ استفهام ربودند و باى تفوق بر سر لام ابتدا نهادئد! 


١٠‏ 1 جغرافياى كرمان 


ميرزا مهدى خان اصلش از سادات اصفهان؛ سرهنك فوج دوَّيم كرمان, در علم 
هندسه و حساب مربوط است. 

على آقا از نباير مرحوم عبدالرزاق بيك دنبلى كه معروف به كمالات صورى و 
معنوى بوده است ‏ خط و زبان فرانسا را آموخته و از بعض علوم مستعملة اروبا 
بهرهمند است» سرهتك فوج اول كرمانست. 

حسينعلى خان يسر مرحوم فضلعلى خان [نصرةالممالك. مادرش صبيه مرحوم 
ظهيرالدوله. مطلقاً در عمل ديوان دخالت ندارد. قوش را نيكو تربيت م ىكند]. 

ميرزا نورالله خان بسر مرحوم ميرزا عقيل طبيب اصفهانى است» 7١‏ سال است 
متوطن اين بلد است؛ سررشتهدار افواج كرمان و مباشر عمل خبّازان» مردى راست 
قول و درست كرداراست. 

على اصغرخان بسر مرحوم امامعلى خخان سرتيب فوج اول كرمانى» اين جوان با 
عدم منصب و شأنء در مجالس بسيار مايل بالانشينى است. جون بسيار عظيم الجثه 
و بزرك اندام است جاى مردم رالاء! تنك مىكند! 


تجار اين بلد 

اما تجار اين بلد كه كورك و يشم و بنبه وكندم و نخود و جوز و لَوْز وشال كرمان و 
حنا و رئك و زيره و ترياك مى خرند و بهساير بلاد مى فرستند وازاطراف شركاء انها 
متاع نيز مرسول مى دارند» آنجه كرمانى الاصل مى باشند معارف آنها ازاين قراراست: 

حاجى محمد حسين,؛ بسر مرحوم اقا محمد صادق كرمانى» مدتى در عتبات 
عاليات بهمباحثة علهى اشتغال داشته» مردى فاضل و متدين اسبت و بهتجارت 
مشغول. مالالتجارهً زيادى ندارد» بهوسبب فضل و تدين محترم است. 

حاجى محمد صادقء بسر مرحوم قا اسمعيل جوركجى است. مدتهاست 
بوتجارت و معاملة بلوىك خبيص و بم و نرماشير و جبال بارز و رودبار و جيرفت 
اشتغال دارد» صاحب تنخواه و محل رجوع است. 

جناب حاجى محمدعلى امي نالرعايا! يسر مرحوم حاجى محمد ابراهيم 
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در ذكر كواشير كه دارالملى كرمان است و بلوكات شرقى آن ١1‏ 


حاجى الله ويردى كرمانى است كه جد و يدرش آثار خير زياد از قبيل آب انبار و 
كاروانسرا و حمام و مسجد دركواشير وعرض راه دارند. ضياع و عقا ركلى در بلوك 
خبيص و حومه و مخصوصا در ماهان تحصيل كرد ورياست تجارت كرمان نيز جند 
سالاست محول بهحاجى امي نالرعاياست.مردى متدين وباكفايت وفروتن وخيرخواه 
انننك . ايام شباب جود وسخاى أن جناب بهترازايناوقات بوده. با اينكه مردى متمول 
امس ت جندان اعتنائى بهفقراء و اهل استحقاق ندارد واو را ازجد وبدر بهرهاى نيست. 

حاجى آقا حسين» بسر حاجى آقا على رفسنجانى است كه بهسبب ملك و 
مالالتجاره در كرمان كسى بر او فزونى ندارد بلكه مقابلى هم نمىكند. شرح حالش 
در ذيل سكن بلوى رفسنجان مرقوم مىشود. خحود حاجى آقا حسين [1*ا اغلب 
اوقات دركواشير است و بهارسال و مرسول مشغول. 

حاجى ملاغلامحسين بسر مرحوم مشهدى حسسن ارشلوى اقطاعى ا 
فى الجمله سوادى دارد. در كواشير با تجار سكنةُ بندر معموره بمبئى ارسال و 
مرسول دارد. 

كديا حول فوا تجار كرمانى هستند كه بهتجارت مشغولئد كانس اشاس 
آنها موجب طول كلام است. 


تجار غريب اين بلد شش نفر تهرانى» معروف أنها دونفرند: آقا محمد اسمعيل 
و آقا اسدالله. بانزده نفراز مردم هرند اصفهان در شهر كرمان تجارت مى نمايند: أقا 
محمد جعفر وحاجى محمد حسن. اين دونفر معتنابه ايشانئد. سى نفر ازمردم يزد در 
اين بلد ازتجار محسوب مى شوند» حاجى اسمعيل معروف اينهامى باشد. خراسانى 
كويا شش نفر بيشتر نباشند» بهحسب مايه واسم و رسم اين دونفر مشهورند: آخوند 
ملاحسين وحاجى غلامرضا !كه متوطنكرمانند ودرواقع كرمانى محسوب مى شوند. 


ع 

عع19 م. دركذشت. وق يتوه حا الور نر عا؟ أنهاست. او يدر دكتر محمد على امين زاده رئيس 

بال عار فوم امسن السقة 

-١‏ حاجى غلامرضا خراسانى فرزئد قي اا نا اصلاً اخل هرات افغانستان بود كه بهدعلت 

سخ تكيرى نسبت بدشيعه در افغانستان» حاج ابراهيم ناجار بهمهاجرت شد و با دختر شاهريخ ميرزا (فرزئد 

نادرشاه) ازدواج كرد و داراى سه بسر شد: حاجى غلامرضاء حاج محمدباقره حاج صادق. حاج غلامرضا با 
- 


ع١‏ : جغرافياى كرمان 


بنجاه نفر از مجوسية يزدى وكرمانى دراين شهر به تجارت مشغولند كه بعضى از 
آنها صاحب مايه كلى هستند» بهدو جهت اسم آنها را ننكاشتم: اول بى احترامى 
بومسلمانان» و ثانى طول كلام! كويا ده نفر هم از طايفهُ هنود در شهر بهتجارت 
مشغولئد, اسامى آنها نكاشتن مفيد فايده نبود.' ساير كسبةٌ اين مل را بهتفصيل 
نوشتن ثمرى در او مترتب نيست. تنباكو فروش اينجا مثل ساير بلدان ايران بيشتر 
فارسى مى باشنيل11غا 

[دراين اوقات از تجار ترك بسيارند» ذكر همه موجب اطناب است,» جند نفراز 
معارف آنها عرض مى شود: آقا مهدى تاجر تبريزى مشهور بهعمومى رئيس شركت 
عمومى كرمان از همه برترى دارد و معاملات كلى مىنمايد. آدم درست قول امين 
اسث. أقا محمد جعفر تاجر سلماسى» مشهدى محمد تاجر ميلانى. 

حاجى محمد جعفر تاجر هرندقى از تجار قديم است». اين زمان افتاده و منزوى 
أست. ملاىكاست, حاجى محمد تقى و حاجى محمد باقر تاجران يزدى از معتبرين و 
متمولين كرمان هستند» يسران مرحوم حاجى اسمعيل امرالله(؟) مى باشند. أقاعلى 
كربلائى محمد حسين نيز از تجا ركرمان استء ادم معقولى است. حاجى على اصغر 
تاجر يزدى و آقامحسن مشهور بهمحمدآبادى و آقانصرالله معاونالتجار و آقا محمد 
حسين ناظم التجار" يسر حاجى اسذد الله تاجر يزدى نيز در اين بلد از تجاراند]. 


+ 
دختر حاج آقا على تاجحر (جد خاندان امينيان) ازدواج كرد. برادرش حاج محمدباقر نيز يكى ديكر از دختران 
او را كرفت و أسحفاد اين دو برادر اكنون بدنام خانوادكى خراسانى و دامغانى و شفيعى بور و دركى و ايرانى د 
فتوحى معروفند و در رفسنجان سكونت دارند. آقا محمدباقر در سال ١7١6‏ ه/ 1851م در كلشته اسيت, 
شعرى معروف دارد ييغمبر دزدان درباب دزد زدن حاج غلامرضا.ء كه بايد در اثار او خخموائد: دزدان برهنه 

كردند حاجى غلامرضا را... 

١‏ اتفاقاً تجارت هندىها در كرمان بسيار قوى و مؤثر بود. كاروانسراى هندوها تا روزكار يهلوى كار 
مىكردء و در أن وقت ثروت انها را مصادره و خخودشان را اخراج نمودند. نزديك شهر محلى بهتام تسل 
هندوسوز داريم كه اسجساد هئدوها را در ائجا مىسوزاندند. 

-١‏ ناظمالتجار كه در قسمت الحاقى كتاب نامش آمده. از آزادى خواهان معروف و مشهور زمان مشروطيت 
بودكه در غوغاى حزب دموكرات در كرمان فداكارى بسيار كرد و ثروت خود را بر سر أزاديخواهى كذاشت» 
مدتها از بم كانديداى وكالت بود كه بهجائى نرسيد. در زندان قوام با مرحوم بهمتيار و على كاكر و 
مهام الملى و -حسين خان شيبانى هم زنجير بود. درباب شرح حال او رجوع شود بدمقدمه ييغمبر دزدان 
جاب يانزدهم ص مع بهبعد و همجنين تلاش آزادى جاب بتجم. بسر اوعلى آقا مهرابى جند سال بيش 
دركذشت. 


رذ كركراقير كه دازالملك كرفان اسك يلوكات فترفى أن ش 1 س١‏ 


ع١‏ جغرافياى كرمان 


شعراى اين بلد 

واما درذكر شعراى اين بلد؛ در تفصيل حال جناب آقاى حاجى محمد رحيم خان 
خلف خلد آشيان حاجى محمد كريمخان اعلى الله مقامه عرض كردم كه در انواع و 
اقسام شعر از قصيده و غزل و مثنوى و رباعى كمال مهارت را دارند ودر نظم تازى و 
درى از متقدمين و معاصرين كوى سبقت ربودند؛ اما شأن آنجناب نيست كه در 
لمزاديو كادعة ترقا 

حاجى ميررًا ابوالحسن از سلسلهً كلانترى كواشير كه نامش بهجاى مود امده 
است نيز شاعرى فصيح است. او جون از اكابرزادكان كرمان و شيخ طريقة 
نعمةاللهيه است در جرك شعرا محسوب نمى شود. ١‏ 


١‏ نمونداى از قصايد ميرزا ابوالحسن شعله اينست: 


دورش سحركه مرا نككار شكر ريز 
شب نه در انديشهاى كه روزكتم جه؟ 
نسيستت از كفتههاى وأهيه يروا 
با تكذارى مكر بدخانة حمار 
روز همه در مار و شب بهشرابى 
همجو قو در تستبلى نديدم و نبود 
موسم عيد است و مردمان همه بوشند 
هركه دماغيش هست زاهسل محله 
خيلانة مينا راسد كيكتان. سد ادرو 
هركس ديكى ببار از حسلويات 
رخت نوى كه بهروز عيد ببوشيم 
دور حصان تو مرده شوى بشويد 
نويه كو لياق ربعا وازييعان 
أدم بيكاره را سزد كه جو داهول 
كرنه بسهكرمان مسيسر اسث معيشت 
نه بهاميرو وزير با شدت الفت 
كتكر ازاسن ران تتوقم احسيان 
شكر خدا را مسراست طبع كهربار 
كَفتهُ شيرين و خامه شكرينم 
كفت جه حاصل كه خخط و شعر تو امروز 
بلله براى رن حجسمامى و دلاىك 
بودهءاكر شعر بود مايه عزت 


زه سربائى كله جند خفتى؟ برصيز 
روزنه درفكر أنكه كار شيم جيز؟ 
نسيستت از كسردههاى باطله يسرهيز 
دست نكيرى مر بهدزلف دلاويز 
روز زشبء شب زروزكرهه نه تلمييز 
مثل تسوئى ور بود تو باشى و او نيز 
اطاسس و خارا و يرنيان و قناويز 
شسته و رفته درون خمالنه و دهليز 
كشته حور زمانه مانه كهريز 
دارد و مارا تهى است كفجه و كفليز 
هيج نه از روكشاى مانده نه زاججهيز 
شوى جنينى كه هست مفلس و بسى جيز 
ئيست ترا بهرهاى زمزرع و كاريز 
ربز هكاران زنند بر سسر فاليز 
يزد و صفاهان و خوى و حمسه و تبريز 
نهبهكلائتر نه كدخدايت امسيز 
همجون زقحبه وفاو مردمى از حيز 
حمد خدا را مسراست كلى شكرريز 
بذده كلد صدهزار خحسرو يرويز 
كس نخرد در بهاى كاهر و كمسنيز 
عقل بهخوره كلم كمال بهباريز 
والى مسصرء اى عزيزء خواجةٌ ياريز 
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ممع بت ب ل ات ل ا يت ع ا ا ا ل اك 
در ذكر كواشير كه دارالملك كرمان است و بلوكات شرقى آن م١‏ 


حال تحرير شاعر كرمان بسيار است. معروف أنها دونفرند: اول ايمن نامش ميرزا 
عبدالغنىء از تاجر زادكان اين ديار الست و دراعياد وايام جشن قصيده در حضور 
حكمران او مى خواند. 

ديكرى نامش مهد يقلى است و افسر تخلص مىكند, با اينكه جز سواد فارسى 
حزن علس ديك رتذارد: طبعكن موزون اسك 

اشخاص ديكرى هم هستند كه شعر م ىكويند و تخلص دارنلب از آنجمله ميرزا 
آصف و ميرزا طوسى و ميرزا خرم. 


منجم اين بلد 
نامهنكار عرض مىكند كه علم نجوم علمى شريف, و دارند؛ آن از علماء و اشراف 
محسوب مى شود, و در بعضى مواضع اين علم را بر طب ترجيح دادهاند از ان 
جمله در شعر منسوبه بهمولاى متقيان عليهالصلوات والسلام كه مى فرمايد. 
مصراع: قال المُنَجُمُ والطبيبٌ كلاهّما'... لهذا بايستى منجمون1'”ارا در زمره علماء 
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كفتمش آرى تسو راست كسوئى. ليكن 
تاج كى و تخت كسرى و سركاوس 
كفت جه انديشهات زجرخ بهجالش 
شه ولايت على عالى اعلا 
جاكسيراو راسزه ز رتبه نمايد 
آنكه ز قدرتث بهيك اشاره توان كرد 
أنكسه بره دسث حون بدقبضةٌ شمشير 
سرقتد از حصم أنقدر كه بريزد 
رسي ان لوا با ال تا 
طن دقر جاى طترط اتبااتميم 
كوه كنه را جه اعستبار بهمحشر 
يست تورا همجو ذات فرد هماور 
سوزن كلكم كجاو نخحامة مدحت 
تاكه بود غم زدا ترانة مطرب 
نجاف سكن سهاندان: قو سار 


بافلك كينهجو زبخت جه استيز 
ريزد هر روز زين زبر شكله غلبيز 
هست بناهت جو شاه زين دله بكريز 
قاسم ارزاق و شسافم رسستاحيز 
ا 
مواهد اكّرء نقره و طلاء مس وارزيز 
و آنكه نهد باى جون بهكوهة شبديز 
برك درختان زياد موسم سائيز 
بجحامة جاه تو راز املس تبريز 
يانته از لعل جانفزاى توكرويز 
كر بود اندر بىاش جو للف تو لاخميز 
نسيست ترا همجو كسردكار هم أويز 
هم مرش ازدعا بدوزم و فرديز 
تاكه بود جانفزا سى طرب انكشيز 
جام نشساط مواليان تولبريز 


(از يك مجك خطى كه بنده از آقاى ربجائى شخريدهام) 
١‏ اصا, قطعه در ديوان منسوب بهمولانا أمده استء ذيل عنوان لدم جمعى كه بدنفى حشر قايلند رو 
لد 


عع١‏ ججغرافياق كرمان 


واشراف [أورد]. بودو سبب در آخخر ذكركردم: اول كسى كه مربوط بهاين علم باشد 
دراين بلد نيستء كسانى كه مدعىى اند مس بديهيات اين فن را نكردهاند. ثانى: جون 
جند نفر مجوسى مدّعى اين علماند و محل رجوع, خلاف ادب و تدين دانستم كه 
أكالاارا بومشلتين مقلم يدارم مما ترد يشيارنة كدج اع مترقط اعاى ارون لي 
را دارند؛ دو نفر مجوسى مى باشند كه علم استخراج را مى دانند؛ اما شم رايحةٌ علم 
قواعد و احكام را نكردهاند: يكى را بهروز نام است و ديكرى مسمى بهرستم 
است.! بيشتر رجوع اختيار نقل و تحويل و نكاح و غيره بهاين دو مى شود. 

اما طريق عروسى اهل اين بلد با ساير بلدان ايران جندان تفاوتى ندارد» مكر 
آنكه تا سه روز زنها از محلات جمع مى شوند و بهتماشاى عروس مى آيند. عزاى 
آنها نيز مثل ساير اهل ايران است. زنهاى فقراء اين ملى كورك و يشم با جرخ 
مى ريسند و در روز شنبه در ميدانى كه مرحوم سيد ابوالحسن حكمران كرمان 
ساخته و موسوم بهخحيابان است ' مى برند و شالبافان و جولاهان در آنجا جمع شده 
مى خخرند. ساير امتعه از مأكول و غيره در آن بازار مىآورند ودر همان روز' 
مى فروشند و شنبه بازار مىكويند. در آن روز مردم زياد در آنجا بوجهت معاملات 


4و 
يندارند كه حكيم وكابلبت: بداين شر 
ال لمجم والطبيبٌ كِلاشًا 03 يَحْشَرَالامواتٌ. قلت اليَكْمًا 
إن صَمّ فَوْلكْمَاء فلسْتٌ بخابر إِنْ صم قَؤْلىء فَالحَسارٌ اليكّما 


١‏ اليا ون حنامتي و مجهي رمن يداد همان ارباب كيخسرو زرتشتى بودهاند 
كه مدتها وكيل زرتشتىها در مجلس شوراى ملى بود. درباب أحوال اين شخاندان»: من در مقدمه 
يادداشتهاى ارباب كيخسرو شرحى نوشتدام. هم جنين در جامع المقدمات ص 005 بدبعك, 

؟- مقصود از خيابان» بازار بزرك دهنه خيابان استء سالها آقاخان بزرك ادعاى مالكيت دكانهاى اطراف أن 
را داشت كه نزديك بهيكصدباب مى شد و حتى يك بار يكى از بستكان أقاخمان (فرخشاه). كه براى استرداد 
أنها -و اعمال بعضى نظرات سياسى - بهكرمان آمذه بود كه در وسط بازاركشته شد. بههر حال حدود 5٠‏ 
سال بيش كه نكارئده در كرمان معلم بودم اطلاع حاصل كردم كه حكم محكوميت كسبةُ محل صادر شده و 
دكانها بدوتصرف اقاخان [محمدخان. يدرعلى خان وجد كريمخان] درآمد و بر طبق فرمان مخص و صى كه از 
أقاخان رسيد و من أن فرمان راكه مهر تمغاى أن با لاك كذاشته شده بود -ديدم. بءموجب اين فرمان» أقاخان 
كلية اين دكانها را بدذرهنكك كرمان واكذارء و درواقع روغن ريخته را وقف امامزاده كرده بود. زيرا هر دكانى 

ا كادوو بو دئدا 


جغرافياى مملكت كرمان /اع١‏ 


ذكر قراء قريب اين بلد 
ماهان, از محدثات آذرماهان است كه در سلطئت !ذخا انوشيروان سى سال متجاوز 
حكمران كرمان بوده و املاى زياد آبادان كرده؛ از آن جمله ماهانى رفسنجان و 
ماهان دشتاب و ماهانك بردسير. 

مرحوم رضاقلى خان للهباشى در لغت يارسى كه نام او انجمنآراست در لغت 
ماهان مى نويسد كه نام قصبهايست از توابع كرمان. جنين نيست بلكه نام قريهايست 
ازحومة كواشير, مثل آنكه آن مرحوم در روضةالصفاى ناصرى در واقعات و معاركى 
كه مابين سياه نخاقان شهيد ‏ رحمهالملك المجيد با لطفعلى حان زند واقع شده 
بهمناسبتى بلوكات هيجده كَانةُ كرمان را جزو مىدهدء. از آنجمله م ىكويد بردسير 
يك بلوى است و مشيزيى بلوى و عسكر يك بلوى. بلى بردسير نام يى بلوى از 
بلوكات كرمان مى باشد و اما مشيز نام يك قريهايست از قراء آن بلوى» و عسكر نام 
هيج بلوك كرمان نيست» همانا حاجى عسكر نام در كوهستان همين بلوىك نر ةستين 
در زمين مزرعة موسم به جشمه سرخ در ٠١‏ سال قبل از تحرير اين رساله قلعة 
مختصرى ساخته» شايد آن مرحوم نام آن قلعه را شنيده و بلوك ينداشته و نوشته 'ء 
ولى بلوكات معظم كرمان را مثل بلوى اقطاع و بلوك سازدويه و بلك أرزويه و 
كوشك و صَوْغان و بعضى بلوكات معتبر رالء”انام نبرده. 

ماهان در شرقى مايل بهجنوب اين بلد بهفاصله هفت فرسخ واقع است. در 
خوشى آب و هوا معروف استء كويا بانصدباغ متجاوز در آنجا باشد.' انكور و 
هلويش ممتاز است و ساير فواكه نيز نيكو بهعمل ايد و ترياك انجا بهترين ترياك 
عالم است. بهفروش نمى رسدء از جهة قلت بهتحفه و هديه بهاطراف مى فرستند. 


[آأستانه شاه نعمةالله] 
مزار سيدنعمةاللّه در آنجا مى باشد كه زيارتكاه غرفاست و تفصيل حال آن سيد 
بزركوار در تاريخ اين كتاب در حكومت امير غنا شيرين قلمى مى شود. انشاءالله. 
-١‏ مقصود قلعه عسكر است. مولد مرحوم محمود جم رئيس الوزراء اسبق. 


؟-ارتفاعات ماهان بهكوه مهر و كوه سيرج وكوك و سينه جانان وكوه جويار (981! متر از سطح دريا) 
محدود مىشود. (جغرافياى بم» محمد مهدى محلاتى ص .)7١7‏ 


ل جغرافياى كرمان 


اول كسى كه مزار آن جناب را ساخت و بنيان عمارت نمود احمدشاه بهمنى دكنى 
هندوستانى است كه بديّمن انفاس آن بزركوار بدمدارج سلطنت عروج كرده بود؛ و 
تعد تير و تجديد عمارت كرذئد تا زمان شاعتكناء خلد أرامكاء محمد تاه قاخار 
ا اا ا 
أب دارد وقف بر آن مزار فرمود ', و حدَام آنجا را وظيفه و مقررى عنايت كرديد؛ و 
بالكل دب الوه سيو ننه الردر يلوك كر كو زاين وماهاة وهدو ا رميا تتيي كه 
مداخل آن املاى سالى تقريباً هزار تومان متجاوزاست. حاصل فرميتن وباباحسينى 
وقفى بيش از آن است. همه بومصارف تعمير و مخارج خدمة آن مزار مى شود." 
مرحوم وكيل الملى محمد اسمعيل خان بر تعميرات أن افزوده يك فرد قالى 
بداندازة محل مدفن آن سيد عالى مقام بهاتمام!"*! رسانيد كه قيمت أن متجاوز از 
جهارصد تومان ايران است. و نيز بهامر بندكان مرتضى قليخان وكي ل الملك ثانى در 
سنه "١784‏ يك صحن بر سه صحن أنجا افزوده كرديد مبنى بر قصور رفيعه و 
عمارات بديعه '» الحق در فصل بهار و تابستان كمتر جائى آب و هوايش بهآن 


١‏ و همه اينها بدهمت حاج ميرزا آقاسى شده است. 
؟- بيست سى سال ييش حدود 45 هزار تومان ؟ در امد املاى بود. طبق وقف نامهدها يك عشر حقّالتوليه. 
قسمتى حن النظاره و بقيه بدمصرف مرتزقين و هزينه بذيرايى عيد غدير و سيزده رجحب و عيد قربان و ايام 
عاشورا و تعميرات استانه مىرسيد. يك دفتر مفصل از مرحوم علينقى خان سعيد متولى اسبق ماهان در 
دست است كه جزئيات مخارج در آن ثبت شده و من آن را بددانشكاه كرمان هديه كردم. 
؟ برابر 141/1 م. 
؟- علاوه بر وكي ل الملكى. مرحوم فضلعلىخان قرهباغى نيز سردرى بر آستانه ساخت كه بيدسر در 
بيكلربيكى معروف و محل بذيرائى است. فيروز ميرزا عمارت وكيل الملك را جنين توصيف مىكند: 
«وكيل الملى كو جك. در جنب سردر بيكلربيكى. عمارت و كارشائه و شربت خانه و طويله بهاربند ظريف 
بسيار بدقاعده خوبى ساخته و جلوى آن را نردهُ مشبك خوبى مثل نرده عمارت نظام تهران كشيده؛ و از 
ميان حياط؛ آبتمائى درست كرده كه متصلاً بنج سنك تمام أب مىآيد و از زير تالاركه محل نشيمن است 
م ىكذرد و بدكارخانه و شربنخانه مى رود و از آنجا م ىكذرد و اين آب از قنات فرميتن و رودخانه م ىآيد كه با 
يكديكر ممزوج مى شود. 

اصل صحن عمارات بناهاى عالى فرنكى ماز و دروب هلالى زياد كار نهادهائد. سيان صحن حوض 
خيلى قشئكق خوش وضعى ساختهاند و يك سنك آب از قنات ديكر مىآيد و از وسط حوض مى ججوشد و 
كردش مىكند و ب«عمارت قديم مى رود. آنجا هم حوضى كوجك از سنك مرمر است و أبنماى بهقاعدهاى 
بيرون أوردهائد. از آنجا هم بدحياط ديكر قديم جارى مىشود و مىرود بدحوض جلوخان و مىكذرد. جهار 
تا منار كاشيكارى از دو طرف بحلوخان بنا كردهاند؛ دو منارداش بسيار بزرك و عالى است» جون قديم مناره 
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فرمان درباره وقف فرميتن 


١‏ جغرافياى كرمان 


عذوبت و طراوت و ياكيزكى عمارات است. مرحوم حاجى زينالعابدين شيروانى 
در رياض السياحه كه در سنه ١77027‏ نوشته' مىكوبد هنتصد خانوار در ان قريه 
ساكن مى باشند, كويا بدآن مرحوم نخلاف كفتهاند» تخميناً 80٠‏ نخائوار سيشتر 
نيست. عدد نفوسش 1000 نفره مردمش فلاح و كوسفئد دارند.' هنكام ضرورت 
تفنكجيان كارآمد داشته ودارد. انكورش ممتاز هلو وبئيرش به خوبى معروف است.” 

توليت مزار سيّد نعم تاللّه و عامل عمل تعمير و ناظم خدام آن» اين زمان كه 
سنة ١797‏ هسجرى استء' آقا سيد هدايتالله خلف مرحوم حاجى سيد محمد 
صالح كرمانى است كه خلفاً عن خلفي و سلفاً عن سلب مريد و معتقد سلسلة 


تعمةاللهيه بوده و هستلد. 


معروف آن قريه عب دالخالق خان بسر بهلوان عبدالرحيم ماهانى استء در فوج 
اول كرمان ياورء مردى معقول و درستكار است. ميرزا رضاقلى بسر مرحوم محمد 
حسين بيك بسر طهماسب بيك [8*ماهانى ازكلانتر زادكان آنجاست” خطى و ربطى 
بهمرسانيده؛ منشى جناب وكيل الملكى است. جوانى معقول و مربوط مى باشد. 

لنكر قريهايست بدفاصلة هفت فرسخ در شرقى جنوبى كواثسير» يك ميل در 
جنوب غربى ماهان است. خلد آشيان حاجى محمد كريم خان اعلى الله مقامه در 
تابستان از شهر بهانجا نقل مى نمودند و سعضى از شيخيه نيز بهمتابعت انجا 


5 
را بداين طرح نمىساختهاند و اين منارهها را هم بىاعتبار و بىدوام ساختدائد زود خراب خواهد شد. 
وكيل الملك بزرك هم يك آب انبار و دو باب كاروانسراى بزرك بدقاعده؛ در يهلوى جلوخان جديد ساخته 
أسث). 

(از سفرنامةٌ كرمان و بلوجستان. به كوشش منصوره نظام مافى صن ؟) 
١‏ برابر 1835 م. 
؟- جمعيت شهر ماهان در سرشمارى 1750 ش. جمعاً 077 نفر بوده و بيخش ماهان ٠٠/ال9١‏ تسنء در 
و١‏ ش. به 1181١‏ تن رسيله. 
7- يك رساله منوكرافى مفصلء عروس من در دانه درّه و خانم ويدا فرخنزاد درباره ماهان نوشتهاند كه 
أميدوارم روزى جاب شود. 
؟ م/ام ١‏ م. 
0 ميرزا رضائلى جد مادرى أقاى صادق محيط - مقيم رفسئجان - و از خانواده ككلانترى است از امداد 
خاندانقلىبيك. 


1 جغرانياى كرمان 


يبلاميشى مىكردند» آبش كواراء هوايش بهنزهت و طراوت ماهان نيست.١‏ مرحوم 
ٍ 
١‏ لنككر ظاهراً منسوب بدشيخ عبدالسلام زرندى از عرفاى كرمان بوده است و بههمين سبب أنجا را لكر 
شيخ عبدالسلام كويند زيرا قبر شيخ در بايين لنككر و يك و نيم كيلومترى ماهان قرار دارد (از حاشيه مزارات 
كرمان ص 11/5). مرحوم اسمعيل هنر يسر يغما ججندقى كه از شعراى مشهور جندق و از مريدان خخاص حاج 
محمدكريم خان رئيس طايفه شيخيه بوده است. قصيده لنكريداى دارد كه از امهات قصائد فارسى است و أن 
قصيده را در بحواب دعرت حاج محمدكريم شان ازو به (لنككر) سروده است. معروف است كه در 1188 هثر 
اظهار تمايل كرده بود كه بهزيارت حاج محمد كريمخان نائل شود؛ حاجى جواب نوشته بود كه بهزودى 
همديكر را خواهيم ديد. حاجى در شعبان 1188 بهعزم كربلا از طريق دريا حركت كرد و در ١‏ شعبان در 
تهرود وفات نمود (هوالحى الذى لايموت. ماده تاريخ اوست) جسد را بهلنكر أوردند و بعد به كربلا بردند و 
در بايين با جنب مزار سيد كاظم رشتى دفن كردند. كويا فاصلة مرك هنر با حاجى بيش از يكى دو ماه نبوده 
است و ملاقات معهود در عالم ديككرى دست داده. 

قصيدة لنكريه از جهت استحكامى كه دارد (هرجند بسيار اغراق دروست) در اينجا نقل مىشود. 
تشبيب قصيده تماماً با دريا مرتبط و لزوم مايلزم است: 


سوى كرمان بوىو فيض نوح دعو تكر ذكر 
لنككر عمان رها كن لنكر كرمان بجرى 
نسبتى دارد مران لنكر بدين لكر ولى 
أهسنين لنككر كنار شور دريا ديدهاى 
عين بحر ونوحكشتى اصل طوفان و نجات 
ازره صورت بهمعنى بوى و زانجا نيز ياى 
بحر طوفانى و كشتى غرقه و عالم خراب 
وقت بسواللّه مجريها و مرسيها زموج 
ازقفاى لطمة سعدا لقومالظالمين 
هر كه نهى لاتكن را از سآوى جاى ست 
كاه.غيض الماء قول قيل يا ارض ابلعى 
نوح رااز رب اتزلنى مبارى منزلى 
نوج و اصحاب سفينه قوم و طوفان هلاى 
تر مسر سكلف آل و امعوات أجل دير 
بر حديث من تمسك قدنجى بكمار هوش 
ناخداى أن سفينة ياك را يعد از رسول 
در سفيئه دست رن لطف دا بأ مرد بين 
كر تو مستخلف دوبينى با نخليفه از حول 
مصطفى شهراست وحيدرباب ودرهرباب باز 
فهم ذات و ديد وجه حق نيايد در قياس 
صدر ابراهيم انساب كريمالنفس أنى 
حجت حقش بهنصر دين فخرالمرسلين 
هر جه غير از علم او مجهول لايعنى شمار 


لنكر اندر بحر ديدى بحر در لنكر نكر 
ان واهانا ماكر يران لكر يوي لكر كور 


نسبت أن جون خزف با نسبت كوهر نكر 


آن كلين لنككر كه شيرين بحرش اندر بر نكر 


ديدن أر خواهى در أن درياى يهناور نكر 
سر بهبالا نه وزان .بالا بهبالاتر ذكر 
رع خوش آسوده دل آرام كشتى در نكر 
شورش طوفان جرخ أويزكوه اوبر نكر 
خلن ‏ لززبوي بج فول يا لاحر ير 
در تكاب ورطة لاعاصمش مضطر نكر 
بر بامر قدقضى از استوت معبر نكر 
بر سر جودى زخميرالمنزلين داور نكر 
هر جه كفتم رمزى اندر راز اين مضمر نكر 
بغض غرق و امن حب آل بيغمبر نكر 
ازكلام من تخلف قد غرق اندر نكر 
والى حق و خخليفةُ داد و دي نبرور نكر 
با خحليفه يارشو عون ولى ياور نكر 
داروى جشمآر و عيب از ديده اعور نكر 
أن خصليفةُ راستين را يشستبان در نككر 
جتلرة ويةالله اندر آبئقة مظير ذكير 
هر جه جز آثار او بينى بت آزر نكر 
همجو شمشير اميرالمؤمنين حيدر نكر 
هر جه الا كفت او مجعول بهتان كر نكر 
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خصم أكر فرعون و حبل دام او آلاات سحر 
تيغ قول قاطعش بر فرق اعداء جسحود 
جاحد تصديق او را بىسخن زنديق كرى 
در ره يأحوج كفر مسنكران از دفترش 
در بهشتى روش از نوشين بيان فيض زاى 
خواهى ار ادراك الرحمن بالعرش استوى 
داغ او جون حلقهٌ ماه نو اندر باختر 
هم نشان از لعل او بر ججبهة خاقان و راى 
ديدن ار خوهى صعود احمدمرسل بهعرش 
در رخش صدعالم معنى بهيك صورت ببين 
جشم خوديين نه فراء جشهم تحدابينكن فراز 
جند راز بومسيلم راز از احمد سراى 
در يكى اندام صد عمار و صد مقداد بين 
دربمشتى استخوان هفتاد كيهان جان و دل 
رد أو جون كيش باطل دين لايقبل شئاس 
بندكان يرور خداوئدا مرا بر أستان 
2 يكى از دوستانم بل سكين از أستان 
روى أندر مهر خورشيد تو دارم ذرهوار 
باولايت زادم از مام و يدر وه وه مرا 
كردن از افسار اين خر بندكانم رسته بين 
جون خوداز دوران نزديكم نه نزديكان دور 
غايب وحاضر هنر جون ازدعاكويان تست 
شاعرى نبود شعارم خاصه در مل حتكرى 
فارع ازذكر كسائم جامة خاطر ببين 
همجو شاقانيم نى مداح شروانشاه دان 
نه ز مير و خانام اندر طمع فر و جاه دان 
در قناعت كردهام رو وز مناعتهاى فقر 
در بهجشم همتم از دولت ارشاد تو 
مال وججحاهاندررهدين جو نهمى مارست وجاه 
مرستايش را بهذاتت من نيم در خور ولى 
قدر تو عرشى و مرغم ماكيان بر سقف بام 
شعر اكر شعرا ندارد شعر عشرى از شعير 
مطلع اين خوش جكامة نغز را ازكفت من 
هاتفى شش سال ازاين ببشوبهخواب ازغيب كفت 


او كليم و كلك او ثعبان سحر اوبر نكر 
ذوالفقار مرتضى بر تارك عتتر نكر 
منكر تحقيق او را بىنظر كائر لكر 
يك ورق محكمتر از صد سد اسكندر نكر 
جشمة تسنيم اعطيناى الكوثر نكر 
فر يزدانى استيلاش بر كشور نكر 
مهر أو جون مهرهُ خورشيد در خاور نكر 
هم غبار از قصر او بر ديدهُ قيصر نكر 
از صعود سعد او بر عرشه منبر نكر 
از وجودش صدجهان جان بويك ييكر نكر 
ادر اوع ا كيان اودوة ل كر 
جند راى بوحنيفه فتوى بججعفر نكر 
در يكى دستار صدسلمان و صد بوذر نكر 
در خخرابى خاكدان صد كنج فال و فر نكر 
كين او جون شرك يزدان ذنب لايغفر نكر 
در شمار دوستان از خاك ره كمتر نكر 
كر مستيهام از اين در همجو شير نر نكر 
ذره را رخ ناكزر در مهر روشنكر نكر 
لوحش الله آب باب و كوهر مادر نكر 
رمم اررق طوع جو سن افير مكدر 
جون اويس اندر قرن غيب در محضر نكر 
فاشو بنهان سوىمن با جسم سرو سرنكر 
اين وصيت مرمرا از باب دانشور نكر 
ساده از دح شهاتم خامه و دفتر نكر 
انثورى وش نى ثناكوى ملك سنجر نكر 
نى زاين و آئم اندر بند سيم و زر نكر 
دولت دارائيم بىكنج و بىلشكر نكر 
جرخ وكيهانكم زمشتى شاك و شاكسترتكر 
نى مرا در قعر ججمهء نى در دم أزدر نكر 
مرستايش را بهذات خود همىدر خور نكر 
ماكيان را نيروى برواز بال و بر نكر 
ورنه از اعشى و شعرايم بدشعر اشعر نكر 
همجو صيت خويشتن مشهور بومو بر نكر 
سوى كرمان بوى و فيض نرح دعوتكر نكر 


0 جغرافياى كرمان 


وهندوانه نيكو و ممتاز دارد. 

قئاة غسان از محدثات غسان عرب كه در زمان عمرعبد العزيز اموى والى كرمان 
بود بهفاصلة بنج فرسخ تا شهر اندى ل م رام تقريباً يكصد و 
شصت باغ دارد. مردمش بهزراعت و شالبافى اشتغال دارند» ابش نيكو و هوايش 
حوب اسك تقرييا كمه عانوار لمكن داره بيست خانزاركن جوم 
تاهو ائدة وسقي ازطارية لك در أن قريه منزل دارند. 

عبد لآباد در جنوب شهر است و بهفاصلة ينج فرسخ. ا قنات و غليظ و 
هوايش تعريفي ندارد. خواجه كمالاى صاحب مكنت و ثروت در زمان شاه سليمان 
صفوى - اناراللّه برهانه و رفعاللّه فى الخلد اعلامه ‏ مردم اين قريه بوده استء 
يسرش خواجه جمالى بهاندك زمانى تمام ملى و مال51*! بدر را مثل مصنف اين 
رساله! ‏ تلف نمود. كويند خحواجه جمالى وقتى در ماهان در باغى موسوم بهباغ 
جنت از املاى خود بود» شخصى شيشْة شرابى خدمتش اوردء همان باغ را بهاو 
بخشيد واين شعر را بديهة كفت. بيت: 

باغ جنت را بهميناى شرابى دادهام 
داد جدّم كر بهنانى» من بهابى دادهام ' 

سى خائوار در آن قريه متوطلند. بيشتر فلاح و بعضى رفته از بلوك جيرفت و 
جبالبارز كوزك و بشم و روغن مى خرند و بهشهر أورده مى فروشند. 

جوبار ينج فرسخ در جنوب شهر است. مخفف جويباريا معجم نهر فارد است. 
فريه معتبرى است. باغستانى فسيح و نزهت كاهى بديع» آبش كوهرريز وكوثرخيز 
هوايش مشكبيز و فرحانكيز است. متجاوز از جهارصد باغ دارد. فواكهش نيكرء 
مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملى در حوالى مزار آنجا موسوم به شاهزاده 
حسين ' بازار و كاروان سرائى و باغى موسوم بهباغ فردوس ساخته و بهفاصلةٌ دو 
ميل مزرعهاى موسوم بهاسمعيل آباد احداث فرموده مشتمل بر باغات وسيع و 
عمارات رفيع. 


ا در باب شاهزاده حسين رحوع شود بدمقاله أقاى على محمد فدائى قطبى. (مجله دانشكده الهسيات 
مشهد. ص ١/الء‏ شماره ه و 4 سال 18659 ). 


شازده حسين جوبار 


ابريشم و ترياك در جوبار عمل مى آيد'. تقريباً دويست خانوار در آن متوطناند. 

عدد نفوسش ١١١١‏ نفرك" أين زمان معروفى كه قابل نوشتن باشد ندارد. در 
اواخن سلظنت نادرشناء اقغارا*]علينقئ .بيك نامى مرجم الاعدل اضقهائ مسكن 
از خدام آن يادشاه بوسبب تقصيرى مكحول شده بهجوبار آمده. متوطن شد. جند 
بسر داشت. از آن جمله محمد على خان و مرتضى قلى خان و لطفعلى بيك و 
برسنه بيك ارا فسدودو اكبرا كومان نودت 


محمد على خان در جنكّى -كه بهامر سيدابوالحسن بيكلربيكى كرمان. كرمانيان با 


١‏ جويار را دربعضى اسناد «نهر فارد» هم نوشتهاند كه مى توان أن را نهر يارتها تصور كرد - از نوع درفارد. 
؟- در سرشمارى سال ١750‏ نفوس جويار 5778 نفر بوده اسث و در سرشمارى سال ١1١60‏ ش جويار 
انا تن -جمعيت داشته (9). 


ع١‏ جغرافياى كرمان 


سيستانى و افغان در تهرود نمودند, و آن معركه را جنك ديوار بلند' كويند ‏ كلوله 
خورده؛ در كواشير بهآن زخم بمرد. لطفعلى بيك و يوسف بيك در دارالخلافه 
بدحكم خاقان شهيد رحمهاللّه المَلِك المجيد بدياسا رسيدند. نباير و نتايج آنها در 
جوبار بسيارند» بر زىٌ اجامره و ارذالاند. آقاحسين نامى ازين قبيله كه او را حسين 
اناه لريجاجطي وان ركز مود را 

جويار را قلعهدايست بر روى تلى كى تقريبا سى ذرع ارتفاع أن مى باشد و سابقا 
معمور بوده؛ حال تحرير مطموراست." 


باغين دويست خانوار در آن قريه متوطناند. باغين هفت فرسخ سمت مغرب 
كواشير است. بيشتر أبش انرود فاضت كه ار كوه ويديف عشق) ميانةٌ بردسير و 


.558 راجع يدجت ديوار ب بلند رجوع شود بدتاريخ كرمان ص‎ ١ 
؟- در باب حسين شاه جويارى افسانههاى متعدد در افواه باقى مانده است. او نديم فرمائفرما بود و ود را‎ 
بءمسخره» شاه مى خواند و جون كفاش بود براى خودش بر روى جرم سكه زده بود و نقش سكه أين بود:‎ 
ااشأه حسين زد سكه بر جرم شتر). از نمونههاى شوخى او يكى اين است كه روزى در منزل ناصرالدوله سر‎ 
سفره نشسته بودء ناصرألدوله مشغول خخوردن نان با ماست بود شاه حسين بهناصرالدوله كفت: قربان» اكر‎ 
بنج تومان بدجاكر مرحمت فرماييد يك مطلبى بهشما خواهم كفت كه برايتان بسيار با ارزش است و‎ 
مطمئنم كه هيج كس. حتى مادرتان هم اينكار را بهشما ياد نداده است. ناصرالدوله كفت: قبول دارم؛ ولى‎ 
اكر دروغ كفته باشى» يعنى مطلبى بدمن بكلويى كه من أن را قبلا مى دانستهام. كوش ارا ودخيوار شر اسم‎ 
كوبيد (و ناصرالدوله جنين كارهايى كرده بود). حسين شاه قبول كرد و كفت بايد حواله بنج تومان را قبلا‎ 
بنويسيد و بدهيد بهيكى از آقايان كه ار حرف من صحيم بود أن را بءمن بدهد. ناصرالدوله نوشت و -حواله‎ 
را بديكى از روحانيان كه در مجلس بود داد. يس از اين مقدمات» حسينشاه. لقمداى نان شكست و بهدست‎ 
كرفت و بعد أن را تا كرد و دنبال سه كوش أن را بهانكشت كرفت بهطورى كه لقمهُ نان بدصورت يك قاشق‎ 
درآمد؛ آنكاه أن را در ماست زد بدطورى كه مقدارى ماست در آن قاشق جا كرفت» بس أن را ازكاسه بيرون‎ 
أورد و بهناصرالدوله كفت: قربان حرفم اين بود كه هر وقت خخحواستيد نان ماست بخوريدء نان را اينطور‎ 
«قاشقو» كنيد تا ماست بيشترى بكيرد. خندهُ حاضران برخاست. ناصرالدوله فحش داد كه فلانفلان شده‎ 
بى خود نكر اما آن روحانى حواله را بدشاه حسين داه و بدناصرالدوله كفت: : قربان من خودم متوجه بودم كه‎ 
سركار نان رأ همينطور صاف و ساده در ماستث مى زديد و ماست كمى بهآن مى نشستء ازين هت حرف‎ 
كأواعينين نصح اموق‎ 

كويا شاه حسين نخستين كسى بود كه كفشهابى جرمى براى خانمها دوخته بودكه بند داشت و آن را 
«كفش خانم خم كن» نام نهاده بود؛ و وجه تسميه اين بود كه مىكفت: خائمها مجبورند براى بستن بند أن 
خم بشريد 
2 قلع جوبار برفراز «اتل نورى» قرار دارد و روايت مردم است كه شبهاى جمعه در أنجا نور ديدهاند. كمان 
مىرود؛ موردى از آتشكدههاى باستاتى ايران را در اين محل بايد جست. 
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اقطاع مىآيد. جند رشته قنات هم در بردسير بهآن ضم مى شود و آن را رودخانة 
جاروك ١‏ امند. خالصة ديوان است [جند سال است اربابان و معارف كرمان نخريده 
مالى مى باشند] أبش كوارا انيت اماجبلرقية فنات ديكر در ان قرية ات .از ان 
جمله اشوئيه و محمد آباد و ابراهيمآباد ‏ ابش بد است. هوايش اختلاف كلى دارد. 
هندوانه زياد عمل مى آيد بعضى از سئوات معادل دو كرورآ١"]‏ مىشود. فقريياً 
سالى يكصد من ترياك عمل مى أورند. 

سرآسياب و هون و جََدّرو در شمال بلده است بهفاصلة هفت فرسخ, ظاهراً 
از محدثات تركان خخاتون صبيهُ امير براق كه زن ابن عمش حجاج سلطان ملقب 
بدقطبالدين بود و جند سال حسبالحكم ابقاىخان بن هلاكوخان حكمران 
كرمان بود بهامر مباركى با برادرش و يسرش بهجهت رياست نزاع نمود." 

دهات مزبور هوايش اندك ب هكرمى مايل است و سالمء آبش كوارا. انارو هلوى 
نيكو دارد. محل مستمرى شاهزاده صبيهُ خاقان متعلقةُ شاهرخ خان بوده. اكنون در 
حق اولادش برقراراست. 


الات اروك راجارى #ووند شار باقن 

؟- يى أبادى به نام كرداباد در سرآسياب شش هست كه سككهاى قبر بلند دارد. احتمال دارد مسربوط 
بدشاهزادكان قراختائى باشد. شايد أبادى درختكرد كه در تأريخ شاهى از آن ياد شده همين أبادى بوده باشد. 
در باب اين زن رجوع شود بهسخترانى نكارئده در كنكره كمبريجء مندرج در انوح هزار طوفان»؛ء ص 1/0 
ببعد (زير جاب). 


ذكر بلوكات شرقى كواشير 


كوهيايه: بعضى قراء اين بلوك در مشرق كواشير و برخى در شمال أن است. اسمش 
با مسمى و بيشتر دهاتش قهستانى است كه ميانة كواشير و بلوك حبيص است. 
كوهستانى است طويل و عريض از يك سمت متصل بهصحراى لوط؛ هوايش 
تلاق ريا قارة: عتود سارو قتوات عاذ اين بلوك بوه بجر اتهايتن 
غليظ و ناكوار. محصول آن كندم و جو و ارزن و ينبه است. سه قريه آن را ياد 
مىكنيم: اول هو جنْد ا دويم دَرَخْتِنْكان سيم درّان. عدد نفوسش 6ه نفرك 
مردمش زارع وكلهدار و بعضى از جنكلهاى1""[1از درخت بنه و بادام كوهى و ساير 
درختان جنكلى زغال سوخته بهكواشسير م ىآورند. مردمى شكارى و تفنكجى 
كارآمد دارد. دركوهستان اين بلوك» كبك و تيهو بسيار است. تقى نام كه شش سال 
دركرمان استيلا داشت و شرح حالش اجمالا در تاريخ مسطوراست از مردم قريه 
درٌان بوده» صاحب ناسخالتواريخ او را درانى اوغان ينداشته." 


١‏ هرجند را در كتب كرمان با هاءٍ حطّى (- حرجند) نوشتهاند كه كمان مىرود صورت صحيم أن خرجند 
و خمورجند بوده باشد و خور و هور بهمعناى خورشيد است. 

-١‏ در سرشمارى ١١80‏ ش كوهبايه 765 تن جمعيت داشته. 

تقى شان درانى كه بركريمخان زند ياغى شد از همين ولايت بوده - جد بزرق خائدان صاحب اتحتيارى. 
بار شرج عاك لق سا كه قرافت يزذة أمنتاء 


ذكر بلوكات شرقى كواشير )1 


اين زمان نباير و نتاج او در اين بلوك بسيارند» بى بضاعت و سامان كذران 
مى نمايند» جز دو نفر آنها كه بالنسبة شأنى دارند: لطفعلى خان ياور دوم ازفوج اول 
كرمان ازاين سلسله است. حسين خان از نباير تقى است: از زمان شباب بهنوكرى 
مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملى مىكذرائيد؛ از يمن تربيت آن مرحوم ترقى 
كرده بهلقب خانى مفتخر اسث. متوجهات ديوانى اين بلوك جند سال است بهاو 
مفوض أست. دركوهستان اين بلوك. كبك و تبهو بسياراست و هركس ازكواشير 
ميل بهدشكار كبك داشته باشد بهاين بلوى مى رود حتى ولاة. 


خبيص: در شرقى مايل ورا لصا و ا ا 
در مغرب و جنوب صحراى لوط كه فاصلءٌ كرمان و نخراسان است واقع؛ بعضى از 
مزارع أن راكه تكاب كويند متصل بهلوط است و در مشرق بلوك كوهيايه وشمال بم 
واقع است. طولش از مزرعة موسوم!؟"ابه «جهار فرسخ» تاكشيت شانزده فرسخ و 
عرضكن ازده سيف تا أنداجود ' بنج فرسخ است. أبش از رودى كه ازكوه سعيدى" 
يمان كر ايو وبيارك عيضن منت دافي باد يضما راشر ل دكرار فدات رياه هم خاره. 
أن قنواسن.بهآن عذويت نيستة»: 

هوايش كرم و سالم. سبب سلامتى أن اين است كه بيشت كرمسيرات مثل بنادر 
هند وستان و بعضى از بلاد يمن و برخى از اصقاع فارس و نواحى مازندران بدسبب 
رطوبت دريا و ابخرءٌ عفنه هواى آنجا فاسد مى شود و مورث امراض مىكردد. در 
اين بلوى بوجهت يستى زمين و اتصال بهصحراى لوط هوايش كرم. جون رطوبت 
هوائى و زمينى ندارد صاف و سالم است.؟ از هنكام رسيدن آفتاب بوقوس ثا 


١‏ - خبيص را ياقوت در معجمالبلدان هبيج نوشته است ى كُمان مىرود أسمى فارسى قديم بوده باشد ند 
خبيص عربى بهمعناى خرما جنانكه مؤلف ينداشته است. جمعيت شهداد در 178507 ش / 1567م مجموعاً 
087 تن بوده و جمعيت كل بخش 711117 تن و جمعيت شهداد در ١780‏ ش / ع198م هم 1/4٠‏ نفر 
بوده كه تغيير قابل ملاحظداى ديده نمىشود. 

'- ائداجرد را اندو جرد هم كويئد. 

"كوه سعيدى را در عرف عام سيدى كويند. خالصه است و يك بئد دارد بهنام بند هلاكرو. 

كم ارتفاع ترين نقطه كوير در شرق خبيص حدود © متر از سطح دريا مرتفم است و لوت زنكى أحمدك 
جدود 5ه" مثر. 


م1 جغرافياى كرمان 


بهشت عنبر سرشت است زيرا كه صحراى آن سبز و خخرم, نركسها و كلها ولالهها 
شكفته درختان مركبات از قبيل نارنج و نارنكى و بكرائى و ترنج و بالدك و ليموى 
شيرين سبز و باردار, بادنجان و خيار بسيار است. كوسفندان يراز شير» نارنج و 
نارنكى اين بلوك در كمال امتياز است» مركبات خبيص بهدمراتب بهتر از مازندران و 
مى برند» به كواشير كه مى آورئد بهفاصله ١8‏ فرسخ يكصد دانه يى هزار دينار 
مى فروشند بلكه كوجى آن را ٠‏ دانه مىدهند. حناى اين بلوى مسلما بهترين 
حناى روى زمين است» بهدهمة بلاد ايران و عثمانى و ماوراءالنهر و افغانستان 
بويزد و خراسان حمل مىشود. تقريبا سالى دو كرور و دويست هزار من عمل 
مى آيد. يك نوع خرماى خبيص را قصب مى نامند» در هيج ولايتى ديده تنشده.١‏ 
حصاد كندم آنجا بنجاه روز بعد از تحويل آفتاب بهحمل است و جو يك ماف 

وجه تسمية اين بلوى جنان معلوم است از وقتى كه عرب بركرمان مستولى شده 
اين اسم برآن مقرر كرديده و نام قديمش معين نيست. خبيص در عربى بهمعنى 
خرمائى است كه در روغن مخلوط شده. سابق براين شهر كوجكى داشته كه 
عرب 81"! آن را بَلْدَّةالصالحين م ىكفتهاند. محمدبن الياس آن شهر را تعمي ر كرد ونام 
خود را بركتابةٌ دروازه نككاشته»' يومنا هذا معمور نيست. قصبةٌ بزرك آبادانى است. 
قافلهُ خراسانكهاز سمت قاينات مى آيدكه به كواشير يا بنادر بحر عمان برود اول 
به خبيص واردمى شود و بسيارى ازاوقات قافله خراسان تا آنجا آمده جنس خود را 
در همان قصبه بهفروش رسانيده حنا و خرما خخريده مراجعت مىكند. از ده سيف 
خبيص تا نه بَنْدانٍ قاين ينجاه فرسخ أست كه كوير موسوم بهلوط است. قرا و مزارع 


١‏ قصبء ظاهراً بايد عبارت سعدى راكه كويد: 

«قصب الجيب حديئش را همجون شكر مى خورند) مربوط بهاين نوع خرماى خشك دانست كه أن را 
خرماى «كنكك» هم كويندء نه قصب - نى شكر جنانكه برخى بنداشتهاند. زيرا اين تنها خرمائى است كه 
اهم در جيبآقا جا مىكيرد و هم در كيف خانم! و جيزى را جسبو نمىكند. 
١‏ ظاهرا مؤلف بهداشتباه نأم محمد بن الياس راكه بر دروازه خبيص كرمان نوشته بوده ‏ تتصور كرده 
مقصود ابادى خبيص است. (عقدالعلى ص 177). 


خبيص تفاوت كلى دارد: 

0 و عوكان بنج فرسخ تا خبيص مسافت دارد. هوايش بهسبب أبهاى 
مجتمع و باطلاق متعفن ولى به كرمى خبيص نيست. خرما و مركبات عمل نمى آيد. 
ادن غليظ ونا كوارينكنة انها همواره سالاق يذتريه سيطف انار و«الجير و يدوياد 
عمل مى آيد. به كواشير مى أورئد. رياست خبيص وكؤك شصت سال متجاوزاست 
با طايفهُ كلانترى كواشير است. 


كوك باسني كوك و خدييفين رك رارك اسيك عنيي جلك "ار كربو اك 


18 
5-5 


امامزاده زيد ‏ خييص (شهداد) 
(عكس از رضا فروزى). 


١‏ جوشان. با فتح جيم بايد خوائده شود بر وزن «نوزاد». 


14 جغرافياى كرمان 


كوك كوهستان. جون مباشر عليحده دارد جداكانه مرقوم شد. اين بلوى در مشرق 
كواشير بهفاصلة بانزده فرس مى باشد. راهى سخت و عقبةُ صعب المرور دارد. 
هوايش در كرمى و سردى معتدل و مسختلف. باغستانى طويل و عريض دارد. 
تخميئاً هزارباع در آنجاست. انكور و هلوى خوب و بسيار عمل مىآيد» كشمش و 
بادامش بيشتر حمل هند وستان مى شود. بر هلوى آنجا را به كواشير و ساير بلوكات 
كرمان مى برند. تنباكوى متعفنى دارد ‏ بلوجان طالب مى باشند» بيلهوران بهآن 
مزاح ارال تودازنك تيزاندن لنت تراب كاحت تنقار وكارر شير رمت 

از عجايب اينكه در اين فريه دريايبى است كه دورهٌ أن كويا هزار ذرع مستجاوز 
است. عمق وسط أن را جز خخداى نداند. آقامحمد على نام كلانتر أنجا سيصد ذرع 
ريسمان با اسباب لازمه در آنجا فرو برد و بهت آن نرسيد. آبش كوارا نيست 
هفتهاى يك روز ريق نرم ازته دريا بالا مى آيد» روى آب را مىكيرد؛ بهطورى كه آدم 
و حيوان دركمال اطميئان برروى آن تردد مى نمايند» وفرداى آن روز همان دريايى 
كه تعس اس وه و شب جهارشنبه و در بعضى اوقات دو روز 
هم مى شود. ,اسبحاة الله تعالى بعجائب قُدرته و لطائف حِكمَته. ١‏ 

عدد نفوس اين قريه لا هزار نفر» مردمى جنكى دارد!!"!, معارى آنها با افاغنه و 
غيره در تاريخ بدجاى خود عرض مى شود.' 


١‏ كوك را هم بايد با فتح كاف (بر وزن قوم) خمواند. مردم وارد محلى كويند كه كلمهُ خبق كه در 
معجمالبلدان أمده» همان كوك بوده است. امروز از دهات -و در واقع قصبات ‏ مهم است و جندين كارخانه 
قالىبافى دارد (بهدروايث آقاى ناصرالعلماء اسدى كوكى)؛ درياجة أن در واقع جاه جحوشان (آرتزين) يايى 
نوع قنات است بهطول و عرض ع * 0 متر و جنانكه مؤلف نوشته هنوز هم وجود داردء كويا آن را بحرالعين 
هم نوشتهائد (روايت أقاى محمدجواد بولادى معلم كه سالها دركوك بوده و مدرسة أنجا را تأسيس كرده). 
در باب اين يديده طبيعى باز هم در آخر كتاب اشاره خواهد شد. 

١‏ جمعيت كوك در سرشمارى ١778‏ ش 780ئ نفر و در 1750 ش 8880 تن و در ١708‏ ش 1١١70‏ تن 
ودر ١١26‏ ش 11055 تن بوده است. يك شهر كاركرى قاليباف محسوب مىشود. 


1 

0 
بم يكى از بلدان قديم و معتبر كرمان بوده؛ اكنون هم آنجا را شهر مى توان كفت. 
جهل و دو فرسخ در شرقى كواشير واقع است, هوايش بهكرمى مايل و سالمء 
مردمش را حاجت بهرحلة الشتاء والصيف نيست. بيوسته بادى از سمت شمال 
آنجا مى وزد كه دفع كرمى هواى آنجا را مى نمايد. آبش بيشتر از قنوات است و در 
كمال عذوبت. طولش از جزاير خالدات 47 درجه وعرضش ازخط استوا 74 درجه 

و 50 دقيقه كذا فى تقويم البلدان'. 

دور آن شهر يك ميل؛ و حصارى معمور دارد. بر طرف شرقى شه ركوهى است 
بدارتفاع ٠٠١‏ ذرعء اكرجه با اصطرلاب واسبابى ديكر ارتفاع لكرفتم لكن برحسب 
تخمين بايد همين قدرها باشد. بر بالاى آن دو سور محكم و بروج مرتفع ساختى 
آنجا را اركب بم كوبند. يك طرف ارك متصل بهشهر است و از يك طرف بهخارج 
مبنى بر خخانههاى متعدده و انبارها وطويله وبار بند” ويك جاه آبكه عمق أن 7٠٠١‏ 


١‏ بم را بايد در جنوب شرقى كرمان دانست نه شرق. 

در باب ارك بمء رجوع شود بهمقالهُ نكارنده در راهنماى آثار تاريخى كرمان ص 78 تا 77و نشري فرهئك بم 
(1779 ص 78-4) و تاربخ كرمان ص 77 و صفحات ديككر. اين كلمه بايد ريشه هندى داشته باشد از نوع 
١‏ طول 08 درجه و ١١‏ دقيقه و 57 ثانيهه عرض ١9‏ درجه و 0 دقيقه و /!؟ ثانيه. (فرهنكف جغرافيائى). 
مخفف باره بنئد است بهمعناى طويله اسبان و جاريايان. 


ما جغرافياى كرمان 


ذرع متجاوز است و اكئون آب دارد در نهايت كوارندكى. قيب تابه" -كدنام كاز 
است و سيد طاهرالدين بمى مصنف آن است ‏ مى نكارد كه جاه قلعةُ بم بمحكم 
حضرت سليمان على نبينا و عليهالسلام حفر شده؛ نامهنكار عرض مىكند كه در 
هيج تاريخ [4"! و سِيّرى نديدم كه كرمان در تصرف كماشتكان أن خضرت تاشن 
لكن درجند نسخه مسطور است كه جون كيخسروكيانى صيت جهانكيرى آن جناب 
را شنيد بهمقايسه فهميد كه با او مقابله و مقاتله نمى توان كرد و از قبول جزيه و 
خراج نيز عار داشت,؛ لابّد سلطنت را بهلهراسب كذاشت واز ميدان بهدر رفت. 
لهراسب رستم زال را بهوبيشكاه سليمانى فرستاده قبول جزيه و اطاعت كرد. 

رستم جون بهحضور آن نبى محبور مشرف شد بر حقيقت مذهب أن جناب 
مُتيمّن كرديد و ترك مذهب باطل خود كرده؛ ملت حقه بيش كرفت. جون زمانى كه 
كيخسرو بلاد ايران را بر امراء تقسيم كرد كرمان و سيستان را بهرستم بداد. دور 
نيست كه رستم حفار و حجار و ساير آلات در آن سفارت از مصر و آن نواحى بهبم 
آورده و اين جاه را حفر كرده باشئد. جون رستم و حفار و حجار بر مذهب و مطيع 
حضرت سليمان بودند؛ بهنام آن بزركوار شهرت كرده و صاحب بمنامه بى معنى 
واف 

بانى آن قلعه بهحقيقت معلوم نامهنكار نيست.' اينقدر مشخص است هَفْتواد كه 
ادائل زهان ازذ شعو لكان بجو حو سوى فرة اكنة ورناسة كوفان را مسجنتاز 
بهدست كرد بدواً درين قلعه بود و قصه كِرْمٍ هفتواد در تاريخ اين كتاب عرض 
مى شود. كنون يك دروازة اركاكه بدسمت نخارج شهر است آن را دروازة ١كُتٍ‏ كرم» 
كويند كه در اصل «كد» كرم است [؟!! زيراكه بدلغت يهلوى كد بهمعنى نخانه و منزل 
است و بهدجهت كثرت استعمال كت كويند؛ اكر جه بهداصطلاح كرمانيان سوراخ و 
مقام جانوران را كت كويند ‏ بهوضم كاف عربى و سكون تاء مثناة و بهحوالى آن 
درواز ارك دربالاى قلعه اطاقى استء مشهوركه اين جاىكرم هفتواد بوده. وهفتواد 
دراول امردر بم بوده و آن زمان اين قلعه معمور بوده ودراواخر به كواشير نقل كرده. 
١‏ بونامه فعلاً در دسترس نيست و نمىتوآن احتمال داد كه رسالهٌ عرفاى بم در فرهتك ايران زمين و 


رسالة ديككرى كه متعلق بددوست عزيز آفاى دكتر خورومى استه اين كتاب بوده باشد. 
در باب ار بم رجوع شود بهدرساله أقاى حميد نوربيخش جاب 6 . 
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نمائى از اركك بم 


همواره اين قلعه يناه سلاطين كرمان و ميحبس اشرار و اهل طغيان بوده. دو شعر 
از صاحب عقدالعلى در تعريف أبن در مكين استشهاد مى شود. 


وفعت 


فعّت بمخترق الرياح رك وَرْهَتْ عجائبٌ حُسِيه المتحائل 
ذُعِرَ الحَمامٌ و قد تَرلّم فوقّه من منزلٍ خطر المذلة' هايل 


ازبسكه سودهجرمفلى سطحمنظرش202 بىموى كشته است بر او فرق ياسبان 
لابل كه شكل انجم و راز ملائكه دزو كتدية و ترفك امورة ديات 


ع جغرافياى كرمان 


در بالاى 5 أسيابادى اسيك اسباب أن موجود هر اوقات بيخواهند به سببف 
بأد شمال دايم بددوران است؛ ١‏ 

در سن "١1701‏ كه أقاخان محلاتى حكمران كرمان ازايالت معزول كرديد 
بدخيال باطل اين قلعه را مأمن نموده بئاى فتنه و تاخمت و تاز را در محال كرما 
كذاشت» عاقيت در آنجا محصور شده 8١1‏ امتداد ميحاصره از يكسال متتجاوز شد 8 
كه تفصيل آن در تاريخ مسبروح م ىكردد از آن زمان بدبعك سكنة شهر بم در خارج 
شهر بهفاصلهٌ دوهزا ركام كه جند قريه بويكديكر متصل بود -ساكن هستند و شهر 
يك صاحب منصب و جند نفر تويجى و دو عرّاده توب با عملة آن و تقريباً هن سوار 
كه حسب الامرايالت كرمان بهمحافظت آن قطعه مأمورند -كسى ديكر درارك منزل 
ندارد." 

مردمش در خارج شهر بهفاصلة مزبور آبادانىهاكردند واين زمان دركمال آبادى 
حمامى, مرحوم وكيل الملى ساخته كه احجار آن مرمر است؛ مساجد متعدده دارد. 
مسجدى نيز آن مرحوم بنا فرمود و مدرسة جدٌ سادات مشهور به سادات محكمه 
در أنجا ساخته معمور اسث, و موقوفات دارد. 
نوع كسبه در آنجا بوكسب مشغولند. 

بازارى هم حاجى سيد على خان بنا كرده كه آبادان است. مزار امامزادهاى در 
دائند. ' در صحن أن امامزاده نبز بعضى از تجار يزذى و هرندى وغيره منؤل دارند و 
بدتجارت اشتغال مى ورزند. تجار آنجا قماش ابريشم و ينبه و ظروف مس و ولايتى 
اق اين اباد درواقع دثباله يادهاى ١٠١روزه‏ سيستان است كه از شمال شرقى مى وزد. 
180510-57 م. 


جمعيت بم در سال 0]) شمسى /1601/77 تفراقى 6 قريب 7١/21‏ نفر و ١700‏ حدود 7010/91 نفر 
ودر 1717 ش 04007 تن بوده است. بم از دريا ٠١1/‏ متر ارتفاع دارد و در ١٠1/‏ كيلومترى كرمان قرار كرفته 


امت 


3 ظاهراً مقصود مؤلف امامزاده سيد موسى (امامزاده بزركق) اشيث»: 


هاون سنكى بازماندةٌ 


ا 


زايا 


مكذشته. (أز 


كيميا 


ى نا 


و 


سووات 
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و بلورو قند وجاى وادويه مى فروشند و حنا ورنك نرماشير و روغن و ينبه و برنج 
وغله وكرباس مى خرند. مسجدى هم عبداللّه بن عامر در زمان خلافت عثمان بن 
عمّان در آنجا ساخته كه اكنون معمور و بهمسجد حضرت رسول علي هالسلام مشهور 
است. عمارات عاليه دربم بسيار است !؛ صوص عماراتى كه ابراهيم ان سرتيب 
واقارب او دراين زمان ساختهاند. جند قريه معتبر اين بلوى را عرض مى كنم: 

عيش باد قريه معتبرى است كه با بم متصل است. يك خشك رودى فاصلة آن 
است. باغات و خاتهاى بسيار در انجاست. 

مَهُدابٍ هزار و يانصد كام تابم مسافت دارد» مشتمل بر باغات و خانهاى زياد از 
آثار قديمه خرابههاى بسيار در اين قريه است كه معلوم مى شود عمارات عاليه و 
قصور رفيعه بوده است. بانى آنها بدواقع و يقين معلوم من بنده نشده است, مكر 
خرافات مردم آنجا كه كويند از ابنية هلاكوخان مغول و خواجهنصيرالدين طوسى 
است. و حال اين كه هيج يك ازا ين دو نفر به كرمان نيامدهاند' ودر زمن هلاكو خان 
كرمان در دست اولاد و احفاد امير براق قراختاى بوده. 

باغ خان ازقراء معمورء آنجاست در جوار مَهْدابِ!1*) واقع است. 

فدرافتنا شان قر حدوزة اباخ لمك 


دهشتر از قراء قديم بم أست. 


-١‏ رجوع شود بدمقاله مفصل تككارنده در باب عبدالله بن عامر. (آفتابه زرين فرشتكان ص ”3 تا الاءزير 
جاب). 

؟ نظر مؤلف در باب اينككه مهداب از أثار خواجه نصيرالدين طوسى نيست معلوم نيست كه صحيح باشد. 
زيرا خواجهنصيرالدين كذارش بهكرمان افتاده است. (تاريخ شاهى ص 85) مطلبى كه بايد كفته شود اين 
است كه محمود بسر خواجه رشيدالدين فضل ل صدراعظم اولجايتو (مقتول در .018 /116م.) مدنى 
در كرمان و بم بوده و حتى از طرف مردم بمء شكايتى ازو بهدربار مغول مىشود كه خواجه ناجار يسر را 
بدرعايت حال مردم توصيه مىكند و مىكويد: 

ل .. منهيان اخبار به كوش ما رسانيدند كه براهالى متوطنان بمء أن فرزند دست تغلب درازكرده است و 
ايشان را در بوتة آز بر أتش نياز م ىكددازند...) (آثارالوزراء ص 707/4)» بنابراين كّمان مىرود نجه مؤلف از 
مردم شنيده» اشتباه و تخليط ميانه دو خواجه باشدء يعنى اين أبادى ازيسر خخواجه رشيدالدين باشد نه از 
خواجه نصيرالدين.» د احتمالاً جون نامش محموه بود شايد اصل كلمهء محمودآباد: يا محمودآب بوده و 
تخفيف يافته و محدآب شده و بالاخره مهداب نوه شتهاند. هر جند خود كلمهُ مهداب نيز مى توائد يك كلمة 
اصيل فارسى باشد براى دهى كه أب زياد دارد. . خانوادهاى بدنام خواجه نصيرى در نرماشير هستند كه خود 
را بدخواجه نصير منسوب مىدارند. 


بم 4م 


نارتيج يك فرسخ تا بم مسافت دارد؛ مزارع معموره در آنجا است, غالب سكنة 
ان سيستانى شهركى است. 

بيدران دو فرسخ تابم فاصله دارد؛ قريه معمور رودى است,. نىزار زياد دارد [و 
كراز بسيار در أنجا ديده مى شود]. 

دارستان جهار فرسخ در شرقى شمال بم متصل بهصحراى لوط. 

دارزين شش فرسخ سمت غربى بم است. صاحب عقدالعلى كويد كه با 
مجدالدين ناصح وزير ملك دينار غُرٌ ويكى از معارف فارس نشسته بوديم؛ ازهر 
طرف كه خط شعاعى مى رفت مزارع متسق و انهار مطرّد و صحراى سبز و زراعت 
بود. فارسى سوكند ياد نمود: با اينكه فارس را نصف العالم كويند و بهنزهت و 
طراوت و ارتفاع حاصل مشهور استء هيج ناحيتى از آنجا را جون اين زمين با 
نزهت رياض و صفاى حياض و كثرت منال نديدهام). 

مدتها دارزين مطمور بود؛ اين زمان بوسعى وافى و همت كافى مرحوم محمد 
اسمعيل خان وكيل الملى نهرى از قهستان أبارق كه هفت فرسخ تا آنجاست بهآن 
ناحيه آورده و يومنا هذا معموراست. 

محصول بم انار و خرما و جو وكندم و برنج و ماش و لوبيا وكنجد و ينبه است. 
تقريباً سالى دو كرور عمل مىآيد يك نوع [41] انار آن راكه كيانى كويند بد نيست - 
6 هزار من خرما عمل مىآيد و غلهُ آن و ساير حبوب شش كرور و دويست و 
هفتادهزار من مى شود. 

صاحب عقد العلى كويد كه جشم روزكار در هيج موسم بم را بىارتفاع نديده؛ و 
حق كفته» و نيز مىكويد: ابريشم كلى عمل ميآيد و يارجههاى ابريشمين بواطراف 
بلاد مىبرند. يومنا هذا اندى ابريشمى بهدعمل مىايد. كرباسش ممتاز است» 
به كواشير و ساير محال كرمان مى برئد. ٍ 

حيوان وحشى صحراى بم كور و آهو و روباه وكرك وكفتارو موش خرماست ‏ 
بعضى كويند كه راسو همين موش خرما است ‏ بيشتر طيور آنجا كبوتر و فاخته و 
باغرقرا و زاغ وكلاغ و مرغ انجير و بلدرجين و صغرجين وكنجشك است. 


عل جغرافياى كرمان 
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سنخ مردم دارد. 


علماى أنجا 

حاج شيخ على. اصلش از بيابانى خراسان؛ مردى فاضل استء. 7١‏ سال است 
كد متوطن بم مى باشد و مقتداى متشرعين انجا و متحمل مرافعات. 

آقا شيخ على از برادرزادكان مرحوم شيخ نعمت الله بحرينى كه امام جمعةٌ كرمان 
بود بيشواى شيحيةٌ انجاء عالم و خوش تخلق است. 

قاضىء از سادات بم كه خلفا عن خلف قاضى بودهاند. در سئةٌ "١1٠‏ در موكب 
مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملى كوج مى دادم و جناب مجتهدالعصرى 
أخوند ملامحمد صالح نيز ملتزم ركاب بود و من بنده با مرحوم!؟*! وكيل الملى با 
اخوند هم منزل بوديم. دربم بدخانة قاضى نزول كرديم. اخوند از قاضى يرسيد: 
قبله كدام طرف است؟ كفت: بهاين طرف. اما بودست جب تيامن دارد. در أن بالا 
خانه كه منزل داشتمى درى باز بود و قبة امامزاده نمايان. از او سؤال كردم كه اين 
امامزاده اولاد كدام امام اسست؟ فرمود: ازاولاد امام حسن مشلى من كفتم در دوازده 
امام جز امام حسن مجتبى و امام حسن عسكرى عليهما السلام» حسن نام امام 
تست كفت :كنات مى أورم و بهدشما مى نمايانم كه امام حسن مثنى نيز امام بوده. 
آخوند بر سبيل مزاح كفت: حق با قاضى است! 


ابراهيم خان يسر مرحوم على خان بمى است كه در اوايل عمر در يم به خبازى 
اشتقال ذات» سسب فابليت لطزئ و اقتضائ بان وعنايت تخلن أثنيان شسجاع 
السلطنه حكمران كرمان بولقب خانى مفتخر و عامل قنات غسان و لَنْكْرِ بعد مباشر 
خالصة نرماشير كرديد. 

محمد تقى خان بمى از طايفةٌ ميرزائى با جند نفر ديكر در شب به تنخوابكاه او رفته 


١‏ در سرشمارى 0 ش كل جمعيت شهرستان بم 959عغ نفر بوده أست. 
؟- 1887 م. و بدهمين دليل به سادات محكمه نيز معروفئد. 


بم 14 


مقتولش كردند, ابراهيم خان كودك بود. سر و سامالى نداشت». در سنة ١١١29‏ 
كهموسى خان يسر مرحوم ظهيرالدوله بوحكم نخان باباخان سردار والى كرمان. 
حاكم بم و بلوجستان شدء به خدمت او اقدام كرد و در جرك نوكران او منسلى و 
بهوبلوجستان برفت. بهخواهش موسى خان حكم سركردكى ٠١‏ نفر نوكر بهزادى كه 


تصوير ابراهيم خان بمى (سعد الدوله) 


-١‏ هما م 


5 جغرافياى كرمان 


از قبيلهُ او بودند بهدنامش صادر شد [8*] 

بس از عزل موسى خان و نصب امامعلى خحان بوبم و مكران در خدمت اوكوج 
مى داد تا آنكه اموركرمان بر مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملكى مسلّم شد., در 
سال اول او را بهاسم نيابت محمد حسن خان نورى مباشر بلوجستان فرمود. 
خدمات محوله را بهدلخواه آن مرحوم از عهده بر آمده از مداخل بى حساب آنجا 
حكمران و تبعةٌ آن رااز خود راضى نموده؛ برعزت و اعتبارش مىافزود. 

در سنةُ ١1١7178‏ بهتصديق آن مرحوم حكم سرهتكى از مصر سلطنت بهنام او 
فلار ند متكي طول وهر ين راضاكم ررد رمحا زا مركم بتع يزيا 
مكنت و ثروت بودء هرجه خواست كرفت. نقدى فزون از حيّز شمار و ضياع و 
عقارى بسيار در حومة كرمان و بلوك بم و نرماشير بههم رسانيد. در سنة ١١8‏ كه 
جناب مرتضى قلى خان وكي ل الملك ثانى به حكمرانى كرمان و مكران مقرر شد '. 
امور متوجهات ديوانى بم و نرماشير را نيز اضافة بم و بلوجستان فرمود. بس از دو 
سال بهتصديق آن جناب حكم سرتيبى فوج سيّم كرمان بهنامش مرقوم و ارسال 
شد. اكنون نيز حاكم بم و بلوجستان است. سال بهسال بلكه ماه بهماه و هفته بههفته 


و روز بهروز بر مال و ملكش مىافزايد." 


١‏ لعدام. 

؟- وما م. 

؟- ابراهيم خان معروف بهسرهتكف جد خائدان بهزادى؛ مردى مقتدر بود كه در قضاياى تعيين مرز ايران و 
هندوستان سالها يافشارى داشت و بالآخره هم بعد ازاو و در زمان دامادش حل شد. سايكس مى نويسد: 
ابراهيم خان بمى كه نانوازاده ولى در عين حال فوقالعاده ريد و جنكجو بود صلح و أرامش رادر 
بلرجستان برقرار ساخت. ابراهيم خان خيلى جدى بود و نسبت بهاتباع و زيردستان خود سخخت م ىكرفت و 
از بردهفروشى نيز استنكافى نداشت. ولى كسى كه اتصال بايستى مالياتهاى كزاف و ييشكيشهاى سنكين 
بدهدء از ارتكاب اينكونه عمليات مغتفر است. سر اليور سنتجان در 1818/7 م. (1785ه.) درتوصيف أو 
مى نويسد: حاكم بم و نرماشير و بلوجستان شخصى است كوتاه اندام كه الى ٠خ‏ سال (؟) از سنين او 
مىكذرد و داراى ريش خضاب كرده و جشمان تيزكوجكى است و از قيافةٌ او نمىتوان تشخيص دادكه اين 
شخص داراى جه موقعيت مهمى است و جكئونه در اثر لياقت و سعى و عمل بهاين مقام رسيده؛ در هر 
صورت مشاراليه كسى است كه در يكى از نواحى بر غوغاى آسيا صلح و صفا را مستقر ساخته است (ايران 
شرقى). ابراهيم خان با اعضاى كميسيون سرحدى ايران و كلات خوش سلوكى نكرد و وقتى ايلجى كلات 
بى خبر بهبميور وارد شدء كلد اسميد با وضعيت مشكلى مواجه كرديده نمايندهُ ايران نيز براى اجراى منظور 
كميسيون اقدامى بهعمل نياورد و كميسيون منحل كرديد. كلداسميد نيز مشاهدات سفر اول خود را ملاكى 


»>- 


1١ بم‎ 


سن بدفاقه مىكذرانيد. خواهرش را بهزنى ابراهيمخان مباشر بلوجستان داد. جند 
سال در آن صفحه از نيابت آن مداخل كلى كرد: اولا در فوج سيّم ياور بود. در سنة 
ماضية 6 بهمنصب سرهنكى سرافراز شد. در بم و نرماشير مالك ضياع و عقار 
كلى شده است. 

حاجى سليمانخان بهجةالدوله امير تومان اول ملّاك واول صاحب مكنت بم و 
كرمان بود. مردى بزرك منش و قاعدددان و امورش جنان منظم و مرتب كه جاى آن 
داشت تمام اعيان كرمان از ايشان وضع رفتار و سلوى بياموزند ودرهركار از معزى 
اليه تاس تعاركد» كمي أدمن بهداين درستى ديده شده. [در سنة "١1777‏ در ماهان 
غلامحسين خان شوكةالممالك كه اكئون لقب بهجةالدوله در حق أو مرحمت شده 
داراى تمام حالإات ررق ودراوصاف حسنه تالى و ثانى يبدراست بلكه بهاعتقاد 


34 
حكميت قرار داد؛ ابراهيم خان نمايئدة دولت ايران كُويا نمى خواست مقصوهد اين كميسيون و«ماموريت 
اعضاى أن را بفهمد و از همين نظر بدمحض اينكه اعضاى كميسيون مزبور از مرز بلوجستان خارج شدند. 
او نيز كوهى را در حالى كه بهايران واكذار نشده بود تصرف كرد و از آن كذشته بهدسعيدخان كرد هم كه 
معروف بدسردار سرحد بود و در سخاش اقامت داشت حمله نمود و أو را شكست داد... ابراهيم ان در 
188 م (1707 قمرى) يس از سى سال حكمرانى وفات كرد و بهفاصله جند ماه بعد يسرش نيز بهوى 
ملحق شدء و داماد أو موسوم بهزين العابدين خان زمام امور بلوجستان رادر دست كرفت تا اينكه در /[ث١‏ 
م ١7٠0(‏ قمرى) ابوالفتتح خان ترك مامور اين ناحيه شد. مشاراليه در 1884 با طايفة يار احمد زهى كه در 
حوالى سرحد سكونت داشتند نكف شايانى كرد و أنها را شكست داد. 
(سفرنامه سريرسى سايكس ترجمه سعادت نورى.ء ص 57١1و‏ 7؟1١)‏ 

در باب ابوالفتحخان ترك جندى قبل؛ بنده رسالهاى خطى نزد يكى از دوستان (أقاى فتحى أتشباك) 
ديدم كه ايشان حدس مىزدئد أن رساله بدخط ميرزا اقاخان بردسيرى باشد. درين رساله حريان عجيبى 
نوشته شده بود بداين مضمون كه: ابوالفتتبخان نامى براى أرام كردن نواحى بلوج بهآن صوب رفت و قصد 
تجاوز بههمسر يكى از خوانين بلوج كرد و جون با مقاومت روبهرو شدء شوهر و زن را در جادر خصود 
دعوت كرد و فرمان داد سر شوهر را بريدند و ير سينة زن بدبخت نهادند و در جنين حالتى و با جنين 
وضعيتى در آن لحظه بهزن تجاوز كرد. بنده كمان كنم جملة آن رساله مربوط يههمين شخخمص بوده باشد. 
١‏ بسطامى خواننده معروف بمى ازين خحانواده استء اينها همراه ابراهيمخان ظهيرالدوله از بسطام 
به كرمان و بم آمدهاند. 
“١‏ "للها م. 
5 1905 م. 


١‏ جغرافياى كرمان 


برخى از مردم اين زمان در اغلب حالاات بر تمام اعيان آنجا برترى دارند» صفات 
بزرك منشى أيشان زياده از آن است كه بتوان عرض كرد.]١‏ 


١‏ غلامحسين خان عامرى سردار مجلل -كه نخست شوكت الممالك لقب داشت - مردى آبادى خواه بود 
(نشريه فرهنكك بم مقاله آقاى سيد محمد هاشمى. ص 088). او در رحمتآباد ريكان باغى ساخته بود كه 
بىنظير بودء در سال ١7094‏ ش 1970 م. كه رضاشاه از طريق زاهدان بهكرمان م ىآمد. در ريككان. سردار 
مجلل ازو بذيرائى مجللى كرد وقتى از آن بيابان داغ شوره كزء شاه بدباغ رحمتآباد قدم نهاد. رو بهسردار 
كرد وكفت: «إغلامحسين نخان عامرى؛ احسنت, بهشتى در جهنم ساختهاى). كويند سردار كفته بود: قربان 
بيشكش» اماشاه جواب داده بود: إن را بديسرت أمانالله بخشيدم. (سردار مجلل دو يسر بهنام محمدخان و 
اماناللهدخان داشت. و امان اللّدخان در دوره 14 مجلس ازكرمان وكيل شد). 

جاهايى كه سردار مجلل مالك بود, از ساير دهات مشخص تر بود. تمام ديوارهاى باغهاى سردار با 
كاهكل اندوده شده بود و حال أنكه اين كار جون خرج دارد در كرمان سابقه ندارد و بهجينه كذارى اكتفا 
مىكنند» مهمتر از آن اينكه املاك اختصاصى و مهم او بيشتر داراى دو رشته قنات بود و اين از عجايب 
است,. بهاين معنى كه هميشه بهموازات رشته اصلى قنات. يك رشته فرعى در جاهاى سي لكير م ىكنده؛ و 
هر وفت فنات اصلى توتم مىكرد يا رود و سيل آن را مى زد فوراً از بالاى محل سيل خورده. ممرآب را 
بدرشته فرعى وصل مىكرد و أب قئات در ان رشته ججارى مى شد تا محصول از اب نيفتد. در واقم كنات را 
بيمه كرده بود! زيرا تنقيه قنوات سيل زده يا توتم كرده در كرمان. هميشه ماهها وقت لازم دارد. 

در باغهاى دهات سردار هميشه يك عمارت مجلل مفروش باكليهُ وسايل حتى حمام وجود داشت كه 
براى بذيرابى مورد استفاده قرار مىكرفت. با همه اينها هر وقت حركت مىكرد؛ جندين شتر و قاطر بارو بن 
أو را حمل مىكردند. دخترانش يكى ملوك خانم زن سليمانخان بمى و ديككرى عشرت خانم زن سالار 
مظفر بود كه بعد از مرق سالار باز بهعقد يكى از خوانين بم درآمد. 

از خخصائص اين مرد يكى سخ تكيرى أو بود در مورد زارعان. كويئد وفتى بهرحمت آباد وارد مىشد. 
بدون مقدمه نخستين رعيتى راكه بهاو بر مى خورد بهفلى مىبست تا سايرين حساب كار خودشان را 
بكنئد اكنون بايد بدرشادت و تهور رفعت نظام نرماشيرى بى برد كه بومحض شروع غوغاى مشروطيت» 
جوب و فلك اختصاصى سردار مجلل را در رحمتآباد در حضور رعايا سوخت و آنقدر بهمبارزات خود 
ادامه داد تا در بردسيرء برابر باغ بهادرالملك» بر تنه درت صنوبرى كه اميراعظم بريا كرد بهبالاى دار رفت 
(رجورع شود بهمقدمة نكارنده بر آثار بيغمبر دزدان. جاب يانزدهم؛ ص ل بهيعد. و خاتون هفت قلعه. تحت 
عئوان لالهاى در دامان صحراء ص 55 تا ع8 1, 

(بكذريم ازين كه بعضى همراههان رفعت نظام در حومه كرمان از جمله اختيارآباد ‏ حركاتى كردهاند 
كه هنوز لعن مردم را بهدنبال دارد.) 

و عجب أين أست كه در دوران مشروطة بمء بالى دارش را رفعت نظام رفت و جوبش را ناظمالتجارها 
خوردنئد اما كرسى وكالت بم را اعتبارالسلطنه (دوره سوم) وتدكتر مهدى ملكزاده (دوره هفتم و هشتم و 
نهم وا دهم و يازدهم و دوازدهم و سيزدهم) از تهران بردند. 

بارى» سردار مجلل أن قدر در توسعهٌ مزارع و ايجاد باغها سررسى ودقت داشت كه در برابر يك شاخخه 
اضافى درخث كه هرس نشلده بود يا يك كياه هرزكه بأى درخت سبز شده بودء كاهى باغبان را بدوشدت 
تنبيه مىكرد و معروف است كه وقنى در باغ خود مىكشت؛ و متوجه شد كه علف هرزى در كتار 


وه 


مع 1340 


محمد خان از طايفةٌ بهزادى و بنى عم ابراهيم خان است, اول حال محمد بود. 
در فوج كُرمسير سلطان شدء او را محمد سلطان كفتند؛ اين زمان محمدخان ياور 
است. از مداخل بلوجستان نقدى متكاثر و ملكى وافر دارد. 

عباس خان ولد غلامحسين بهزادى است. همشيرهزاده و داماد ابراهيم خان 
است. بهوسن شباب مى باشد. بهوواسطهٌ لطف خال در كمال غنا وجلال آسوده حال 
مى زيك. 

حاجى على محمد بسر عم ابراهيم خان است. در زىّ تجار است. از يرتو او 
ضياع و عقارش در بم و نرماشير وراين و حومة شهر و جبالبارزافزون ونقدش بيشتر 
از حوصلةٌ جند و جون است. شركاء و عمال او در كواشير و يزد و بندر بمبئى 
اشنلا 

مخفى نماناد كه طايفةُ بهزادى بمى -كه ابراهيم خان از آن قبيله است اين زمان 
همه آنها از مداخل بلوجستان مالك ملك و مال بسيارند. خوفاً لاطناب بهذكر 
اسامى آنها نيرداخت. 

طايفه مير زائى اصل اين سلسله ازدوحة سادات امام جمعةٌ تبريزند كه مرحوم 
ميرزايوسف, و ميرفتاح بسر آن مرحوم[147, ازآن قبيله بودند '. يكصد سال متجاوز 
است كه توطن دربم تمودهاند و بعضى اوقات در آنجا رياست داشتهاند ومن 
حي المال والاحترام از همه اعاظم آنجا بومراتب شطاح برتر بودهاند. 


ب 
درختجداى سبز شده و باغبان أن را نكنده اسث» در همان حال يك دو قرانى نقره كئار درختجه كلاشت و 
رد شد. 

باغبان كه بعدأً در باغ كشته بود, دو قرانى را ديده و برداشته بود. فردا سردارء باغبان را خواست و بداو 
كفت دو قرانى جه شد؟ باغبان كفت من ديدم و برداشتم. 

سردا ركفت: لان لان اه ذو قري بين كر جككي رادي عر كوااخرل بدا بزركن يديت لاما 
و بعد او را بهدجوب بست., 

منشيان سردار: مير زااللُه فلى ماهى هم تومان و صدةالملى ماهى ها تومان در أن روزكار ‏ حقرق 
داشتند؛ أو نه مشروب مى خورد و نه سيكار مىكشيدء صبح نمازش را مىخواند و بهكار مىبرداخت. در 
اواخر عمر بهبيمارى قند مبتلا شد و در بيمارستان مرسلين دركذشت. 

يكى از دختران سعدالدوله (زين العابدين خان) زن سردار مجلل بود و بعد يهرغم او خانم خائمها دختر 
سردار نصرت را در ييرى -كرفت, 
-١‏ ميرفتاح همان است كه كويند سياه روس را بهتبريز دعوت كرد زمان عباس ميرزا. 


ع١‏ حترافباى كرينان 


زمان حكمرانى مرحوم ابراهيم خان ظهيرالدوله عاملى بم و بلوجستان را داشت. 
مادر ميرزاى مزيور مردم م استبة: در ايالت مرحر 0 حان باباخحان سرداركه حاجى 
موسى نحان قاجار كرمانى بهرياست بم و بلوجيه مأمور شدء بهنوكرى او اقدام كرد. 
بعد از عزل خحان مزبور جند سالى بهدخدمت او مىكذرانيد. سه سال كله ازايالت 
مرحوم محمد اسمعيل خان وكي ل الملى كذشت در سلك نويسندكان آن مرحوم 
منسلى شد و مستوفى املاى مخصوصة مرحوم وكيلء» بهمرور زمان كارش رونقى 
كرفت. اكنون در خدمت جناب وكيل الملك ثائى بهخدمت معمول مشغول ومردى 
معقول است. 

حاجى سيدعلى خان بسر مرحوم حاجى عبدالوهاب خان» بسر ميرزا صادق» 
اكابر و اساتين كرمان بود. در سنة ١١27‏ بمرد.١‏ حاجى سيد عليخان در سال اول 
حكمرانى مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملى رياست بم ونرماشير و 
متوجهات و خالصهجات آنجا بهاو محول شد و تا جند سال از معارف عمال كرمان 
محسوب مى شد. جون بهاسراف و تبذير مجبول بود معزول شدء آنجه ضياع و عقار 
از خود وابواذ رزادكانكن #يسران محمد تقى خان ‏ بود بهعوض بقاياى جند ساله داد. 
كفاف نكرد. هزارتومان طايفةُ ميرزائى امدادش كردند. 

ذو ركان وكيل الملك تاتى قرحم اوكزا باقر الوك ونا رووية ويوةنن فنا 
سالى ب4اسببا مخارج بيهوده دستش كوتاه شيل متوجهات بلوى انار بواو مفوض 
كرد يد بدعادت معهود و شيوةً مألوف عمل نمود. خط بطلان بر صفحةً عملش 
كشيدند. بدنقد ‏ مثل نامهنكار ‏ بهبطالت م ىكذ راند. 

حند فر قيكر ازاين طايقة مسعنه» بريشات وات سابان م بافسددة ان أن يله 
شخص أخير بالنبسة روزكارش از ساير خوشتر مىكذرد و املاكى در نرماشير دارد. 

ميرزا جعفر قلى بسر نبى بيك دامغانى كماشتةُ محمد قاسم خان دامغانى كه در 

أقامحمد قاسم و آقا عليقلى بنى عمّند. اصل آنها از مردم قريةُ جترود حومة 


1858-١‏ م. در باب شانواده سيد على خان طباطبائى و بستكى او با خاندانهاى بم رجوع شود به كيمياى 
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سردار نصرت لوريمر سردار مجلل 
عكسء حوالى ."17 ه/ 1519 م. توسط مرجوم حاجآقا عكاس برداشته شده 
(يادداشت على محمدخان شهابى كرمانى) 


0 جغرافياى كرمان 


كواشير» جد انها در بم توطن نمود و متصدى خالصجات نرماشير. آقا لطفعلى و 
ميرزا عبدالحسين بدر اين دو بوسبب تصدى و مباشرت خالصه رقبات متعدد در 
آنجا احداث كردند. اكنون در تصرف اين دو مى باشد. 

لقي سا ب ا ل د 
و نرماشير دهات دارند. اسامى آنها را نكاشتن موجب اطناب است 

[مرتضى قلى خان سعدالدوله بسر مرحوم عباس خحان 2 مرحوم دراين 
زمان از معارف و محترمين آنجاست. ' مردى درست قول و صديق است. در عاملى 
ديوآان كفايت تامه دارد» ضفات زرك منشى را دارا بود. كاهى بوحكومت جيرفت و 
رودبارو بلوجستان منصوب مىشد. درسنه *177 كه حكومت بلوجستان داشت" 
در مراجعت به كرمان در راه مرحوم شد. 

عليخان اكرمالسلطنه بسر مرحوم ابراهيم خان سرتيب است كه شرح حال آن 
مرحوم در جند جاى اين كتاب عرض شده. مردى معروف و متمول است. 

محمدخان اسعدالدوله نيزاز معارف و متمولين آنجاست. آدمى صديق و خليق 
وفروتن امست.” 

يومنا هذا معارف بم بسيارند» بعدها شرح حال هر يك در جاى خود قلمى 
خواهد كرديد جون كماهو براين بنده.معين نيست لذا عذر مى خواهم زيراكه اكر 
بدهمان رديف اصل بخواهم متعرض شوم اين زمان اغلب معارف آنجا بدرود 
كردهإند و طبقهٌ ديككرروى كار ودرقيد حياتاند» ذ كر سنابقين موجب تطويل است و 
مفيد فائده نيستء. بر بصيرت خوانندكان هم افزوده نخواهد كرديد]. 


١‏ در باب سادات بم رجوع شود بهاحياء الملوكى تنصحيح دكتر منوجهر ستودهء ص ”الاو 789 و هلال 
لاا سيق كزين د اد قد لام لدي ملو ايا سرج و با ا كران ل 
وصلت و نخويشى مسلوك بودهء رؤساى اين سادات در اواسط دورهُ صفوى (حدود )٠١10‏ شاه ميرزا و 
شاه صافى بودهاند. در همين وقتث كُروهى از اين سادات بهسيستان مهاجرت كردهاند. در باب سادات بم 
فصل مشبعى در تذكره صفويه كرمان تحزير شده اسث* خصوصاً تبعيد أنها بهماوراءالنهر. 

؟- مرتضى قلى ختان سعدالدوله [ددم] دخترزاده على خان يدر أبراهيم ان بوده است. 

ا عهة! م. 

؟- اسعدالدوله لقب زين العابدين خان هم بود و اول دو لقب سعدالدوله و اسعدالدوله در خخانواده اينان 


دسك بهدست مى شاه اميت 


بم 12 


نر ماشير 

در شرقى مايل بهجنوب بم است[1*! بهفاصلة شش فرسخ. صحرائى طويل و 
عريض دارد؛ طولش از «براء» تا «وكزان خاص» ١0‏ فرسخ و عرضش از دقهْره؛ تا 
وتتحي نس ١‏ بن لول : واتعر كر وجرا اقراء تله رابزا ملضيعه ادك 
يوشيده نماناد كه نرماشير نام شهرى بوده كه اردشير بابكان در ان اراضى بنا كرده. 
آن شه ركه مطمور شده اين قطعه زمين را بهنام آن شهر خوائدهائد وبر آنجا عَلّم ششد. 
كذا فى معجم البلدان و تقويمالبلدان و تكملةالاخبار و عِنَّد العُلى و بمنامه و بعضى 
از لغات فارسى -اكنون كه سنة ١74١‏ هجرى است' آثار آن شهر باقى است» من 
بنده ديدهام. عوام أن محال و أن خرابها را شهر جغوك اباد كويند. 

اولاد رستم دستان» در حوالى بم» شهر ريكان را بنا نهاد و تقويمالبلدان نيز مؤيد اين 
قول استء ليكن در آن كتاب و معجم البلدان كاف فارسى را معرب بهقاف كردهاند و 


ريقان نوشتهاند. 
بس ازآنكه اردشير بابكان تاج شاهى بر سرنهاد بهآن ناحيت آمد» در 0 فرسنكى 
ريكان شهر نرماشير را بنا نهاد. 


در بمنامه مرقوم است كه «تادودخاتون» منكوحة اردشير در آن زمان در حوالى 
ترماشير نهر سا را جارى كرد و شهر نسا را بساخت. يومنا هذا ريكان معموراست». 


"101! شهر نسا نيز مطمور شده؛ اما نهرش معمور است. 


ريا 6 كاوبند زراعت مىشود  ١٠١١‏ كاوبند آن خالصة ديوان است و بقيه در 


اما شهر نيسك» ذه أشنت 


تصرف رعاياست." 
هواى نرماشي ركرم» هرجه از بم دورتر مى شودكرمى اش زيادتر مىكردد» آبش هم 
قنات» مك تهرتسائ مذكوركه از جشمهاى كه به كوه موسوم به ميج است مى أيد. 


-١‏ *لاما. 

؟- يكى از مهمثرين سدها اخيرا در آنجا ساخته مىشود. نسا شايد منشأ اصلى مزدى بوده باشد. اين محل 
بايد يكى از معابد قديم آناهيتا ‏ خداى آب و باران ‏ بوده باشد. 

٠١‏ هر كاوبند 66 من (ششصد كيلو) تخم كار دارد - حدود دو هزار قصب (19566250-ه٠٠ه0‏ مترمربع) 
يك لنككه كاو نصف كاوبند است. هر جفت كاو ٠"‏ نفر كاركر بزرك و يى دشتبان دارد. 
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تقريباً در نرماشير هفتصد رقبه قنات معمور مىباشد از آن جمله يك رقبه كه 
موسوم به عزيزآ باد است و خالصة ديوان كه سالى دوهزار خروار محصول شتوى و 
صيفى دارد. و يك رشته قئات ديككر موسوم به كركند است. أن هم همين مقدار 
حاصل عمل دارد. : 

ازعجايب اين بلوى اينكه در وسط صحراى نرماشير بهقدر عرض أن صحرا كه 
8 فرسخ متتجاوز است ‏ بى آنكه جيزى بالا برود دويست ذرع صحراى آن يست 
مى شود و آنجا را افرازكويند. نامهنكار جز آنجا در هيج مملكت نديده و نشنيدهام» 
واين افراز در ميان قرية موسوم بهبرج معاذ و قراء ركان است. محصول اين بلوك 
بيشت ركئدم و جو و ماش و لوبيا وذرت وكنجد و برنج و ينبه و رنكق و حناست. 
سالى ١7‏ كرور و سيصد و بيست هزار من حبوبات عمل مىآيد و مقدار يك كرور 
رنكك و حنا مى شدا. ترياك جزئى هم در بعضى مزارع آن عمل مى آورند. درئحت 
خرما بدسبب بى مبالاتى مردمش كم دارد؛ بيشتر از خوراك خودشان نيست. اكر 
سكنة آنجا اهتمام نمايند مى توان يك كرور درخت خرما عمل 417] آورد كه هيج از 
اين محصولى كه اكنون عمل مى آيد كم نشود. عق دالعلى نككاشته كه ابريشم زيادى از 
اين بلوى عمل مىآيد. بوسبب عدم سليقَةُ مردم اين زمان عمل نمىآيد. حصاد 
كندم نرماشير: مزارعى كه سمت بم است و بالاى افراز جهل روز بعد از تحويل 
آفتاب حمل؛ و جو يك ماه؛؟ ودهات زيرافراز و ريكان: كندم يك ماه بعد از نوروزو 
جو بانزده روز. حنا و رنك اين بلوك بيشتر به كواشير واز آنجا بهاطراف بلاد مى برئد. 
كندم و برنج آنجا حمل شهر كرمان مى شود. بنبداش بهبنادر ارسال مى شود. بعضى 
ازسنوات روغن وبر [قو] از سيستان مى أورند و درعوض _ز آنجا رلك وحنا وكندم 
مى برند. كندم آنجا را هم بلوجان نوكى كه در كوهستان رود ماهى و حول و حوش 
نصرتاباد منزل دارند -مى خرند. 

نصرت آباذ نو شدركن نرماشير بهفاصلة سى و اند فرسخ است واز آنجا تا (سه 
كوهة) سيستان كمتر از آن مسافت دارد. اسم نصرت اباد أسيهكه بود. مرحوم 
ميرزاشفيع تويسركانى يك رشته قنات أبادان كرده قلعهاى بساخت و موسوم 


١‏ هر كرور بانصد هزار شماره مىشود. 


بم الل 


بهدنصرت اباد نمودا و مستحفظ و كوتوال قرار داد. در حكمرانى وكي ل الملى جند 
رقبه قئنات بهآن بيفزود و قلعهُ محكمى بنا فرمود و خانها وانبار بساحت وكوتوال و 
مستحفظ معين شد واكنون برهمان نهج است.!!؟! ميانةُ فهره نرماشير و نصرت آباد 
كه نزديك به ٠؟‏ فرسخ است ' در جندين محل آب هست وليكن آبادانى نيست مكر 
بعضى از اوقات بارهاى از حشم بلوج نوكى يبلاميشى مى نمايند. بداندى مخارج و 
اهتمامى مى توان جندين قصبة معموره و قراء و مزارع متعدده آبادان نمود كه سالى 
كلى مداخل آن باشدء زيراكه آب بسيار و زمين قابل و مستعد الى مالانهايةله دارد. 
در حوالى كزك و شوركز آثار و ابنيهُ قديم هستء معلوم مى شود كه آبادانى بوده. از 
طرف جنوب نرماشير ازكزان خاص تا بزمان بلوجستان تقريباً /ا١‏ فرسخ استء اين 
زمان آب هست وليكن آبادانى ندارد. اين عرض عريضء قابل و مستعد قراء و مزارع 
بسيار است كه از همه جنس حبوب و ازهمه نوع شجر عمل أرند. در آنجا 
بدسهولت و جزئى مخارج كاريز آبادان مى شود آبش بدقدر جهار بلج ذرع زيرزمين 
است. قنوات متعدد مى توان آبادان نمود. طرف جنوبى بلند و به كوهستان متصل 
است و ساير اطراف بهصحراى وسيع, و با حفر ده دوازده جاه؛ آب روى زمين 
جارى مى شود. 

در سن "١11/8‏ شيردل نام برادر رحيم خان بلوج نوكى از برادر رنجش بيدا كرده 
بادويست خانوار بهاذن مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملك در آن اراضى منزل 
كُزيد» بهدمدت!4251] شيش ماه؛ ده دوازده رشته قنات آبادان نموده زراعت صيفى و 
شَتُوى كرد» بعد از دو سال بهسببى ازاسباب مراجعت نموده بهبرادر بيوستء هنوز 
آن مزارع آب دارد؛ ليكن زراعت نمى شود؛ در صورتى كه بلوج بى سليقه ب|اعدم 
اختيار و بضاعت بهاندك زمان و جزئى مخارج جند رقبه قنات احداث نمايد» اكر 
ولاة كرمان بخواهند آنجا را آبادان نمايند بوزودى قصبات مشهوره و قراء معموره در . 
آنجا ساخته مى شود: زمين و آب كه علت مادى آن است بسيار است. لهذا علت 
غائى و فاعلى لازم دارد كه بضووة درايد. 
١‏ ظاهراً منسوب بهنصرةالدوله فيروز ميرزا (؟). 


١‏ نصرةآباد تا زاهدان 18 فرسدكف فاصله دارد. 
اخما . 


300 جغرافياى كرمان 


القصه. نرماشير را قراء و مزارع و قلعهوجات بسيار است. جند قربة معتبر آن 
قلمى مىكردد: 

كروك قلعهُ محكم دارد. همراره مأمن افاغنه بوده', در سنةٌ ١70١‏ كه آقاخان 
محلاتى بهايالت كرمان بيامد" اطفاء نايره فساد اوغان را اهم از ساير امور دانست,. با 
قشون كرمان بدصوب نرماشير ايلغار نمود» شش ماه آن قلعه محصور بود. جمّى 
غفير در معارك از أوغان كشته شد. عاقبت» فتيح محمدخان رئيس آنها 0 
استيمان داخحل شده قلعه را تسليم كرد. سيأتى شرحه فى التاريخ, انشاءاللّه. هواى 
كروك از ساير نرماشير كرميش كمتر؛ آبش از قريةٌ براء[؟؟أكه يك فرسخى بم است 
[مى آيد] ". باغات با سليقه در آنجا ساخته شده و معمور است. جمع كثيرى آنجا 
ساكن اند خائههاى مردم نرماشير كبر وكُتوك است كه از جوب و نى و نخاشاك 
مى سازئد» خانة اجرى و خحشتى كم است. 

عزيزاباد قري معمورى است." 

على باد از محدثات امام عليخان است. مرحوم محمد اسمعيل خان 
وكيل الملى آن رابا جند رقبه ديكراز ورثة امامعلى خان خريد و بر تعمير آنجا 
بيفزود. از آنجمله يك صد نفرغلام وكنيز بلوج در آنجا بككذاشت كه بهجاهخوثى و 
فلاحت مشغولئد. 

نعيم آباد از قراء قديمه اين بلوك است. در اندرون قلعهٌ آن خانه خشتى بسيار 
است» مردمش متمولند. در آن قريه زنان خوش صورت مى باشندء كويند اثر آب و 
هواى انجاست. 


١-كروك‏ با ضم كاف در شش فرسخى بم است. وكيل الملك اول قنات معتبرى در أنجا بيرون أورد كه در 
42 [ه/ 187/4 م.] بدقول فيروز ميرزا حدود ينجاه هزار تومان قيمت داشته و وكي ل الملك ثانى بهدجهت 
باقى ديوان در جزء املاكى كه در تهران بدحاجى محمد حسن [امينالفسرب] فروخت» وكيل أباد را 
ينجهزارتومان داد. (روزنامه سفر بلوجستان ص 8). ميرزا رضا مدتى مباشر وكيلأباد امي نالضرب بود. 
١-كروك‏ با ضم كاف در شش فرسخى بم استء وكيل الملك اول قئات معتبرى در آنجا بيرون أورد كه در 
+119 [ه / 187/5 م.] بدقول فيروز ميرزا حدود بنجاه هزار تومان قيمت داشته و وكي ل الملى ثانى بوجهت 
باقى ديوان در جزء املاكى كه در تهران بهحاجى محمد حسن [أمينالضرب] فروختء وكيل آباد را 
بنجهزارتومان داد. (روزنامه سفر بلوجستان ص 8). ميرزا رضا مدتى مباشر وكي ل أباد امي نالضرب بود. 

براء شامل سه قريه است كه مجموعا بروات كويئد. 

؟- از عزيزاباد تا كروك بنج فرسخ است. 


بم 1 


اللهآباد از محدثات حاجى سيد على خان است, قلعه و خانة خشتى در آنجا بنا 
0 

كريم آباد ابراهيم خان سرتيب [سعدالد وله] آبادان نموده و قلعه و خانها ساخته. 

ضياءاباد از دهات مرغوب و معتبر قديم است. ابراهيم خان سرتيب از مالكين 
خريده. عمارت در أنجا ساخته. 

ارجمند قريهاى معمور است, برج معاذ نيز قريهايست. 

فهره از قراء معتبرة قديم است و در سر راه سيستان واقع است. جمعى كثير در 
آن قريه مسكن دارند؛ از ساير سكنة نرماشير ثروتشان!8؟] بيشتر است. 

ريكان قراء و مزارع متعدده دارد: كُتبكى؛ عدل مزرعة مععلق يدانا اسة او 
قشلاق طايفة رئيسىء اين قبيله رعيت نرماشيرند و در سياه جادر منزل دارند. 

اصل آنها ازحشم غرّند كه در سنةٌ 77/ در زمانى 'كه ارسلان شاه و بهرام شاه و 
توران شاه سلجوقى كرمانى براى رياست با يكديكر نزاع داشتند ‏ و بهاين سبب 
قوتشان بوضعف مبدل شده و ملك را فتورى كلى بههم رسيده از خراسان به كرمان 
آمدند و رئيس آنها ملك دينار نام داشت. 

هنكام ورود بهخدمت تورانشاه اظهار ايلى و انقياد كرده بهامراو در بلوى رودبار 
و جيرفت منزل كردند. بعد ازآن ضعف و فتورآن دولت را ملاحظه كرده طمع در 
رياست ملك نمود و ازيد محمدشاه بسر بهرام شاه بككرفت. شرح آن در تاريخ 
مسطور مىشود. صاحب عِمّدالعلى از متعلقين ملك دينار بوده و آن كتاب را در 
زمان او نوشته. 

مجملاً. طايفة رئيسى اين زمان دويست خانوار مى باشند و در نرماشير املاك 
دارند و در اوايل خاك رودبار نيز مزارع دارند. شجاع و جنكى مى باشند. اكر جه 
بيشتر مردم نرماشير تفنكجى بر دل متهورند. 

حيوان باركش اين بلوى شتر و خر است. درين بلوى سالى مقدار [ ] حنا و 


-١‏ ضبط تاريخ هجوم حشم غز اشتباه است. غزها قبل از 087 ه / 11417 م. به كرمان تاخته بودند و ملك 
دينار رئيس أنهاء در سال 087 راور و سبس كرمان را تسخير كرد. ربجوع شود بهسلجوقيان و غز در كرمان 
تصحيح نكارنده» و تاريخ كرمانء ص 178 بهبعد. 
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مقدار [ ] رتك '*] و مقدار [ ]كندم و جو و ساير حبوبات عمل مىآبد. عدد 
نفوسش با بم 70 هزار نفر. 

درختان جنكل ابن بلوك مشت ركز وكهور و كنار است. كزاتكبين شورمزهاى هم 
دارد. وحوش صحراى أآنجا بيشتر كور و آهو و كراز وكفتار و شغال و روباه است. 
طيور آنجا كبوتر و فاخته و زاغ» تنك دراج هم حوالى زراعت آنجا مى آبد. نزديك 
ريكان» يتانق است كه طولش سه فرسخ است واين ريك را دريف دمُلى) 
نامند. مردم آنجاكويئد كه شب جهارشنبه صداى نقاره وكرّنا از آنجا شنيده مى شود 
وازاعجال شياطين و اجنئه دائند ‏ والعهدة على الرواة' ‏ درختان كوهستان آنجا 
شتر ارس وكهوواسنت 

در سرمكوه كه يكى از جبال آنجا است كويئد مار دو سر ديدهاند» نزد مصنف 
ظاهر نشده. در ميانه اين بلوكى و جيرفت سيّل متعدده است»ء از آن جمله درهاى 
است كه طولش ٠١‏ فرسخ و عرض يكصدكام و آنجاكه تنك مى شود شصت كام 
آب روان دارد و تمام آن نركس زار استء در زمستان نركس ينج يرو صد ير شكفته. 
مترددين از بوى خوش كيج مى شوند. و آن دره را تنكق زرناغ نامند. 


١‏ مقدار محصول رنك و حنا وككندم در متن كتاب ضبط نشده و سفيد است.. 
سون هدين يكاجا از زمزمه شبائه كوير ياد مىكند. 


معددرم 


در ذكر بلوكات جنوبى كواشير 
صانها الله الملىالكبير 


راين در جنوب!"1] مايل بهشرق كواشير است. بهفاصلة بيست ويك فرسخ. 
باغستانى فسيح, مرغزارى نزه و بديع است. آبش با سلسبيل برادر. هوايش با 
فروس برابر. اين بلوى از سمت مشرق بهبلوى بم متصل است واز طرف غرب 
وصل بهبلوى بردسيره و از جهت شمال بهبلوى ساردويه مىرسد. همه قراءٍ و 
نواحى اين بلوى ييلاق است جز تهرود كه هوايش به كرمى مايل است, 

طول اين بلوك از قريةٌ كَوَر تا ابارق بانزده فرسخ و عرضش از «شيست بلند» تا 
«كل شور» ١١‏ فرسخ, ليكن زمين بايرو بى زراعت بسيار دارد. با اينكه جند رودخانه 
ازكوه هزار -كه متعلق بههمين بلوى است ‏ در اراضى أن جارى است و قنوات 
بسيار نيز دارد اما مزارع ودهات آن ازبم دوراست,. مككر قريةٌ تهرودكه مزارع متصله 
دارد. خود راينكه امّالقراى اين بلوى است معمور و آبادان است مبنى بر مساجد و 
حمامات و باغستانى طويل و عريض. انككور وافر و ممتاز دارد» ساير فواكه نيز نيكو 
عمل مى آيد. شرابش در كرمان ضر بالمكّل است: 
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شت 

ولو ابقت ف ىالشرق انفاس طيبها وفى الغرب مزكوم لعاد له الشم' 

كويند: «مككر شراب راين يا زعفران قاين» است!" 

نمكزار اين بلوى وسيع است. كوهى رفيع در آنجا است موسوم بهكوه هزار”. 
جشمهسار زياد دارد كه در حوالى [4؟! آن جا زراعت مى شود درختان جنكلى آن 
كوه بيشتر بنه و بادام و أَرْجِنٌ است. بنه همان بسته كوهى است؟ أنجه در كوهستان 
محال سردسير مى شود بنه كويند وورضبال كرسير كسوز نامسد دو سردسيز 
درخت و ثمرهاش بزركتر است. ثمر أن روغن زياد داد. اهل رستاق روغن آن را 
مى خورند" ودر جراغ مى سوزانند» روغنش متعفن نيست بلكه معطر است و صمغ 
دارد و صمغ | بين درخت بدل مصطكى و ندر مىباشد» هيزم و زغالش بسيار 
خوب. 

بادام و اجن هر دو بادام كوهى استء ثمرةٌ ارجن بهبادام باغى شبيهتر است و 
ثمره اين دو درخت تلخ است» دراب جوشانيده شيرين نمايند و مغزو نامند. 
خوراك بعضى از مردم كوهستان بلوكات كرمان است. اين دو درخت در بيشتر 
كزرهستان بلركاف كرمان م بافيكة ميرم و رغال انلود اينيك تكوب راسنتة بو 
صاف آن را جماق و عصا و تعليمى نمايند. 

اين بلوك را قراء و مزارع متعدده استء أن جه قابل نككاشتن است: تهرود. 
هوايش به كرمى مايل و مورثٌ حميات است. مزارع متعددهُ متصله دارد» بعضى از 
آن خالصة ديوان است. جون اين قريه در راه كواشير و بم و جيرفت واقع است از 
عدم منزل بر عابرين بد م ىكذشت: مرحوم محمداسمعيل خان وكي ل الملكى امر 


١‏ - اكر بنهان شود در شرق بوى نوش أنء در غرب آدم زكام شده بوى أن را خواهد شنيد. 

يك شاعر نيز كفته است: ما رأف راليكة مكل الراين) يعنى ياي تو جاتن مكل رابرة شياعت وذ 
استفاده از ججناس كرده است. 

"كوه هزار 0ع]؟ متر از سطح دريا ارتفاع دارد. 

؟ دانههاى بنه را مىكوبند و از آن غذايى مىسازئد - نوع شوربا كه بدقاتق بنه معروف و بسيار خوشمزه 
قي :شرب الكل خوكاض ها بحت تلهر ماق ارجع اشن يعن عه مل انت وجعاق ارق 
قضاوت مىكند. 


در ذكر بلوكات جنوبى كواشير /00” 


قلعه راين (عكس از محمد حسينى نسب). 


نمود كاروانسرائى در آنجا بداتمام رسانيدند. كندم وجو و سايراة4احبوب اين بلوك 
دوكرور وده هزار من. عدد نفوسش هشت هزار نفر.' رؤساى اين بلوك عرض شد 
كه از سلسلة ميرزا حسينخانى مى باشند ' و در تلو معارف كواشير قلمى شد. غالب 
اين طايفه در راين متوطن اند و عمامهةٌ سبز دارئد. 

ايلات اين بلوى: مقبلى ٠‏ خانوار مى باشند و سياه جادر دارند» روغن وكشك 
آنها خوب است. نوشادى و هابيل سياه جادرند و رعيتى آنها جزء اين بلوى است» 
هفتاد خانوار مى باشند. حشم آقارضا متعلق بهاين بلوك است و تقريباً 10 خانوار 
من البوانق 
١‏ در سرشمارى ١780‏ ش راين 2917 تن جمعيت داشته. رقم مؤلف مربوط بهبخش راين است. 
-١‏ قبر او در مشتاقيه كرمان است. 


1 جغرافياى كرمان 


بلوى سازدويه كوهستانى طويل وعريض است. در جنوب كواشير بهفاصلة ٠١0‏ 
فرسخ» در شمال جيرفت و جنوب راين و مشرق اقطاع. هوايش در نهايت برودت» 
بدطورى كه بعضى ازدهات و مزارع آن را مردمش در باييز زراعت نموده وازشدت 
سرما بهوجيرفت رفته قشلا ميشى كنند و در بهار مراجعت كرده محصول را نسق و 
ضبط تمايئف: آيش بيشتر رودخانه و جشمهةسار است. جمنها و الذكهاى طويل و 
عريض دارد. هوايش ش بهنهايت برودت و آبش به كمال عذوبت. من بئده در آفتاب 
بدسرطان درآن بلوك بودم: صبح وشسكنار احرص ات و ار 
دو لحاف بر روى خود مىانداختم؛ معهذا سرما اذيت مىكرد. به بيشتر مردم قراء 
آنجا از شدت!؟١١!‏ برودت دراول باييزكه بذر زراعت 0000 بوجيرفت رفته 
قشلاميشى كنند و در بهار مراجعت نمايئد. قرايى كه مردمش در زمستان آنجا سكنا 
دارند اين جند قريه است: اول كِوَنُ دويم هَنْزاء سيم سَرْيشُك, جهارم دَرْفارد. 

دَرُفاردا جون قريب بلوك جيرفت است هوايش به كرمى مايل است و درخت 
جنار بسيار دارد. در يافى دهات أنجا از شدت سرما جز درخحت كردكان درخحت 
ديكركم است. و اماكردوى اين بلوك بسيار استء از آن جمله يك قريهٌ آن موسوم 
بوسرمشك است,ء در آنجا رودخانهاى است كه دو طرف أن رودخانه دو فرسخ تمام 
درخختان كردكان است. در هّنا وساير قراء آن ازاين درخت لاتعدّولا تحصى است. 

بيشتر آن را حمل بهبندرعباس و از آنجا بهدهندوستان مى برند. از جمله ايلات اين 
لوك اب كسس | ست "كه بعضى سياه جادر و برخى در دهات آنجا منزل دارند. 

كوههاى اين بلوى: اول بَهُراسمان”, دويم رمان» سيم بارجى. جهارم لرى؛ 
بنجم سليمانى. جشمه سارو زراعت در اين كوهستان طويل و عريض بسياراست. 
معادن متعدده در اين جبال بوده و مىباشد و اكنون نيز معدن مس معمورى دارد و 
مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملك سالى مبلغ 400 تومان آن را بعد از وضع 
مخارج اجاره داده بود: يازده !ا ١١‏ أكوره بود اين زمان سه جهاركوره بيشتر نيمست و 
جناب وكيل الملك ثانى جيزى از آن نمى خواهد. هركس مى خواهد بهوجهت خود. 


١‏ دلفارد هم مىنويسند شايد منسوب بهبارتها بوده باشد: دره يارت. 
_- سر ل 1 ل ا ل ميهن كوجها). 
بهر أسمان را بحر آسمان هم نوشتهاند. بايد كلمه هندى (سانسكريت) باشد مبدل ويهار و بيهار ي«معنى 
ل از نوع جابهار (شابيهار) - معبد آسمان. 


در ذكر بلوكات جنوبى كواشير ا 


كار م ىكند. دركوه موسوم بهلرى معدنى مى باشد: سنكل آميخته بهفلز زردى دارد كه 
بوزعم بعضى معدن طلاست. قدرى از آن سنك حاضر است. 

در اين كوهستان خرس سياه بهسياهى سكى وكربه سياه بسيار است» مصئف 
بهكرّات ديده. شكاركوهى نوع بزوكوسيئد در آنكوهستان بسياراست. زيره زياد نيز 
عمل آيد» درخت جنكلى اين جبال بيشتر بنه و بادام ارجن وكهُكم و غوزرٌّك است. 
اين كوهستان جشمه سار زياد دارد وكوهستان متعدده است كه زراعت مى نمايند و 
ملى طايفة مهنى است. 

مخفى نماناد كه طايفة مِهُنى از ايلات قديم كرمان است' ودر زمان بيش نام اين 
ايل كوفج بوده ودرهمين كوهستان منزل داشتند ودر زمستان بوجيرفت و اسفندقه 
فشلاميشى م ىكردند» اكنون هم همينطور است. در ازمنة سالفه مكنتى مالاكلام و 
قوتى تمام داشتهاند» صاحب عِمْدالعُلى نوشته كه معزالدوله ديلمى بهدجهت 
اضمحلال آنها بداين كوهستان برفت؛ كوفجان رؤوس عقبات را بهمردان كارى كرفته 
داد مبارزت دادند و ديالمه را شكستئد و تمكين از كسى نمىكردئد. بعد از آنكه 
ملك قاوّرد سلجوقى بهكرمان بيامد اولاً در دفع و تسخير آنها مماطله نمود و 
جاسوسان بهآن صفحه فرستاد» وقتى جاسوس آمد مذكور داشت كه رئيس كوفجان 
ذركهنا ل اطميقان بلاسؤن وغرين اتيان دارىثورا باشوار حاضرركات بوحوان قييلة 
اكلغان فمتوفقة رز منانزا اننول بالقنا نر اغارف كرف ٠‏ 

مجملاً اين طايفه بوسبب شرارت جبلى كه داشتند سلاطين و حكام كرمان بهآنها 
صدمه مى زدند تا نماندند از آن طايفه مكر كروهى اندلى. ابن زان تقريباً ”7 
خانوار بيش نمى باشند و اكثر جادرنشين اند و در اين كوهستان ييلاميشى كنند و 
زمستان در بلوى جيرفت و اسفندقه قشلاميشى نمايند. بدهى ديوانى ملكى و 
احشامى آنها ابوات جمع عامل ساردويه و جيرفت نيست,. مباشر جداكانه دارئد. 

بنجاه شنصت سال قبل از تحزير اين رساله اشسخاصى معتبر و محترم در اين قبيله 


دبا كسنز ميمء أنها حود را اصلاٌ خمراسانى مىدانئد» و بعضى فاميل أبوسعيدى دأرئد منسوب بهابوسعيد 
ابوالخير» شيخ مهنه: 
بوسعيلد مهنه در حمام بود قائمش كافتاد مردى نام بود 


ل ا جغرافياى كرمان 


ودرآن وقت فتحعلى خان نامى از آن قبيله رئيس بود ميرزا اسداللهخان يسر 
مرحوم مير كان ]كلو رثتاقرن | يدخك عبامن تلبعان جو كير سر فاكربان 
مأمور بدقلع و قمعاش شده بعد از زد و خورد بسياره بهوسبب اختلاف آرا در ميان 
اين قبيله و دُرَاجى شدن ملامحمد حسن نامى از آن طايفه. فتحعلى خحان سكير 
شده!؟ ٠١‏ أبه كرمانش آوردند و بهدارالخلافهاش فرستادند. در آنجا بمرد بعد از جند 
سال صبيةُ او را محمدابراهيميخان بسر نصرالله خان قاجار كرمانى بهزنى بخواست 
واملاك جيرفت و اسفندقة او راكه كلى بود تصرف كرد و اكنون از جانب ايالت 
كرمان عامل و مباشر اين قبيله است. 

واما نام قريهدجات ساردويه كه مردم خود ساردويه در آنجا منزل دارند عرض 
شدء رؤساى آنها اول اميرمهدى كه وزكون مزل دارد وكلائتر ساردويه أست» دويم 
اولاد ملا ابوعلى و ملا ابومحمد هنزائى درهنزا " ساكن اند وكدخداى قراء خودشان 
مى باشند» بسر سالار عبدالعلى نيز كد خداى طايفه مى باشد. اغلب مردم ساردويه 
با اينكه روستا وكوهستان است با خط و ربط و فصيح وبا تدبيرو در شيطنت وثكرا 
معروفاند. 

حصاد جو اين بلوى ينج ماه بعد از نوروز وكندم شش ماه بعد از نوروز است. 
عدد نفوس بلوك ساردويه با طايفةُ مهنى ١7‏ هزار نفر. 


2 ما‎ ١ 
”و اين كلمه هنزا بايد با قلعه هنسا در كشمير از يك ريشه باشئد.‎ 


جبرفث 


جيرّفت بهفاصله 50 فرسخ در جنوب كواشير است. هوايش كرم و آبش بيشتر 
رودخانه و خوشككوار» دو رودخانة بزرك كه (-يكى از جبال بلوك اقطاع مىآيد و آن 
را هليل كويئد' و ديككرى ازكوهستان ساردويه آن را شور نامند ) در وسط صحراى 
جيرفت بهيك ديكر متصل شوئد وازآن رود بندها بسته ونهرها سواكرده و مسمى 
بواسمى نموده زراعت كنند. قنوات هم دراين بلوى بسيار است,. در عقدالعلى 
مسطور است!1؟١١أكه‏ جيرفت را «جنةاربعةأشْهر» كويئد يعنى بهشت جهارماه كه 
مزاد بودن آفتاى يهقومن تا حمل :است. الحق رات توشنعة زيراكة :دز آن وقت هوا 
معتدل» مرغزارها سبز و نركس و لالهها شكفته و درنختان مركبات باردار» وهوا ترو 
تازه. ليكن در هشت ماه بقيه به جهت حرارت هوا و رطوبت زمين» جهنم است. 

اين بلوى در جنوب سارّدويه و شمال رودبار و مشرق اسْمَنْدقه و صَوْغان و 
لمداد واراضى حول و حوش بَرُمان واقع اسثت» طولش از باع اعلى شير) تا دوكر 
صالح» ١1‏ فرسخ و عرضش از دوسارى تا قريةُ «بلوى» م فرسخ. بيشتر مزارع اين 
١‏ احتمال دارد كه نام هليلرود. هرىرود بوده باشد (از مبحث ابدال راء و لام) و آريائىها جون از مشرق 
و شمال بهداخله ايران يا نهاده» بسيارى از آباديها و قراء را بهنام شهرهاى قديمى و اصلى خود نامكذارى 
كردهائد» جنانكه هرات و مروست شهر بابك هم نام هرات و مرو خراسان را بهياد م ىأورد. 

حدودالعالم» رود هليل را ديورود خوانده است و كويد «تند همى رود بالككنان)ء دو شعبه رود رابرى 


خاران بهداين رود ملحق مىشود. هليل رود در جزموريان فرو مىرود. جز بهكمان من مخفف ججاز (- 
درمون) استث 


1 جغرافياى كرمان 


بلوى آبش از رود است. شهرى دراين ناحيه بوده. بانى أن نزد نككارندة رساله معلوم 
ليست. اينقدر صحيح است كه عمروليث صفار در آنجا مسجدى عالى و قصور و 
سراى عاليه بنا كرده» و سلاطين ديالمه بر تعميرات أن افزودند. و يادشاهان 
سلاجقه و قاوردية كرمان سالى جهار بنج فاه كر أن ملل اقافت «اسعد واتاز 
كَذْاشتند. تاسنةُ ششصد و شصت وهشت كه ملى دينار غز برك رمان مستولى شد أ. 
آن شهر آبادان و معمور بود. بعد ازآن وقتى آب هليل زياد شد سدّى -كه براى حفظ 
و انبا ركردن آب بهجهت زراعت أن بلد ساخته بودند ‏ برده شهر را خراب كرد. 
اكنون جاى آن معلوم است!1؟١٠!‏ در اوقاتى كه باران باريده باشد رفته بعضى اشياء 
مثل تنكه طلا و نقرهُ سكه دارو مهره و امثال آن مى يابند. 

از خرافات مردم آنجا است كه كويد اين شهر را دقيانوس ساخته و منزل داشته. 
بااين كه دقيانوس از قياصره بود و مقر سلطنت او روميةالكبرى كه اين زمان ارويا 
كويند و آن خاك را ايطاليا نويسند و بايان كه خود را خليفةً مسيح دانند در انجا 
مى باشند ‏ جون دقيانوس بهواسطة قصهُ اصحاب كهف كه مشهور بلاد اسلام است 
عوام را اعتقاد أن است يادشاه همه روى زمين بودء ازاين جهت شهرت يافته." 
مجملاً يومنا هذا در جيرفت جائى راكه بتوان شه ركفت ندارد.' حمامى بدحكم 
مرحوم وكيل الملى محمد اسمعيل خان ساخته شده. خوانين جبالبارزى 
خانهايشان از آجر وكج و خشت و نجارى 1١١5!‏ و حجارى بهقاعده است. ساير 
سكنه منزلشان كي وكوف استث. 

اين قريه بالنسبة بوساير جيرفت مردم صاحب تقوى دارد. صاحب عقدالعلى 
نوشته: لُحَذٌوَند ناحيهاى از جيرفت استء نخحاى أن آميخته بوزر استء» خد وند نام 


تلديم دوسارى مى باشد. بنده حقير وقتى در آن قريه بودم. باران باريده بعد آفتاب 


١‏ سال ورود ملك ديئار غر باز اشتباه ضبط شده و خود مؤلف در تاريخ كرمان آن را 087 ه / ١١41‏ م 
نوشته كه با ساير تواريخ مطابقت دارد. 
5 مقصودش دسيوس كايوس كناأ 16 امبراطور روم است كه حوالى ا ميلادى بر روم مدت كوتاهى 
حكم رائد. شهرت او در ادب بهدخاطر ظلم او در حق اصحاب كهف است. مولوى كويد: 

يس يعمسم ياشيم ال اضيعاب كهفت بهاز.دقيانوس, بناشد جوات كيف 
در باب ايادى جيرفت و خصوصا قمادين (كه ماركويولو أن راكامادى ضبط كرده) رجوع شود 
بهسلجوقيان و غز در كرمان. ص ٠"؛‏ مقدمه و 57# و 50/84 و 087 متن (جاب دوم). 


خيرلاف 0 


شد. ريزهاى طلاكه از ذره كوجكتر بود در ريك ونخاى آنجا نمايان شد. از شدت 
صغارت بهدست نمى آمد» از ملا ابوالقاسم جبالبارزى سؤال كردم كه اين اجرام 
نتلالاً حنست ؟ كفت: طلاست و نام قديم دو سارى خدوند بوده. طلاى مخلوط 
بدو حاكى مخصوص اينجاست و كاهى بدقدر ربع و خمس كندم بددست آمده كه 
معلوم شده است فلز ديكر نيست. ش 

الحاصل» مزارع جيرفت بيشتر ملى طايفة مهنى و رودبارى و جبالبارزى بوده و 
مى باشد. قراء و مزارع اين بلوى بسيار است. خخانهاى متوطنين آنجا كبرو كتوك 
مى باشد. دو سارى كه قريةٌ آبادان اين بلوك بود مرقوم شد, جند قريةٌ معتبر معروف 
ديكر مسطور مى شود: سرجاز وكريم اباد و دشت كوش و سهران و ساغرى و 
سمغ متا. 

محصول اين بلوك بيشت ركندم و جو و برنج و ماش ٠١51‏ أو لوبيا وكنجد ورنك و 
ينبه أههاة هربا سالى شانزده كرور و سيصد هزار من عمل مىآيد. خرماى اين 
بلوكى كم است. در قريهُ دو سارى بيشتر از ساير قراء عمل آوردهاند. درختان جدكل 
آنجا بسيار است. بهطورى كه در بعضى امكنه بهوسبب انبوهى درختان عبور متعذر 
دق لتر كو وكهور وكناراست. يى نوع درختى در جيرفت و رودبار مى باشد آن را 
كك نامند» جوب اين درخت ازهر نوع درخت كه من بلذه ديده و شسنيدهام 
سنكيئتر استء بهاشدٌ مراتب از جوب صددل و أبنوس و سيسم و ساير جوبهاى 
جزاير هندوستانى سنكيتر استء و بهدجهت تخت و صندلى وامائل آن خوب 


ا 1١‏ 
لمصصييا. 


عدد نفوس بلوك 6 هزار نفر " 


١‏ درخخت حكفء اين درخت بايد همان درختى باشد كه داريوش در كتيبةُ خصود از آن نام برده اسست. در 
كتيبة بناى كا شوشء داريوش كويدء جوب «ميش مكن» از كنداره و كرمان حمل شد (ايران از أغاز تا 
اسلام كيرشمن» ترجمه دكتر معين. ص 108). أقاى على سامى در تمدن هخامنشى اين جمله را بدين 
صورت ترجمه كردهاند: «جوب ياكا 912لا آورده شذه از كندار و كرمان (ص .)١7/7‏ و اين كلمة ياكا درست 
صورت ديكر تلفظ جكى است (بهآسياى هفت سنك تأليف نكارنده. ص 94 رجوع شود) و با مشخصاتى 
كه مؤلف از استحكام جرب أن مى دهد براى ساختمانهاى سلطنتى بسيار تناسب داشته است. 
؟- جمعيت سبزواران حاكمونشين جيرفت در سرشمارى ١150‏ ش 388٠0‏ تن و در 1750 ش 2/17 تن و 
در ١7١06‏ ش 7١188‏ نفر و در م2١١‏ ش 70077 تن ودر 111/٠‏ ش 709/050 تن يوده است. از سطح دريا 
»هه 


عم ' جغرافياى كرمان 


وحوش اين محال بيشتر آهو وكور وكراز و خركوش وكفتار وكرك و روباه است. 
طيور أنجا بيشتر دراج و جير فتى است. مخفى نماند كه جيرفتى تيهوى دشتى است 
وجسد آن بقدر تيهو و نر آن مطوّق و بهخطوط الوان مخطط است و مزه كوشتش 
مثل تيهو, بلكه بهتر» صداى آن راكويند «جيرفت جيرفت» مىكويد بهاين جهت أن 
را جيرفتى نامئد. كويأ در غير جيرفت اين نوع مرغ نباشد. دراج اين بلوى لاتعد و 
لاتحصى استء ظاهراً در هيج محل اين قدر دراج نباشد. جيرفت بهجهت شكار 
وحوش و طيور از بيشتر شكاركاههاى ايران بهترا"١٠]‏ و خوشتر است ‏ بهوجهت 
انبوهى و بسيارى وحوش و طيور و بهسبب لذت كوشت شكار مخصوص آنجا. 
مرغزارهاى جيرفت بهخوبى مشهوراست. 

ايلات جيرفت قبلا عرض شد كه طوايف مِهْنِى قشلاميشى در آنجا مى نمايئد و 
بعضى از سكنةٌ ساردويه در زمستان نيز در أنجا بهسر برند» و يى طايفةٌ افشار كه 
آنهارا «ولى اشاقى» كويند در آنجا ساكن مى باشند؛ ليكن اينها بدهى ديوانشان جزو 
عمل جيرفت نيست. أما ايلى كه مالياتشان جزو جيرفت است يكصد نخانوار بيش 
نيست و هر جند خانوار بواسمى مسمّى مى باشند؛ مثل ده ميشى و غيره. از آن 
جمله بيست خانوار عرباند. عجب أين است كه از زمان خلافت عمربن الخطاب 
عليه ما عليه و خلفاى بنىاميه و بنىعباس عليهم مايستحقون عرب بهتدريج 
بدايران آمده توطن كردند. خصوصاً در خراسان و فارس وكرمان و مكران» يومنا هذا 
عدد نفوس آنها ازكرور متجاوزاست وهمه بهمرور زمان زبانشان تغييركرده. جزاين 
جند خانواركه در جيرفت مى باشند هنوز بهلغت عرب متكلماند. 

در نواحى كرمان كاوميش نيست مككر جيرفت؛ آن هم سخصوص ابن طايفه 
است. صاحب عقدالعلى كويد كه وقتى از طوايف اعراب جمعى كثير در جيرفت 
متوطن بودند. اسامى بعضى قراء أنجا دليلى محكم است براين مدعا مثل 
«ابوحربى» و قعقاعى و غيره. 

در سمت شرقى شمالى اين بلوى كوهستانى طويل و عريض مى باشد كه آن را 


5-0 
دمع متر ارتفاع دارد و تاكرمان 37 كيلومتر فاصله. جيرفت بين 77 تا 77 درجحه عرض شمالى و 08 تا 04 
درججه طول شرقى قرار كرفته است. كل جمعيت ولايت جيرفت در ١١8‏ ش 19787 تن بوده. 


جيرفت 10 


جبالبارزكويئد ٠١4!'‏ !و قئوات درآن جبال بسيار است كه كندم و جو و بنبه وماش 
ولوبيا زراعت مى نمايند»ء بعضى از مواضع أنجا درحت خمرما و مركبات دارد و 
قبيلهداى كه تقريباه 10 نخانوارمى باشند در آنجا متوطن_انل» اغلب سياه جادر دارئد 
و بعضى كبر وكتوك. بيشتر اين قبيله در زمستان بهوجيرفت أيند و موسوماند بهطايفة 
جبالبارزى. قراء اين طايفه در آن كوهستان بسيار استء دو قريه را ياد كنيم: 
اول: امككز. ييلاق خوانين جبالبارزى است و قريهاى آبادان است و درحتان 
كرمسيرى وسردسيرى هردو درآنجاست,. ' مسافت درخت كردكان وخرماى آنجا يك 
ميل بيشتر نيست» در تابستان برف و رطب در مجلس خحوانين جبالبارزى مى باشد. 
دويم: ميؤان [بر وزن ميزان] صاحب تاريخ كرمان از آب و هواى آنجا تعريف زياد 
كرده واين دو شعر عربى را استشهاد نموده: شعر 
ارج النواحى فىغرايب ثبته الواناتوره لو الصو -32220 
شجر على خضر يزف غصونه من مزهراو مثمراو مؤرق 
دربارةُ اين كوهستان استء من بنده انجا را ديدهام» حق نوشته است. 
درخت زرش و زردآلو و آلوبالو و خبرما و نارنج آن جندان مسافت ندارد. طايفةٌ 
جبالبارزى در جيرفت ضياع و عقار بسيار دارند» خصوص خوانين , آنها قبل عرض 
شد. دوسارى كه قريةً!؟ ]٠١‏ معمور و آبادان حررقة ابس ملك اتاشكن خالناتك 


ملكى و احشامى اين طايفه همواره با يكى ازسلسةٌ خوانين جبالبارزى است. قبل از 


١‏ بلندترين قله جبالباز 77/40 متر ارنفاع دارد در شمال كوههاى زراب و بهر (بحر ؟) أسمان قرار كرفته 
أست. 
1 امكز را مردم امجز خوانند و ميزان راميجان ‏ در محل كاوكان جبالبارزء أبشار عجيبى است كه آقاى 
كامبوزيا سنجرى ‏ يكى از دانشجويان جيرفتى دانشكده ادبيات در باب آن مىكويد: درايام عيد سال 
0" براى ديدن و تحقيق دربارةُ اين آبشار بدمحل أن رفتم و با جند نفر از دوستان كه همراهم بودئد موفق 
شديم با وسائلى كه همراه داشتيمء با اشكالات زيادى» ارتفاع دقيق آن را بددست أوريم كه هنوز طنابها و 
وسائل نزد اينجانب موجود است. ارتفاع آن م2١‏ متر است كه ٠‏ متر آب مستفيماً ريزش مىنمايد و ع7 1 
متر بس از برخورد با مانعى فرو مىريزد و أب بر روى صخرهاى عظيم حوضجهاىٍ زيبا و ديدنى درست 
كرده. در آن موقم كه اوايل بهار بود و هنوز برفهاى بالاى كوه ذوب نشده بود أب آن در حدود ده ستكف 
بيشتر نبود. تا ١7‏ كيلومترى أبشار جاده ماشينرو وجود دارد و بعد ازآن سنكلاخى و بد راه است. 
بسوى خسوش در غريب ياه اوست و رتككهاى كل در شاخهاى هوشيار كنئده. 
. درمت بر سبزى مى درخحشد شاخهاى ان. از شكوفهددار ياميوودار ب يا بركدار) 


عا جغرافياى كرمان 


اين زماث صاحب دولت و ثروتى كلى بوده؛ نقدى وافر و جنسى متكاثر داشتند» 
اكنون نقد و جدسشان بهباد حوادث رفته. ولى آبرويشان برجاست, 

رئيس آنها جهانكيرخان بسر مرحوم غلامحسينخان جبالبارزى است؛ مردى 
باخفض جنا عاقل و آرام؛ ناصرخان و على خان بسر و بسر عم آن مى باشند. 
جوانان نجيب و كارامدند. بانزده سال است كه ضررهاى كلى متواتر بهاين طايفه 
رسيده است. از معقوليت اين سلسله همين بس كه با جبال شامخه و قلاع رفيعة 
محكمه و عدّت رجال وكثرت مال هركز خيال خودسرى وطغيان نكردند و ولاة 
كرمان هر نوع بارى كه بهآنها تكليف كردند كشيدند و دم در نكشيدند. 

كوك و بشم وكشك و روغن وزيرة اين طايفه بسياراست. كورك و يشم و زيرة 
آنها بيشتر حمل بندرعباس» و از آنجا بهدهندوستان مى برند. روغن و كشك بهشهر 
كرمان آورند. عدد نفوس اين طايفه ٠١0٠٠‏ نفر, هزار تفنكتجى خوب كار آمد درين 
طايفه مى باشد. قبل ازينها رمه اسب وكَلَُّ كاو وكوسفئد زياد داشتهاند. اكنون مال و 
حشم أنها!١١)‏ مثل سابق نيستث. 

اسفندقه ' 0"! فرسخع در جئوب كواشير استء اين ناحيه در مغرب جيرفت و 
مشرق اقطاع و جنوب ساردويه وشمال كوشكىك و صوغان واقع است. صحرايى 
تنك و بدآب و هواستء. هوايش بهكرمى مايل» و اختلافش كلىء باغستان ندارد. 
كندم و جو نيكو عمل آيد بيشتر مزارع آنجا ملك طايه مهنى بوده كه شرح آنها در 
بلوى ساردويه ذكر شد. 

آخر رئيس اين طاينه فتحعلىخان يسر على محمدخان مهنى بوده كه در سن 
49 در حكمرانى مرحوم عباس قليخان جوانشير در كرمان.. فتحعلى خان 
بواستظهار رجال بسيار و ملى و مال بى شمار و متانت قلاع و رزانت جبال كما 
فى السابق وقعى بهاحكام حاكم نمىكذاشت. مرحوم ميرزا اسداللّهوخان بسر ميرزا 
جبار با جمعيت اقطاع و كوشك و صَوْغَان" از ايالت كرمان بهقلع و قمع او مأمور, 


١‏ لابد با كلمهُ اسبنتا (- مقدس) از يك ريشه است ‏ همجنين با اسبيكان (> اسبهكه) _كه كوهى است 
جداكئنده خاى رودبار از عباسى بهمعنى كوه سبيد. 

5 "1881 م 

”7 با كلمه جوكان (- تنكف جوكان در فارس) از يك ريشه است. 


جيرفت 1 


فتحعلى خخان را عار آمد كه بهكوه بهر آسمان و رمانبناه جويد يا بهقلعةٌ اسفئدقه 
متحصن شودء بنج شش فرسخ مأمورين را استقبال نمود, بعد از جند يوم زد و 
خورد. ملامحمد حسن و ملاابوالقاسم و قاسم شفيع و ظهرعلى كه ازكلانتران 
معتبر طايفة مهنى بودند و سابقه عنادى با فتحعلى خان داشتند او راكرفته بهميرزا 
اسدالله خان سبردند. او را بهدشهرأ١١١أكرمان‏ بهوحضور حكمران فرستاد. 

حسبالامر ايالت» مغلولاً بهدارالخلافهاش روانه كردند. در آنجا بنج شش سال 
بزيست و زنى نحواست. بسرى لخنجرخان نام از ضعيفة طهرانى خدا عطا كرد و 
بمُرد. جند سال بعد از مرق او محمدابراهيم خان بسر نصرالله خان بسر ظهيرالدوله 
دختر فتحعلى خان را نكاح كرد و دختر ديكر او را بوجهت خليل الله خحان بهزنى 
بخواست. مجملاً تمام ضياع و عقارى راكه فتحعلى خان در جيرفت و اسفندقه 
داشت تصرّف نمود و از جانب ايالت كرمان امور متوجهات مهنى و اسفندقه بهاو 
محول كرديد؛ مردى معتبر و عاملى معروف شد. درين مدّت خنجر خان سه دفعه 
بهكرمان آمذه از فقدان رشد و وجذان سفه. قسمت املاى موروث را 
بهمالالاجارهاى اندى بهاجارةً محمدابراهيم خان بداد» بعد از جند سال بهفيمتى 
نازل بداو بفروخت. عرض مىكنم؛ حال محمدابراهيم خان بهطور اجمال در مقدّمة 
كتاب در تلو نتاج مرحوم ابراهيم خان قاجار ذكر شد و كويا در بلوى ساردويه در 
تفصيل طايفهُ مهنى مرقوم كرديده و نيز بهمناسبت در ذيل فقرات مردم جيرفت 
اشاره كردم» از تكرار آن بوسبب فتور حالت عذر مى خواهم. 

ازباب اختلاف هواء محصول اسفندقه بيشت كندم و جو است و جندان صيفى 
ندارد» سالى دوكرور عمل مى آيد. باغات هم ندارد سكنةٌ آنجا بيشتر از طايفة مهنى 
مى باشند كه عدد نفوس ١١١!‏ !أنها در بلوك ساردويه قلمى شده. قلعهاى محكم على 
محمد خان مهنى در آنجا ساخته؛ فتحعلى خخان يسرش تعمير كرده. 

وحوش آنجا آهو وكرك و روباه وكفتاراست. 


رودبار 


بلوى رودبار صحرائى وسيع و مرتعى منتزه و بديع است بدفاصلة 07 فرسخ در 
جنوب كواشير» طولش از ميل فرهادكه قريب بهبند رودباراست تا جغين كه متصل 
بدخاى هرموزاست 5١0‏ فرسخ, و عرضش از سهران تاكلات سرخ ؟١‏ فرسخ» اين 
محال در جنوب جيرفت و شمال ميئاب و بندرعباس و مغرب بعضى از اصقاع 
بلوجستان متعلق بهكرمان و مشرق صوغان و احمدى فارس مى باشد. هوايش در 
كمال حرارت» و آبش» بعضى مزارع و قراءٍ آنجا از رود هليل» و بيشتر قراء و قصبات 
ان ازقنات است. 

مرغزارهاى خرم و وسيع دارد [التكهاى كثير و مراتع فراوانث استث] صاحب 
عقدالعلى اغراقى منشيانه در باب النكهاى رودبار مىنويسد كه «مراعى مُرده از 
مرغزارهاى رودبار زنده بيرون مى آيد). من بنده در زمان صبى در موكب مرحوم 
درم در هنكامى كه آفتاب بهاواخر قوس بود از صوغان بهعزم قشلاميشى از تن 
مَؤردان كلشته بدوصحراى يااسبيد كه يكى از مزارع رودباراست ‏ سه ماه توقف 
نمود» تقريباً دويست اسب و قاطر همراه بود كه در آن الدك بدميخ بسته علف 
مى خوردند. هر اوقات جاى اسبان را!؟١١!]‏ تغيير مىدادند محض تفنن بود نه 
بدسبب فقدان علف. زيرا همان قدر كه حيوان مى خورد بدجاى أن مى روئيد؛ و 
ازين نوع مراتع و مرغزار در آن نواحى بسيار است» همينطوركه مردم ساير بلاد كله 
كوسفئد دارند» رودباريان راكلة كاو است. روغن آنجا را به كواشير و بلوكات جنوبى 


رودبار ول" 


و غربى برده مى فروشند. جنكلهاى اين بلوى بسيار است و بعضى جايهاى آنجا 
هنوز ازانبوهى درخت عبور متعذرست و بيشتر آن درختان كهور وكنار وككز و سغدر 
هئ ياشية: 

قراء آنجا: كهنو. جون ملك ديئار غز در سنةُ ششصد و يئجاه بناى آن قلعه را در 
بالاى تلى رفيع كذاشته' أن را كهنودينار كويند؛ اكنون دارالملكى رودباراست و 
خوانين رئيسى در آن قلعه منزل دارند و آبادانى آن از ساير قراء آنجا بيشتر است. 
قبل عرض شد رودبار هوايش كرم است بهطورى كه در تابستان جز اهالى آنجا و 
مردم ككرمسيرات كسى ديككر نتواند زيست كند. حصاد جو آنجا در اول نوروز وكندم 
بيست روز بعد» رطوبت هوائى و زمينى هم دارد كه مورث امراض است. 

حمامى» مرحوم محمداسمعيل خان وكيل الملك در آنجا بنا كرده ليكن مردم 
آنجا عادت ندارند» اغلب اوقات باير است." 

مينوجهان كه مخففاً آن را منوجان كويئد از قلاع محكمه و قديمة آنجاست كه 
در زمان ساسانيان ساخته شده؛ يومنا هذا معمور است.!5؟١١]در‏ تكملةالاخبار و 
بعضى از تواريخ ديكر نام اين قلعه را ديدهام كه سلاطين بعضى از مقصرين را بهاين 
قلعه مى فرستادند» در سنةٌ 0 بدحكم مرحوم ابراهيم خان ظهيرالدوله حكمران 
كرمان توبى ازآن قلعه به كواشير آوردند بدقدر توبهاى 76 بوند از مصالح اين توبها 
نبود. رنك آن سياه؛ در ميدان توبخانه برروى خاك انداخته بودند. درسنةٌ /1701١كه‏ 
تحبيت اللدحان شاهيسون امير توبخانه از دارالخلافه بهجهت دفع فتنة آقاخان 
محلاتى بهكرمان اندر شد'» در آنجا بود. بعد كفتند بدحكم امير آن را شكسته كه 
ذو المايتة قا كريقنوة توب ديكر بريزند. نزد نامه نكار واضح نشد كه جه كردند؟ 


١‏ باز هم در تاريخ اشتباه شده. آيا اين ملى دينار ديكرى است؟ اين همان كهنوج معروف است كه در 
سرشمارى هع1١‏ ش / 918٠‏ تن جمعيت داشت. و كوكم دارد يك قطب كشاورزى مهم مىشود. 

5 مرحوم حسين جودت رئيس اسبق معارف كرمان كفت وقتى بهرودبار رفتم» مدرسه مستراح نداشت» با 
تعجب دانستم كه خانهها هم مستراح ندارد. كفتم جرا مستراح نمى سازند؛ ببرمردى جواب داد مستراح كه 
مى سازيم يك «ريش سفيد) مىميردا 

1816-5 م. 

؟- 1851 م. در باب حبيباللهدخان رجوع شود بهكتاب نكارنده. فرمانفرماى عالمء همجنين؛ فرماندهان 
كرمان و أسياى هفت سنككف. 


1 جغرافياى كرمان 


كُلاشْكدة از آثان قديم يارسيان استء كويا آبادانى زياد داشته؛ اكنون قريهاى 
كوجك است و قلعةً محكم دارد. 

كهنو بنجايت ' بنجايت بهلغت بارسى لفظ جمع است كه بر معارف قوم اطلاق 
كنند» ظاهراً در آبادانى آن جند نفر شريك بودهاند. حال «كهنوينجر» نامند. 

جغين متصل بهخاى ميناب و بندرعباس كه از نواحى هرموزاست. 

نظمآباد و بين آباد مرحوم سعيد خان از رودخانة هليل بند بسته و آن را آبادان 
كرده. 

كوهستان متصل بهميل فرهاد وكوه نمداد است كه از محال شرقى رودباراست. 

در اوايل آفتاب ١١01‏ بهدلو باقلاى تازه دراين قريه خوردهام. محصول رودبار 
بيشت ركندم و جو و ماش و باقلا و لوبيا وكنجد و زرت و برنج و خرماست. سالى 
تقريباً هشت كرور و بنجاه هزار من حبوبات عمل مى آيد و خرما ده كرور مى شود. 
ينبه بهدقدر كفاف مردمش دارد؛ درخت فركاة تيد در آن بلوى مى باشد» درخت 
اسيشتان) بسيار است كه سبستان آنجا را به كواشير مى آورند بهدعطاران مى فروشئد. 
5-0 عَمبه در مملكت كرمان جز رودبار نيست,ء در آنجا هم بدجهت اينكه 
مردمش جندان طالب نمى باشند كم عمل مى آيد. بلى در بعضى از محال بلوجستان 
كرمان از آن درخت مى باشد. درخت جنكلى رودباربيشتركز وكهور وكناراست” و 
در بعضى از نواحى آنجا جنكلهاى بر درخت است كه عبور متعسّر و متعذر است. 
درخت جك كه خصائص آن در بلوك جيرفت قلمى شده دارد» مصنف در قرية 


١-كلاشكرد؛‏ آن را ولاش كرد هم نوشتدائد و هر دو صحيح أست كه در اصل وراز بوده و ولاش شده. 
ولاش همان بلاش و بلاش همان كلاش و كلاش همان كراش و كراش همان كراز عليه ما عليه تواند بودا 
بايد كفت كه يكى از -حكام كرمان در صدر حكومت ساسانى بلاش نام داشت كه سكداى نيز ازو باقى مانده: 
و ظاهراً اشكانى بوده و بددست أردشير از ميان رفته» ممحلهاى در بم نيز بهنام او باقى است. 

؟- همان ينجاى سانسكريت بهمعنى ينج است. ينجا تنتره > كليله و دمنه. 

درت كنار» همان درخت سدر اسست كه درخحتى است مقدس و بهشتى و كويا در آسمان و بهشت نيز 
هست و حورعين در ساي أن مى جمد. و سدرةالمنتهى منسوب بههمين كلمه است. سدرة بهشتث «درختى 
است كه ميوة آن از بزركى مثل سبوهاى هجر و برك أن مانند كوش فيل و غاشية أن از نور خداوند جليل؛ و 
جندان فرشته در حوالى أن شجرهائد كه عدد ايشان كس نمىدائد و مقام جبرئيل در أن درخت است». مثل 
اينكه درخت عظيم كنار رودبار را بايد شاخداى از جنين درختى دانست! اينكه طبق كتب تاريخ» قصور و 
معابد بزرق شوش و بابل رابا جوب سدر مىيوشأندهاند ظاهراً بدعلت قدسى بودن أن بوده است. 


١ رودبار‎ 


موسوم به كوهستان رودبار نزديك آبادانى آنجا درحت كنارى ديدم كه جند شاخخة 
آن بدزمين زانو زده و ريشه نهاده و راست شده و تكرار عمل كرده؛ كويا شسصت 
هفتاد نفر در سايهُ آن درخت مى توانئد از آفتاب مصون باشئد. عدد نفوس آنجا ١8‏ 
هزار و بانصد نفر. 

رياست اين بلوى ١0٠‏ سال متجاوز است كه با طايفهاى مى باشد كه از خراسان 
آمده در آنجا توطن نمودهاند و بزرك آنها اميرحسين خان نام داشته؛ خلفاً عن خلف 
رئيس اين بلوى بودهاند ١١!‏ يومنا هذا امير نورالدين خان يسر اميرسعيد خخان كه از 
آن سلسله است در آنجا حاكم است و يكى از اشخاص با ثروت و مال و-حشم و 
رجال كرمان است. مدام در شرب مدام و ييوسته در آغوش شاهدان سيهفام. كويئد 
منفرداً شبانهروزى سه باطلى برندى' مى نوشد. عرض مى شود كه رؤساى رودبار 
مثل ساير عمال بلوكات كرمان كه كالمّيّت بين يدى غسّال تابع اوامر و نواهى 
حكمران كرمانند ‏ نبوده و نمى باشند» اميرسعيد خان يدر اميرنورالدين خان در مسن 
89 باجيرقت حدمت شين اللفعان امير توبخانه آمد. امير او را محبوساً 
بدطهران برد. بعد از دو سال مرخص شده بدوطن آمد. در سئهُ 5١788‏ درايالت 
نواب مؤيدالدوله؛ اميرسعيدخان با اميرغلامحسين خان جبال بارزى كه برادر 
بطنى او بود -بهدارالخلافه رفته» مرحوم ميرزا تقيخان اتابك اعظم اورا حرمت كرده 
باتيل متسر مراجعف اد 

مجملاً اميرسعيد خان آبادانى زياد در بلوك رودبارو جيرفت نموده؛ قراء و مزارع 
متعدّده از مَكُّمن كمون بهحَيّز ظهور درآورده؛ نخيلات بسيار غرس نموده؛ اين زمان 
همه در تصرف أمير نورالدين خان است. اكنون يكصد هزار نخل مثمردارد وارتفاع 
حبوباتش از دوكرور متجاوز, مالك ]١١11‏ جند كله كاو و رمه اسب است. 

يك طايفه در رودبار مى باشند كه اجداد.آنها غلام زرخريد اجداد امير 
نورالد ين خان بودهاند؛ بونقد ششصد نفر مرد كارى در آن طايفه كه غلامباب نامند 
مى باشد. در همه رودبار تقريباً جهار هزار تفدكجى كارآمد ممكن مىشود. امير 
نورالدينخان را دو بسر است: يسر معروف او موسوم به درّائخان [ملقب 


-١‏ باطلى, كلمةٌ خارجى اسث كه بدفرانسوى 116أ16نا80 كويئد و اكئون در زبان ما بطرى شده است. 
' ها م. 


فق جغرافياى كرمان 


بوضرغام]. يك برادر دارد مسمًا به جراغ خان. مرحوم اميرسعيد خان را برادر 
مادرى بود آزادخان نام كه در كوهستان رودبار متوطن بود. يسرش عباس خان 
بدوجاى اوست و تابع اميرنورالدين نخان اسث. ملاموسى نامى از مردم رودبار مشير 
و مشاراميرنورالدين خان استء مردى زيرك و زبانآوراست» خط و ربط مخصوص 
روستا را دارد. 

وحوش اين بلوى كور و آهو وكراز وكفتار وكرك و روباه است. از عجايب اينكه 
يك رمه اسب وحشى در صحراى آنجا مى باشد كه رنك كهر وكبود و سمنئد وفزل و 
أَبْرّش در آن رمه است. نريانهاى عظيمجثه در أن رمه مى باشد كه بدلكد ودندان 
دفع ضرر سباع وغيره را ازرمه مىنمايئد. بئده حقير ماديانى كه اميرشكارى كلوله 
زده وذبح كرده بود ديدم, بهتخمه اسبان جدكال شبيه بود. از مرحوم اميرسعيد نحان 
شئيدم كه وحشت اين اسبان بيشتر ازكور استء هر كرّه كه بهتدبي ركرفتهاند از 
شير [8١١]ماديان‏ اهلى نخورده وعلف و آب هم نخورده تا مرده. 

طيور آنجا بيشتر فاخته وكبوتر و درّاج و زاغ وكلاغ است. يك نوع مار دراين 
بلوى و بعضى از محال بلوجستان مىباشد كه طول أن از جهاركره -كه يك جهار 
يك كويند ‏ بيش نيستء. زمستان در جوف درختان كهور و كنار و كز مىروند؛ هر 
كس راكزيده بهفاصلة دو ساعت تاسه ساعت مرده؛ نشنيدهام كسى را از آن نوع مار 
بكزد و زنده مائك. 

مصنئف در كهنو بنجر بودم» شخصى قورخانه جى در جادرش هيزمى بهآتش 
راكزيد. خبر بهمرحوم محمد اسمعيل خان وكي ل الملى دادند. بهدقدر دو مثقال يازهر 
بزى بهاو خورانيد» معالجه نشد. سال ديكر شفيع نام فرّاش أن مرحوم را در «كلان 
زهو) كزيده بكشتء بيشتر مار اين بلوى همين نوع است. 


كوشك وصَوْعَا 


كوشك و صوغان. در جنوب كواشير بهفاصلة ٠0‏ فرسخ؛ اين بلوك در مغرب 
اسقندقه و مشرق أرزويه و جنوب اقطاع و شمال رودبار و «احمدى» واقع است. 
طولش از مزرعة شاديان تا موردان ١1"‏ فرسخ و عرضش از مزرعه بير تا كيجوئيه 4 
فرسخ. هوايش به كرمى مايل. صوغان وكيجوئيه درخت ترما دارد و ساير قراء آنيجا 
آنقدركرم نيست كه خرما عمل آيد. آبش بيشتر از قنات و بعضى مزارع آن آب 
جشمه است. غالب اين بلوك قهستان است مكر صوغان كه صحراى تدك 
كرجكى [؟١!!‏ دارد كه درءٌ آن تقريباً سه فرسخ و نيم مى شود. ميحضول ابن بلوك 
بيشتركندم و جو و برنج وانارو انككوراست. جزئى خرما هم عمل آيد: سالى تقريباً 
جهارصد هزار من جو عمل مى آيد. انار و انكور نيز سيصدهزار من مى شود. 

كوشك كه همه آن بلوك بها سم آن قريه مشهور است در تواريخ كرمان آن را 
ا ا 0 ذرع ارتفاع آن است 
دارد. أبش از جشمداى است كه از شكاف كوهى بيرون مىآيد. باغستان است. انار 
وانكور عمل مى آيد. در حول و حوش آن تقريباً ٠٠١‏ مزرعه مى باشد كه بيشتر آنها 
ملك مرحوم ميرزا حسين وزيركرمانى بوده. 

ل ل ا اسست. 


رودخنانه به كثارة ل ل د سود 


ع جغرافياى كرمان 


الكور وكردكان عمل مى آيد. انكور دسابى» اين قريه در كمال لذت و لطافت است. 
من بنده بهآن خوبى آن نوع انككور را در جائى نديدهام. ملك مرحوم ميرزاحسين 
وزير و برادرش ابوالحسن خان بوده. 

كوهيايه؛ تقريباً ٠"‏ مزرع مى باشد كه آنها راكوهبايه كويند.' دهات معروف آن: 
شساه ماران» كشن آباد. درهمىء ده سالار است. بيشتر ان دهات را مرحوم 
مي رزاحسين وزير وابوالحسن خان و على محمدخان برادر و برادرزادة او مالى 
بودلك. 

دهات سياهكوه بسيار است؛ معروف أآنها: سفيدخوانى و شميلان و استرخين 
است ]١١٠١(‏ 

ده سرد, أن را قريةالسرود نويسئد؛ ده دوازده مزرعه است. آنجه در نفس قريه 
است: يتكون و جوغان و رضوانء باغستان است. انار آنجا بهاعتقاد بنده بهتر از انار 
همه عالم است» زيراكه در ايران انار بهتر از ساير امكنه مى شود و ساوه وقمو 
اردستان اصفهان و عقدا و يزد بهخوبى انار از ساير بُلدان ايران امتياز دارند» حقير 
اناراين سه محل رابهكرّات خوردهام, انارده جود تدمراقت ١]:‏ اثارآن رلاد بيس اسك 
ليكن در همه ده سرد بنج شش هزار من انار بيشتر عمل نمى آيد. معادل يك هزار و 
يانصد من ازاين نوع انار وب است و بقيه تعريفى ندارد.از بىمبالاتى و عدم 
اهتمام مردم آنجاست. اكر سه جهار سال اوقات صرف نمايند يك كرور از اين انار 
مى توان عمل آورد. آب بسيار و زمين مستعدٌ دارد. در شش هفت مزرعه كه متصل 
بهبلوك ارزويه است ‏ معروف آن مسما به كيجوئيه ‏ در آن مزارع درخت خرما 
مى باشد ولى كم است. اين هم.از عدم سليقه و اهتمام ملاكين آنجاستء. مى توان 
نخل زياد عمل آورد. 

خود صَوْغْانء قبل نوشتم صحرائى تنك دارد اما اين زمينى است كه در آنجا از 
كثرت حاصل وارتفاع قريب بهاراضى أرزويه است. مرحوم على محمد خان برادرزاده 
وداماد مرحوم ميرزاحسين وزير'" درآنجا شش رقبه قنات آبادانكرده وقلع محكمى 
١-و‏ أين البته غير ازكوهيايه نزديك كرمان است كه 78٠‏ تن جمعيت دارد. 


؟ ميرزاحسين وزير جد مادرى مؤلف كتاب بود كه بهقول صاحب رياض السياحه ابه حلية كمالات صوررى 
اشيج 


بساخت. قلعه را مرحوم فضلعلى خان قراباغى حكمران كرمان11١١١]‏ خراب كرد. 

درخت سرو بسيار بزركى در دامنةً كوه صوغان مى باشد كه دورة آن م بغل است 
و تخمينا 06 خروار هيزم خشك بهمرورايام ازاين درخت ريخته و هستء از 
درين درخت بنهان شده. در صحراى صوغان در قريه اللّهآباد تلى خاكى مى باشد. 
كويند مقتل يحيى بن زكريا است'. از صوغان راهى مى رود بهرودبار و در ميانةٌ دو 
كوه تقريباً طول آن ده فرسخ مىباشد و عرض آنء جاى فراخ يك ميل و جاى تنك 
بدقدر شصت ذرع. آبى از سمت صوغان از وسط آن تنك بهطرف رودبار مىرود و 
در اطراف آن زراعت كندم و جو و برنج انيت وهمهٌ أن ملك مردم كوشك و 
صوغان, و بدهى ديوانيش جزو عمل صوغان مى باشد. 

دو قرية معروف آن را ياد كنم: اول موردان كه همه آن تنك بهاسم آن مشهور 
اسث كه تنك موردان نامئد. در زمستان هوايى ترو تازه و زمينى سبز و خرم واز 
بوى نركس و مورد زيادى معطر است؛ جزئى مركبات هم دارد. دويم زهمكان, 
نخيلات دارد» در جند سال قبل در آن مزرعه معدن مس معمورىق بودكهكار 
مىكردند, استاد ابراهيم زركر عامل أن بهسبب عدم مؤنة ترك نمود. 

بلوك كوشكى جون قهستان است درخت جنكلى بسيار دارد» بيشتر آن بنه و 
آن1'١١]مى‏ باشد. زيره بسيارى از آن كوهستان عمل مىآيد. 

جند كوه متعلق بهاين بلوك در ميانة كوشك و قربه دشت آب از بلوى اقطاع 


000 
و معنوى آراسته و بدخصايل حميده و يسنديده بيراسته است. بحسن تدبير و فطانت ضمير معروف و 
به كسر نقس و حسن خلق موصوف است. قرب يانزده سال بهوشغل وزارت ابراهيمخان اشتغال داشت و در 
قواعد كفايت رسانى و رشد و كاردانى دقيقهاى مهمل و معطل نم ىكذاشت. از خصايل ابراهيم خان است كه 
جون ملازمى در خدمث وى دولت و مكنت بههم رساندء بهانه نموده اموال ملازم را بستاند» لهذا ذو سئدة 
تشفنق [ه / 1815م.] وزارت مآب را كرفته» جميع مال و ضياع و عقار وى را تصرف كرد و نش ستم 
افروخته دود از ان خاندان برامد». (ص 519) 
١‏ همان تبه يحيى است كه حفريات باستانشناسى توسط هيئت امريكائى در آن انجام شد. 

(مجله باستانشناسى و هنر ايران تير 182) مقاله غلامعلى شاملوء مقاله كارلوسكى؛ بررسيهاى 


ع7 جغرافياى كرمان 


مى باشد كه همه را كوهستان مهرك كويند» ليكن هر يكى بهاسم مخصوص مسمّى 
است: اول كافركوه. دويم حاجى لندور. سيم آب سندوء جهارم مكسى. ينجم 
كشاركاه. ششم سفيد بى خير, هفتم بناب. اغلب بزكوهستان مزبور فازّهّْر دارد. در 
همه ايران فازهر منحصر بداين جند كوه.؛ و يك كوه در شبانكارةٌ فارس مى باشد. در 
اين بلوك عسل عمل مى يد بعضى مكس در قَنُديل دارند. 

قنديل نام آنجائى است كه از جوب بهجهت مكنس عسل مرتب نمايند و نيزاز 
كوهستان آنجا عسل مى آورند معطر و سفيد نيست. 

رياست كلى اين بلوى نزديك يكصد سال است كه با يكى از سلسلهُ مرحوم 
آقاعلى _كه اسامى معارف اين زمان آنها را دركواشير نكاشتم بوده و مى باشدء بلى 
كلانتر وكد دا دارند» اكنون ملامحمدنبى يسر سحاجى ابوتراب كوشكى كلانتر اين 
بلوك است. عدد نفوس اين بلوك ع هزار نفر» بيشتر مردم اين بلوى به كلهدارى, 
فلاحت وصيد وشكار مشغولند, تفنكجى بردل جنككى دارد؛ با اينكه قواره ظاهر و 
لباس آنها منافى شسجاعت و جرأت است. مصنف در بعضى معارك حاضر بودم و 
قتال و جدال آنها را ناظر؛ تفنكجى كوشكى ١١"!‏ أو صوغان بهتر از همه بلوكات كرمان 
است. تقريباً ٠١‏ نفر تفنكجى كارآمد دارد؛ با اينكه روستا وكهستان است اغلب 
مردمش خط و سواد فارسى دارئد و با تدبير و تزوير مى باشند. 

وحوش اين بلوك بيشتر شكاركوه است.كويا بس ازكوهستان ساردويه شكاركوه 
أينجا بيشتر از ساير محال كرمان باشد. د ركوهستان همه بلوكات كرمان يلنكى دارد؛ 
خصوص اين بلوك. طيور آنجا بيشتر كبك و تيهو است. زارعين و ارباب مزارع از 
خرابى كبك أنجا شكايت دارند. بلوى ساردويه و بلوك كوشك به كثرت كبك و تبهو 
از ساير بلوكات كرمان مخصوص است. شكارجيان كاهى بهدشتاب اورذه تنيت 
كبى يك هزار دينار -كه يك قران كويند ‏ مى فروشند. تك تك درّاجِى هم در 
صوغان و كيجوئيه كه قريب بلوى ارزويه است - دارد. 

اسامى طوايف آنجا: اول اميرشكار؛ دويم كر سيم اسكندرى, جهارم قلندرى, 
بنجم أميرى» ششم ملائى, هفتم زنكى؛ هشتم ابراهيم حاجى, نهم تدى. دهم كَل. 

مار و افعى اين بلوك بسيار و بهانواع استء مار سه جهار ذرع دركوهستان آنجا 
ديده شذه. 


در ذكر بلوكات غربى كواشير 
برذ سير 


بردسيراء در مغرب مايل بدجنوب كواشير است - بهفاصله ده فرسخ» در جئوب 
رفسنجان» مشرف بعضى از اقطاع و سيرجان» و شمال راين واقع است. طولش 1١١51‏ 
از خالق اباد تا جهار طاق هجده فرسخ. عرضش از نكار تا ياسى جمن ده فرسخ, 
هوايش د ركمال برودت. ابش از رودخانه وجشمهسار وبهئهايت عذوبت؛؟ مشيزو 
كمال آباد و محموداباد و بهرامكرد و نكار و ده تازيان و سامان كرد و ناب و بعضى 
قراء ديكر آن بلوك در صحراى طويل و عريضى واقع است و بيشتر مزارع كه در 

لالدزارو قلعه عسكر و سَعُْوُك و بيدخون و مادون و باغ بزم و برخى قراء ديكر - 
كه در كوهستان أاست. شن جشمه سار و رود خائه است. 

محصول اينجا بيشتر كندم و جو و نخود و عدس وكرو وارزن وكهل است. 
سالى تخمينا شش كرور و سيصد هزار من ازين حبوب عمل أيد. نخود اين بلوك 


١-در‏ تواريخ قديم كرمان. خصوصاً عصر سلجوقى. نام بردسير همه جا براى شهر فعلى كرمان (> كواشير) 
به كار برده شده است. مجعنان مى نمايد كه بعداز عصر صفويه كلمه بردسير بهناحيداى كه مركز ان مشيز است 
اطلاق شده و دركتب به كار رفته است. احتمالا از عصر سلجوقى ببعدء ناحيه بردسير (براى كرمان)؛ در برابر 
جيرفت كه سالى جهارماه را در انجا مى ماندند ‏ به كار رفته وكمكم مخختص اين ناحيه شده. بردسير تاكرمان 
ام كيلومتر فاصله دارد. 


4 جغرافياى كرمان 


حمل بندرعباس. و از آنجا بهوهندوستان برند. در جلككه باغستان كم دارد ودر 
كرهنيعان آنه كروكان و سيبور رود الو ؤيادغول ابدرا نشدت سرها كوو و تابر 
فواكه كمتر دارد. حصاد كندم كوهستان آنجا شش ماه بعد از نوروز است. قراء 
معروف اين بلوك: 

مشيزه بركنار رودخانهاى كه از لالهزار مىآيد و به كبوترخان زراعت مى شود 
واقع امسيت همواره مقر رئيس و ضابطى كنة از جانب حكمران كرمان عامل 
متوجهات وضابط املا ى خالصة أين بلوى فت مى باشد. از دهات قديم أست. 
قلعداى دارد و در جزئى بلندى واقع است ١١9!‏ و نام آن أَبَرْوِنُ اين زمان اين نام بر 
مزرعة تروك أن علم شده. تقريباً يكصد مزرعه در حول و حوش شين أسبتتك نه 
اغلب آنها بنكاه مردم نشين دارد؛ از انجمله مزرعه موسوم به بَهْكِرْد باغستانى 
خوش هوا است. كيلاس نيكو عمل مىايد. 

كار يكى از قراء اين بلوك است. خرابه زياد دارد» وآثار عمارات عاليه در انجا 
است. جنين مى نمايد كه زمان قديم آبادانى زياد داشته. از ابنيه قديم يك مسجد 
وسيع كه منارى رفيع دارد اكنون معمور است.١‏ بيست مزرعه حوالى اين قريه 

بهرام كرد بر كنار رودى كه ازكوه اسلكف علق م أبذ ودر باغين زراعت 
مى شود واقع است. تقريبا ده مزرعه نزديك اين قريه است. 

ده تازيان؛ اين زمان قريةالعَرّب نويسند» جمعيت اين فريه بيشتر از ساير قراء 

نازب و سامان كد دو قرية معموراست. در ميانة نارب و مشيز مزرعهاى اسث 
كه آن را تُرشاب نامند [ملك عبدالمظفرخان سرتيب فوج قديم برادر ميرزا آقاخان 
كرمانى است] "» قريب بهآن درياجهاى است كه تقريباً دور آن يكصد و بنجاه ذرع 
١‏ ابن منار متعلق بدروزكار سلجوقيان است. 
١‏ سكف عشقء بايد باكلمه اشكى و ارشك روزكار اشكانى ارتباط داشته باشد ‏ از نوع عشقآباد. 
عبد المظفرخخال» مقصود همان بهادرالملى است كه مردى متعيّن و متشخص و مهماننواز بود و اهل 
بر دسير او را ايدال خان») م ىكفتند. زندكى عجيبى داشت» صبحها روى تختكاه بزركى در باغ توركين 


مىنشست و تغارى از ماست يا آب انار بيش مىنهاد و با خيار سبز تا آفتاب يهن مى خورد و زارعين در 
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تصوير برج نكار 


وا جغرافياى كرمان 


بيشتر نيست». عمقش رابا آلات وادوات مشخخص نكردهائد. طعم ا در نهايت 
ترشى أست. 
ع 
اطرافش بودند وكأرها را فيصله مىداد. شعر بسيار از حفظ داشت. رشيد و بلئد بود. در غوغاى دموكرات 
كه بددارزدن رفعت نظام انجاميد؛ با اينكه با اميراعظم ساخته بود خانة أو نيز بهغارت رفت و مشهور 
استكه تنها م دست درختخراب از خانة او بهغارت بردلد. اميراعظم در بازكشت بدوشاهرود خحودش بدهنر 
منشى اش كفته بود: كرمان را غارت كردم. (بيغمبر دزدان» جاب بانزدهم. ص /4). بهادرالملى با اينكه با 
برادرش افاشان استلاف شديد بيدا كرده بود و از جهت عقيده مخالف او بودء معذلك هميشه از نبغ و 
هوش و درايت برادرش بازكو مىكرد. جند سال قبل (ظ: ١76١‏ ش / 1987 م.) دركذشت. فرزندانش يكى 
غلامرضاخحان برد كه وفات كرد و عباس خان بهادرى كه در بردسير سكونت داشت. 

برادرش ميرزا آقاخان بردسيرى معروفتر از آن است كه بازكو شود اما از جهت اينكه نه در تاريخ كرمان 
و نه در ججغرافى نامى ازو بهميان نيامده. اينىك بدتقل شرح احوالى كه 1 افضل الملى با 


امضاى مستعار ازو نوشته است مبادرت مىشود. .اين شرح أز مقدمه «هشت ت بهشت» كه كويا بهقلم افضل 
روحى يا ميرزاأقاخان؟ نوشته شده نقل مىشود. نسخداى از هشت بهشت را مرحوم ميرزاعلى خان روحى 
بدمن مرحمت كرد. 


مختصرى از شرح احوال مرحوم ميرزا آقاخان كرمانى 1111/٠(‏ 1ه / 1898-1881م.) 
ميرزا أقاخان اسمش عبدالحسين خان؛ در سنه ١717٠‏ قمرى در قلعه مشيز كه در سمت غربى كرمان 
بهمسافت دهفرسم واقم واز دهات بلوى بردسير كرمان اسث و در زمان ساسائيان احداث شده متولد. 
مسكن يدر و حدش هم در همان قريه بود. اسم بدرش 5 عبدالرحيم مشهور مشيزى. عملش اربابى و 
فلاحت و از جمله ملاكين كرمان محسوب بوده. يدر آقا عبدالرحيم اسمش عبدالحسينخان از نوادكان 
جنكيز است و با أقاخان محلاتى همدست بوده. اوقاتى كه أقاخان در كرمان حكومت داشته شته و بعد يئاى 
سركشى را كذاشته عبدالحسينخان با او معيت داشت. مادر آقاعيدالرحيم حيم دختر قاضى تهمتن كه از مؤبدان 
زردشتى بوده و مسلمان شده است (قاضى از بزركان ملت زردشت است و نسب او به كيانيان مىرسد). مادر 
مبرزا أقاخان دختر ميرزا كاظمخان طبيب و متخلص بدظفر بسر مرحوم ميرزا محمدتقى مظفرعليشاه 
كرمانى كه شرح حالات هر دو را حاجى شيروانى در كتاب بستانالسياحه و ميرزا رضاقلى خان للهباشى 
هدايت در مجمع الفصحاء و تاريخ روضةالصفاء و رياض العارفين و ناي بالصدر شيرازى در طرائق الحقائق 
مفصلاً تكاشتهاند و نسب مظفرعليشاه بدفاصله هفت بشت بهميرزا ابوالقاسم طبيب كرمانى مصنف كتاب 
شرايف العلاج منتهى مى شود. 

ميرزا ابوالقاسم يدرش از نوابها و شاهزادكان هندوستان است كه از حكماء و اطباى عصر خود بوده و 
بدعنوان سياحت بدايران آمده در زمان سلاطين صفويه» و شاه سليمان ازاو يذيرائى كرد و او را نكاه داشت 
و طبيب مخصوص خود قرار داد و يكى از خواهرزادكان را بدوجه مزاوجت وى در أورد و ميرزاابوالقاسم 
ل تربيت يافت تا اينكه بهوتحصيل علوم يرداخت تا از مشاهير غصر ضود كرديد از 

يش از خانواده صفويه زن كرفت و بسرى خداوند بهاو عنايت فرمود ملقب بهدحكيم شريف بود و اطباى 

7 از نسل وى هى باشند و ميرزا ابوالقاسم كتابى راكه در طب نوشته است بداسم يسر مسمى نموده 
است و شرايف العلاجش خراند زن ميرزا كاظم دختر خواجه امين منشى كه از نجباء و مشاهير و اعيان 


سمه 


بافت و بلوكات غربى كواشير ١‏ 


كوهستان اين بلوى: باغ بَزْمم جند مزرعهاست كه آبش از جشمه است. جو و 
كندم و نخود و عدس وكرو زراعت نمايند. 


كرمان - و قبيلهاى بودند كه مشهور بدطائفه منشىها است و در طرائق الحقائق و بستا زالسياحه در ضمن 
حالات مظفرعليشاه ٠‏ آفامحمد كرمانى تفصيل طايفه منشىها مرقوم است و بسب اين طايفه بوشيخ محمود 
شبسترى صاحب كلشن راز منتهى مىشود و مذهب تمام اين طبقات طريقهُ حقه نعمةاللهى بوده أاست. 

از بدو ولاادت مير زاأقاخان. علامات هرش و ذكارت از او بدظهور مىرسيد. زمانيكه در كاهواره بود 
حركات عجيب از وى ديده مى شد تا اينكه به زبان آمد و در سن سهسالكى تفنكى در دست كسى ديد برسيد 
كه اين جه است؟ كفتند تفنكك. كفت براى جه وب است؟ كفتند اسباب شكار است و حرب. باز مى برسيد 
كه جه قسم بر مى شود و جطور خخالى مىشود. سؤالهائى كه در خور فهم طفل سه ساله و جهار ساله نبود. 
هر سؤالى كه مىكرد جواب او را بدون برهان قبول نمىكرد. تا مطلبى را بدطور صحت و دقت نمى فهميد 
سكرت نمى ورزيد. در ينجسالكّى او را بهمكتب بردند. . در بدو تعليم جنانجه رسم بود قرآن مجيد را تعليم 
مىدهند در مدت بنجاه روز تمام قرآن را ياد كرفت و در اندك زمانى خواندن خط فارسى و نوشتن فارسى را 
أموخخت كه مايه حيرت بيننده و شنوندلكان شد. در سن هفت سالككى بهتحصيل زبان عسربى برداخت. در 
مدت قليلى از تحصيل صرف و نحو و لغات عرب فارِعٌ ككشت. ادبيات را در خدمت أخوند ملا محمد جعفر 
كه از علماى ان عصر بود تحصيل كرد فقه و اصول را در خدمت ححاجىآقا احمد مجتهد تحصيل كرد. 
رياضيات و حكمت الهى و طبيعيات و طب و منطق در خدمت حاجىآقا صادق كه از تلاميذ حاجى 
سبزوارى بود و حكيمى بىعديل بود أموخت. جزئى خط انكليسى را از ميرزا انلاطون زردشتى ياد 
كرفت. تركى و فرس قديم را هم در كرمان تحصيل كرد. رضوان را در بيست و بنجسالكى تصنيف كرد 
كتابى در هيئت و جغرافى ايران از زبان انكليسى بهفارسى در همان اوقات ترجمه نمود. از خطوط فارسى 
جهار خط را خوب مى نوشت. انككليسى را خوش وضع تحرير مىكرد. در نقاشى و شبيه كشى عديل نداشت 
با انككشت نقاشى و خخطاطى را بهنهايت خوبى مىكرد. در برداشتن نقشه و جغرافى و اسطرلاب ماهر و 
نقشههاى هندسى را بسيار خرب مىكشيد. در شعر و شاعرى تصئيفات وى مشهور و نمونه درجه كمالات 
او است. هيكل و قيافه و قد و قأمت و صباحت و شجاعت را داشت. نهايت ورع و زهد و قدس را داشت از 
اول شباب تا آخر عمرش يكدفعه خلاف تقرى ازوى ديده نشده با وجود اين از عرفا و صوفيه تمجيدات 
بسيار مى فرمود كه هر كس أن شيخ مناجات را بير خخرابات كمان كردى. اوصافى كه دربارة ميرزًا جواد 
شيرازى در قهوهخانه سورت نوشته شده تمام أنها درباره و حق وى جارى بود. از شنيدن صداى تارو 
طنبور منزحر بود. تا وقت مسافرت اسلامبول متأهل نشد با وجود اين بهنامحرم جشم نكشود و بهحرام 
دفم شهرت نكرد بههيج قسم مكيف و مسكرالوده نشد. نهايت امانت و ديانت را دارا بود. 

تا أوايل حكرمت تاصرالدوله كه مقارن سئه ١798‏ [ه / 1881 م] بود ب«تحصيل و تدريس و تصنيف 
كتب و رسائل اشتغال ل داشت ثا اينكه در حكومت ناصرالدوله عمل ضابطى بردسير زمين ماند و از جهت 
زيادى عمل ماليات و اجارة خالصه هيجكس اقدام بر قبول عاملى نمىكرد. ميرزا سيدكاظم وكيلالدوله كه 
درج وزارت را داشت ميرزاأقاخان را خواست كه بايد عمل ماليات بردسير را قبول كنى. ميرزاأقاخان هر جه 
اباء و امتناع كرد قبول نيفتاد جند روز دنباله اين مطلب بود آخرالامر وزير جواب داد كيه اككر قبول نكنى و 
ماليات ديوان وصول نشود ناصرالدوله اسباب زحمت تو خواهد شد. با هزاركونه تهديد قبض ماليات 
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بردسير را از او كرفته ميرزا آتاخان هم جون هركز در اين قسم امورات بود را دخيل نمىتمود بدسه نفراز 
اعيان مستوفيان و سررشتهداران واكذار كرد كه يروند ماليات را وصول نمايند جون آنها در برد سير علاقه و 
بستكى داشتند و به«عمل ماليات هم بصير بودند بداين ' لحاظ بدآنها واكانذاشت: يكى أقا عبدالحسين 
سررشتهدار حاليه فوج قديم كرمان كه مشهور بدقلعه عسكرى اسث و سابقاً كلانترى بردسير را داشت و 
و ره وريم ا رن ميرزا كو جى خان كه از اهل قلم و بصير بهدعمل 

ماليات بردسير است. يكى ديككر ميرزا علىاكبر مشهور بهبلوج كه سررشتهدار بردسير بود. 

أخر سال قريب هزار تومان از ماليات كسر و باقيماند. در اوقات ضابطى ميرزا آقاخان بهبردسير نرفت و 
ابدأ مداخله در عمل ماليات نكرد و بهامورات خود و تحصيل و تحصل مشغول بود. ولى آخخر سال مطالبه 
باقفى را ناصرالدوله از وى مىكرد جون سه الحصولتر از سه نفر ديكر بود. ناصرالدوله در مقام مزاح 
موكفت: بايد ميرزا كوجك خان زارى بكند. حساب را ميرزا علىاكبر بس دهدء آقا عبدالحسين جماق 
بخورد جون بزرك و فربه است. و يول را ميرزا آقاخان بدهد. 

على اى حال ناصرالدوله بناى مطالبه راكذاشت و ميرزا أقاخان هم جواب مىدادكه من مداخله نكردم 
و شما ضابطى را مجبورأكردن من كذاردهايد و قبض كرفتيد آن سه نفركه مداخله كردهاند از خود آنها مطالبه 
نمائيد. اككر خوردهاند أنها خوردهاند من نه جيزى خوردهام و نه جيزى مى دهم 

در اين اوقات خبر اغتشاش سرحد بلوجستان رسيد. ناصرالدوله هم لابداً حركت بهطرف بلوجستان 
نمود. دراي بك منزلى كرمان كه مسمى بدماهان است فرود أمدند و اين سمت جنوبى كرمان و بسهمسافت 
هفت فرسخى كرمان است بسيار جاى خوش آب وهوائى اس تكه در تمام ايران مشهور؛ و باغ بسيار خوبى 
هم ناصرالدوله در همانجا ساخته است كه تفصيل وضع أن خيلى است. متجماد مسيرزا آقاخان هم 
بدهمراهى ناصرالدوله تا ماهان أمد كه مشايعت نموده در ضمن هم قرارى براى كار خود بككذارد يعداز دو 
سه روز توقف در ماهان يككروز در اطاق وزارت» ميرزا آقاخان با ميرزا سيدكاظم وزير بناى جواب و سؤال 
را مىكذارد تا اينكه وزير حرفى مىزند كه بدطبع ميرزا آقاخان كران مىأيد بناى بد كفتن را بدوزير مىكذارد 
آخر تغيّر بوفحش مىكشد فحش زيادى بدوزير مىدهد و از مجلس با مىشود و بيرون مىآيد. ٠‏ وزيرهم 
بهناصرالدوله عارض مىشود ناصرالدوله اصير آخور را مأمور مىكند بسراى وصول باقى. امير أخور 
حسب الحكم با ميرزا اقاضاندي كردان تغاروت م كدد. يقل اذ وروى وقاكن بر اتفاق ناهات وما ترايت 
ميرآخور مطلع مىشوند (از آنجمله محمدجعفر ميرزا _كه آن اوقات رياست تلكرافخانه كرمان را داشت - 
بود و ديككرى حاجى شيخ احمد يسراً اخوند ملامحمد جعفر كه رفيق شفيق و يار غار وى بود و بءمصاحبت 
او بءاسلامبول رفت و بعد از آن در تمام مواقع همدست تا اينكه بهمرافقت يكديكر در تبريز شربت شهادت 
را جشيدند) بود. بالجمله از اين قبيل اشخاص بدميرزا آقا ان كفتند كه ناصرالدوله معزول است و بعد از 
مراجعت از سفر بلوجستان بايد برود طهران ار اسبابى فراهم بيايد كه اين يول را حالا ندهى بعد از اين 
براى ناصرالدوله ممكن نيست كه بتواند بكليرد فرضى كه برايش تصويب كردند اين بود. 

عبدالمظفر خان برادرش هم اين خيال حضرات را تصويب نمود ظاهراً همكى از ميرآخور تمناى 
مهلت كردند كه جند روزى تأمل ثمايد تا اينكةاميرزا أقاخان زروة بردسي ركه مل “ضابطى .و علاقة ارباين 3 
بستكى او است و در آنجا يولى رواج بدهد و بافى را بوتحويلخانه برساند. قرار بدين منوال شد و بهطرف 
بردسير حركت كرد با عبدالمظفر خان برادرشء بعد از ورود بهبردسير شب سوم قريب بهسحر بهدعنوان 


سوه 
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شكار سوار شده يس از مهاجرت از كرمان از رأه يزد بواصفهان رفت و در دستككاه حضرت والا ظل السلطان 
بهدرحه ايشىف افاسى نائل ل 

حاج شيخ احمد بسر مرحوم آخوند ملامحمد جعفر در اصفهان بهاو ملحق شد و با هم بهطهران 
رفتند. در طهران با امراء و اعيان معاشرت تموده اغلب اميرزادهها و بجه شاهزادهها از زيل بسرهاى 
ركن الدوله را بدطرز تازه ادبيات درس مى دادند. در طهران مرحو ميرزا أقاخان املاك موروثى خودش راكه 
تخميناً ينجاه هزار ترمان مى شد در سالى جهارصد تومان بهميرزا شيخعلى خان متنشى سفارت انكليس 
أججاره داده او هم مأمورى بهكرمان فرستاد. والده و برادرش بهمصالحه نام جحعلى متمسك شدند كه تمام 
أنجه مرحوم آقا عبدالرحيم داشته ته است بهوالده ايشان مصالحه كرده است. ازاين جهت مرحوم ميرزا أقاخخان 
را از تركه يدر محروم ساخته تا امروزه مابين مادر مرحوم ميرزا أقاخان و عبدالمظفرخان سرتيب برادرش 
درباب تركه مرحوم اقا عبدالرحيم تنازع واقع شده هردو مصرند كه ان مصالحه نامجه مجعول بوده. 

بس از توقف هفت هشت ماه در طهران بهدهواى سياحت خخارجه از راه رشت و بادكويه با آقاميرزا 
عبدالخالق خان همدانى كه سابقاً هم بهاسلامبول رفته بود بهاسلامبول رفتئد. بعد از دو سه ماه توقف ميرزا 
عبدالاكان ادر رحا لدو بترم ويدار اميق للزاقةى بءقبرس وفقندء 0 
صورت دب 006 بداسلامبول معاودث كردند بس از اندفى زمانى ا نابا ارم 000 اتفاق 
انتاد» هردو خانم بهجزيره عودت نمودند. مرحوم ميرزا أقاخحان با حاجى شيخ احمد كه معروف بهروحى 
افندى بغدادى شده از اسلامبول مهاجرت كردند. روحى افندى بهطرف بغداد رفت و از يغداد بدحلب أمد 
مدتى با قنسول ايران در حلب بود. از حاجى محمد خان رئيس شيخيه كه بدمكه مىرفت استقبال شايانى 
نمود. از اينجا بهتوسط مراسلات عمل ازدواج او استحكام يافت و قرار شد كه با مرحوم ميرزا إقفاخان 
بداسلامبول معاودت نمايند و دو خانم (زنهاى ايشان) در اسلامبول بهايشان ملحق شوند. اما مرحوم ميرزا 
أقاخان از اسلامبول بدشام رفت و مدتى در دمشق بود وكتاب رضوان را در اين مسافرت نوشت و بعد از 
مخابره با روحى افندى بهاسلامبول عودت نمودند و خانمهاى ايشان نيز بهايشان بيوستند. مرحوم ميرزا 
أقاخان جندى با مرحوم ميرزا حسنخان جنرال قنسول ايران در ايام سفارت ميرزا محسن خان معين الملى 
بهسفارتخانه مى رفت. 

بيس از مدتى با مرحوم ميرزا حبيبالله اصفهائى كه از فحول ادباى عصر بود أشنا شد با أو بهمعيّت 

روحى افندى به ترجحمه حاجى بابا از فرانسه بدفارسى هر سه نفر برداختند و مدت دوسال مرحوم ميرزا 
آقاخان در منزل ميرزاحبيب اغلب اقامتكزين بود و به«تصحيح تصنيفات و تأليفات مرحوم ميرزا حبيب كه 
از تركى و فرانسه بهعربى و فارسى تريحمه كرده و از فارسى و عربى بهتركى و فرانسه ترجمه نموده (مثل 
كتاب بيان سيدباب و ساير كتب) يرداخت. سيس مرحوم ميرزا اقاخان بهاداره روزنامه اخمتر رفت و ماهى 
دوازده ليره كرفته افادات خود را در روزنامه اختر مىنوشت و هفتهاى ينج روز بهمدرسه ايرانيان رفته درس 
فارسى و عربى مىداد و ماهى هشت ليره اجرت مىكرفت و در آين مدت تركى اسلامبولى را تكميل كرد و 
فرانسه را تحصيل فرمود ولى بدفرتككستان نرفته بود اما روحى افندى در اندك مدتى تكميل تركى و تحصيل 
فرانسه و اكمال عربى حجازى را فرمود و بهتدريس تركى و فارسى بدعربها و اروبائيها و تركها برخاست و 


سه 


ضف 


3 دايا جع لايد ا 0 


سس كم فى 


5 


م ا 0 ا ير ره شه 


4م و؟ *؟ 


3-3 
3 


5-3 


01 سم 


3 


2 


١ 
ظ‎ 

ظ 
ا 


7 


ءا 

3 م ع‎ 1 5 0 ٠. 
3 0 ١ 3 3 لح‎ 3 ١ 3 1 ١ 1 - 0 ,١ 
بآ كا‎ 3 ©) 8 3 ١١ 0 يد‎ 3 1 264 
ل 00 5 5 كا اع 5ك‎ 
تن 0 ا م ع ران الل نكي‎ 1 3 
1 3 5 انا 3 5 ب ع 5 الي‎ : 1 1 
2 ا ا ا ل يي‎ 
ا‎ 
15ت‎ 4 © 017 
ي» 3 الاي‎ 3 ١. ١8 8 0 
اشح ا 1 تا‎ <0 
53 04 لو < 2< 5 جعي‎ ١ 51 طخ‎ 
2# 0 1١ ل‎ 9 
2-6 1 3 لج‎ ١ ٠: ١ ك9‎ 3 3 
ٍ 1 جا > 3 3 8+ 0 6 1 ياك ء.‎ 
0 3 60 3 اي‎ / 3 5 2 8 ( 
1خ اذ خاع 1 < 0ع 2 ولح كان‎ 
.- 0 5 | > 5 ا‎ 3 - 
1: اخ )2 اع‎ 


نامهاى بدخط ميرزا آقاخان بردسيرى براى طبيبى از اقوام خود 
(نامه متعلق به آقاى دكتر روحى - لندن). 


نامهداى بدخط ميرزا لاعن بردسيرى براى طبيبى از اقوام خود 
(نامه متعلق به آقاى دكتر روحى - لندن). 
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ورف جغرافياى كرمان 


بيدخون, د ركودى وسط كوهستان واقع استء جند مزرعه دارد. مثلى دركرمان 
ىِ 
در ماه تا سىليره دخل او بود. يس از جهار سال كذشتن با اين منوال در اسلامبول سيدجمالالدين معروف 
برحسب حواهش سلطان عثمانى از لندن يهاسلامبول آمد و در مهمانخانةُ دولتى مهمان بود. حضرات با ار 
مراوده نموده شيفته و فريفتة كفتار او شدئد. 

اما مرحوم ميرزا آقاخان اغلب وضم محاجه از براى كشف مجهرلات خرد و عقايد تصوف و حكمت 
ملاصدرا و شيخ احمد احسائى راكه خدمت مرحوم حاج بسسيدجواد كربلائى (كه از حروف حىّ 
سيدباب بود و سه سال دركرمان اقامت داشت) تحصيل كرده بود با مرحوم سيدجمالالدين مناظره مى نمود 
و هشت بهشت و قهوهخانه سورت را در اين ايام نوشت و با ميرزا ملكم خان كمال دوستى و اتتحاد و 
مراسلات را داشيت. الحاصل سلطان عثمانى بهخيال اتحاد مذاهب مختلفه اسلام افتاد و از سيدجمالالدين 
خواهش نمود بهعلماء شيعه كه در ايران و در عتبات عاليات هستند بنويسد و ايشان را بهاتحاد دعوت كند. 

مرحوم سيد جمالالدين در جواب كفته بودند كه اين مسئله از براى دولت اسلاميه كمال اهميت را دارد 
و أمروزه مسلمانهاى كره زمين زياده از ششصد كرورند اكر عقد اتحاد و اخوت مابين ايشان منعقد شود هيج 
دولت و ملتى بر ايشان غالب و فائق نيايد. من اكر قوه سلطنتى و مصارفى كه از براى اين مسئله لازم است 
شخخص خليفه بر عهده بكيرد مى توانم اين مسئله بزرك را بهدستيارى جمعى دانايان ملتيرست انجام دهم. 
سلطان عثمانى تعهدات و الزامات در اين نمود. 

مرحوم سيد انجمنى از ادباء و دانشمندان ايرانى و ساير شيعهها كه در اسلامبول بودند تشكيل فرمود. 
اين انجمن از دوازده نفر متشكل بود: نواب والاحاج شيخالرئيسء فيضى افندى معلم ايراني» رضا ياشا 
شيعى؛ سيد برهانالدين بلخى؛ نواب حسين هندى؛ احمد ميرزاكه تازه از ايران بهاسلامبول امده بودء حاج 
ميرزا حسئخان جنرال قنسول أيران»ء مرحوم ميرزا اقاخان» احمد روحى افندىء برادرش جدى افندى 
كرمانى (جدى افندى مراد خود افض ل الملى است كه در اسلامبول بداين لقب معروف بوده). عبدالكريم 
بيكء و حميد بيك جواهرى زادههاى اصفهانى. 

بس از انعقاد اين مجلس بهرياست مرحوم سيدء أن مرحوم خطابهاى بدين مضمون قرائت فرمودند كه 
امروزه مذهب اسلام بهمنزله كشتى أست كه ناخداى او محمدبن عبدالله عليه السلام است و تمام مسلمانان 
كشتى نشينان اين كشتى مقدسند و يومنا هذا اين كشتى دجار طوفان و مشرف بر غرق است و اهل كفرو 
زندقه از هر طرف در اين كشتى رخنه كردهاند آيا تكليف كشتى نشينهاى جنين كشتى كه مشرف بر غرق 
است و سكنه او أماده هلاكتند جيست؟ ايا نخست بايد در حفظ و حراسث و نجات اين كشتى از طوفان و 
غرق بكوشند يا در مقام نفاق و اغراض شخصى و اختلافات جزئى در صدد خرابى كشتى و هلاك يكديكر 
برايئد؟ همه يك زبان و يكراى جواب دادئد كه نخست حفظ بيضةُ اسلام و نجات اين كشتى مقدس از 
غرقاب فريضه ذمهٌ هر مسلمانى اسث. 

بس سيد فرمود هركس هر آشنائى هر دوستى درايران و عتبات عاليات دارد عموماً و بهعلماى مذهب 
شيعى؛ خواه در هندوستان واه در ايران و عربستان خواه در بلخ و تركستان. خمصوصاً رأفت و رؤفت 
سلطان بزرك اسلامى را در حق تمام مسلمانان صاحب هر عقيدت و هر طريقه كه باشند بنويسيد و اكر 
علماى شيعى در اين اتحاد اسلاميه اتفاق فرمايند هر كدامى را درخور شأن خود مورد الطاف خاصه و 
شهريه فرمايند و همان حسن سلوى كه نسبت بدرعيت خويش دارد قدغن فرمايد در مكه معظمه و مديئه 
منوره مأمورين عثمانى در حق رعيت ايرانى مرعى دارند و عتبات عاليه را در ازاء اين اقدام بزرك علماى 


به 


بافت و بلوكات غربى كواشير بم 


مشهور است كه داكر حرام زاده نتباشد راه بيد خون راكسى نداند!». عسل وكردوى 
اينجا ممتاز است. 
5< 
اهل تشيع و دولت ايران عطا فرمايد. اهل انجمن همه تعهد كردند نوشتن اين مكاتيب را بههمين مضامين. 
و مجلس اختتام يذيرفت و قريب جهارصد مكتوب بداطراف نوشته شته شد و رايرت اين انجمن بهحضور 
سلطان عثمانى داده شد اظها ر كمال امتنان را از اهل انجمن نموده بود. ب بس از شش ماه قريب دويست 
عريضه از طرف علماى شيعى عربياً و فارسيا با بعضى تحف و هداياى عتيقه توسط سيد جسمالدالدين 
بوحضور سلطان فرستاده بودند. سيد مقرر داشت كه اين عرايض را فردأفرد اسمأ و رسماً از فارسى و عربى 
بهتركى ترجمه كردند و همه را بهوحضور سلطان برد. خليفه عثمانى بهاندازهاى از ديدن و خوائندن اين 
رقعهها خرسند شده بود كه مرحوم سيد را درآغوش كشيده روى وى را بوسيد و بهاو كفت جون بارهاى در 
مذهب تسنن تعصب دارند و عقب دستاويزى مىكردند كه مرا بهمذهب تشيع متهم سازئد بهتر أنست 
اجراى اين مقصد مقدس را بهبابعالى و صدارت عظمى محول سازيم. . محرمانه شيخالاسلام رابا خويش 
همدست و داستان نمايم. اراده سئيه بر اين تعلق يذيرفت و امر همايونى بهبابعالى رفت و جدى انتدى را 
مأمور وفتن عتبات ساختند كه او روحيات و شئونات علماى عتبات را تحقيق تموده بدبابعالى رايرت دهد. 
در اين كيرودار يكى از نوشتجات عتبات عاليات يهدست ميرزا محمودخان قمى قنسول بغداد افتاد. آن 

شته رابا كمال أب وتاب در لف عريضهاى بدحضور شاه أيران ناصرالدين شاه فرستاد كه سيدجمالالدين 
ان درصدد تسليم مملكت ايران بدسلطان عثمانى برامده و بهاين عنوان اتحاد اسلاميه اغلب علماء رابا 
خود مع نموده وعماً قريب فتنه بزرك بريا خواهد شد. 

ناصرالدين شاه از اين رايرت متوحش كرديد و بهميرزا محمردخان علاءالملى طباطبائى كه سفير 
اسلامبول بود فوراً تلكراف نمود اشخاصى كه همدست و همداستان اين مسئلهاند بدهر قسم بتواند متهم 
نموده بدايران بفرستد. 

علاءالملكى هم بهراسطه نقار و خصومت و كينهاى كه از حاج ميرزا حسنخمان جنرال قنسول و مرحوم 
ميرزا أقاخان بدواسطه بىاعتنائى ايشان و كفتن و نوشتن الاغ الملك و مراوده با مرحوم سيد داشت عقب 
دستاويز و بهانه مىككشت كه بلكه بتواند كينةُ خود را از ايشان بكيرد» موقع را مغتنم شمرده و بأ محمود 
باشا مدير ضبطيه كه بهمنزلة كلانتر اسلامبول بود بساخت و وى رابا اين وعده بفريفت كه من نشان بزرق 
دولت ايران را براى تو خخواهم خواست. و در عوض اين اشخاص كه فراريهاى ايرانند و بر ضلالت ايران 
سحن مىكويئد و در مقام خرابى اساس سلطنت ايران برأمدهاند ‏ هرجه از ارامنه بدخاك ايران فرار كرده يا 
بكنند بهشما تسليم مىكنم. محمود ياشا مجهولانه رايرتى به حضور سلطان بر اين خدمت بزرك كه استرداد 
ارامئة فرارى ايران باشد داد در جحواب اراده سنيّه سلطانى صادر شد كه رعيت ايران را اختيار با سفير ايشان 
اسث. 

جند كلمداى هم بايد معترضه در اين موقع بيان نمود: ازلا ميق مال الاين يراس شيخ ابوالهدى 
نديم سلطان از حضور سلطان استعفا داده بود. ثانا ديو مضركه بواسلامبول أمد هرجه كينا ار بابسال 
براى ملاقات مرحوم سيد فرمود اجابت نشدء متهورانه بهكاغذ خانهاى كه نزهت از اسلامبول رفته برحسب 
ميعاد با مرحوم سيد دو مرتبه در لوت ملاقات و أين مسثئله را جاسوسهاى خفيهُ سلطان رايرت دادئد وى 
بسيار متوحش كرديد كه مبادا با خديو مصر مرحوم سيد قرارى در خلع سلطان و عقد مودت با نخديو داده 


مه 


وف جغرافياى كرمان 


قلعه عسكرء در راه كواشير كه بهاقطاع و أَرُزويه مى رود واقع اس حون 
0ك 
باشد. ثالث سيد عبدالته خادم مدينه منوره از طرف رشادبيك وليعهد عثمانى مبغوض سلطان بود و فراراً 
بداسلامبول آمده در منزل سيد متحصن شد آنجه كردند مرحوم سيد او را تسلم نكرد و بدخديو مصر سيرد 
و وى را بهمصر برد. و در اين اوقات بود كه بلواى ارامنه در اطراف خاك عثمانى بر يأ و (ازن تركها» كه 
جوانهاى ترك باشند در مقام وطنبرستى برآمده مى خواستند تأسيس قانون و سلطنت مشروطه كنند و از 
طرف دولت سيزده هزار بلس مخفى بر ارامنه و زن تركها از هر قبيل آدمى مأمور بودند و اين فقره جنان 
قطع مرابطه مابين اهالى اسلامبول و رجال دولت و اعيان ملت كرده بود كه احدى را جرات مجالست با 
ديكرى نبود از أنجمله ده نفر جاسوس از قبل مواظب حركات سيد جمال و دوستان و آشنايان او بودئد. 

واهم دراين كيرودار ميرزا محمد رضا قاتل شاه شهيد -كه از ايران او را نفى كرده بودند - مفلوجاً 
مفلوكاً بهاسلامبول وارد كرديد و جون سابقة آشنائى او در طهران بهواسطه حاجى محمد حسن 
امين دارالضرب كه ارباب او بود با مرحوم سيد داشت بهمنزل سيد شتافت. مرحوم سيد متعذر شد كه من 
از جنس ايرانى اطميئان ندارم و هيج ايرانى را شبانكاه در منزل خود نمى خحوابانم! از براى معالجه او را به 
«أسيى تال» (- مريضس خانه) فرانسه فرستاد و روزى دو مجيدى كه معادل دو تومان باشد حق العلاج مى داد. 
جهل روز او در اسبى تال بود تا روى بهبهبودى تمود. 

خلاصه يكماه بهدنفى وطرد مرحوم ميرزا اقاخان و روحى افندى مانده بود كه خانمهاى ايشان رااز 
قيرس براى ديدن دعوت كردند و اين دو خانم عيال روحى افندى صاحب دو دختر يكى جهارساله 
مرسومه به عاليه خانم و ديككرى سه ماهه موسومه به متعاليه خانم بود. و عيال مرحوم ميرزا آقاخان در سه 
سال قبل يسرى داشت درشتاندام؛ و در وضع حمل بوواسطه ظرافت و خرداندامى خائم؛ ازاو فوت شده 
بود 

هردو بدجزيره رفتئد و ماداميكه أنها در اسلامبول بودند در يك منزل مىنشستند ولى مرحوم ميرزا 
أقاخان براى فراغت خاطر. منزل تحود را بعد از رفتن ايشان در جحوار منزل اول قرارداد و اوقات شبانهروزى 
خود را اتمام تصنيف كتاب هشت بهشت و تأليفنامه سخنوران كه مثل مجمعالفصحاء تذكرهاى براى 
شعراى عصر همه سلطانى بود از روى كتايخانههاى اسلامبول تأليف كرد و اين كتاب جند جزوى ازاو 
هست اما باقص بود كه وى را نفى كردتد. .و هم تاربخ نشرى يران در أن اوقات اختتام يذيرفت و نسخخد او 
بر مرحوم سيد عرضه شد خيلى تحسين فرمود. و هم جند جزوى از ترجحمةٌ «اتلماك» فرانسه را مرحوم 
خحان بسيار منشيائه تربحمه كرده بود كه آن جزومها را با يارة تأليفات خود از اسلامبول در ايام توقف 
طرابوزان خواست و معلوم نشد اين كتأبها رقت حركت ايشان بدايران جه شده است. .وهم مرحوم ميرزا 
آقاخان بدهمدستى ميرزا حسنخان كتايجداى درباب خريدارى فارسىهاى هندوستانى مملكت اهوازو 
خوزستان را از شاه ايران از براى أباد كردن و توطن اصلى عودت نمودن نوشته بود و ايشان را ترغيب و 
تحريص بهوطن ايران كرده بود كه بههندوستان فرستادند كوي ارس ىهاى هندوستان در اينباره با 
ناصرالدين شاه مكاتبه كرده بودند و در مبلغ خطيرى مى خوأستند اين مملكت را بخرند و سد اهواز و 
رودخانه كارون را ببندند و جونكه هوأى اين خا با هواى هندوستان كمال مشابهت را دارد از براى توطن 
ايشان خيلى خوب بود و محض قرب بهدريا شايد در اندك زمانى در آبادانى با كراجى و بمبئى برابرى 
مى مود زيراكه يارسيهاى بمبئى همه متمول و هئرمند و متمدئلد. 

بارى در مأه رجب 111١‏ [ه / رانويه 18960 م»] يكنفر ياور نظامى با يكثفر بليس» صبحكاهى بهمنزل 
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مرحوم مايل تويسركانى رئيس معارف كرمان در كنار بهادرالملك برادر مير زاأقاخان بردسيرى) 
(عكس بايد حوالى ١71١6‏ ش / "191 م. برداشته شده باشد). (توسط موسيو عكاس: صفوى) 
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روحى افندى آمدند و از جدى افندى برادرش تحقيق حال او راكردند او جواب دادكه وى از براى تدريس 
مدير كميانى آب رفته است. اصرار كردتد كه درب را بككشائيد بحدى افندى ابا نمود تا بالاخره رفتند و 
كد خداى محله را آوردند كه امر مهم دولتى است اكر درب را نككشائى كشوده خرافد ها وى درب راكشود 
ايشان داخل شده ككفتند از طرف دولت مأموريم كه نوشتجات شما را بعادارة تفتيش بريم و تمام مكتوبها و 

نوشتههائى كه از ايران آمده بود كرفته در دستمالى بسته با مهر ولاك جدى افندى بردند. 

جدى افندى بدمنزل ميرزا | أقاخان رفت ديد نوشتجات او را هم جمع كردهاند و با خودش بردهاتد. تا 
شب نخبرى از روحى و ميرزا آقاخان نشد. جدى افندى بدادارة ضبطيه رفت أنجه تحقيق نموداز ايشان 
خبرى ذكرفت. تريب يتشي ا ادر تسكن شيم ابر قات اسل بركككة وؤساعت أو انكان: رشك 
بهمتزل جواهرىزاده رفت و شرح ماجرا را بهايشان كفت. ايشان وى را بهسفير ايران حوالت كردند واو 
دوباره بهمنزل مدير ضبطيه رفته اجازه ملاقات مى خواست كه در اين بين مرحوم ميرزا أقاخان را ديد كه با 
يكنفر مأمور؛ يريشان حال» بهاطاق مدير رفت بعد از جنددقيقه بيرون آمده مأمور وى را بهمدير نفى و طرد 
سير د. . جدى افندى در اين بين از مرحوم ميرزا آقاخان هرجه سؤال نمود كه تقصير شما جيست و با شما جه 
معامله كردئد ابداً جواب نداده سرى حركت داده با مدير ضبطيه بيرون رفت. يس از لحظهداى مدير جدى 
افندى را بدخلوت خواست و از وى تحقيق نمودكه شما جئد برادريد و هر كدامى كى بهاسلامبول آمدهايد 
و اينجا مشغول جكاريد؟ يس از شنيدن جواب. ججحدى افندى از او سؤال كرد كه آيا روحى افندى برادر من 
دركجا است تقصير أو و ميرزا أقاخان حيست كه أنها را بهدضبطيه آورده و نكهداشتهاند؟ جواب دادكه دريارة 
اين دو نفر حاج ميرزا حسنخان بعضى رابرتهأ بهبابين دادهائد و در دربار سلطئتى اسث و أنها را محض 
استنطاق.و تحقيق بهضبطيه أوردهايم اميدواريم أب ين دو سه روزه رفع اشستباه از اولياى دولت شده و 
بى تقصيرى انها محقق كردد. شما أسوده بأشيد البته از طرف دولت كمال مرحمت در حق أنه مبذول 
خواهد شد. 

جدى افندى اصرار نمود كه با برادرش ملاقاتى نمايدء مدير ضسبطيه ججوان كردى راكه فارسى 
مىدانست با أو همراه نمود و با شيخ ابوالقاسم روانه شدنئد. . همينكه جشم شيخ ابوالقاسم بر در محبس 
افتاد كه نوشته بود و(محبس عمومى» ديككر جدى افندى وى را نديد با أن جوان كرد وارد محبس (كه حياط 
بسيار بزركى كه خيلى مفصل بود و جند دكان بقالى و توتوذفروشى و قهوهدخانه مختصرى داشت) شدند 
بهبالاخانهاى كه مشتمل بر جند اطاق بود بالا رفته در دهليز اول در اطاق را جوان كرد كشود. روحى افندى 
در بالاى تخت خوابى مربع نشسته عينك أبى كذارده بود جشمش كه بهبرادر افتاد بسيار متكبرانه بدتركى از 
وى احوال برسيد بعد كه دانست أن جوان كرد جاسوس خليفه است و فارسى مىدائد شروع ب«صحبت 
فارسى كرد و جدى افندى را دلدارى دادهكه آسوده باش هيج طورى نيست نوشتجات ما راكه ممهور بهمهر 
تو بود اينجا اوردهاند و از اينجا بهددربار بردهائد كه تفتيش نموده يس از أنكه ديدند كلمهاى بر ضد دولت 
عثمانى در أنها نيست البته جبران رفتار تاكوار را با ما خواهند كرد. 

جحدى برسيد كه از ميرزا أقاخان و حاجى ميرزا حسنحان جه خبر داريد؟ روحى افندى جواب داد كه 
مكر آنها را هم كرفتهاند؟ جدى كفت بلى. . خلاصه بعد از يكساعت كفتكو كه اين دو برادر باهم كردند بجدى 
برخاست كه بيرون آبد روحى كفت خوب است سفير ايران را ملاقات كنيد و بداو اطلاع دهيد. حدى افثندى 
بهدسفارت خانة ايران أمد و از علاءالملك سغير رخصت ملاقات خواست و در سالن بزرك , براو وارد شد كه 


له 


بافت و يلوكات غربى كواشير لق 


وكي ل الملى كاروانسرائى در آنجا بساحت. مزارع بسيار متعلق بهآنجا است كه از 


با اوانس شان ارمنى مترجم سفارت باهم بودند. بأ كمال احترام از حدى بذيرائى نمود. بس از طى تعارفات 
رسمىء. جدى افندى خود و برادر و خخاندانش را در كرمان برزانته (معرفى) نمود و بارهاى نوشتجات رجال 
دولت ايران و عثمانى راكه با روحى افندى مكاتبه كرده بودند ارائه داد أنوقت عنوان نمود كه از ديروز بداين 
طرف روحى افندى و أقاخان كرمانى و حاج ميرزا حسن خنان را مدير ضبطيه بهحبس بيردهء نخست 
علاءالملك تجاهل نمود سس كه جدى افندى از در دادخواهى برآمد سفير كفت اينها را بر حسب حكم 
دولت ايران بهايران خواهند برد اما جون حاجى ميرزا حسن خان نسبت بهشخص من بى اعتنائى كرده و از 
من ديدن ننمودهاند و اسم مرا بهنام حيوانى در مكاتيب خود نوشتهاند (الاغالملى) بايد تنبيه و تأديب 
شوند بلكه سياست شوند اما اقا شيخ احمد جون از من ديدن كرده و از خاندان علماء است و من ازوى بدى 
نشنيدهام اينئى بدميرزا على اصغرخان صدراعظم ايران سفارش در بيككناهى او مىنويسم و در ورود آنها 
بدخاك ايران خلاصى حاجى شيخ احمد را از خاك ياى همايونى استدعا مىكثم. بس برخاسته و بهاين 
مضمون عريضهاى بهصدر اعظم نوشت كه شيخ احمد كرمانى بسر يكى از علماى بزرك كرمان است و ابداً 
تقصيرى بر أو نيست از خخاى ياى همايونى استدعا فرمائيد كه در ورود يهخاى ايران او را مرخص كنئد. 

باكت را بسته مهر سفارت نمود و بهجدى افندى داد و ككفت الآن شما بهاطاق تذكروخائه برويد تذكره 
عرض راه را براى خودتان و شيخ ابوالقاسم برادرتان كرفته زودتر خود را بهطهران برسانيد كه بيش از ايتكه 
حضرات را بدخاك ايران ورود بدهند شما شيخ احمد را مستخلص كنيد. جدى افندى تذكرهاى بداسم خخود 
و شيخ ابوالقاسم كرفته بهمنزل مراجعت نموده همه روزه على التوالى با همان جوان كرد بهمنزل روحى 
افندى مى رفت تا روز يازدهم كه از محبس بيرون آمد با شخصى تبريزى على اكبر بوسستفروش كه عموى او 
نوكر سفارت ايران بود ملاقات نمود. عل ىاكبر بهاو كفت عصرى حضرات را بهايران تبعيد م ىكئند. جدى 
افندى باور نكرده احتياطاً امروز بعد از نهار دوباره ب«محبس بركشت بداطاقى داخل شد كه هرسه نفر روحى 
افندى و مرحوم ميرزا أقاخان و حاجى ميرزا حسن خان با مأمور «سركون» نفى نشسته بودند از ديدار ايشان 
بسيار مسرو ركشت و كمان كرد امروز حضرات را مرخص مىكنند. بعد از نشستن مرحوم ميرزا أقاحمان از 
مأمور يرسيد أيا تكليف ما دو نفر جيست؟ مأمور باكمال آرامى جواب داد شما و روحى افندى يز با حاجى 
ميرزاخان بايد از اسلامبول با كشتى حسين ياشائى كه از كشتيهاى مخصوص دولتى است بهآنجاكه شما را 
مىبرند برويد. جدى افندى با كمال بريشانى بهمنزل از براى تدارك سفر هولناك اين سه نفر بركشت و 
بدفاصلة يكساعت مسافت دوفرسخ راه راطى نمود و يكساعت تداركات سفرى را از قبيل لباس و يارهاى 
ملزومات ديكر فراهم كرده با شيخ ابوالقاسم برادرش به شتى -حسين ياشائى رفت و در وقتى كه اجماعى از 
حضرات ارامنه و زن تركى بىباك با خويشان و كسان و دوستان و عيال و اولاد خويش وداع مىكردند 
معلوم شد كه ايشان نيز همسفران حضراتند. هنكامهاى كه كس نتواند شنيدنش -يريا بود. 

بارى حضرات را در «سنكلاس» متصل بهسالون كشبتى منزل داده بودند (سنكلاس يعنى اطاق ممتاز 
مخصوص). يس از ملاقات تداركات سفر را تحويل داده با دلى افسرده و خخاطر يؤمرده عوردت نمود. در وداع 
حاجى خان از وى خواهش كرد كه قيمت قاليجةُ او را حاجى حبيب تاجر تبريزى بهارض روم بفرستد. 
معلوم شد كه حضرات را از راه ارض روم بدايران مى فرستند. روز دويم سيد جمالالدين كه شش ماه بود 
حضرات از أو قهر بودنئد -نزد جدى افندى أدمى فرستاد كه هيج وحشت نكنيد تلكراف همايون 
بدطرابوزان رفت كه حضرات را محترماً عردت دهند. اين مؤده بهدجدى افندى وقتى رسيد كه دلالهاى حراج 


سه 


اع جغرافياى كرمان 


رودخانه و جشمه زراعت مىنمايند. در يك فرستكى اين قريه جشمةٌ آب كرمى 
57 
با اسبابهائى كه خريده بودند از خخانةُ روحى بيرون مىرفتند. خودش حدمت سيد رسيد؛ سيد فرمود سفير 
شرير ايران بهاشتباه كارى حضرات را نفى كرد من از سلطان ملاقات كردم و بداو كفتم كه اشخخاصى را كه 
خدمات نمايان يداميرالمؤمنين در اتتحاد مسلمين كرده بودند ديروز از براى حبس ابدى يا اعدام سفير ايران 
باكشتى دولتى عثمانى بدايران فرستاد بسيار متأسف شده قسم ياد كرد كه با بى اطلاعى من بوده. ناظم ياشا 
رابرتى فرستاده است كه سه نفر ايرانى مفسد همه روزه در اسلامبول فتنه مىكثند اراده سئيه صادر شود كه 
اينها را بهايران بفرستئد من هم اجازت دادهام. اكنون بدطرابوزان تلكراف مىكنم كه حضرات را محترماً 
غودت دهند. تلكراف را بدخط مبارك نوشته بوحاجى امين جهى نام؛ رئيس لوت داد. سيد با كمال 
اطمينان بهدجدى افندى فرمود شما أسوده باشيد و مباد جيزى از اسباب حضرات بفروشيد. حدى جحواب داد 
فروختهام و عازم أيرانم. سيد او را ممائعت نمود. روز جهارم كاغذ حضرات از طرابوزان رسيد كه دوشبانه 
روز متوالياً برف مىباريد روز سيم كه ما وارد شديم مأمور دولئى عثمانى در طرابوزان ما را بدمهمائخانه برد 
و تفصيل مرخصى و معاودت ما را بهاسلامبول مذده داد. 

سفير ايران بهيابِيَنْ رفته از سلطان استدعا كرد كه بيست روز در معاودت تعويق سازند كه او در انظار 
رعاياى ايران بيشرف نماند. حاجى سيد ابوالهدى و مدير ضبطيه و سفير ايران متحد شدند در معاودت 
حضرات بهاسلامبول تأخير مىانداختئد تا جدى افندى در اواخر ماه رمضان عبقرى كوى (قتصبهايست 
سهفرسخى اسلامبول) رفته تلكرافى معادل ششصد كلمه مفصلاً مشروحاً بهدذات شاهانه كرد. روز بعد 
حاجى على مابين جى در تلككرافخانه (بيى اوغلى) با جدى افندى ملاقات نمود و كفت تلكراف همايونى 
بدطرابوزان رفت كه عضرات :را براي عبد رمضان عودت دهند و شهريه و خمانه از طرف دولت بدانها 
مرحمت مىشود. افسوس كه روز بعد سفير و أن دو شرير ناسخ اين دو تلككراف را صادر كردند. 

ميرزا محمدرضا از توقف اسلامبول دل تنك شده بهستوه أمده از سيد هشت ليره براى مخارج راه كرفته 
بدمنزل جدى افندى شتافت. شيخ ابوالقاسم كه اسم ايران را شنيد بناى كريه وزارى راكذارده كه من هم از 
براى ديدار مادر بيرم بدووطن بايد بروم. جدى بيجاره مخارج راه أو رابا تذكرهُ خود بهوى داد. ميرزا محمد 
رضا مىكفت ده ماه است مرا از طهران بياده اخراج كردهاند فقط أن وزير جوانمره بدرئيس يستخانه رشت 
نوشته بود كه سى تومان بهمن بدهد ديكر نه مالك دينارى شدهام كه براى عيال بفرستم و نه در اين مدت از 
آنها خبرى دارم بدخراسان مىروم و بيشه دلالى بهدست مىكيرم و اولاد و عيال خمودم را از طهران 
مى طلبم. أين دو نفر با هم بدايران رفتند و جندى از حال ايشان بىخبر بودم تا صداى طيائجه ميرزا 
محمدرضا را شنودم كه در هيجدهم ذيقعده بلند شد. 

سهروز بعد ازاين قضيه تلكرافى از طرابوزان بوجدى رسيد كه الآن ما را بدايران مى برند. تلككراف دويم 
آنها از ارض روم رسيد بهدامضاى روحى كه بهتوسط ججواهرىزادهها كرده بود كه برادرم حدى كجا است و 
تكليف ماجه شد؟ جدى بهمنزل سيد شتافت و تلكراف ازاك 05و ازاوى رام نموا كه ان بأيين لوخ 
و توقف حضرات را از سلطان در ارض روم بخواهد سيد باكمال آرامى بس از اندك فكرى سربالاكرده كفت 
اكر بسر مرا بالفرض بهمقتل ببرند و از يك كلمه شفاعت من وى نجات يابد تن بهكشتن او درمى دهم اما عار 
خواهش از دشمن بر خود نمىنهمء بككذار بدايران برده و سر ببرند تا در دودمان ايشان يايه شرف و انتخارى 
بلند شود. 

جدى افندى بهمنزل نايب سفارت روسيه كه از شاكردهاى روحى بود رفت از وى خواهش نمود كه 


0 


بافت و بلوكات غربى كواشير ودف 
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تصوير يك صفحه از نسخه نامه باستان ميرزا؟ قاخان 
(از روى نسخه خطى ميرزا ابوالحسن مستوفى كرماتى) 


1 جغرافياى كرمان 


توقف دراو متعسّر است. طعم آبش ترش و تلخ و عفن استء بوى كوكرد مى دهد. 
نقره كه در آن آب زنند رنكك آن بهزردى مايل شود و مس و ساير فلزات بدسياهى. 
كلبر وكما خودرو در اين كوهستان بسيار امست. قارج اين بلوكى واقطاع بهتراز 


لالهزار اسم قديم آن كارزار بودهأء مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملى بعل 


- 
بأبين برود و توقف حضرات را در ارض روم درخواست كئدء رفت. بس از مراجعت جواب آورد كه اين 
بابىها مثل نهليستاند و در خون شاه ايران شريكند معلوم شد سفير ايران بابين رفته است و اين بيجارهها 
را بداين تهمت متهم ساخته و كار خود را برداخته. 
جدى را هم بيست و دوم ذيقعده جهار نفر فراش بهسفارت بردند و بعد أز مكالمات زياد بدامان خحدايش 
سبردند. سه ماه بى خبرانه در اسلامبول بود. بعد بهمشورت از سيد به«طرف جزيرة شيير (قبرس) رفت. بعد 
از دوماه توقف از راه هندوستان به كرمان بركشت. معلوم شد شش ماه است شيخ ابوالقاسم محض أن 
تذكرهاى كه با ميرزا محمدرضا و شخص خراسائى تبديل كرده محبوس است. و حضرات را محمدعلى 
ميرزا وليعهد -حاليه در ماه صفر شبانه در تبريز بدون اطلاع بهدولت شهيد كرده. 
يكى سال يعد از اين واقعه سيد را سلطان عثمانى مسموم ساخت و مثل مأمون ملعون در تشيع جنازه آن 
مرحوم كمال احترام را مرعى داشت -از آنجمله هفتتير توب كه علامت فوت شاهان و بزركان دنيا است 
در وفات او شليك كردند. امي نالسلطان از صدارت معزول شد و حضرت والا عبدالحسين ميرزاى فرماتفرما 
عسببااري متسوية» نح ابر قات زا عيتضن فرعردنة و كتاي الازتافه كد اران تركو ميرزا 
آفاخان است و داير بر تاربخ مختصر ايران (در طرابوزان مرحوم ميرزا آقاخان با نداشتن كتاب بهنظم درآورد) 
و شيخ أحمد اديب كرمانى تتمه أو را از زمان استيلاى عرب بر عجم تا عصر حاليه بوحكم فرمانفرما بدرشته 
نظم درأورد و در شيراز بدطبع رسيد. 
اما كتاب جلا لالدوله و صد خطابه را بدجدى افندى بازكذار نمود كه بهانجام رساند و سى خطابة آن 
هنوز بهرشته تحرير درنيامده و در ميان مردم جهل خطابة او مشهور است. 
أبن بود مختصرى از زمان حركت ميرزاآقاخان مرحوم از هزار وسيصد وشش تا هزار وسيصد وجهارده 
كه درخاى تبريز ان دو نيّر اعظم غروب نمودند. 
(واله اعلم بالصواب) 
مرحوم قزوينى در وفيات معاصرين نوشته است: «بهددستور محمد على ميرزاء أنها را در خاتهاش. در 
زير درخت نسترن» يكى يكى را سر بريدند و خود دبالا خانه تماشا مىكردء سيس بوست سر آنها راكنده» 
بر ازكاه نموده بهطهران فرستادند.) 
(تلاش آزادى؛ جاب جهارم. ص .01١‏ 
١‏ نام طوايف قديم كرمان (كارامانيا) بر اين ناحيه نهاده شده بوده است. سنك قبرهايى كه نقش كارزار دارد 
هنوز ان حا هست. 


بافت و بلوكات غربى كواشير عرق 


از آنكه آنجا را ملى خود سات آن را لالدزار نام نهاد. 

من بنده يى ملى كوهستان نديدم بدقدر اين محصول كند: دو هزار خروار 
شتوى و صيفى عملى مى أيد7[1؟١]‏ مرحوم وكيل الملى در آنجا حمام و تكيه و 
مسجدى ساحته. غالب سنوات دوماه تابستان را در أنجا اقامت مى فرمود. حقير در 
مى نشستيم. بوشيده نماناد كه در هر زمين كه سنك نيست و خاكى است جمن و 
النى استء بعضى از مراعى حكمران كرمان و منسوبات اودر تابستان در آن مراتع 
مى جرند [قارج اين بلوى و اقطاع بهتر از ساير بلوكات كرمان است]. 
على اللهى است». درويش نعمةاللهى هم دارد ‏ طايفةٌ مُنشى كه معارف أنها متوطن 
كواشيراند مردم اين دهات مى باشند. نماز و روزه دراين دهات وجود اكسير و عنقا 
دارد. 

تلو ترك زبائئد» بيشتر در اقطاع و صوغان مى باشند. 

بدوئى؛ اصلاً عرب مى باشند. آنهاى» شر ذمّه قليلاند. 


عدد نفوس سكنة أين بلوى ١١‏ هزار نفراء بيشتر مردمش فلاح وكوسفئد دارند. 
كورك و بشم و زيرهاش بيشتر بهبند رعباس مى رود» روغن وكشك اينجارا به كواشير 
آورند. رياست و عاملى ديوانى آنجاكه هر سالى از جانب ولاة كرمان مشخص شود 
با سلسلهُ مخصوصى از اهل كرمان!58١!‏ است. معارف اين ولايت: أقاعبدالرحيم. 
يدرش عبد الحسين خان و برادرش محمد سليم خان.' در زمان حيات رياست كلى 


١‏ شهر بردسير در سرشمارى ١700‏ ش 83185 نفر و در سرشمارى ١720‏ ش 18777 تن جمعيت داشته. 
1- آقا عبدالرحيم نام يدر عبدالمظفرخان بهادرالملك و ميرزا آقاخان بردسيرى است. اين سلسله معروف 
بهجنكيزيه بودوائد. صاحب ريا ضالسياحه كويد در مشيز سلسلهاى است معروف بدجنكيزيه 
عبد الحسين خانبن عبدالواحد بيك رئيس آنهاست. اجدادش حاكم كرمان بودهاند, بر اثر مخالفت 
ابراهيم خان ظهيرالدوله بهفارس فرار كرد و در 1770 [ه / 18٠١‏ م] دركذشتء بعد از فرار عبدالحسين نان 


له 


2 جغرافياى كرمان 


اين بلوى را داشتهاند. خودش اين زمأن در قرية مشيز املاى دارد و بهنظم و ضبط 
انها كول اف 

حاجى ابراهيم و حسن رضاخان؛ يسران حسين خان» و حاجى اسمعيل خان 
يباور قريةالعربى مى باشند. اكر جه دهقاذزاده بودهاندليكن بهمعقوليت و 
كد خدامنشى زيست كردواند. 

حسين خخان» برادر مهتر حاجى اسمعيل خان بود بعد از وفات محمد سليم خان 
بسر عبد الحسين نخان از ديوان كرمان بهوضبط متوجهات بردسير قيام داشت. 

ولى محمدخان. قريةالعربى -كه مدتها در موكب حضرت وليعهد غفران 
مهدعباس ميرزاى نايب السلطنه ملتزم ركاب بود و بهمنصب سرتيبى نوكر كرمانى 
ساكن مياندوآب و مراغه سرافراز -ازين سلسله بود. اكنون يسرش جعفر قلى خان در 
قريةالعرب بدفاقه مىكذراند. 

أقطاع 

يكى از بلوكات معظم كرمان.است» در مغرب مايل بوجنوب كواشير بهفاصلءُ ٠١١‏ 
فرسخ» در مغرب بردسير و مشرق بعضى از سيرجان و بعضى از خاك كيشكويه و 
خوشناباد فارس» و شمال كوشى واقع است. طولش ازهليرود' رارتا ديخوى خَبْر 
5 فرسخ و عرضش ازكوغر تا ماهانوى دشت آب!1155 1١1‏ فرسخ 

وجه تسمية اين بلوى: جون غالب بلوكات كرمان هر بلوكى يك صحراى 
بخصوص دارد و مشتمل است بريك جلكاه؛ واين بلوى را جندين صحرا و جلكاه 
است كه از هر قريهٌ آن بهقريه ديكركه نقل نمايند بايد از عقبه وكدوكى بكذرند 
.لهذا اين بلوك را أقطاع, بهفتح همزه -كويند جمع قطعه. مرحوم 0 
رححَةٌاللّهالملق الكبير م كقت: در زمان سلاطين سلجوقيهُ قاورديةُ كرمانى اين 


ابراهيم خان بر ملك و مال وى دست يافت و مجموع أن را در حيطهُ تصرف كشيد و همهٌ متعلقانش را 
محتاج و مستأصل كردانيد. دو بسر از اين مرد محمد سليم بيك و عبدالواحد بيك. 
(رياض السياحة ص '01١0‏ 
و رجوع شود بهتذكره صفويه كرمان. ص ١1288‏ و 210؟. 
١‏ مقصود هليل رود است. 


بانت و بلوكات غربى كواشير فق 


بلوك بهاقطاع متجئّده ١‏ مقرّر شده بود» بهداين جهت اقطاع به كسر همزه كفتند. ' 

هواى اين بلوى سرد است, بعضى قراء آن با بعضى ديكر متفاوت است. از آن 
جمله قرية كُوغِرُ حصاد كندم آن شش ماه بعد ازنوروز است و ركه نيز يكى از 
قراءِ اين بلوك است حصاد كندم آن سه ماه بعد از نوروزاست. مردم اين بلوك بيشتر 
فلاح و زارع و مكارىالاغ باركه از بندرعباس به كواشير و يزد و از آنجا نيز بهبنادر 
حمل و نقل كنند. بعضى از قراءٍ آنجا تفنكجى كارآمد دارد و ازهمه اين بلوك هزار 
نفر متجاوز تفنكجى خوب مى توان كرفت. زيره وكوزك و بشم و نخود وجوزولوز 
و به وكلابى و سيب اين بلوك حمل بندرعباس و هندوستان مى شود. كاهى هم 
كندم مى برند. قراء آنجا متعدد است. 

بات 

بافْثْ غالب اوقات محل و مقر رئيس و عامل همه اين بلوى است. هوايش 
فردوس [*؟١]‏ نعيم و در نزهت رياض و صافى حياض مشهور است. مزارع آن آبش 
بيشتر از رود خانه. و قنوات متعدد نيز دارد." مرحوم على محمدخان برادرزاده و 
داماد مرحوم ميرزاحسين وزير كرمانى كه سالها در اين بلوك وكوشك و صوغان 
رياست داشته و در نواختن مهمان و دادن نان ثالث امير نجم ثانى و حاجى 
محمد حسين خان اصفهانى بود رباعى در تعريف بافت كفته. رباعى: 
خلد برين نمونةٌ جنتسراى بافت تنك آمده فضاى جهان ازفضاى بافت 
با آن لطافت آب وهواى بهشت عدن كى همسرىنموده بدآب وهواى بافت 

باغستانى خوش روح دارد. بواينجا در طعم و مزه بر بهاصفهان سبقت كرفته ولى 
كوجى است. درخت صنوبر اينجا زياد است. الدكىق فسيح وسيعى دارد. عجب 
اينكه بيشتر سكنةٌ دهات و رستاق؛ بخيل و ممسك مى باشند. قاطبةٌ مردم اين بلوى 


-١‏ مقصود سهاهيان سلجوقى است. هم اكنون يك خانواده بزركق در بافت هستند كه نام فاميل لاسلاجقه) 
دارند و طبعا خود را از احفاد قاورديان شناسئد. 

؟- مكر اينكه فرض كنيم نامى باشد از نوع كلمه عقدا در يزد مربوط بدايران قديمء هرجند در كتب جغرافيا 
بدين صورت نيامده است. 

جمعيت شهر بافت در سرشمارى 1750 ش 741ع نفر و در سرشمارى 180 ش 9801 نفر و در 
مع" ش لاوع/ا١‏ نفر و در سال ١11٠‏ ش 77758 نقر بوده و تا كرمان ١84‏ كيلومتر فاصله دارد. 


يفا جغرافياى كرمان 


بدطور شأن خود سخى وباذلند ودر دروغ وجعل سخن معروفند. قبل ازآنكه اسم 
اقطاع بر اين بلوى علم شود تمام اين بلوى را بهنام اين قريه مىناميدند. خواجه 
معين الدين ميبدى نكارندة تاريخ آلمظفر كويد كه بعضى از سلاطين آن طبقه در 
قرية بافت ييلاميشى مىكردند. 


بِنْجانء كوهستان است '» مزارعائش بيشتر رود خانه و جشمه. و قئوات 
نيز[١؟١]دارد.‏ به خوشى أب و هوا موصوف. باغستان زياد دارد كردكان زياد عمل 
آيد» الكو ركشمش اين قريه خوب مى شود. دركوه آنجا معدن مس معمورى دارد. 
مردمش مزور و شيطان خخيالند. غالب زنان اين قريه وجيهه و مقبولاند. 
دامنة آن كوه موسوم به «أنجيرك» و آن كوه را بهاسم آن مزرعه أنُجرْك كويند. در آن 
كوه كَل سرخ خودرو زياد استء. أن را خشك كرده بهبئدرعباس بردم ازآنجا حمل 
هند وستان كنند. 

جند مزرعه در صحراى تنككى -كه آنجا را نمزادنامند واقع است. بيشتر آن ملى 
طايفة لك است. زيره زياد از انجا عمل آيد. در بزنجان عسل نيكو باشد. 


دشت آب» صحرائى وسيع است. بيشتر قنوات استء مزارع اين قريه را اغلب 
اولاد مرحوم آقاعلى آبادان كرده مالك مى باشند. مرحوم على محمدخان كه ازاين 
سلسله بوده و سالها دراين بلوكى و بلوى كوشى رياست داشته زمستان را دراين 
قريه توقف. و آبادانى زياد در شاه آباد آنجا بئا نهاد و مزارع متعدد احداث كرد. كندم 
و جو و بيازو جغندراين قريه بيشترو بهتراز ساير اقطاع است. جون زمين آن جا ته 
آن كج مى باشد و اختلاف هوايش زياد است باغستان نمى شود.!١١!‏ بعضى مزارع 
اين قريه مثل كشكو و جعف رباد وبريد و سورو و رهن" و مختارآباد وغيره بنككاه دارد 
كه جمعى از فلاحين و ارباب حرفه ساكن مىباشند. 
١‏ شايد تركيبى باشد از: بغ + زن + جان (- كان) كه نشانة آناهيتاست. (خاتون هفت قلعه. ص 197). 


در مععجماتبلدان رهنه از توابع حيرفت شناخته شذه و محمدبن بحر رهنى جغرافيادان مئسوب بهآن 
است. من محل رهنه رأ نشتاحتم ‏ شايد از همين رهن دشتاب بوده باشد. 


بافت و بلوكات غربى كواشير 7 


يكى از قراء بزرك اقطاع هَشون است. جميل آباد كه قريةُ معتبرى است و مردم 
متمول داشته و دارد متعلق بهدهشون اسسيث. 

كوشى برجء ملى طايفة قرا اغلانو است -كه ايلى متعلق بهبلوك اقطاع است ‏ 
مزارع حوالى آن متعدد استء طايفةٌ قرااغلانو در آنجا ييلاميشى مى نمايئد. قلعة 
محكمى داشته. خوانين آن طايفه عمارت عاليه در آنجا ساخته. در سنةٌ ١١8‏ [ه/ 
م]مرحوم على محمدخان استنباط شرارتى از آن قبيله بكرد. قلعه را 
بكوفت. كوشك برج و مزارع حوالى آن خاك هشون است. بدهى ديوانيش از آن 
قريه مجزا و جزو ماليات احشامى طايفة قرااغلانو است. ذكر اين طايفه در 
جزوايلات اقطاع خواهد آمد. 

كزنجان» خاى هشون است. صحرايش وسعتى دارد وازسمت شمال متصل 
بدخاك سيرجان است. جند مزرعه است كه سابقاً ملك خوانين أَرَشْلو بوده. بعد 
متعلق بهمرحوم على محمدخان شد. اين زمان در تصرف حسن خان يسر 
عُنجعلى خان افشار مى باشد.' در قريهُ هشون و متعلقات آن باغستان كم است. 

كُوغِرء يكى از قراء اين بلوك است. كوهستان است» هوايش 1110 در نهايت 
برودت وسلامت,. آبش رودخانه وجشمهساراست. ازشدت سرما زردآلوى انجا 
در آفتاب بهعقرب زرد مىشود. مزارع اين قريه با دهات كوه شكارى وكيسكان از 
بانصد متجاوز است, ليكن همه آن معادل يكى مزرعه موسوم بهقاد رباد واقعه در 
ارزويه محصول نمىكند. كلبر و قارج وكردكان اينجا ممتاز است. در تابستان همة 
صحارى و تلال و برارى آن منبت لالههاى الوان وكلهاى كوناكون است. النكى و 
جمن متعدده دارد» قلع محكمى داشته؛ مرحوم عليمحمد خان آثار طغيان از مردم 
آنجا مشاهده كرده حكم بهتخريب برج وباره آن نموده. كد خدائى آنجا با سلسلهاى 
است كه اول نام آنها امير است, بيوسته از ساير كد خدايان قراء اقطاع احترامشان 
بيشتر بوده ونام كلانترى اقطاع برين طايفه بوده است, اكنون اميرعلى رضاكه سنين 
عمرش قريب بدثمانين است كد خداى كوغر و اسم كلانترى اقطاع براو جارى 
است. مردى معقول وكدخدامنش است. 


١‏ در باب غنجعلى خان افشار رجوع شود بهمقدمه بيغمبر دزدان جاب بأنزدهم. 


ا جغرافياى كرمان 

رابّر. عمد قراء اقطاع است. جمعيت اين قريه بيشتر از ساير قراء اين بلوى 

ست.! باغستان. بهاعتدال هوا موصوف و بهعذوبت ماء معروف. 52 
رود خحانه و جشمهسار است. دهات و مزارع آن بسيار» سيب بهانواع و كلابى نوع 
كلابى نطنزدراين قريه بسيار عمل آيد كه بهبندر عباس و از آنجا!؟؟!! بههندوستان 
حمل نمايئد» لطافت أن مثل كلابى نطنز نيست. زنان اين قريه بحسن صورت و 
اعتدال اندام در كرمان مشهورند و مردان اينجا قيافه و قوارهً نوكرى دارند. 

در سئة 17٠1/‏ [ه. / 17/91 م.]كه حضرت غفران يناه فتحعلى شاه خلد آرامكاه ‏ 
كه از جانب خاقان شهيد ملقب بهجهان بانى بود مأمور بهتصرف و نظم كرمان 
شده. بعد از ورود به كواشير بهاين قريه تشريف فرما كرديدند. مردم اينجا در قلعه 
جمع شده مخالفت آغازكردند "؛ بعد از يكماه متجاوز محاصره از در استيمان دااخل 
وقلعه را واصل كماشتكان آن حضرت كرده؛ و جهانبانى» دختر عسكر نام كفش دوز 
آنجا را بهعقد انقطاعى د رآورد"» مرحوم فتحالله ميرزاى شعاعالسلطنه و سه صبيّه ‏ 
كه فخرالد وله و واليه وثالث متعلقه بهنصرالله خان يسر مرحوم ظهيرالدوله باشند -از 
ان مستوره بهوجود أمد. 

مجملاً در سنهُ 1704 [ه / 1877 م.] نصرالله خان و شاهزاده متعلقة.آن. اين قريه 
را محل مواجب و مستمرى خود قرار دادند» از آن زمان از جزو عمل اين بلوك 
موضوع است, يومنا هذا از جانب ايالت كرمان؛ محمد ابراهيمخان يسر مرحوم 
نصرالله خان در ان قريه عامل است. معدن مسى در اين قريه معمور بود اكنون 
هشت سال است مطمور شده. 


خَبْرْء يكى از قراء اين بلوى استء آبش بيشتر از رود خانه و غليظ. هوايش 
به كرمى مايل و مختلف». يكسمت اين قريه[0؟!١]‏ متصل به كيشكويه و خوشناباد ‏ 


١‏ در سرشمارى 80 ش قريه را بر 059/ تن جمعيت داشته. 

1 در واقع قبل از ورود بهكواشير؛ جون از فارس بهكرمان تاخته بود و راه اصلى را محمدرضاخان كرّانى 
بسثه بود ناجار از طريق راه ثر بهكرمان رفت. 4 

"' درباب فاطمه خانم راهبرى رجوع شود بدمقاله نككارئده در يغما «أز خاى راي بر تا كاخ كلستان» دى ماه 
و همجنين خاتون هفت قلعه. برادران أين خانم بعداً بدعنوان خالو معروف و خانواده خالوئثى از 
خانرادههاى مهم رابر يدشمار مىرود. 


بافت و بلوكات غربى كواشير ام؟ 


كه خاى فارس است -مى باشد؛ جنار اين قريه بسيار جوب جنارى كه بهشهركرمان 
بدجهت نجارى أورئد بيشتر ازاين قريه و قرية ذَرْفارٌّد ساردو است. انككور و انارو 
انجير زياد بدعمل آيد. ديخو كه يكى از مزارع آنجا است ملك طايفة افشار استء 
من بنده نوع انككورى كه كرمان «أيْتِهه واصفهان مهره كويند بهلطافت و مزة انكوراين 
مزرعه نديدهام. يك مزرعه متعلق بداين قريه موسوم بِهكَهْتْ است. ملك مرحوم 
ميرزا حسين وزير و ابوالحسن خان بود. و معدن سرب معمورى دارد. اكر عامل 
باشد معادن متعدده در آنجاست كه از عدم اهتمام و سليقهُ مردمش مطمور است. 

كوهى بسيار رفيع متعلق بهاين قريه است كه ميانة بلوى اقطاع و بلوى ارزويه 
واقع است وبا اين كه سه سمت آن كوه كرمسير است هركز قلل آنكوه ازبرف خالى 
نيست5. درحت جنكلى اين كوه بسيار امست». بيشتر بنه و بادام وارس و أجن و 
كهكم است. جوب ارجن بسيار خوب كه بهاطراف بلاد مى برند بيشتر از اين كوه 
مى برند؛ بعضى از ولايات فارس همه ساله تعارفى بهدمباشر اقطاع داده جوب زيادى 
از آن كوه بريده حمل مىتمايند. 

تكاتى شكار فازهرى ازكوهستان مهركى كوشى بداين كوه مىآيد, آثار معادن 
مس دراين كوه بسياراست. اكنون معمور نيست. نوع قوش ترلانى كه دركرمان صيد 
مى نمايند از سياه كوه كوشك وكوه ياريزل*؟٠أ‏ و اين كوه است. طريق صيد كردن آن 
اين است كه در وسط يائيز صيادان بداين كوهستان مى رونلل و جنلد حوب بهطور 
استوانه روى هم كذارده جند جوب ديككر بر روى استوانهها مىاندازند وكبوتران 
خانكى أموخته بيوسته برروى آن جوبها نشسته مىدارند ودامى نزديك آن بهخاى 
كرده» بيرون آن جند كبك آموخته بستهاند؛ بازذويرواز انكوتو را فيده اوفراة 
بدهواى صيد كبوتر ميل نشيب مىكند» بعد نزديك آمده كبك را مى بيند از كبوتر 
فطع نظر نموده خود را به كبك مى زند و بددام مىافتد. 

ايلات اين بلوى قرااغلانو و ترك زبانئد. مرحوم ميرزا حسين وزير م ىكفت أين 
طايفه شعبهاى از قرامانلو-كه از تراكمةٌ روماند -مى باشند. دراواخر سلاطين صفويه 
وبلا قر شاه خوانين با اسم و رسم در اين طايفه بوده كه در اقطاع و أرزوايه رما روا 


-١‏ قله كوه خبر از سطح دريا 8 كمتر ارتفاع دارد. 


0 جغرافياى كرمان 


بودهاند؛ از آن جمله دوستقلى بيك و شاه قلىخان'كه جندين كرّة با حكام لارو 
سَبّعه دادٍ مُبارزت دادند و در اغلب معارك مظفر شدند؛ بومرور زمان اين قبيله 
تلعف تعن كرورويك زرحا زا اطلاكن يك سورك نا كان تعجر كيد 
سنين عمرش بهستين رسيده در اقطاع وارزويه اربابى دارد وكدخداى اين طايفه 
است, 

تَكَلُو» شرذمة قليلاند. در زمان شاه طهماسب صفوى !17 اول بهسعايت 
حسينخان شاملو حكم بهقتل و نهب اين طايفه شد كه تاريخ خ آن «آفت تكلر» 
مى باشد. جند خانوار فرا ركرده بداقطاع آمدند ودر جزو طايفَةٌ قرااغلانو مى باشند. 
از محمد على بيك تكلو شنيدم كه: ما از اولاد جوهه سلطان -كه در زمان شاه 
طهماسب اميرالامراء ايران بود و نام او در تاريخ عالم آرا مسطوراست -هستيم. 

لى  ١8٠‏ سال است از فارس به كرمان آمدهاند» خوانين اين طايفه بيشتر اوقات 
در شه ركرمان منزل دارند» و مردمان با اسم و رسمى بودهاند -ايلات آنها دراقطاع و 
ارزويه يبلاق و قشلاق مىنمايند واملاك دارند و جند تيره مى باشند كه هر قبيله را 
نامى استء از آن جمله: سهرابى» و شهسوارىء و ميرزائى» و خدر؟ بنيحه ' ملكى 
آنها موضوع و جزو عمل طايفةُ خودشان است. يك خصلت نيكو دراين طايفه 
است كه هركز دزدى و قطع طريق نكرده و نمىكنند؛ بعضى اوقات عاملى عليحده 
سواى عامل اقطاع از جانب ايالت كرمان براين قبيله معين مى شود. 

محصول اين بلوك بيشت ركندم و جو و نخود وارزن وكرو' است. در خبر 
وهليرود و رابر برنج شهرى هم عمل آيد. سالى تقريباً ده كرور و بنجاه هزار من 
حبوب عمل أيد؛ عدد نفوس اين بلوى ١8‏ هزار نفر مى شود. رياست اين بلوى 
كرا عد سال تبن ارجا م رسو الى بود ويخى باه ودر ابارت ينع 
وعقارا4١١أكلى‏ دارند. وحوش اقطاع بية بيشتر آهو وكرك وكراز وكفتار و روباه است. 
در صحراى خخبر وكزنجان كور مى باشد. طيور اين بلوك بيشتر كبك و تيهو وكبوتر و 


١‏ - يك تل كنار باريز است كه برجى هم دارد معروف به برج شاه قلى خانى: : آيا اين مرد يك وقتى در ياريز 
بوده يا با باريزيها جحتكيده يا آن يك شاه قلى خان ديكر است؟ 

؟- بئبحه سهميهبندى از جحهت كرفتن سرباز براى خدمات نظامى اسسثك. 

"كرو نوعى از بفولات است كه خلر هم كويند. دانهاى سيادرنك و سفت و بر محصول. 
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كلاخ بر سه نوع و زاغ و هدهد و حواصيل وكركس و مرغابى بهانواع است. 

افشار؛ عمده ايلات كرمان است. ترك زبانند. قشلاقشان بلوك ارزويه و ييلاق 
آنها بلوى اقطاع؛ بوشجاعت سواره و بيادهٌ اين قبيله در كرمان نيست. تقريباً هزار 
خانوار مىباشند و سيصد سوار خوب و هفتصد تفنكجى بُردل دارند. جنك با 
جماق و ششمير را بهتر از ايلات فارسى مى نمايند. اسامى طوايف آنها بهنظر 
نامهنكار ازاين قرار است: على قرلو و اشرف لو و قاسملو و بير مرادلو و ره درازلوو 
حيدر محمد شاهلو و آموئى و ميرجالى و جانقلى اشاقى و فارسئ مدان و 
صفى قلى اولادى و ساربان. 

هر قبيله رئيسى دارد و آن را سلطان كويند. اسامى سلاطين اين زمان آنها: حسن ٠‏ 
خان و مصطفى قلى سلطان و غلامرضا سلطان و مرتضى قلى سلطان وعبدالكريم 
سلطان و اعظم خان و معصومعلى نخان. 

حسن خان بسر مرحوم عُنجعلى خان على قرلو مالا و رجالاً بداشدٌ مراتب از 
ساير سلاطين اقوى است. رياست كلى اين قبيله شصت سال است كه با طايفة 
0 أقاعلى بوده و مى باشد 1١51‏ ذكر معارف آن طايفه د ركواشير آمده است و 
محمد على خان بسر مرحوم ابوالحسن خان كه در تلو قبيلهُ مرحوم آقاعلى نوشته 
شد از قبيلةً مرحوم آقاعلى است و حسب المنشور قضا دستور ايل بيككى افشار و 
لامو باشك. 

عدد نفوس ايل افشار 6ه7؟9 نفر مزارع اين طايفه بيشتر در اقطاع أست وهمه 
كوسفند و ماده الاغ و ماديان دارند. كورى و بشم و روغن وكشكى بهشهر كرمان 
أورند وكوسفند نر آنها را بيشتر بهشهركرمان آورده و بهقصابان فروشئد و بعضى از 
مردم آن باركرايه از بندر عباس به كواشير ويزد برده و مى آورند. واين طايفه در قطع 
طريق و بى حسابى يد طولائى دارند. 


أرزويه؛ در غربى مايل بوجنوب كواشير بهفاصلة 8 فرسخ استء اين بلوكى در 
مغرب كوشك و جنوب بعضى از أقطاع و بعضى از سيرجان و شمال سورمند و 
فارغان كه خاى سبعهٌ فارس و مشرق خوشناباد و بينو كه نيز خاك فارس است ‏ 
واقع مىباشد. هوايش كرم و آبش قنات وكواراء مطلقاً رودخانه و جشمه دراين 
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يلوك تست ,طولفن أن دشت يز تا دول اباد ١١‏ فرسخ و عرضش زز اللهآباد تا ده 
شيخ ع فرسخ.كُويا دراين بلوى هئ مزرعه بيشتر نباشد. ليكن هر مزرعة از آن بهقدر 
يك بلوى حاصل دارد. اعتقاد مصنف أن است كه در همه ربع مسكون هيج ناحيتى 
بدخوبى اين زمين نباشد و١؟١!‏ محصول نكند. در ساير بلوكات كرمان ٠٠١‏ قصب 
زمين رااز ١6‏ فو عله الن فيسية قو ارراعنك مى نمايند و كمال محارست را كرده 
منى شش من الى بانزده من عمل أيد» و اين بلوى يكصد قصب زمين را جهارمن الى 
شش من زراعت كنند و دو دفعه حاصل سبز آن را مىجرانند» اكر يكدفعه يا دو 
دفعه آن را نبرند يا نجرانند جنان محصول آنجا زياد و انبوده مى شود كه روى زمين 
خوابيده متعفن شده ضايع كردد, بااين تفصيل يك من بذراز هشتاد من الى يكصدو 
بيست من حاصل مىكند. من بنده دراين بلوك ضياع و عقار داشتهام و بيش ازاين 
حاصل ديدهام. جوب زرت آنجا بهبلندى نيز خطى است. به كرات ديدهام كه سوار 
در ميان حاصل زرت آنجا رفته مطلقاكلاه آن نمايان نبوده ودر حاصل كندم وجو آن 
بيادكان بلندقد نمايان نيستئد. حصاد كندم اين بلوى ينجاه روز بعد از نوروز وجو 
يكماه» محصول اين بلوك بيشتر كندم و جو و زرت و برنج و لوبيا وكنجد است. 
سالى تقريباً هفت كرور و صدهزار من ازاين حبوب عمل آيد. 

بنبه و خرما و مركبات بيشتر از مصرف مردم اين بلوى نمى شود. برنجش كويا 
بهتر از برنج خوب شيرازى و صدرى مازندران باشدا. مصرف كارخانة حكمران 
كرمان غالباً ازاين برنج استء اما بعضى تجربه كردهائد در غير آب[١؟١أكرمان‏ در 
ساير بلاد بهدان خوبى بخته نشود. 

سه سال قبل جند نفر فلاح مجوسى بدسبب قفحط و غلاء يزد بهاين بلوى امده 
در دهات مرحوم محمد على خان ايل بيكى يسر مرحوم ابوالحسن خان خشخاشى 
زراعت نموده سالى جهل ينجاه من ترياك عمل آمدء بعد بهدوطن خود مراجعت 


١‏ ارزو از كلمات فارسى باستان بهمعنى برئج (- اريس 01515) و ريز 1212 است كه در بيشتر زبانها بهوهمين 
صورت باأقيمانده .كشت اين غله در اين ناحيه رايسج بوده است. در روزنامه وقايع اتفاقيه»؛ ينجشتبه» 
جهاردهم ربيع الثانى ١71/١‏ هع زانويه 6 م. در جزء تسعير اجناس كرمان نوشته شده كه برئج ارزوئى 
يكمن يك هزار وصد دينار فروش مىرفته است در حالى كه برنج جميا يك من نهصد دينار قيمت خورده 
أست. اريبا يكى از ايالات هند با اين نام همنام است. 
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كرد ندء اين زمان ترياك آنجا استمرارى ندارد. حنا نيز دراين بلوى نيكوعمل آيد. دو 
سه سالى محمد على خان و برادرانش عمل آوردند ولى اهتمامى نكرده و ندارئد. 
كندم وجو اين بلوكى بيشتر حمل بند رعباس, و از آنجا بهدهند وستان مى برند وكاهى 
كه دركواشير نرخى دارد بهانجا آورند و هرجه بهدمصرف ايل افشار ولك مى رسد. 
وجون احمدى و بعضى از قراء ديكر از سبعةٌ فارس كم دارد مدان مى خرند يا 
با خرما معامله مىكنند. قراء و مزارع أنجا را بيشتر طايفه مرحوم آقاعلى مالك شده 
واحداث كردهائد. قراء معروف آنجا: 

قلعهُ نو. مرحوم ابوالحسن خان قَلعهُ محكمى در سنه ١‏ [ه/ 1810 م.] با 
خانهاى عالى و اب انبار و حسيئيه بنا كرده. 


دشتبرء صاحب تاريخ كرمان و عقدالعلى و تاريخ آل مظفر تعريف اين قريه را 
نكاشته و همه اين بلوك را بهنام اين قريه نمودهاند. معلوم مى شود كه از قراء قديم 
اسث. 

محمد عليخان ايل بيكى يسر مرحوم ابوالحسنخان در سئةٌ ١780‏ 
[ه/ 184م.] قلعدوحمام وباغ مبنى بر" ؟١‏ عماراتعاليه وخانههاى خو ب ساخته؛ 
همه أرزويه در سه ماه زمستان بهشت است. هوا معتدل. ماء در نهايت عذوبت» 
صحرا سبز و خرم از بابونه خودرو وهمه دشت أآنجا مثل يكبارجه زمرد است» و 
بهعطر بابونة اين بلوك در هيج ناحيتى نيست. مسلماً از بابونة شيراز معطرتر است. 

سلطان اباد» منزل مرتضى قليخان يسر كوجى مرحوم ابوالحسن خان و على 
نقى بيك استء قلعه محكمى دارد و مرتضى قلى خان و علينقى بيك عمارات 
خوب سانحتهائد. 

شاه مارأن» قلعهداى دارد» ملى طايفه قرااغلانو مىباشد. 

قنات محمدى. نيز قلعداى دارد» ملى على نقى بيك ارزوثئى است. 

محمد آباد» محمدعليخان ايل بيكى احداث كرده. باغى نزه و وسيع مشحون 
بهدمركبات بديع در أنجا ساخته. 

جنت آباد» نيزاز مُحدثات ايل بيكى است. 


ولغقا جغرافياى كرمان 


قاد رآباد» از قراء معتبر و قديم اين بلوى است,ء در زمان سلطنت كريمخان زند 
كرمالله و جهه به تقريبى بوتصرف نصيرخان اول لارى آمده و بعد ازآن هركس از آن 
سلسله حكومت لارو سبعه راداشت اين قريه را متصرف بود. بس از قطع حكومت 
لار ازاين دوده؛ محمدعليخان ايل بيكى در سنةٌ ١77٠‏ [ه/ 1861 م.] از نواب 
نصرت الدوله!؟؟١]‏ حاكم فارس اجاره نمود. يس از عزل نصرةالدوله از فارسء از 
جانب حكمران كرمان محصول آن را مىكيرد تاسنةٌ ١١86‏ [ه/معم١‏ م.] 
على نقيخان لارى كه از احفاد نصيرخان بزرك لارى است از دارالخلاقه فرمانى 
صادر نمود قادر اباد راكه ادعاء ملكيت دارند بوتصرف انها بدهئد و حسب المنشور 
مهر دستور تصرف نمود. بعد از مرك او در دست تيمورخان وكهندلخان يسرانئش 
آمد. نصرالله خان بسرعلى خان مدعى بود كه جرا بايد از ميانه سيصد نفر اولاد 
نصيرخان دونفر اين ملك را تصرف نمايند» الحاصل يومنا هذا جزثئى در دست 
مرتضى قليخان برادر ايل بيككى و بقيه در تصرف تيمورخان وكهندل خان است. 

وقتى بهشاه عباس ماضى صفوى قدس الله سرّه عرض كردند كرمان را قحط و 
غلائى با ديد آمده استء فرمود مككر باغين و قادر آبادٍ ارزويه طافيه شده است؟ 
جنين مىنمايد كه در آن زمان قادر آباد هم مثل باغين خالصة ديوانى بوده است. 


دولت آباد. ملكى خخالصة ديوان بود. وري يبال است كه رؤساى 
احمدى فارس تصرف كرده و 0 تومان نيجه براوكذاشتهاند كه تومانى -كويا هفتاد 
تومان ‏ ماليات بهعامل ارزويه مى دهند وكاهى نيز مباشر ارزويه حسبالامر 
حكمران كرمان همهُ محصول آن را ضبط مى نمايد. نمكزارى كه طولش ١6‏ فرسخ و 
عرضش ٠ه"‏ قدم مى شود؟؟١آ‏ در ميانه دوكوه كه آن را تنك نمك كويند و راه 
ارزويه واحمدى مىباشد -در شش فرسخى.اين قريه واقع است, نمك اين بلوك و 
كوشكى وصوغان و بعضى از قراء اقطاع ازاين نمكزار است و بهبعضى از محال 
سَبّعه و جروكٍ فارس هم مى برلد. 

ده شيخ؛ سكنه اين قريه مردم رودبارند» خرماى اينجا بهتر و بيشتر از ساير قراءِ 
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مخفى نماناد كه بيشتر سكنة بلوى ارزويه مردم كرمسيرات فارس -كه ازدو طرف 
متصل بهاين بلوك است - مى باشند, طوايفى كه اصلاً ارزرئى هستند: تسيلكو 
جمالى. شيخ. سيونى و حَُرَيْمه. خانهاى مردم اين بلوى كبرو كتوك است كه از 
جوب و خاشاك مى سازند, مككر محمد عليخان ايل بيكى و برادرانش ابوالقاسم خان 
و مرتضى قليخان و على نقى بيك ارزوئى كه عمارات عاليه مبنى بر حجارى و 
نجارى و در و ينجرههاى آئينه در قلاع و قراء خود ساختهاند. 

عدد نفوس اين بلوى 0 هزار نفر است. 

وحوش اينجا بيشتر آهو و كرك وكراز و روباه و خركوش است,. طيورش اغلب 
دراج و فاخحته وكبوتر و باغرقراست. درنخحتان جنكلى اينجا بيشت ركزوكنار و كهور و 
تىاتى سيستان است. از درختان كز اين بلوى ثمرةالطرفا -كه كزمازج كويند عمل 
آيد و بداطراف برده مى فروشند. در اين صحرا جيزى در زيرزمين متكوّن مى شود 
بهدمقدار بياز. آن را اغر كويند بورانى آن بسيار خوشمزه!0؟١!‏ مى شود. بهمراتب از 
بورانى بادنجان و قارج بهتر است.كويا ازاين اغر. در صحراى جيرفت و رودبار هم 
باشد. در صحراى اينجا كبر خودرو زياد استء, بعد از انكه مىرسد ميوهاش مانند 
انجير است» رنككش قرمز و شيرين مى شود. از اوايل سرطان تا اواسط اسد زنان و 
كودكان آنجا بوصحرا رفته آن را جيده ظرفها ير كرده بهخانهها مىآورند و آن را 
الوسك كوبئل. 

رياست كلى اين بلوى قريب يكصد سال با سلسلهٌ مرحوم آقاعلى ' بوده و ضياع 
وعقار و قلعهدجات و رمه وكله دارند. معارف أنها در تلو كواشير قلمى شد. بلى 
على نقى بيك نامى است ازنباير مسيح خان لارى كه درزمان سلطنت كريم خان زند ‏ 
انارالله برهانه - حكومت لارداشت» جد و يدر علىنقى بيك بدارزويه آمده مالى 
دهات شدند. خود او با طايفة آقاعلى وصلت كرده قراء و مزارع و قلاع دارد. مردى 
متمول فضت 


-١‏ مقصود أقاعلى وزير جدٌ مؤلف كتاب است. 


سيرجان 


سيرجان» صانهاالله منالحدثان» در مغرب حقيقى كواشير واقع است و مغرب 
بعضى از بلوك بردسير و بعضى از رفسنجان و جنوب شهر بابك و شمال اقطاع و 
بعضى ازارزويه و مشرق نى ريز فارس است. طولش ازاركو' تايِزِرّج بيست فرسخ و 
عرضش از سوخته جال تابشنوه ؟١‏ فرسخ, قراءِ متسقه و مزارع متصله دارد. 
هوايعن!؟١١امعتدل‏ اتذى بدكرس مايل » أبكن نيعت قتات: وكواراء اتح ة از 
عقدالعلى و معجمالبلدان و بعضى ازكتب تواريخ معلوم مى شود سيرجان قديم 
شهرى بزرك و معمور بوده؛ بهوتصاريف ايام مطمور شده. قريهاى در اواسط صحراى 
اين بلوك بود موسوم بهبيميد؛ در ٠‏ سال قبل از تحريراين رساله ميرزا سعيد كلانتر 
آنجا دهى قريب بهآن قريه آبادان نموده موسم به سعيدآباد". جون در عرض راه 
شيراز و بيشتر محال فارس و كرمان و ميانةٌ بندرعباس و يزد واقع است بهمرور ايام 
بر ابادانى أنجا افزود؛ بازارها وكاروانسراها ساخته شد. حمامات و مساجد 
متعدده بنا كرديد. تجار و كسبه و اهل حرفه و صنايع از شيراز و يزد و كواشير و 
لارستان و سايربلاد درآنجا متوطن شدند. حال تحريركه سنةٌ ١‏ [ه/ 14105 م.] 


-١‏ شايد ابركوه؟ ابرقوه؟ 

١‏ بعد از أنكه ايدكو سردار تيمورى قلعه سنك و سيرجان قديم را خراب كرد. مردم سيرجان در اطرافٍ 
باغ بميد سكونت كرفتند و أبادى مركزى شهر سعيدأباد شد كه تا بنجاه سال بيش قناتش أباد بود دو اضرلا 
مردمء حاكم نشين سيران را سعيدأباد م ىكفتئد. 


سيرجان 0 


هجرى است سعيد اباد را شهر مىتوان كفت,. از حيث جمعيت و أبادانى از 
سلطانآباد عراق و دول تآباد ملاير بيشتر و بهتر است. در اين شهر هروقت كسى 
بخواهد جهار هزار من شكر يا هزارمن قند يا دو هزار من تنباكو و دو هزارمن برنج و 
هزار شيش اب ليموء بهان واحد ممكن است و در بعضى از بلدان مقدور و ميسور 
نيست. از همه نوع كسب و حرفه اسواق و دكاكين متعدده دارد. 

محصول اين بلوك بيشت ركندم و جو و روناس و ترياك استء سالى تقرياً 70٠‏ 
هزار من بئبه عمل آيد و معادل 9 كرور و شصت هزار من غله و ساير حبوب 
عمل مى آيد» ينب اينجا بيشتر حمل بندرعباس 1/؟1] و بمبئى مى شود كُندم 
بويزد برده مى شود بهشهر كرمان هم مى أورند. خربزه زياد و بسيار خوب عمل 
مى آيد در همه بلوكات كرمان خربزه دارد اما بداين شهد و لطافت و وفور در هيج 
بلوكى نباشدء غالباً در خود سيرجان جهل من يا بنجاه من يكهزار دينار كه يك 
قران كويند مى فروشند, بهبلوكات حول و حوش مثل بردسير و اقطاع وارزويه 
مى برند» نخربزةُ انجا جون تخمٌ نازى استح بهبلادٍ دور حمل نمى توان كرد. سالى 
تخميئاً دوكرور عم لكرد دارد. جغندر و سيب زمينى و يياز و سير بهقدر مايحتاج 
خودش عمل آورند و بستة اين بلوك مسلماً از يست همه معموره عالم بهتر است 
زيرا كه بسته خوب منحصر بهايران است و در ايران دامغان و قزوين بهخوبى 
بسته معروف استه نامه نكار يستهُ سيرجان را درشتتر و لذيذتر از آنجا ديدم 
بهدشهر كرمان و شيراز و يزد و بندرعباس مىبرندء عملش تخميئاً بانزده هزار 
وسيصد من.' 

انار بعضى از دهات آنجا شيرين و لطيف استء شبيه بدانار كن سلغان طهران 
مى باشد. در بعضى ازكتب جغرافيا و تواريخ مسطور است كه خرماى زياد از 
متيزج انا عمل آيلل :اين زهان هرائ النها تقيير كرذه دست بزودت مطلفا دروك 
خرما ندارد. ازبعضى مردم آنجا جمعى از دهاقين و برزكران شنيدم كه وقتى زمين را 


-١‏ و اين كه سال 1110/0 ش / 1998 م. استء كل درامد بسته كرمان دويست وده هزار تن كه قسمت 
عمدهايى از أن از سيرجان يهدست آمده است. (صد هزار تن طبن اعلام اخمبار تلويزيون ١797/8/17/7١‏ 
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شيار مىكنيم ريشة نخل از زيرزمين بيرون مى آيد ا؛ صدق [587١1اين‏ مطلب ازكثرت 
تواتر بووضوح بيوسته. لهذا ظاهر مى شود كه راست و صحيح نوشتهاند. از 
خصايص أآنجا اينكه جميع قنوات اين يلوق رو دقل امت" 

حصاد كندم آنجا 40 روز بعد از نوروز و جو هفتاد روز است. 

آنجه از تواريخ مثل عتبى و تكملةالاخبار و غيره ظاهر مى شود همواره سيرجان 
ازحيث آبادانى وارتفاع حاصل و مداخل از ساير محال كرمان ممتاز بوده؛ در زمانى 
كه ابوعلى محمدبن الياس در كرمان دم از استقلال مىزد يسرش سليمان راوالى 
سيريتان مو كننلد وامى توشقيد. ورسلطتتة سلتفوفية قا وردية غالا يكى ناز 
شاهزادكان را بهدحكومت آنجا مى فرستادند و قلعه سنكق سيرجان ملجاء و يناه 
سلاطين كرمان بوده. 

بدان كه قلعه سنك كوهى است در صحراى آنجاكه اطرافش بنج شش فرسخ بل 
زيادتر مطلقاً كوه نيستء ارتفاع آن را با اصطرلاب و آئينه و آلتى ديكر مشخص 
تكردهام, بحسب تخمين دويست ذرع متجاوز باشد. دور أن تقريبا 66ه* ذرع. 
بالاى آن كوه دوسور محكم بهفاصلة بنجاه شصت كام كشيدهاند و بروج محكم از 
سنك و ساروج ساختهاند. بانى اول آن نزد مصنف بهتحقيق معين نيستء اينقدر 
معلوم است كه قبل از بعثت حضرت ختمى مآب -_صلواتالله عليه وآله اين قلعه 
معمور بوده؛ يس ازآن هم در زمان آل الياس و ديالمه و سلجوقيهُ كرمان و قراختائيه 
وآل مظفرا؟؟١اكوتوال‏ و مستحفظ داشته؛ شاه شجاع بدرش محمد مظفر را اولاً در 
اين قلعهُ حبس نمود و ثانياً بدقلعة بم فرستاد. مجملاً در اواخر سلاطين صفويه 
مطمور شده؛ جاه آب ندارد. حياض و بركههاى متعدد دارد كه از آب باران ير 
مى شده وهنكام ضرورت مصرف مىكردئد [منبرى ازسئكى درآن قلعه است"”, برآن 


-١‏ نبايد تغيير هوا را تا اين حد واقعى دانست. ظاهراً آن اشاره يهنواحى ججنوبى سيرجان مثل حاج ىآباد 
كرمسير بوده است كه در كتب جغرافى قديم أمده. 

1- يدربزرك منء كربلائى زينالعابدين كه صدوبيست سال عمر كرد هميشه مىكفت:؛ از قديمىها شنيده 
بوده است كه سيرجان ١١‏ هزار قنات رو بدقبله دارد. البته اغراق است. 

1- نمى شود كفت كه منبر بوده است - شايد ؟ يلكان سنككى بوده ‏ براى آتشكده و بعدها تبديل بدمنبر 
شده و كتيبه بر آن نوشتهاند شايد هم محل نقاره خانه بوده. كتيبه منبر سنكى در ملحقات وزيرى يهاشتباه 
ضبط شده. 


منبر سنككى قلعه سنك سيرجان ‏ كتيبه عمادالدين احمد مظفرى 


بلكان (منبر؟) سنكى در قلعه سنك سيرجان 


منبر اين كلمات را نقش نمودهاند': فى سلطنة السلطان العادل المظفرالعرب و 


١‏ قلعه سنك «شامل قلعداى است بر تبداى از سنككف سفيد يكىبارجه كه بر بالا و دامنة آن استحكامات 
جنكى و قلعه بوده است. ارك منفرد را ديوارهاى كلفتى در ميان كرفته و خانههاى بسيارى در آن واقع بوده 
است. اركى و قلعداى بوده است عظيم؛ و از حيث اهميت و اعتباركم از قلعه بم نبوده استء ولى امروز 
ويرائهتر از أن است. مردم اين ناحيه اين قلعه را سمنجان يا سمنكان قديم مىدانند و خمود قلعه را 
باللاختصاص قلعه سنك مى نامند. 5 1 

سالمترين جزء اين قلعه كه از باران و تابش افتاب و دست ادمى جانى بددر برده و ظاهرا جديدترين 
اثرى است كه در آنجا ساخته شده بوده است منبرى است ستككى مورخ 894/اكه كتيبة أن بهنام سلطان احمد 
[مظفرى] است. همان يادشاهى كه مسجد يامنار كرمان نيز بهنام اوست. 
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الفتحالمبين(؟) عمادالحق والدين الواثق احمد خلدالله سلطائه فى رجب سئه 
0 

سعيد آباد؛ كه دارالملك آنجا است قلمى كرديد. همه قراء اين بلوى آبادان است 
و جمعى ازدهاقين و برزكران وازاهل كسب و حرفه در آنجا ساكناند. ازآن جمله: 

زيدآباد: قربة بزركى است جمعيتش بسيار و خانههاى عالى و حمامات و 
مساجد متعدده دارد و جمعى از ارباب مكنت و ثروت در آنجا ساكن مى باشئد.' 

نصرت أباد نيز از قراء معمورة معظم آنجا است. 

سعادت آباد وكران دو قريةٌ معتبر است. 

مسقطالرأس و منزل على خان و محمدرضا خان كُرّانى -كه در زمان سلطنت 
زنديه صاحب مكدت و اعتبار و رجال بودند -مى باشد, تفصيل آن در تاريخ عرض 
حواهد شد. 

ملك آباد» از قراء قديمةً آنجاست و مسكن طايفةٌ اميرهاى خواجوئى." 

بَلْوَردْء در امئة كوه واقع استء كرمى هوايش از صحراى سيرجان كمتر است. 
آنجا را ييلاق فى توان كفت باغستانى خوش هوا دارد. خوانين طايفة تجافجى در 
آنجا منزل داشته و دارند. ” 


55 
بلندى منبر حدود قد أدمى است». متأسفانه قسمتى از بالاى كتيبةُ أن شكسته اسث و أنجه باقى مانده 
است بدخوبى ديده و خوانده مىشود. 
بهناصلة يك فرسك از قلعه سنك تبهاى هست كه بر بالاى أن بقعهاى مثمن با كُنبدى بدشكل كلاه 
نمدى است بدنام شاه فيروزه اين كنبد از أجر بيخته است و مقبرهاى است. قبر صاحب بقعه را در سنكق 
سخحت كنده بودهاند كه امروز فقط جاى أن باقى است و بش شده است. از نعود بنا جهار دهنه يعنى نيمى از 
بنا يدحا مائده است. (مجله يغماء ص 19. مقاله الك يرج افشار). 
د - درين باب من مقالهاى از مرحوم شيخ عبدالمحسن محسنى در نامه هفتواد نقل كردهام. (هفتواد. شماره 
؟. ص 8). بايد عبارت أن نين باشد: [فىعهد] الملكى العادل [المؤيد] منالسماء بالنصر والعز والفتتح 
والمئن عمادالحق والدين الواثق بالملك الصمد اباالخيرات السلطان احمد خخلّدالة سلطانه: بيداقل مماليى 
سلطانى فىسنة تسع وثمانين و سبعمائه؛ (تاريخ سيرجان, علىاكبر وثوقى رهبرى. ص 175). 
؟- اب قنات زيداباد أمروز افتاده است و تنها از تلمبه استفاده مىكنند. زيداباد مسقط الرأس بيغمبر دزدان 
بود. 
درياب خواجوئىها رجوع شود به ييغمير دزدان» ص "١‏ 
؟ بلورد با قتعم باء؛ شايد از نوع تسميةٌ باورد و أبيورد باشد. 


سبرعان فق 


باريزء از قراء قديمه معمورهاست. در دامنة كوه است. هوايش سرد و 
ييلاق118*1. آبش بيشتر رودخانه و بهنهايت عذوبت, يكى از ارباع و اصمّاع خحوش 
آب وهواست. باغستانى فسيح ونزه و بديع دارد؛ مشحون بهانواع فواكه؛ كلابى آن 
نوع كلابى نطنزء عطر و شهدش بيشتر ولى كوجك استه بيشت ركزانكبين در درت 
كز اين 'فقهيشتان. من زيرد :فى تنومراتتب بهثر از كزانكبين كزماتشاهان واضنياق اسى؛١‏ 
| كرمان راسه محل كُرْانكُبين حاصل شود: اول اينجاء دويم خبيص» سيّم نرماشير. 
كزانكُبين خبيص و نرماشير شورمزه است. در كوه اين قريه نوع قوش ترلان صيد 
مى نمايند '» طريق صيد كردن دركوه خَبْر اقطاع مَرقوم كرديد, تكرار آن اطنابيست. 


سوخته جالء در كوهستان اين بلوى است, متصل بددهات كوهستان بردسينر 
هوايش در كمال برودت و آبش از جشمه و رودخانه و بهئهايت عذوبت, اكرجه 
شرذمهاى قليل دراينجا توطن دارند» مذهب همة أنها على اللهى است كه خودشان 
اهل حق كويئد. در بلوىك بردسير عرض شد كه مذهب مردم كوهستان آن بلوى 
همين مذهبء ولى از اعتقادات و اعمال آنها جيزى نوشته نشدء اينجا مختصرى 
طمعا للايجاز عرض مى شود. ابطل و مهمل ترين ملل مردوده است و بههيج قانونى 
راست نيايد. مخالفت با عقل و نقل دارد. يك نفر اهل اصطلاح هركز دراين زمر 
ضاله نبوده» مىكويند على خداست و صانع و خالقى جزاو نيستء امانه على بن 
ابى طالب كه داماد حضرت رسول 01 بود. على كه يسر عمران بوده است و 
بيرموسى وداودى و بير زرين قلمى كه موضوعش جعل است كه بعضى اكراد و 
الوان حَلواكوالرستاة و دان ناورا سراق دين دالقد» اينات نيز همان اعشاد زا 


-١‏ ااكزدر» ياريز از عجايب نقاط جهان است. درهاى است ير از بوتدهاى كر بدطول جندين كيلومتر» اين 
درخمتهاى بلند تلخ و شورء در فصل تايستان. قطرات انكبين را فرو مىريزند» شبهاى خنك خمردادماه 
دانههاى كن بر روى ريككها مثل دانه مرواريد مى بنددء صبح أن را دانه دانه جمع مىكنند و در يوست انبان 
مخصوص نكاهدارى كرده و سيس بهفروش مىرسانند. سالهاى آب سال. خروارها كز ازين كزدر حاصل 
مىشود وقتى مارى در كزدر رفته بود و در اثر غلطيدن. دائههاى كزبه بدن او جسبيده و بالنتيجه از حركت 
باز مانده بود جون أن را وزن كردند بنج من وزن أو رسيده بود. ١‏ 

؟- دركنار حسينيه ياريز محلى است كه معروف است به «سنك قوش» ظاهراً محل تربيت قوش بوده. 


م جغرافياى كرمان 


دارند» معاد را هم بهطور تناسخ قائلند نه بدقاعده رسخ و مسخ و فسخ و نسخ '. و 
دورو تسلسل كه هنود و بعضى ديككر عليهماللعنة معتقدند, زيراكه اينقدر هم در 
اصطلاح اطلاع ندارند» همين قدر م ىكويند كه هركس مرد بههمين عالم خود 
ات ل لا ا ا ا 
مب ا بع عير سر اروطن وا ته وار ستبرا تبرا جويند. 
ظلم كه قبح عقلى دارد -نزد آنها ممنوع نيستء عبادت آنها آن است كه در بعضى 
ازروزها يا شسبها يك كوسفند يا بيشتر آبكوشت يخته؛ مرد و زن در يك مجلس 
بدون برهيز حاضر شده؛ رئيس سه تارى يا ربابى بدصدا مى زند و بهدلحن كردى و 
لرى اشعارى بى معنى مى خواند؛ و ساير وجد وحالى كرده بعضى كريه و برخى 
رقص و جند نفرى راغش طارى مى شود. اكر ذغال بيدى در مجلس حاضر باشدكه 
آتثن كرده باشتد رئيس برداشته بهبدن خود مماس كندء بخد ابكوشت :را بهءمخلس 
أؤوةة» مرش نا ست غنوه يذهن نفرى قدرى كوشدت بابك قرضن اثنان من دهده 
كويئد اكر هنكام خوردن غذا شب باشد جراغ را مُنطفى سازئد. 

دراين بلوى از سمت خاى فارس ]١817!‏ نمكزارى طويل وعريض استء. طول آن 
ده فرسخ متجاوز و عرضش بنج شش فرسخ. نمك اين بلوى بهبعضى قراءٍ اقطاع و 
بلوى بردسير و رفسنجان و شهر بابك مى برند و بعضى ايلات فارس و محال انجا 
مثل نَئريز و إصطؤبانات هم از اين نمكزار مى برند. در صحراى سيرجان درخت 
جنكلى ندارد» دركوهستان آنجا درخت بنه و بادام وكهكم مى باشد. معدن سرب 
معمورى در سيرجان است كه سربش از ساير معادن سرب كرمان صاففتر و بهتر 
است. ايلات اينجا -اكرجه اينهاكه قلمى مى شود ايلى كه همه سياه جادر باشند و 


١‏ رسخ عبارت است از اعتقاد بازكشت روح بهجمادات؛ و مسخ بازكشت أن است بهحيوانات» و فس 
بدنباتات» و نسخ بهانسان. و اين از اعتقادات بعضى فلاسفهً قديم بوده است. حكيم عمرخيام» وقتى خرى 
راكه بدمدرسه داخل نمىشدء در كوشش جيزى كفت و خر از در وارد شد. شاكردان از يام يرسيدند در 
كوش او جه كفتى؟ كفت: كفتم كه ايئان عم از جنس تواند و روح يكى از آنها در تو حلول كرده استء 
خجالت نكش و وارد شو. بس اين رباعى را خطاب بهخر كفت: 

اى رفته و باز آمده «بل هم) كشته نامت زميان نامها كم كشته 

ناخن همه كرد أمده سم كته ريش از يس... ن درآمده دم كشته 
١‏ احتمالا از بقاياى مهاجرين هندوء و آخرين تأثير آنهاء و دليلى ديكر بر اينكه أباديهاى كرمان بههند 
بيوسته است, ويل دورانت اعتقاد بهتناسخ را يكى از مهمترين اصول تربيتى عالم مىدائد. 


سيرعان 7 


بيلاق وقشلاق نمايندل نيستند ‏ بيشتر در دهات و قراء سيرجان خانه و منزل دارند» 
جون اسم ايل بر آنها جارى است و بعضى سياه جادر دارند ايل نوشتيم: 

بجافجىء ترك زبانند. ' اما تركى كه بي بيشتر آن بارسى است مثلاً ودومن نيم داشى 
كتركه استرم ينج من بغدا بكشم»! اغلب اين طايفه در دهات بلورد و حول وحوش 
آن متوطناند. مردم سيرجان و سكنة آن همه برزكر و كاسب مى باشند, اهل حرب 
ندارند مكر در اين قبيله و طايفةً عطاءاللهى و خراسانى كه در آنها مرد جنكى يردل 
ممكن است. 

خراسانى» رعيت سيرجانئد» اين كروه اعتقاد و اخلاص كلى بهسادات منسوبه 
بواسمعيل بسر حضرت امام بهحق ناطق جعفر صادق نِقةِ [؟18]دارند واين زمان به 
آقاخان يسر شاه خليل الله در آن طايفه معتقداند و اسمعيليهُ هندوستان او را امام 
مفترض الطاعه دانئد و خمس مداخل خود را بهاو دهند. جون اجداد و اعمام اين 
آقاخان مدّتها در شه ركرمان و شهر بابك متوطن بودند مثل سيدابوالحسن و سيد 
حسن بيك و ميرزا صادق و ميرزا باقر از آن زمان بهبعد طايفةٌ خراسانى و 
عطاءاللهى معتقد و مريد اين سلسلهاند, اما مثل حيدرآباديها شيعه سبعيه و 
اسمعيلى مذهب نيستند. خوا ستم اصول و عقايد اسماعيليه را بنككارم جون كرمان 


عطاءاللهى» در سيرجان و شهر بابك مزارع و مواشى دارند و مريد و معتقد 
سادات اسمعيلى هستئد. 

عرب بنى اسدءكروهى اندكاند وساكن سيرجان؟. عدد نفوس اين بلوك تقريباً با 
ايلات متعلقه ١‏ هزار و سيصدنفر؟؛ رياست و عاملى اينجا نزديكى 7٠‏ سال است با 
حاجى ميرزا قاسم خان ديوان بيكى است مكر در اين مدت سه سال كه آن رأ 
بدغيرتوالى مرحوم اسمعيل خان بسر مرجوم ظهيرالدوله عامل بود ويك سال 


١-بوجاق‏ بدتركى بهمعناى جاقو و تيغ است. 

انها خود را وابسته بهآن طوايف دانند كه اجساد شهداى عاشورا را دفن كردهانئد ‏ و بههمين سبب از 
ماليات معاف بودهائد. بيغمير دزدان نيز منسوب بداين طايفه أست. 

جمعيت شهر سيرجان بر طبق سرشمارى ١770‏ جمعا ١7١8٠‏ تن ودر 50١اش‏ 19088 نفر و در 
١06‏ ش +7988 نن ودر 788اش 4009/7 تن و در ٠/170اشس‏ /ا84/١٠‏ تن بوده است. سيرجان از دريا 
١‏ متر ارتفاع دارد و تا كرمان 8٠‏ كيلومتر فاصله. (روايت دكتر اصغر ارجمئد قهستانى) 


عع جغرافياى كرمان 


ميرزا نصرالله كنوانى كماشتة مرحوم خان باباخان سردار» وهذهالسنه تخاقوى ثيل 
مطابق سنه ١74‏ [ه / 18177 م] على خان ايل بيككى از جانب ايالت كرمان در آنجا 
عامل است!؟8١].‏ 


معارف سيرجان 

الحمدلله اين زمان همه اربابان دهات و مزارع كرمان -بهسبب كرانى جند سال ينبه و 
روناس در هندوستان و تنقيص و قلت غله در يزد وكرمان واغلب ممالك ايران ‏ 
صاحب مكلت و ثروت شدند. اشخاصى كه "٠‏ سال قبل ازاين در كرمان هزار 
تومان ملى داشتندء يومنا هذا صاحب دوهزار تومان محصولاند» و مزرعهاى كه 
بدجهت ماليات بهصد دينار نقد ويى صلواة معامله مىكردند حال بوسه جهار هزار 
تومان نمىدهند. خصوصاً سيرجان و رفسنجان و ارزويه كه بنبه و روناس وكندم 
آنجا بيشتر حمل بندرعباس و يزد مى شود. 

مكنت و ثروت برزكرهاى اين زمان بيش از صاحبان مزارع بيش است و نيز 
صاحبان كوسفند بهدسبب نرخ كورك و يشم مردمى متمول شدهاند. 

شيخعلى و آخوند ملالطفعلى و ميرزا ابوالقاسم راويزى به«حكومت شرعى آنجا 
و اصلاح ذاتالبين قيام دارند. حيدرقلى خان يسر مرحوم على عسكر نخان 
بوجاقجى است كه وقتى از قبل حكمران كرمان رياست و.عاملى سيرجان را كرده 
خود او نيزدر حكومت غلامحسين سبهدار مباشر و عامل سيرجان بود. اكنون 
تاي ملك وهال وا به فنك امود عفرل وردومة كان السسة: 

حاجى سيدمصطفى بسر مرحوم حاجى سيدابوالمعصوم از اجلهٌ سادات 
رضوى استء قراء و مزارع متعدده در آنجا دارد و قطارهاى ]١20[‏ شتر و كلههاى 
كوسفند را مالك است. كماشته و شركاء در بندرعباس و يزد وبعضى بلاد ديكر دارد 
كه براى او تجارت مىكنند. مردى صاحب خلق و متواضع استء اقارب و عشيره 
دارد. 

عب دالرحيم؛ و حاجى فيد هدايت و سيد استدالله' بسراة مرحوم سيد 


١‏ درباب حيدرقلى خان؛ رجوع شود به ييغمبر دزدان ص 509 بهبعد. 
١‏ درباب سيداسدالله رجوع شود بدييغمير دزدان جاب يانزدهمء ص 870. 
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6 جغرافياى كرمان 
محمد على - شي طريق ومرشد سلسلهٌ نعمت اللهى وازنزاد سيد عبد القادر عليه 
مايستحق از صفات رذيلة سيد عبدالرحيم بخواهم بنكارم عشرى از معشار آن را 
در جند كتاس حجيم بايد نكاقت: جامع جميع اخلاف 0 مى باشد» خصوصاً 
فسق و فجور و نخوت و طمع وخست و امساك. با اينكه حسبا و نسبا قابل ده تومان 
مستمرى ئنيست تقريبا يانصد تومان نقد و جنس بهاسم وظيفه و متررى و تخفيف از 
ديوان م ى كيرد بيشتر اوقات در دارالخلافه مقيم است. اولياى دولت و معارف أنجا 
زانأن امد ةورفت زياد زحمت دارد و ييوسته تكاليف شاقه مى نمايند. در هر مجلسى 
وارد مى شود با عدم استحقاق جشمش بر صدر است ودرادعاى ناحق يهبندكان 
خدا كردن يدطولى و زبان كويائى دارد. اكر بندهٌ خدائى را بهادعاى ناحقى 
بدمحاكمه و مرافعه برده باشد و كذب ادعايش بر حكام شرع و عرف ظاهر شده 
باشد باز شرم ناكرده و حيا نانموده و همان آدم را بهدهمان ادعا بيش همان حاكم 
هى برد. 

حاجى سيد هدايت» مردى معقول متدين متمول العف 

سيد اسدالله؛ صبح كه برمى خيزد يك كاسه بنكاب مى خورد ١88!‏ و قليان اويا 
كرامات خود و يدرش. 

حاجى محمد جعفر» با اينكه تاجرزاده لبسنثك بلكه شاطرزاده است» اين زمان 
ملك التجار سيزجان است» جهل ينجاه هزار تومان مسلما دارد. لكن حنود اوبيش از 
اين جلوه مى دهد. مردى با فتوت و درست قول است. 

مهراب خان و رستم خان كدخدا و رئيس طايفةُ خراسانى باشئد." 

كوحجى خان. يسر رضاخان ياور عطاءاللهى اشنة وكدخداى طايفة 


اين حاجى سيك هدايت اصلامكى آبادى بود» دو كاروانسراى لحو مهم از او باقى مانده* يكسى در 
مكىآباد و يكى در ياريز كه بدسبك كاروانسراهاى شاه عباسى و بسيار مستحكم است. و جند كاروانسرا 
هم در راه مشهد از طريق كوير دارد. 

١‏ طايفة خختراسانى در حوالى كوهستان ياريز سكونت دارند. 


5-2 


كاروانسراى اقاسيد هدايت در ياريز (نكارنده در سايه آن استاده) 


آقاعوض قلى ١‏ وآقا يحيى از نوادههاى خوانين كدان سيرجان كه در زمان 
كريم خان وكيل رحمةالله الملىالجليل اعتبار كلى داشتند و شرح آن در تاريخ 
انشاءالله خواهد آمد. 

أقاعبدالعلى» أز منسوبان مرحوم حاجى محمل رضاى زيدابادى اتيت 


-١‏ دربارب آقا عوضقلى رجوع شود بهييغمبر دزدان ص 585 و عهغ. 


مردى معمم و محترم است و بر دختر داماد حاجى بهرام خان يسر مرحر 
ظهيرالدوله. 

ملامحمد حسن. از اعراس سيرجان است» خود را رسو [السارقفين نام نهاد» وبر 
خاتمش «بيغمبر) نش كرده. شوخيهاى خنى مى نمايد وكاغذهاتى تن مزه 
مى نويسد. ادعاى علم كه ودر عوام فريبى و تسخير احمق مسلط است.١‏ 


بعيوان اركش اين بلركستقت شض وككر ابت وحوين ابتجااهق و كور ف 
شركوكن وكراز وكرك وكتهارا9 ١6‏ ويزوياه اسيت: ذ ركوهستان انجا نين يليك دارد. 
طيورش اغلب كبوتر وكلاغ و زاغ و باغرقرا و فاخخته وكركس است و بعضى ابهاى 
انجا مرطابى ذازة در كوغسعان انجا كبك واتبهو بسياناست. 


١‏ شرح حال بيغمبر دزدان را بهقلم نكارنده در مقدمه ييغمبر دزدان ص ١88‏ تا 7178 جاب ينجم 
بخوانيد. او خود را از اعراب بنىاسد مىدانست. اقوام او بهاسدى و بن ىأسدى معروقند. 


كوردهاى كارخاتة مس كدازى سر 


جشمه با 


3 


ربز 


شهر بابك 


از ابنيةٌ بابى بدر مادر اردشير بابكان است كه اول يادشاه طبقَهُ ساسانيان بود' و 
ملوكالطوايف تداس در زمان ملوى طوايف كه اردوان يسر نرسى از طبقه 
اشكانى در دارابجرد سلطنت داشت ازساير ملو الطوايف من حيث الملى و المال 
بيش وبيش بود و بابك از جانب أو دراينجا بوحكمرانى اشتغال داشت» اين شهر را 
بئا نموده دارالحكومه قرار داد ‏ [ ]' بعد از هبوط آدمء و دراينجا دختر خود را 
بساحن غادوعراداا رسيو شن ابن شهر ادعنا عورهات كيان افده اي 
اينكه در بم نامه و تقويمالبلدان مسطور است كه بهمن بن اسفنديار در مراجعت از 
سيستان شهر ريكان را بنا نهاد. مسلم مى داريم كه صحيح است اما بدسبب حوادث 
زمان و تصاريف دوران همجو شهرى كه مقر يادشاهى يا قرال مستقلى با حكمران 
مقتدرى باشد ‏ نشد» زيراكه ريقان اكترشهر اناذادئ بوداردثسير بابكان در 
كم ترسك امشيره رمام رادبنا شمر كذانيف: القضعه طول شه بابك اذ اير 
خالدات 88 درجه وعرضش از خط استوا ٠‏ درجه و يائزده دقيقه". بهفاصلءةً ٠ع‏ 


ادر بيشئر كتب تاريخء بايى نام يدر أردشير ياد شده. (ايراك باستان ص 000 ى بعضى ساسان يدر : 
اردشير را داماد بابك نوشتدائد. (حبي بالسيير» ج ١‏ ص 757). 
جاى غدد الى أست. 
'؟- در "٠‏ درجه و هفت دقيقه عرض و 00 درجه و 7 دقيقه طول قرار كرفته و 185٠‏ متر از سطح دريا 
ارتفاع دارد. 

(فرهنك آباديهاء دكتر بابلى يزدى). 


شهربابى ذف 


فرسخ ]١88[‏ در مغرب كواشير و مغرب بلوك رفستجان و شمال سيرجان و مشرق 
هرات مروست خاى فارس و جنوب بعضى از انار و بيابان فاصلة يزد وكرمان واقع 
است. طولش ازدهج تا دهشتران ١17‏ فرسخ و عرضش از راويز تا رباط ١‏ فرسخء 
هوايش معتدل مايل بهسردىء قراء و مزارع قهستان آنجا آبش بيشتر رودخانه و 
جشمه. و جلكه او بيشتر قنوات استء همه دركمال عذوبت. 

محصولش بيشتر نخود وبادام وبسته وعدس وكندم وجواست. نخود وعدس 
آن بيشتر بهيزد وكرمان مى برند» بسته و بادامش حمل بندرعباس و از آنجا 
بدهند وستأن برده مى شود بنبةُ آن زياد از مردم خودش نيستء كندم وجوش بدقدر 
كفاف سكنة آنجا نمى شود بيشتر از بلوك سيرجان و رفسنجان م ىآورند» حبوبش 
سالى تخميناً جهاركرور و صدهزارمن؛ بسته و بادام هم تقريباً يتكصد وجهار هزار 
من مى شود. كشك و روغن و بنيراين بلوى بسيار و ممتازاست, بهيزد و رفسنجان و 
سيرجان مى برند. خربزة اينجا بدغايت شيرينى و لطافت است» انلكورش نيز نيكو 
است» بياز و سيب زمينى و جغندر بهقدركفاف مردم خود دارد. دركوهستان اينجا 
قارج زياد عمل ايد. 

اين بلوك كمال آبادانى را داشت» در سن 1788 و 84' دو قبيله[194! از اعراب 
فارس بهآنجا آمده. آنجه از مردم آنجا و اشخاص صحيح القول مسموع شد سى هزار 
كوسفند و يكهزار خر وكاو آنجا را بردند و بعضى از قراء و دهات را غارت كرده از 
لباس نسوان نككذشتند. بهاين سبب بريشانى زياد بهمردم آنجا بدحال رعايا و براياى 
آن بلوك راه يافته مستأصل شدند. 

قصبهُ معمور شهر بابك عرض شد كه از آثار بابك جد اردشير است, قديم شهر 
معمورى بوده؛ اين زمان بهآن آبادانى نيست,ء اكر جه عمارات عاليه و مساجد 
متعدده وكاروانسرا و بازار دارد ليكن آنجا را شهر نمىتوان كفت. بهرام باد 
رفسنجان كه بهمراتب آبادانى و جمعيتش بيشتر است شهر نمىكويند. كهندل خان 
افغان در سنة ١708‏ 'كه انلكليسان قندهار را تصرف كردند با برادرانش رحم دل نحان 
و مهردل خان و بردل خان و بسرانش و تقريباً دويست سوار بدارالخلافه آمده يناه 


١‏ الاماى ؟لاخا م. 
؟- ٠عما‏ م 


7/١‏ جغرافياى كرمان 


بودولت ايران أوردند» از جانب اولياى دولت بهيه. شهر بابك كرمان را باهرات 
مروست فارس كه دهاتش با هم متصل انيت از حشو جمع فارس وكرمان مورض و ؟ 
نموده عوض., مخارج كهندل خا و همراهائش واكذاركرده بدانجا كسيلش تمودلك. 
الحق آن خحان عاليشان, با تباين ه ذهب كمال رفق و -حسن سلوك را با اعالى و ادانى 
أن ساماكث ظاهر ساخت. يى ديناراز جمع ديوان زياده مطالبه نكرده تحميلى بر انها 
ننهاد!*؟١!حتى‏ بك وَقْرَهِيزْم را قيمت بداد. 
محلات بهعزم تصرف كرمان آمده بود بدواً بدشهر بابك وارد شدء با اينكه بعضى از 
مردم أنجا اورا استقبال كرده مدد نمودندء نخان اوغان را ياى سست تككرديد وبااو 
معارك متعد ذه لموده و بهسيرجانش دوانيد. اكر كهندل خان دراول وهله مشاومت 
نكرده بود فضلعلى خان قراباغى جرئت نمى نمود كه مقابلى نمايد. مجملاً كيندل 
خان؛ مهردل نخان برادرش را با يكصد سوار بهمدد حكمران كرمان فرستاد و تفصيل 
آن» انشاءالله در تاريخ نكاشته خواهد شد. در سن ١704‏ اكه افاغنه قشون انكليس 
را ازكابل وفندهار دوانيدند» كهندل خحان وتبعة اوبهاذن واجازت دولت روزافزوت 
بدوطن معهود مراجعت كردند. يس از آن تا اين زمان شهر بابك و هرات مروست 
جمع حاكم بزد است و همه ساله از ايالت آنجا عامل و مباشر مشخص مى شود. 
جون خاى كرمان است از تشريح أن بلوى اعراض نكردم. 

مَيْمَند كوهستان است". بيشتر مزارع أن أبش رودخانه و جشمه است. باغات 
زياد دارد. انواع فواكه عمل ايد خانهاى مردم آنجا ذر سنكف است. 


درخت سلجد زياد دارد» سكنةٌ آن211١]‏ دهات آرد سنجد را در مشكها كرده 


١‏ اكمام 
لادان خانههاى ميمند از عجايب روى زمين است و شايد جز در مورد باميان» جاى ديككرى تتوان 
يافت كه جتين اثرى باشد. در دامنة تبداى سنكى كه شيب أن تند نيست. طبقه طبقه روىهم حدود سيصد 
كيجه خخانه در داخل كوه كنده شد بدين معنى كه كو جدايست در ستكق و در داخل كوجه معمولا سه يا 
جهار اطاق در داخل سنك كنده شده و طبعاً نور و جاى بخارى و ينجره و امثال أن ندارد» و هر خانداى 
جاى مالك و خانواده و دواب و كوسفندائش اسث. بدعلت نداشتن بخخارى؛ حون وسط اطاق آتش مىكئند. 
أغلب مردان بيش از سى جهل سال كه ريش دارند. ريششان بور است! از عجايب ديككر اين قريه أينست كه 
با اينكه مردمش مسلمائند» اما سيد در ميمند ديده نمىشود و هركز سادات در آنجا سكونت نداشتهاند و راه 

نيافتهاند. (روايت آقاى شمسى ميمندى دبير عضو اوقاف تهران). 


5 بأ ء 5 ٠.‏ ا 7 
زمستات بجاى نأن تيك ربحدة مى خحورنك, مرد معش تفنكجى كار امد وشكارى 
مى باشند. 


وي 1 


معدن فيروزهاى در نزديكى كوهستان ميمند در حوالى قريهاى كه او را دغند 
كويند هست. ويا در زمان يادشاهان آل ساسان معمور بوده. حال هم بهندرت در 
ميان نحاكهاى أن معادن فيروزءٌ كوجك بيدا مىشود. ودر سنةٌ 714١اكه‏ صيرزا 
فتحعلى خان صاحب ديوان حكومت يزد را داشت» شخصى رأ افو كر در آن 
معادن كار كند و جندى مشغول بودند كه صاحب ديوان از حكومت يزد معزول 
شدء ديك ر كسى متوجه نشد و همجنان ناتمام بماند. 


راويزء كوهستان انيت قراء و مزارع بسيار دارد» ب رودخانه وجشمه است. 


1 مهما م6‎ -١ 
مرمرهاست. مركز راويز حومالدين خوانده مىشود.‎ 


عم جغرافياى كرمان 


8 خوش أب وهواست و باغستان وسيع متعدد در آنجا مىباشد. اغلب 

عر مطن لهات المع موطن و ومسكهء كن ملاابوالحسن استاكه 
ظرفاء او را صدر م ىكفتند. شيادى بى نظير بود. نامى جعل كرده وخود را واسطه 
قرار داده واشخاص سادهة خرافات اورا صدق ينداشته. تعارفات كلى ازنقد و جنس 
بداو مى دادند و مطالب خخود را عرضه مىكردند» او قبول مدعاى أنها را مى نمود. از 
آنجمله مرحوم شاهرخ خان يسر مرحوم ابراهيم خان ظهيرالدوله را وعد؛ سلطنت 
ايران داده بود. و مرحوم محمد اسمعيل خان وكيل الملى را[؟*١!‏ ضامن دويست و 
ينجاه د حال 00 شبال"اشيت ملاابر اسن بهاسلاف حود 
و ات ا ل لو ا ا 
موعود ‏ عجل الله فرجه ‏ زنده است و در ركاب آن حضرت جهاد و غرا مىكند. 
ات 7 1 و كيد حورا 

اه متعدده دارد. خََبْر ومرا از دهات آنجا است. 

عدد نفوس اين بلوك لفرك مردمش بيشت ركوسفنددار و فلاح مى باشئد. 
6 تفتكجى خوب دارد. آب وهواى شهر بابك تربيت خط شكسته و آواز خوب 
مى نمايد وهمواره كسانى در آنجا هستئد كه خط شكسته را خوب مى نويسند و آأواز 
نيكو دارنك. 

معارف آنيجا ازدو سلسله است: اول حاجيان؛ دويم ميرزا -كه اغلب اوقات در 


آنيجا رياست داشتهدائد. 


١‏ جوزم را بايد جو زم (بر وزن كُوَرْنُ) خواند. دهج يثير معروف دارد. 

؟- شرح حال ملاحسين دهجى را در فرماندهان كرمان (فرهنك ايران زمين» سال ؟١)‏ صفحه ٠م‏ تا اع 
بخوانيد. ملاحسينء قريب صدسال عمر كرد. 

مدوار با فتح ميم خوانده شود. شايد ارتباطى با كلمه ماد و مادى داشته باشد. 

؟ جمعيت شهر بابك (مركز قصبه) در سرشمارى ١٠0‏ جمعاً ”عام تن بودهاست و در سرشمارى 
١00‏ ش 9777 تن ودر سرشمارى 20؟1اش 7٠٠٠١817‏ تن. 


شهربابك يفنا 


موسى خان؛ يسر مرحوم حاجى محمدعلى از طايفة حاجيان است أء يس از 
يدر نزديك 7٠‏ سال است رياست همة شهر بابك را داشته وازايالت يزد عتوجهات 
ديوانى آنجا ابواب جمع او بوده1؟*١)‏ در خدمات ديوان كمال اجتهاد را كرده. 
ماليات شهر بابك كه حسب دستورالعمل ششهزار تومان متجاوز نبود» نزديك 
هيجده هزار تومان از رعيت وصول نموده و بهحكام يزد مىداد. او مردى كريم و 
صاحب سفره است. خط تحرير را خوب مىنويسد. بيجاره دو يسرش بهدو سال 
فاصله در جوانى وداع عالم فانى نموده؛ اوضاع خود خخان هم بهتدريج بهاسباب 
متعدده بريشان, معادل ده هزار تومان مقروض كرديده؛ بعضى املاكش هم تلف و 
ضايع شد. اين زمان سنين عمرش از ستّينكذّشته و هذهالسنه ١59٠‏ [ه/ 1810/7 م] 
ازعاملى آنجا معزول. و ميرزا على اكبر كه جند سال بهسبب سوابق آشنائى كهندل 
خان و منسوبان او بهقندهار رفته در ظل رعايت خوانين اوغان بهدسر مى برد؛ يس از 
آن مراجعت بهدارالخلافه نموده؛ مدتى مديد در آنجا مقيم بودء از آنجا بهوطن 
معهود آمدهء هذهالسنه تخاقوى ثيل ١74٠‏ جناب نظام الملى حاكم يزد متوجهات 
ديوانى شهر بابك را بهمبلغ ؟١‏ هزار تومان ابوابجمع او نموده. جنين مىنمايد 
بدوسبب أينكه ان ولايت ازدستانداز اعراب فارس خراب شده. بيش از هشت نه 
هزار تومان وصول نشود. ميرزا على اكبر مردى قانع و ممسى است. شعر را بد 
نمىكويد. 

آخوند ملاحسينء در اوايل سن يعنى زمان!؟؟١]‏ صبى از شهر بابك بهشهر 
كرمان آمده. اجير شخصى تعزيهساز شده؛ دو سه سال شبيه سكينه مى شدء بداين 
جهت او را سكينةٌ شهر بابكى! مىكفتند» بعد كه ابوالحسن خان برادر ميرزا حسين 
وزير از قِبَل مرحوم ظهيرالدوله حكمران كرمان ضابط شهر بابى شد؛ ملاحسين 
مزبور ييشخدمت و مطرب ابوالحسن خان شد. بس از عزل ابوالحسن خان از شهر 
بابك و آمدن او بهبلوى اقطاع وارزويه با ابوالحسن خخان بهاقطاع وارزويه آمد. 
سالها بهدنديمى مىكذرانيد» بعد بهلارستان برفت و خدمت نصيرخان لارى را 


١‏ شرح حال موسى خمان و فرزئدانش رادر ييغمير دزدان ص /الا7؟ و 7١7‏ و 507 بخوائيد. خانه 
موسى تبان يكى از زيباترين خخانههاى شهر يابىك اسيت و اينئىف تبديل بهمرزه مىشود. . بثاهاى يزدق 
ساختهدائد. 


77 جغرافياى كرمان 


اختيار كرد» بس از جندى معمم شد و روضهخوان. غالباً محرم و صفر را از شهر 
بابك بداقطاع وارزو مىآمد وذكر مصيبت مىكرد واز ابوالحسن خان و على 
محمد خان جايز كلى مىكرفت, تا آنكه در سنهُ ١700‏ [ه / 1879 م]كه شهر بابك 
رأ امناى دولت حضرت شاهنشاه مبرور محمدشاه ‏ البسهالله من حلل النور ‏ محل 
مخارج كهندل خان أَوغان قرار دادند» باخان افغان آشنا شد. 

يس از مراجعت افاغنه بهوجانب قندهار. بهاشنائى خوانين اوغان بهقندهار 
برفت» سالها انجا مهمان بود و مراجعت نمود. جند سفر بهدارالخلافه رفته» مردى 
لافزن و دروغكوى و طماع مى باشد. همواره صحبتهاى كذب و دروغ مىداردكه 
همه آن سخنها متضمن ١*0!‏ زيادى شأن و خصوصيت با اولياى دولت است و 
احتمال دارد جز نامى از آنها نشنيده باشد و هيجيك را بشخصه نشناسد. 

شيخ محمد حسين» شيخ الاسلام اتتجاية) ال تخياء أن يلوك است. متردق 
خوش خلق باحياست. 

آقا يوسفه برادر موسى خخان مزبوراستء ازاعيان أن بلوى است. عيسى خان و 
قاسم خان؛ يسران موسى خاناند [عيسى خان بسر مرحوم موسى خان بسر حاجى 
محمد على» مدتهاست خود وآباء اودر شهر بابى عامل و مباشر ديوان بودهاند. 
مردى معروف معقول است]. 

آقاعلى؛ از معارف و اعيان آن بلوى؛ مردى زيرك ودر عاملى باوقوف است. 

كربلائى على؛ ملاحاجى و ميرزا داود بهامور شرعيه و اصلاح ذاتالبين آنجا 
101 

حاجى سيد على اكبر و آقا سيد جعفر ازسادات و معارف-اين بلوك ساكن قريةٌ 
دهج من قراء شهر بابى. 

كربلائى علىء از معمرين و متمولين أن بلوك و مباشر و ساكن قريه دهج 
باشل 


حصاد كندم آنجا صد روز بعد از نوروز و جو هشتاد روز» درخت جنكلى در 
كوهستان اين بلوك بنه و بادام و زرش دانهدار كه زايج نامند ‏ دارد. وحوش آنجا 
أهو وكور وكفتار وكراز و روباه است. دركوهستان آنجا شكاركوهى [8؟١]هردو‏ نوع 


شهربايىك 7/4 


بسيار است. تكىتى يلنكف هم دارد. طيور آنجا در صحرايش كبوتر و باغرفرا وزاغ و 
كويند حضرت ايوب در آن جشمه غسل كرده رفع بليّات او شده'؛ ضامن صحت 
اين فقره نيستم. 


١‏ در سالهاى ملخ سال. مردم مىروند واز حِشْمهٌ ايوب آب مىآورند و در ميان شاخدهاى درحتان 
مىكذارند. معروف است كه ملخ از خوردن آن درت خوددارى خواهد كرد! حتى بهياريز كه بيش از 1 
فرسخ تا شهر بابك راه است» در ملخ سالى از اين آب آورده مىشود. 


رَفْسَنْجَانَ 


در غربى اندك مايل بهشمال كواشير بهفاصلة ١*‏ فرسخ. طولش از فتحآباد تا 
شام آباد 0 فرسخ, عرضش از داوران تا نجف آباد 4 فرسخ. اين طول و عرض 
مشحون بهقصبات معمور و قراء و مزارع مشهوره است. ابش قنوات» و بيشتر ان 
كواراء و هوايش معتدل اندك مايل به كرمى, محصولش بيشتر ينبه وروناس وكندم و 
جو است. ينبه و روناس آنجا بهبندرعباس حمل مى شود. كندم و جوش را بهيزد 
مى برند [و كاهى كه د ركواشير نيز تسعيرى دارد به كرمان أورند]. كنجد و خربزه و 
هند وانه و بياز و جغندر و سير بهقدركفاف مردم خود دارد؛ ابريشم هم در بعضى از 
دهات أنجا عمل آيد؛ اكور و ساير فوا كهش بيش از صرف سكئة آنجا نيست» 
سالى تقريباً دو كرور و ينجاه هزار من بنبه و ده كرور و دويست وجهل هزار من 
روئاس وكندم وجو و ساير حبوب عمل أيد. حصاد كندم آنجا © روز بعد ازنوروز 
جو ,روز اغلب دهات آنجا بوهم متصل است. 

دواواخر يلوك سيرجاة محتان قلمن قبدكه اكنوة فريت بق سال انيه در 
همه ايران قيمت و منفعت مزارع ١871‏ أو دهات روزبهروز در تزايد است. اين قاعده 
در همه كرمان جارى است. ملكى كه آن زمان يكصد تومان ارزش نداشت يومنا هذا 
بههزار تومان نمى دهندء از آنجمله «بياز» را در سنة مع ٠١‏ [ه/ *18 م.] مالكين آن 
بوسبب ماليات و تحميلات عمال ديوان بهويى جارك كندم و يكصد دينار رايج 


رفسنجان : م7 


كرمان به حاجى خسروخان بسر مرحوم ظهيرالدوله مصالحه كردند و اين زمان 
بوشش هفت هزار تومان نمى دهد. 

بلوك سيرجان و رفسنجان از باب اينكه بنبه و روناس زياد عمل آيد رو 
بهبندرعباس واز آنجا حمل بههندوستان مى شود وكندمش را بهيزد مى برند وكران 
فروخته مى شود قيمت املاكش بيشتر از ساير بلوكات تفاوت كرده و اربابان آنجا 
همه مردمانى با مكنت و ثروت شدهاند, از آن جمله حاجى آقاعلى كه سى سال 
قبل او را «على زعيم ملا» مىكفتئد؛ قطعاً هزار تومان ملك و مال نداشت و اكنون 
البته سالى ده هزار تومان مداخل دهاتش متجاوز است.' ساير مالكين املاى آنجا 
همه از جهت مداخل ينبه و روناس و كندم ترقى كردندء برزكران اين بلوك بيشتر 
حاجى شدند. 

قريةُ آبادان آنجا در ازمنُ سالفه موسوم قلعه آقا بود كه مساجد و حمامات و 
دكاكين متعدده داشتب در سئةٌ 8 إه / 1817 م.] در فصل بهار بارانى 
به كوهستان ١*2!‏ شهر بابك باريده سيل عظيمى برخاسته در وقتى كه در آنجا آفتاب 
بود وكمان آمدن رود نداشتئد ناكاه سيل بدقلعة آقا رسيده؛ غالب بناهاى آنجا را 
منهدم بلكه منعدم نمود؛ ازآن وقت آن قريه بهآبادانى سابق نشد, اكرجه حال تحرير 
هم بعضى در آنجا متوطن هستند» مسجد و حمام و دكان خبازى و صباغى و بقالى 
دارد ليكن نسبت بهبيش ويران است. 


١‏ حاجى آقا على در رفسنجان معروف به (ازعيمالله) بوده است يا زعيم ملاء شرح حال أو را در ييغمبر 
دزدان ص ”777و 001 جاب بانزدهم را بخوانيد. زعيم در كرمان بهمعنى كشاورز است. و اكبر زعيما يكى از 
كندمكاران معروف كرمان بود. حوض و مسجد و كاروانسراى حاج أقاعلى در كرمان معروف و ماده تاريخ 
كتيبةُ حوض حاج آقا على را آقاى بابائى دبير فرهنك كرمان براى بنده فرستادهائد و اينست: 


بدعهد حعسرو فرخنده ناصرالدين شأه كه بر ميان دو بيكر نطاق نمدمت اوست 
جناب افسخم اكسرم يكانه حاج على كه نأن تيمى از اين مملكت يهذمت اوست 
بالئد جاه جتابى كه اسمان رفيم حبابى از نم درياى جاه و رفعت اوست 
عميق بركه ابى زعون راى عتيق نهاد بايه بر ان بلهاى كه همت اوست 
ب«هاهتمام جناب مهين غلامحسين تمام كشت و بديزدان جزاى رحمت اوست 
جو ثسد تمام بهتاريخ سالش ايمن كفت (بهكام اهل جهان آب ياك رحمت اوست) 


(0199) / اخدام. 


كك جغرافياى كرمان 


جاى معمور اين بلو بهرام آباد. تقريباً سى سال است روزبهروز بهآبادانى آنجا 
افزوده و اكنون قصبهُ بررك معمورى است, مساجد عاليه و حمامات بديع و 
خانههاى رفيع و انواع اسواق و دكاكين درآنجاست, از آنجمله هفت دكان قنادى 
دارد كه استادان يزدى قند و حلويات ممتاز مى سازند» و هكذا همه نوع اهل حرفه 
در أنجا متوطن مى باشند. 

سعادت آباد. ملك آقا على بدر مرحوم ميرزا حسين وزير كرمانى [بود]» مرحوم 
ابراهيم خان ظهيرالدوله اين مزرعه را با جمالآباد و بعضى از مزارع ديكر از ورّاث 
مرحوم آقاعلى. عوض باقى ميرزا حسين وزير ‏ بخريد. بعد از انتقال ظهيرالدوله. 
سعادت آباد بهدمرحوم اسمعيل خان بهميراث برسيد, آن مرحوم قلعهاى در آنجا 
بساحت و خانههاى عالى بنا نمود و باغاتى مشحون بدانواع كلها و اشجار طرح 
نمود؛ الحق بسيار بهسليقه است. من بئده بداين ]١84[‏ سليقه كمتر جائى ديدهام. 

قاسم آباد» از دهات حاجى أقاعلى رفسنجانى است» خود اودر آنجاست» خانه 
و حمام در آنجا ساخته؛ بنكاه اين ده تا شفيع آباد مرحوم محمداسمعيل خان 
وكيل الملى متصل است. 

مهدى باد ملى مرحوم شاهرخ خان ملقب بهصاحب اختيار بسر ارشد مرحوم 
ظهيرالدوله بود اكنون در تصرّف ورثهُ آن مرحوم است. 

تاج آبادء از قراء قديم اين بلوك است, مدرسةُ معمورى و موقوفات دارد. كُركه و 
هرمزآباد ازدهات قديم اين بلوى است.' 

نجف آباد. يك فقره. عيال جناب حاجى آقا احمدكه اكنون اعلم واعرٌ علماى 
كرمان است و دركواشير متوطن, در آن قريه ساكن مى باشند. 

حسينيه؛ از محدثات جناب حاجى آقا احمد مزبور است. سالى ينج شش هزار 
تومان مداخل دارد. لكن بنكاهش جندان آبادان نيست. 

خليل آباد. از دهات معتبر مرغوب آنجا است. مرحوم محمداسمعيل خان 
١‏ شهر رفسنجان مركب از جندين ده است كه بر كرد بهرام آباد مجتمع شددائد با ناصلدهاى كم انها 


عبارتند از: : كما لاباد كه مركز مشا يخ بود و مسجد شيخيه أنجاستء خليلأباد. مؤمن اباد. كركين» » فيض آباد. 
قطب أباد. على آباد. رحمت أبادء ده شيخ على أباد خان. سعادت أباد كه بر سر راه سرحجشمه اسث. 


رفسنجان رم 


وكيل الملى أن را خريده؛ اكنون در تصرف جناب وكي ل الملك ثانى اسست.!' 

وكيل آباد؛ اسم سابق او ساقى بوده» يس از آنكه مرحوم محمد اسمعيل خان 
وكيل الملى متصرف شد موسوم بهاين اسم نمود. 

كما لآباد» از دهات معتبر آنجاست؛ اين زمان در تصرف محمد تفى خان يسر 
مرحوم ظهيرالدوله است. 

دَرِدّرُء در دامنةُ كوهستانى كه ميانهُ رفسنجان و بلوك زرند است واقع است[١"1]‏ 
باغستان است و الككورش در كمال امتياز." 

داوران؛ در همان دامنه واقع است» جاى خوش آب وهوائى استء فواكه نيكو 
دارد خصوص انكور. 

نوقات؛ جندقريهاست درهمان دامنه معروف و آبادان واز قراء قديم اين بلوى از 
آن جمله شمس آباد و على آباد و توغرى مى باشد و بسيارى از مردم يزد در آنجا 
متوطن. 

ناصريه؛ از فاضل آب رود خانهاى كه از بلوى بردسير مىآيد و به كبوتر خان كه 
خالصة ديوان است زراعت مى شود مى باشد. مرحوم محمد اسمعيل خان 
وكيل الملى آن را احياء كرده و بنككاه ساخته. هندوانة آن بسيار شيرين و لطيف و 
ممتازاست. 


عرض مى شود كه اين بلوى در مشرق شهر بابك و مغرب زرند و جنوب انارو 
شمال بردسير واقع أ بست عدد نفوس اين بلوى وي موخم2 ١‏ نفر» بيشتر برزكّر و 
فلاح وكاسب مى باشند." 


-١‏ خليلآباد اكنون قسمت عمدهُ أن متعلق بهسركار آقاى ابوالقاسم خان ابراهيمى است و تا سال كذشته 
مرحوم محمد حجلالى خليلأبادى أن را اداره م ىكرد. 

؟- ددر إبا فتح اول وكسر دوم و ضم سوم] ظاهراً مخفف «دره دره و اين نيز يكى از محلىهائى است كه 
بهئام آناهيتا نامكذارى شده است. (رجوع شود بهخا تون هفت قلعه (ص 097 7). 

رك جمعيت شهر رفسنجان در سرشمارى 0 جمعاً ١‏ تن بوده و درسال 0ش 6 5تن د 
در ١١060‏ ش 20750" تن و در 6ع7اش 5988مع تن ودر ٠/1170اش‏ 3978لا تن بوده أست. از سطح دريا 
١‏ متر ارتفاع و تا كرمان 9 كيلومتر فاصله دارد. جمعيت شهرستان رفسئجان به ١١١١‏ تن رسيده, 


كنا جغرافياى كرمان 


زنان آن كرباس مى بافند وكرباسى كه از ينب ملّه مى بافند ممتاز و مطلوب است. 


معارف اين بلوك؛ بسيارى از يسران و يسرزادكان مرحوم ابراهيم خان 
ظهيرالدوله در اين بلوى ضياع و عقار دارند و بعضى متوطن آنجا هستند. مثل 
محمدتقى خان بسر ظهيرالدوله !» و حسين خخان و يوسف خان ولدان مرحوم 
اسمعيل خان كه ذكر آنها در معارف كواشير در جزو اولاد و احفاد مرحوم ابراهيم 
عانق طهيرالزرولة قلسي كك 

علماى آنجاء اعلم ازأ١؟١]‏ ساير, شيخ حسن بسر حاجى حيدرعلى شيرازى 
شهير بهطهرانى استء. در اوايل حال بهوتجارت مشغول بود. اين زمان در رفسنجان 
متوطن و صاحب ملك استء شيخ مزبور ازاوايل شباب در عتبات عاليات تحصيل 
فقها و اضول كردم اجازة احتهاه اذيك ذو ثفر علمائ اننا كرفئة و اكنون در 
رفسنجان بهحكومت شرعى أنجا قيام دارد و خود حاجى نيز در حيات است و 
مردى خوش صحبت مى بأشد. 

حاجى ميرزا محمدعلىء فاضل و بر طريقةً شيخيه است و هركاه مرافعه در 
ميان شيخيةٌ رفسنجان واقع شود بهاصلاح ذاتالبين رفع مى نمايد. 

حاجى آقاعلى» بسر مرحوم زعيم ملاى رفسنجانى استء برزكر را در كرمان 
زعيم كويند بخت او را يارى كرده بهومرور زمان واسباب متعدده _كه ذ كرش موهم 
كلام است -دنيا براو جمع شده. يومنا هذا تخميناً صدهزار تومان متجاوز ضياع و 
عقار دارد. شركاء و كماشته در بندر بمبئى و يزد واصفهان و طهران ومشهد مقدس 
و تبريز و اسلامبول دارد كه براى او تجارت مى نمايند. 

يسر بزرك او حاجى آقا حسين است در كواشير بهتجارت مشغول است و در 
جزو تجار آنجا مرقوم شده است. 

آقاغفور؛ بسر مرحوم حاجى محمد جعفر قطب آبادى است. از اربابان معتبر آن 
بلوك است. 


رفسنجان 186 


خانه حاج على آقا در رفسنحان (قاسم آباد) 
2 0 اعسوم 


آقا يزرك» از نباير خاندان قلى بيك است -كه در كواشير, نادرشاه افشار!"7١]او‏ 
را بدياسا رسانيد.' أقا بزرك مزبور مدتها ميرزا و مباشر مرحوم اسمعيل نخان يسر 
مداخل ملكى او مى باشد. مردى سليم النفس است وسنئين عمرش از سبعين كُذْ شته. 

يك ساسله كه اصلاً مردم همين بلوك مى باشند و موسوم به «آقايان 
رفسنجان»اند و زمان قبل اشخاص معتبر محترم داشته؛ اكنون عدد رجال آن سلسله 
از 6 نفر م ىكذرد وغلى و فقير در آن دوده بسيارئد» معروف اين زمان أنها: آقا 
غفور و حاجى غضففر و جندنفر ديكر امثال اين دو مى باشند. 

آقا محمدكريمء از ملازادكان قري داوران استء جندسال است از جانب عامل 


7١١ خاندا ه بهدستور او بهمنتر كشيده شد. (رجوع شود بهتاريخ كرمان. ص‎ ١ 
و اوجدٌ خاندانيهاى ماهان و كلانترى خائدانى و مجدزاده خاندانى و‎ )١١ و‎ ٠١ و خاتون هفت قلعه. ص‎ 


ع جغرافياى كرمان 


وضابط رفسنجان, كلانتر و مباشر آنجاست. مردى خدمتكزار ديوان است. 

[حال تحرير آقا شيخ محمدتقى بسر مرحوم آخوند ملاعلى اكبر و آقا شيخ 
محمد على د رانجابهمرافعهٌ شرعيه اقداممى نمايند» يومناهذا معروفتر از همه جناب 
آقا محمداسمعيل معتمدالتجار يزدي مردى متمول و معقول و بزرك منش و داراى 
نخحوان و دهئده نان. همواره اوقات نخانةٌ ان جناب از اينده و روندة مهمان يُراست» 
كمت ركسى است كه وارد بهرام اباد شود و انجا مهمان نباشد» بر فرض بيست نفر هم 
وارد شوند ويكماه درآنجا توقف نمايند در لوازم يذيرائى آنها كمال احترام را بدجاى 
مى آورد.همةًاهالى يزدبه واسطة بستكى به معتمد التجارازبعضى جهات مرفه الحالاند. ' 

جناب آقا محمدعلى؛ ولد مرحوم آقا بخشعلى نيزاز معارف تجاريزد» و مردى 
معقول ومتمول است: جيل ثثر ديكر :قن ركستيهان ازامعارفه هسعيد كبه ذ كرش 
تطويل است]. 

سكنة اين بلوى اهل حرب نيستئد". بوزراعت وكسب مشغولند. وحوش اينجا 
بيشتر أهو و كور و كرك و روباه وكفتار و خركوش است. 

طيورش در صحراى انجا بيشتر كبوتر و باغرقرا و كلاغ زاغ استء در كوهستان 
انجاكبى و تيهو دارد ‏ خصوص اوراف كه قريهايست درقهستان جنوبى غربى انجا. 

[كؤداحمر؛ ملى مرحوم اسمعيل خان بوده؛ آب وهواش خوب است. أنجا را 
ييلاق مى توان كفت. در دامنة كوهى واقع تا بهرام اباد[ ] فرسخ مسافت دارد. اين 
زمان در تصرف وارث مرحوم اسمعيل خان مى باشد. آن مرحوم باغى و عمارتى در 
آنجا ساخته ولى از بىاهتمامى سكنة آن مثل قديم آبادان نيست]." 


١‏ اين آقا محمداسمعيل در ياريز يك باغ بسيار خوب داشتء بعد از مركش». همسرش حاجيه بىبى 
تابستانها بدباريز م ىآمد و يك طوطى داشت و يك غلام بدئام محبوب. أن باغ را بعدها مرحوم حسن 
كوهسارى خخريد. در درق ياريز است. (مندىف هفت قلم جاب دوم؛ ص /01 ). 

؟- در يككى از كتابهاى رفسنجان كه بهدصورت روستكان ديده شده است. رجوع شود بهمقدمه نكارئده بر 
«شهرهاى كمشده» دكتر حميد بهرامى. 

كود احمر در بين راه باريز بهرفسنجان است و آباديهاى معروف اين راه از طرف رفسنجان عبارتند: از 
اوراف. كوداحمرء الاغؤجين. كورجويان. خيراباد. مانى» جاهبهره (كه قاعدةً بايد از معابد بودائىء از نوع 
جاهبهار و شاويهار بوده باشد يا از معابد شاه بهرام؛ بدحدس اقاى شهمردان) كركنكنتوء راه زن (كه اين هم 
از معابد أناهيتا بايد شمرده شود)» ترشاب أرجن درء هنسيج. يس كوه كولى لون. مغوء بن درتيرىء دال 
دان» كاديج (كادز) ارجنر. ميداء و بالاخره ياريز. يك راه شاهعباسى اين أباديها را بدهم مربوط مىكرد. كه 
بدربزركم هميشه أن را راه شاهى مىكفت. 


تنبيه جهارم 
در ذكر بلوكات شمالى كواشير 


[خنامات] 


كوهى است كه ازنزديكى يزد بركنارة صحراى موسوم بهلوط كذشته بهوخاى بلوى 
بافق _كه خحاك كرمان بوده و اكنون قريب يكصد سال است جزو عمل يزد معامله 
مى شود -مىكذرد.!؟١١آميانة‏ بلوى زرند ورفسنجان را طى مىكند ودر 0 فرسنكى 
كواشير قطع مى شود [در هرجا بهاسمى مسمّى است والحق كوه بسيار خيرى است] 
همواره مرتع و محل كوسفندداران» طولش تقريباً 00 فرسخ و عرضش تفاوت دارد» 
كمتر از ٠"‏ فرسخ نمى باشد و از ع فرسئكٌ بيشتر نيستء در همه جاى أن اب و 
آبادانى و زراعت است. آنجه ازاين كوه متعلق بهخاك بافق است قطرم و نهو' و 
غيره نام دارد» آنجه در بلوى زرند است هر قطعة ازآن موسوم بهداسمى است از أن 
جمله. سنك و سيريز و, براكوه و. سبلو. و آخر اين كوه كه نزديك كواشير است از 
جهت اين كه مزرعهاى كه عمده قراء آنجاست حََّنامان نام دارد لهذا همه دهات ان 
را خُنامان نامند و غالباً ازايالت كرمان عامل مخصوص براى آنجا معيّن مى شود و 


١‏ لابد يكى از معابد آناهيتا أنجا بوده است. 


در ذكر بلوكات شمالى كواشير 4 


طولش ازكلورود تا بادومو' هشت فرسخ؛ جون كوهستان است عرض بهقاعدهاى 
نمى توان مشخص كرد. 

هوايش جندان ييلاقيت ندارد'؛ سالم است. آبش: قنوات و جشمه هردو دارد؛ و 
بيشتر آبهايش كواراء محصولش بيشتر زردآلو بهانواع زياد» و باغ و باغستان دارد. 
كندم و جو و ذرّت نيز عمل آيد. 

بر فطرت سليمه بوشيده نماناد كه در مملكت كرمان ذرت بردو نوع است: يك 
نوع كه دركرمسيرات مانئد ارزويه و جيرفت و رودبارو جزآن عمل آيد وآن ذرتِ 
خوشه است: حبهايست بهمقدار عدس كوجك؛ و نوع ذرت ديكر همين نوع است 
كه در ياليزها زراعت كرده در درالخلافه و ساير بلاد در بازارها بلال كرده مى فروشند 
و شير بلال و شوربلال1؟؟١!‏ جار مى زنئد. نوع ذرت خنامان همين نوع اخير است» 
من بنده نان همه حبوبات را خوردهام, بعد از كندم» ناث اين نوع ذرت بهترين 
نانهاست. كندم وجو وذرت بيشتراز مصرف مردمش ندارد اما زردالوى انجا حوب 
و بدانواع استء تر و خشك آن را به كواشير آورده فروشند وتوت خشك را نيز. بياز 
و سيب زمينى و سير نيز دارد. تقريباً ٠٠١‏ مزرعه در آنجا مىباشد و جون قهستان 
است محصولش اندكىك» قطعاً اين 6 مزرعه بهقدر دو مزرعةٌ رفسنجان كه 
حسينيه و خليلآباد باشد ‏ حاصل ندارد. وقتى مرحوم آقاعلى يدر ميرزا حسين 
وزير جند مزرعه در أنجا احداث كرده بود و عمارات عاليه از قسم حمام و مسجد 
ساخته. بهتصاريف زمان آن قلعه و آبادى خراب شده. اين زمان قريةُ معمور آنجا 
كلوسالار است و حاجى موسى نخان يسر مرحوم ظهيرالدوله سى سال قبل از 
غرس كرده ابريشم عمل مى أورند. 

عد تفوس الكنانان 08 نقن"مروش بيشت ر كوسنتدةار و فلاتحنه كنه از 
درختان جنكلى آن كوهستان ذغال سوخته به كواشير آورند. وحوش أنجا شكاركوه ‏ 
نوعى كه اغلب كوهستان كرمان دارد در اينجا نيز هست. 

صحراى بى آب وكياهى ميانةً كبوترخان !١١و‏ رباط مى باشد. مردم كرمان» زمين 


١-كوه‏ بادومو مولد كوهى كرمائى أست. 
خخنامان از سطح دره همة ١‏ متر ارتفاع دارد. 


بلا جغرافياى كرمان 


بىآب وكياه را دَق نامئد و اين دَق به كوهستان خنامان متصل اسث', در آنجا آهو 
دارد. طيور آنجا بيشت كبك و تيهوست. آنجا معروفى كه قابل نوشتن باشد ندارد. 


- برج كبوترخان 

١-كبوتر‏ خان (كفترخان بدلهجة محلى) از عجايب نقاط عالم است. اكنون اين دق اطراف أن تلميه زدهاند 
واباد شد قسمت عمدة ان ضميمه ابادى كبوترخان كه موقوفه بيمارستان نوريه است ضبط شده ولى 
اواسط أن هنوز هم دشتى است مسطح كه فرسنكها هم سطح بدو نكياه است و در زمستان آب باران در يك 
سطم همةٌ اين دشت را فرامىكيرد و تابسنتان صاف و خشك است جنانكه يكى دوبار هواييماها از آن براى 
فرود مدن استفاده كردهائد. اين دشت ميدان دويدن أهوهاست» اك ركتس در دقٌ سردركم شود. بيدا كردن 
راه از مشكلات بزرك او خواهد بود. جئاتكه دور سر دويدن وكار بيهوذه كردن را دركرمان «به دق دويدن» 
مثل زدهدائل» كه هرجه آدم بدود بدجائى نمىرسد. يى باذوق كرمانى (اصغر طاهرى) مىكّفت: يك عمرما 
بددق دويديمء بالاخره هم يدالله خان ابراهيمى ‏ متولى موقوفه نوريه و دكتر ايرائى. أن را بهدثبت دادند!» 
خاى تدنشين شده از رودخانه در دق اندكى كبودرئك بود شايد كاروانسرايى أنجا بوده كه بوصورت شان 
درّه كبود خوانده مىشده (- كبود دره خان) و بعداً كبوترخان شده. 


در شمال كواشير واقع است بهفاصلة م فرسخ. طولش از قوامآباد تا شعب جره ١8‏ 
فرسخ. و عرضش از دشت تخاى تا سبلو ؟١‏ فرسخ. اين بلوك در شمال حومة 
كواشير و جنوب بافق كرما نكه جزء يزد معامله مى شود و مغرب بعضى ازكوهبايه و 
بعضى از راور و بعضى ازكوبنان و مشرق بعضى از بلوى انار و بعضى از رفسنجان 
واقع است. وجه تسمية عجيبى مرحوم رضاقلى خاذلله باشى در لغت موسوم 
بدانجمن آرا نكاشته م ىكويد «زرند يكى ازدهات جيرفت كرمان است. بداين جهت 
او را زرند كويندكه ريزه زردر اكش يافت مى شود». سبحانالله طرفه سهوى كرده و 
غلطى نوشته» جنين مى نمايد كه آن مرحوم تقصيرى نداشته باشد؛ اغراءِ بجعل 
امامقلى خان زند كه ازهيج اصطلاحى ربط ندارد ودرهمة علوم تصرفات بيجا و 
غلط مىنمايد شده باشد. 

عرض مىكنم جيرفت بلوكى است بنجاه فرسخ در جئوب كواشير -كمامٌر ‏ و 
زرند اولٍ خاب آن هشت فرسخ در شمال كواشير است؛ همه كرمان را جيرفت 
نمى توان كفت كه اين سخن صحيح باشد» و از آن كذشته زرند همواره آبادانيش از 
جيرفت بيشتر بوده و مى باشد و خاك زرند[*١!]‏ آميخته بهريزة زر هركز نبوده و 
نيستء بلى «خدوند» كه يكى از قراء جيرفت است هر اوقات باران ببارد در خا كش 
ريزه زرديده مى شود همجنانكه در تفصيل جيرفت تسطير شد -اغلب لغاتى كه در 
آن كتاب نوشته است بهسبب تصرف امامقلى زند غلط و محيّف قلمى كرديد. 


لا جغرافياى كرمان 


تحفيقات مجعول بى مأخذ امامقلى خان بهوجهت عرامى كه در قهوه خانه دور او 
خصع مى شوند خوب است نه آنكه مزخرفات و خخرافات او را دركتاب بتنكارند. 

هواى زرند معتدل مايل به كرمى و آبش قنات وكواراءكوهستان آنجا آبش جشمه 
است و هوايش سرد. محصولش بيشت ركندم و جو و ترياك و ينبه وروناس و تنباكو 
است. كندم و ساير حبوبات آنجا سالى تقريباً /كرور و سيصد هزار منء و ينبةُ آنجا 
سالى ١8٠١‏ هزار من عمل آيدء كندمش را بهيزد و راور برند» ينبهاش بيشتر به كواشير 
آورند ودر خود آن بلوى هم كرباس زياد بافته مى شود كه بهاطراف مى برند. خريزه 
و هندوانه و بياز و سير و سيب زمينى بهقدر حاجت مردمش دارد. اغلب فواكه اين 
بلوك نيكو است». خصوص نوعى رُؤذالو كه فيسى نامند در نهايت لطافت است. 
خحشك أن را به كواشير و بعضى از بلوكات كرمان برند. معدن سرب معمورى دراين 
بلوى مى باشد. مردم آنجا بيشتر كوسفند دارند و يشم آنجا آنجه در خود زرند 1771| 
فرش ' وكلاه مى مالند و الحق كمال امتيازرا دارد؛ بقيه را به كواشير آورده مى فروشند. 

اين بلوى را قراء و مزارع متصله بسيار است. قريهُ معمور آنجاكه سكنه و 
آبادائيش از ساير قراء بيشتر است خود زرند حمام و مسجد و بازار دارد. آب سه 
قئات از ميان أن قريه فى كدودر 

خانوكى؛ در دامنةً كوه واقع استء باغستان است» هوايش از جِلكةُ آنجا بهتر 
أاسثت. 

تاج آباد» از قراء قديمةٌ آنجا است. 

بهاء آباد قريهُ معمورى است. 

طقرل وف و آثار طفرل فناه بالكرقن اقاوردق كرتا انقو ول عاك 
كناك انسح أبن زمان معمؤراشت اما انسة عالية انحا مطظجموز شده: 

درتنكل؛ دركوهستان اين بلوى است» ييلاقى خوشآب وهواست. 

شِعب جرّه؛ از قراء معمورةً آنجا است. 

سيريزء از دهات اين بلوى است و از سمت غربى شمالى متصل بهخاى بافق 
بزد موشود. 


١‏ مقصود نمدمالى است. 


زرند 1 


دشت خاكىك. مزارع متعدده در آنجاست وازيك جانب وصل بهبلوى راور 
اسث. 

براكو؛ دركوهستان آنجاست' و مزارع بسياراست و مرتع و مسكن كوسفندداران 
اين بلوى. 


ايلات اين بلوك سه قبيله بلوجاند: 

اول آبدوغى سياه جادر دارند» مدتهاست كه بدهى ديوانى آنها از جزو عمل 
زرند موضوع است و عامل جداكانه دارد» ييلاق در بلوى بردسير و حوالى كواشير 
دارند و قشلاق بهارزويه و حوالى انجا مى نمايند. 

دويم بلوج محمدرضا خانى در جزوا"7١‏ عمل زرند معامله مى شود و ييلاق و 
قشلاقشان در همين بلوك است. 

سيم حسن خانى, آنها نيز جزو عمل اين بلوك مى باشند. مدتها است ماليات 
آنها از جمع عامل زرند موضوع است. اين سه قبيله بلوج شتر و كوسفند دارند و 
برخلاف ساير ايلات از قطع طريق و منهيات برهيز مى نمايند. [وكاهى بهرودبارو 
جيرفت مى روند» شتر نر را به كرايه مى دهند» مردمانى صادق و متقى مى باشند, از 
دزدى و راهزنى خيلى يرهيز دارند]. 


ستكحولن جادرلشين وكوسقتدك #ارئد. 


حصاد كندم اين بلوى 6وروزوجو اروز بعد ازنوروزاست. نمك اين بلوى از 
نمك زار نوق رفسنجان است. عده نفوسش تقريباً 1٠٠‏ نفر"”؛ بيشتر مردمش فلاح 
وكوسفئد دارند. ازاين بلوى ١7٠١‏ نفر تفنكجى كا رامد مى توان كرفت. معارف اين 
حاجى ملاباقر» يزدى در اينجا متوطن است و ضياع و عقار دارد وراتق وفاتق 


١-كوهستان‏ باريز را هم براكوه كويند و اين صفت است براى آباديهائى كه در دامن كوه باشد. 

جمعيت شهر مركز زرند (بدون توابع) در سرشمارى ١70‏ بالغ به /ا4 قث تن و در 1706اش 501/7٠‏ 
تن و در 1768 ش "٠505‏ تن و در 1ش 5618 تن بوده است. زرند از سطح دريا 121/٠‏ متر ارتفاع 
دارد و تا كرمان 0/اكيلومتر قاصله دارد. 


1 جغرافياى كرمان 


امور شرعى آنجاست. 

شاهرخ خان. افشار از نباير ولى خان و بكتاش نحان.» در فترت نادرشاه كه ايران 
هرج ومرج بود بر همة كرمان مستولى شد. جون از بيش در بلوى زرند توطن 
داشت.». در هنكام استيلا در أبادانى اين بلوك بيشتر از ساي ركرمان جاهد بود وامللاك 
كلى أبادان نمود. عاقبت در زمانى كه قلعهُ بافق را محاصره كرده بود از مُهِرهٌ تفن 

اين زمان نباير شاهرخ خان و نتاج بنى اعمام أن مرحوم در بلوك زرند و كوبنان 
بسيارند. البته عدد آنها از ه5٠‏ نفر خواهد كذشت و قبل ازاين خوانين بااسم ورسم 
ممحترم كي أي دوده[؟7١!]‏ بوده مثل مرحوم مرتضى قلى خحان و لطفعلى خحان يسراكت 
شاهرخ خان وكلبعلى خان و فتحعلى خان نوادء آن مرحوم. يومناهذا دراين سلسله 
-كه مراد نسل شاهرخ خان باشد -كسى كه فابل نوشتن باشد نيست» همه يريشان و 
مسخاض[ :انه : 

خان باباخان» ياورفوج دويم كرمان ازاولاد يكى از بنى اعمام شاهرخ خحان 
است» در شعسب جره ساكن است. 

قاسم خان. نيز از اولادبنى اعمام شاهرخ خانست» در قرية طغرلجرد ضياع و 
عقار و توطن دارد. بالنسبه از ساير بنىاعمام و اقارب تمولش بيشتر است. 

فتحعلى سلطان و محمد ربيع سلطان. در دو دسته سرباز سلطائئد. 

وحوش اينجا كور و آهو وكراز وكركى وكفتار و روباه و خركوش است. طيورش 
در صحراى انجا بيشت ركبوتر و باغرقرا و زاغ وكلاغ و دركوهستان اين بلوى كبى و 
تيهو و دو نوع شكاركوه -كه بز اهو و ميش اهو كويند ‏ دارد. در تمام كوهستان 
بلوكات كرمان اين هردو نوع هست. 


١‏ درياره شاهرخ خخان افشار و خاندان افشار در كرمان رجوع شود بهكتاب تككارنده: حضورستان. 
(ص ١١7‏ تا 6) و همجنين يادواره دكتر محمود افشار» جلد ششم. 


در مغرب شمالى كواشير واقع است. بهدفاصلةٌ ع" فرسخ؛ در مغرب حقيقى بافق و 
بعضى أز زرند و شمال رفسنجان و مشرق بعضى از شهر بابك و جنوب يزد واقع 
سمت مغرب اين بلوك كوه است و مشرقش كنار صحراى لوط است عرض أبادى 
ندارد» اين 77 فرسخ [*14! طول كه عرض شد بيشتر ارض باير و مطموراست واز 
فلك امناقا بل اباقانن لوقف دوجي ارج برك كقريا اذ كنيلت بورهة عا ون 
نمى باشد: هجده مزرعة أن حوالى آبادانى خود انار است و يك مزرعة آن بيازاست 
كه متصل بدقراء رفسنجان مى باشد و تا انار 0 فرسخ مسافت دارد. مزرعة ديكر 
بااندرون است كه كنارة صحراى لوط و دوازده فرسخ ازانار دور است و تا مزرعة 
كردكوه -متعلق بهيزد جهار فرسخ است, وازآنجا تا يزد ١7‏ فرسخ است. قريب 8 
خانوار در بااندرون سكنا دارند. در سئهُ ١77٠‏ هجرى' بلوجيه از راه لوط آمده اين 

انار» آبادانيش باكى ندارد» دكان خبّازى و بقالى و صبّاغى و عضارى و غيره 
دارد. هوايش معتدل مايل به كرمى وسالم» آبش بيشتر از قنوات» لكن بيشتر غليظ و, 
ناكوار است. ابوالحسن خان انارى كه طحانزاده بود جندسالى ترقى نمود و مباشر 


-١‏ برابر 186 م زمان فتحعلى ا 


انار كرديد, خانة عالى در آنجا بنا كرده. مرحوم حاجى محمد ابراهيم ولد حاجى 
اللدوردى كرمانى كاروانسراى آجرى مبنى بر آب انبار و ساير مايحتاح در آنجا 
ساخته كه متردّدين و قوافل منزل مىنمايند. مزار بشر حافى كه از اصحاب امام 
بدحق ناطق جعفر صادق نَةٍ بود -آنجاست و بشراباد مزرعهايست كه وقف بر آن 
مزار است. [مرحوم 2 مهدى بحرالعلوم كرمانى بدر آقاى عطاءالملى روحى 
در دورة اول مشروطيت ايران  ١77*‏ هجرى قمرى از طَبقَهُ علماء كرمان 
بدنمايندكى يارلمان تهران تعيين» در سال ١787‏ هجرى قمرى ' به كرمان مراجعت. 
در قصبة انار با مرك ناكهانى ازاسب زمين خورده فوت نمود, مقبرة آن مرحوم طبق 
وصيّت در مزار بشُرحافى و سدق تاريخ آن از طرف بازماندكان نصب است. مزار 
مرحوم اخوند مملامحمد جعفر يدر بحرالعلوم در كرمان در جوار مسيجد -حاجى 
الله وردى زيارتكاه خواص و عوام است]. 

زينالدين و كرمانشاه" و دن اه دو سه[١؟١!]‏ مرحله از مراحل مابين يزد و 
كواشير است در اين بلوى واقع است. 

زينالدين, كَنُجعلى خان زيك حكمران كرمان بهامر شاه عباس ماضى - تغمد الله 
غفرانه -كاروانسراى أجرى در آنجا ساخته جز جندنفر تفلكجى و مستحفظ و عملةً 
جابارخانه كسى ديكر آنجا متوطن نيست. 

كرمانشاه» مزرعهايست قلي ل الماء از مُحدئات مرحوم كنجعلى خان» مرحوم 
محمد اسمعيل خان وكيل الملكى در سنهٌ ١7٠‏ هجرى 'كاروانسرائى آجرى در آنجا 
بنا نموده؛ و قلعهُ قديمش را نيز تعميركرد» جز خانه كوج جندنفر زارع و تفنكجى و 
عمله جات جايارخانه كسى آنجا نيست. 

شِمْشُ»ء بعينه زينالدين» كاروانسرائى شاه عباسى است. جز جندنفر مستحفظ و 
دو نفر شاكرد جاياركسى منزل ندارد. 


0-1 

ل آباد شدن كرمانشاه را در مقالهُ نكارئده تحت عنوان كسمل خان بخوانيد. (أسياى 
هفت سنك) و هم كتاب كنجعليخان. 

'- اين قلعه شمش بايد ارتباط داشته با خداى عيلامى كه شاماش بوده است ‏ و البته منتسب بهشمس 
بهمعنى خورشيد است و احتمالا معبدى بوده از مهريرستان. 

؟- برابر 187 م. 
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محصول اين بلوى بيشتر كنم و جو و بنبه و روناس وكرجى است,. باغستان 
ندارد؛ سالى تقريباً ٠7٠‏ هزار من كندم و جو عمل آيد و تخميئاً 16 هزار و بانصد من 
بنبه مى شود» ينبهاش بهبند رعباس مى رود؛ خربزه و هندوانه و يياز و جغندر وسير 
بدقدر كفاف سكنة أنجا دارد عدد نفوسش 000" نفراء بيشتر كاسب و زارع و 
كوسفتك دارتة, 

معارف أنجا قبيلهاى هستند مشهور به آقايان انار كه از نسل ميرزا ايدكوى 
برلا سكه در زمان اميرتيموركوركان حكمران كرمان بوده مى باشند. در زمان سلف 
بيشتر اوقات ازايالت كرمان رياست انار بهاين ]!١57[‏ قبيله مُمْوَّض بوده و مردم معتبر 
و متمول داشته؛ يومنا هذا اين طايفه از صدنفر متجاوز و همه مستأصلء و بهفقر 
وفاقه مىكذرانند. 

آقا محمدجواد؛ بسر مرحوم آقا محمد شريف -كه بهلباس اهل علم و بر طريقة 
شيخيه است -از اين سلسله است. 

آقا محمد حسنء نيز از اين قبيله است و نسبت بهعشيرة خود معاش و عشرتش 
بهتر اسست. 

حسينقلى و ابوالقاسم ولدان مرحوم ابوالحسن خان _كه يسر شاه محمد آسيابان 
بود -اولاً نام او «ابولى و به باكارى انار اشتغال داشتء بعد قابض و بس از آن ابولى 
آقاابوالحسن وكلانتر اناركرديد'! در سنة 17170 هجرى" كه سال دويم اقتدار 
مرحوم محمد اسمعيل خان وكبل الملى د ركرمان بود ملقب بهدلقب خانى كرديد. 
رياست و متوجهات بلوك انار بهاو موكول شد ودر دو سال آخر حكمرانى مرحوم 
وكيل الملى عاهلى بلوك رفسنجان كه عملى عمده است اضافةٌ متوجهات انار شد. 
مردى درستكار و درست قول بود ودر خدمت ديوان جاهد. درسنةٌ ١78‏ هجرى” 
بهاسلافش بيوست -اين دو بسر او بسيارى از ملك ومال او را تلف كردند واكنون 
در انار متوطن اند. 


١‏ جمعيت انار در سرشمارى ١١80‏ ش / 708١‏ تن بوده أست. 

؟- درباب كيفيت ترفى ابوالحسن ان انارى» رجوع شود بهفرماندهان كرمان جاب جهارم ص 787. 
3 برابر 1805 م. 

؟'- برابر 4ث8م 1١‏ م. 


انار احاح 


نمك اين بلوى از نمكزار نوق رفسنجان است. وحوشش بيشتر أهر وكرر وكراز 
و روباه و خركوش است. طيورش اغلب كبوتر و باغرقرا و زاغ وكلاغ است. مخنى 
نماند كه صوبره كه مرغى معروف اسيت )8 در اسلام مأكولاللحم - در همد 
بلوكات ١45!‏ أكرمان هست و در زمستاكن در كرشسيرات» لكن بيضهدو ببجة انها 
را در كرمان كسى نديده؛ و انواع مرغابى در همه سرحدات وكرمسيرات كرمان ‏ 
هرجا كه اب مجتمع ورود خخانه هست -دارد. كركس و انواع لاشدخوار نيز در همه 
أصمقاع و أرباع كرمان -صائهاالله تعالى عن الحدثان -مى باشد. و عقاب كه فارسى آن 
آله و تركان قراقوش كويئد تكاتك در جبال بلاد بردسير مى باشد. و مرغ انجير و 
بلدرحجين و صغرجين در همه بلوكات كرمان هست. 


كوينان 
در شمال كواشير است. صاحب عمّدالعُلى در بعضى مواضع كوبنات نوشته. در 
شمال زرند و مشرق بهاء آباد بافق _كه از خخاك كرمان قريب يكصد سال است جزو 
يزد معامله مى شود مى باشد. مزارع اين بلوى بادهات آنجا متصل .است. مشرف و 
جنوب اين بلوىك صحراى لوط ميانة كرمان و خراسان است و نيز از سمت شرقى كه 
قرية كوجهر از اين بلوى است بهبلوى راور متصل مى شود. هوايش بهسبب اتصال 
بدصعحراى لوط مايل به كرمى ودركمال اختلاف است ‏ مكر يك قريةٌ ان موسوم به 
طرز از جهت اينكه وصل بهكرهستان زرند استث خوش اب وهوا است. از 
مخصوصات كوبنان فازهر معدنى است كه اين سنك در بعضى بلوكات كرمان مثل 
رودباروارزويه هم ايك لكن به خاصيت فازّهر اينجا نيست. در اين بلوى اغلب 
كوهستان ازاين سنك دارد. اما آنجه ازكوه طرز نزديك قريه كوجهر است از ساير 
هق و اتيك إزايون تدك بةاطراقت ولاق مى يريك اندي افير اس ا د كما 
سنكى است كه در صحراى اين بلوى استء آن را جمع كرده بهطور آهكى طبخ 
مى نمايند» آتش آن بايد از فضلة كاو باشد» يس از آن كه مستحيل شد أن را «كردو» 
كرده بعضى رابا آب شاه توت و بعضى را با شير خمي ركرده حبٌ نمايند و بهدقطور 
استعمال كنند. غالب امراض جشم را مفيد است و منع نزول ماءالعين مىكند و 
بدبعضى از ولايات ايران مى برند و شاف كرمانى كويند. 


5 جغرافياى كرمان 


0 جشمهداى خداافرين ر اين بلورى ابت ذكرش بعك جواهد أقيل 
معدن كوكرد معمورىق دركوه اتحاست كه از ان به كواشير ةو يزد اورده 
مى فروشلك. زمين بايركه قابل أبادانى باشد دراين بلوى بسيار است. محصول اين 
بلوك بيشتر كندم و جو و ينبه و روناس است. خربزه و هندوانه و بيازو سيرو 
جغندر بدقدر مصرف مردمش دارد. بعضى از سكنة اين بلوى كوسفند دارند. كشي 
خلال كه بهبعضى از ولايات ايران مى برند ازاين بلوى است. خود آبادانى كوبنان بد 
نيسنت قلحة بورك ونارين قلعهاى مرحوم رضاقلى خان كربنانى كه از بنى 
اعمام زادكان مرحوم شاهرخ خان افشار بود در آنجا ساخته و عمارات عاليه بنا 
تموده. يومنا هذا آن بنأها منهدم كرديده ولى حمام ومسجد معمورى دارد. 
سمكويه و اسفيج دو قريه از قراء الجاستء بر كنار صحراى لوط واقع اسث. 
عدد نفوس اين بلوى ٠0/اء‏ نفر'. مردمش فلاح وكوسفند دارند [1148. تننكجى 
خوب هم دراينجا بسياراست ‏ جون غالب اوقات با بلوجية سيستان كه از راه لوط 
بوجهت قطع طرق و غارت اموال زوّار مشهد و قوافل خراسان م ىآمدند قتال و 
معارف اين بلوى. رضاقلى خان نامى أز بنى اعمام زادكان 0 شاهرخ خحمان 
افشار_كه مدتى بر همه كرمان استيلا داشت و حس الامر سيد!ابوالحسن به جهيت 
نظم بعضى از بلوكات كرمان و تسخير بلوجستان با يكهزار نفر سواره و بياده متجاوز 
مأمور كرديد ‏ يس از ورود بهبلوى كوشك. عليمراد خان نام از طايفهُ ميرشكار 
كوشكى كه در آن وقت رئيس أن بلوك بود استقبال سردا ركرده؛ او را با جند نفراز 
مخصوصان بدقلعةٌ آنجا برد و بوزخم كلولهداش بكشت. 
بهتعد يل الواح ونوشتن نيرئجات و طلسمات كذرانيد» دراواخر عمر حسب الامر 
اين زمان اولاد واولاد زادكان رضافلى حاكن بسيارند» رجال آنها از141] يكصد نفر 


١‏ مؤلف دربارة اين جشمه جيزى در يايان كتاب لنوشجه اننيت: 
جمعيت شهر كوبنان در سرشمارى 880١١ش‏ 808ل تن بوده است. 


١ انار‎ 


متجاوز بيشتر آنها بى سامان و يريشانند و غالب د ركوبنان منزل دارند و بعضى در 
قراءِ بلوى زرند متوطئند. 

آقا اسداله: سبت بدساير نباير رضافلى.خان روركارش بهتر م ىوكذرد و بعضى 
اوقات از جانب ايالت كرمان متوجهات كوبئان بداو محوّل است. 

أقانجفقلى؛ بسر مرحوم رشيدخان, از عنفوان جوانى از سبك و طريقة آباء 
واجداد عدول كرده. معمم شده. بهوروضه خوانى مشغول ودركواشير متوطن اسست. 
در موسيقى صاحب ربط است. 

حيوان باركش اين بلوك شتر و الاغ است. وحوشش بيشتر آهو و كور وكراز م 
2 وروباه است. طيورش كلاغ و زاغ وكبوتر و باغرقراست. 


راوّر 
در شمال حقيقى كواشير واقع است بهفاصله ٠٠‏ فرسخ و در شرقى كوبئان و بعضى 
اززرند و شمال بعضى ازكوهبايه مى باشد. مشرق و جنوب اين بلوى صحراى لوط 
فاصلةً كرمان و خراسان است. جون دوطرف اين بلوى لوط است بيشتر اراضى آن 
باير است و لهذا عرض و طول بهقاعدهاى نمىتوان معين نمود. از قلعةٌ راور تا 
نائتند كه در وسط صحراى لوط و از قراء طبس نخراسان ٠‏ فرسخ أسثت ده 
فرسخ تا در بند است كه آب شيرين دارد وازقديم جند برج در آنجا ساختهاند و 
همواره تفدكجى راورى بهجهت محافظت رُوَار وقوافل از بلوجية سيستان -كه 
بوقطع طنريق ايلك ناذر أنيدا مى باشد. مرحوم!!؟١!‏ محمداسمعيل خان 
وكيلالملى در سئهُ ١١71/4‏ كاروانسرائى آجرى در آنجا ساخته. واز آنجا 
هشت فرسخ مى رود بهجهل ايه آنجا جهل زينه دارد ‏ در يايان آن جشمهايست. 
بلوجية قطاعالطريق آن را انباشتهاند» معهذا سالى كه ياران زياد دارد از خلل و فرج 
آن جشمه آب زياد بيرون مىآيد. مرحوم مرتضى قليخان وكي ل الملى حكمران 
كرمان در سنةُ "١784‏ آبانبارى ساخته كه از آب باران بر مىشود. زوار و قوافل 
صرف مى نمايئد. و از آنجا ٠‏ فرسخ مى رود تنا حوض خان ‏ حوضى است كه 


١‏ برابر 7 م1 م. 
؟'- برابر ؟ل/الما م 
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مرحوم كنجعلى خان زيك والى كرمان در زمان شاه عباس ماضى لُوَرالله مُضجعه ‏ 
ساخته. بهباران آب مى شود وازآنجا بنجفرسئك مىرود تا نايبند طيس '. 


هواى راوّركرم است بهطورى كه درخت خخرما تكتى در انجا مىىباشد. از 
جهت اتصال بهلوط هوايش مختلف»؛ بهسبب خشكى سالم اشة ار ل 
رودخانهاى كه ازكوهستان زرند مىآيد؛ كواراست» قنات هم دارد. غالب مداخل 
اين بلوك از باغستان است: انواع فوا كه نيكو عمل آيد ‏ خصوص انجير و انار. 
بدجرأت عرض مىكنم كه در همةٌ معمورة زمين بدخوبى انجير اينجا نيستء در 
بعضى از بلاد ايران بدرسم تحفه برندء جون از آنجا اول بهيزد برده مى شود واز آنجا 
بدساير ولايات مىبرند بعضى انجير يزدى دانند» وكويند سئوات قبن سالى يكصد 
هزار من انجير خشكى عمل مىآمدذه؛ در سن 1781"كه اغلب ايرنن1481أر؛ 
سشكبالن روي دوك ا وفلف انو اساي اودرفان اذا عد انه كنات ضور 
عمل نيايد. از نو درخت غرس نمودهاند, اميد به خداوند است كه تا سه جهار سال 


دوك شا ره دهد.' انارش هم بهونهايت شهد ولطافت انيت شرايش 
د ر كمال امتياز است: 


0 عر 
جهلده در دما وسرء دولده در دل وجكر 
جنانكه برجهد شرر به خشى دسلته خارف 


١‏ راي 6 ار كران بطر تمان عردامي هرو ار طر وه نعو او ا ريكو وسراسياب وهوتك او 
جترود و ده زيار وكورجو و ريك اباد و بهاباد و تاجاباد به زرند مىرسد وار ال بحا به كرهبنان نتم سى تسود. 
از جترود راه ب«دطرف شرق و دهئه هيزمى جدا شده بدكدار ر خبراسانى و هرور و كارواسسر اسابيد ار بايد 
حوض بنج و كوردرويش و شريف اباد بعراور مىرسد واز أن جاتا تايبند و طبس و بالاخره مشهد :دا مه 
مى يابد. أبادى راوراز لكركوه است و تنكلهور و تنكل أآبْ كرم وترودخانه ميان رود اين بيابائها را سيرب 
م ىكند. الا اك ا م لس لي ل ل 0 
نصفبهان از همين كوهستان مىجوشد و آب سيدى كه بند هولاكو بر آن بسته شده نيز از همين كم 
بدطرف كرمان مىأيد. لات جرنتر تلاق الا ار زرا 

1- برابر لاما م. 3 5-5 م ا ام 

7 متأسفاته ال ا ا را تبديل ا 
انجير راور مىتوانست يكى از محصولات مهم ارزاور باشد علاوه بر أن در محل نيز جنبه غذائى ورد 
شفيع خان راورى هميشه دهها هزار من انجير ذنجيره داشبت., : 


اثار 1 


بدقدر كفاف مردمش كندم و جو و ساير حبوبات ندارد» ازبلوك زرند آورند. بنبه 
بيشتراز حاجت مردم خود راور نمى شود. زنان آنجا كرباس مى بافند وكرباسش در 
كمال خوبى استء به كرمان مى آورند. قالىباف بسيار در اينجا همست كه قالى اعلا 
تمام مى نمايند والحق بعد ازكواشير در جاى ديكر بهاين خوبى قالى نمى بافند. 
قالى بافان آنجا بيوسته مصالح و مزد از حكمران كرمان كرفته براى او قالى تمام 
مى نمايئد و او بهدارالخلافه و ساير بلاد بهوتحفه و هديه فرستد. قاليى اندازة روضةً 
حضرت هشتمين حججت خدا امام رضا عليهالصلوات والسلام در سنةٌ ٠م١١‏ 
مرحوم محمد اسمعيل خان وكي ل الملى از مداخل موقوفات آن حضرت كه در 
كرمان است بداتمام رسانيده ايفاد نمود." 

قلعهاى از قديم داشته» جمعى كثير از زارع و اهل حرفه در آنجا توطن دارنده 
ميرزا غنى و ميرزا محمد شفيع خان بهتدريج تعمير ان نمودند. جون همواره سر 
خودسرى[؟14!] داشتند بهبئا و مرمت برج و باره مى يرداختند. 


عدهٌ نفوس اين بلوى 0/05ئ نفر"» مردمش فلاح و اهل حرب و شجاعاند. در 
اغلب سنوات با بلوجيه قطاعالطريق در صحراى لوط قتال كردهاند. ميرزا محمد 
خخان و مير زاشفيع خان راورى كه مدتهاى متمادى تابع ايالت كرمان نبودند و 
خودسر مى زيستند ‏ بهاستظهار تفنكجيان راورى بود.' 

نمل" 5 معدو رونا ارك الماك كرت رد لاز الور وو 


١‏ برابر “عا م. 
؟- امروز هم كاركاههاى قالىبافى راور و كوك كرمان از همهجا معروفتر و بيشتر است و از مجموع 5917 
كاركاه قالىبافى عمده (كه در ١770‏ سرشمارى شده) قسمت عمد أن در راور -كوهبايه و كوك است و 
لطافت قالى راور از ساير جاها بيشتر است هرجند لطافت را از آن كسى بايد دانست كه شاعر درباب او كفته: 
لطافت آنقدر دارد كه كاه رقص درمجلس 

توان از بشت بايش خواند نقش روى قالى را 
'؟- جمعيت شهر راور را در سرشمارى 1770 بالغ بر 001/5 تسن و در سسرشمارى 17150 ش 10١‏ تن و 
0ش 3187 تنء و در ١780‏ ش 18771 تن جمعيت داشته است و اين مربوط بدشهر راور اسث. و 
جمعيت بلوك أن البته جزء حوزه كرمان حساب شذه استث. 
؟- درياب ميرزا شفيع خان راورى شرح مفصلى من در حماسه كوير نوشتهام بهعنوان كرك بيابان. 


جغرانياى كرمات 


كاروانسراهاى قديمى راوررا دريابيد 


نمابى از كاروانسراى «جاهكوروئيه» واقع در *" كيلومترى راور 


راور - خبرنكار اطلاعات: - كاروانسراى آب بيد در حدفاصل راور به ناى ند و جادة 
كاروانسراهاى جاده كرمان < جهل كيلومترى راورء حدفاصل مشهد قرار دارد وتاجادهُ اصلى 
مشهد (از مسير جاده رأور) به كرمان ‏ راور كه مى تواند مورد يك كيلومتر فاصله دارد. 
علت بى توجهى رو به تخريب استفاده أردوهاى تابستانى قرار كار واتسراى دربند در 6٠‏ 
هستلك. ف كيلومترى راورء حدفاصل راور 


اين كاروانسراها كه در 
ميراث فرهنكى كشور و تعمير و 
بازسازى انها هنوز هم مى تواند 


كاروانسرأى حوض ينج در 
0 كيلومترى راوركه فاصله ان 
تا جاده اصلى " كيلومتر أسث. 

- كاروانسراى جاه كوروثيه 
كه در "١‏ كيلومترى راور در 


به ناى بند در جاده مشهد قرار 
دارد وفاصله أن يا جاده اصلى 7 
كيلومتسر أست وو تنها 
كاروانسرابي است كه داراى 
اب شيرين و درخت خرما است 


مورد استفاده باشند: عبارتئد أز: 


معارف اين بلوك [رواور] 
جز نتاج ميروًا حسن كة انل آن تتراساتى بوذة؟؛ كسى ديكز نيسيت: مجملاً أن كه 
شخصى از خراسان بهراور آمد. بهمرور زمان ضياع و عقارى مالك شده. او را دو 
بسر بود: مهتر ميرزا غنى وكهتر ميرزا حسن نام داشت,ء ميرزا غنى رئيس تمام راور 
كرد يد بهتدريج مالى اندوخت و رجالى مطيع ساخت» وقعى بر احكام حكامى كه 
از جانب نادرشاه د ركواشير بود نمىكذاشت تا انكه شاه بوشهر كرمان نزول اجلال 


١‏ ظاهراً جد اعلاى خانواده رجائى خخراسائى بوده است. 


مممصعل! سوقط 1 ممص 0 


نا 111 اعم 19 

101 :لض ل 0 

ممم وجا 

نوه 0غ 106 م10 ب برمعمر) عع 1/7 
بمبباط 2 عا م تمع زصه :جاعم كنععمه 
عاناس 1 

أمصب فصقم بدع/ا الوأعععدكة ع1اط 

اأعا ما اتام تركف بحنايت1 زعم 1 ما 

,8 أمادم عادو تخصسسه0 اما 

6 أمء ج17 

”55 + “94) .م 39.!] :م 2.36 بعداد 


أو بعك غطة مممع) ععمعق عمق ملط1" 
عط مأ مع 807 هوه موعلا مأ مقصسعك1 
ل لاخمعه 205 

لاعس عط وععوئكب!!! عدعءءة ع1 
عقد© ععمم عط كه معصلا ومحمصع] 
وى ممعت وعلعوبت ععمطبت ,ممفترقط]1 
مم2 لمة لععفافصدى بالنمكسوعط 
بللوععوص!؟ بط طامتاهم8 معدا 

ه بلتععط كه ذه[ 3 رغصا كه عناز وا 
' هط لمة عوعع” غه عأممط 

وماعط 5 صقم عمتصذاععء مه رعمعل] 
أ 0088 عسمنامبر ع بوط عهتج لعبامعع 
طعته معلعقع مملععظ ععورمطواء 
ة روطغطة وملعع عه مبحوعل براععوء اع ل 
بالبطععوعم لصة علها اأقصدة 3 يصمعئع 
مدعو اعوط عطء ص1 .عا اءممع ممتقةئع 
للاط ومتلمسمععهد مه طعععم ععوة[ أ 

عأممعم مفتمقعآ عمتسعم ممع مرولا 
2 5ع أناطناقى ومععاوع ب مأ بأصقم مصة 
لإقاع0م وامنةترقطك؟ا عقمم0 غه لههم) رصعب 
دععط علقط ذهناء )0 ععطصنامة ع مضه 
عتاملأوءء عط 1 .عأعمه نط نوا لعءأصمكصا 
عط له لأمعامبن هأ عند عط 6ه هومأسوعل 
قط عاتطه ,عاد مقصعكك! عع من وال 
رقاع نتاه1؟ عط ؤه غمعصطمعع عأعدتأدعنعقم 
بمكمأقم مقلوعع8 عسبطفتمتم أه لأمعتمن 
3 أنوهكل! ممتلم!] لععمعسالم ا فقط 


عمر خيام كار كرمان ‏ نمايشكاه زاك كدرى - سيدنى . استراليا 


عم جغرافياى كرمان 


نمود» بس از رسل و رسايل» مردم راور ميرزا غنى را كرفته به حضور سلطانش 
آوردند و فوراً بوياسا رسيد. 

يس ازاو مدت قليلى ميرزا حسن رياست آنجا را داشت و بهاجل طبيعى 
زند - انارالله برهانه يرليغ 1101] خانى بستد و سالها بهبزركى در آن بلوك زيست 
نموده. راه عقبى بيش كرفت. 

ميرزا شفيع خان» بسر بزركش بهراور رئيس شدء باغات با سليقه بساحت و قلعدٌ 
آنجا را تعمي ر كرد و قنوات احداث نمود» بيشتر اوقات خود سر م ىكذرانيد ومُنقاد 
ايالت كرمان نبود» سليقةُ غريبى داشت: فُجَرى بهاسب نمى انداخت كه از اسم قجر 
بدم مىآبد! وقتى از راور بهدشهر كرمان بهخدمت مرحوم ابراهيم خان ظهيرالدوله 
بيامد. روزى بهعزم سلام بدارك مى رفت» نزديك دروازة ارك سقائى بر قاطر راويه 
سوار مئىكذشت» به محض ملاحظه به تعجيل فرار نمود وفرياد برأورد مرا دريابيد 
كه فيل مست آمد! آدمهاى او و ساير مردم راهكذر بها وكفتند كه اين قاطر است و 
راويةٌ براز آب براو بار استء. فيل مست نيست! اول كه قول أنها را قبول نمىكرد تا 

همانا در آن ايام ظهيرالدوله او را حبس نمود وكس فرستاد اموال او را در راور 
ضبط كروتلو اش :راويه او العان او:سيزؤة:!ووزدتن! آن يوا "نهدا رالشلقه وان انها 
بهاردبيلش بردندك» از حبس فرار نموده بدراور آمد. برادرش مسمى به ميرزا بقا رأء 

ميحفاة ريبادت زاون واشت أتاينة بألا احص اكه حبيب الله ختان شاهيسون 
امير تويخانه براى دفع فتئةٌ آقاخان محلاتى مأمور كرمان شد. او را در راور كرفته. 
بهدارالخلافهاش روانه نموده در عرض راه!١؟١!]‏ بومرض سكته دركذشت. در آن 
وقفت هه سال متجاوز عمر داشت. تفصيل طغيان و معارك او با حكام كرمان» در 
تاريخ» مذكور خواهد شد. 

دو بسرداشت: حاجى ابوالقاسم خان و عليرضاخان كه مادرشان دختر تقى 


-١‏ برابر أكخام. 


انار ان 


مناظر شهر لوط در محل تاريخى دروازق (عكس از دكتر مستوفى) 


56 جغرافياى كرمان 


ان يزدى بود. حاجى ابوالقاسم ختان در زمان حيات اغلب اوقات همّش منصرف 
در تدمير و اضمحلال يدر بود و سالهاى دراز در مجلس باب كذرانيد. 

علي رضاخانء در خيرخواهى و خدمتكزارى بدرش تقصير نمىكرد و در قلوب 
مردم راور رسوخى تمام داشت» يس از ارتحال ميرزا شفيع خان. از طبس بدراور 
امده. حاجى خسروخان يسر مرحوم ظهيرالدوله -كه از جانب عباسقلى خحان 
جوانشير حكمران كرمان عامل ماليات و نظم بلوك راور بود مقاومت نكرده بهوشهر 
كرمان شد. مقارن اين حال خان جوانشير معزول و فضعلى خخان قراباغى كه دوسال 
بيش از آن حاكم كرمان بود نيز منصوب كرديد؛ در شوال سنه ١104‏ هجرى' در 
حوالى راور با عليرضاخان مصاف داد. خان راور در دست تفتككجيان زرندى و 
كوبنانى دستكير شدء بهدارالخلافهاش فرستادند» ماهى سى جهل تومان مخارج 
بهاو عنايت مى شد تا در سنةٌُ '١71/8‏ بهجوار حق ييوست. يومنا هذا جهار يسراز 
حاجى ابوالقاسم خان دركرمان مى باشد: 

اول يوسفعلى خان در راور متوطن استء كاهى به كواشير مى آيدء ازايالت[111] 
كرمان خدمتى مثل بازديد خالصه و غيره بهاو رجوع مى شود. 

دويم مسيرزا حسينخان. ازاول شباب بهنوكرى نواب عمادالدوله 
به كرمان شاهان برفت» جون خط و ربطى داشت منشىباشى لقب يافت و مدتها 
بدعزت و خوشى كذرانيد واز يرتو التفات شاهزاده نزديك بهسيصد تومان 
مستمرى در دستورالعمل كرمان مثبوت نمود؛ اكنون قريب يكسال است به كرمان 
مده ازنظم و ضبط مزرعه و باغش دماغى دارد. 

سيم حسين خان. بيشتر اوقات از جانب كرمان مأمور بهدضبط خمالصةً جيرفت 
أاست. 

جهارم زينالعابدين خان, سه جهار سال است عامل ماليات راور مى باشد. 

مرحوم عليرضا خان را يك بسر است و هو محمدتقى خان, املاكش در راور 
است و شخصش متوطن دارالخلافه» كويا بومنصب نايب آجودانى سرافراز است. 

دخحتر مرحوم ميرزا شفيع خان بهحبالةٌ مرحوم ميرزا باقر برادر مرحوم ميرزا 


. برابر الما‎ -١ 
برابر 18604 م‎ 7 


عب دالعلى نواب مصلاى يزدى بوداء ازاو دو يسردارد: 


مادر 00 0 دارند وكدران د 


منظرهاى ازسد تنععل راور (ماشاءانش كاربخش) 


١‏ خخانوادة نواب زاده شفيعى از اسحفاد اويند. 
ا حاى أسم سقيد أاشية. بايد محمد حسين شان باشد دق او سيك يشر داشت: عبد الرضاخان داساد 
رفع السلطنه ابوالقاسم خان يدر نواب زاده شفيعي. و على نتالن. 


١م‏ 1 جعرافياى كرمات 
[تمام شد] 


تمام شد بلوكات كرما صانها الله تعالى عن الحدثان _اكرجه درالسئه وو افواء 
بعضى ازكتب جغرافيا!؟؟١‏ أو لغت بلوكات كرمان را ١8‏ نوشتهداند وكويند. وامااين 
زمان بدهمين نهج است كه مرقوم كرديم وبهآن قسمت هجده كانه كه اكنون معتنا 

اعتنا نك كرديم. 

تمك كدان ببرنالة ا وهاب. حسبالامرمطاع مبارك بندكان اجل اكرم 
افخم خداوندكار ولى نعمت اعظم عالى أقاى اسدالله خان بهج الملك امير 
تومان ‏ مدّظلهالعالى ‏ بهقلم جاكرخانهزاد محمد محمدابادى خلف مرحوم حاجى 
محمد حسين تاجر يزدى شهير بهمحمدابادى سمت تحرير يافت. شهر 
ربيع الأول 171].' 


١‏ ضبط تاريخ تحرير كتاب در داخل دو قلاب [شهر ربيعالاول 1١81‏ ه/راوت 185 م.] مربوط به نسحد 


موص من وف دريائى است در بلوك كؤك؛ دور آن تقريباً ٠٠٠١‏ ذرع و قطر آن 
تقريباً "٠‏ ذرع؛ آقا محمد على كلانتر بجهت تشخيص عمق آن 180 ذرع طناب با 
اسباب لازمه در آن كرده بهعمق آن نرسيد. در هفتهاى يك روز ريك ازته آب بالا 
هين أي وروى أب را م ىكيرد بهدطورى كه حيوان باردار بر روى آن م ىكذرد. رروذ 
يكن همان ورياك اميت كه بودي اكر شيويق ابت 

كاهى جانورى بزرك از آن دريا بيرون آمده جرا مىكندء از شنيدن ياى انسان 
تود :زا بهاسمى اندازدي' 

[(موضوع درياى كوك كرمان. اينجانب ياشا وزيرى نوهُ يسرى مرحوم ميرزا 
احمد عليخان مؤلف اين تاريخ در تاريخ سال ع١‏ شمسى ؟ بدوسمت رئيس دارائى 
شهداد وكوى در أن حدود مأموريت داشتم ودوهفته در نخانهاى يهلوى درياجه 
منزل كرفتم وبادقت مشاهده نمودم. 

اوَلآ دريا ودرياجه نيستء يك جاه بزرك سب ركشادة بزركى است كه اكنون در 
وسط آبادى و نخانه و باغات قرا ركرفته كه ميزان عمق به تحقيق مشخص نيست. ايام 
هفته. سواى يك روزء آبى كه ازته اين جاه بالامى آيد از سطح آب بالاى جاه سرريز 


نوشتف يادداشت كرده و ما أن را بين دو قلاب نقل كرديم. جاه را بعضى بحرالعين كفتدائد. 
-19710ا م 


بدلون جغرافياى كرمان 


يا بواصطلاح لب ريز نموده بهاندازة نيم سنك در نهرى جارى و براى زراعت و شرب 
باغات و خانهها مىرود. 

- هفتهاى يكى روز مرتب ‏ تصور م ىكلم جهارشنبهها باشد ‏ يى نوع شن نرم 
شبيه بهدماسه كه دراين اوقات با سمنت و بتون به كار مى برند از ته جاه در ظرف ٠١‏ 
ساعت بالا مى آيد بوطورى كه روى سطح آب را بهاندازةٌ نيم متر مى بوشاند و تقريباً 
مى بندد و محكم مى شود سيس بعد از خاتمة يى شبانه روزبا فشار بىاندازه قوى 
كه ازته جاه متصاعد مى شود جون سطح بالاى آب جاه بسته و نسبةٌ محكم شده 
است آن شن و ماسه سطح آب را شكافته بهطوريكه اككر در اطراف جاه اشخاص 
باشند ترشحات و يرتاب شدن ماسهها بهلباس أنها ياشيده شده و بهاطراف جاه 
مى ريزد» اينجاست كه مىكويند جانورى ماسه سطح آب را شكافته و بيرون مىآيد 
و جون خلاف واقع است مىكويند از صداى ياى انسان خود را بهآب مىاندازد. 
بدهر حال بعد از شكافته شدن شن و ماسه از سطح آب. ماسهها دو دفعه تهنشين 
نموده بهدعمق جاه برمىكردد و يك هفته بعد بههمين نحو تكرار مى شود اين كه 
حيوان باردار مى تواند در موقع رفتن ازروى جاه عبوركند حقيقت ندارد» در موقعى 
كه سطح آب جاه بهوسيلة ماسدها بسته مى شد يكنفر از اهل كوك بهمن كفت اكر 
دست نحودتان را بهطور عمودى در شئها فروكنيد حال جذابيت و مقناطيسى دارد 
كه هن واهد:دست انسان زا يككيك وااتنن برا دز أت فروكفاند ولى اكر دشنت و 
انكشتان خود را بهغير عمودى بداين طرف و أن طرف تندتئد بوجب و راست تكان 
دهيد أن فشار مقناطيسى تأثير ندارد. اينجائب هم امتحان كردم و همينطور صحيح 
بود - قدرى از ماسه و شنهاى سطح اب كه در حال تكوين بود برداشتم و روى يك 
كاغذ روزنامه در آفتاب خشك كردم يس از شك شدن ذرههاى خخيلى ريز طلائى 
بدطور محسوس داخل ماسدها بود كه در آفتاب تشعشع و برق مى زد ديكر آنكه 
ماسههاى تر و مخلوط بهآب را همين كه در مشت خود فشار مىدادم بدون آنكه 
آب آن جكيده شود شن كم آب و تقريباً خشك بهنظر مى رسيد ولى همينكه بنجدها 


جاهى مشهور به جاه دريا در رفسنجان نزديك «اودرج»» تاكوه داوران 


عجايب مملكت كرمان 1 


يك فرسخ ونيم مسافت دارد. قطرش "٠‏ ذرع و دورهاش 5 ذري وازدهن اين جاه 
تاروى اب 65 ذرع. غفران ماب حاجى محمد كريم خان ‏ اعلى الله متقامه ‏ خود با 
جند نفر اخوان بهديدن آنجا تشريف برده. آقا اسدالله نام «قلعه آقائى» را در 
توركاه كشى كرده تا روى آب بائين كردند. آقا اسدالله مذكور نموده كه ته جاه بسيار 
فراخ است وكف زيادى روى آب بوده؛ جنان مى نمايد كه بهوطور هموارى بدطرفى 
زوان اس عمق أب را مشخص نكردهائد, از 7٠‏ ذرع معجاوة اميك ابسن شيرية 


١ أنست‎ 
٠ الميمتصسيا‎ 


در نزديكى قرية مَسُكون كه يكى از قراء سارّدويه است!1؟؟9١]‏ در ميان قلل آنجا 
سوراخى است كه همواره باد متعفنى از آن بيرون مى آيدء از شدّت عفونت نزديك 


١‏ درباب جاه درياء شرحى در اطلاعات هفتككى ١28‏ آبان ١775‏ ش / نوامبر 1900 م. نوشته شده كه اينتكى 
نقل مى شود: «قبل از جنك اخير. مهندسين المانى داستان اين جاه را شنيدند و درصدد اقدام به كشف اسرار 
آن برآمدند ولى هجوم متفقين بدايران مانع عمليات آنها كرديد تا اين اواخخر كه خود اهالى تصميم كرفتند 
دن مسجو براينل: جندى قبل آقاى ملك زاده فرماندار رفسنجان با عدهاى مقنّى و عمله رفتند مسجل جاه رأ 
بيدا و بازديد نمودند» نتنيجه تفحصات آنان از أين قرار بود: 

اين جاه در حدود ٠‏ متر عمق دارد. قطر دهانداث أن دومك زفين تشرضا بأجهل وينج مثر است؛ ولى در 
روى أب يعنى همسطح آبء غار , بزركى بدوجود آمده كه كه كرا باتس دغر قطرادهانه انا بتر افيد عندق 
متوسط أب در حدود ١8‏ مثر است. و عجيبتر از همه ا ين كه آب در آن عمق زياد زيرزمين با سرعت در 
حركت است. ماهيهاى متعدد در أب يافت شدف و طعم آب هم شيرين و كوارا است. در تحقيقى كه اخيراً |ا 
طرف وزارت آب و برق بهعمل آمد جنين كزارش شده است: جاه 47 متر عمق دارد. مهندسان بهوسائل 
مخصوص بدداخل جاه رفتند و تنيجه بررسى خود رأ با تلفن بهساير مهندسان كه بالاى جاه بودند اطلاج 
دادند بدين قرار: 

جارك الاير عد مسري ١1‏ ريه ملع مجاه وي لاطا امتر ايلا . قطر جاه در عمق +٠‏ 
مترى ١7‏ تا ١7"‏ متره و در عمق بيشتر فرأخثر است. در عمق 6١٠‏ مترى شن و شاك رس ديده مىشود. أبن 
جاه بوطرف قناتى بهئام قنات حلي ل آباد جارى است و در هر ربع ساعت ٠١‏ متثر حركت دارد. يما دزات 
جاه ماهيهاى زيادى بهطول ١٠١‏ تا 7٠‏ سانتيمتر وجود دارد). 

حدود شصت سال بيشء من كه طفل بودم با بدرم مرحوم حاج آخوند ياريزى: بدديدن يك حلقه جاه 
رفتم. . در نزديك أنجا «جاه بهره» قرار داشتث. بعد از خيرأباذ شاه خيرالله. شهركى بوده است در قديم كه ازبين 
رفتهء اما سنك قبرهاى بلند مرمرى -كه ظاهراً از يزد م ىأوردهائد _بر كورهاى أنان نهاده شده بود. جند تااز 
اين سنك قبرها را معمارى كه حوض مدرسه ياريز را مىساخت أورد و اطراف حوض قرار داد. حوض 
مدرسه اينك انباشته شده است و من دانم أيا سنك قبرها كه كتيبههاى خوش خط داشت باقى مانده 
است يا خير. مىكفتند اين جاه نيز مثل جاه دريا آب جارى دارد. 


5 جدرانياق ترفات 


أن تم كوان رفت عروقت أن انها فى اده باق ان ارا بالا مي بره شك انكه 
مى جوشد واكر خاكى ريزند خاك را كرد كرده بههوا بلند نمايد. آن را جشمهباد 


كويند. 
حوس سياف كه يدرك سك ماه ا مسا دركوه زمان ميان ايك 


رمه اسب وحشىء در صحراى رودبار بوده؛ از همه رنكهايى مثل كهر وكرنكى و 
سعيد خان رودبارى بارها كره از آن رمه كرفته از وحشت مردهاند. [اكركرّه از آنها 
كرفته شود ازشير ماديان اهلى و آب و علف نمى خورد. امير شكارهاى قديم مكرر 
كنال تومه كرشتةائك وريه وتسيته وفنا عدار اقدوعة افاوف يسنت ]| 


در كوه بَهْر اسمان ساردويه كُلهٌ شكارى است كه ميرشكاران و مردم آنجا آن را 
كله هزاره نامند؛ اهالى آن كوهستان كه بيشتر طايفة مهنى هستند ‏ اعتقادشان آن 
است كه عدد آنها ٠٠٠١‏ استء لكن اشخاص صحيحالقول و اهل خبره بهدقت 
ملاحظه كردهاند كه از جهارصد رأس متجاوز است و عجب است در هيج 
كوهستانى يك فقره بيش از شصت وهفتاد رأس جمع نمى شود و جز اين كله هزاره 
در آن كوهستان كله شكار بسيار است كه مثل ساير كوهستان كرمان كله سى جهل 
شكارى است. 


در قريةُ سرمشك من قراء ساردويه درخت كردكان عظيمى استء از خرافات 
مردم آنجاست كه!ة؟١]‏ جمشيد ييشدادى أن را غرس كرده. و آن درختان را 
جمشيدى كويند» سالى متجاوز از ٠٠‏ 5كره كردو دهد, مردم كرمان 0٠٠‏ عدد كردو 
را يك كره كويند» ساير درختان بيش از ٠ه‏ كره عمل ندارد. 


ستكى» ذركوة رافارد متارةوية اسيك يقلوى أن راكةه بداتكن كيوتل يورك يوه 
ايدكا سه فين ايك سسدكن ويك ركو ماتة كواشيرى لوك برةسيراشت ان زاكه 


عجايب مملكت كرمان 1 


بشكئند سنكى شبيه مغز يسته در جوف أن است كه از ورقة اول جدا مىشود. واز 


الاشكف مرصرة امك 


در وسط صحراى تقاشين بن ادكه زمين مرتفع شود يكدفعه زمين بهقدر ه6ه” 
ذرع يست مى شود و آن را افرازكويند و آن افراز بوعرض صحراى ترماشير همه جا 
كيان امت" 


تتواك يلوف اوزونة سرع كسالى اشن بسع اذهر ميال ابسف وسفن يدت 
كه دو طرف أنجا بلوى اقطاع وكوشك است .كه زمين مرتفع وكوهستان بلند دارد ‏ 
وهمة قئوات ارزويه ازآن طرف مىآيد؛ هر اوقات باران كم بارد» زه آب از بلندى 
بوبستى ميل مى نمايد و قنوات آنجا كه نسبت بهاقطاع كمال بستى را دارد؛ زه آب 


بهآن قنوات مىريزد. 


الاغ؛ باركش بلوكات كرمان را كه ييوسته از يزد بهبئدرعباس و از آنجا بهيزد و 
كواشير بار مى برند ‏ مطلقأ نعل نمى نمايند. 


استاد رضاء نامى است قنداق سازا*5١‏ بهكرّات تيز آب فاروق" وسمالفار و 


ساير سمومات را خورده و مى خورد بههيجوجه بهاو اثر ندارد. 


يوسف,. نامى ست عاضا طلقا سوا تدارة والف رااززباء فرق نمىكند. 


م 


غزل را بسيار خوب مى سازد. اين جند شعر اورا بدجهت استشهاد قلمى نمود [ ]'. 
آهوى سياه نوع آهوى هندوستان تى تى در بلوجستان متعلق به كرما نمى باشد. 


١-اين‏ دره طولانى بر اثر فرسايش باد ايجاد شد و بالنتيجه هواى أنجا را با ساير نقاط متفاوت كرده بهترين 
نوع خخرما و مركبات را در أنجا يديد مىاورد و جون در كودى قرار كرفته هركز سرما نمى زلد. 
1 تيزآب فاروق ‏ همان تيزاب سلطانى است. (فرهتك معين). 


عام عتقرانياى كرهان 


در قُرضهٌ بئدر طيز متعلق بهكرمان -نوعى ماهى استء شكم آن راكه بشكافند 
بجه ماهى در شكم اوست. ميرزا مهد يخان سرهنكك !!؟١!]‏ و بعضى از اشخاص ثقه 
ديدهاند واين خلاف همه انواع ماهى هاست كه تخم دارند. 


[؟ شهر صفر المظفر !]١970‏ 
لب 


م 
غلا سه لاك را 
0ك 


ردم سك سس سداد رن رمس كاده دان دما نِ تسر راث ديا مس كم لا و و 
يس 
111101111001002 2 1 مي يل وله 
ا »وك عيرست ون رال تند سطس لعز ده« عر لل مرك 
_ ال 0 رست جز وا لن و١١‏ فإ لل ون ' قر رلحم صل 
مراة 35 م لدث/ة مثا ةااءه 
و رع ها سا بست 1 رفي !لمر لا ستاك ١‏ قمعل ذه بيو ب سد د اسل 
20074 1 آنا - 3 3 ٠‏ 
201111011101011 
دلق دوجت شق يش م2 م (منيذ تن ق] دن فنع نكم 
ماله نه ى ويم بت 


لعفل 


صفحه يايانى جغرافياق وزيرى ‏ نسخه روسيه 


١‏ تاريخ داخل قلاب [؟ شهر صفرالمظفر 1١770‏ ه / ٠‏ مارس 1 م.] ثبت تحرير نسخه محفوظ در 
كتابخانههاى روسيه اسث. 


ايلات كرمان' 


ايل افشار» ينجاه و دو تيره مى باشد:” اعلى قزلو, اشرف لوء سبر مرادلو, ره درازلو. 
حمزهلوء قاسملو. حيدرشاملو جلاللو تكلو. حاجىلو؛ رئيس تكلوء بهراملر 
دركاه نوه شهسوارلوء اقاجان لوء كيغان لو, اقاميرلو صفى قلى اولادى. اخخالاص 
اولادى. باران اولادى» بى غم اولادى» شهربان اولادى» حاجى قلى اوشاغى. نجف 
اوشاغى؛ رفيع مشى؛ لرولى اوشاغى؛ شيخ اوشاغى» سبزعلى اوشاغى؛ غوجعلى 
اوشاغى»؛ دروح اشاغى؛ خليفه؛ ميركرد؛ ملاطاهرى. الله وردى اوشاغى» شور 
باترى» خلج. ميرجليل» برجعلى. قجر؛ على كسللوء يارقره» دلاك. عموئى. 
ساربان» فارسى مدان. زركر, جامع بزركى» حمزه خانى» قجل. ميرجالىء افشارء ات 
اوشاغى» حاجى قلى اوشاغى؛ اخلاص اولادى, قرائى 6٠١‏ خخانوا تركى 0٠‏ 
خانوار فارسى و نعمةاللهى ٠١‏ خانوار» ترك. فارسى عباسى» حيدرى» كوركى. 
رئيس على, خواجه آب دزد. شاه بداغى» خراسانى؛ طاهرى؛ يعقوبى» باوردى. 
سياه بيجاره» بك زاده؛ سازنده» عطاءاللهى ١0٠‏ خانوار (كه در حدود شهر بابك و 
ده شتران توطن دارند و در حول وحوش باريز نيز هستند). بجافجى 7٠١‏ خانواره 
ارشلو و سياه دو ٠١‏ خانواره بارى سعدلوء قره سعدلوى خرسالل, حلوائى. 

١‏ قسمت ايلات كرمان فقط در يايان نسخحه مرحوم باشا وزيرى نوشته شده و در نسخحههاى ديككر نيست. 


؟' درباب ايل افشاره من مقالهاى مفصل دارم در يادذواره دكثر افشار رج 0 3 همجنين در حضورسئان رص 
١17‏ بدبعد). 


8 جغرافياى كرمان 

ياريزء [آل سعدى.] رودخانه فريدونى. نقو. عرب حاجى حسيئنى. حفاجيه. 
تكلو. قراقيونلو. جبالبارزى؛ سيوندى. 

كوشكه و توعان كل شرق كن كوو مبدا ع فرددى ا ركين 
ميرشكار؛ صياد؛ صالحى. قلندرى؛ مادونى؛ درويش ملاثى؛ شهدادى. سوسى 
رضاء ابراهيم حاجى. زرمكالى, اميرى» تدى. 

اسفندقه و مهنى: مقبلى. مجاز لرى» لرسنل. دو دائكه. بارجىء. اسغتدقه. 
عزالدينى. خواجه غلام تركى. نصير ملكشاهىء دلفاردىء راهى بارجى. 
صفى عالى, سليمانى؛ آقالكى. سرخ بلوج. بيابانى؛ اوغانى؛ بهر أسمانى, كهررى. 
شهسوارىء» اسكندرى. لوهار. 

رائر: خالو ٠‏ خانوار. ميرى ٠١‏ خانوار, بره بهارلو 5* خانوار فتلو همع خانوار.' 

بردسين غنبا (ساكنة شنهرى اسه هع ] عانؤار) سياه خل شاكن بيوحون» 
سركدارى 7١‏ خانوار بُدوئى كوه بنج دوسره. بدوئى» خانه سرحىء بدوثى حاجى 
كاكاء يونسىء يعقوبى. عسكر سيرجانىء. غياثى ٠١‏ خانواره حافظى ساكن لالهزار 
خانوار» ذواتعالى قلعه عسكر 7٠١‏ خانوار» سرنك كوه ينجى 60 خانوار» بدوئى 
قلعدسدكى ١٠١‏ خانوار» لرى جزو اسفندقه '. عرب خانه سرخى كوه بنج 10٠6‏ 
خجانوار: 

متفرقه ساكن بردسير: يشتكوهى ١8م‏ خانوار» كماجه ٠١‏ خانوار احمد بطرى 
٠‏ خانوان مصطفائى ٠١‏ خانوار» بدوئى كوه ينجى ٠٠١‏ نخانوار, كودرى نككار مع 
حانوار ايلاغى نككار 06 خانوار. افشار عموئى ١٠١٠١‏ خانوار افشار سرجليل ساكن 
مادون ١0٠‏ خانوار لرى ساكن كوه ينج ١٠١‏ خانوار؛ معصومى ساكن كوه ينج ٠٠١‏ 
خانوار. 

طايفه لى»؛ در مريدى» كودالى» الياسىء ميرزائى» يارغه» خواجه. زروسى. 
شهسوارىء؛ طهرانى» درويشى» غزاوى» سهرابى» خدر. 

إيايان] 


١‏ م درصد كل مردم كرمان عشاير هستند. (ييشينه عشاير كرمان. سيامك زئد رضوى). 
١‏ درياب ايل لرى كرمان» رجوع شود بهمقاله لكارنده در يادواره دكتر زرين كوب» همحنين: كو جه هفت 
بسج' مقاله «صفاى لرى)». 


ل ا ا ا 
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8 2 5 06 

كسمي تالن قال - كب الال د شرإه دمة « سرم ران 


5-50 


4 


ار نا بريد عر وده 
اس ل يات 


رردنا امم 

رارأعن 55ص 
ع يذفرسرق 5 
لذن بسر راركا/ 


لفل 


جغرافياى كرمان 


66 تمتالعطةل .19 هذا سقوصعة؟1 ,مممن8 مط زمه2 2 - 


نم م6 وهل ازع" د«ممعتل عنا؟ ودما اه طططهةةة8 قه0 وطقرتاعه؟ عمل مفاة 
ماطعوعطعة؟ عقعواقط «ممدموماعع عهعامقف' ذأبر-ه؟' [ه0 ده؟ طوتاغوة مسعل ص 
( لهم اهم عع 0ص ه38 معساع لكا ممصا 006 عامتطع اع 20 «عسورمه8 معل ولاتاقط 
أقة؟ دخ وعل[ه11-أه اتكلة]آ صع10هط «06 معذة الف رمك قتاع معطقط عزكلا 
ناه ك1 لمم اطاط أقمتنا دده 8110 قمقل مقمعع ]1 مستجوعظ عع دولاء1 معلاة 
لماع أأقاهط الشطعماطز؟؟ عمل ممأعاطم 0 دم1لة1؟ كته طعتة 056 ,لعصصدمجومع 
كنا دوع عنصن هئ لصتا اعسدمعءط معامصوع8 وهآم مفذأفاقط وموعطوؤكه؟ وعط1 
-8/018 "761661 50112 2ن ععاة؟؟ جه عتل ,كوعاقع معام دعام أجم ته مرمعا عنل 
أمل ماوع سمقصعع 1 م70 القطووعء ‏ اقطنااهة8 م06 غتم 0ن كتتوطمع 
لمعمل ملتقط «عامصقومة ع1أ2011 سد اأقطمقطعة97] صا اأمعسسمووعم8 قوط 
ماما دمعلءط م105 لله" «مطدعقتسقالو1 لأقصوع زعئامء؟1 عطهقتم معطغم فلتطم 
كصطقعحه صمطءة معتصاء ممع مم7 ,م8806 0ن بمعقطء و1810 دمج تنو درعل 
ممطمط صم 15 قعل سفظ عع ععلط تمسق معووءستعطمولة8 .لستة معلممعم 
4 106201716518612 قمعم ك1 ج70 وعطعدهصروع هئم ع6 صذ وطقعط1ق1 
-أ76؟ مانا كأ8 عنل لتنا سقطة]8 صا طق [امغمص؟ 25 طقة ده طهم0 عع سعايوظ 
8 ص ] معغطعة و06 نانع ققل لتنا سدطئ11ئه81 موعت عناك عطعتممعء1 ع116[م؟ 
-ع8 تعقمططلف صعدده"! 40000 طاعتاعطةز 1امه .11 علاه1ش-1ه اعله 17 .لممطموكة ما 
قم “«مغطعهوطمع86 ع«عطدقتقممجنهة [نعم1] حدعك طموح .(ثقمعطقط معلرممة 
مطعفتقدعم نا عصلة عع اامطااهة8 مملزهط عمل تلقطعوعدةع 2 ع6 «عاصنا مقصدم1 
:[أ6نا 7838م[ .مكسستجمع8 علسصعطتت1اط اأعتدع م قطء م080 عع0 عوقتصة [قطعع7 
03608 820 79611-09625260 قلط أن نخطوةاتطقطصا قط 1له ذه غه! مطل“ 
ط.ل) علهم] 05 قخصةاآطقطصا قاذ 0 فقا طفتم 0معمقمصمه تزممفط هذ عم ستومعم 
عطعتلصطة صعصاة د تصصدمعا سصدمل ,80 ."لعو سه (وقد؟ «مطاموتعرمم 
ع سسطن؟ تتصهل 36 سد 1870-73 ج76 أمموممعصدكع م1 .(67لزمم 
-آه لاكلة11 «06 تسا طفافظ8 دعل طعدة عفطة دعاعغطه تمه ومم تاق شق طوو م1 
فلل طوومع الدعكا «علاه كتم طعمم تاعزة عغتصصوؤة .11 ع1-38011ه اتعلة؟؟ .معلاه31 
عأ همه ,تتععه أاقلعه؟ جع صععع 0 زع نمع ملل لاعتا عه : مطدرمع مو ذوع1 عل سعطمعل 
رنأقع؟ ووزوعظ مأهاعة رمأقصقططة متصطنهآم8]ا فصل سمع امم دمع ل ]م6 حمل 
واتطنك لصن عمسداعععلاة؟86 عع لله" معأاقصعة دعل متاك امعتسمطهد هص 1111 كوم 
-205 موعطول ممقصعع[ا؟ حمل ص طعنحة عت ,طوعسة عسصسططةممعلاه؟ مصلء 
رداعتعطوة عاعة7]؟ صلعة تعتمة]7 قله ,«عاقمة ععطول موندع؟]7 .(#كعلمدم اواموعع 
8 هفنأدعهة 1118 بعجدامد عمصنة طعدكة ,(لقأع0[سطعومم؟ «ملمطوطةة8 عمل عور 
تللطأة طكتاهرآ قطمهزتامم علتمة رود 


«صوم لد ,,) مقعهاقآ صذ ممت صطذ مغصصقصوط صد 06 صمل مكتدوعا علاه3- 1ه لتعله77 زذة 

-76 كاك (“خدمناجوع قن زمطمفى,) 181285 «مصولة دوذلا صووةصلمطه دمل حسيد ,(“دماجمع 
.5 ,هوم : تتتمد7؟؟ ١1م‏ ,دمل أومم 

مقالآة 5011121 18101015011 188 .8 ,تتطعدة 84 ,42 .8 ,وتن[مه:و060 : تستعد77 (أ5 
6 .8 ,20117116 11171 ,8225 331 .8 

0 ,8 ,0527 ,830 207 ,8 ,تمستمر1 (7ة 

,328 .8 مقاط 21كقآ80 1301030036 94 .8 ,70535 ,88 415 .8 ,ماء[مصه:0600 : لستعد 11 (ده 
وعتصنهة غطتع اقصد «مامتوه 18 قزل طهم 

.8 ,0609702[16 : اعد 117 زوة 


برضن 


311 تممه 0686 منطم مج060 نمل طمهم نهل ستطعطمول .19 دنأ سمقصعه 1 


هآ .تطدقصة»1/تمصسد8 طعهه صقعاظ نوطنا معاوة500 طمهط ,قلقطة2 
لمقداة- أوعوه ]2 صا رمصبافوه1 مصاع ,أعغطو سعط دول ,85 6لا ,هزه مكتاقط مقوا8 
-1836 ,اتطقجحه صعطه غ1 ,لقطق-كوعوهل8 صذط بطمنوعة؟؟ ملعم بممطءنه1[ووءل0 
-اماطعة 20نا حعقع ل[طمممع أماطة 0 قعوع01 «موططعله ملل ,سماعلء أقناخطة معطعوكيا 
ةق نودو [ل50طقة-اتعلة 177 ععء17 ع طعسة يعاعاتعطعة ,دعئ8011 ممه 
08 لقن إقطعظ ص1 وأعندءقصه ججتوموك1 016 :متاق طووقتتة «مكزم7 أطماط علعناد 
-"عع هط عطعلاه كناة تاعتلة 7 لامطهجتهةة 18 016 ,رمعستسظ معطقتاط (27 .1 26 .212) 
6 2ن ه860 دعتاوعع *هغ1د6[1 8016 ذا «عل مها .دعقم اجوعصة ودأقام 
عسعنان سعقتعط عمل ععملء) طقق عنمقة]2 متك ,مصعنا' امه ممودعهة ممعء11آ 
61داة بمعلعع 7< وعطعتعطوممعته (' “معنلة]2 ساعن مدع لما ,, ,81801 3111-1 ذفتعط 
وال معلع] عه؟ .1 ع11ه1-11ه اتعلهة 177 عا .(0053زه ووصتصمة10 معععذلة «مطعزم 
لصم عمسلل صساناع؟ ماع 016 طمناة ر«معاخطم؟ عتارصوظ لاعقص يوء11ا عمل 
أعدا طامتاط فضا .كاه طععقنة «منل؟ قلطعتم عط صم؟ ماكر مقططة؟ سمفصودظ 
صن تملظ طء2كط ذل وأعنتعقصة رتوعمقظ مع0مقمطوذقعط «مطعة معلتمط دعل 
لدع نه 0 ,(0ةطاقعستاغخة اط دمع طن أللعق0) لتاسطونك صا لطعتاع نلعا .ستاعامم1ة3 
221 ستاعاقة11 110 املظ 106 «عطنا عن7]؟ مم0 بصو ل لاقصمء 18 عأنامكظ 
حطةككةة كآ قعتافص صثة .1 علآو1طة-اه اتعله17 عامخطعسنه رهمذوتءدووطة «مل0ن50 
تتام طأقزة ننه عنام تهدعتهة مصلعم27 عمل [زه1'0 «معدعتل ص1 .(8ة37(5 .«[3) أععرمم 
4ن تآنقدة1 دعأقطءة02 دمقلفط دعل حذ صعم880 نه حرو دعل لمعمل 
دهم طء ئناه مقطق-اتعاة77آ 04[ ههلا ,مم50 سعل طمهد ععه17] صده وتاسطو كل 
-1 «معصلعة غطس2 طعموط م طءقعع:70 مأوونائء77 حدة دعل ملعتتل عتاسطدكد 
متت طصطعزعجع7 عقط850 دز دمموعمه) 
«عصلهقه لمنومء8 تدز عطعمد قطعته فمل رققططف «ملصو8 جره هاه عطءكلا 
طعهد وستلصتراع 1 ععل سه .1 ع11ه1ا-هه اتعلة7]؟ عدم ,هذا المطموسه ‏ امطططوعه 
دأ مأعععمصه مم1 وعصتء و8 عمل انقطمعع متطععت8 .ممعماعءم مقمةءه 1 
دده فقل عصماسطنالمونقء”17 خسنا وسمسعصقعمظ8 قله لهند (39 ,85) لسوطموط 
اعطءة صذ توج مهعم معممة ]7 مأعء[فعصة .11 ع1له]ة-اه اتكلة؟1 صطم5 «معساعع 
10 عمل كندخ .(4كلسقطعة12 معتاصئط حامتطوة8 بعذأعطعقط ععل ,(40 .]) موقط 
طعددة .عمعامف؟ تنه لد صا أعنءمصد وه سمط صأء .1 علاه4ة-[ه اتلة/1آ عتتعطس 0 
ل(0؟ فصوعءمدقصة ممعلصمة رمقططقة' عملصفقظ بده نطوته مكاماه تفط موعلل 


مصهجله مم1 مصنهة لاعتاعطقز 8181 زه2 ه00 صذه مجوعا ,30 .8 ,متوطمه) [إمو]ة (ةة 
قة مسقصدةع1 صا سقاهةة لصب مقطمكنة0 قبع 

-دجمك1 منه غمطقجمة ,381 .5 ,طتطاقط 00 .111 .8 ,ما [مرهوم02 ,187 د 117 .71 زهاء 
تطعنم تستعد18ا أوط) تعطو8 ه10 لسن معطم تاقطمةة؟2 ,رصةأقه م8 اط أه«عقصور 
قت 

معدا خقمة وذ طأععمل لمصمع8 دمج وه ستدمصوجزهره 12 صره معطت للمناؤوة ممازه7ل؟ راد 
6 جزة 171 ممنعطنة تصسقطعة12 توطنا مم0 7916 مضه رفقططةف «تمقصو8 طعمم وأطع11 عوطنا 
لت و22 ع1 لافكله تفط روب أماطم اعوط .341 ,8 ,تمزه دسق .ممعطتاءوط ناد مسقدم؟1 لمم 8 
مم فمومة 216 .ضوعم مق٠ططة؟‏ مملصدظ مهد وتطه]! وطن مصووعط8 ده؟ ملل رطعتلمطة زر 
50106 ,رعغطمناء7 وأمصعلو نوع ,ملزهة:2ه0 رهة775/0[11 صقمة2ه110 فدات وعم «ماناة) د«ماعرورة 
موالصآ ,ومعناه :ناماع وصططة صملسناج مقمقعه]1 طمة ]8 ,قصصعكة صن ««مانتاظ يدوع 
.6قعلذ«ط8 1114م ستصستاو8 قطمه أأعده 0ن 


ررض 


86 روط زأعة8 0310 


: (118 6200 عع مقط سس لة رع 1) صمق1]00 طعهم كف عتنامظ حم عأم و قطة كا 
(ه1اءؤممعوقة1] تسم) بوبرقط امطءة .40 رلصواموط .39 

عمل معطوعضة عتل معغطناع: رعقط تماهط مععامنا طعنة عذقاآ عتل صحعء 17 
1 لمن ععوط عمل ده؟ 8110 وععقاط معتأقم ممع تمزع داه 28نا رقتاح 
كدق .تناماأاختصسعم؟ باج معطلله1-11ه اتعاهة 1 ع1آزت[مدرمعطعامةء7 0ن -فاعمصمظع «عل 
مق لوقع ؟اقتطععارء 17 قمل عه (ججو8--1220) خى عذنمماع0مقطأم سوط عع 
200 عا 587) لتتقمططه ك[سل هه ععاععم8 عمل كندة ,ذأأععاء تلاصةه وماقفقط 
طلعملتاء7 لاعت (2مأة ا نتبوط عتطعمم خطعتد زمعة طعتاقع ‏ لطعممزع) وء طبقع (عتقاوعة8 
6 تلرعا 209) موس طق صم ]1 مجاوع م5 06 آنه ,قاع ع قطة 1828 18 فاه 
طعهه 1820 ه؟ مقمثا[طعقصق غ1آ .قأعنعقطه لومم 8 عبد ععطة (عقوم)8 
ظظاء1 5015171 2011031 : اتتوطعوقناة أباع هالأوكصعطةء <اعتة لم زهقترومعع صمآ1 
815618 انتة "81 خآ 9 (886 5 قطنم 00م دعا 215) طقطقكو] قلط حصسققة ك1 دده خ[طقء 
2 (ع ه85 م006 مدعا 329) نولا سقطمطة1 مكاوعمة5 «ع0 كتدة 0لا 
-ظة 185819 تمعطاء ه77 لنوذقطمق فطع تائغتسطءقطع عمل مم1 .قاعم قم رتومرة كز 
مقطهكة] ,2 رمعا 24 سمطذأة[صةققك] .1 :مهاه عنامطوط تاعععلصة تصناد أعدعو 
طعا 36 هخ سق مره 1 .4 : سا 26 مقحصعه 1 ل هآ .3 معنا 27 20و17 

حاتت طاتاسرء8 دمل مدعلاة 70 ذأهقز موجن9 ععاعمةة دعل تاتقطقتتة 2و 
وعلط قدأ طول و6 عنسقاعع سطع .ممططاصهة0:ه؟ ند .1 معلاه]1-3ه اتعلة ]ا دمع 
8 082 رققططة؟ عفلصوظ نتم املصقط يقل ,سوعفطة"!؟ مدءطتاتصووعع كالاقتامط 
طمطءة «06 كسم .(لقمعناء [نامعمتها مقسصععكة عوطنا رعصياع مقعتطوة «عقطنا متطهة 
-ة8 ك1 مناعط أ296 له عأقاط0 3ه اقصترء 1220-15 معاوع5 مفاعمموعه؟ تناع 
-لتاصعظ عساءة .(12 .2آ2) وقطعظ لصن (3 .]2) مقطقةسقمعه 1 بذ رقزءمعقصوىر 
-طف 016 565تاع0 صطوظ-_ مق مم1 ععاعععة8 ع0 بتوطقتدة جع تنتا موصت 
ا ناع2 طعل1<0 لصت سقأقتطء وتس[اع8 فكتم عطععامعءجعلصهآط دعل ,سه قطعزوة 
05 معطدوصقة ده 5زم صدهر ره عمق طم أسة معاوة856 016362 كته :دوطاعاوط 
18185 رطعت نا تععطلدهطه8 طعط دده[ :ول ,31 تدا 53141 لاقباككا 
اننا (21 .8آ]2) مقطة-سنتاطقع ,(18 .«]) وممصم ,(17 .:]1) صقطة]ة دذ 
0 عحفظ ره تتوطقتدق 0ت تسق دعل نا عكدسعتلئت؟؟ مصزع8 .(22 ,مآ2) 
19 0658 تاتقطتاء]8 حمل زه ماعيم 2820 جدفلمرة ترق .م700 تصطقممهة ومطمة 
مذ نان محفظ دده؟ طوناذدة اقطة-1تاه ]1 (قاتمصوظ ه72 طم ناذوء؟ ستجوءة10 
طعلة ااعطقع مخوعظ .(#كقموطهط كاعترومع 116آهغآ ععأقغطعكم؟ عصدته «ممسقاط معصاعة 
طمهد لقطق-نكوموهلة «عطنا دمؤو210:00 طمههد :عقلهةما8 عدمرع0مم عنل 5م 


لل مالفنتف4م 8 ف8م0صتصصباء 1162 “تمطناءة صمطعة طعبسة «قطق .100 .8 ,تصدول ,عق ,1ج (لة 
8 81:867806 15 قله مقئوعزة8 أقط 1848 هم أأخمططق .فقططخ' مملصد8 «وطنا لعولا قبن 
رأ اده اعة "1 صوسهة؟ 1568 1216 .0تتوذقوط صوأمصوع1 370 هدع ملل بمسقصدمع1 طعوم لجن 
-062 468 «مقسن 1794-1873 لصوؤعة فقططقف؟ «ملصوظ .ماولدع81 سبد كعد لم8 
مطقمدن“ ده فصهذ[دا5 هفل باعامط 

8 13853 هزه «وكطءعتموط ,86 .8 ,052ل .850 لصن ,284 .8 ,معدوصطره4) زهاة 
صه؟ 80" قطء تعطمة8 1166 .1 علزه1-35ه اتعلة9؟ طععددل ستموقعة10 حر أه«مقصو جوجوح1 
دنا أاقذ قوط اأطعتم 11د مم18 

-مع .1 علاه1-31ه لقكلة17 دوب ,ذ[أماغتصد ,197 .8 ,تتحمدمة مأ ,ملمدج 025 عرو (2ة 
1١‏ 


جغرافياى كرمان 


ايلات كرمان وفيض 


0309 تمه ؟؟ هل ملتطدوعو مه عمل طمهد ذم لصت طعطول .19 ص مقصرم]1 


6 طعهط صعننامعاع 0 ضفط دعل كته «مطمط لزه قصد مكلاماممعصف مأفامط أموذم 
صقمة202 ,ل(لناطصون18 لصتا تتعطه' ,سوعقطع"؟ ,سقطه م1 ,0ج55) زمطءدن1 
-1818532 طط 1820 جتظناط هن 5 1101:0314 .(جوطعره8) دونةص1 لصن (ممطقد31) 
ماه 1203612 تاق كمع[ ايل [اقناة8 "اممتتق0ط لامع عذر, رسمتعع سمط أععل سقع 
معطا ماعلسملجه؟ 86805 و81 “.لضام كطمفميوع «معامدة مسوقتم؟7 دسمغطمهلطمة 
(1,50 01-8011 لتطه 11 702 عع صتاط تمدع 183 صع0 ,1أع اط 1م 55 مم11 716 رم 816 
معطهط دععة؟2 قلع سقطصعه"18 قعل ترمععتده أ عا ص1 عمل عنا وسناتاموقناوعه10 
صع ذاه ططه ناعة ددم م عع صتآ ه8580 دمل صا متمع فصع جرورم ]1 سنا مععموموظ 
مقطا .موتاهقدعة1 062 نه تفده كه مك لصنا عنناء 1 كتمكط ع0رعهزةم عن 
-70 تتستومع*]1 عم صذ ونع صن طعطول .19 قمل مص عد معتل عوطنا قطمتوعوط 1 
ع0 عتنائناع260 عث0 ,أممولقمعع بعذقعط صر ذأقل مأععع فته بلق عنمل سقط 
-ط0تا مضه قتع مقطه ةصق 016) 67أئهء51182هتاقضتقط 2ةكتامظظ لامماعقماء 
: 5181م تند لامعتتدو1 
طية-ابة«وه الاسبررع 8 ررق مرجع 1750-16 وقطعة أو0-نوه15 1216 4 
عادة .2 ر (قأععقطة توموك1 عمو 1لدأعه7؟ أععل لصن ممنناع صزهة) 2820 1-عقة .1 
18 ”نااقه؟1 .7 زهة8287 .6 زعقصف .5 رمصدق .4 رسمقطققصة مم1 .3 د21 له 
: (ماعطقظ عطدة طمهم موسقظ دمع عع776 0-810ع80 «مل ذمسموعط «عتط) 
مقؤصةاسظط .10 زلقطقلطة12 .9 ز(قاع«عقطه ومو كا أءبج) 80ط8-مناسع110 ,8 
مله .14 زدتؤة8 .13 رزؤأقطم8 .12 زسصقظ ع«قغتاطهظ .11 زللقطة-سقعطوظ) 
(015اعقطة تلاةتاش كل كاء) تاقمطعع ]1 .15 : مقصسطعك] نده؟ دجعاته ]1 13 أعنتعقطة كوعمه كل 
معلمصقآ .18 :مقطقلة ,17 بسمقطقالطا عه؟ معلزء81 4 أعنعمده نوممكا دله .16 
مة وق .19 ر(مقطقلة دهج طهناغه06ق صا 32 صانقم ا-ملمصمكظ غطمنع !مم 
: لآقدعة12 .22 جلقطق-ستاطةق8 .21 جلتعطهوة .و20 07قطق-لمسسبوراه1ة .20 
تعقاصقط معلتعلاة 2 :ع«عهدهة جسعمكا حزه .25 صحظ .24 رعوامط' هوئة2 .923 
زلعصسظ) ع«ه0 .27 ز(مصتاظ) نأقاعظ ,56 رلملقطق-جامف 
(13 .2ل .و .8) ستؤق8) م5006 مهد لك 6م18 دهم عأم عوطم داوم 3 
: لمقططف؟ ممخسصمط- (سقغ:ة8) لقطة-5510 
ده طعتاذوع لتاق دعلاء11 6 أعتعقصطوتوضسفظ صذه .29 رطتلظ اتزإسهصة8 .28 
مقططشة' عفلصة1آ عتط م0 دم؟) 0قطق-5910 .31 راعه5 الإ-هصقع .30 :ص [قوالا 
: (خططة 62 امتع قو جو 1 ماعطا 
-صدة ةا -مقصععك]آ) صع0نا8 طعهد ف عنأتامظ ده0؟ وأ عدط4 ه2010 0 
: (فقططة؛ عمل 
أ16 815817286 ك1 ذه .34 زعمفعاقة؟ 31-ه 0081 .3 إعلتامة أمتعقصده جومسو1 ,39 
#عتصئط طمازعا1 7,25 18288186161 ذه .35 :38 .د32 ععاصطلط موازهكة ذرة 
0 ذوعا ققططشة' مممضصة8 قنط :00 دده؟) 80طق-1تلة 77 .33:36 .اا 
(تصسطفقممهة 
: (مقططش؛ «مملصه8- ل تامطه"1) ع5 طمقت ك 66نم خا حامج ماه بطم عم اماع10 12 
عتابة 18585 تزععا مقططق؟ قل ص8 قتط مل ده؟) ستاعلقة]1 .38 ر تطلوظ طزو12 .37 
(كسطقجامة أعرمة 


.9 .8 حيدق 0ه 


برف جغرافياى كرمان 


مقمن8 روط امه 8 308 


6 نتقتله «تعظيدة 005 ماأناوطعه .1 ع1[أه1-110ه اتعاة 17 . دع سعأقاده 815806 
لطر ه29 «عومة18 نعل 18020 تكد القنائط .تتفعفظ روساة لم8 ونفساء لتر 
عل غلطقء تعتمة؟ا .لموطقطلطه؟ ‏ «عطهة عستحععلاة؟86 عتل ,“'“طعتاصسعة لصن 
- جد ,76مؤ119ه؟ سوط صن عدعلاء86 :كتاة «رعطتاع فاع لصف دعنمع 1غ طماى 
لع تكتاماووصم .صعوهه لصد م216 ,«مطعنة ,عقلقاعع[أة مم1 ,ومتفاقامع 
-صنعبة صن ملنهمغه © ,قتع ,رمعلاه سوط ,01 ,عتقة سموآة فتاه معتلم1 رمسصدعط 
قنع ك1 طعهم كسطة جح طمةأعتطعه صمطعة عل رعصتع علنعماء 0 مول٠[‏ .لصوى 
لسدعد لصن 820 قتاة وكتاءاكتتقككا تعتعجموءط أعلصقط تعن 1ع ةجرقناة رودل 
عطق .هقلةتمتقص1 قعصنه 1م دسا طمعتة لسسمطافط ' مغدم كا,, نط1 .مقطذذة] زمعط 
:طعع سطع امه بأماع له 11 ع0معطمتة؟761 دعذأاهط عشنع1 ها ووتعقققصة طعناة 
560 طا ,مقصطعم 1 855506 062 صز مألاءة دوعسم 00 معقصوعقة وأطقط عمعصراة 
.لإةط ده 13 اوعهة 20نا 
معاوة 117 دا طعناق طعتق مدن [معاء1 رغد ونطع0ستطعطة ل .19 وقع0 مسسصنعء8 رمم 
«فاع ع مدآ دمل لاأهط هنعل معط 016 ,دع خصه جم له طعم ازا عدعمصط كستعوع ع0 
دعالة قع0 عطقلا ععل ص[ .موططعاته عم اططع قاسم معماء 1870-73 ج20 ذم 
نسن”ناز طعهم ,عمد ققل 1804 حصن 10هة قمعتاة «موتسصقاه 1 ه06 عمأطامط مقئمام 
-نانأتصطء5 دسق مذأع0لتأامومع وعاعزدء8 068 قمعت عتمسمقدعط 380ط10-8'دد 
قعنظ80--80 156120 لصن مقططة' مملصوظ- مم1 موظوم8 م06 ناصيص 
8 قأتنتطوعا [عتمة177 طعهد ركتدة العصطءة اتمطموع0 علل عقخطتتاط ,معععامع 
معط 1103 لصن م2806 ,متع عقت لوطم كا رعتوهو8 .لعمصعط (7هة) 85805 ماه 
7 ,مفنتلطه5 قتع عل مهطته اع طعم جه 0ت عادة] 1ه كا ,أوكطمتترة ملع ناجو 
5805 6م016 آى, .“تعلعتص عمل طعلع صعقة1]1 تتعذع لطع معنت قصة 0ن مقصحرة 16 
0 ,قت صة كا صمهكة 1000 ,«معامنات صدوكة 4000 5زمدع 606( مقط مصدعا 
معطعقة1 1000 0ن (ععا 6 عد تنصواة ١‏ ) فتعظ صصدئة 2000 ,علاقطه"1 ددا 
8206567 للعصقنه 12 888 ,مقطا 1180168 صعمتمماء بسعصستء زهط 520272806 رآ 
عطء اع لطهت 0ن نمنتدمفظ دمن موفعق علله اطزع وه رذةز طعتاعقم غطعاه كلموقم 
عله امصاطهة 06 ,خلهة5 068 ص2 لمع نهة8-[تكوقع1 صاظ .تستمة ]1 أعوو (45'جع1830 
7 قغلص اعلصفط 5غلدة رقلقوعطا تعلععطكمكة لمن ١لأع‏ فخا لصن «عتعقط 
تلقؤ قط عذا ممعت سصناع طأعه20 اع تصمطتنء "1 دعل عن"8 .مقططة؟ تملحصدظ8 لسن 
للا ضتط]ط صعطء للاتقطء ذا« 1ل مع[ معطاء زه بمعساعه غتمم رلقطقة-مسقعطفظ عذاه مهل 
ته 61قم ,متو - لاق رطعه 127350-16 16تا0ظةاعلطه 11 صعكاة ع0 ص .20ة1[ 
صة لطونزمة العكصدمف وع منطاقط ,مقؤطة مله معومامع لمقلا لصن مقصدعز 
عط ععتطعصة كلسم كا صاطط .[ملتقطدة12016 جه طعتدة فاه -دعتممعم لمعه 
أتطد 86805 غلل ع0 , (لسمقعصم فا ده؟ ط0116ئاهة صيعا 40 ,وه) بممسوسطة 0030-1 
-هدنا دوعاغقه وتتناقط تبعل اعتصعه؟ بلسسوطيةء؟ مقططة؟ ممقصد8 0ن سمسقئعام 
هة 00:1 1ه 83255 سمداكا .ستفقظ مدموعاعع طمتاذوة «عنذزةء7 مهل «هطنا وعم 
“617 0 لتطقهكلله !1 «قطعنهة؟ عله زعكناةاتسمكة «مطهءوتقسة عتصمام1 مصتعملا مداة 


“06 تفده طقئعة5 أضصصمط ,03 .8 ,0500ههف .152 .8 ,16(جه:و060 : تستمد11 (0ه 
0 لتنا تففوظ ومصزولط صمفمدنهة مأذقط غلة)5 ولك رسمقصعهة ]1 دم 0256 رمقل <مطتتاط 
.1849-50 عطول صنذ) دملقرآ1 


لغرضنا 


307 أعلهه 77 قم متطمومومه هل طعهه ممه سسطعطوق ,19 مد مقصدمع1 


1ناهة 00 50 <اعاعطنا أعوتتاة وناععده «06 1611 صنة طامتة 5ق1 تتموة) لوآ قتاع 
عط 0طمتم قناة فته نم1 15 ,(معصطمع؟ اد ١820‏ 0ن تتقصمم ]1 قناح 
8 6 اق طم 16 قعل عط ,توتعطة "1 قتع عننء اكتتمك1 6 لصم ,(تكسقطو و1 
دل تأأقام سمط دععطا عتل ,(تستاصدك أ-ممعاعة) ““ملأممفصقع مأدمعدجدم6),, عل 
تلطة]! قوم ننه ,عنطءومعطعط ا[علسمططماممة5 صعة قصد مأفقط مقطو 
عاناء 1كناق ك1 متعلصق '“.تستامملا' ,, لاعسفسلء8 مدعل كتمم “امعطم أسوئة 1 , 
تأقطوقه صف .سقطو ملق طمعطلةق صذ 817155 مسد مقصساة5 قنتة ممغسصروو 
طعنتداك ,أعلسقطدة01هط عع قطوؤة رلموذقطق صعقطء ‏ اخمعل قفتم نعطة رقلامن8 
سعططء ةن عتل دعقلوع فطعممة مربدة]8 ندعل صا ر طعذمم62؟ ونام 1 كسقع1 مطنونله1 10 
دعص مهنة طوناقعمتلطنة سقمةقعم2 ميرد .مقططة؟ عملصم8 صذ لطه؟ سمتدمعم 
تع طعاقطع؟ نات 561851797 عاط 311603588 لطع معقطع2 ممهة101 .مده مم1 6 ساد 
قمعم ك1 ,عاتعصمه؟ طمتلامةاملفسة أعطمة1 516 رقهة طهع تعطمعامع سن 
دعقمعهوم معصعواهة وعطذ م0 لجنا دع ذامل صقط سعنقه1 فتمص فتك ,مكب مم1 
ر(1879) 18761166 مسقصمع ]1 ص1 قراط :5517 210172034 هاه ,أله «ع0 ند معططاقط 
صعل (سعقدده1 120000 .هن) دممتلس1 قبدهة سععطتكساة8 عمل نهم عمل كومرطموطن 
اتطناقءمصهة «متلسه1 مط .متاعمم180 085 سند دعتلهآ طامهه عطتقمسة عمل 
15 للقناا .(47معلتاه ك1 20نا امعاع ناك ,زه 1م صمكا ,عم مم1 ,مم21 ملت 
معناناة 8م6106 ده قتنة؟7 مداه صل مقصعفظط طذا 106 وتل كهته (71--1870 
رناعلسقغتطموءط ه11[هعصبو8 نتمم أعلسعطع طقسم مم0 مناه سمه 816 ,جه ممما 
اله 116هجأهطه5 «عسقسدمك ذنم املصمةط م0ددمعوسترط سستلوروع عمل ل ممعطقم 
هآ ممتصاع .(ققعوم نعو متامومدمهم مم امطاغةة8 مده .1 11ه1-3ه اتعلة 17 
تطعته 56806 036 هزه قلهل ,سمعلصتاطمع 80 صم [تطو8 «مطمط جموة 7 تمععوع 
-1ةعاقطه5 قتاع عاناء[كتاق ه04 «متدعوة معنو ع«قلضق .دماصدها تعدقةارم؟ 
عتتطةل سنا قلأه دم [عقطوة؟ 0ن 120118 حدة تام 

كناقكة دمعلططهة؟ لتنا معطهمتستقطسةهة 157 ده؟ اطم هط درووع «06 زم8 
تع مم26 50 أتتط اع أطاقة200 ه00 [تعخصف 06 ذقا رتصومم تعتمدة 1 016 ,ررمقنيده1 
6 هله طعاة اطتع 3213مة]17 .طومط عطعم (مقصمم1 لصن 28820 قناة) 
دعسو ععطئ طةز عصدمد دعل سناع ع2 قتحقىى, :نم88 ننه اده ,استاقت1ة 
615 تام 68 1[ل6* .2 20ت رطه ستاقجة3 صمل ه70 قطادوسمتقعط8 فداه .1 :قطمتص 
ْ “.تنام توعطنا1 

معطعم هه [ع0طعطمعسصصلظ1 دمل عن دذهاوواعلصمظ مأمعتقغطمككم «مطل 
-271158:121061 18 لمم صنا2 26586 صمل طعهد طعأع عتل ريسفظ خلمة56 متل مقدحمه 1 
غآمطءة اامصطوة 1840 :ةلله جطه]3 مقع قوق 008 1سدذقسة ددمل نخد عسقط 
مقط 018 مطقاك «06 ص صو 88806 جروكلة عم عطوعكتة4 نعل طأمولط .ماطهط 


هأ ,2820 طاعمص عههم86 062 دنه سقطهكرو1] دمي طوتاطقة حصا 50 .قلع رلصوجوظط 1١‏ 
051 هر 0 416 ,متم طط صا 176 دمع 05 “مم0 صم جه60 دن ذذواهم؟ صزة مفنأتاقط 
ةط18 أمعقطه135901117ما 8 لصتا باتقطعع 

طعمط دوعوم ممنلصآ طعمد «مأناج عط أكعدرة 116 .331 .8 ,رتم8071 يدمم م80 (1 
62 ه23 ,رطام لحك]8 ,و1[1م,7تصستحظط صن 1550116 رهاق ةقطعق18 رقلأقد© معطمزواع عمل 
.نوع لصذة 8 لصا جماعوه مناصره) ,[ممسسنك1 

.09 .8 روجدول ,و8 40 


عام جغرافياى كرمان 


مم8 عمط 11621 306 


هصن لمع صصره8 ,ماءه8 ععلع( (عهجمنا) 6أمنه ااه جتمعومات بمعطعهة؟ لصن دعام 
-قهاكق ردعااه صمع130 قطن جعممت1 بسععاوة12 ,«معذمزو2 ,رهطم/ اعشتة سم م11 
أقاتللوزهوم5 عصلع .ععناأعسامزظ لصدا وثلةأعوصولاءدءه2 عنا؟ وونادء8 مأعلطاعه 
“6138 موطاعع,, ده؟ عسنطاءغهو82 56ل عود تعلطع) تعمع820 قطدع كتاج 
علصا صن معكمتك1 روصتاموع]8 رعجمه؟8 قناة عسداممذوعة معساء ,ل0ممعء 1-«:ةو) 
عله مشاه عا لطه"1 1216 .علسنس كالعأممموعفط متسطع قم صا لم20 عددم أقدمع علل 
.(' “0ع تصطاءذصد ]م د كلى,) ممع جمظ زمزونة)) عتلنسة8 «ع0 فتمستعطععو س8 ممل 
ل ,قصطه 0 ددا الدعوطنا ونس ,دمعغصعتق واأعلصمظ ومل عسس كاه زطق رودل 
مكل عه0) عآقة07 ده عصاسططءع يرق ع1 .قأء تعفدو و1 لمم عجوجو8 
حنتة]8 دعل صق طعتة تأعصطء زه56 نامعل نعطو[ .19 عا لمقممع 1 ه851 عل عمرد ال 
10 18231380801613 5 نتتدعم آعتمة]آ ,طه «ماعاء8 مرووع01 كتاع <اوكنتقط 
ص هه طقع اعقطقع 15 .معلصتا دونه ستامقاع2 ممعقعتل ص عتل ,روموفوظ 2 
صععقلصة عند مقع 9 لتاعصعل نه؟ ,قتع عع قطه مقر 1 11 05ه ذم اصتته اأكمتومعط عل 
طعناقاء تاطعقمسة عطعم غطعتط طعملع( تاعفصعتل وتم نتعممة جتدرم كك ملك .معد 
دعقم أخطم 1 ع0 وقارعهوة .عل عمد هلاه تعكيع ال نفك معفلدعءمتععطءم0 
ملم علا لطن متقمققصة 85305 ع0 هذ ممسسر قلتقمسضم ك1 «عمتمودماع لصو 
-1ق5/6 لاأعهص صقم عل ,ناه مقطو جة1م 1 ان سسسمستذقعط دة عالق طووع 0 ععطز 
ول :فغخصصةط «معصدعم عومق8 0068 أعنرمطاطج]1 ,«متصمط بعقموع8 ببعطاء1ا1 
طق" قداو 03 ,ععقة]8 1-جاعاة5 وع0 :ع«عقندية اه نمك جنا 820آ قناه 1156ناك[كتاة كل 
عن نهآ تاعطهةتصققة02] عتل ,سقط سلعوم]] قمعتآلع دمل أم«عهقصطه لمكا سد 
6 .كوا كمسفصعط تعصطذ طعهد فهك ,أةاعقصد طهممكا تعدعواء سعصلة ص 
تيب 065 اننع مص ه تم مك[ صل جرعاءة إعطعة دعنلم1 فتاه عنأناء1 1 نو ك1 
-متأعناعظ طعهه طعسة عنده تتم 6ن دمعو معدم تعدا طعهط مودق .30بجوة) 
عمط و85 مقطهو أعععقصة مم1 ممل ممافقط «متذهقدمع20 : اسمومامع مم 
قوط تمم8 قعل أوتعقصة جدعمكا مم (كطدوقتصعة؟ ممعت هومع20 أخص) دعلنال 
'“01801 هقر ضفصاة موذأفقط تاعتاثاء أاطمة تعدققتاظ 1016 .1لقعصدولة]1 تلم 
0 1881 79070821 الاقطاقع تتفطه مضع كط تافص دده "عل ,اعت أمتعع رسن ةا 
د70 نمك دز م13 علنتقغطة0 همل زر عتط 18058 ترمةق مس1 بخعطقطصآ] دعل تامهم 
-65 ممتطاوعا تطعطة 78 هاه :301 ته اونما 101686 “تومو دوا بتوطعة علاه1-31ه اتكاة17 
-80 اساوحه 6 عتسارآ تمذهزه مل ددهم زوة6 8 معطا عت ,تمع ستتسطع ومع شم ملاعاج 
-غأهناملقداهة تمتعة 1/7 أعدة صدة اه أه6«عق رو وعم 1 مسلط سباك .م8011 معتممى 
-0613 :18080 الاشطتاع لوم صدا 8611 ««تعممروع1 معوة عامط صعل قتاج 5ه 088 ,لها 
40 لطعمم211 ,اتتسانقفعط امهل علطتا «مذوعة حذ أطمجد وه عه ل0معقطمع«ترزقاصة 
للعتطة لامع ند مسطملوع0065 جعوومع اكسسدعادءع دنا دملصعوته]آ جاوععلصة 
اع اختصنة ١‏ م16 ناه ك1 املع عع أممشققحه اقمع ]1 صذ عم تعلطو ملا 
-8 81800 دمع انافاه جع وى [أمأعضصفظ1 منل د عاء تاطصاط دمعتطو ومع م خصا لاعطاة 
رع 118 ةللاقناة 117 قع طقع لاعطنة] ناه كا عمقصعم1 0ل موطعآط8 .موءعستاطامزوةوط 
- “هد متوجداعع:06188تهطام تفاط عمط .دهذاععاء أستطة اعلصقطده"7 دعق معتل 
طعة< للقناد هآ لتنا مم18 نوطنا رصع زوممم[و صو طعهد ععل قمع 
طقسم ك1 صذ ندعل لطدت 116 .تععاعدنائ2 06 امهم معاد وطن 5م ده 0ن 
ه116 ته ]ا 30 :له اسوتقصمظا عصسناصمة ]نط دك1 ع0 أل أسستم تعغصععم لمع اق 


فضا 


0305 أعاعة17؟ همل متطروعومه0 عع طأعمم أعهلصمتطعطة7 .19 صصة مقدصم1 


5028181 ,دمقاومة2 لاأمقد لمعلعه؟ فلهطء5 قلط ,(ككصمم ص1 م7 طعنا 
قوع لعن" 10 سعتطههمة ,(ممتيةا طمهم «مكزه؟ م0 م70 لممن) أمعاعنا"؟ مل 
لاقصمه 1 صذ هق ,تاممع 0ه 16نم ص1 فقتل عه [له"1 معلوز كنحة ,اع مهمومه 
أطعاعمه تعتمد1 .معلعدم معلسبطمع عق عام زوطعق لدووتادمع عطعدم قطمتم 
2ع قلعلا ده عسصتاطاع لصف "تعستا معصمل صدّ رمقطقهة]ة سآ نهزنعفطه؟1 دم؟ 
616 6825م تقد 1562 فناة 118122181[ ج70 عستا تاصع8 #عناصنا عصنا مقسمع 1 
نان 

صم؟ تفوقطة 067 طعتائدةةام عاعاءمنه 06855 صتطعطول .19 068 06ج سم 
كدسة 1315/1887-98 هب6ة طه طعاق صقم مغللهة85 مقصعم؟1 دز زماهطهء8 
166168882 طتتد اأعاعة]8ا عاهقتةدمنتاة 062 اقتتتات رصنا أعنع جر “امطلطه إترجع"؟ 
دمت مطت«طققطء تمجرة1 قلط,, :اهفل ذئدة نرعمادها«ه'17 واعتعة ]7[ .جه مجه زوع 
رقطمط ,رقسصتمع2 «عوقتل عادامط علله لهل ,قخطعع مصوع عذ؟ تعطمم عه عطعامع قط 
-وط طقصده!' 10 10ت تتعندة؟ عمهآ اع طذ ناتهقك عنة ,ه8]1606 20نا 6نده 11161 
-1” 11ت 6101 انا بلاعطقط اع دلمقمة دمااش ةذ قعاءه 7ا مبمعطعم «ع00 مصاع ,نع تاوع 
ع ةماع #خطه أممع'1 ص1 دمعتم دعانةذ ماه اقطه8 «وذقاقه 16ك .معسمتل 
د ؟ لصن واأأعطءة102 دوتطعهقم وغدمط 71616 عطءة .ناعل جو وعدن 
2856 5ه لصن أمعاعنان' متل ص طعتلطعقهامسقط عصتع نأمموعدة مها ,(قة “زمزمم 
ا 201620ق ,ط.ك ,لعطناء1كتاقظ '“امطمقكع[عتاارر ده؟ لصقط ه46 صا مصمع 
أتاعا:ه0م:ةا وذوعتقخطعم؟ هققل لع تاكسسواعط مكدعط لصتة عطعاردة"!' .متطة1 
.قلا دع أقطةط ع بوتتتط دعوتسكا علطام تقبط نتعطنا ه21 اعداء8 هق ,كس جوع عل 
8 ده7 وعتل طوتاة اأمأمع مقسعمكل ده؟ زوع ونا مططهتاجموة"1 مل دعطولا 
لطع ةمملءط عتأه 0625 صن اطول .19 تند صسمطعة تتفلعمه]8 مذ مممعحقظ لصتا 
مذ مسناتقظط قتاع مطوأدرمهة"1 هقث 083 ,نتددد طأهوه00( تعمل ناعدة تعتمة17 .0116لا 
6ق طدتة اقمطعع ع[ ه70 طتعطعل «اعتصئط تطو21 جتعنازه2 حرمل اأقكاتاة 0 ع0 
.احا دتهطه5 عدوطعمففط موعاعتعوظ دملتفط ص قت مأعمكهة:] امتتروذة1ة مولا 
ةلله 0 نتءأقطعقط د70 حهنة تا سلاع سصحصطمرة مم60 ناه حنم لست 01 2ه2ة2 13 
,ا لاعناقة عمط 

عع 01 تعاشة 1787 طاعقت تععة؟ لاقمطنع ك1 دره؟ ممقتدع ده عه 1 تعره" مم0 دسم 
حقم2 016 ,“تعطء تااطةضاعط , لانقساه أ-قهجم] الهم جروعاه701106 معخطمهة 1 
معطعلعتطنودء؟ جه؟ زرتقهه/-1”/ أمكاودط وطعتررمع"1 مثل نوطنا تمسمده8 صل 


عمل مقاة8 وال هله «معتده؟ هموجه وق هولآا .33 .8 ,0800722116 : تمعد (قا 
.قهة1 ومستعطءونده #أهطاكه+2 وطوعضسف ونل ه78 رمستارمعط[ة بوط نصووة. دوع اأمسصم0 
244 .85 ,11 .80 ,1892 «ملقصمع ,نه ةافعني «اجمتوموط 1786 مجه جنوجوظ : 0082011 موللا 
ققة 8053375 28035035 طموآة .دمعاتسطه"281-1ه80 120 مقصدمك1 ص1 1871 8ه طبوع ,2 تصتصف 
طم اوصتاءم معت صم ومعلتعطه1-أهطه8 عمل اطوت متك كته «مضاوة نان طمزق ماذقط ,3381 ,8 
كتالة طمأااةذأممم0 أ كه عل طة7 ملموع[م0؟ جه قلطقع مفصاومصتهة سك ,جوع صتسة؟ 100 غتدد 300 
-)ستاسعلطة ممه 5 ,ممعلا«طه1"11 6 ,لههة جه؟ عسدطاماممه5 016 عن ملطتاذوطه17/ 90 
مامه 6 أجع صاهده36 6 ,دوزة«مصطومتنك1 12 ,دوتوءوطعة7 18 ,مماقتاطمة1[ 2 ,سملم 
عنناطة تممعه © .دوزهمامة12 8 لضن دوزماووةز2 8 ,مملطنكة 33 ,دمعلاءطهكاماموة 12 
لم65 طعتاطجمجمع ددنامهرهة2 18000 هذى امتوووعقصة داقصطه كسمه 69000 صم؟ لصلة 
.147 .8 رتقتتتع85 .لم7 دوعوم متتصوظ دوللة صا عوج لصتا 

.8 رق [دره 00027 :أمتمة ا (ذا 


يوالم 


ارون 


مكقن8 نروط 1م110 304 


مقاطق' مقلصو8 حامهه عملء تع [امصسعمط مهل) دوتزناجعق م70 ملأعناء 0 قهل ,أايمعة 
فنهع8 دم معموعا فص عمل قه صدعمم رذعل ذاعم مقصعع ك1 طعهم علمة؟ (عماع 
طع األمتعطعة تماصه سن ل نجع ان" ات عمسمقسسضن خا[ علل عاط علم نال ساك ه1م1ممم 
قتطاتا سطعصايهة للوستاقصتط قل صتطعطول .19 عقصوع فمل لهمولا صا ككامولةا 
صا نع تاعلصما «عل سا عل لهل رعو1ه"]1 هناد مأاقط وعلط طلعة ناد عق ورمع 
ص70 “نالو مامه 1م كل,, علط .وعناقصهة عتلسقذوءط سقصمم 1 بمعطء اووس 
«صتاطعتطول .19 قم وممصم نسم بمطعة مسوععط مقسقده 8 0ن مقوسد لمك 
مل ,كصطفكاة دعطه غلم روأده00-12 عتطوت عه اهقطاكوةة5 عمل هله ,قامعلق 
عض قله 0160211 نه طمزة عصطة5 صقطء تععلطاهج مصلعة لصت طروجاة عرع1رن1 
«-قتلك أتص) معلوعء8 مقطمع ع0 701 ,أ20( ةفع صبطط 6( وتطموعط سدوظ بعستط 
أعطنا؟ تعامة/1] .ملعيال قطمسوعءم ماعط 1870-73 د70 (مقصمع 1 ده؟ متمطهم 
سآى, نصة (صةئرسدظه8 دهم طعتاذوءلممم) مقتيد8 2042 مهل [وتموته8 مان 
دنا “تقدعة8 رم جموعزا نه 86315565 عملعة بعطقط 1260/1844-45 عتطول 
وقاة) قصتاصطة]] «ملمقمضع كط مأ مسلط 100 لصن سمدزع177 (ع 750) لومت 1 
-00 “مقطو قعل طنطم8 تصعل ,رصقا بمعوه]8 (قلوع2 بععسامعع طءتامعقطع1]8 عفص 
تنا تطعتم وه عه ناطائع ابعل . ل027110تهوط بور[ه20561 تقدقه1عوطنا ,ه1ده122 
لكش لتنا (سقئطةة) 5850-50 056ة8 ملا ,(43 “سقط صقحطه1 7000س6ة 
صملمعع اع 068 لصن مسمسلعامتمص18 هومنل عواهة0 حصذ دةغطعامة سقئصدة 

نناستطء وكتلق 6ه تفلف مسعصاء مأعلحة طاختقصعع1 


لعل صو لضن وطعرم جم 


6 هلله طفوء«مروقدة معط لمع سعط :1 أمطمم مت 0و1 سعطمزعم مودلا 

01 لمقطوع ج06 ص ذأهةة صل .امقصدكط لصن قطعه عه صذ ذأمعاوااة1 
«تقتاق8 دام ع[له#0تمصية 83 ده؟ عصتائزء طعوجة؟ ملل تدوج عطعة 0 وهاطلامعقناة 
أعطوطع لاه ؟تسندة8 عتل طمتلكطكه تاحلقتاة اصدعه تمتمة 177 . زمه طجمط) معكامنذقلام 
,86016612 "طق ططه 1 مما طعتاة لتنا فط ,مةئ طه ف ,0 سقمد2 ,تسدعحقظ ص 
صعل ص وطاظ .لمقطقكل8 ده طمناغقه7) صقفوة) ل-تقصة0© صذ قجدملدمووط «متط 
-065زنا8 561062 مامتال ,لاقمطق ه11 مضه علددةة) حا نامقل ,دمعامادة8 مسعطوزواع 
ه1526 م81 قصة 6 سد مدو لدمووط دمعا[ه86 مصة مطم؟1 صن معطم تؤفط قخطمتاء 
8 770 ,85801امددق طمصامع2 عثل صذ ونهطتعطه1طام8 فاه ذقتمم ممعصنع مدقتم 
هأ ومع قلطأف د10 همهت عتاام8 عمل حر .طقع م نهل ستلنغعة1' معه مصته 
صدل غ0 ,قاهقطه8 ه77 عضن طاءذة:ه]1 عتق 8ع 0صستطعطول ,19 065 18206 سياد 
16 .0612 2قأقطء 28 ستلوعا أ ةأتله © دة عتسطوقوع1 ده مأاقطلهة دوخسطتامرمط 
عضت معنتعققوط دعل أفط مل[مبتدعع216 دوعوم دمتاوتمهغه]18 مهذنا زه طجرورم؟ 
تل هه طقع 1982121 طمواة .مماقناتلة0 دعنتعغطوة[طوة صمل زقط 770116 صنو8 
عة لطه؟ 186 أطعقلععم) سعمطة؟7 5561 وز أته دماطةةمارة17 12000 مقصموع1 
عطانهة67) موقتل صذ سصفدمويدة2 24000 رعق لامخصمعك : (ممسطوتطاة117 
-قلة الطءفسأه روصع علاة ع8 معمأاة تفط ممصوع متل ذه مط .ل رصوممة ورمع علق 


.5 ,واآهه:0609 :81ه 17[ زقه 


ايلات كرمان كن 


003 تمه همل متطمهمجم0660 +00 لمهم ملست طعطو .19 جما مقمصصوعر 


طمداكا .سةوسدقاهفظ قنهة معن0س1 ,مععاعزموظ معطوزماع صمل قبدة 150116 0ص 
طسقو موقام1 ,صقعة8 قناة 0856 20د دمداة]] : كمو موده مملعندى 2550 
ممع" وأعسعلوممممم علقطق8 عطوة فته دوقصاآ لصن صموطم18 بلسوعدة لصن 
لةطة8 عطوة فده معادلوعصرط3:10 مضه سقوطة مده دوتموذماط ,ج83 قباد 
معز طعقد صلء م28 لضن مععصوع0 ماءعله1! ,كتارة «عل ملصوظ دوع روتطاوة 8 
طعهمه (نعع تمدمسلمعم عا 400000 عمطنا دملعمد؟ طمتاعطةز) مسصوط ,نممو لصن 
نطق ط كلق 0صطنا تاعتطوءءمقصوم! ,تععاعنائ؟ عمل ,ممتهروط 

“لق صمط 1ه صع0جه5 قله ومصئة هه طقع [علتتقطدعتليرق صرعكق معطو 
كمتاع62802؟ عتل ععتط عدج مزه 06[821 1832 مذوع أطخ طوس 208ة .مستومعط رمق طالهط 
ده 80081 صعمطة ركصطقجته ومطعع صقطه 76 رمتل ,غمه6ماترنة طتستعووءط 062 
-06) 6ه ممم عأقطق8 عطوة .ونعاوم0 تمق سعد]1 لصن مصوظ ص 06نعم مم 
-تقطة 1970116طتتتة 8 ,مقئصد فاه غصد سقوعةة ملم مدععوصة ددمل قددع 16106 
ص20 تعتمت طعتاذوةء مهل قناع 08ئ6ا6) «توجتقظط ,مقئؤعتة هبرو هلله1 
تاق نص عطمله1] عاقطة8 عطدق .(منمقع1! 20م مهد طمتة قمل) مسومو 
نا صقعصدذافظ «دعتصوعو أ ه ناء0زهم5ه06 فصزوة عه معاجةمطمطه01ة1 طمهنها 
عنام عق1850 لصن نمم دوعر سمأغطهد0ممه10ه06126 قطمط 6ل2 .سمقئرة 
“.18804 طه؟ لسذاعمعء8 مهل مسعلاه 2ه رععل8015 صمل دع كخصوعوطة مت جره «مطاوأعة 
-أتاقط 06 ,تعامة 11 زمقطععععطة ه560 ددمل طمهه 2ن ,53088 لصتا 
عطاق أى3ة ,اعلدع0 طقسطمع كا م70 مصباع:5م 06526106 قتل ده طامتتطمقة 
,قشطعتم 

08م تاعناع 633 0562 مدعل طأعهد أوط مستووعط عق ناكا ته ده ل نهنع 0 عو 
.قتالاقتطوع02 «عطءتل0سظممية عطوة صذاة طعناة عقطه ه75 راقم طق طم سستجع 0 
-762 تاعطقع12]05077 طعقط دعذوه50 70 متعصلة طذ معوده4 معموتتطوومةط0] ولط 
عطهد صصعل مهت 6ئمم2ع:1] سع850 صنذ وتوتامعف عتاط روستاخطع81ظ دمل دعتيها 
معط ناذوء7 عع معملاع ماه ععأومتاطمومءطنا قو .مقططهة؟ "مملصفظ «سمدموماوعم 
تعطقه صعل طعهم قطعتم 82015 0صوعدت لصتا طمقؤسمطفظ ,سمقععتة :علتامظ 
لمعم امه كلع مهو ذاعوم00 ققل ,12820 طأعهط معهة0مه8 ,رمقمحمم ]1 «ممدوممامع 
0025 (دة؟1 20تا) 77611 ,ل[ملتتصزة عتتط عن 12820 طمهقه امممسدسوعك1 عوط ,هوا 
عقطذ2207 06 أدقلع8 1826 ,مقسعع لط ص قله مملعتم؟ ناعزممة مهزوعط وبرمطقط 
وعطدهة11 وطماواع عتل وجنهة 70 ,أاعاعمل0مع عتقةسمولط صا معد 5805م ترتتقط 
“تمق مهل .6ل0تنا؟ أعاء6226 بقعاعامء8 هما سسفدعع دفطة زوعة دعل تح تار 
8ه طخ 0188 تطاة؟؟ رتنه نارق ع[67 ٠7‏ تتتئط تاقنامه خآ ص 6616106 سزمة عكتسدمعا 
8 0185 ,وأاصدمعا صوقاة01طع 790 طعهت ععاعزدة8 دمعطء نتالمهة؟ 06 06زمعزه 0 
7611 ,3ت لانطتية2,118 01071 اعاترة ]8 م06 طأموع8 .عه تابقع اعمط مهاه 00 
ةمه 1 صمل تددو ع10ه5 م0 ممق ماعصقعل ,ندم دمل صقطءه؟ أوطوعصومعط 1 
.عأالوداة تنما دعل ع«تققسجواة مده 6106مزه0 ددم مأطعقهم 0دد لم11 
لطه؟ 106ع5ذه06 و6ه016 هنا دععجة؟ سوأمتطمهقدلة86 صا دمازةع[طه 1اعة سدذذووطمة 
«قتططع قناة عتتتط رز علكتتد؟؟ ناأعنامسكئدة 0طعع تاطقع 0025 1ز776 ,دمف0تفطتده؟ سقط 
طعهط «تامقسعه آل ه70 (120350 لصن قصصع مسملعه تلتدع) دسممزة717 ملعتم مقلم 
-ض70 اعلجقصم10ه<م6 0 مدعل كته طءعسصتططسهتطاهء8 لدط .كطعوعطمع صسقذوزة 
67 حتدع؟ أن أأقأهقهط تأعتمة]ا دده؟ لأعناة لذ مضنا مسعامق نه ناك ذه بدممقا 
9 م5 رآ سملم 20 


ا 
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تقلكم 016 وععلصدمهةط ,«متناة اهناك «عسزهة لصتا 78أقهه مطاة دهم 068 ممتسقاة 
-6ماة8 عأع صلم 20مقع صن مغطن8 مام ف لاقع ,عتاآه170 ,اأعسسمط «دمناترمكهة:! مز 
مم لاه مله" دعأعاقزع1 مهت ألمهقاما مناه طمصتهمع2 عتل ص اطع املاتصمر 
6 .00118 مفطءوزوعهة2 068 بملق دول نات عضن 2280 طاعهقد سقمسحة ]ا رده؟ 
مم8 «مامة لاوع تدس سقسصممك1 دماءد عنامط موعة8 0631-1 غ1 عمسسصرقام 
رققططة؟ عمملصف8 طاعهد طوملع]( هلله]] فعطة سعامتاوعامء؟ ,طملنةةا «وستاوة 120 
عناغ 019 قطمعطء م2 علة .ملهمدم اقتطوومة؟ ممتلمآ1 تاعهه وعولاا مثل مر 
لاق 61156 [كناهككط 206مهذة تتعاطم تع 0ن أللةاقام تو «06 أت 2322061 دعل 
.(56806 قل طعنل00ة ,سعكامء8 ممصقسمع 1 حهذ) 530ق1-8ملطف 

-6ط قطمة؟ صمطءة وفقتطة لأقطتنه؟ معتاأه سول عن و06 وستاعموه7 عثل عن 
-[716 فصاع نأوط861 قق0 ,تمععام86 عمق ضع ك1 منز وعتسجاة مقع سدتلاة 8 صمطه تاخطعع 
68 1ه كقة؟ خمم تتا رمأاقط دمأ علدا0ه«مدمعائط مستعلطا عمسم معطة ,رمعاطلة1 
-800 ممعل قباة طاعتلطمة5 ا تتتقط دعا 0656506 .صمممروع صوضعط مستجوعط ع6 
,عتزتاتتف قات أمجاة مقعطع [[وعصهة]ة دز ,(#تعتققسمصواا طمتلصسقط ,رءذكوه 
,000361 روماه "1 ,رأعأصرةأشصة 0 ,صافغذة(1) ذوط0 .68مه12ع:! تعتلص1 طعهم ذأقدمع 
,128014 قداق 3506 (حءةهعلجرق لتنا دعتههةاواط رقاطع نا قناطنات رقطء زوعمقط 
رتاه عالق 8 لعاعة ططعهدةط ج06 دقاة ,0تقصمدة لتنا مقسقصة] رسقئعة5 رطداه) 
ثللةط6) حده؟ بتصطقجاية صمطمة 16 بممسفطط ع6علملمعصطو81 6م متامع 
616" مدزه وه 70 ,تلقط850 لصن عاملهو8 قناة طعناع معط ,6ةزنو18 0ن جمعرة8 
ذه صصطة8 ,عاعطة8 عطدة عنعمكه1! مخطهنكمهو[ن11 ,امع اكلقطهم عمجمل زه 117 
قستاع17762802 016 عنا؟ علطمعامامط .عتمققمضوآة مونفص1 حصن قصدعكة ,لسوممج 
.تأصطةءافءع ماقسقصط ه11 لصن قتإقصط 13 صا 06س 05ونهام تتهطمستجوعط عمل 
هتنا (أصعع مده صا 130 .وه) و7طبة]5 جده؟ عقمعاشصطع]8 مد06 قتاة 06كنا جلو 
.نلف 071 ررقطوعا مقصمم 1 طعهه (كمعع كفده عل 150 .قه) دورق 

ممع لأقصتاع قدوزونه2 دعأعلطة) دعنرملمة قتط طوتفاعة؟ ص دفك لصوم 
فتك ,ووقتاطووعط 1 ممصوءط فثل 6نه5كنالمعم معدقتدة لقطامة؟؟ معطء فاط هتاهز 
تنا تنقاصعةلطهقندمتآ .جم عنام معنا دممعه معتةم1 لصن ممتممومعمصصة امهم 
طفنمنة د نعصص] عن رمقططة؟ مملصوظ8 عوم ودمنلم1 طعهم مم8 حرفل 
0000 ضة 036 ,مواهومو1 عناص مقطمةكا0 سقمدصف1 قبة عمحفط ومق] 
ااانا رقطةظة ممعتطه5 طمهم ستعتاز سل 0قطق-5850 توطنا قطن نمع تممسلمجم 
وثل فطمهوا ندم م06 طذ دقعو معاستادة83 دمل دومةعمجعدهة 116 .مم تدصر 
4 تلام وتأمصناع عذتاةسسعطمعايه؟ طعناهة 036 ,دمطعتللناع لصد صقطء تافقهوب 
6 :ناندع اهمده ملعت معتلمآ طامواك .صوعةا فقططة؟ 'تملحصو8 لصن 
رتقصف نهنا مقعمدقاوظ تتقولاة لافقسعولا فداه 0116 تصبو8 ,وترزنامعمق هبه 
-عكل) وغطعنا1 سد ذقط0 ووأءسعاههتنامم “قان188 فسا ممتملمو8 قباة ترموط:12 
نطنا48) قت (دولمة6ق81 لصت ممسعنظ ,ارمق ,وودنالة ,ساعقصدكة ,معمطفمعم 
دلمله ,8:8 سه متمةمة8 قناة امسسناكل ,علوطة8 عطوة لصن مقئعة كقان18 


-361856تقنةقنا2 حطسو تأ مضأة (تط8ل ق6همعل200ة عطمقع) 1871 طوة ,1961 .8 رمدم (ته 
ونه نزم تر قصون) مقطرمكا طاعهد هملئهماة0 وتل رصةأهة مسوك[ 500 رهن مموجاو يوج[ 16لاماق 
.قلامه 


ايلات كرمان 5 


301 تاعة77 0068 ملطدوعومة؛) هل طمقه 6ه لصستطعطهل .19 مدا مقصحم 1 


-8110 ضع تمطهماكة اكتسطءقصة1 صعطء امع صفصاة معوزمه سمفوط ءادر 
معطة011«قم صمل لصن صفصاء ع0 كته لمطتعلطع صعطء1اغو08نام لد معطملا 
عه 1و1 .10 عه نعنلاة5 جععملجة نعل كيده دمعة [صعطة 1 صمل اعقصد دعذه _زامهه 
دا نم1 016 ا بمععطة؟ رقع سجعمع م5006 حص مومع لتتنا جعكاة ]1 
-قتتق مصذقظ .منأشطقط صتصحة1 ودعذوة صقعطة تو]ة .30 ته لمماعنه8 حمذ لس 
أثمد معتط معلا عمصتصمعاعنصعكع متك روتطهكه اعزمو8 م16 سم قطعهم ممسطهفم 
8 ,25001112161663 عأع1طع 0 136106 .112 نقة متاك 1م5110 صطا بوتزتاععة صا مدعل 
متلا معطاءتلصطة عععطا معومعم طعتة معمتم سمه 0ننا رسأماطة18 رذوامجمع عه 
«عطع نللعتطه 68 طن 0طنا ممعم كم1 «متاممع دكمما ممفتد اقطعهة7 «مطامملة 
طءمتخده1 فاه اعستممة أ م مم18 دمل عد مكتع8 معطهمتطجةروممع 

تستجوع2 عع تلمع ممع أطوم 5م2166 نأه لدعمو معطو نا 102 
للاتتتقطة 11 ,صقي سدقلوظ راقطة8 عطوة ع8 كقكنظ8 دأ لماءطعااة 
0ت معؤوه؟1 صن دعاء لط معل صذ مهاه ,طسقصوط ك1 لصت عقسة ,لطمعحدة 
خصه معكدة؟؟ دطذ سممغقاطع موموتصته 12 .لجتومه وله طعت وعل عناقة 110:0 
-جة؟]1 عل سمطعة طعتاة مامه مسطعطول ,19 قم 8006 صدة مأطقط سمعشصعت دس 
حتقة 61 ,قسقصه] ,علوطة8 عطدقة طذ طمتلسقه ,معلستقمع عصدعه ةا اعئاه 
غ00 دع ةمد ممع لععقسة .لصوعوةت لصن (05ه6ةأمتتهطتمتومعط 36ل صن 
ان لا علصزء 177 .تدوع 0جمع معنوص! مضنا اع ناه [طم كا بدمصماء مترودمع؟؟1 رموطاتاظ 
علوطة8 عطوة كقنن8 ,عتملعحدظ ,عاق5ك1 رلته ,(تدعصما) عتقة و0 صذوه طمع 
رلققطة-850) مصقعة8 ,لترتاسعة لاققمجداة هذ مطمكة ,مقع مدومظط 0س 
لضن متملمد8 ,مقؤدددة مسد علقكة ,1م62 صذ مدمنالظ رلسدعةت سد عتقة 5و6 
عاعتمء 8 م06 نه معتمهذها2 ده تأمعقتدله مملصع مله سا “قوط 
وتعتصس كمه طعسة ععطهة ,عتقةجحة وت منتاءط مه :(0قطق-588.50) سقوجدة 
طعهد 6م صم مقططة؟ ممقصدظ لصتا 1220 ,موعتطو5 ملم ,دعلموعء0 
مقطه 28011 عمل ,متوحقظ عور وعستوطدوعاء8 068 ستضحروت ,(لكرصهة1201 
6طناق طصعع نع ه261 قاع ,1287/1870-71 فعطول مسحت قلط ركستووء2 عل عاعزدء8 
مم51 سيك ذم ادمجعد18 نعل لصن مملصح؟ نوقطعتصمة؟ مستا معتل عسل 
م500 مم1 وعللده8 جسمطه :لئاه منة صهذع م1:62 عططء تا تمتمؤات ,لوطا 
اماق ,دهغدمةعه2 صطذ وتطهه مطعتلصطة طءففقطلط فقكة لصن ,موتاسق 
رقمو لصن عاق5ك1 ,ج8305 قبدة صدوط ونده]1 رسقى:83 لصح “قن 1 ساملمو8 
8 ,لتزتاععة ,لامقممدا2 صذ ملجد؟ صطه1ة .مقؤعةة لسن “قوط ستملمو8 
عنة دماع هنا امكمةفهصوع .6تتوطعئصة عتقصةفذة 6صدعدت مد عتقة و0 
107787 دا قئعة8 ,ه18 بعاقتطظ ,تصوظ ,وتطو]ا معامتدوظط 

مد تهطه5 وتل تاأقصوومتمهد دمذاعادرة دمعاتحةه0ءمد80064 يمل دقطوال 
-قعل[ة؟26 «06 عستاعدمورة1 عمل زهط ملامظ فقدعةتفلفط قصذة كام تاتصمععاه 
لصن 15آه0؟1 فتصد عتذ مم1 عمل لصن سلءذنتمموسعطو]! تس متام 
ونه دوعد؟ 170116 فصت سدمكعلسلو«مطه8011 بطدهئه81 صم ممغصومة كه الم 


ونل معدم ,438 .8 ,برماد يوز )"17 : قتعحدة طمه21 .41 .8 ,ما ةوه جومع0 جد مد زه 


مصطومعمن “معطو صطوه دهاجغه1 دمل صتر, مقعصمم2 مذ مماهةؤهز2 ه70 0000 
لامع 


رض 


وققد6 ةط زمهة11 0300 


7716 راناوتافعطة معدملا طعناة توطأعسمل معلصتمر معذفتطه) بعمموعلعع عطقط 


س) “قؤوظ لصن «تملصم8ظ ,(ألهام ام سمط «عل دملمه8 صسل) منزةمطاة ك1 ص 
-8]00 حمط1 مسقسقصو8 متن ,مععسصدمعل8]12 حمل حرا تمطعةقم قتوكة .(معمنة 
نقط100 ,افق سعدا ,طعلنا8 حصطذط ستقصععة0 طنط مقطه فتع وتعلدموعط رمعاقمى 
هلظ لطعتدة ععلط ملصسانت عسبمعممة ه7118 عمل اعزمعء8 م[ .وترتاوعمق 0ن 
هنا ,مقئؤسددة سد عاقة؟1 ,سقط150 ,ه02 ساققسموآل رسو8) متاوطععصو 
هه قتدوعء نو [اصطوه1] 008 فسطفصفتدة قلط لمأ أع0صة ن1أه” و8 .(مونامدم 
8 نا 5]160 دعل 12 ..لتزقمط ك1 طعهد كتاقصتط ولط جعلع80 دز ,اللومعط نا 
بتزتاسسق ذا طمتلصقه ,عمسم ناه مساهم لمانو 016 55ز وذماجاع) معصصومر 
,هنز01801) ص) سمقئؤنادة لصن عأقشكة صذ ,(يلاء5 2 1202 مز ومعلدموءط) 
أ لتمصسادم اعططة2 5000) لمعت ,سقط880 ,(ممسوعع وترتاسعمة صه ه80 دز 
ب( مشفعتطة 0ننا سمكدطة أوط) مدمق8 للقطء6 معل وسمططع 270005 حة ,(تسقموج1 
لطتالرععل[ة جو8 عل عمقوع:6 16 مم0 أستسة1] تامهم هل ,رعتحاة م عددم) تتقة صمو صر 
15 عع سباعصنل82 منادماأقستلط عطعتلصطم .سفظ صذ قصد ,(ؤه1 وسامعع 
تدغ عاعامع8 2م620 دومع كتاآ 016 صه ضرعل ,ققطه 8 جا ممطعمكمرعط 
.تامتطتامدعط تامائدآ «عصلعة سمفوء؟ معن اهاء81:6 مز مامه نهب ذقلطء 0 قود[ 
#همامع 01 ص فتل ,اعوذشقط,, قله طوقتطهعة سفعصصوا8 حمل تعقاعاعه تمتمومةا 
(40 نهوز 

صعطة ةك 16ه بطه 1 للعتطعمعممت عطعة (مطنة لتن) عوج مالم جم د12 مز 
ا لهي هلصعطة 1 :061 صذ ج8800 صا ,لسمعسصتعوعط وعقااة ممأ م8106 حصا ربطعزة 
280 صوية؟ دم لططومصق عمل ص ,ردعطقعصقة قتعتمة]1 .صنط «مطمئع[0 عند 
عه 06 اطحمصة 6تل) 15114 065 دعع101 معطمملة راعاء تاملعم فاه كتاهدده]2 درم 
: (أقصمكة صحفل «تمخصطلط تمسصه لكآ صا متاسيده]ك صدعة طأعهقم 


عدة 550 ص عذوم 0 (1) 2«ة81 .22 
0 لآق سه إل حر مذومع 0 (15) اتعصه .4 
15150 ص مسعجزهة 1 (20) لتدمه .10 
04 لق سعد آلا ,وتوتاسعف ,وتطوه ص منأورم (80) 1ثتامهة .20 
04 تق ة مدا داز دمهزه117 
0 ننتقة سسوآ صا مزه 1717 (40) لوث .30 
7 تنا ققطهة 8 طدذّ مموزة 177 (50) 881 .10 
ه18 ,عاقة 08 ,لسوعة3 طنز وذأمره 0 (70) نمك8 .80 
لقطة8 عطوة صذ وذنم (80) تصتال .9 
101 بلمقوقطة شه ,تتقة 89 ,0 وعدم ص مودزه17 (90) تصستدل .19 
صقمنة 0د (لهن1) 
علهطة8 عطدة ص مموزع را (100) تسنتدل .29 


55078 صذ 6زهة6 0 (150) أعدوننث .18 
(8628) ماملددظ8 ,زم 83) ".18045 ,83028 صذ معهزه177 (180) «وطسممامء8 .17 


نل نعطلا :9 .5 ,/م701716 :17/17 : 8قتكاعة 8 جأعددط .90 .8 عا أتيه :0009 : 1جته د17 (قه 
ته 0010216 رالا 


ايلات كرمان 


إرذرضنا 


209 مامه 77 وم ملطمهومجمةة) «6 طمهم ننه لصتن طعطول .19 دنأ مقصمرمعز 


-8تاوقعنا فاه تملعو صذ 8901571 نل اصطة ممه تعتهة الآ .سه اتسزمقة 1611 نات 
-عط 1598201 مم06 هه ص11 تامطعقتطدعة عم122 .معقعصصوة وملامقتطومة اهنا 
-81586 تلوط عع وعاعادع8 تعطاء 1اغقة لئاه ص0 «معطعتتلةنام عنكل مععلومو 
عل ده؟ ,عمط تلغقة «ع0 عه رسعواه؟ مسعطقههم وتستمة ]17 عملم صدع]]ا .مامه 
8 مستصدة5 علط .أمعتق عاعزمء8 «عل ععلموط مقطعلو«ية ممع لص جماع 
8 سصسطعطهول ,18 قعل عصكصق ,غخمطقعيه طعطه مل رعتة ,مععة8 تاقطعق 
16مق8 ملاع تاناهد عفصتة معاء110 ,مععوم ندع لصم امعدته رعلعه]8 نمم 
اعتمة 17 تاعهد عل ,كمع 62 صذ ودرصدومةطوعة عسمتواعا ممع قهق ,رعطم ممه علط 
-ع0م[ أساءع 8 رعطم] ترناع طفط طأعمن عطعه جرم مان 11 معطا رعامماصد ممتلاتصصع؟]1 ناح 
0ق وعم وعععلصة ملام .صنط سكعل سصممتصاكط مأطعوعع قصل كتده قلاه1 
وكتفععط طعتلطعوعم8 راعامفصفط «عممدامة؟ ع0 1816 ,ععة؟ ماقصطعع 1 مذ 
ا 1ه" 08 ,7طعمك8 قطف عنم ,كمع زا باعسمطاعو2 عوتصل8 ,6م116 تسأعقد 
36 853نا2م1018] تامداءةأطاهعق صن [[مة 

عل سه منناوعة عاعتمعظ عع فلمل ,«متعط قخطعع صعطهوسم متعامد7]آ قسف 
لهانم ممع ماء مسلاا مأع نوعو عط فممل ولتعمقتت اةستصعض دعل ع5تكأدماوه 81010 
كنال عتم مسف افد 0 صعمصول8 «مدعلعتطوومع؟ عطعة طاعقتصطقع لصنت «عذاممع 
دن7 عامعقباوع5 صاء 65ل10لط عاعزوء8 مع -- تسمبتقظ تصععنة عزلقسمسقتصدة فطعم 
:ملل لطشققنات عفستطقا8 معزب عنص 11 صا طعلهة بععصقعل ,دعا 60 حج 40 .هه 
لتعصط1 عل ,تلسقاطع0 قعة0 0صه عمققكمف سعطءدتامناذ 
دع متصسمطآ نم1 .معطءعمغسلت18 1ن58 لطم ملل لصن عاهرآ سعطءفماسد![ عثل ركامعاعات]” 
نم لصو تسلهة قطعته تبسناصل؟منت مامقتصطنفة عععل ,سعمصنض)) معتل سنا 
-18 رتتملة ٠‏ القططاقعة وتزتامعم نا عقطدعله عقطة معتل رمصقط جفلعع به أعفاعامع 
للعاهعتطدعه لعشا سكناه 016 لأعناة 'اعكستاضهق] ,عتسسصؤاذة داعم وقلع اأطاوومع 
نط اسص نل حصن آل حو تامع ع دمج عزة تععو؟ لطع نا 1أمطهوامز]ا ,مسستو ما 
نات ؟[ن كلك .لامأتامط تأزمع8 12 متوإتاوعم دنه لله" دعمصلة 016 ,عع سقططة 
للزنادعة يله طاعتاغدة ذا سمدم 1ط عمصماة عملأهطتاعة [طه؟ 1ذه'1" دعذتاومع 
كسملا جد متسس مدع ل هصره]! تعمل كه ,سقئؤسدة لسن عاقظ ك1 ع0 متم موحد 
-896 18288 .عستططة 8 تموسة8 اللقطع 6 عنل سد مققكف-توققك4 نلهلاا ,تصطدكة عذل 
اأاعلوعاغة بتك «ملمقسدمل8 عتل عناة؟ عدم «اققمصمدآل ملل عتسععمعسة طامنا 
دعل 1ه عطعتللعقم عع ,عسدمطموسع8 عع تداءعستطعكل هلثما عع جعوءم. 
«تعتط بعسكتعلع83 مق8معع مصزلععاط توطعلدع هموك فمل عن مأطقط مستووموط 
أمتعطهة عسصتامدععلاة7ع8 1816 .عسصطقؤة ملدعنباعلءطصن كته عاتتد ممم لم1 
طلعة نات مقع جزقع «عطععمصمط للع تاخدع563 عتمناجاع628 2 ملوقتات «اععطل صا مقط 
تدوع ع0 صهو0 3 سا لصن ممتافدعءت صن ماد 


اق طهة 1ل صما واد 


ملم تدان ةع شنا حمل رمستووع2 «عل عطمققعه05 صماعملمتاومع طعاعع عل ع8 

هسقتطكلقطنء عدم ددععوهة 86 لصد معطاقطوعممع31 ,معط وموم مع معطهنا 
ههه« أل صصر عفة ذا مغصماعهة؟؟ مطءتععطلطةة ل0دعطاءة ترقادة طعزة علصا 
صمل سآ مللدءوطتا ذم و«مطتعلمع مغهنهة0 لصت دعجلة]1 .دمل ءعلستلوعط معذعنا 


مممد8 مط زمهة 11 218 


-028 و0معطلطعة 116 .فسطقجدع [امقعصدة فثل 2ع50ه+ مسمس وأقصعطه متيام 
دقع نقد ناد واامكصعطة وزع لهل ,سعطمذقعة؟ ناه 30 غطوأه16[1 ؤها عطوعصعة 
216046218 مععة؟ عتمسصقاة عمل ملك .ممأمقط 

أمصعط ,طاعتوو8 ع0 عقطععع سفظ دده لاأعتانوقء20<0 دمل ,معوقظ عناط 
حنا لعاءقتصطغة مقطا نات طعتثة قصطه ,عمصرةأقدع 0 هصدم]8 ملصععاه؟ تعتدد 11 
5 .هه ,قمع قوق :معلتلنسهة1 100 ,تلأطوه35 :صعقسة ده كتمعاوأمقطعع 
06 تاق ,858501328 دآ .معتاتصه”1 70 ,1[عط83 لصدد تلققدهل2 بحم ااتصة"18 
-61 05ل2طه8 ضعطه دعل «ععظياة معاطع1 ,مقعم 1-طة ا 088 عنااء85 رمعم 0 مد 
2 قائعةا ,را أله طذاءة واأأءة ,تمدةقم13 016 تسطهاة سعنتاسطفةب؟ 

تلع طاة 11 جاع نعل , أ |101/6ه]]) لاصصصطةقة5 جده؟ مطتفظ عصتء وه طمهع طمتاتاء ن[طن8 
الماع (قطعع ات سعمطامقتصطقة 0ن مفزعقدوطمط عتات معطوعصة قصطه تعتمة 11 
0ن رعمجناتتا) عضزماعا قصتة رهصمق :عتملعرو8 عاعاده8 من ردعل8!0 دآ .ناطقوناد 
رتتقعاء8 عتدة4 1١‏ :سقئؤداوة قصد عاقتكة صذ كقنن8 ده؟ م806 مذ نتأخوط 
راقصه .7 ,آنقاء81 .6 ,تنتصهف ,5 ,عملصهالة0 4 ,تسملصدطة8 .3 ,2م80 .2 
«دمنتعطة عاقتككط ده طءتاذوء81010 2د[ .[مكا .10 ,1008 .9 ,1م588 ستطةقءطظ ,8 
طنه ]1 .5 ,تستاكيه8 .4 رائوة .3 ,تلقصسوة .2 ,قعلاة .1 :ونوتادهة صعلممء 
280 م لنتط صنق لازتاكطة ص70 للقصطه7تصأ8ط1 موذفتفصم 116 .(موطوعة غطو 1ه 1ا1) 
ها تعطءقتط مرق 2عمعم 06 مم76 788 رقجة17 702 8100815 مدعل قبا اعتهه 15 
.86 لاعتافلاعع قخطوأةا ماعرزوء8 وعوع1ل 

تف <ه؟ لطوتاذقة2007 ,(50طق-8850 :ماتافط) صقئة5 عانادء8 دم1 
-ناقة 17 سه 018 رخطعتقطع عقققف م06 702 مقخم تدع رج 0ه تره]8 مسجددعا قه طمع 
ده مده ده ط00110ج «مغزه 797 .مع 200801816 وج تققق حص اه مودت مع لصوم 
70 ط110ذأق10776ة ,801580 نا لصتا صل ركعقطع) معغطه نان رقطيووط 41555 دعل 
ومسل سوقاقة ,نقق8 امهم 0قطة 5850 دمن عقلومة5 «06 عه ,لق هذياه8 الطتاع1 
.102 0صنا تطقالف <3غة؟ ,2803057 016 ,قعستمة17 معطممتعاستاطذ مسممقوعم 
8667 للعة؟7 ,رضمه 50108 ,67مقعد18 ع0 عسطفدسسق أتمد ,دمأ [لاعنة 816 .تمقو 
طهةتاعنا "1 نط1 .عاطق فلطوطزوعء طجع 06 عضت تفده 8 قله لطن أمقطقاعع قتع مر 
تعظتدة دوقلووءط تطقالق *قكة' 116 .أدأءمطءعتدة بجمعطددتومع2 قفتم عأسدناة عسو 
عم تسقمة<10 016 فصن 516 .علقطةق8 تعطوة مز وناج 0صمة 0م1331 صسدد 
قتاة عتلتسة2 دوووعل ,81 للهجلهاة صقكه قوق موغسصطتاموط مم06 ممعسقطصة 
قوق 06 ط6ك ,لسوأككسة صمل دهدغتاذممع غامد 816 ,ماصصمؤة لممعهة 0 «رموع تل 
هل زعاطعهم 1840-41 عطول د مقصمع1 دصم؟ عع القطاطهةة8 هاه صق1 
عونا عتل معنا تلقلصم وعوطاةطتصصد عع عو مم0 سد كن4 065 مرولتقطم8 
ه20 مهل ,تإقطمدها «عطقمة لصن موذمتصة طوكفق طعهه عتلنصسة"1 06 مصستطللمزة 
6166 106 ,181 فنز تمده ا ممسرة] «ممع تل درتام طعرةط0 و06 2كز8 «مل عكتافطا 
68 ها ةة5 و0136 تدده عططعهة]! وا او عست ذه نهذ صة11 305 

طععمك 150 مقسمفكرة دمب بسح طاةجة8 عمل 82114 عخصتاط طامقتصطقع 1284 
-765 ,ره ”تمق حا سدكت 1016 .معان زمنةط ممكزه7؟ [موع دوع ممصن[ عطءوتطومره 
طقمةة 2[ .دع700 غصطة مه وممطءة لطزهة ,قوستمدرقمت] ممطءعتطهمة طءتاغمامر 
فا ه81 ه170 .06م عطتعاعطا عصزه ,قههف تصدظ طوعف؛' عتل دروغطءع1 
006 لع تالا لصن 70 مستومع2 نم0 عنتعصمة قق0 عد طأعجتة عمطوعسمة ممعصدعل 


ايلات كرمان - 


257 تعامة 7 066 مأطمهمج م6 005 داعمه م0ستتطعطةل .19 نأا مسقدمهك1 


لآهق عه : ماماعاةآ1 ده؟ دم1 220051 016 كته قعملدمقوط طوزه عم 0نمنا تع 
عصمط© تموعة8 ألقطةة عمل رموه ا[عمفسة؟؟ .مقطقط «عقدوووط ومسلو 100000 
.ستاعاهة]! ده؟ طاعناغةة0غ81 سعا 18 بولتاطع ,رمدم مس4 م0 عل عوبر 

-لعتقطده8 ممق سوطمع05 عو توعدة8 1-اقطهة) مهمع 261مم علطامتلةناه 20 
ده 637/12839-40 ث0 ,دعومتطع0 طاعتاطافمسة ,مع دحده]] ,توتتفط «مل ممما 
رمتملك! عتدللا مسصصوةاة 1068 ,م8016 صلعة موتسدم امع تقسعم ]1 لاأعهد مسقفوءه 15 
لاع صق 0تتنا تمق سطعدآل حذط (477:1851) 868155 لصن بتعتلتصسة"1 200 سم ماطقط 
كتاة عصطه؟7 70225 عط ركطمتتطعة]8 متعتمه]1 مسف ,د10 705 مخصطمجو 5و0 
عأ «عفقتامم ,عق820 702 مامتو مدعل ,تامطفكط ده عصتؤوة8 ع6 
62 0651 ,رقع همده نا اامسقط0 تتوعة8 6531-1 دمل عذم هق رصوعاه؟1 
ص17 مآ .ع لاعنة مقط ناآ ده 85نهم دعل ,تسطقمه مده 716 ,علو 2 
-2050 حلاة ركتاة اقلق طاعة آل صخا تاه ط دده 1 115:11 دز طعزة 12:18 016 دع اط 
صعل طععسل لمعته تللوطصسمك1 .موعرق8 تلقطه دم عصمقططف معطمتافمعبى 
لصن تعمطنء معوقة؟]1 «مخمتآا حا عتم عع ,امعقمقمه5 قمعل اتزمقصة 5830 
ما .طعطاء امعط قولاظ كلهة8 جو لامعع 186611 هذ 00 جه عسوا ممسلمعم 
اله 06111 صة ]1 جعطهة0 ,تتعصصسة 85 معأاء 0سقطفط تتعطقتط تافل داه تتوقمععء) 
6 822065602 ,5621161 تاعداءعاعع صسنا تن 801 طاعقم 8]00 جه لدعم جره 
عه اامخصز/]؟ ومطء:1غأوة200 صزهة م1 تمةنوك 

لصن وبقعطهة8 «عطوقاعة ,كتاءة ع6 لصدعةةا8 صدهة س8 دمج طلمتلغوة 
11 قال 1 تهلنة'1 سه 01ت ,لاعطء قطنا[ 036 توخطعةطاعه؟ ,لقطق-ناقعوه11 
-ناا286 ددهم لطهاعمه8 هق ص طوأة 816 77606 "ه85 صل متعخصة]1 دمل 
د مذاهة #عتامء؟ عسدقطعتععلصة؟1 عمط[ .مقوطقط نفعمممع اعناسسة «داقتطمع 
نا .ممه اه تدعت و06 اع تعصقة85 بعل زهط ع1 عممططفاظ عمأعطععاموصسن 
دعل .1 علأه3-آه اتعاهة7؟ عع اهقطذغهة8 مم0 مناطتروامه 1278/1801-023 عطول 
توطنا صق ستطامظ «م0جم8 سسعصلوة كتمص طمئه دمل ,[ملمةة ممطممغس[ة8-تعلن"1 
معطء ةق حة) 8580-نهة«وما8 1أع5 عتلنصسة8 200 قتمط طمتة ,مأطقط مه1مم 
27 لطأعه]2 .مساعلع :1فتاقصة (50غمة5 طمهصععء171 صدعل كناة ركمتووعط عمل لطوظ 
«لدكة 16ل بلدوعا؟ طعت معلصو؟؟ مسفعطة ,مقطءوشقباء8 عت بعطقع «معطول 
6 «6 هاه ,قلطنا لتك 01686 16856 طوة تتتتمة؟ كه عملم أوم600[ دمعتاة 
عل عتمقمطمه]ة صة عاع0صناعع مره ذاقطئكهةة8 مطعاعاع عمط .وذفتعموط ادمع 0 
-ن861 ذم .دع ته ك[ه- لمعطع مقس له8 ره مكلت كتدم 0طق-تلف عصدللم1ة 
,ش21 علةاأه8-لوعخصة2 مدوم لطن 1[طو2200576 ,0تتقعوك صا مصصةذومعطاعع 
مقسصعع ك1 ده7 وسدحءطاة؟ة انع طءققب[ة8 عذاة عمل 56م86 ماه قطءزهةلاة1؟ مصزة 
مصطه؟1؟ دعوتماءز معطل صذ العجده طستطعمل1ء85 م06 ذا نوه فقتل ,تعغطعوطذفط ناد 
تعتمة اا .مه مم70 أو تمفؤعلن؟ نيوذمتطومأاساءع8 لصح مقعامكلا مذ مدكزو 
معل ردعلمصصه8 1611 متناك عاط ,ق5لطم .1 :معصتوكة ملطمع[ه؟ أسممم 
“تع سص]1 دم ,عتقة ته مننا كنا عتملعية8 عالعزمة 8 حطذ 816 دلءعسط عم نزم سحرمك 
-151256 11110 -“اعتصططه5 اطهط 516 رتصسقط قنع8 80 تسمسسهجله]1 .2 .وجتاوعمة جا 
5 للعاشحصعامرع ]3 معطوزماع دعل غتمد رتسصقط صممواع .3 ,ذوطاءم مموعدت ص معدا 
حصنا عدقط150 طعهد حهلتع تدج قطماه عسعطةذ5 أعمل 06 1611 سل .2 ,دالا 
مماعم 1 دام .(؟ععم امه هأه) 5أنعطعط اع م1 عمل مماعتسمه؟ سد كمعن 


ا جغرافياى كرمان 


ومهمند8 روط 1أع116 2050 


بتتاغه0 عتل 'قانئا دز اعتة سعقصة معد حصقن5 معمنعط تا لعواناة دعل معطملح 
سعل ناد عاللقسكوص نان [وجمهء؟ عع0 بسخصوعة ععلمعطوععمة لطعم تاعتاذ صاء 
“قجوظ صا أمتعم طعله ممفاعتط مزم .عامقطمع «تفلعة8 صعل دعمممعوصة ل116لمقد 
بهلزتاتلف دده طعتاكدة ع0 ,مقؤنادق صل «عخصة؟1 صمل معكطأموعطمع؟ مدن كته 
علقناكا مله «عاللناد 00 طعمم موه1]7 دعل كتدقف .عزوم تعفلرعةتعمعصهة 
معطوعسف عصاءعا تعتمة/اا وسدمععالة7وطقع ةكم معدوعل نعطلا رمع ينو طءع عمل 
6 110 طعزة ماكتنال 8ه زأسطقصمع تطعتد 10 تااخة0 عل لطعت علط .تطمهم 
(#لمعطقط فاع سقطمع عدم نم0 مسمتماعز 

ما قصدع مم ,53:03:58 عاأعزمع8 مه22720 دع ععصة “قنو8 صه طاعتافقة م1 
صعتاوة نقتم تعطقكا قعل عصمط800 لت -نوه؟آ] جه رأععك! تمق له اصع 
طم 2ل 016 ,فلن عابرأ اعتاععط ععل مععطمغطعولة ملل طعتتطععصة ,تسطوكة عذل 
-عع رمقععاهك1ة طأعهه مقوعع عع له رطع خللناهة «عناع م نازع 2 معطء متسر امتطتام1 
0 .اماعط تطأعهصنم لاأصطعع ياه «فقطعم مل 1زنا8 دعل طعمم أن مموممع 
ع8 .معطاعاط فللننمةوستطمفل عهد كطعفوعط نتطممط يه دمتامتاظلم موزل 
دعل منطعة«تطعه7 تنا معتاتصية"]1 700 هه ع0 صتلعطول .19 خآ عأفقط متسمكم 
عصة عمل تمغصطط لطهت سه عنة اطمسدط0 .رمعة؟) قتا هعمل صمكم]1 دز «مكخستتلا 
«قصقا ععل [آته"1' ماتاقجع ععل عه ,معطعتاطعامتاصناة قصتحعءل[ة867 صمىزومقم 
ملطهط سحصوةة ععل تلدقغط ممأعطمل زمتتقء8 ممععطا ملهو هلطط كوك مم7 مانام 
مأطقط ج13 لمصنصه جاه]ة تلخ .أمعة6 مه مصوط8] ممعوطقغطمي عمل ص عمذتاع 
تلف' بلغه؟ صسطوة صلء8 ,مومه عوصسساذوع"1 ععاسوذة مصاع مول صق و8 ه85 عمل دز 
اخلط ععطه 1506نا ,لعا ه85 صعل ممورمع 19259/1843-44 وزع طمطءة سق 
هنا 2ع2610نا مععاعزوء8 دمامةوططءعقضعط دع قتاع طعمم نص دوع ه11زل 
باكاء لطققعع تتدععغطء "1 طعهه رمع سواعع 

ر8881178 للق ع2 وم 505 اق امسق صعطء ض1نو6 نام دع ,رجععة8 1-اقططاء 6 1 
قتاع مععطول 150 د70 (علهآ عتل عز) طءتاطفعصة 06 ,سسدؤ8 صأء قإهوة 
طعتاتصة"”1 1500 مااقط متصوزة م100 نسم معدسسسمعاعع مل طعهه سقمقءه1] 
ااقط صق [زه'1 صته ,رسع همده!8 عجوم بيعؤأواعمر عل .معدمومة5 10500 تمر 
للقطع6 متل عدف عمعة [عصصوة عط1 .دوافتا1 صل متصطمم فصن اتمطقمم 
همل ,سقط 880 سد كله« 7 م7 مموطكعة! مامعيه[عوده؟ طعناذوم سل ناه تومرق8 
طعزة ممع لمزاع مصمط0 عمل علتلتصية]]1 مزلط .مقصعع ]1 ده؟ تعلط عذميوطغطوتتة 
عل ,نم07 جوم 55نه جرع 156أمطة يزه25 عصاء م0 رعونة ما مرده1ة أعمرد ص 
«تاكطعواا هاه لققوط لمعةة) جره 055هم ع2 عق1080 مرو؟ وزنه؟ حرمل عليه 
1108016 عصلعة 0085 ماع طم هيه لق نددمة]2 عتعف .ترقدة1 القطودا0 وذل 
غناة (امسطهجهء8 نعل دعنغالتطسطعط صمل نان ماأهمدعع00 صنن) “اممترقلط1 مكتتقط 
نامع ,قط 100 70*58 ,1180 88.10 تللق بده عاعة مذعه1 120 متماق 
طش اهاة الم 8550-1 دن وذع16 ,عمعة1 عط تمطلطوه عاأسنوء8 سمسزعة مز 


1 ها مقعم ]1 هذ ممعصصقزة فل قطعزوموطل] طسقطءماذملطونع عمل م1 (وة 

1 200 ررمت اطوث 6ن 08615 فنل عن لمم ,157-63 ,85 ,1 .850 ,1964 ممعوطة12 

«قهكتدة دمل فلل طفذة صمدقه1 صمع لطن حصا ,ممددععرة2 1200 عققكة مونل عناء ردموطمعمعصهة 
.اققصاعط عسملتصزظظ مز موطوعصقة فتعتمه الا غلم 1رهئ1 حصنا عدم ومممود]2 وممنعطتكط 


ايلات كرمان خض 


206 أعامة 17 068 منطم مومه 068 اعوط أنه ستاطعطول .19 صا مقصددهة كك 


77 مةتزنادف صا «عنخص1 دمل ,(8557ن1 صا مزه بممغطموعطمء؟ «امستدمم 
6161 300 مفأللةة عزو بمعتاتصة2 1000 حذ معدموعه2 9800 : املطدةت نطاع 
«ع0 1290 نأقه؟ .ط.0 رمصولا 1100 أطنومععقصا مذأه ,ععم اذم عاقجكة 800 0سا 
6 هذأة قتعلصم .تتعلامع؟؟ أتاعوععصاه طعقاسةة تاتس ممتصدمطا عستمهمكل[ة ه18 
6 م طاللقنتدع ه85 ,5[[مذوغوه1 أعتههة]؟ 706 روثة دواطتامه؟ عمسرقات 
-8© .3 رتاكوءقف .2 ,لم0 تلفق .1 :تسسممدمع معلعهة7 دوع مسائعغطوععنكم0 
بتالطقة 0همتسهج[ه]3 عممقنة .6 ,بامقءده2 طمظ .5 ,قلمةعه388 25 .4 رقاصوة 
.11 ,رصسققهة181 زودة7 .10 ,توققف تأه© صق8 .9 ,تسصقئده18 .8 ,الاسم .7 
طقطم صعل ,04:53 تعصته عأافمط 2[ةضهنو ه06عل .سقطعة8 .19 ,01803 0011 
ع0 285 لمم صداأئه] طهومعتم7] كاة؟ه معلل أمسقطفة0 .عنخدصهم ' “501150 
ل“ :دهم «واعة10 موتدقعط عقققة ه11 .““تعه15آ,, 1161 مدعل فنص واتمظ-مع 0 
عطقطن مم 5نزوقة8 هاه 062ه؟1 اسطةجه قعل جموء8 .وترتاوعق مسد “قزن8 مذ 
عل 06 ,تطه8 اطق دعل عوسمططوؤوعء]آ مده كقؤنئ1 صا مسقئؤطومة 6 0صنا نابلالا 
م70 <مناء5 أوعل تبه سه 511065 ولجتققة سا هعغصءت عمل مداتمة عطمتاذمم سل ناعم 
.18 اعطقع نطنا تمسو 

-1361 ماعل ص ناعم امعتصة]1 لصن “1815 ده؟ اسقلطمه85 مص ممم 1ع سدره85 
السقاطع0 قعة0 معطههتعاعنائ صعل غلم عققكف عتل دمغ 1ئءة وترتاسعف دمع عدعداء 
عه تلامقلطع0 قعق0 معموتغطوءقم «مطنات علط .علهطة تعطدقضصهآ! دعل 20ن 
مذ م80 ك1 ,قلاءذماوءة تعتهة؟1 716 رطموسطعة مولصسطعطول .19 سد 
-مه فانتقطع 0 متمعع مصمط عتل ه17 ,معط عع صسدده5 لطن مكزوء8 عطذ كقفوظ 
مقصمم 1 دوج «عالقطغانةة8 جره 1356/1841-493 58 ,ممافقط موقطعتر 
«عقمة12 وتل عنة موظلهدءط وجتاعممف تعمد اعمتمة1 مط .دمله أمرقامرمد 
00 لتقصنه غتمد ووعه 12 ,رصقعة]3 طذة لصت تمقسسسوطه181 تلاقصهة0 
ده؟ 06 رقع صصحةة8 عم 5و86 ,تاامعلئاة"1؟ صواطة1 تالسق[طع0 قعة0 دعل نتالا 
معتلنصسة8 ععنصنة1 .(#تموم مملده؟ أمنطعاصمة؟ «رمقسطه؟ صعل تأعفلدة سمل 
تالسقاطع0 قعة صمل طعئة لصن صلوة سممطمقعع مقصعع ]1 طققد متفسقل بعلامع 
8 مهل ,تاعنتطول 150 وجة نه 2ه16امة8 علهة 1016 .مقطقط تعووه[ !اه قمعصة 
صصنوء8 مغل 702 طلومج ,رصلعة معسصماعع مقسمع1 طعقه 125:8 قبده ,17830 
عق .صوعوم علقآ طه تاكسصدعاءط عتل رقصدة عمل أكمطعقصمط مقطء تاخمعوه 06 
بلق «مقطوة .2 ,تطقعطه8 .1 :تمسفووع معلعءم عامآ «06 سووصد نه طومه66 م 
ذقنا ووتصلوغة عتل وثه بوتادقءط 10552 ص[ .قله .4 لضا 313281 .3 
صسة) ققد المقصم0 صذ طعحهة معلعه؟ (؟صععدم العطقمة عتل) عله .لققصسوالا 
عاهآة قثل عن طعدة عدم عققكم عمل أعءط11 ه18 .تسطقعحه (علة1ه8-[وعادءة 
لصن طعخل510 علهرة 016 سععمدم عققكف صمل ناد تتدمصعوه دآ .عتلسصقامتاد 
.قة طتاقعطع 581 قم طعلة طم نام تطترهة 


-861 معتل غده ,137 .8 1(جه:و020 :تستعد17 طعهه قطمع ممسصطعرمية8 ول[ (7هة 
ةط عجره (هلقصصهق مغ باص “قؤو1) ممطفاعة«مه18 ماه :7هادة عمل وله ,عاعتصتاك متمعدمعطتاطعة 
اناعنااننا 

أعلله”1 عمل عسصدطاعهج مم0 ول ذهة غطوتة71[1؟ ,144 .8 ,عتر[صه و0260 :د17 (ثة 
و2 مسد ممستسووظ :تو ممعدق1 .اع ,استممروع 1586 .11228 وعد طوس 
.5 .نا 9ك .8 مساو 


يكنا 
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86 1101208061 قاة طعتحة “عله دم ذاع0ع7قصة دمل عنأناء كته ك1 لدنا علدةطاعمة 
وعة تاقعع ماماع! عل اعاطعيمة دملم6 1 معطأ عناة عملستاوء 17760 عجققووط 0ن 
معصلعة لزه" مسمسله نعل ,الهغة طفق 2]306 معغصد صق أعق «مدمت0 وسدوع و8 
0 .2168 مقممع كل صا ممستاموعلنء]]1 ,عققكمة دعل ,قعسسدرواة معدعئلة 
تاعطه ا صععأء صمل صعطهط : طهةتمعوعععلاة7آ وعتصتاط صأة مسقصعع ك1 صل عتم سمعل مق 
8 ,«عطهعة 0طنا تافنق طولق ,دععناا بمعغطءة 8611 ,مع سنا دمءا ممعوروط 
فصن مذأكقطتاء8 ع0 11611850 مأعمموامعمه؟ طعتللتاه اتممفص او دهت دمل 
لطا ,كتعطقغة51 طوزة معلقصسطة ه08 جا رطم قدة1 سمتومع ع0 قتاة دمل ع طول 
-نالقضهوع قعل تععطصعم دعل ,رصعل ه85 دعل سآ .820ل قناة عكنامي[ بمعاوة 2ه[ 
قلق طعاتات!؟تلة 1 «ه؟ صعتده1[ه10 عطلعلط[ دمغطة1 ,و[ع0 طهقطمصعصصزظ لاص 
تعطق 1ق مناه دطعتعلصة 0ننا لطمواتاتاظ ,معتله1 ,مقمقعم8 ,معام هالوم امء2 
ك1 

65 “لناكعاتم86 وتلل صا ععلهتأطصاط عا صوووع عماس[ مدصنا ذأ[ءاختصوعة؟ ترتجة 17 
أناهاوع م06 20نا عصدطلوذقعع مع طءعق0ممةط0 مقعطذ رويء11 .عستامععا[قعع8 
-.20208 006 نا 820626 عضا باقعا 16 مستجوع قتل أها عصداللق1مقع28 معسصص نال 
مهنا ممقلطء80 دهم عمو ستفصوطء!8 ه103 .كم موالممع حدم 1قصوطمي1 عطعوتل 
كلاه 50501267 ططة صعل5ه1]6 016 ردهءذزقططعناوة14 عمسعفسوعءط أعفعاط لصم 1ع 
تلمع تنطاطع؟ نات ه1161 صطأ مس1 دمل مصد سعطاعتما داك معلاع ببخطن 10 36ل 
ها ملعقةتامم دفلعة كعاءتا«طععطنا مععستتممم]غصظ وتامععموطنا فول قصطه 
عصف مطه1اأأقطءمء 0ر1 داه مصسدصةقة8 عتل طوزة «متصصمعا سعدمت بمملزعط 
القطء قاعذ 0 هراط عسمدكدتا ددععصلءاعط صا ذأوطاه6ق طعتاة ,ردعمغتاغة ممعصسللعزة 
حلأ [أعلسقطصعة18 سه صاع تدم ممقصوء مهم عصسطامة5 طأوعدل ,سمعطاعم) 
-2836 معوتةقققصة 068 كلم معلد0نع2 062 لأمقتتوذقتدة طأععسة 0تنا معتسطفص 
معطا 10116 لصن طوقتع81 قتم 858016 م06 وصدوءموجء؟ لصن عستدععلاة؟ 
ص5 مولامعع عل مصقطن) درموأغطمقم 116 .مععطعتة تاهطععءة ستفصعطعا 
عطهقنله مومه قعطذة طاقطوع0 عصطه ,صععاءة18 ده «موفزوء8 ذنأقط[88 تعموع 
كصل؟ه2 عع موطعطة معطوو تامهم مم1 .فطعم تامكتة تصمع مهزع جرمموطع1 
ا 16 ع عاطاعع85 عناء اطع قضضوط د«مأفقط ,10118 علمعأتفلهط فصضتة 6زم جمذ[عزمع 
معقاصم عثل طوعددل نأععاوتعسقططهمتا فعطا صوط عع طوأة 0نا سدع ناكمه7؟ معط 
قا" نذا طعحدة قا لسقلطءه88 دنا لطاه80 ممع صدطوة"18 ترم 

17ققة ص قن« جع قهل تاق صدوع ستاطهم عو بأعاطع م صم0ه ه81 ماوع أخط0 1م قوط 
0 لطم مور ,) توعدة8 أللأقطءة) صعل ,قسغ اقيق معطء تاغد88006 ممعسزمع أتمر 
رعاقك1 ,وتزتاسسة معمءط11626 دواجمعوامع01؟ طه8011 دعل لصن ,(35(“'ومعرم8 
ططق 00611620856 126 .5505 مد لكوع 0808 طهلة ا ,مقغناوك 
دةآ1 .(اثعققكة 016 تتتمة77آ طمهط حتعدة؟؟ ,تاقصحعكة مه 1121 1/-ه070؟ ونل 


هأ 52762 ستدمعلاة18367 ملاممتستعطصة ولق كقدةقمم ,237 11 ,تتعدم طمواح (كة 
-فتلق طفصةهة عروطة ونامععه8 عمل 1065لط طامتلطعةقمنع2 '“.معمه8 موذلهوط 6لل,ر وقلة ,“لمر 
سمه مهل دا وسسغطم 11 «مطه11غهة0ناة ص أمسلعمة لتنا وبالقمممرلهة م صة2 ومل «مكداة[ 
0٠‏ 'تآقة محرو ]8 لصد عقط85 رمب 

,140-45 .8 ,مأ ر[ره جو020 : تعمد زقه 


2133 أعتمة77 065 متطروعهمه0 عمل طمفصد ها صتطعطول .19 تنا مقصرمكظ 


غطعتم ذقصمة «06 ,تعتمة؟7 .عام وماق 02806 «ومامطمقط سمه عرو غلمهذة 6 
ص فقتل ننه ماعاء ناعلهةط طه00ه6ل,, :تاخصتط نعنا رأمتمع صطذ عدوطنا طمآ كنس 
,(33' “مامه متستومع2 م06 «#قممطه؟88 8116 مخطمهقم لتنا ومسو ذممامصن] عمل 

-آه طقطءة مسق-صةومقطةة و06 [ءتومسقطمم21 «مسدا مممصزة طمو]2 
6 عصذة ,0916:56طدهة5 ققطوةهتروهة؟أعم'1 علق «م0 ,(1867-68) 110115 
2 0017 قغهن1]0 ملعتم ,مغاطنا القطعهعرم8 مللتمم عنطقة فصتة 0تنا فتباقط 
(1868-78) .11 علاة-[ه اتعلة؟7 قاع ,علاه1-85ه اتعام؟7 هه صطو8 مأممغ1ة م36 
طع عمل صطوط تاقرط مطءمتكدة تاتمد مصذة منأتمقط 182 .تسسفصحه خم 1ش طذاطهاة سناد 
ماءطهةه]8 معطءقتسزع طماة مدنا عتاتسذكمم فاه مم0 ع06 ناتس عجوم ,رخطمة سرمع 
عم تافطقتتة ممع له دول كته مسفلاه 70 امت كمه لصن اجرمية عطوهمة؟ 
ده أتمده بعاقطمع1 مادوطمه <13 .موذفتطومةمزة8 ص مسطاة؟8 دمطممزودمم 
7لصدسو8 تعطءقزومة2-طءقتاوم18 06 ده مروووتل صا ممعتمخاقطعه؟ وجولا 
-80:06 مم0 فتمط قما86 لصن مكلام قعقط نقأطع 0 «مأتمهجروعهوقتاة ده 1ممتس ددم 
.703 تقد 0 ده؟ تكله دمل مأقناع1 عت عه مقطو8 طقن كلو أقدم 2م18 06 عستم 
سأء لتنا قطة85110086 068 عمناقع تلطه قر 36 كتدة متلق مه مارتاعة ندولاه صذ ومللف 
,102 قتمشطه؟ قعمزمة علأتا50 مأماطعتمع 0165جط1 طمقه عسسلسمتطاعهم صما 
065 ,له ققط0ناقده؟ ,#ملة؟ صلعة 716 طعهوملطاءومععكتاة <دعم1 <امدع11006 
بتاع طعظظط عطه ماق 1نهاة قصذة أوسددل 1870-73 ده أم مومع سب مسملمع طمعل 
عطلءة طهه0ة( عم06ممه5 18958 ذقطم86 حم منأمعمة818 مسالط .ناماع ناج 
نالقط6286 1ه طأااهاة «عصلمة عطول دقاتقه1 مك :عم المطاطوة8 ماه اأمتماسق 
طمهةة 1ه ده؟ «مامتامصف دده 0هسسسسججزه31 تلفا ««دمماجرمع صذه م16مااهه 
نا "تمصا أتمم 06626106 سه فاععصولة 068 0صنت عسامعتءن ع06 وموم 
وخطدء«مه؟ 016 كختاة صق مذىعع1 لطن دع 85805 عل صذ سمطداممتا سماجاعا جام 
طوععطة'' طعهد علأه]1-1ه لتعله؟1 قلط رقتتة طعزة عاأمازه؟ قه12 .وعم له ط ه81 و06 
.قتة 2011611 068 قتاة اتطاهل طعلعتطمة قتسة8 116 .(4ة“ 'ملصسناج؟ برمكتامرمع 

3ه تن تامطول .19 قوع متصطمسعطول دمذوع1 دملافط عهك دما [هطنااهة8 مط 
مهن نع كقطموةط مموذمتطهم نم81 طعقد دمعئنامل1ه"1 عتم معلاة 70 معد 
ركتساحمع2 عمل صا عممتصةاقطعه؟ معمصصة عتل سن #معتدةء؟ طأمتة مادم سطستاءا 
ده؟ صولاقكصة1 ««منصتا لصن عأصوونة؟ «عطتعدتا ده 85061 سا سند وتثل 
.عاق ه1616 تاك هتدة1 «مامو ط طمقصفط ددمل قتاة تاقصتحصةغ8 دفمطومتروطناقم 
تعطهقتفتامم ده ومسسقستطمة7؟ معده اأعقتع عقطدقةة0 068 مستوو8 5زمع مالك 
6 ,62 !تاتتطل] حنمنتةبتطمق ناد مأعطنا قطعهكةة «عطو نا تهطووعمب؟ 0ن 
امعد دعل معنا ع0 هذه مم اامطاطهة8 عمل 0؟ ,(550ق-58:50) مسقئعاة صا 
. 160[ ««معوصحط عستامععلاة ه80 عطاومتسأعطصةة فثل لصح مأطهط أمامطاوع 


عتسنتزهع 56761 وذلط 


8 208 رصوطمعنصت دعافنا/]1 ده؟ صن لصم [ووصوعطمعد1 ومطءمتدوجة قلف 
أت (حم 4420 نتصط سقده1] آسطتكة عم مساطمطءظا وأمطوقط) عتفمفص اس مضدءه 
-6256 61 ,رتنتمناة 18 قله طمله قثل رصة مقطةقصه]ل قطعز ده ددعكحةاقتمة معسامع 


.ةا ,مم17 ا[0 ع0 : تاهد 11 كه 4 .8 ,1 [دردجومة0 : تجتعد17؟ زد 


جغرافياى كرمان 


معمن 8 عمط 261 202 


مسد ج115 عسسسصطداعدءطاعمهه2 ج00 «ماصط نوأعمم) سقعقلصومة]ة مذ متالا 
عزقة 0086 معصزة 17501 س3 قوق قتعتاة كلس وغلاماة (تعتطتمع '"عتاؤمكز 
تو صله 1721 دق قطلع2 0ه سسسويزه]8 كأمه سقصمم 1 مذ مأطقط لصن (18561-58) 
عزوق تنا قوع 087 068 تعد5 صمل طوس طاعيتة «اعل ,ظلتكسزظ ممماممع 
مق 1 قدوة1 نه سسهططه]3 .(79أذتانه و تلتطسذقظ مسزمعا 1858 سوععطة'1' صا مستا اال 
مص قصنا ولبده00-10 عتطدم وهل قتلتسعة"1 مدعل ختم طاعتة متوئة تطوممة؟ 
0 ,مق طمواة 1 صذ مأزو86 تعطوزه طعوجة رمستحوع2 «ع0 معتاتصية"1 مع تامع 
طعتة 6ه تعههدة ومافقط «دعمموادع ههه قازوموط قذلناه00-2 عتطوي قثل امام 
تنا نمه 0 صقر فأهرر ,كلام اقاقة؟ تعتمة7]آ مت رعو؟ مسد [ملصعطدعتله]1 ذا 
“مو نوه مالقمع ع6 لطن سسمسكتامكا ماتاقعع عمل قمع كل صذ سعتاجلصما 
ه36 حصنت كله معطول 80 سمطءة ,1860 نه ملعد؟ طعنا#عتلطو8 .(ققز2[همم) 
“'علله1-[ه لتكلهة؟آ,, 1مغا سمل «مغقمه وعطول 201 #اقلتطعة ,كسمفصي «علاقط 
معة فتتقعوطنا فصثة «مأقدة معطول وقطقزة 100 متعصلعق تاك قلط مأع61816 ده 0ص 
عتصملمة؟ مهنطو متقطعمتجوعط مل : متعاعأغاةذمع سدم تقته1010 لسن -توظ 
مد ,880 ضذه رأع لقصو جه مك1 مصذة ,ستفعف8 عصاء ,رهعم6للمة86 زمنتل صطذ 
رصعو8 صذ نه مقط تامعطءده]3 .قصقاصة21 وم تاوطومستتعنائء 1 مفصاء 
لمقسدمكة صوء طعتلقنة موهعه8 دعق عد وذتوععسدده85 مسمصاءم) تقمواقا 
مولءة2 منتل مذمةسناعع 8 .عقتماقآ لصن تتتتصطهكة ,تعققة1 يسوظ صا 8806 
وتوتموعة]2 كسد (مقسوعك1 دهج طدتل800 معطا 20 ,عقر أوط) لقطق-ل“قسوظ 
قصنه طعددة كد «71606 رسدد8 أعط) ستعوعق8 مشسقط لصا سقئسمدطشفظ صذآ 
-0618 ع1 ممصته8 ,(تتمعطءقمطووععنات تسطذ 0؟؟ اصح صناء)) ممع لصة عطزعظ 
يسمقصناء) عت صن مأء«مفصة جر قعممك] قطن تأقخاطده نظ عمل مأدعتل موموعمم ان 1 
طومم لعتم «وطتامقة زسقاقةة طعهم عيوء7؟7 مه 0قطقة-كوموه]8 مدماوه2 و06 
6ق لطعم وكتدة صدعه10 سعصعملمجم عق مك1 .لمق بعطوهجمة نت طلوتاعطتا مدع 
وغعهه لصن طءأتعسلصة18 طعهم عند 80 صتبات مصطة8 «عصلعة صفصله عاعاء تطمع 
(#تريع 1 [ ااي اك 
أمخطمهو ةط تقدصجه ك1 صه؟ مع القطاطةة5 فمنعل وج مذوية دعل هله عه سوا 80 
عفستتسطةصعطع ]7 016 قتع تفصتة «منع مامه نتعطءقامجزة قله طعتة عقطعة رمفلجمم 
ساعطةغ0]] دوجتطهوممقدمع]ا د26 .عللغتاه2 بممقطعهل56 جتمقوع رع م1 رماة1359م 


فل أثمده دوعوم فنع زق1اما وقممج قصذة مقعتطءة صذ طعناة دمغامامة قتعرتال2 6آ (ثه 
مفلا تعلد2 موسصعوطزه16 .ممسسسمعامع قعحة27 طعهد 1800 قحمعهة"1-سمقصصد28 مم المطاكوذ8 
أفعة عط ونه قصعة"1-مقصدية ”1 انمد عة؟ لصن مجان 18528 صو تتزقه177 حصنات عم6أذة 1لا 
#ققتطه ةق صذ ممغزمعاع 1م تخطء8 «متفصصا ممعم متعسة]8 ونل مملعتم 1898/29 تدلول نط 
ل عنزوة7]] امكل متاك أنسصنا مقطممع1 جاعهم مصاع صقل[ أعلدم هسمه ه81 .ؤمأطامهصادهة 
,1/8815 17484 1-تتدهدك1 .آعم ,(31/32--18927) هسدؤلو8ءقه “قؤه8 وعم أهط نم8 
.06 ,1928 ,8.173 

.406 .83 م/م 7 نمه :تسعد 17 (0ه 

خصدا لقطق-لتعلة897آ صمطه1معاطهه وت قصزة ,339 .8 ,تاط ج80 8017204 اموا نه 
-آه لتعلة7؟ دهن ومع مدال صنت مقصعم 2 صا ددلهطء ه02 ومأسسمعصوط 0قطق-لتكقسروط 
«لتعلة77 6 تصصعط ,1049-54 صسوممطة1' ,درق 1 1- ةبيه /609:2 أ-وممةجه7 20 .1 علاه131 
متصتته22 عو صفلذهة؟1' مولاه صذ ماع28 مأسسمعصقط 11-5580 “قمرو8ة 10 لصت لقطة 

نلصا صذ 1867 «امتطمومه عاعهة]آ قورز (53 


ايلات كرمان قف 


.291 أمامة 787 068 وتطدرهعومه 0 عق طعهه مول صتتطعطو7 .19 صا مقحصمه ك1 


06 ص عاماق7؟ بمعصلعة وطع101 بطقة تلخ؟ جاغة7 معل «مغطهه"2 وت طمعددة سطم8 
5 ,عأذقط قط ناقدة؟ مزه امعلطعهد ,1897 عوطق مأق تمد ,اكش طمقدما اه طائةةة 
-طع اه طااةغ 5 1016 .تاععلصق 80 ,نعط ته 1ع عتامسصةة طاعزعمهط ما أهطهقهره تسعسامة 
صاء 2ن صطه5 صأة رز ذكيممهنه7 صوا20 متلتسره"1 عمل طأقناط سقصمم ]1 دمع القطمع 
-65 1ق طأةة5 06تمه شتام لعطمن عمأقررة دو 5[قلطعهة قولدو00-12 عتطوة امعامظ 
1م78 856 مطم مهام هط ه06 ص ,قمطواة8 068 مفلزهة"1 توعملتهة مذ «ملقطمة 
-81ظ ص مسعلاة 0؟ ,رتذازههط ل صدم) حرو طعره؟1 معل كته والتسع8. 016 لمعته 
كته 006 ذهتعدم طملع ماأعتط عأافقط معسدمعءط عمنة؟؟ «عل بامطمة 770 تقوو 
طن فالعكدة1[ة رعع 0 عع عصدط لوس مم0 كتم طوزة مذع أ أقطووةط لصت 
-0ة 1101 ممعاء أن 8 نهل ص تامختطوعطمجام51 ده ورمذوه2 دم 816 تدعتتطقتر 
ته 1850 عطذاوع ,قه00-120[1 عتطدت ' أمعامظ دصمهزه ,سق سمستطقعطلظ مقس 
ماه نعط مسق 8-تسطه ]8 «عناعغطعه سصغمة مم0 «مقطع ه10 عتل عع ماع كد «متامجع 
1 8 معطه 1ه 016 معطأ رماع هع معط نا صسطه8 معمععط تمصن سعممم لصن 
ناك متتللاط (مستعوعط مم0 ج806 حصن أ/معةة) هصن هوم سكوظ صا متاتسةا1 م6 
ااال نين 

كدخ مدعل صا سقصموع1 معد 18834 طقة تلخ“ طغه7 و06 1001 مسزمظ 
-ستعصئط (86-س-1800 وعة1 دمج ممأ لامطاطه5) وعة1 دهم قصعه1-سمقحسة] وعل 
سول تأقتتع ناد مقط 1 دز طاعمد قشقعتطه8 صذ «مل0ء؟ 8ه تدعا طأهه0 ,رصمومممع 
سعد ط:62860؟ صمل أتدم ,متسطتامفط عمل عوطاة مقطمجوعة؟ سنالك .مم وفك 
8 ملتاموتوع2 مطعةستطوة عثل ,تأقلاهجلة]3 صم قوق مامموةعطوهه؟ طقطوم 
كناة 25 تأطاقعع ,لتقنط مك1 ل تنا رط أنتتطعط ناه (1834-48) طقة لممسصسهطه31 
عمطدة لصن ص5 صا دمعلاه ه؟ معتل ,كتمطء ممع مقطصف مطدمةةتامفصة! مسامعة 
داك اكقطءومه]1 ووأتعسمقططقصت فصته رقهق (مستعوع2 عع دماقه]! صسذ) عاقطقظ 
سد 1834-36) مقصدمعع؟1 ده عع ا[قطاطه5 ععوتاهسة؟ة قلف .ممغطماسهة 
مومع 5ع0تموعط ,0 ساعطةغ8]0 قطعقتد أعطماه جعومع هده عصاع (1841-43 
مقكأة5 062 ذأهة تامطمق خسم همقل 016 ,مقصععظ1 د70 علاتصحهة1-مدنسقامظ. معتل 
لصا (صصد8 زوط) عاتستاك1 مده بسمسعطعتكف متل طعتعاعة؟ ,مامقطعصصة كزم عمجم 
صا بصأة مفعمقطء مم0 16 دموومع 0 ذنم دف سعصعكله دعم سآ طعتاقة6لطامة مع 
«وعدها طعهص طه82 سقط قوم زملصظة وعطوتاعقلط! صذة ممدذ هتدح ه06 0ه سوظ 
سمقصعمك متم لوماءتطه8 وعطمتلسطة صن ذقتاعه 05ه86 معتل ,مصدوتلامه7؟ 
-56865 ممقصطوعاه؟ 216 ,طوة لدسمسهطاه11 قوم طوسنة عصدوطمع18 06 طمقد 
قطءقتطزة طصأة دوعمع تع سسعطه م116 70 دم طمزءم صسة ص06 صسمذم دع له جاه قرم [قط 
لطن ,مستجوعط عم [أع"2 صمطه لئاق صا مصتدقةة متك سدم موقط ,رساعطهوذه1ا 
خثمد افقطقعسة0 طق تلف؟ 21ه'1 طمعسة طدذمتطه ماماو مه مسحوطمع8 06 
معتسه مسعقطاعهه ,سقطوقةئة طمعطقة قبحة طامتتسطعصعه7 سع وميم دمع مكلت 
مقطةم صقظ مستطقءط8 طمعتحل وئنامةاه8 عطءأءععاماعة «موتده؟ 006 تامس 
طقة تمهسسوطهةة 065 1006 لم8 ,طععة مع طوعءوفناوءه70 15جاو00-22 
طممتدل طعنة مه دك ,لاموقوانده7 مصتووع© وث0 موسصنةمه لله صة] تلذ' [خو1 مأقامس 
مأناقط قطدعة صوع غطه تاق طصت عأ زا تامو ععنة8 مأجقط مصلء 

اا ا ل لا 
عاطوة8 ددمل فده عتلنسة8 منهزه هيه 169ه7 1016 .وورصه تملظ مسق 1 “قددولا 


بضضن 


عن نروط 12161 2030 


ط500 صععةب' مسقطء م810 طمعط0 م قتاهة اعترسريه 2 .مقصمع1 طعهم ,م88 ممعصوع 
.8810016 (صقق:51) 5850-8050 0ن مقصعع كا صا ممعطول مععزعطمزة سعل صذ 
868 عل مةعدة تع م جرناه "1 عطله مقع ك1 صذ صم قامع 0 ستتطعطول قع0 علصظا حسف 
دأة تنا -تمقصطنع 1 صل رامع صستعم1-توقوهة صأء ,مالآ موكاو2ه31 مم0 ده 
(لعدرص نم1" منهمنوناععوقناه لتنا ممع 1تطفعقتاة 0605م مم) اساعستعوعظ-تسقوةاز 
6 فالمأدعله[ مقصسعع ك1 صذ هذ1[مامة ع«ةة31111 علممء5 قو ,(7”قدع سطمصااء؟ 
قاط 220186 ركاطلةطاات صسمطعق 716 رققل رقطعها ستعطماء مهل قله 180116 عممتاقعع 
بقعم م ناا ملتدع امت[ ط0 6858 مقط صعجم ا 68 0ن رماع 1 قلعدة عزوو ورمعل قتاع 
-(تاللعطول .19 قعل وطفوكتدق معطاعماعةغتائس مأمع أ طعا عت 1111146 مومعل غتس 
6 .فلتتتانن اسطتالمعطمعدك ,صوغمتطعهة باء 83 جه7 عسبظقعة مهد علة ,قعل 
1 تع العمل ة مناه ألم 016 ,كتعمقصومه ل[ معذوعة عثل طمناة مععة ا 011626 
صا عوج له مقوسه7 ,1 و06 "باع تهفستصسمظ م06 .3.13 رمقصسقط عستسطنامء8 ص 
ا ظ«ة1 لصنا للعقتوقهصمم1 طعهدمة ,غأعل تناع عوفية (عنو0 .56) اللو تعماموم1 
دما أمطه قدهة11715 تعطوةلةرروعسنة '“تعطعة1 ع لقنم,, أالمط ,أتصصعم هه [عرتمة ]1 
أع110طعع ,تتقطهكة1] قناع 0عتزة5 صل نهنا ونته"1 .2 و0 وتنم ةمد نهآ[ .الوطامن؟ 
تأخمده/ة ,للةدة/) علتاهمسعطنة]8 لصن لدعم :ممع الماع قجعدة أن تعتيممم]1 صا 
.18 استمطروع عطددل 1 أطقنسلة عطءقتةومعدة عداة قطنا لاعت 
عل موطعط عفطء خا أهمطهوتعتم لصن عطعتاكهطمولاوومع ,مطءمكتامم قوط 
متلتصدة؟] مل جه؟ منعع0 بسبطعطول .19 وعل 158166 ممذفقة ع0 جز عجو كمتجومم 
,568313101 00-1012 عتطوت مقع ستطقءط8 ممعم درصوعقطه08ة0 065 
(1801-24) ه1ناه0-2ه «تطوة عطقة تلف' بلغة7 068 «سمااء؟ مسعصنه 
عوكة85 ع0 «عا[قطاطه)8 صسعصلة) ع2 صق آالى؟ بّصة0 دوطاعم عروع 
11 علأاه01-34 1لة77 قصسد (1860-67) .1 علاه31-ه اتعلة77 ,(تعمصملتم 
دعل طمهال ,(#8تستعموط عمل '“«عأقتغصط نسفظ «علتارى عع "عرز (1868-9738) 
60 #علناكرعهد[183 عع أ لهده دقطوعة عمل 1ع تععتنة1أمجء2 دعدطاغاوصسيط 
دعل تاءتلطوقصة 0 ل0صتد 1794 طؤق ممسصوراه31 قوة لاوعسة سقصممع1 
00-1018 عتطهدري عدمة 86806 عع قتدة عسبامععلاةمع8 مع وسناطائم ممم 
,110688 عصنه ,هم عمط مهل متتتوطه عا .تفط تق طكتاومع160]] مياد وعوتصزة 
-0 «ع0 توك عل 8115 .8806 قعل 0ن (دتوتتدوزة0 قتل) مومفظ بعصلء 
عل طعتافمعس) مسقؤسدهةآ1 زوطا 0قطق-اقسدة لص 0قطق-ئو5550 بدعاكلقطمة 
4ن صن فلعسزمء8 معدم 01 كاه د18 معتل مه هنم ننه1 (ف0مافة رياه امستجمعط 
وطبالط عصاة طاوعد18 .عتاتصسة8 معمعة مععق مه مهل عن لصحم دعل مزعء1 
6 6 ناطق ,تلاعصص لل طاهدة0 كاه فتسمعععفصة وأافقط عه) علأكتاممدكومزم1ر 
]ا ممخسطناسصطا وعل «وخطعه2 عصته رطقة تلخ طنة7 قعل «معغطوه2 
خطه/مة لاعت عه لسقطممر؟ (' لدترتمعة,ر, فصاع لصن ' “دزت ص0 مةت2,, عصته ,تقده31 
سصاعطة1!06 تاغطهو تستع طمن غتيص طعيبة قاع قطقطه8 معل عتاتسة18 عمل ذتط 
تعمقععطء'1 سه ععاصق وائهة عت ,عصطة8 21 عوومعموغدة تموسد0صتاممم؟ 
ع0 ص قائعذ ,(ق2عةة مقططف' موقم أعمصوعس1 سنتوط) 1104 «وملعوطة1 هصن 
00-8 عتطوة ,8128 0017 مقططة' .دونع0 1 لطافط بقصمعغ1 جمسمتجومرطم 


.5 ,107:16 [نقه © : تمتمد17؟ 31 
.85 ,116[صه:0©609 : تمد 177 (313 


ايلات كرمان عام 


259 اساعة7 066 متطموعومهة 065 طعهط نأمو0صتاتطعطون .19 ص مقتصرمع]1 


4 س8 جده7 72055 صذة طعتة نتعطة اعذ؟ 15 . حآه تانانده بواحتومة بديمقةم 1-إوناقة 
عاقطة8 عطوة .سوم ممعلةخ قعل عمالو جمهء؟ طدذهاعنات ع6 ,كصطف جاده عتققسمودل1 
كداة رقسة18 ده؟ قمعة1-مقصعة8 وم «مأوه7تطه8 عع لقان (1834 قزط) عزن 
2168116 مقصطعع 1 مه7 *يعاامطاطة؟8 مدمك ممثة عقطة يه[ عستؤوة8 عمل 
عطلع لصد طعنامةمعمم طقة تلف' جلغه'1 عامقطمع “45و18 صا «مطقظ ,زتعم مح 
-اعؤه"!' .عطنا هلدده00-12 عتطوث 068 صطه8 دمصتة جه اأمعزم8 معدل «ماقمة 
عل ,نتققكف ه06 ممطعة ع7 (مقددمع؟]1 ده؟ لطع ناذوء2020) لسوعوم صا عمق 
لعل ,5 توعطفه ع2 عستاعطعع تتا مدعل دقطه]ك8 ,مقط عرمية اعم تصصصوة5 عمل 
-8116 تتاع طوس مق سه ,دعاكتقطصة مفقتلتسسهة1 وعطا صن ندع لقطغفكةة5 مثل 
قطنا م260 ؟أنواة: وعصتل 
عع سداطوع1"6 تتا 215806116 دهن [تعاعرهة؟ مستدحمع2 مخصوع قتل عهطنا رمك 10 
8 .اع نطه 1و8 قاتئلةة8 سوم ددم قوع طمم[ع0صه]1 ماوع 1غطه 3 ممل سه مترمم 
-*11122561 (قتتقطئط ««وطتاعقك طعناة لطه؟7 لصد) فنتتع ل سستطعطول 063 18:06 تاه 
ر(700635ه/20 رمع اع علدت ة) دنلنةة سد زرعة6بدد/) عق أخلنة8 وعنتقلموة: صقم 0متطعو 
أعهل صذ سه 341115 1216 .ملسد؟ دمطمطعوقتاة مستجوعط عمل صا كجملة8 زهط وثل 
م5 م06 صف .نأمعلمتاعمع (005)) مده ستوعظ عنمو مسد ل ممكتدد لاطو سل 
حعنة” ملموعونقطة6 11 دعن ,(متاجدة مه00) وتماجدة «06 لماع نهر 068 
عط .(5 (اسعصتدعرا) 22/66 00تنا (صسصعمدامسمط) «قامة ,(«هزهلط) «ومهر 
تستجوعط عل «عامتستمدووععه]1 م106 .نانع أقتصوع«ه :46827 صل عه ممه كتف 
كتاوء8 هاه طوتهاعنات 0026 عه 0قصدا سفعقطة'1 ص ملعت ستعتهة17 ناد قغطة1 
-نانابةن5 مع طقس 1 دع (أعمة اه «عطاة ؟ااء كتطهصة1 لصح (اأعادمم «ماعهةما 
منل انه ,ععسنا دز مامط ركلاء أ قوع تعتمة 797 7١16‏ رعافقط ع1 ,عطقا قم قط 
-قع اللتططلوعممة11662 1038 .تمناتع أ ماعدهة «وأررو2 تصمق كناة عناح “رع لاع سلوع 1 
حامتءاعنات سو لك : [#سدزه لاقو »ده مل 7679166 تتقططجم ك1 مذ ترمقم م 
لحطف . تمق اطمم :-لعومه' أ-"دقةطمهمم وقالتع«عامق8 عمل #«عأاستووط امام 
معطءمعتطستعطمئة دهم لممم8 «مل صذ عتل ,دوم متك مفطهقتستعطملة جعل 
رلطمتاطنه ذفتعم سوسوم دقلأة6صةه1 0886 وتل) دملمدم توتلطوط دمم م0 
طعهقص معغتعطسلة مموووملطوومع قاع قث ,دممصته1 وولامقجدقيرة وه طوع 
006 طعهط «عللقطعطةة5 مغل عو[ك2هة0 عد ععقه معلعدم أومانه؟ مقصحم كل 
ألعة 0ن رقعطء 861 قعل دهذوة 10:0 سنا مقذقهة1]7 تدع قتا أقلعمم ,افوا 
عمل نعسوم أده 1متلتطهام ععدوع وتلق 1828 وققصةمعاءه'1 ده؟ دعقمه8 صسعل 
عأقأة«ملصة عن ,عتسمققصة عستمء علاةوطمقعسصطوةة مطدمتممومتططا عصلة عور 
مه نعل غتده صمعة! 33--1248/18832 :نا ,مأقدمد دملج6؟ ذامل لقطمووط 
4 . (تتصقله دك فده اتقودعة0 علوطة8 عطدة لصت سقمممك1 دهم 
مقع معدماجة؟ 1220[لتاا صهة هق2ةا تطمطءة ققل ,ووه قدة عمائم8 مما 


.9 ,211 .8 ,1/8888 دهد1 7-تتدممط (ثة 
صمل امعه8 مطءتاعطقز وت عوطة غطعتوعوطة] «مصنه نتمم ,100 .8 ,حنمل ,دق .اع كه 
«مل بصقحده" 60 «قزاوة عمقل ,رسحمده "1 150 «عستةن «ق0 رسصحمده' 500 كامخطعة واتمااجمه م0 
دن «مك بصحمده"1 10 «بقزامه مل افتطمة ““معصدم8,, ههه( عثالا .سهمده1' 40 امييقرد 

٠‏ 21 تسقححره1" 
5 .8 ,رلقة1/81' خقه1 1-تتدقمء (1ة3 


19 


عم جغرافياى كرمان 


16 عمط 1م11 38ؤ2 


-اطعع كنم عع06 تعطمط [أقومقظ عمقل ضذة 20ج معلكرة؟ امسسفقمعع «رمعطمم مم00 
هن عصدطعطسزقة قتل عنام رجهم عصسسصل<0 دعطة تاخصعة مم0 وسطامطيء 
6 تتعقاقط طلقطوء8 .دمعو طن ذا« مادو بسعيها8 م06 #وستصعطتالطم 
تاعطتععامع نان قاع «تعصحمة أطعتط أعط0؟7 ,تمه 00-0 أ27:6؟ «علن «وققامه: طوتاة 
دععء ناقعع ععل '“معذقاع تمعد ناظى, مالا (للسصوعوبر ونه لاواعاوتة 816 05 ,نمز 
> 7216 إدعا 106 .#107 اهنا ,معتهه2 مذ «اعسنةز طمطعة ع8 ,موفاعتط 83056 
أعالأمععطط معن منعطناة ,كقؤنةآ صذ المطءمع0 دععممظلقمع ععسلة ,عدخ 1 
ا طتعننة؟ مم10 مم00 حع لله ه58 هه؟ ««عطعذومه0 7 ,تقزوظ1 ؟-«ماقامطا 
لم5 «فل حيو ,72015 عع الطقاة قعطنطرهةةأة قمدأة مدكام8 «عل سط ,.مةلم 8 قم1 
ص مصقة وعل تغط وه طموع تاعاعصمل ,ن«قزاود ععل دمعسططاعء طهدع صنو8 نروب 
معععكظه صعفل دهم لاأعزق عزه عتم ,قتا صمحم اهل قصطه ,عةلمطلمم تاعيسة 
067 متحموةة ماوعتقطوا مم0 ,عققك4 16[ .«ملعتطععمعقاصت ممع ةم دعق ناملا 
06 «عامنتقتامهط0 علط .(“فتعمط11 دمصتهة امتاقطعوط0 قله معاففط ,كستجوم 
مسطهةة عطط عل ص ,معلعامع8 مع 226ه؟ طعتعأونات مععة؟ا مسق85 بعتاممع 
1062 ع0 صتتطعطول .19 نطذ زعذتهط ععع د اععخصة177 «006 -« ع سطرمم 
9 «طعدم لصب 016 ,اءقطعقتصكنة عطعم لصن ختطعده وعصتلع11ه عمسرقعم 
-1 «عل طموا8 .طن معدمومة2 06نده ممص دواع دده عتشتاقط معوميع دزنوم 
طعتاة طعتلسطق ممع متوظ صو 058 «06 791 اقلطنم طتاع8 ره عستاععطه 
(لكدةذققطءه ماع جره وقننم 
طعتتة «ع006 عاعنعلصقط ,«مأأهطعهق0 وه طمع «وعاعتموظ ممماءةصنه سآ 
صة انط دعل 0ن لمعه امتدععة 036 ,تممه لصووع سمدم ةل ع8 لصت 210896 
طقطة للا دا سازإقصم8 أفقظ :نوه لسن ,(2 7 لهيماقم) دعل صدأومعكصنا كاععتل 
صدهة :026 سعطوزواع عل نأمط سمغتصمد8 أؤقظ ,لمقمععك ده7 طمخاذهوق0ناة) 
صقي عداتاطمظ نوط عل رلصفظ لصن سمترقظط معط ءقتجج) لتخطهة دره؟ 1زه1 
وق ا-عصوة أعطتاكا سه عمل ,هط" 6206206 (مسقصعم 1 856905 م06 لطامتاذومم) 
نتضصدة 262 لمعتدة؟7 062 مما مهنا أعستعمهادة اقمع 11 دده؟ طعتللناع 
تدع :نلق ةسعدلا دذ 0قطق-هتمف' أعط أقصطو0 طنه 15١:‏ مستعوع2 عع 211856 
عاق «وقعتل أعناة تاظارا 801122 200036 .عاعندة8 سعطوزماع سد قوه]2 قدا 
5ن1 .(#تتاقصطلط (تاقسع ك1 دهم طوناذوءسلناة) «7م0ممة8 حذ قسشتحم0 026 ورمعل 
06 هه ه1ةغ 72006367-1 عمل عو معاسزوءظ1 ومسا مذزقة طصوسك1 دمامصوعه هل 


0ن مقئعاة ,886ن18 افملعد8 صل .5.8 طاعمتكامة10 جمعوجم امومع حصن متنوجر زسد 
184 ,157 ,138 .136 .8 رمت[مه:0609 : تعتمد ألا .أو ,عقمسف 

زسقفقعه]آ صذ مه ماقطادهط0مهتصحصمة5 دمل امالخموعطئظ1 صوعو؟ تطوع 11 لصب تصقرنا] (0ه 
611662 هنة8 حصأ «6اماقطعة05وممتحصمة8 صم طعحه [1116 016 وملعمتم 1818-19 طم 
.160 .8 رق1838/؟ دقد18 1-تتدممك .اع 

,981 ,5 رون [جيه 06097 : تتتتمد 1 31 

21ل .10 2700 2267816718 الونة وأن 26:17 ماتلا 27010412611 : 0130 ططكا6 18 .]11-. 1 مو77آ (22 
1 ,مم8 الم شده 8819510 :دق طذ ه8169( :وطن .1313 .8 ,1906 سناعدم8 راع مسب عمل . 17 
8ق تتاطعطون .19 مهل عن اعنام 

سةا عطق1 026 065 طعناه تصصوم ,.18014 .8 ,كدق .350 .8 رعسدط هوق رده 
-56 ناد مأاصتفوظ ملمةقتوغطء دق ,أوغط0ئ6م2ة76؟ دوعوم «مصطهه8 ونق رووماقا فوطامع 
مطوع 762206 نات لصتا رودق ط مقط 


ايلات كرمان عنضا 


251 تعاتة 11 همل ولطمهجورمة «ول امهم 5ه سسطعتطوق .19 حصا مقدمو ك1 


علا لآه2 120 عصناف اه ه17 


مقط عمل ,(0211م/ «مااهط ه58 ع0 لصوذة مستجوعط عمل عمنكام5 عمل سف 
(1797-1834) طقة تلخ بأغه"1 ناعنكمتآ .منص مومه والتمسطكدععقطممل م0 عمل فياه 
,قتعطعو 8 وعل تعاذه7؟ صذه ,رهأبده(00-1 متطوت ةط ستطقعطظ مأطقط 
ومأسعصةا عتل غتصفة مغطواوعي 0ن (1801-24) قصصة عصها وعتطول 23 غمرق 
8 لاع عصتممع12 مومع دوأنتعلطة حمل 1 .امتتقطعع طن الأقطامعجةة اهططاوؤة 
عتطعة ده [مطاطهة85 عتل دعناعقطعهة ععفقمو بطعتلسطة وومتمةاقطعه عل 
مقصع6 ]1 موه طقع 08 ستطعتطول 065 فلصط صداد قلط 1824 7082 :عقاقط 
6 تحناة قلط) امعطاعع؟ امطاةة5 صرفل ده امقطوة1 26 هله معوتدة؟ قطعلط 
-عاء تاضغط دن فعصنةمع1اة أعط0” ,(17 أقصصةة طءعمم 1925 دمعو طعممة© ع0 
تدع 12 .(للمعاطقط طعطتهةقامدق نع عع ناهنائكهةة وممعطعهم لهل ركذا موعاقطمأة 
تعصص؟ ,مائت5 تبه هرمت[ مهرط-[0 درج «عنه مكمه ع8 صاة مصهاع دم لهطاطما8 
وثل عن عزوء177 طأه لصن بسعممتم1 عفل «عطاقطق[طءةاةطععط0 ذاه «02جبهة له 
«تطوعنه طاعتاطة اهاءوذتتم قصوع طمعمه عو مسقجاط ع26ة , عطناة له جاناة بتمصهص!ا"ز 
عطععا همل عامطنا؟ ,ناتاتااة«عاطدا “027-هاق6+-30 حدن” ,ةإنامادمده “0ل :ناواو 
حناك عم نط1 ع0 كلامطتعغطتل]ا صعل عنا] سم عتمع د مدوقها «06 ,مقع تمع متام 
غطه] 0 7610 4-]616م مم0 ,رمعقده0 مومع مك1 مذ ناك 47-0885 مه دمل رمتل طقنم 
صا رمملقصنطاءل1 مفامئعذه لصن عذعع تم متومم «و«تعرامم 0ه .اتطوسسقف عمل جنا 
لهبتبطههمد خ-ن[ةاضجمع) سااقعطكة 117 جره وذعنااة جامة؟ #إنتمادقم ه50 مقعط 
حذ علعمتاج؟ لأعدبه؟-أن مامه «ع00 هةطةامة) أعع10ا8 هولا ,قرع اق طائوةة وعل0 
د «عومميوع82 صنه ومعطول قعلع( علمضا ممه عتاظه؟ رمعققه[طءقعوطة بوععراء"1 
عل وطن اعده 1ع اصبمع ص0 .(14نلعمتجد كعامتطومقمع كلهغةة رفظ متل 
مسد نمل ةسههم/ عصددة[ودة8 1016 .قحاة ,تتا اهمعد .ه087 700 ,ةوورا:ةه:1 
حتات طعتلةمدذكه]8 فصن لأععندة8 كبدة طاعزة عادكمة اعتصهع8 عمل [ انر ث0 
معااقط لحه (اعطة مهم «علاعوديه'1' معتة معفامتطعة دعفلعظ كتاة لاعت طددة 
06 لمع تمنسطءة طوس .وسمدوعلمعه6؟ لد اكسسطامعكمنا كسة طامتمفصق 
خطعئص فته معتققط ,ردعلمد؟ 5مللتسقعع [اعتمقاه عثل ,زإوهكها لحن سقومم 
(7أماتسناءستمموطه]8 علدعاين60 نا 
معععل ,كلتمذمعمنه (00151:21(15 ,لتتاوط) وعاعطموظ صذ مهم مسصتووعظ ولط 
هنل ,عتصوء8 ممق صدذة ععاعزوو8 دمل ومنقام5 «عل سف ,عأعلصةسطءة لطقة 


-[1ه76 تصوع غطوتم «وطه هلل ,ماما مصزة ناطاعم ,.1 367 .8 رغم انمه :تعمد (15 
.185 عتعصقاة 

-171 قصذة لاأعمصل صنرفيوة5 016 رصلوة ومعصساوع هه لادى .21 علاه1.31ه اتعلة5؟ (16 
.100 .8 امه[ ,ك8 .آم رصووة [أناقغطة للءتاعطةز حممده"1' 200000 702 و مدع 

2 عنذهة 089 عه وتطمدومه؟ 1819 مصدكصة .15 .5 ,6تأهه+وم02 : تسههد كلا 17 
طلم مدا 0ن لما طره ه13 عو ممأ 10 ملل «مووع ,(1871-73) مقطكط صادوه1] 11128 
ده ,وعوطنا رخوية 27 أسما قب ع1 'دهد8 د تتدفمةط أقط «مشأاقطعه قا موطتوعطه8 مهل 
مد ع[ 77 99و77 رعلردم «قزة0 جمدل منمروط ]0 21810717 :101" ددمل «مغصنا تتقوتاظ .11 
,3894 .8 ,0 بقبة طعناك .اع قتعدهة22 عدا ,3754 .8 ,1979 «مقصمط 

طو ماعنا مقصفلمم دآ ,ممصدةم ردمعه1اءهةك ,صملزة1 :2م6501 .كاسنا جه (18 
اه 7طوع دماذه طصةك مقط وتعةن لتم صم طمتتطمقمام تفط نثاةة لعتع 


9 15م]8 ,نآ سمله1 19 


وغذنا 


و8 نعط ه11 2856 


- 5015121 1101536 1110 (18729 التدول ,81 ,(738--1872 5311111 للقنائظ ر(18717 
ممم قثل اعافاوععنا (8أتدجوزمع8 .0 .يه لمن (تأقشع8 .11 .2 ,(1879192 عطير 
.8 تصطعطولك وع0 مل0قا مدع 

-مااط قطة تا أقطءقمعدمت؟ قطولة؟ قصاة ذه سمتصطءمعطول صعنامغة1 دمل جل 
ع 768 صمل 26ت مقمصعم 1 كتم طعلة عتلل رمعل جوأدطمة نطوم 
طقاعة فقحدعط'1' مع ة[ة0صقطوط عتعتط قم طعتعيءظا عل مسق .5قه1هط صمككاعرق4 
ه55 معلل معطلا تسعروع8 بط ده؟ عتل ,تسصطفسمه موأتعطعم مععنامد انبره 
17 ,2 دره؟ عمسساطع نقنه فص فطوزع ند لطع كته ذقطوقط عتل لصن (#تسمقصسمم رز 
- 112018708 عضته كته عققتططعع18 مصلعة كوأتاطة «مكتد4ة «مو1016 .(14جرورتو 1 
1126181 صعطهةةمتاهنة معطماع ده7 صمل مه رعصمسطع نت همه صن ل1ع]1 عطماعم 
-طعستلائته؟ معطء نا كقطء قاصاى صفعدة نعل مةبتطموا8 دعل حصنا طعتع مه تطتتسممط 
معنم 856116 لصن اسقادصمنآ مصععطة شت 5805 مباعطمصتهع2 «06 «مموصتاء 
تناف قم كناف ده أاعص10 لمعن ع6 ص نعل ,اعلمقطدعه]1 دعل «وطنا دنا باعل0ه286 
62 618680 اه كته 81 ك1 صه؟ 01586 صنطا عطع 1ه طقاستم وذوم1خطه1؟ معتل قاة 
8 تعصسطم دأ علط .لع مملصةذقمة؟ عوصتطععمتنا م106ة «تعصته ص 
تعتمة 17 ده؟ د06 عسنمعجقتنق عاقطعطتكطءسمل الأقطمعذمهاع عبط معماهو مم 
1280161 2051821 .117 .2 دم مممط1 عتل أعذمقطعه قالمتمع ه81 معدهذأمطامع 
تلطع سضأة أل مستوعم اكه طءنماع ]ا «مصعهو0[طمقعع دعصاة قاد قصتممع عتل عمتجر ماه 
مقت قداة 3558:05ج تاق 067 7011 ر تتعجنهة [لمعسدمعا [06 تاقطصعء صسزظ رموه 
-67 عطق .مستتمعط عمل عالزه"1 علاه داز سقووع نه ص1 سعط شطع دناه عتل طمزة 
مععطة «عصله دز اأمطع ماع17 مالوعله1! عتلق لهل ,طعتاكدع0 طعجدع عمطة لع وكتمم 
قلط قصتعم12 ععل طالقطععقتة دعطع طمقة) صقطه 11 أقطه مامت سياه وسسطعزوة8 
سعطقط صذ معسصطعصاح]8 علهعاه1 عصن قطعغ8 قرمسد8 0صن دمتفد1 طعهم صتط 
6 اتتستطموط 8[ه0مقطدعع17 065 «ووقتطدع1810 مول ره 6م31 


ر(18729) 42 1085ل بصا ,87 0غ هه :8/11 +7077[ أه0” 1786 :03 8461/8 : همي[ .8 .0 5 
.2302-2 .8 

نظا ,1811 ,1810 ماقمل ج1706 مداه 1.موجو2 2768 : تكد صون8 (5 
١‏ 201100717 88411 7/6 [0 فاتقلةول 716 [0 000014716 +47 .ماوجوط مزعو[ 
143 .8 ,80.1 ,1876 دمل هآ ,001283612 053ل 210لاط ده عرزق ام ,1870-71-79 
.223 

0110 1818471ا[هنتاه 8 [هنده 171 [0147716 0 أ0 عناانه 2767 :0801ل .830 .13 عه0[1 ٠(‏ 
85.185 ,1 .80 رهو1قموظ «ننواهه11 :ا ,متوجوط جرم [فيدووع 

أ #العقااعة غصا ,1819 نوعزومو نرعناء 1 !هنا 271 1761867 : :1نه1 5081302 11071014 .ى (10 
حنذ مناعهه 1 “تمصله كتم) 301-606 .8 ,(1881) 16 71خا«ء8 هنع ممجيهي[0 717 جنة| ازهر[ممآاوقة 0 و0 
.(068سة8 قهقل عمقطعفق 

و1701 47 76078 أرأوقة ج00 وأومء 2 17 71168 أماتهقلام م17 16 : 8208 .231 .2 (11 
4826-3 .8 ,(1906) 28 043 صا ,مامموط 11 010167 :72/17 4 :.ق8ه2 ,1902 دمليمآ 
لجه قراوط قمدوزودة2 و16زه1'6' 6«مل0صة 016 ,دمازطعق منعملسة موطءتمعاطوه دوطمصقل) 

0 طمقتم[ ,قجواق«6 2 17116 0111011981 1/0847 4 : 82:092535 .1 .12 (13 

.118-25 .8 ,1966 ماصبملة18 بجنا رجمممع1 [ه رزاثه 2176 : اتتسعروعس8 ]اط (1 

17 [إ2607:0111 70ت 67716713 ]ال 8 :+7ج 19 +11 96وهآ[ان 00ت 0117 1 873تبدت 82 .177 ,2 هد 
كه لإنأوعم ولصتا هط2) 1966 صملممرة .ند ومعلدهة1]:315 ,رمدسنقو]1 ,صنومهر معز 
.(قمةع2 أمدمء م17 


ايلات كرمان يفف 


256 أعتعوة 1 068 مخطدومهم6 عو امهم 0625 صتاطعطو[ ,19 مد مقمووع1 


-6عتاعتلتصسة"1 لصن اأقطهماهمز؟؟ ,عصدة أوجمهة؟ غنات دمغطه تعطموا]8 ممطمامم 
عطق 5ه صا مأعلسقطعط ععممكعه؟ 26 ,غطوز8 عمطاموتمدة دوعغلوت فددع وغطه تطمع 
صعل هلئاع لصن معاعامو8 دمسافمسة ع1 مد ققمذمامسو]8 من «ماغتصطوة 
2 : عع لسنام قطن 1م46 مع0دعع 101 طمهد ع1ف#قسامعمء طامتتمسماج كأاماة 
ع5 00ت 026 اناق 008 ,قاعتدة8 صعة ممع عوط وه مئوصتادوعسدطق لصت 
من 10616 دعنمع أ طم هنل ,م أعلسوع2 مطم نا قطههق أ ستسلصها ,مغطءتطموة6 
6م نم1160 ععطة 0ننا متصحصقة8 ,رمتتقطء مدع 200 ,صمل اوامعء] ,ممم دن81601 
كاع*116' ونل طه1[اعنتطه8 2ن رساوطهذه]8 20ت مخصصدع8 ,معلطدمسمصطهجتملة1 
ه80 طعته قهق0 ,لعتعغهة]8 عطمعتامتطهةة قو .وققتدة [قطعهجعهوول وثة لصن 
رنا تلع تههط مه لطهومع صطهستصذا عت دده طعجدة ماع منعاتحقمء دوذمع 1 عم مل كتاة 
2ع لق طااةة8 ع0 عت , معسصدطوذة وستاطعطع18 مم0 قددة لزه" صم قممع سات متستال 
هم «رمنومة 036 لاعزة قله ران[ معط نا خطع مدل 1870 .11 علاه]1-1ه اتعاة17 
لطع قمر 563618 ,ققطع اقساعط 1870-73 «وزومه2 ع3 ,أممقنوع مس1 06 
86 قناة قن للع طهمم أعثا لد اقتعند]1 معمه016 مامه زمه تستموة 17 .مما 
عأأهط عا .عتمصوطا تع عطعة مصتومم2 عتل 5ق8615 هه 08 رتاسئط عوستاخطعوطمع8 
0 صدوظ دز عدقتصة لقطمه؟ 6ن عتصصدعا ركقزءميوط سقط580. لممعسل "«مصلوع ص 
8 .(مقصلوه2 0ل 80062 صنة) فتزتانعف دز لطهة لدقفط لتنا ,ستوتلمقعم 
.11 قعلاه]1-1ه اتططة77؟ 2615 :06 صا ,1874-7 ملام عزدم 177 
-112656168 قطعة مالقطء قاع ها عمل جره تعتجة7؟71] *ده ,د56 زوه ط لصن ذأوط[ة 8 
حضف 068 عستاعموةط62؟ 016 عناة ووقلطعونه؟ طامذتعطفقم تطعهمم لصت رماع 
طعحتة عاعء؟ صنءة ذها 50 ,روداقطوءقم8006 702 عسناطجاةطقتدة عثل لصتا فتتقط 
ده ١‏ .مقطع نومع ناد أكتبطممطده12 6أمغطعتموع .11 ع1لاه1-31ه اتعلة7]] مه هاه 
دعذقنه 036 طذ قلط 6ثلل ,اعنالءعتاعصئط دوع ستاتتصقع»8 لصنة لصم همومه 
مطاعفط علامجامهء؟ فالمقصوطة مضت معطفتهةم قامعا ستتطعطول ,30 قعل قتطول 
61 لق طاطة تامغطهض 
مد فاه ,0628 دتطعطول ,19 068 06 نات قلط اهمد 781 قجزمتناكا 15 
خستهوع2 مصعوواععطة عتل تاعطنا ,تاعنس تأعقطعمعوسته مذأ هقدصم سقصسمم ك1 
-161 705 وقطمصه8 016 كته سه سمللا .أمخطعتدمتصه قطمعلطمة جعتلواة: 
0067 58اة1كتاهط نا فأطفعظ ,تعتداة تعطق هاه 036 ,ردعوة1لكوفعصة بملمععو 
-080 ا ,راقع قل سهأاعصط وزو او طمزوة) دعل نض موذعتطهدشبام8 ماه ,نماقمة 
لزع ,(18107 20212288 :دمعو مقطءسة كستعوعءط فخ دمنومتةلا «ه1اة1ج 
1 ,(186694 «01:2831) ,(18595 77727207717معظ ,(1849-504 مومهم 


<امةتامرط ,همارك 0110 18610007618181١‏ +11 مأوددن 177 ::15183 2011170 .11 (ة 

أ رتوو 171١‏ 30441716 0 4719لا ا(وعأهة ,71068 08097022711081 :كمهدهطة .183 .5 (4 
ونه 5717 +7011[ 26811110708 [001171161 0160 10/811 270/68 : .قرط .1-78 .8 ,(1855) 25 118008 
«(1857) 27 1108 بصا 

ملعجادرء0) ونم 'آ 06 6[آه 781010 عقناسوج ها «لحة 2440:1016 : 07ج حدس .737 .21 زه 
(1861) فنتعة2 ,(7 ,متطجومومفع 06 فنفاء80 18 عنقم . . . قمع078؟ 06 [تأمتاوم8) 

فت ,18/1611 1[عناأة 13 12681601 3110 167614 608]8711 011 270268 : طاكتتوطده 0 .ل .17 (5 
فما-نامه غ8 ١5‏ مواط4. 80:08 101١‏ [270141161 :.12838 ,269-97 .8 ,(18697) 37 80ل 
(1873) 43 318,08 نطلا رقعنانا0 177 اعاراهة اهما عالا أه اتاالامععه هترج0ة (آااسة رانقاماك رب 
,3--665 .8 


مانا جغرافياى كرمان 


+1101 الاتتطول .19 جنا مقصعة ]1 
تمه و06 علطم معغخمه0 عل لاعقط 


6 11621566 ه17 


2861 للطعأمصتة1 «عطلعلأعطعم مذ أصمتلجه7 سقصحم1 تسصاحمع علط 
-800 ةذ طتعتطة دواع 0متاوعع لطاعتهة لاعقتطمدعوممع دسدمدةت0 صا : مقوعنة ص1 
دعلته" دوعملصة كتط لامتعاوعة؟ طنز ممعم مقطءتععصة عق طوقلهة0 وفل حمذوه 
طمتاط طعمةتا20 .معطعومع ممعسبع صتلء طمدءدامط ممأ افصتاع ختنهاءع مدرءزوموءط 
-سطول .19 دز عتل ,كسمطمهنة؟ مععصتامةةأخ6اطوةةا صمل دهم مصتحوعط متل 
مذ عقا 816 .نمعغطء اماعط ممعزويء2 عنعلطاء 0 تاعطه 1افقة 2050 عتل افمصبط 
موعستااء زوه طولم لصف وعطذ ,عه« وعطفعامءكا ‏ ممعأنطمصد كطأسسجرةغتصطعم8 
طعهد قلط 614 مقطووزهء2 جده؟ ,أععاعنا"1 عل صز قلط تإوتاصح8 رهج جم اماع 
مقصدمم ]1 ملسن مانتصامع 0 لاطو ل عل طعدا! .0 دماقبظ مدن معاقة امع ة 
لاه 11 -آه اتعلة ا صطوة سعددعل لصن ,1 علأه1-11ه 1تكاه نالا حنده لمطائهةة دعل رم 
6 ,تطعطاعع تاعطتصوة8 نم7 اأماجرمزوطع قفنلا قله مفصدةعآ سعلزه8 .نمعنتعة: .11 
0 1201181116 ,ا أقطه20155قط زه عصطنامة 1020 قث حصنا لاع فتعععصة طمزعة 
ع ااه مطع01ه 22ج اأم قتع نم طه 0208 عتل عنا؟ تتعسنه صذ 0ن سعقخ طن ندةط 1عل م118 
هن ننه وام ؟؟ 06# تاق ستعا تمد صعودهع12166 عنه ؟أنزم لت عغطء تا امعمة موزهة 17 

تتتسة 7لا ص85 تلف؟' لممصيلظ هع ه16 مةنو:2 “02 ع1ا[جيه 06007 نعلا 
0 عطهعقنة1امج عتل «عطنا سعقغطه أعطمة ]8 6570116 علج مععطاصه لع تمقصسمه 1 
1263ل[ 501 185 هه :م006 تااعطول .19 دن وهط عطء نا هاه دصر 
6 عملا أناع201181561 قتقة2 133523011 كالتمقه 18 لمتهدده 110 
و8205 ده طعلو فثك رقتلتصة؟ هله تسسم فاده روقموامه؟ ع2 كفك 
انطع ك1 جه طقلم ناخد معذوعةء مسمعكة ,(632/12834-35 .ذومع) طوئةآ 
لاقصحه ]ل حا عمأنصده13 عطمط مستعسصتط فتعخصممم طه مل ج0 عثل دز مقط 0ن أعقاء [مرعط 
-15 «008) عمتاطاء لصاظ هاه قد وانآبره+ومة0 وثدآ .قط كلاماووع 1102 سه لصن 
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صفحاتى از ترجمه آقاى بروفسور بوسه آلمانى در ترجمه جغرافياى كرمان 


رساله دهات كرمان 


در جزء كتب كتابخانه استاد دكتر على اصغر مهدوى ‏ كتابى است بدون عنوان كه 
ذرنات:ذهات استان كرمان توش شنده و كتامل ها اضفحةاست دوتقربيا در همان 
روزكارى نوشته شده كه جغرافياى وزيرى تحرير يافته است. 

آقاى مهدوى خود اظهار عقيده مىكنند كه اين رساله شايد بهدستور 
ميرزايوسف مستوفى الممالك نوشته شده باشد (فوت ١1017‏ ه/1882م.) - 
بودليل اينكه كتابهاى مرحوم مستوفى را مرحوم حاج امين الضرب از ورثه او خريده 
بوده امست. 

فتوكبى اين رساله باارزش را آقاى دكتر مهدوى بهنكارنده مرحمت فرمودند ‏ 
كتاب شامل نام بيش از دو هزار و ششصد قريه و قصبه است» از جهت اهميتى كه 
ضبط اسامى دهات دارد بوجاب أن بهعنوان ضميمه جغرافى كرمان مبادرت نمود. 
بددليل اينكه بسيارى ازاين دهات بهزودى از صفحه تاريخ محو خواهد شد -زيرا 
بيشتر طافيه و مخروبه شده و جاى آنها را تلمبهها و جاههاى عميق كرفته است. 

اين نكته كفتنى است كه كرمان خيلى بيش از اين تعداد آبادى و قريه و قصبه 
داشته و دارد -شايد بيش از ده هزار -ولى جون بسيارى از آنهاكوهستانى وكمآب و 
كماهميت بوده نام آنها نيامده اسث -هدف از نكارش اين رساله كه نويسئدة أن نير 
معلوم نيست -اجتمالاً براى بازبينى و تجديدنظر و تحديد ارقام مالياتى سابق كرمان 


بوده است. 


لقنا جغرافياى كرمان 


مؤلف ظاهراً تمام ايالت را نديده و هر جائى از افراد مطلع كسب تحقيق كرده. 
بودليل اينكه حساب احتمالات او زياد است, و بسيار جاها مى خوانيم كه مثلاً جهار 
بنج هزار خانوار - دركرمان يا قريب جهل خانوار (باغين)؛ وامثال آن رقم داده شده 
ست.! اما بهوهر حال از جهت سابقه تاريخى كرمان بسيار مهم است و بههمين دليل 
بدجاب ان در ذيل جغرافياى وزيرى مبادرت شد. 

شماره رديف دهات بين دو قلاب [ إنشان داده شده است. 


ارديبهيشت ١7170‏ باستانى ياريزى. 


-١‏ ايراد نكارئده هرجند درست باشد. ولى از اهميت كتاب و زحمات مؤلف محقق أن كه متأسفانه 
ناشناختد است - نمىكاهد. خودمخلص كه در برابر بعضى اسامى اين كتاب علامت سؤال(؟) كذاشته اقرار 
بايد بكند كه زحمت رفتن بهنواحى اطراف رأ بدخود نداده. در حالى كه صدسال بيش يدهر حال مؤلف 
كتاب بسيارى از نقاط كرمان را زيريا كذاشته بوده اسث. ايراد مخلص در روزكارى بيان مىشود كه وسائل 
تحقيق فراهم ند و بسيارى از اهل تحقيق, در دهان شير مىروند - براى اينكه دندانهاى شير را بشمرند! 
بنابراين از اظهارنظر خود شرمنده هستم. (ب. ب) 


[متن كتاب] 
بسمالله الرحمن الرحيم 


منت خداى راكه جهان خراب را روى بهآباديست و غمكدة ايام را دكرباره سير 
عمارت و زمانٍ شادى. جرخ كج رفتار را بوسازكارى قرار است و زمانةُ غدّار به كام 
اهل روزكار. بس از فتنههاى آخر زمان جنان جشم فتنه و آشوب بدخواب شد كه 
بهدجز در جشم نركس كس فتنه نجويد» و بدانسان دست جور و طغيان ازدامن امن و 
امان دوركه احدى ازين مقوله حكايتى نككويد. زمانه ناسازكار بهكام است و اهل 
زمانه را مدام بادة مسرت بوجام. عالم از فر فروردين فيروزاست 5 جهائيان ر از 
غايت فرح و فرّخى هر روزه عيد نوروزاست. جرم بيروز را زمان جوانى و عنفوان 
شباب است و دهر بوقلمون از دورنكى دور و ثاب تقدم در مرور. 

همان اين سعادت كامل ووسعت عيش و كامرانى كه عالميان را شامل است از 
حداوند بى نياز بندهنواز وكريم بى مثل و انبا زكارساز باب رحمت بىنهايت برروى 
جهانيان بازداشته سايه عنايت و ظلٌ رحمت بر سر اهل عالم انداخته؛ بايهُ تخت 
سلطنت و جهاندارى اين يادشاه كيتى يناه را بهفرق فرقدان افراخته است. عامة 
جهانيان درسايه عدر سد ليشن اسايفر كزين وقاطبة بندكان نخدا در مهدامن وامان 
با شاهد استراحت و آسودهحالى توأمان و همقرين باشند. 


مم جغرافياى كرمان 


زهى شاهنشاهى بلندهمت و فلك خركاهى با فرٌ و عظمت كه بحار هفتكانه 
عالم در جنب سحاب مكرمت او شبدمى اسث و دو سبيكة مهر وماه -براى صرف 
جيب همايونش» هنكام ظهور بذل و عطاء يكى بهصورت دينار و يكى بدسكة 
درهمى. آن كه حدّت شمشير آتش بارش حق و باطل را ازهم دور ساخته. و جوهر 
تيغ أبدارش آثينة ايام را از زنك ظلم و تعدى يرداخته. عدالت بهذات هميونش 
مانند عَرَض بهجوهر متصل است,ء و مباركى و ميمنت بهزمان دولت روزافزونش 
مقرون ‏ جنانكه فراغت خاطر و انشراح صدر بهاحوال مردم صاحب دل شباهت ابر 
بدودست كهربارش جون نسبت قطره بهدرياست» و نسبت خورشيد به خاكياى 
جواهر آسايش مانند شباهت ذرّه بهخورشيد عالم آرا. 

ايوان جاهش را كيوان ياسبانست و حاجب دركاهش را زحل كميئه خدم و 
دربان. بنيان سلطنتش مائند بناى دين مبين متين و محكم است و بناى دين بهآئينش 
بسان دين اهل يقين متقن و مستحكم. شاهنشاه جم جاه عالم ينا مظهرالطاف 
حضرتاله» مورد كريمة اذَّالله يأمر بالعدل و الاحسان. خلاصة اركان الملك والدين 
توأمان» صورت رحمت الهى. جامع آبيات بادشاهى» السلطان ابن السلطان 
ابن السلطان. والخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان» قهرمان الماء و الطّين» ناصرالدنيا 
والدين» ظل الله فى الارضين ناصرالدين شاه قاجار - ادام الله تعالى ملكه. و اجرى 
فى بحارالسلطنه والشوكة قُلكه. 

لانت ازل و آثار مشيت حضرت قادر لايزال و لميزل -كه بهاين دولت 
جاويدان اختصاص دارد و خرد خوردهدان او را خاصةٌ اين سلطنت ابد بنيان 
مى شمارد ‏ تربيت و ترفى حكيمى كامل صاحب دل و دانشمندى خرديرور باذل 
مروياضه كناطها وانه] !ز حانوان شوقيف ونان وناو اجلة عظواء كان مالك 
ايران بوده ‏ مسند صدارت اعظم دولت ايران بهوجود كثيرالجودش آرايش يذير 
بخت جوان و تدبير يبرش براى نظم عالم و رواج مهام كاقةُ امم؛ أسوء اصحاب جاه 
و قدو صاحبدلان آكاه ‏ آفتاب رائى كه از دريجة امروز ناظر بداحوال فرداست. 
عطارد فطنتى كه بر سر قلمش از سواد مداد در هر آنى هزار سوداست. 

عنوان صحيفه وجود كه قبض و بسط افاضات عوالم غيب و شهود كمترين 
عطيّه و جودى از موايد خوان احسان اوست - سرورى يسنديده خصال كه سعادت 


رساله دهات كرمان لعي 
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ورق اول رساله دهات كرمان 


عم جغرافياى كرمان 


واقبال بندهوار ‏ يكى مانند ارباب قلم سر بر خط اطاعت أن دارد» و ديكرى 
بهدستور اصحاب سيف بهراستى طريق حدمت مى سبارد. 

بزركى درويش نهاد' _كه مهام كافة عباد را همواره بدسمع قبول اصغا فرموده. 
كام عجزه و مساكين را برحسب دلخواه برآرد» و باكمال فرّ و شكوهكه از لوازم امر 
بزركى است ‏ محضألله و خالصاً لوجهالله بهمايحتاج امور جمهور يرداخته. كوه كره 
بار اندوه از خاطرها برارد. 

خلاصة دور زمان» منتخب سلاسل عالم كون و مكان. فخرالانام» ملجأالخواص 
والعوام ادامالله تعالى افضاله. واجرى فى بحارالشّوكة والائهة سفينة اجلاله. عنوان 
صحيفةٌ فطانت و متانت» ديباجه كتاب فراست و كياست,. ممَوّم محامد فضايل - 
متمّم محاسن خصايل ‏ مؤسس اساس سلطنت. مُرَسّمِ رسوم توكيف سيار ارا 
تند وزاوت :جلو تمائ ايؤات فندارت» اجلٍ اكرم افخم. صدراعظم دولت عليّه 
ايران -اداءالله شوكته ال آخرالزمان -رأى رزين وطبع سعادت آئينش اقتضاكرد كه با 
وجود علم حصولى بر نقير و قطمير اوضاع ممالى علم حضورى نيز حاصل 
ساخته» ازروى بصيرت كامل بهنظم اوضاع ون مهمات رسيدكى فرمايند. لهذا 
امر بهبيان حقايق اوضاع ممالك محروسه خاصة كرمان و مضافات بر وجه ايجاز 
فرمود. حس بالامر, ابتدا بهبيان احوال بلده و حومه؛ و بعد بدبيان اوضاع بلوكات ‏ 
به ترتيب حروف تهجى اطناب نمود: 


١‏ يكى از اماراتى كه احتمالاً اسناد كتاف را بهضنتوف الممالك تأييذ موكئد. 


ز(كرمان] 


كرمان ‏ شهريست مشتمل بر بروج و حصارء قريب يك فرسخ تخميئاً دورة شهر 
است. جهار دروازه دارد» شرقاً دروازة مسجد, غرباً دروازه سلطانى؛ شمالاً دروازة 
كبرى. جنوباً دروازة رق آباد. 

ارك در طرف دروازهٌ سلطانى» متصل بر حصار و دارالاماره است. 

عمارات خوب مرحوم ابراهيم خان در آنجا بناكردهاند. آب خانههاى شه ركلا از 
جاه بعضى كوارا و برخى ناخوش امست. 

قريب جهار بنج هزار خانه دارد. آثار شهريّت آنجا بناهاى مرحوم كنجعلى خان. 
و ابراهيم خان است. مرحوم كنجعلى خان ميدانى بزرك بهطور خحوش بنا. و 
سهطرف آن را بازان ودر طرف شرقى كاروانسرائى متين ساخته. 

طرف شمال ميدان» ضراب خانه. ودر طرف غرب آب انبار» ودر طرف جنوبى 
حمامى بسيار خوب طرح انداخته. 

و ابراهيم خان مرحوم نيز راسته بازارى» و حمامى» و مدرسة عالى بنياد نهاده. 

مسجد جامع كه از بناهاى محمد مظفر و بهغايت اثارى مستحكم و معتبر 
است ‏ درب دروازه مسجد واقع شده. 

در دروازه كبرى كبرمحله مشتمل بردوازده هزار خحانه كبرنشين بوده -كه در فتنه 
افغان خراب شد. مردمش بهيزد رفته» واكنون ويران است. تفصيل قراء و مضافات 
شير كرمان اكانق قراراشة: 


/لغانا جغرافياى كرمان 


مزارعات حومة قريبه 

لله آباد-غيرمسكون. بهجرد -غيرمسكون. باقرآباد ‏ دوخانه سكنه دارد. تقى آباد ‏ 
غيرمسكون است. تكريت آباد -جهاردانك ونيم خالصةٌ ديوان اعلى -و يك دانف 
ونيم اربابى و غيرمسكون است. جلال آباد ‏ غيرمسكون است. حسين أباد دهويه 
غيرمسكون است. حسن آباد ‏ غيرمسكون است. حسينى ‏ غيرمسكون. رقاباد 
مزروعى جند درب باغ دارد ‏ غيرمسكون. شرف آباد ‏ غيرمسكون. شورويه ‏ 
غيرمسكون. شاه آباد غيرمسكون. طاهرآاباد ‏ غيرمسكون. طهماسب اباد 
غيرمسكون. عباس آباد خيابانات مزروعى و غيرمسكون. فريزن ‏ مزروعى و 
باغاتى ‏ سكنه ندارد. فتحآباد درياجه ‏ غيرمسكون. فتح آباد ريك غيرمسكون. 
كاظم آباد -.سكنه ندارد. لطف آباد بنكاه خرابه دارد. ملكاباد مستوره سكنه ندارد. 
مؤمنآباد ‏ سكنه ندارد. رحيم آباد ‏ سكنه ندارد. باغ خان ‏ وقفى كنجعلى خان ‏ 
4 بسيار بزركى داشته ‏ خراب است در صحرا زراعت مى شود. مؤيداباه ‏ وقفى 
كنجعلى خخان ‏ سكنه ندارد. بيرام آباد مشتمل است بر يك باغ سيركاه است.' 
اختيارآ باد باغستان و مزروعى است -سى خانوار سكنه دارد. حافظ آباد ‏ سكنه 
ندارد. حسين آباد -سكنه لدارد. خالقآباد -مزروعى است -ده دوازده خانوار سكنه 
دارد. زين اباد سكنه ندارد. صفى آباد مزروعى اسث -بثكاه نخرابه دارد. 

عباس آباد ده شور بنكاه دارد. على اباد - غيرمسكون استء فرخ اباد قريب 
سى جهل خانه سكنه دارد. قوام آباد ‏ بنكاه و سكنه دارد. كهنوج ‏ بنكاه و سكنه 
دارد. كريمآباد. نديم (؟) بنكاه و باغ خرابه دارد. نصراباد ده خانوار سكنه دارد. 
تجحفاباد . سكنه ندارد. 


باغ سرآسياب در يك فرسخى شهر, مشتمل است بر هشتاد خانوار» و باغستان و 
يازده حجر طاحونه بر مياه آن داير است. 

مزارع مشتمل است بر بيست وبنج شش مزرعه. خوردا(؟) ' بعضى بنكاه دارد. 
زريسف. نخالصه ديوان ‏ بهاربابان واكذار استء؛ هركس در آنجا باغ ساختهائد. 


١‏ ظاهراً مقصود باغى است كه مردم آنجا بهدتماشا مىروند سير كردن >تماشا كردن. 
1 شايد همان حركويه (؟) باشد كه در تأريخ شاهى ياد شده است. 
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املغان 


انا جغرافياى كرمان 


سكنه ندارد. احمدآباد ‏ طافيه.است. حسن آباد كوير ‏ طافيه است. حسن آساد 
ريك طافيه است. دهنوقهستان ‏ طافيه است. 

زنكى آباد -اربابى و قدرى خالصه است. طافيه قريب ده بيست خانوار سكنه 
دارد. شاه سلطان _سكنه ندارد. فتح آباد عاليجاه فضلعلى خان ', بنكاه وكلمه دارد. 
صفت اباد طافيه است. صادق اباد طافيه است. محمداآباد طافيه است. 
نوش آباد طافيه است. 

سعيدى دروة آنب لخالصه: وجريى آن اربابى است. بناغى دازد. ششن حجر 
طاحونه بر مياه آن جارى است ‏ سكنه ندارد. 

بوداق آباد ‏ خالصه و غيرمسكونى. تروده به شرح ايضاً. خيابانات ‏ خالصه و 
غيرمسكون. رحبه _ خالصه است -سكنه ندارد. سلطان اباد خالصه ‏ طافيه ‏ تازه 
اباد شده سكنه ندارد. [27] 


قراء حومه بعيده 

ماهان ‏ محلى است بهشت نشان؛ در هفت فرسخى كرمان؛» بهجانب جنوب ‏ 
مشتمل است بر هزار درب باغ و باغجه. آبش از جشمهسارات و قنوات جارى. 
وبرباغات و بساتينش سارى است. جميع فواكه در آنجا خوب بهعمل مىايد. 
قريب جهارصد خانه دارد. در خوبى و لطافت هوا مشهور, و خاطرها را مايه بهحت 
و سروراست,. مرقد مطهر و مضجع منور جناب سرحلقة اهل عرفان» شاه نعمةالله 
ولى قدس الله سرّهالعلى, با بئيانى رفيع واركانى منيع در آنجاست. 

مزارع و توابع ملحقات ومتقينات انها رارح انيت كه مونيكة فيد 

محلات: نعمت آباد. درويشان. كلاه دران» قلاتويه. 

مياه كه شرب باغات مى شود: مياه آقائى؛ مياه خواجه؛ مياه باب حصاره مياه 
كوركان. مياه ثانى آباد» مياه محدثه, مياه قلاتويه مشهور بهباريكو. طواحين كه براين 
مياه داير است جهار حجر است." 

مزارعات: فرميتن و باباحسينى, خالصة اديوان اعلى استء برداشت أن را 
١‏ بيكلربيكى. 


2 درباب تقسيمبندى أب ماهان رجوع شود بهيادداشت نكارئده» جام عالمقدمات. ص ا 
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شن جغرافياى كرمان 


يادشاه خلد آرامكاه' وقف بر آستانه حضرت شاه نعمةالله فرمودهاند. دستجره ‏ 
اربابى و قنات آب است كه دو خانوار سكنه دارد. درديرء أبش از جشمه سان 
وخالى ازسكنه است. سكج آبش از جشمه است. قريب دو خانواده خانوار سكنه 
دارد. عرب آباد سه جهار باغ وسه جهار خانوار سكنه دارد ‏ هتى, آبش از قنات؛ 
فميرفاسكون اسع أدرة كبز > انكن از قبيات» غير سكون امنك: درة عسي 1 
بوسكون نابت كدكاسكله ندارة ترسكان دياف اس رك خانر رسكيه 
دارد. قلاتويه ‏ باغى» و يى خانوار سكنه دارد. زهرود ‏ باغى وويى خانوار سكنه 
دارد. كنج آباد ‏ باغى و يك خانوار سكنه دارد. تركآباد ‏ سكنه ندارد. دهويه ‏ 
غيرمسكون مى باشد. حسينأباد ‏ غيرمسكون مى باشد. سرجشمه ‏ سكنه ندارد. 
كهنوج ‏ دو سه درب باغ و بنج شش خانوار سكنه دارد. كاروانسرا سكنه ندارد ‏ 
خنكستان ‏ سكنه ندارد. [41] 

قناةغسان' و لنكر ‏ محلى است روح يرور» در شش فرسخى جانب جنوب 
بلده. مشتمل بر يكصد خانهواره و سيصد درب باغ و باغجه فرح أثاره ابش از 
كوهسار و خوبى و لطافت هوايش زياده از حيّز اظهار. همه فواكه در انجا بوعمل 
أيد زراعت صحرابى هم دارد. ملحقات و مضافات ندارد. 

جويار ‏ محلى است بهجت آثار در ينج فرسخى شهر بهجانب جنوب واقع. 
قريب سيصد خانه سكنه و هزارباب باغ و باغجه. هوايش بهج تآيات,. و آبش از 
يك رشته قئات» بهجند قسم منقسم مى شود. درصفا و خوبى بسنديده ارباب تميز. 
اسم با مسمايش كوهر ريز است. 

بقعه منوّر و مرقد مطهر حضرت شاهزاده حسين و دو امامزاده ديك ركه مشهورند 
بهدشاهزاده عبدالله و شاهزاده قاسم و از اولاد امجاد و احفاد انجاد امام انام موسى 
كاظم عليه وعلى آبائه و ابنائه الف آلاف التحيهاند در آنجاء وبهغايت دلكشاست. 
سابقاً بقعه و باركاهى نداشت. حال قريب سه سال است كه بقعه [اى] طرح انداخته 
و صحنى دلكشا ساختهاند. اكنون زيارتكاه ارباب صفا و مطاف اصحاب رضاست. 


-١‏ منظور محمدشاه قاجار است كه بهتوصيه حاج ميرزا آقاسى أين ملك را وقف نمود. 
"١‏ ججنين نوشته شده ‏ در تاريخ وزيرى منسوب بدغسان نام عرب دانسته شده ‏ مردم قناقستان كويند و 


رساله دهات كرمان م 


مضافات أنجا ازاين قرار است: 

محلات: باج مقسم0 باغ نحان» يشه. محمد قلىهاء نظراقاء ميان دم ييرزنك. 

مقأسم: قنات كوهرريز كه بدباغات مىرود: مقسم باج اربابى است. منسم 
ملاثى اربابى استثت». مقسم جويار اربابى أاست. مققسم مُحياباد كه مشتمل بر دو بهر 
انك ان تخالهة يراق على اسيت. 

مزارعات: كوثرريز. احداثى مثربالخاقان محمداسمعيل خان و عاليشان 
امامعلى خان سرهنك مى باشد ‏ سكنه ندارد. 

شاه آباد: سيورغال حضرت امام ثامن ضامن. مشتمل اسست بر ده نخانوار سكنه و 
ب مشتمل است بر يك درب باغ وخانه ‏ غيرمسكون است. محياباد -مشتمل است بر 
حللك خانوار سكنه وججلك درب باغ زراعت جرئى. 

عبدل آباد جند خانوار سكنه و جند درب باغ وقدرى زراعت صحرائى دارد. 
]٠6١ 1|‏ 

طاحونه: عبد ل آباد .يك حجر ميان ده .يك حجر نظرآقا ديى حجرء طاحونه 
احدائى مقرب الخاقان محمد اسماعيل خان' يى حجر. 


جترود -قريهايست بهشت نمود؛ در جانب شمال بلده بوهشت فرسخ مسافت. 
هوايش روح برور. وآبش رشك تسنيم وكوثراست. ازجشمه ساركوهبايه جارى؛ و 
ار باغات و بساتيئش سارق است. 

مشتمل است بر ياصد خاثوار سكنه. ودويست سيصد :4 وباغجه. از فواكه 
انار و انتجيرش خوب و وافر» زراعت هم دارد. مضافات او را نيست. 

هونّكى در هفتفرسخى بلده خلد مماثله است. أبش ازكوهساركوهيايه ‏ 
قريب سى جهل خانه سكنه و جند درب باغ وقدرى زراعت صحرائى دارد. 
مقيناقاتف ار متعحنات تداشست كه كارة: 


-١‏ مقصود وكي ل الملى اول است. (فوت 1581 ه/ 821 1'م.). 


عام جغرافياى كرمان 


سرآسياب -در شش فرسخى شمال شهر, آبش از كوهيايه و بامايه است. 
هوايش خالى از امتياز نيست. قريب جهل يئجاه خانوار سكنه دارد. باغات 
وزراعات صحرائى أنجا بد نيست واز فراريست كه ثبت شله: 

غياث آباد - دوسر خانوار سكنه دارد. 

كود آباد ديى خانوار سكنه دارد.١‏ 

اباغير .يى دو خانوار سكنه دارد. 

فخ رآباد ‏ تازه احداث» سكنه ندارد. 

كنج ريك -غيرمسكون. 


طواحين - برمياه سر آسياب داير است شش حجر. ]١٠١9[‏ 


باغين - بههفت فرسخ از شهر دوره در جانب غربى» خالصه ديوان قدر توأمان 
اعلى است. آبش از محال بردسير, روداب و قنات آبء قريب جهل ينجاه خانه 
دارد. مضافات أو اين استث. 

اشويه سه دانككق خالصه؛ سه دانك وقفى است. مزارعانش در باغين نشستهاند, 

ابراهيم آباد ‏ آبش از قنات» مزارعانش در باغين نشستهاند. 

دهويه ‏ مزروعى و غيرمسكون است. 

محمودآباد قنات آب و غير مسكون است. 

سعدى ‏ اربابى اسث. ينكاه و قريب ده خانه سكنه دارد. باغ و بستانى دراو 
نيست. ابش از قنات و شرب زراعت صحرائى او مى شود. 

رباط -در جانب غربى بهده فرسخ از شهر دور است,ء آبش از قئات و بسيار بد و 
ناسازكار» بوزراعات صحارى جارى است. قريب ده يانزده نحانه» و مسجد و 


سحسيئية دراوست. 


كبوترخان ‏ در جانب غربى بهدده فرسخ از شهر دور افتاده. عن از محال 


١-اين‏ ده با كسر كاف تلفظ مىشود و از دهات قديمى است و سنكهاى مرمر بلئد بر قبرهاى أن نهاده شده 
أسست. احتمال دارد ارتباطى داشته باشد با آن درختكرد كه در عهد قراحتائيان بهدوجود آورده بودئك. (تاريخ 
شاهى قراختائيانء ص ١81؟)‏ 


رساله دهات كرمان مدم 


بردسير» جندان لطفى ندارد. خالصة ديوان همايون اعلى است. جندى رعيتش 
متفرق و بريشان بود. اكنون از نظام حكام عظام جمعيتى در آنجا جمع أمده؛ و 
بهآبادى آوردهائد. قريب بيست خانهوار در آنجا سكنى دارئد و درين سنواة رباطى 
خوب آنجا ساختهاند و عابرين و مترددين منزل مىكئند. 


أرلاونوار قن انيف وو بعلن ارق وبوياريتنت ناسل بلذة كرفان ين 
من جمله مضافات آن مملكت بهشت نشان اسث. مغرباً بدمحال سبعةٌ لار متصل 
است وء جنوباً بهكرمسيرات جران' و رودبار شرقاً بهمحال كوشك و صوغان 
وصل است و شمالاً بونواحى اقطاع و ساير آن بلوك سعادت اوضاع. جلكائى 
وسيع دارد والكائى بس منبع, مشتمل بر مزارعات بديع. آب و هوايش كرمسير و 
بهدبدى أب وهوا بين الناس شهير. هوايش نشانه ازدوزخ و فضايش بين الجنة والنار 
برزخ است. آب آنجا از قنات جارىء اما كوثى در زير هر ابش سموم افاعى و 
عقارب مستور و متوارى أست. 

غلات وساير حبوبات در آنجا ريع وافر دارد بهحدّى كه احدى از فرط وفور آن 
را بدحيطه تعداد وضبط و ربط نمىآرد. برنج جنيا -درآنجا بسيار خوب. ولى بسيار 
كم است. وفور و مقدارى ندارد. مردم آنجا از فرط ناسياسى اين نعمت عظمى را 
قدر و منزلتى نمىكذارنئد و بهجيزيش نمى شمارند. اهلش بسيار نااهل و بى سبار 
بدوادى نادانى و جهلء از رسوم آدميت و اهليت دور و از لباس دانش عورند.” 
قلعجات و نواحى آنجا بهغايت مستحكم و بىشبه و عديل. و قلاع و قراء بهاين 
تمصيل 5 5 

قلعه ابراهيم اباد سه رشته قنات است» هفت خانوار سكنه دارد: ابراهيم اباد 
على آباد. دشت بر خالصه. 

قلعه نو جهار رشته قنات است - سكنه آنجا هفت خانوار است: نجفاباد) 


هم آباد» مير مرادى. رحيم آباد طافيه. 


١‏ ظاهراً مقصود جرون (- > كمبرون) است كه همان بندرعباس امروزى باشد. 
١ 0-0‏ اصل: دورندل» بمسبكى كه نويسنده سجع برداز است بايد عور باشد. متأسفائه مؤلف نظراتى ابراز 
قر كد كد با نواقميات هجراه فبك 


ععم جغرافياى كرمان 


قلعه سلطان آباد سه رشته قنات و هشتاد خانوار سكنه دارد: سلطانآباد. رباط, 
جنجرمه. 

برج شعس اناد ينه رشته قئات الشف سكن انها بيت كنالوا را اسيت 
شمس اباد دهويه؛ حسين اباد. 

قلعه قاسم آباد دو رشته قنات وسى خانوار سكنه دارد» قاسم آباد. جنّت آباد. 

قلعه ارزويه -و شاه ماران» دو رشته قنات است و هفتاد خخانوار سكنه دارد: 
ارزويه؛ شاه ماراث. 

آب كرم يك رشته قئات است, قريب بيست خانوار سكنه آنجاست. 

برج ده شيخ مشتمل است بردو رشته قنات و ينجاه خانوار سكنه: ده شيخ 
موردويه. 

قلعهُ قنات محمدى ‏ مشتمل است بر هفت رشته قنات و يكصد نخانوار سكنه: 
فنات محمدى, حسين آبادى. عباس آباد ميان ده حيد رآاباد. محمد اباد فتح آباد. 

درب باغ ديك رشته قنات است و غيرمسكون: تيرفت ودرياستون(؟) وقنات 
برج سه رشته فنات است و غيرمسكون. 

قلعه قادراباد -محتوى است بر يك رشته قنات ويكصد ويئجاه شخانوار جمعيت 
وسكنه. 

قلعة دلت اناد مشا اسيك ور كميدن خانوار سكته ورك رشرنه جات 

تصنرات آباد يك رقيتة قنات است ذه خانوار سكية اتجاسية. 

قلعه دهنو ‏ دو رشته قنات دارد. قريب ينجاه خانوار سكنه آنجاست. ]١080[‏ 


اقطاع بلوكى است من حيث الطرح والاوضاع بهشت برين را قطعة من الاقطاع 
ونع مكرة نا مترين متران امازل و ايام در سيطف هله لدو كرمان راقتهار ار 
آنجا تا اصل شهر بيست وبنج فرسخ راه دارد. شرقاً بومحال كوشك و اسفندقه و 
ساردويه اتصال دارد» و جنوباً بدبلوى ارزويه. و غرباً بومحال سيرجان» و شمالا 
بدبلوك بردسير. بحسب آب وهوا ييلاق وكوهسار استء, و آبش غالب از رود و 
جشمه؛ و بهدغايت عذب و خوشكوار. جمنش غيرت مرغزار آسمان است و دمنش 
رشكافزاى بهشت جاودان. غلات و حبوباتش بوحسب ريع متوسطالحال. اماكوه 
و دشت و صحرايش از اغنام و دواب ثُّر و مالامال. قراء و اعمال آنجا كه هريك 


مشتمل بر بئا و بنككاه و جمعيت دلخواه است بداين تفصيل و قرار است: 

دشت آب - آبش از قنوات؛ و مزارعات و مضافات آنجا ازين قرار است: 

شاه آباد يكصد خانوار سكئه دارد. قلعه دشت أب أنجا واقع است. خدادادى 
ده خخانوار سكنه دارد؛ زنانى ده خائوار سكنه دارد» سورويه ده خانوار سكنه دارد. 
كشكويه بيست خانوار سكنه دارد» بريدويه ده خانوار سكنه دارد» رهن ' بنج خانوار 
سكنه دارد. موركهن بقعه امامزاده على [بن] موسى در آنجاست,. ده نخانوار متولى 
شكنة ذارة دولث اناه غير سكون امك #اقولويه يرت ك رن انيف مشاركة 
سكنه ندارد» بدراباد سكنه ندارد؛ برجن سكنه ندارد» سارى جان. سكنه ندارد. 
دهوج سكنه ندارد. ]١84[‏ 


نافك ايقن ان روؤخائف فصنت عفتاد.درتك باغ و تتخميئاً يكصد خانوار سكنه 
دارد» وابش جهار شبانهروز خالصه ديوان است كه به صحرا زراعت, و دو شبانهروز 
اربابى و شرب باغات مىشود. مضافاتش اين است: 

كريفان يانزده خانوار سكنه دارد. حسين آباد دوازده خانوار سكنه آنجاست,. ابره 
بنج شش خانوار آنجا نشستهاند» هشتاد وجهار دان_ق. خالصه است يلج شش 
خانوار سكنه دارد؛ء مورسارد(؟) جهار بنج خانوار سكنه دارد. باقراباد غيرمسكون» 
كريمآباد غيرمسكون. تقىآباد غيرمسكون. سهلآباد غيرمسكون, كركويه 
غيرمسكون. سفته غيرمسكون, نيمرود غيرمسكون» محمودى غيرمسكون., قنات 
برج سكنه ندارد» سدكويه غيرمسكون,؛ عباس آباد خالصه ديوان غيرمسكون. 
كركشان خالصه غيرمسكون,. حاجى اباد غيرمسكون,. [/ا181]. 

بزنجان قريب دويست نخانه وار سكنه دارد» و يككصد درب باغ و باغجه؛ آبش 
از قنوات و رودخانه است حسينيه و حمام و مسجد از هريكى. يك درب دارد. 
مضافات أن اين است. 

بزنجان -آبش شرب باغات أنجا مى شود. قيان مزروعى وغيرمسكون, مسكان 
بنج شش خانوار سكنه دارد» جشمه سرخ خالى ازسكنه است. ارن عليا سه خانوار 


انا جغرافياى كرمان 


سكنه داردء ارن سقلا سه خانوار سكئه دارد» داو سه ختانوار سكنه دارد. امير اباد 
غيرمسكون, كوران دشت سكنه ندارد» كرجويه عليا و سفلى سكنه ندارد. هركئان 
سكنه آنجا شش نخانوار است؛ موريهن طافيه است» كاسكويه سكنه ندارد, 
فتك(؟) سكنه ندارد. اهويه ينج شش خانوار سكنه دارد. [7٠؟]‏ 


رار - آبش ازرود» وهوايش بهشت نمود است. قريب يكصد وبيست درب باغ 
و باغجه؛ و يكصدوسى جهل خانوار سكنه؛» و مضافاتش اين است: 

ده ديوان ‏ خالصه ديوان؛ ده يانزده خانوار سكنه دارد. 

ارسكر(؟) - قدرى درحت كردو و يانزده خانوار سكنه دارد. 

تينز قريب هفتاد خانوار وده دوازده درب باغ دارد. 

جواران ‏ قريب جهل خانوار سكنه وسى درب باغ دارد. 

ديوران ‏ جهار يبنج خانوار سكنه و بنج شش درب باغ دارد. 

موردويه هشت درب باغ وبيست خانوار سكنه دارد. 

ابراهيم اباد سه درب باغ و ده خانوار سكنه دارد. 

سر صفيج (؟) شش هفت درب باغ وده خخانوار سكنه دارد. 

هليروداك اتن ازرود و هوايش علبرآمود» بوقدر ده مزرعه و سى خانوار سكنه 
زارع دارد. 

جميل اباد قنات ابست؛ جندان مضافات ندارد. 

كران ينيج خانوار سكنه دارد. 

كلوكن غيرمسكون, جميل آباد خرم شاهى جهار ينج خانوار سكنه دارد. اركان 
خالصه ديوان است سكنه ندارد. شاهآباد سكنه ندارد. جمال آباد سكنه ندارد» مزاد 
و انجرك و ثم برنجويه ملكى طايفه لك كه در بهار و تابستان سياه جادر مى زنندء 
تخمينا بيست يارجه مزرعه امست. 

كهت ‏ مشتمل است بر يك رشته قنات و قلعه؛ و ده خانهوار» وده درب باغ 
مضافاتى ندارد. 

هشون -و مضافات آنجا از قرارى است كه ثبت است: 

هشون -ده بانزده يارجه مزارع جزئى؛ و سى جهل خانوار سكنه دارد. 


قلعه كردعلى ‏ جون قريه هشون است. 

كزنجان ‏ جهار مزرعه اباد وده مزرعه خراب و بنج خانوار سكنه دارد. 

جنارتيران در بهار و تابستان ايلات در آنجا جادر مى زنند. 

بيدلنق سه جهار مزرعه و ينج خخانوار سكنه دارد. 

خبر -در ميان دوكوه دو طرف رودخانه واقع است: 

خبربالا - ينجاه شصت خانوار سكنه و يكاصد درب باغ دارد. 

خبرسفلا -اشجار جنار وكردو بسياره و سى خانوار سكنه دارد. 

ديخويه ‏ سه جهار درب باغ وسى خانوار سكنه دارد ‏ ملى خالصه افشار 
است. 

كاه دونى دو سه درب باغ وده يانزده خانوار سكنه داد. 

فخراباد اب رود ده خخانوار سكنه دارد. [؟175؟] 

كوشىك برج -ملكى طوايف قراقلانلوست كه در بهار و تابستان سياه جادر دارند. 
قريب دو مزرعه و سى جهل خانه سكنه زارع دارد. 


كوغر از محال معتبر اقطاع است. قريب سيصد وينجاه خانهوار سكنه دارد ودر 
بهار و تابستان ايلات» هر جايى سياه جادر مى زنند. مزارعش اين است: جشمه سرء 
شهرستان» دومشك. باغ كردان؛ اميراباد» باىتل؛ اسفندران» كوهى» حندمرء 
بنكاهى؛ سفه مرغويه(؟)» كز سلطانى» جنمشوءكوه باغان» سيف الدينى» كرنكٌ؛ ده 
فرهخان, كران مره كلنكك» ترهجان» دره سلوند» درك» جريويه» بيروان. زوارويه. 
قريه ماران» زنكاباد» بونى. كهنوج. جهارطاق» خافكويه؛ بيهسواران» كيسويه. 
ماشكده. كتيئويه» اواسك. كهويه؛ كل بردمه؛ عربند»؛ سك مره؛ كروار» ساسويه؛ 
ساسويه حلوائى, ده ياكى» برسناء زنكويه» موركى» روستاق. [1857] 


انار - مداخل مزروعيش بسيار است. در ميان مغرب و شمال بلده بهشت 
تمثال ‏ شمالاً متصل است بهخاى يزد؛ و غرباً بدبلوى شهر بابك و خاك فارس» 
جنوباً وشرقاً بورفسنجان و زرند. 

ازانار تا شهر كرمان جهل فرسخ وتا شهر يزد سى فرسخ. بلوى انار بهملايمت 


ين جغرافياى كرمان 


هوا و لطف فضا مشهور. جلكائى طولانى دارد بههفت هشت فرسخ طول. در 
اطراف و حوالى آنجا مزارعات بسيار است كه تمامى قنات آبست ‏ مكر يك مزرعه 
اسحق آباد كه رود آبست. 

و منبع اسحقآباد بْن در جِوَزُمْ مِنْ توابع شهر بابك است. محصولات شتوى 
وصيفى انار و بياز ازساير بلوكات متوسط و ممتاز است,. و نظر بهقرب جوار هرساله 
محصولات و غلات آن جا را بهيزد مى برند و مى فروشند. 

از سمت كرمان كه بدانار مى روئد ابتدا وارد بياز مىشوند كه از آنجا تا انار 
بنج فرسخ است. قريه بياز به حسب آب وهوا و نزهت فضا كمال امتياز دارد. آبش از 
رود است و بهغايت محمود. قراء و نواحى و مزارعات انجا ازاين قرار است: 

قلعه انار آنجا (؟) خراب است. قريب يانصد خانوار جمعيت داشته؛ حال 
بعضى متفرق شلهاند. بقعه شريفه امامزاده واجب التعظيم شاهزاده محمد صالح. 
و بشر حافى اعلىالله مقامهما در آنجا واقع؛ كاروانسرايى تازه حاج محمدابراهيم 
تاجر كرمانى در حوالى بقعه شريفه امامزاده ساخته؛ سه حمام دارد دو داير ويك 
باير. يك مسجد جامع دارد وسه مسجد ديكر. هفت اب انبار دارد يكى خراب و 
باقى آباد. مزارعات انار از اين قرار است: 

اسحق آباد روداب» جهاردانكف خالصه و دو دانى اربابى» غيرمسكون است. 
داودآباد قلعه بدون عمارت دارد» شش خانوار در آنجا مسكون است. فتحآباد 
طافيه است قديم قلعه و بنكاهى داشته» غيرمسكون است. محمدآباد بهقدر 
دويست قصبه آب دارد» غيرمسكون است. معصوم آباد طافيه و منسدالماء است. 
شريف آباد اربابى است فى الجمله آبادانى دارد. ابراهيم آباد طافيه است. 
محمد آباد اربابى و غيرمسكون است. شريف آباد سكنه ندارد. فرمان أباد 
غيرمسكون. نصرةآباد قليل آبى دارد؛ فتح آباد. خالق آباد. حسن آباد. عبد لآباد 
طافته ابن الحعد اناد زفي اشورة و ا ان شتير رانيق» عييرسسكون: اكتبرايتاد 
غيرمسكون. سعداباد جهاردانك وقف امامزاده و دو دانك اربابى سكئه ندارد. 
بهاباد. جهار باغ مشجر دارد» غيرمسكون است. خيرآباد غيرمسكون است. 
رأمن التيكت يك شبانهروز آن خالصه. باقى اربابى غيرمسكون اميك هرهزاناد ان 


آن در خانههاى انار جارى است.ء بهقدر يك هزار قصبه' باغستان دارد. حيدرآباد 
سكتة يدارد: بشراياة وكت بر مزار بشر حافى است» سكنه ندارد. قريه رئيس(؟) نه 
تفسيم مى شود: سه تقسيم آن خالصه. و دو تقسيم وقف بر اماءزاده؛ وجهار تقسيم 
اربابى است. عباس آباد» درين دولت روزافزون بدحيطةٌ آبادنى درآمده؛ سكنه 
تدارد. قرا آباد(؟) درين دولت جاويدان آباد شده. على آباد در يك فرسخى انار 
واقع؛ قلعه بناكرده. بهاتمام نرسيده. [11١؟]‏ 


بياز-آب آن رود است. جهاردانكف خالصه ديوان اعلى. ودودانك اربابى است. 
قريب صد خانهوار در آنجا ساكن بوده؛ اكنون قدرى متفرق و بعضى جمعند. قليل 
باغستانى مشتمل بر انار و انككور دارد. بهادران در هجدهفرسخى انار است. بدسمت 
يزد واقع شده قريب بنجاه خخانهوار در آن جا متوطنند. ]١10[‏ 


اسفئدقه ‏ مملكت كرمان را از نواحى مُلحقه است»؛ در سمت بين المغرب 
والجنوب آن ولايت اتفاق افتاده -شرقاً متصل است به هليرود -من مضافات اقطاع 
جنوباً اتصال به كوشك و صَوغان دارد, شمالاً بدكوه رماث و جيرفت همسامان. 
حرارت و برودت هواى آنجا با اصل شه ر كرمان يكسان. در دامنه كوه و جلكائى 
واسع دارد. جند يارجه مزارع و قدرى باغات دراوست. ابش از قنوات روات و 
حبوب وغلاب وافر وارزان. آب و هوايش نه تعريف اسست ونه مذمت. مسكن و 
موطن احشامات و طوايف مهنى است -كه همه صحرا نشينند. مداخل ومايةٌ عيش 
احشامات مهنى غالباً ازكوسفئد و دواب و زراعت است. احشامات مهنى در 
زمستان بهوجانب جيرفت و رودبار قشلاق مىنمايند و در تابستان در اسفندقه و 
ساردويه وغيره آن ديار بدييلاغ مىآينئد. مزارعات اسفندقه و مضافات او و محال 
سكونت طوايف مهنى ازاين قرار است: 

قرفتويه -در ميان كدار اسفندقه واقع؛ أبش جشمهسار است. جهار بنج خانوار 
انجا هستند. سه جهار باغ دارد. 

يشت جوى ‏ ابش جشمهدسار است. قناتى دارد مشهور بهصالح آباد. طافيه 


-١‏ هر قصبه ( قصب: نى) برابر 70 متر مربع أاست (0*0 إمتر). 
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اسست. يىك باع وده خانوار سكنه دارد. 

زيرجوى ابش جشمهسار است. سه نهر جدا مى شود: يكى زيرجوىء ديكرى 
محمد اباد. ديكر شوراباد دكه كشته مى شود. سى خانوار سكنه. و باغى دارد. 

كلوسه و كنار وسه ‏ دو مزرعه است. عبرمتكوني» كام زراعت مسى شود. 
تاج آباد طافيه اسبح دولت اباد فلبل آبى وازة سكنه :در انحا تيه غبدل اباد 
طافيه است. فتح آباد طافيه استء ذركار آبادى مى باشد. اسمعيل آباد طافيه اسث. 
خيراباد طافيه است. 

مظفرآباد طافيه. وقفى, بناى آبادانى دارند» غيرمسكون است. على آباد طافيه 
است. نظرى طافيه اسث. توكل آباد طافيه است. جميل أباد بوقدر جهل خانوار 
سكنه دارد. برجويه عليا و سفلا غيرمسكون استء قليل زراعتى مى شود. جناران 
5 از جشمه و غيرمسكون است. كودرزان اتش از جشمه و غيرمسكون است. 
حورقان اسن انيه وعوستكزن اشيم كوذوتوي فدات است د دسق ينال 
آب ندارد. باغ بيابان قنات است سكده ندارد. باغ بقبقويه آبش جشمهسار است. 
باغ و بخن از جشمه است. فتحأباد طافيه است. توت بدان قنات است يك 
درب باغ و جهار خانوار سكنه دارد. جاه افغان قناتى طافيه و سى جهل اصله نخل 
دارد. باع نظاماباد جشمه است. [85؟] 


بير جارسوز در بردسير (عكس از احمد امير ماهانى) 


بردسير ‏ بلوكى است در مغرب بلده كرمان, بهفاصلة ده بانزده فرسخ. و محدود 
است شمالاً بوبلوى رفسنجان و غرباً بوبلوى سيرجان» و جنوباً بهوبلوك اقطاع؛ و 
شرقا بدمحال باغين. 

بلوك بردسير محلى است ييلاق و دليذير. خوش آب وهوا. الحق اسمى است با 
مشمئ. بلوكى مزبور مشتمل است بر جلكاء وكوهستان. آب جلكاء از قنوات و آب 
كوهستانات از قئوات و رودخانه و جشمهسارات است. در تمامى محال بردسير 
صيفى هيجج بهوعمل نمى آيد بهوجهت آفت سرماء وحاصل شتوى آنبسيار است. امّا 
اكثر يست وزبون. قراء جلككاء ومضافات ومنضمات ومزارعاتاوبهاين تفصيل است: 

'مشيز -قلعه بسيار محكم با حصنى مستحكم داشت. مرحوم اميرتوبخانه مباركه 
كه بهكرمان آمد أن بنا را به كلى منهدم و خراب كرد. اكنون خرابه است. 

بدقدر جهل خانه دارد. اب مزرعه ابردز كه متصل بهقلعه است در بعضى خانهها 
جارى است. دهات و مزارعات ودر قلعه بهنهجى استكه ثبت اسث: 

ركن آباد -از درب قنات الى اراضى دو فرسخ ونيم است. طاحونه دارد مشهور 
بهدطاحونه ترشاب. غيرمسكون است. درونويه قنات است؛ شش درب بناغ وده 
خانوار سكنه دارد. ابوالكفا قنات است, دو خانوار در ان جا ساكن م ىباشد. حسن 
آباد وقفى. مسجدء قنات آب و غيرمسكون است. 


عراس جغرافياى كرمان 


احمدآباد قئنات است. ده خانوار در آنجا نشستهاند. كر يمآباد و حافظ اباد كه 
قئنات است در يك اراضى زراعت مىشود. بلكاهى جديد ساختهاند. هفت خانوار 
سكنهدارد. عيش آباد قناتى مخروبهدارد ‏ غيرمسكوناست. ملاأباد غيرمسكون ولم 
بزرع است. بتكويه و غفار باد دو رشته قنات است. يك خانوار در آنجا ساكن است. 

بهجرد . يى رشته قنات دارد. سلورد ‏ ده خانوار سكنه و دو درب باغ دارد. 
محموداباد سفلا ابش ازقنات و دو سه خانوار متوطن ويى حجر طاحونه دارد. 
عبدل آباد ‏ وقفى ‏ آبش از قئات است -ده خانوار سكنه آنجاست. باب شكفت ‏ 
خالصه ديوان و غيرمسكون استء آبش از قنات جارى است. صحراكاو وكزدون 
خالصه ديوان؛ آبش از قئات است. زارعين آنجا در جوشور نشستهاند. جوشور., 
آبش از قنات» بنكاهش با صحرا كاريكيست. ده خانوار و يك حجر طاحونه دارد. 
كمال آباد سه رشته قنات دارد. قريب ينجاه خخانوار قر ا 

فخرآباد ‏ قنات است -ده خانوار سكنه دارد. ميمونويه ‏ قنات أآبست. بنكاهى 
دارد غيرمسكون. ظاهرآباد ‏ آبش از قنات؛ يك درب باغ و ساكنين آنجا عرب(؟) 
هشت خانوار است. نظام آباد قنات آبست, سكنة آنجا ينج خانوار است. شرف آباد 
وده ملاادورشته قئات است -يى جا زارعت مى شود. كركان آبش از قنات» دو سه 
درب باغ تازه ساخته. سه جهار خانوار سكنئه دارد. 

خيفه(؟) ‏ ابش از قنات است. مشتمل بر جهار درب باغ و هشت خانوار. 
مخلص آباد قنات آب و غيرمسكون است. قريه شاهقلى قنات است و بنكاهى 
ساختهاند سه خانوار نشستهاند. قلعه مرشد _قلعه قديم داشته. بهقدر ده خخحانوار در 
آنجا ساكن است. حسين باد مشهور بهداك(؟) آبش از قنات ساكنين آنجا ينج شش 
خانوار است. 

اتشان ‏ ابش از قنات» يى حجر طاحونه و ده خانوار سكنه دارد. بياسقه(؟) 
قنات آب و ده دوازده خانوار جمعيت و سكنه دارد. تركون آبش از رودخانه و 
غيرمسكون است. انرك و شورآباد دورشته قنات است و يك بنكاه و هشت خانوار 
در انج ساكق اسه 

اسمعيل آباد بنكاهى در آنجا ساختهائد سه جهار خانوار سكنه دارد. 
توفيق أباد طافيه و غيرمسكون است. دشت كارات _رودآب. و ديوان [ ] وارباب با 


بردسير غ4 فا 


هم شريك مى باشند. غيرمسكون است. ارباب حسين آبش از رود خ انه است. 
ماهونىك در سهفرسخى مشيز واقع اببث اشن از روؤغانه اسق: خخالضة ديوان 
اعلى است. طاحونه در آنجا ساختهاند اربابى است. محمودآباد واقعه در ماهونكى ‏ 
قنات است. يك درب باغ وده دوازده خانوار در آنجا نشستهاند كويرى قئنات آب و 
غيرمسكون است. حسين آباد كهنوج» آبش ازقنات, بنككاهى تازه ساختهاند» دو سه 
خانوار در آنجا ساكناند. هجين -آبش ازرودخانه است _مشتمل استء برده دوازده 
باع وسى جهل خانوار» و قلعه خرابى دارد. نخجيروان واقعه در سفلاى هجين» 
غيرمسكون است. ملاآباد واقعه در سفلاى هجين» آبش از قنات و دو سه خانوار 
متوطن دارد. ده كده آبش از قنات» بنكاهى و سه جهار خانوار متوطن دارد. طاحونه 
اشتاد(؟) جزء اوست. كزويه در جنب ماهونك واقع و غيرمسكون است. 

ركناباد ‏ غيرمسكون است. خالقآباد يكفرسخ در زير هجين واقع؛ جهار بنج 
خانوار در آنجا ساكن اند كريمآباد در جنب حال قآباد واقع و غيرمسكون است. 
خيراباد واقعه در هجين _طافيه است. مؤمن آباد آبش از قئات» بهقدر بيست خانوار 
سكنه آنجاست. رشيدآباد قنات آب وسه جهار خانوار در آنجا هستند. محموداباد 
تازه احداثء بنكاهى ساختهاند. دو سه خانوار در آنجا ساكناند. [92] 


نكار و توابع» قديم بناهاى عاليه داشته. اكنون خراب است. جناب خواجه 
بدرالدين مشهور بهشاه علمدار در آنجا مدفون است. مسجد خرابه دارد كه منار آن 
بدقدر جهاربنج ذرع باقى است ‏ بهقد ر ينجاه خانه وار در نكار ساكن. مزارعات واقعه 
ذرلكازنازين قرا رامنت: 

قئات باغ آبش از قنات؛ خالصه ديوان و غيرمسكون است. 

هلكار -قنات آب. خالصة ديوان» غيرمسكون است. 

نكار حلالى -قنات آب» خالصه ديوان و غيرمسكون است. 

اسحق آباد سه دانكق خالصه ديوان» وسهددانى اربابى سكنه ندارد. 

شاه آباد قنات آب ‏ بنكاهى و باغى بىدرخت در آنجا ساختهاند. 

حسين آباد ‏ تازه احداث؛ بنكاهى در آنجا ساختهاند. 

كهنوج - آبش از قنات» سكنه ندارد» بنكاهش اصل نكار است. فخراباد آبش از 


ع/بمم جغرافياى كرمان 


قنات وغيرمسكون است. محمد آباد بوشرح ايضاً. سلطان آباد در يك فرسخى نكار 
وافع. بنكاهى و باغى يونجه كار و بنج خانوار سكنه دارد. 

كزويه - مشهور بهمحمد آباد. بنكاهى بهشراكت رحيم باد و [ ] دارد. ينج شش 
خانوار آنجا هستند. سرخكان يك فرسم ازنتككاردوراسث. بنكاهى وطاحونه وده 
خانوار سكنه دارد. حسن آباد تازه احداث دز جنب كزويه واقع وغيرمسكون است. 
نارب خالصه ديوان اعلى» ابن ازرودخانه ‏ بهقدر بيست خانوار سكئه دارد. 

كهنى ‏ قنات آبء و خالصه ديوان اعلى است. زارعين آنجا در نارب نشستهاند. 
علم آباد آبش از رود مىباشد. قناتى دارد طافيه ‏ غيرمسكون است. سامان جرد 
قنات آبء. و بهقدر ده دوازده خانوار سكنه آنجاست. سادرج قنات آب» و هفت 
عشت انخانوار در آليجا شاك والذ: قنات فين قنات آب و غيرمسكون اسث: دزؤية 
طافيه است. قط ب آباد طافيه است. حسين اباد يهناب طافيه است. ساسكو(؟) 
قنات آب و غيرمسكون است. همت آباد قنات آب و غيرمسكون است. ]87٠[‏ 


بهرامجرد ‏ دهى است كه خانه و باغ با هم ساختهاند. قلعه خراب» و حمام و 
حسينيه» و مسجدى دارد و قريب جهل خانهوار در انجا ساكن. مزار شيخ محمد 
كاكوكه از مشايخ عظام است در آنجاست. جند نفر خدمه و متولى دارد. مزارع و 
توابع و ملحقات و مضضافات اوازين قراراست: 

غبيرا' رود آبء و قئات آب. دودانكى آن خالصه ديوان» و جهار دانك اربابى؛ و 
غيرمسكوناست. 

آب رود - آبش ازرود وغيرمسكون است. 

حسين آباد - و زرينآياذ: دو رشنه قنات استث؛ يكى داير اسك وبيكى باين 
باغى و بنكامى و سه جهار خانوار سكنه دارد. 

خيراباد ‏ آبش از قنات؛ و غيرمسكون است. قريه شيخ ساغى مشجر دارد 


١‏ - از أباديهاى معروفى است كه بروفسور بيوارد اتكليسي مدتها در أنجا به تحقيق يرداخت و كوره ذوب 
مس قديم آن راكشف كرد. ظاهراً اين كلمه بايذ ضورت تحول يافته كلمه كبريامن يودة باشد كه ان تامهاى 
رايج بيش از اسلام و عصر هخامنشى است و همانست كه بهدصورت «كثوباروو» دركتيبهها آمده. 


غيرمسكون است. عباس آباد قنات آبء و غيرمسكون است. بزغوج آباد' -قنات 
آب» و غيرمسكون است. محمودآباه ‏ قنات آبء و غيرمسكون است. رق آباد ‏ 
قنات آب» و غيرمسكون است. مياسقه(؟) ‏ آبش از قنات. و از ميان ده بهرامجرد 
جارى است. زمان آباد و باغ همت قنات آب و مخروبه است. كلونى ‏ قنات آب. 
باغ خرابه وده نخانوار سكئه دارد. ابراهيم آباد قنات آب, و بى بنكاه وسكنه است. 
طاحونه ‏ قديم وجديد دو ححيجراست. [70؟] 


قريةالعرب ‏ جلكاء وكوهستان هردو دارد؛ اصل ده نخانه و باغ داخل هم است. 
بوقدر شصت خانوار سكنه دارد» سه مسجد و دو حسينيه و دو حمام بنا كردهاند. 
دهات كوهستان ان در زمستان بى سكنه و در بهار و تابستان ايل نشين است. بقعه 
مباركه امام زاده عبدالله در آنجاست» قلعه خرابى دارد. 

عباس آباد ‏ قنات آبء و خالصه ديوان اعلى اسث. زارعين در قريةالعرب 
لشستةاند. 

حسين آباد ‏ جهار رسد خالصه؛ و يك رسد اربابى. قنات آب. مزارعانش در 
قريةالعرب نشستهائد. 

جنزويه' ‏ دو درب باغ وسه جهار خانوار سكنه دارد. ابراهيم آباد 000 
قنات» و در ميان ده جاريست. ياكوشك ‏ أبش از رودخانه. سه جهار خانوار سكنه 
دارد. دولت آباد قنات آب» وغيرمسكون است. كثيرآباد قنات أب باغ خرابه 
دارد» خالى از سكنه است. فتح آباد ‏ آبش از قنات»؛ و خالى ازسكنه است. 
جلا لباه قنات آبء و خالى ازسكنه است. خبرويه وكهكويه آب از رودخانه و 
خالى ازسكنه است. باغ كشار اشن ازقنات. باغ خرابه دارد. سكنه ندارد. سربالا - 
قنات آبء و بى سكنه است. جرائثه(؟) ‏ بنج يك أبش از حسين أباد خالصه؛ و باقى 
رود. و بىسكنه است. صاحب اباد مشتمل است بر باغى مشجر و دو سه خانوار 
سكنه. ميرشادى ‏ قنات آبء و خالى از سكنه است. تكه مرزويه ‏ بهشرح ا 


1١‏ احتمال دارد از محدثات اتابك محمد بزغوش از اتابكان عهد سلجوقيان كرمان ‏ مدفون در خواجه 
اتابك ‏ بوده باشد. (سلجوقيان و غز د ركرمان. ص 006). 
١‏ دركوهستان ما نوعى خاريشت راجنزو كويند. 


ل جغرافياى كرمان 


دعوائى ‏ جون مير شادى است. اسمعيلى ‏ قنئات آب و غيرمسكون. شيرينى ‏ 
رودآب وخالى ازسكنه اسست. واميد جشمه است'-بى سكنه:. سنك يمه ابش از 
جشمه است. قئنات خرابى دارد بى سكنه است. كيورخ ‏ قنات خرابسى دارد. 
بىسكنه است. جهارطاق ‏ رود آب و غيرمسكون است. باب خادم ‏ رودآب. 
قنات خرابى دارد. بىسكنه است. باب شميل و قيس قلعه ‏ رودآب,. و خالى از 
سكنه است. باب بيدويه ‏ قنات خرابى دارد. هرسال كه رحمتى مى شود آبى از 
روة.دارد: افراز - آبشن ازرودخاتة و غبرميتكون امت :راسك سهوائكل تخالضه و 
سه دائك اربابى روداب و غيرمسكون. ارديكان قنات آب. و ناقابل(؟) و خالى از 
سكنه است. فرادويه رودآب و غيرمسكون اسث. [ععع] 


كارزار ‏ دركوهستان واقع؛ هواى آن بسيار سرد است. جمن و مرتع فراوان دارد 
كه ايلات در بهار و تابستان ييلاق مىنمايند. قريب سهفرسخ اراضى دارد. نصف 
خالصه ونصف اربابى است. بنكاهش در بالاى تل بلندى واقع است. قريب شصت 
خانهوار در أنجا نشستهاند. جند درب باغ مشجر و سه حجر طاحونه دارد. مضافاتى 
ندارد مكر مزرعه خرمئده كه خالصه ودر سفلاى كارزار اسثت.١‏ 

قلعه عسكر -قديماً قلعه بوده. حال اسمى ازو باقى است. جهاربنج خانوار زارع 
در آنجا نشسته. مردمش از بى جايى و بى بضاعتى به كرمسيرات مىروند.' هوايش 
بسيار سرد است. در بهار و تابستان مرتع ايلات است. مزارعاتش با قريه مادون 
مشترك است و بهاين نحو: 

جشمه سرخ كه قلعه در روى اراضى أن واقع است. آبش ازكوه شاه 
قطبالدين حيدر است. جندى است كه خراب اسث. بناى بنكاه كذارده. جمعيتى 
جمع نشده. 


١-كارزار‏ اسم قديم همان آبادى ست كه امروز لالهزار كويند و نويا مسحمداس معيل خخان وكي ل الملى 
أين اسم را تغيير داده. نككارئده سدق قبرهايى دراين آبادى در باغ همايون صنعتى زاده ‏ ديده است اكه نام 
كارزار بر ان سنكق قبر نقر شده. طوايف قديم كارامائى ظاهرا بههمين نام منتسب بودهاند. 

؟' خانوادة خواجدها و فرزان از أن قريهائد ‏ محمود جم كه سالها رئيس الوزراء أيران بود اهل همين قريه 
است ‏ از خانواده خواجكان. 


بردسير ونا 


هزاران ‏ آبش از رودخانه. سه جهار باغ مشجر و جهار بنج خانوار سكنه دارد. 

هويج - ابش ازكوه و غيرمسكون است. 

جرجنك و فركان ‏ در جنب جشمه سرخ واقع. آبش از رودخانه؛ و الى 0 
سكنه اسثت. 

اهرويه اشن ازرودخانه» حدود سه جهار خانوار سكنه دارد. 

ده ندرى - آبش از رودخانه وجشمه. خالى ازسكئه است. 

كهن يعقوبى و كواران ‏ آبش از قنات و روداب؛ سكنه ندارد. 

سركدار كفنان ‏ در زمستان برف ريز است. صاحبانش زراعتى كرده به كرمسير 
مى رولك. 

رنْت ‏ جمنى است وسيع؛ فى الجمله زراعتى مى شود. آبش از رودخانه است. 
[4/ا؟] 


مادون -دركود بسيار عميقى واقع -اطرافش همه كوه است. رود خانه از وسط او 
جاريست.قدرى درخت كردو وسيب وامرود دارد. بهقدردهخانه وار سكنه آنجاست. 

مرغاب -در باى كوهى واقع بهقدر دودرب باغ و باغجه دارد. آيش بسياركم. از 
اسم بورسمش مى توان بى برد. در زمستان بهقدر ده بيست خانوار در انجا جمع 
موشود. د لتابنتان خالى از سكدهاست مرارعاكن اين قراراسك: 

جعفراباد ‏ آبش از قئات و خالى از سكنه است. كيخسروى ‏ آبش از رودخانه؛ 
يى حجر طاحونه دارد. بو سكنه اسنت. فرهادئ أابكن ازرودخانه و خالى ازسكنه 
اسست. باغ سرخ جون فرهاديست. مريم عليا وسفلا-بهشرح ايضاً. اخورف ان 
از جشمه. دو خانوار سكنه دارد. [/1.م؟] 


بيدخان -در ميان دهنه كوهى واقع است. قلعه روى كوه داشته كه حال خراب 
است. سقناقى بسيار رفيع در آنجاست ' -كه يك راه دارد. ازسه دهن كوه آب جارى 


و رودخانه مىشود. ازدو طرف رود بهقدر نيم فرسخ اشجاركرد و و سيب و امرود و 


-١‏ سقناق - تركى. استحكامات. قلعه دفاعى. 
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ساير اشجار مثمر دارد. جزئى زراعتى هم مى نمايئد. قريب ينجاه خائوار سكنه 
اوست. هوايش بسيار سرد است. مضافات ندارد. 

سُعْرك ‏ در سفلاى سيدخان بهقدر يك فرسخ واقع است. آبش از رودخانه 
بيد خان؛ بدقدر ده بانزده درب باغ مشجر دارد. قلعهداش در بالاى تلى واقع. اكنون 
خراب و ويران است. بهقدر سى نخعائه سكنه؛ و مزارعاتش اين است: 

هنجام در علياى سعُّررى واقع» دو سه درب باغ وقدرى زراعت دارد. خالى از 
سكنه است. ويشكان ‏ ابش ازرود و جشمه است. جهار بنج خانوار سكنه دارد. 
طويله در علياى ويشكان, آبش از رودخانه؛ و خالى از سكنه است. باب زنكان ‏ 
رودا بستء اشجاركردو دارد. سه جهار خانوار سكنه آنجاست. سنجد عوامل (؟) ‏ 
أبس ازتعفمة مكلةاكن ذؤبية كدانوان ايت بعك وود ابكن اد رجانه -ناقابل 
و خالى از سكنه است. باب ريزم ‏ آبش از جشمه و خالى از سكنه است. بيد 
شهابى انق ازجشمه و خالى ازسكنه است. جمالالدين ابش از جشمه و خالى 
ازسكنه است. سنك ايز (؟) -بهشرح ايضاً. ولى بلمز(؟) -قنات آب وغيرمسكون. 
كريكويه! ‏ دو خانوار سكنه دارد. جشمه شور آبش از جشمه و غيرمسكون. 
صندوقى ‏ آبش از جشمه و غيرمسكون. زه كريزويه ‏ آبش از جشمه و خالى از 
سكئه است [8٠ه]‏ 


باغ بَزْم .در سهفرسخى مشيزء آبش ازكوهسار[؟]» بيست خانوار سكنه دارد. 
قلعه داشته. حال خراب است. جند درب باغ مشجر دارد. و مزارعش اين است: 

باغ بزم - ابش از جش مهسار است. ييربئه ‏ آبش از جشمه ‏ سكنه ندارد. 
سوارفان ابش ازجشمه سكنه ندارد. دهنه دل (؟) جشمهساراست ‏ سكنهاش 
دو خانواراست. ترشويه ‏ باغجه دارد مشجر ‏ آبش از جشمه است - سكنه ندارد. 
اسفندكران ‏ آبش از جشمه ‏ باغجه دارد. بىسكنه است. ]0١١[‏ 


-١‏ كريك زبا ضم اول و تشديد راء) - نوع و -حشى زرشى است. كياهى خاردار كه دانههاى ريز داردو 
بسيار رشد مىكند. بوته أن از بجنس زارج است. 


زرند ا 


درغستان ‏ ييلاق طايفه غرباست ' كه تخميناً سى خانهوار مى باشئد. زمستان 
به كرمسير مىروند و در بهار و تابستان در سر مزارعات خود ييلاق مىنمايند. 
مزارعش اين امست: 

درغستان -أبش از قنات است. ده ميان آبش ازقنات است. دارستان ‏ آبش از 
قنات است. ترنكى ‏ آبش از قئات است. دهنه و شكار ‏ آبش از جشمة ودرسال 
نزول رحمت آب رود هم دارد. [81] كرّيكى ‏ جشمهدساراست. 


حاجى كاكا ‏ مسكن طايفه بدُوئى ‏ آبش از رودخانه از طرف درغستان مى آيد. 
وطايفه مزبور قريب ينيجاه خانهوارند كه در زمستان فشلاق ودر تابستات در سر 
مزارع و خانههاى خود ييلاق دارند. مزارعاتئش اين است: 

حاجى كاكا ‏ سرخ دان بيدكرق ‏ خاوران -استران باب سر رهن.” 


قلعه سنك مسكن و موطن طايفه بدوئى قلعهسنكى است. قلعه داشته واكنون 
خرابست. أن طايفه قريب بيست خانوار مى شوند كه زمستائها به كرمسيرات جيرفت 
و غيره مىروند ودر بهار و تابستان بهمنزل خود آمده؛ در آن هواى خوب ييلاق 
مى نمايند. آب مزارعاتش از قنوات» بهقدر ده خانهوار زارع سكنه اين مزارعند كه 
دائم الاوقات در انجايند: 

ده سراج - نغزكويه -كبرى -آش باش -كزافشان كل كوثى ‏ جناردان ‏ 
حسن آقائى ‏ بيدآتش - بن در تنك مىسود(؟) ‏ سرخوشه ده جمعه ‏ دهائى . 
وائى -كهن بيد. [04٠ه]‏ 


خانه سرخ -مسكن طايفةً بدوئى خانه سرخى است. و آنها بدقدر بنجاه شصت 
خانه وارند - ليكن مردم آنجا متفرق مى باشند ‏ بهفدر ده خانهوار بيشتر درسر 
مزارعات جمع مى باشئد. مرتع ايلات است كه در بهار و تابستان ايلات در آنجا 


عقوا سورلا درك رمات ميك ظايفة لوليا لقب قووز ون لخت اولظ 11 يي خلا الى 
وجود دارد. 
؟- ترديد ديكر نكارنده در اينكه مولد رهنى مساألكئويس قديم بوده ياشد. 


حكن رساله دهات كرمان 


ييلاق مى نمايند. آب اين مزارعات از جشمهسار و بدغايت خوشكوار. بعضى از 
طايفه قرائى فارسى قدرى ازاين مزارعات را مالك واربابند: 

امانى ‏ سردرويه ‏ عباس آباد ‏ جراران ‏ اسماعيلى -كهديج ‏ رودازدر ‏ 
كم سفيد باغ جنار سنك دوجرى(؟) ‏ جشمه سبز ‏ فرامرز ‏ سنجدى ‏ 
بيدعلى ده ملكى ‏ ركن آباد -كهن زارج باغ خشى _دوخمان (طاحونه دارد) - 
مرغ زارى -كهن دوست - فولادى ‏ نسار(؟) ‏ كلى رود -كزكرد ‏ سريل ماه 
خاتونى ‏ ده نو -كاروانسرا(؟) ‏ منالوئيه ]017٠١[-‏ 


مزارع طايفه عرب در جلب انه سرخ واقع است ‏ بهقدر ده خانهوار مى شوند. 
مزارعات آنها مسكون نيست - آب أنها از جشمهساراست: 

دستجرد اخودنه(؟) _-قلعه سنى دختركش ' درخت كو جهدويه -كل شور 
ده برزويه -كهن رزو هاروئيه ‏ صالحى (؟) ‏ مورنويى ‏ جهل بيدويه ‏ سنجويه 
عليا سنجويه سفلا ندى _جناران ارديز _امروديه -بيديل -كنجى -دهكز _ده 


ملكى. [097] 


بم - بلوكى است بهصفا و خرمى توأم ميان جنوب و مشرق كرمان و از شهر تا 
بم جهل فرسخ است. قلعهُ محكم و مضبوط داشته -اصل بناى أن را بوطريق شهور 
مشهوره مشتمل بر مساجد عاليه و حمّامات و جهارسوق وراسته بازار و حسينيه 
كذاشتهاند» وليكن از مرحلةً دهيّت كذ شته؛ بهشهريّت نرسيده! شهرى با وسعت اما 
خالى از آبادى و عمارت است. خخانههاى آنجا را رو بدسمت ارق طرح انداخته كه 
ارك بالا سرزنٍ جميع خانههاست. و متانت و عرض حصار شهر بهقدريست كه يك 
عرأده توب با اسب در بالاى مردكرد باروى شهر بهسهولت عبور مى نموده است. 

وازقرار مشهور بشه و ساير موذيات در بم نهايت وفور دارد كه شبها مردم از 
اسيب انها قرار ندارند سهل است كه تمامى خلايق از صدمات أنها سر فرار ييش 
وان يكن از صاحبان نفوس قويّه قلعه را يشهبند كرده كه در داخل ا 


١‏ همان كوه دختر است. (كش - كوه هندوكش) و بايد يكى از معابد آناهيتا آنجا بوده باشد. 


زرند 1 


اذيت نمى بيند -در خارج شهر آنجه لازمه صدمه واذيت است مى بيند و بهدجهت 
تجربه شخصى در بالاى حصار رفته دست خود را از ديوار بيرون برده» دست او را 
يشه كزيده ‏ ساير اعضاء و جوارح آنكه داخل حصار بوده بههيجوجه متأثر 
نككرديده. 

ارك بم -در ضلع شمال شهر بم است و بهغايت متين و مستحكم, مجملى از 
مفصل أن است كه كوهى بهغايت رفيع و قلعهايست بلند و منيع در ميان صحرايى 
وسيع اتفاق افتاده. دو ارك دارد: يكى مشهور بدارك بالاء و ديكرى شهير بداركق 
يائين كه در آن قَلَهُ متين متصل بهديكديكر ساختهاند. 

ودوجاه عميق در دوارك بالاو يائين ازسنك بريده بهآب رسانيدهاند. در جنب 
جاه ارك بالاء بر فراز قله كوه حمامى ترتيب دادهاند و آب اين دو جاه به حدى وافر 
است كه اكر تخميئاً يك هزار آدم و حيوان در ارك باشد از رهكذر آب بههيجوجه 
عسرث و دست تذكى نمى بينل. 

وضع ارك و شهر و دروازههاى شهر و ارك بهاين نحو است كه يك دو نفر 
مستحفظ كه در ارك بالا بنشيند تمامى خانهها و بروج و حصار شهر را مىزنلد؛ ودر 
سه دروازةٌ ارك هم اكر مورجه متحرك شود لامحاله مى بيتند و جا سهسلامت 
ف نريده 

آب وهواى بم بسيار ناكوار و مردمش ناسازكار و نااهل و بدسلوك وكجرفتار. 
غلات و حبوبات آنجا وافر است. برنج آنجا اكرجه قليل بهعمل مىآيد ولى 
خالى از تكلّف نيست. انار و خرما در آن كرمسير خيلى خوب مىشود و نهايت 
وفورهم دارد. قليل انكورى كه بهدعمل مى آيد تعريف و امتياز ندارد. ساير ميوههاى 
كرمسيرى مثل نارنج و ترنج و ليمو و ساير مركبات در آنجا بوعمل مى آرند. 

آب آن ولايت قئات آب و جشمهساراست مكر مزرعه بيدران كه رود آأبست و 
از جانب فاش كوه من محال جبال بارز' جارى و سارى مى باشد. 

فراء و مزارع تابعه بم بهاين نهج اسست: 

اسفيكان ‏ جهل تخم ‏ بشت رود باغ جمى ‏ حسن اباد و باغات وقفى - 


١‏ فاش كوه از دريا ه91" متر ارتفاع دارد و كوه بارز 1/40 متر. 


دهرود وقفى ‏ بيدران وقفى -كمدار ‏ باغ نو تميك(؟) ‏ حسن آباد ‏ خواجه ‏ 
محمد آباد ‏ فيض آباد ‏ نارتيج ‏ مؤمنآباد مشهور به برنقا ‏ بروات وسطى وسفلا ‏ 
بروات -رسيدى الهآباد ‏ خانقاه' -شهرستان قصر حميد -كمشى ‏ حافظ آباد ‏ 
دارستان ‏ دارزين ‏ ولك(؟) ‏ سكه زرويه ‏ صوفى آباد ‏ موسى آباد و باغ لرد' و 
دهشتر ‏ عيش آباد ‏ عسكر وقفى واريابى ‏ فرخ آباد فدوا -كمشك كرف لشكر 
فيروز ‏ مهدآب ‏ نهرشهر ‏ بنكويه بروات -كزين ‏ دارزين عليا ‏ دارزين سفلا ‏ 
ساباط -دره بر -دريجان ‏ برمار ‏ تميشه ‏ آبكلرم ‏ باجنار ‏ بنكويه ‏ تيتوبر ‏ مره و 
باغمى -كوران ‏ مادى ‏ دره جزين -كوى ‏ درريز سديكو ‏ طاحونه بلوج آباد ‏ 
طاحونه مير زا غفار (دو حجر) ‏ طاحونه كوهه ‏ طاحونه عيش آباد ‏ طاحونه باغ 
خان ‏ طاحونه كرك باغ خان خالصه. [عمع] 


وتان 


محالى است كرمسير ‏ قريب بيست وينح منزل از خحطةٌ بلده كرمان دور و مردمش 
قاطبةٌ حنفى مذهب و حيوان منش و بىادبند. بوى آدميت بهمشامشان نرسيده و 
شهد فهم و عقل هركز نجشيده؛ دانش و بينش ندانند جيست» ادب و حرمت 
نفهمند باكيست؟ همه برهنه تن و عريان» و نيك و بد در نزدشان يكسان. اككر قافله 
بزنند و مالى برند بشمينه و ابريشمى و ينبه را بويك نوع قسمت كنند. فرقه [اى] 
بى باك وكروهى سفاى. همه مردارخوار و سك طبيعت -نبرده راه ورسم آدميت 


١‏ لابد متعلق بهوشمس الدين ابراهيم بمى يا سيدطاهرالدين بوده اسث. 

7 لرد بروزن كرد يهمعنى بيرون و خارج از شهر است. 

'؟- جنانكه در مقدمه رساله كفتدام. نويسئده رساله بعضى نقاط را نديده و ال اين و آن شنيده. و متأسفاف 
قضاوت او در مورد مردم بلوجستان همان قضاوتى است كه ا 
محترم و دلير بلوجستان مىشده است -و من نمونه آنرا در مقدمه ختاطرات فرمائفرما و همجنين در جلد 
دوم جام عالمقدمات بهتفصيل أوردهام. قضاوت محرر كتاب كه غير كرمانى است در كمال بىانصافىيٍ 
است و من نخست مي خواستم أن را حذف كنم؛ ولى از جهت اينكه اوْلا كتاب ناقص مىشود و انا 
نوع قضاوت أن عهد مأمورين را درباب اين ولايت أورده باشم عيئاً نقل كردم كه درواقع شاهدى است 
براى ححرفهاى من كه يجا نوشتهامء در طول تاريخ قاجارء همه ايران براى كرمان دل مىسوزانئد؛ و ما 
كرمانيها بايد براى بلوجستان دل بسوزانيم. بى خود نبود كه قسمتى از بلوجستان در عصر قاجار از مملكت 
بحدا شك. 


بلوجستان ا 


هوايش در بهار و تابستان مانند جهنم و آبش همجون غساق و حميم '. آن خلق و 
اين اب وهوا راستى جهنم واقعى اينجاست. كويند بهمثابهاى كرم مى شود كه سرب 
در بيش افتاب بهاندى زمان اب مى شود." 

اكثر محالش كم غله است. مدار مردمش بر خرما و ذرت است وكذران آنها از 
بمبور است, علوفه و دواب واغنام و شتر بسيار و منافع آن خران ازيشان بىشمار 
است. در بيش مردمش يك من كندم ويك من خرما ويك من جو ويك من ارزث - 
وقس على هذاء بويك وتيره و قيمت است. 

قراء و مضافات بلوجستان ازين قراره و تفصيل اوضاع أن سامان براين مدار 
است كه ذكر هريكى مى شود: 

بميور ‏ قلعهايست در بالا تبه بسيار بلند» و جشمزخم جميع بلوجيه را سبند. 
قلعدايست رفيع و اركى منيع» مشتمل بر حصنى حصين و بروجى متين - يناه 
بلوجستان و مأمن اهالى آن سامان است. آب آن قلعه از جاه و بسيار ناسازكار. 

غله در بمبور دركمال وفور و بسيار حوب بهعمل مىآيد. نخيلات جزئى دارد. 
قريب دويست خانهوار اهل آنجا زارع و بههان اسم از تشيع قانعند. يكصد وينجاه 
الى دويست خخانه ايلات بلوج كلكلى و دمنى و عبداللهى حنفى مذهب در آنجا 
نشستهاند. 

حكام عظام كرمان با مشقت بىبايان بهافتتاح اين قلعه يرداخته و اهلش را 
مسخر ساخته. نهتوب را بر بروجش اثرى است و نه نقب را بر حصارش كذرى. 
اطراف آن قلعه را دستى خخاك ريخته؛ و بووضعى محكم طرح كردهاند. مرحوم امير 
توبخانه مباركه -كه بهفتح آن قطعه شتافت و عنان همت بهتسخير أنجا تافت از 
توب و تفنك و يورش و باستيان و نفت -كارى از بيش نرفت. بالآخره به«ضرب 
“كمياره أننئن رارف هزه راوزب قلديكاة آب + ونهاى جود فانرا خوك بيد تلع 
بهباد داد'. بعد بهوجهت آن كه مستحفظ در آنجا تاب مقاومت نمىارد در تصرف 


١‏ لايذوقون فيها برداً ولاشراباً الآ حميماً و غساقاً (قرآن كريم) جيز سرد و كنده جسون زرداب و ريم 
جراحت. 

1 دليل ديككرى كه مؤلف ولايت راانديده قضاوت كرده است. 

؟- درباب مظالم امير حبيبالله خان تويخانه در حق بلوجها رجوع شود به كتاب نكارنده. فرمانفرماى 
عالمء ص "١‏ بهبعد. و جام عالمقدمات ص ٠١‏ و همجنين فرماندهان كرمان و تاري خكرمان. 


عاله دعات كزنات 


ا 
الع 
0 


( 


بلوجستات لا 


بلوجيه آمد ‏ بازار شوكت اولياى دولت در تصرف حكام با احتشام كرمان بود 
اكنون ازجانب اولياى دولت عليّه وامناى شوكت بهيّه يكصد وينجاه نفر تفدكجى 
با آذوقه بهواستحفاظ مشغولئد. 

مزارعات آنجا از رودخانه كه از سمت فهرج مىآيد شرب مىشود. تفصيل 
مزارعات و منضمات انجا بهدقرارى است كه در اين كتاب ثبت أست. 

مزارعات آب بند ده ميركه از رودخانه يك نهر جدا كردهاند: 

احمدآباد ده مير خيرآباد ‏ توردان -كرئون ‏ سنكزى نوك آباد سنجرآباد ‏ 
شمس آباد ‏ ملكاباد ‏ بربند ‏ سنقورآباد. [/اع] 

مزارات آب بند ميرآباد كه از رودخانه يك نهر سوا مىشود. ميراباد ‏ هوشايان - 
كالكى ‏ مير حسودآباد ‏ جاه سردو جاه مردو كه دراراضى هوشايان زراعت 


0 


الى سو3. 

مزارعات آببند بمبور بالاكه از رودخانه بريدهاند: بميوربالا ‏ باؤديئار ‏ 
زورآباد ‏ حسين آباد ‏ بمبوركهنه ‏ باغ ملااحمد _كهوردراز -كلاتكين اله أباد 
عليا اله آباد سفلا ده بالا سكندكين. 

مزارعات آب بند قاسم آبادكه يك نهر از رودخانه است: 

ده ملى ‏ حشراتى ‏ حسن آباد ‏ قيصرى عليا قيصرى سفلا جاه سردو -كوج 
كردان ‏ ييركهور -كرتى كار. 

مزارع جد يدالاحداشكهدرين دولت عليه آباد شده: مؤيداباد شفيع آباد. زوعع] 

فهرج ‏ محلى است در جهارفرسخى بن فيل اللعدائن زمين هموار ‏ مشتمل بر 
زراعت كم و نخيلات بسيار. مردمش قاطبة حنفى مذهب. قريب بنجاه نفر نوكر 
باعل أو ذيواة ةقلع آنينا تشع 

ابتر - آبش از قنات ‏ بويك فرسخ از فهرج دور اسث,. غلّه آنجاكم است ولى 
نخيلات خوب دارد. قلعه مختصرى دارد ‏ قليل ساخلو نشاندن نيست. مردمش 
بلوج و حنفى مذهيائدك. 

دمن شش فرسخ از بمبور دوراست. آبش از قنات قلعه كوجك دارد كه قابل 
نشستن ساخلو نيست ‏ خرما در انجا خوب مى شود مردمش حنفى مدهب 
قريب يكى صد خانهوار مى باشئد. 

اسفهكه ‏ هشت فرسخ از بميور دور است. قلعه او فى الجمله در بلندى واقع 


بي رساله دهات كرمان 


است. قريب ينجاه نفر ساخلو از جانب ديوان اعلى در آنجا نشسته. مردمش حنفى 
مذهب. و بدهقدر هفتاد نخانهوارند. ارتفاعاتش از نخيلات» وف ىالجمله زراعتى در 
لإخيازاتكن مى لعاينه: 

سورميج - بههفت هشت فرسخ از بميور مسافت دارد. قلعه كوجكى داشته. 
اكنون خرابست. قريب بنجاه شصت خانهوار حنفى مذهب در آنجاست. نخلستانى 
دارد زراعت جزئى در نخلستان مى شود. 

يشته و فنوج ‏ بهدسه منزل از بمبور دور است. از جانب دولت عليه سالار 
مهديخان نمدادى با صد نفر نوكر در آنجاست ‏ جمعيت آنجا قريب بانصد 
خانوار متجاوز. همككى اهل سئّتاند. نخلستان خوب دارد. غله جزئى هم زراعت 
م ىكذند: 

فنوج ‏ مسكوتان كتيج فخرآباد [701] 


لاشار ‏ يانزده شانزده فرسخ از بمبور مسافت دارد» هوايش فى الجمله نسبت 
بوساير جاها بهتر است. غله بهدعمل مىآيد. كذران مردمش از بمبور است. قريب 
ششصد هفتصد خانهوار ايلات در آنجا نشستهاند همه حنفى مذهب و بىادب. 
نخيلات خوب دارد. وريش سفيد آنجا امير احمدخان است كه كرو داده در مقام 
اطاعت است. 

جانب -كوهستانست. دو منزل از بنفهل' مسافت دارد. ريش سفيد آنجا 
اميراولياخان است ودرمقام اطاعت و خدمت. در جانب نخيلات بسيار دارد. غله 
درآنجا بهعمل مى آيد. قريب هزار خانه سكئه دارد و-همه حنفى مذهب وبىادب." 


مكران 


بدهشت نه منزل ازبن فهل دوراست. دو قلعه دارد. يكى كه ' و ديكرى قصر قند. 


١‏ بن فهل صورت منشيانة بميور است. 
؟- باز نويسئده براى رديف كردن قافيه و مسجع ساختن عبارت ازين كلمه استفاده كرده اسث و موجب 


تأسف اسث. 


"كه را در تغييرات عصر يهلوى تبديل به ايرانشهر كردهاند. 


دكرات 0 


قريب يك هزار ويانصد نخانهوار سكئه آنجاست ‏ همه از اهل تسئن و خالى از 
قواعد و سئن! 

زراعت قليلى ازغله و برنج مى شود. نخيلاتش فراوان. ريش سفيد آنجا شى دين 
محمدخان است -كرو داده و مطيع است. 


قله [اى] بلند وافع شت جاهش را اش بريدهاند. قريب دويست هزار اصله 
نخل دارد. زراعت برنج وغله قدرى بهوعمل مىآورند. قريب دو هزار خحانهوار 
ايلات وسكنه دارد ودوازده سيزده فرسخ طول سربازاست. اهلش حنفى مذهب و 
بىادبئد. اكنون از جانب اولياى دولت عليه در قلعةٌ آنجا مستحفظ است. 
زراعت غله در آن جا نمىشود. نخيلات كمى دارد. قريب يكصد وينجاه خخانه 
سكنه حنفى مذهب دارد. 
دوهزار خانهوار بلوج در آنجا نشسته. ريش سفيدش محمد شاه خان است - خالى از 
استعداد نيست. نخيلات فراوان دارد. غله و شلتوك فى الجمله هست. 

دزك ‏ محلى است بدسه منزل از سب دور. نخيلات فراوان دارد. قريب هزار 
غانةوانادراويشت مردين الى مدقف وى نهيزة از اقضدة رشن سقين انها 
مددخان اسث. 

خالق سحلي انيف بدسه منزل از دزكى دور و مردمش از انسانيت مهجور. 
نزديك به خاران وكلات نصيرخان است. قريب هزار خانهوار سكنه آنجاست. 
نخيلاتش بسيار و غلاتش كم. ريش سفيد أنجا اميرعلم خان؛ مردمش حنفى 

سرحد ‏ محلى است سرحد وكرمسير با هم.' بسياركم غله است. نان مردمش 
١‏ باز دا خيرش دهد كه قافيه و سجع معهود را نياورده است. 


”د سرحد در اصطلاح كرمان بهمعناى سردسير و جايى است كه أب وهواى خنك دارد. خود بلوجها اين 
كد را مح شال ١‏ سل وجا تروف د قير مكيل يذج نارول از يك ار كدرل را كت 


مم رساله دهات كرمان 


از بمبوراست. قريب دو هزار خانهوار سكنه آنجاست همه حنفى مذهب -و 
جزئى خانهوارى شيعه دارد. به سيستان نزديك است. ريش سفيد آنجا مددخان 
انك يعدن كوكرةدر الساسة وممتاز اسة: 

ايرندكان در ميان دوكوه به جهار منزل ازبميور دور است. مردمش بهرعيتى و 
فقيرى م ىكذرانند. از خود ريش سفيد ندارد. قريب يانصد خانهوار سكنه آنجاست ‏ 

جلدى از جانب دولت در آن جا سا خلو بود. اين اوقات سيف الدين خان مكسى 
كرو داده در انجا تشسلتة اشست. 

بَزْمان ‏ جهار منزل از بن فهل دوراست و سكنه آنجا بوقدر سى جهل خانهوار 
است. كوهى در يكل فرسخ آنجا واقع است كه تا اواسط تابستان خخ الى از برف 
نيسث. جزئى نسخيلات دارد. [770] 


جيرفت 

از بلوكات تابعه آن ولايت؛ وازنواحى مشهورآن مملكت. اسمش دركتب تواريخ و 
سير مذكور؛ و رسمش در لغات مشهوره مثل قاموس وكنز' وغيره مسطور است. 

در جانب جنوب آن بلده بهشت مشاكله است بهجهل فرسخ فاصله. محلى 
وسيع است و مواضع أن مقبول طبايع هر شريف و وضيع. 

محال اربعه جبال بارز» و ساردويه و اسفندقه و روديار بهآن ولايت محيط و 
حاوى است ‏ ولى از حيث عفونت واختلاف هوا وآب با غساق' وحميم وهاويه 
و جحيم برابر و مساوى است. 

در هفت ماه اول سال ساحت أن ولايت نمونه طبقات هفتكانه دوزخ وسعيتر 
است. و در ينج ماه ديكر مانند حواس خمسه معتدل و دليذير. ازامتعه و اجناس 
هرجه بدحوصلة وهم و قياس كنجد ‏ در آنجا بدعمل م ىآيد كه براى تحصيل 
ضروريه كله و جزئيّه احتياج نيست كه آدمى قدمى ازآن ولايت فراتر نهد. 

شكاركاهى بداين نزهت و فضا كمتر است -انواع شكارها مثل بازن و آهو و دراج 


-١‏ مقصو د كنزاللفات أسث. 
؟- خون و ريم دوزخحياب. 


جيرفت علدا 


وكبك و تيهو و غير هم كمال وفور دارد وكراز وكفتارو شغال و روباه و خركوش را 
احدى در جركاه شكار نمى شمارد. 

ازعجايب آنكهكوه سربيزن كه آفتاب عالمتاب قبّهُ قَلَهُ اورا شيشه روزن است 
و هميشه اوقات مشحون بهبرف و يخ -از وسط جيرفت الى سر آن كوه باشكوه ده 
دوازده فرسخ است. مجاورين أنجا را از هيج باب دست تنككى نبوده'. 

آب محل مزبوراز دو رودخانه هليرود وشور جارى؛ وازجانب شمال بهجنوب 
سارى است. آب هليرود بسيار بسنديده و محمود؛ و آب شور بسى ناكوار ‏ و از 
سرجشمة عذوبت دوراست. 

مزارعات جيرفت كل بحسبه ازين دو رودخانه نهرهاى عظيم دارند كه آب بوسر 
مزرعه رفته شرب مى شود و فاضل اين دو رود در ساحل جيرفت بهيكد يككر ممزوج 
و بهرودبار مىرود و مزارعات و نخيلات اذجا را اب مى دهد. 

در قديمالايام جيرفت شهرى عظيم بوده كه هنوز آثارش برجاست,؛ و جمعيت 
بىحد و مر داشته كه جميع مايحتاج زندكانى اين جمعيت از خود آن ولايت 
حاصل مى شده - قرنها بدعيش و كامرانى كذرانيده و بالاخره كذاشته و بهناكامى 
كذشتهاند. 

در آرامكاه غزالان شوخ جرا كرده كوران ناكشته رام. 

القصه. تفصيل مزارعات و قراء انجا از اين قرار امست: 

سووواراة دسك هك اسه كمايق ازبات ودبزاما بيت وسقي كابر ار كه 
دارد." حسن اباد طافيه است. ده شيخ وقفى - بنج خانوار سكنه دارد. زركوهى 
خالصه و اربابى اسيك تنسبت اخاتوار سكبه اتحاست: رهكره مشترق فيمابين 
ارباب و ديوان. سى خانوار سكنه دارد. ميان جاويه ‏ بهشرح 5 خانوار 
سكنه دارد. سرجاز اربابى است ‏ جهل خانوار سكئه دارد. صاحب اباد اربابى 
است. ده خانوار سكنه دارد. ملى آباد - زمين آن رارود برده طافيه است. 

قلقه توك رميى انار اروة بلردة ن طافية استك + يشي لو بابي السنا شق 


١‏ ضد و نقيض تككارنده أز همينجا أشكار است. جطور جنين جائى با دوزخ برابر مى شود؟ 
؟- مى توانيد مقايسه كنيد با امروز» كه طبق سرشمارى لاش / 1151م اين شهر تن جمعيت 


داشته أست. 


خانوار سكنه دارد. مكسى و الهآباد ‏ طافيه است. ده شيخ مرغزى ‏ ينج خانوار 
سكنه دارد ‏ مخروبه است. 

جمنان ‏ خالصة ديوان اعلى و طافيه است. ده ييش قريب يانزده خانوار سكنه 
دارد. جمن اربابى و ضبطى ديوان اعلى است ‏ سكنه ندارد. ابوحريبه ‏ قريب 
سى خانوار سكنه دارد ‏ خالصه و إربابى است. 

مرد نوثيه - بيست خانوار سكنه دارد. مشترك مابين ديوان وارباب است. ده 
نولطفى -اربابى و ضبط ديوان است ‏ سكنه ندارد. درياجه اربابى است ‏ قريب 
هيجده خانوار سكنه دارد. بن كويه ديوانى است. بنج خانوار سكنه دارد. زاويه و 
ده كران مشترك است مابين. ارباب و ديوان. جهارده خانوار سكنه دارد. 

ده شيخ سلطان عبدالله -ديوان مشاركت دارد. ده خانوار سكنه آنجاست. دولت 
آباد:- ضبطى ديوان اننست واقريته بست وادو تتائؤارسكته دارة. ميان 8 ملكى 
متصؤفى يوان اميك حزفين أن راروة برو ةسه خائر ا رسكيه ؤازد: 

ده برخان -اربابى است ‏ غيرمسكون است. ساغرى ‏ ديوان مشاركت دارد. 
بيست وينج خانوار سكنه آنجاست. تنب كاوان اربابى است ‏ سى خانوار سكنه 
دارد. طوهان ‏ اربابى است ‏ سى وينج خانوار سكنه دارد. دشت كوشك ‏ اربابى 
است ‏ بيست خانوار سكنه دارد. رقاباد و عباساباد اربابى و طافيه است. 
غادى آناذ تطافبة انيت دمكدة تداز ععراباة ازيابى ابدت» - فسنت عداو رامدكنه 
دارد. دهويه ‏ هفت خانوار سكنه دارد. دهويه اميرعلى خان ‏ ينح خانوار سكنه 
ذاردغماداياذ ظافية'و عيرسكرة اسق: كرازشاهن “مس خاتزاز كته ؤازه. 
خيرآباد ‏ ده خانوار سكنه دارد. نظام آباد ‏ يازده خانوار سكنه دارد. شاه مردانى ‏ 
بنج خانوار سكنه دارد. جاليكان اربابى است سكنه ندارد. جوى بالا وياكلان ‏ 
اربابى و مسكون است. بهريمان ‏ اربابى است ‏ سى خانوار سكنه دارد. حاجى 
فبوس داكن از جشمه است نخيلات بسيار و جهل ينجاه نخحانوار است. 
دهوشورابه -هشت خانوار سكنه دارد. كهورويه ‏ جهل خانوار در آنجا نشستهاند. 
هوجرد ‏ قريب هفتاد خانوار سكنه دارد. ماران سركل ‏ هفت نخائوار سكنه دارد. 
كهنوج ملاابوالحسن ‏ خراب و طافيه است. ماران كلو ينج خانوار سكنه دارد. باغ 
بابو وقفى است ‏ قدرى نخيلات و سكنه دارد. شورويه ‏ غيرمسكون است. 


جبال بارز وم 


خاتون آباد -نخيلات دارد -يانزده خانوار سكنه آنجاست. ماران محمودى ‏ طافيه 
است. شرف آباد ‏ طافيه است. تل سياه طافيه است. أبككرم سى نخانوار سكنه 
دارد. جزان صالح سكنه ندارد. دهنو محمدامين بكى ‏ طافيه است. اتشى ‏ طافيه 
است. هيزى ‏ مسكون نيست. طِرْج ‏ خالصه است ‏ طافيه مىباشد. على آباد ‏ 
اربابى و طافيه است. ولدويى مشترك با ديوان -بيست خانوار سكنه دارد. مغان ‏ 
قريب يكصد و سى خانوار سكنه دارد. عالى آباد .هشت خانوار سكنه دارد. صمغ 
مطاع (؟) طافيه است. ابكرم بنج خانوار سكنه دارد. كم عسل طافيه است ‏ 
مجان : بيست خانوارسكته دار ونكيان خالضه وطافيه انك رزيرقى خالضة 
سي طافيه مى باشد. كزويه بلوك سكئهة ندارد. اسمعيلى. ده دوازده خانوار 
سكنه دارد. اميراباد اربابى ‏ يانزده خانوار سكنه دارد. بنت اسفيد(؟) -سى خانوار 
سكنه دارد. دوسارى ‏ آبش از جشمه است ‏ نخيلات بسيار دارده ‏ مشترىك است 


جبال بارز 

بلوكيست مابين جنوب و مشرق كرمان. مغربش وصل است بهجيرفت» و مشرقش 
تزماشين كتهالاً يتبعضى اومخال شازدوية متميل انمع واحيويايا توا وودبازاز 
يك آب وكل. آن ولايت» ييلاقى است بالطافت آب وهواء عذوبت آب و لطافت 
هوايش نمونه جِنّتالمأوى. صحرا و لالهزارش جون ساحت فلى خضراء ودشت 
و مرغزارش براز لالهُ حمرا. با وسعت جمنش جمن سبزرنك فلك تنكء وبا نزهت 
دمنش دامن جرخ ازاشك رشك بر از لاله رنككرنك. جهانى(؟)١‏ ظاهر دارد واز 
علوفه كوسفند واسب و قاطر وافر. 

غلات و حبوباتش اكرجه بسياركم است ولى منافع كاو وكوسفندش زياده از 
اندازه» وكيف وكم شال كرمان كه بى نظير است و نظير يشمينه كشمير -اصل ماده 
ان كوري جبال بارز اسث. 
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عو رساله دهات كرمان 


وهمجنين زيره كرمانكه شهره ايران است منبت آن همان كوهستان است. اهل 
آنجا قريب هزار خانهوار مىشوند كه در تابستان در جشمه سار آب سر(؟) ودر 
زمستان بهسياه جادر درئد ‏ واز عمر خود لذت مى برند. تفصيل توابع و مزارعش 
اين است: 

مسكون ‏ هوايش كمال اعتدال دارد و در ياى كدار ده بكرى اتفاق افتاده ‏ ابش 
از جشمدةسان و در آنجا موضع و سوراخى است كه بخاراز آن مرتفع است ‏ هركاه 
از حبوبات در او بريزند هر مرغى بخورد دفعى مى ميرد. م ىكويند معدن كوكرد 
است. قليل زراعت و سى نخانه سكنه دارد. 

فاشكوه ‏ آبش [خوش]كوارو بسيار خوشهواست. آب أنجا بهجلكه بم جارى 
وبهزراعت بيدران سارى أاست. اشجار ميوه از همه قسم دارد. اما باغستانش بىدر 
وديواراست. بدقدر بانزده خانوار سكنه سياه جادر در آنجا نشستهاند. 

ميجان در دامنه جيرفت واقع است. درخحت جنار بسيار دارد. ساير اشجارش 
انكور و انجير و انار است. در سفلاى آنجا دهى است مشهور به اشين بهقدر ينجاه 
اصله نخل دارد. قريب بيست خانوار از طايفه تيركر رعيت ساردويه در آنجا توطن و 
سكنى دارئد. 

جشار -در روى كوه اتفاق افتاده. آب آنجا از جشمهساراست ودر زمستان برف 
زيادى مى آيد. غيرمسكون است. قليلى زراعت مىشود. ايلات در آنجا ييلاق 
مى نمايند. دراين آب كمى از جشمهسار جند اصله جنار» وقدرى اشجار ميوه دارد. 
در تابستان ده بانزده خانهوار سياه جادر آنجا مى نشيند. ]/٠[‏ 

امجز در ميان كوه اتفاق افتاده» آبش از جشمهسار است و هوايش ساركار. جند 
درب باغ و جند اصله جنار دارد. ريش سفيدان جبال بارزدر بهارو تابستان آنجا سياه 
جادر مى زنند. 

كرم سالار ‏ رضاء قلعه جهار برجى دارد ‏ بهقدر يك هزار اصله نخل خرما در 
انجاست, جند يارجه مزارع ناقابل دارد. قريب سى خانه سكنه اوست در زمستان 
بعضى ايلات جبال بارز در آن حدود قشلاق مىنمايند. 

فينك ‏ ميان كوه واقع است. آبش از جشمهسار و بهقدر ينجاه خانوار از طايفه 
بهلوان غرباى ساردويه در بهار و تابستان ييلاق مى نمايند. قليلى زراعت دارد. 


خبيص وم 


الام كد ل 


زاغ حنا -كريز. ]6٠0[‏ 


خييص 

بلوكى است بينالمشرق والجنوب آن بلدهُ سعادت اسلوب. شرقاً متصل است به 
لوت. وغرباً به كوهيايه. شمالاً به راور» و جنوباً بديم. 

از بلده كرمان بوجهارده فرسخ دور است. هوايش در بائيز و زمستان رشك 
كلستان و غيرت بوستان؛ ودر بهار و تابستان جون دوزخ و نيران است. 

باغات دلكشا و بساتين جانفزا دارد. نارنج و نارنكىاش در نهايت وفورو 
تعريف؛ و خرما و حنايش فزون ازحد توصيف مشهور عالم است و مطبوع بنى نوع 
ادم. 

غلات و حبوبات آنجا خوب است,ء ولى وفورى ندارد. از حسن اتفاقات آن كه 
يك دو محل أن كه جهار فرسخ خازوى دير است' سرحدى بدغايت دليذير است. 
در تابستان برف و د يخ در آنها موجود ‏ و هواى هريك يسنديده و محمود است. 
جر د نا ون لوت مسر ابي تال ارلا را اهل آن 
جا صدمه مى بينند. قراء و مضافاتش از اين قراراست:" 

اصل خبيص - ابش از رودخانه [اى ]كه ازسمت كوهيايه مىايد ودر انجا جارى 
و بهباغات و زراعاتش سارى است. در نهايت عذوبت و صفاست ودر غايت 
لطافت و ضيا. كوارائى آن آب بهحديست كه كويند اكر درخت بيش برلب آن آب 


نبود مرده زنده مى نمود. " 


١‏ - در لهجه ماء كاهى دور را دير كويند و دير را دور مثلا: دورشد» بدروضه نرسيديم. و اين نوعى ممال 

است كه خون را خين؛ و لوش را ليش كويند و كورش راكى رش. 

؟' اختلاف آب وهوا در اين 7 كيلومتر فاصله؛ واقعاً غيرقابل تصوراست. (ثمره طالبى. از مالكين جهار 

فرسخ). : 

اصل مثل جنين است. اكر درخت كيش بر لب أن كيش نبود مرده زنده مى نمود. كيش رائين قنات است 

و كيش همان كياه خرزهره است و در كوهستان ما آن راء كيش كويند. از مقوله تبديل كاف به «ب» در ساير 

جاها بيش و كيش شده است. شايد كلمه بشاكرد - بشكردهء از همين وازه مشتق شده باشد. كلى بسيار زيبا 
مسكي 


ووم رساله دهات كرمان 


خبيص در قديم شهرى عظيم بوده مسمّئ بهبلدةالصالحين '. اكنون نامى است 6 
بىنكين. اثر ازو باقى نيست. يك رشته قنات دارد مشهور به مياهنو بسيز[؟ إو 
باغستانى مشتمل بر نخيلات و مركبات بسيار بانشاط و فرحانكّين زراعتى كمء و 
قريب دويست و يئجاه الى سيصد خانه سكنه دارد. 

جهار فرسخ -كرمسير و قريب بيست خانه سكنه دارد و مزارع و مواضع آنجا 
ازين قرار ‏ جهار فرسخ با خبيص مسافت دارد: فيض اباد ناصراباد ‏ بيشه كوه 
جفتان ‏ باغهونك باغ الماس ‏ تاج آباد _كناران. 


تكاب ‏ منجمله توابع خبيص, و حنا را در آنجا تخصيص است. حاصلش غله 
كم و حناى زياد - ابش از قئواة ‏ سيصد خحانه دارد: 


ده سيف - در اول لوت واقع اسث» زيارتكاه مهدي آباد على آباد 5 
حسين آباد دولت آباد . حسين اباد ابراهيم اباد شجاعاباد ده نو شجاع اباد 
كربلائى محمد قلى بد شور دهخان ‏ حسن آباد استكان ده ملىك(؟) ‏ همت 
آباد ‏ فتح آباد نجف آباد ‏ رشيداباد ‏ احمدآباد ‏ حسين آباد ‏ يوسف آباد تازه 
احداث ‏ محمداباد تازه احداث ده قاضى ‏ زماناباد ده سنقر. [851] 


اندهجرد ‏ من ملحقات آن بلوى مسرت آيات -كرمسير ‏ نخيلات و مركبات 
خوب دارد. قريب دويست وينجاه خخانه سكنه دراوست. مزارعش اين است: 

رضى آباد -كوديز ‏ آبش از جشمه است ‏ يبرغيب -كدرود زوار _هنزا ‏ جهر - 
كهنوج سامان نصوئيه. [805] 


دارد ى در بم و خبيص بهحد درخحتء بزرك مىشود. وقتى فرح بهلوى كلهاى درشت و قشنك أن را ديد 
كفت: اسمش را تغيير دهيد! و كويا در بم كه اطراف خيابانها ير از خرزهره است. اسم جديد را جئد روزى 
بهدكار بردند ‏ اما باز خرزهره بدجاى نخود ماند كه ماند. هر حيوانى» خصواماً اكز اندكى از أن بخورد 
لامحاله خواهد مرد. 

١‏ رجوع شود به كنجعيلخان تاليف تكارنده. ص ما 


خنامان م 


كشيت -كرمسير و در حوالى لوت. حاصلش حنا و خرما وغله است. قريب 
بن و وهاه كانه زا سيكة دار 

زمان آباد ‏ قاسم آباد ‏ ابراهيم آباد ‏ حسين آباد ‏ ملكى ‏ رئيسى ‏ نسى ‏ 
هوتكى ‏ يشوئيه -كتنكد ونرمكى. [8817] 

جوشان ‏ سردسير ‏ آبش ازكوهسار, و حاصل باغاتش هلو و زردآلو و انكور و 
انار است. سكنهاش قريب يك اصد خانوار. و مزارعات و منضماتش ازين قرار: 

سعدآاباد -كهن نو فندقا' ‏ آبكرم درب كلومه ‏ ركناباد ‏ دهقلى ‏ رودخير 
خراب و بلامالك است ‏ دهويه ‏ هشتادان. خالصه ديوان است ‏ علىاباد ‏ 
حسين آباد احداثى. [410/2] 


سيرخ - سردسير است و بدهوا.' ابش از رود خانه وكوارا سكنهداش قريب 
دويست وبنجاه خانوار. كلاً باغ وحاصلش كردو وانكور و به وانجيرواناراست. 


خنامان 

محلى است مسرت توأمان واقع در ده فرسخى بلده كرمان شرقاً متصل افبت 
بدقراء هونّك و جشّرود و سرآسيا و غرباً بوكوهستان رفسنجان ‏ و شمالاً بهتوابع 
زرند و جنوباً بدقريه باغين. 

محل مزبور در كوهسار» و أبش از قئنوات خورد و جشمهها جارى بهجويبار. 
غلات ومحصولاتش بهقدر وسعت مزارعات بسيار قليل» و براى تعليف كوسفند و 
دواب جايى بىمثل وعديل است. 

هوايش مختلف جون احوال اهل روزكار» و آبش جون روزكار ناسازكار. در فصل 
تابستان نوبه و تبلرز بسيار. و همه مردمش درآزارند. شكار كبك در آنجا وافر و 
بدسهولت ميسر است. مزارعات و مضافاتش از قرارى است كه ثبت است: 


الامراتؤنعادى قتدقا تويسند كلم عتجييى ات. 
؟ اتفاقاً يك كى از بهترين ييلاقات كرمان است و تعجب دارم كه مؤلف حرا آن را بدهوا نوشته (شايد بهدليل 
مالاريا). يك سررو تاريخى هزارساله دارد. مرادى كرمانى نويسئده كتابهاى مجيد (كودكان) اهل اين ع اباد 


است. 


خنامان ‏ خالصه ديوان است. قريب بيست خانوار در آنجا نشسته كلورود 
قريب بيست خانوار سكنه دارد -كلوسالار قريب جهل وبنج خانوار سكنه و جند 
قطعه باغ دارد ‏ خالق آباد شش خانوار سكنه دارد -ده تو بنج خانوار سكنه دارد ‏ 
نورآباد جهار خانوار سكنه دارد -كاخ مينو سكنة آنجا ينج خانوار است' ‏ 
حسين آباد هنت خانوار سكنه دارد ‏ رضاآباد دو خانوار سكنه دارد ‏ علىاباد 
هشت خانوار سكنه دارد ‏ زاركويه غيرمسكون است ‏ روجرهد قريب جهارده 
خانوار سكنه دارد ‏ ورجاسى بدقدر جهل خانوار در آنجا نشستهاند ‏ جاروى 
قريب بيست وينج خانوار در آنجا نشسته ده تك غيرمسكون است ده بالا ده 
خانوار در آنجا ساكن است -كريم آباد خالى ازسكنه مى باشد آب ترش ده خانوار 
در آنجا ساكن است ‏ جشمهكَزْ ينج خانوار سكنه دارد -كهن يانزده خانوار در آنجا 
نشسته ‏ تنكستان خالى از سكنه است . ندنويه غيرمسكون است ‏ نج ف آباد سه 
خانوار در آنجا نشسته ‏ اكب رآباد سكنه ندارد ‏ ده ىك خالى از سكنه اسست ‏ جاه 
مسى سه نخائوار سكنه دارد ‏ حسين آباد سكنه ندارد ‏ محمدآباد سكنه ندارد ‏ 
يدنويه خالى از سكنه است ‏ كريدان سكنه ندارد ‏ احمدآباد سكنه ندارد كره 
كوهها غيرمسكون است ‏ شمال آباد سكنه ندارد ‏ خمرورود بنج خانوار سكنه 
دارد -كمرسفيد سكنه ندارد شش تويه جهار خانوار سكنه دارد -دهئو بنج نخانوار 
سكنه دارد -كرشكى شش خانوار سكنه دارد ‏ جنارويه سكنه ندارد ده جاق بنج 
خانوار سكنئه دارد -ازكويه سكنه ندارد. ده زير دو خانوار سكنه دارد. 

بى بى حيات - وقفى آستانه حضرب بىبى حيات. هشت خانوار سكنه دارد - 
آي دشتويه وققى بز استانه حضرت بوبى يات -سكدة نذارد: لتكوية:- سكه 
ندارد اسطرخويه يانزده خانوار سكنه دارد ‏ جنارويه دوازده خانوار سكنه دارد ‏ 
جاه كهن جهار خانوار سكنه دارد كلبقان شن خانوار سكنة دارد ‏ محمداباد 
غيرمسكون است -رنجويه سكنه ندارد -قاسمآباد سكنه ندارد_كزدر سكنه ندارد ‏ 
خنوح(؟) سكله ندارد. برج - بنج خانوار سكنه دارد ‏ دوحائى سكنه ندارد. 
حسين آباد سكنه ندارد ‏ رضاآباد سكنه ندارد ‏ على آباد سكنه ندارد -احدائى 


أ مالى مده أن مرحوم مستعانالملى بود. 


رفسنجان 5255 


جناب حاجى سيد جواد' ‏ سكنه ندارد. كهن بنوئى (؟) احداثى سكنه ندارد ‏ 
طاحونه .شش حجر [480] 


رفسنجان 

از معظمات بلوكات كرمان» و در سمت بين المغرب والشمال آن بلده جنت نشان - 
در بيست فرسح دورازشهر -شمالاً بدمحال زرند محدود است و جنوباً به بردسير 
وكبوترخان. شرقاً ب«محال خنامان اتصال دارد وغرباً بدمحل يا قلعه كه شهر بابى 
رااز محال تابعه است. 

رفسنجان در وسط جلككائى واقع است طولانى و واسع. آب وهوايش ناسازكارو 
ناكوار سردى وكرمى آنجا با اصل بلده مساوى است ‏ زيراكه موسم حصاد آنجا با 
شهر يكى است. حاصل شتوى وصيفيش از هر جنس خوب و مرغوب است. 
مردمش ارباب ييشه و در فنون زراعت و فلاحت درست اند يشهاند. 

در سال يكهزار ودويست و شصت وينج هجرى ' سيلى عظيم دررفسنجان آمد 
كه خانههاى قلعه و بيوتات و حمام وكاروانسراى بيرون قلعه را بهكلّى منهدم 
ساخت واز حيّز أبادى انداخت,؛ اكنون از عمارات قديم همان نارين قلعه باقى 
است و ديككر اثرى از آبادى آنها نيست و بداين واسطه اهالى آنجا متفرق شده در 
توابع رفسنجان بهسر مىبرند. توابع و مضافات و مزارعاتش اينست: جلكه: 
سعادتاباد. سى خانوار سكنه دارد. عبدال اباد جهار خانوار سكنه دارد. باقراباد 
ده خخانوار سكنه دارد. محمدآباد سكنه ندارد. عر بآباد سكنئه ندارد. همث أباد 
بيست نخانئوار سكنه دارد. فتح آباد عليا باغ و بدكاه و قلعه و حمام؛ و ينجاه خانوار 
سكله دارد. نصرت آباد غيرمسكون است. على اباد ده خانوار سكنه دارد. شفيع اباد 
باغ و بنككاه وحمام و بيست خانوار سكنه دارد. قاسم أباد بيست خانوار سكنه دارد. 
هادى آباد عليا يانزده خانوار سكنه دارد. كرِيْمآباد عليا غيرمسكون. ماهوتئى باغ و 
بنكاه وحمام وبيست خانوار سكنه دارد. صادق آباد غيرمسكون است. عباس اباد 


١‏ ظاهراً مقصود أقاسيد جواد امام جمعه كرمان است ‏ متوفى دهم ذىقعده 1581 ه/ ١‏ فوريه 181/1 م. 


رجوع شود بهكوجه هفت يلج ص .)١018‏ 
"- برابر 184 م / اوايل سلطنت ناصرالدين شأه. وزيرى اين سيل را در 1184 ه/ 1817 م. ياد كرده است. 


.ع رساله دهات كرمان 


عليا سكنه ندارد. فيض آباد بنج خانوار سكنه دارد. كركين ‏ نصف خالصه است ‏ 
جهار خانوار سكنه دارد. اسدآباد بانزده خانوار سكنه دارد. على آباد بهرام آباد باغ 
وبئكاه وشصت تخانوار سكنه دارة! #مالآناة يكاء و سكن دار قطب اباد - باع و 
بنكاه و حمام و ينحاه خانوار سكنه دارد. قاسم آباد باع و بنكاه و حمام وبيبست 
خانوار سكنه دارد. الهآباد جهار خانوار سكنه دارد. مؤمن آباد. خليل آباد - باغ و 
بنكأة يست خانوار سكنه دارد'. رستم آباد بيست خانوار سكنه دارد. حسين آباد 
على اكثر هقان هيار خانواز سكفوار د ججميد ا بال هار عباتوار سك دا 
اصغراباد بيست خانوار سكنه دارد. خرمآباد بيست خانوار سكنه دارد. اكبرآباد سه 
وهفتاد خانوار سكنئه دارد '. كريم آباد سفلا ده خانوار سكنه دارد. خالقآباد سه 
دارد. عيش آأباد يانزده خخانوار سكنه دارد. محبى آباد -فيروزاياد 5 موسى اباد جهار 
خانوار سكنه دارد. علم آباد بيست خانوار سكنه دارد. سنقرآباد(؟) بيست خانوار 
سكنه دارد. تركون آباد -ده خانوار سكنه دارد. ' ظهي رباد يانزده خانوار سكنه دارد. 
لاهيجان باغ و حمام. بيست خانوار سكنه دارد. حسين آباد سفلا لطف اباد باغ و 
حمام وده خانوار سكنه دارد. على آباد بنج خانوار سكنه دارد. ابراهيم آباد حاجى 
حيد رعلى. فخراباد بنج خانوار سكنه دارد. محمداباد ينج خانوار سكنه دارد. 
كوركه بنكاه و حمام وسى خانوار سكنه دارد. فتحآباد سفلا ينج خانوار سكنه دارد. 
حسين آباد ينج خانوار سكنه دارد. شاهرخ آباد بلج خانوار سكنه دارد. مهد ى آباد 
باغ و حمام و بيست خانوار سكنه دارد. دهناباد ده خانوار سكنه دارد. قدرت آباد 


١‏ مركز اصلى رفسئجان بعد از سيل همين بهراماباد بود يك اثر تاريخى بهنام كلات بى بى ناز در أن 
حدود هست كه بهنظر من يك معبد آناهيتا بوده است و شايد أن أبادى اناس كه مسالك قديم در اين حدود 
ياد كردهائد ‏ همين كللات بىبى ناز بوده باشد. 

"در 11170 ش /ع؟19 م.كه من براى تحصيل بهتهران مى أمدم يك شب در باغ مرحوم محمد جلالى 
د ركنار نهر بزرق اب خليل اباد بدصبح رسائدم. 

؟'- دو تاج آباد در رفسنجان استء و تاج آباد اول يك مدرسه قديم دارد كه دروس حوزوى در آن تدريس 
مى شود. (مقدمه كلزارء ص /7). 

*- ظاهراً از محدثات تركان خاتون قراختائى بايد بوده باشد. 


نوقات 55 


جد يد الاحداث اسث١١‏ ريك اباد جد يد الااحداث. هرمزاباد بيست نحاثوار سكنه 
دارد. حسينيه بنج خانوار سكنه دارد. كاظم آباد. حسن آباد باغ و دو خانوار سكنه 
دارد. نو شآباد باغ وده نخمانوار سكنه دارد. دولت آباد ده خانوار سكنه دارد. 
نج فآباد بانزده خانوار سكنه دارد.' جنت آباد ده خانوار سكئه دارد. شهراباد ده 
خانوار سكنه دارد. واسط طافيه است. مرتضى آباد طافيه است. نعمت آباد طافيه 
است. دهنوطافيه است. اكبرآباد عابدين خان طافيه است. محمد آباد طافيه است. 
رضاآباد طافيه است. تقى آباد طافيه است. ]١١18[‏ 
نوقات 

تس آباد باغ و قلعه و سى خانوار سكنه دارد. شوراب دهئو ‏ جعف رباد - بنج 
خانوار سكنه دارد. أسمعيل اباد ده خانوار سكنه دارد ‏ شهراباد بيست خانوار 
سكنه دارد. حسين آباد باغ و حمام و سى خانوار سكنه دارد. على آباد قلعه و باغ و 
حمام و سى خانوار سكنه دارد. ' ناصح اباد بيست نخانوار سكنه دارد. 
حاجى آباد(؟) بيست خانوار سكنه دارد. محمداباد قلعه ينج خانوار سكنه دارد. 
همت آباد باغ وبيست خانوار سكنه دارد. توغرى؟ و فتحآباد بيست خانوار سكنه 
دارد. دولت آباد(؟) باغ و قلعه وده خانوار سكنه دارد. عباس آباد ده خانوار سكنه 
دارد. فيض اباد قلعه وده خانوار سكنه دارد. مهدى اباد باع وده نخانوار سكنه دارد. 
حسن آباد طافيه است. بهرمان” بيست خانوار سكنه دارد. نعمت باد باغ و بيست 
خانوار سكنه دارد. محمد آباد ينج خانوار سكنه دارد. زانوق آباد ده خانوار سكنه 
دارد. على آباد تازه احداث. باقرآباد ده خانوار سكنه دارد. اخورى(7؟) ينج خانوار 
سكنه دارد. قاسم آباد باع واد ةا خائوار سكن ذارة وقوق ابافاد و خائرا رسكيه ؤاره 
نجم أباد باغ وبيست خانوار سكئه دارد. ده خواجو قلعه وده خانوار سكنه دارد. 


١‏ وقف اميرنظام براى قبر خودش در ماهان است. 

١‏ متعلق بهوجد مرحوم آيتالله حاج ميرزا محمدرضا. 

درباب علىآباد رجوع شود بهييغمبر دزدان» جاب بانزدهم؛ ص 008. 

؟ شايد طغرى؟ طغرل؟. 

0 مولد أقاى هاشمى رفسنجانى رئيس جمهور ايران» نزديك فردوسيه أكاه. رجوع شود بهييغمبر دزدان» 
ص ١٠١6م‏ 


57 رساله دهات كرمان 
روامهران باغ وده يانزده خانوار سكنه دارد [م١٠١]‏ 


مزارع كوهيايه: داوران باغستان و هفتاد خانوار سكنه دارد. بابدر ‏ باغستان و 
ينجاه خانوار سكنه دارد. اودرج جند درب باغ و سه نخانوار سكنه دارد. ده قاضى 
سكنه ندارد. على آباد باغ و بنككاه و بنج خانوار سكنه دارد. وزرنج جهار نحانوار 
سكنه دارد. وزجوز سكنه ندارد ‏ جريسكان سكنه ندارد. ]١١6[‏ 


اوراف - بنج خانوار سكنه دارد. الاغ جين بنج خانوار سكنه دارد!. كرويه 
غيرمسكون, دهنو غيرمسكون. تيكو غيرمسكون. صبرى غيرمسكون. 


كُشكويه: كلناباد. قلعه بنكاه و بنج خانوار سكنه دارد. نصيرآباد بيست خانوار 
سكنه دارد. اسمعيل اباد ده خانوار سكنه دارد. حافظ اباد بنج خانوار سكنه دارد. 
على آباد هنت خانوار سكنه دارد. خرمآباد ده خانوار سكنه دارد. شريف آباد ينجاه 
خانوار سكنه دارد. مؤمن آباد ده خانوار سكنه دارد. حسين آباد ينج خانوار سكنه 
دارد. عزت آباد ده خانوار سكنه دارد. سهامآباد ده خانوار سكنه دارد. [مزرعه] 
آخوند ملاعلى اكبر ‏ ترك آباد طافيه است. ]١٠1/8[‏ 


راود 

بلوكى اسث محمر بين المشرق والشعال بلده شعادت اث معدكن ازبلده قريب سق 
فرسخ ‏ بيشتر يا كمتر است ‏ شرقاً متصل به لوت» غرباً ب«محال زرند؛ شمالاً به 
كوبنان اتصال دارد و جنوباً بهبلوى كوهيايه. آبش از قنوات و جشمهسار است و 
هوايش ملايم و ساركار, مردمثن انسانمنش و اربابييشه ‏ و همواره در زراعت و 
فلاحت بهخيال و انديشه. مشتمل است بر باغات و زراعات. انجير آنجا فراوان و 
بسبار و مشهور هر شهر و ديار. انارش با امتياز و خوب, و ساير فواكهش مرغوب. 
محصولات شتوى وصيفى را در آنجا نيكو به«عمل مى آورند. 


١‏ هر دو وسط راه ياريز بدرفسنجان است - بعد از تى جنكو. 


راور يع 


زمان حصادش از بلده ده روز ييشتر است. غالب محصولات باغاتى و 
صحرائيش نقل يزد مى شود. مزارعات ودهات آنجا ازين قراراست.١‏ قريب 
جهارصد نخانه سكنه دارد: 

زقاياة ابش رو اسك بر يهاه طاق منقسم مى شود. بيست و دوطاق خالصه 
و مابقى اربابى و غيرمسكون است. كشموئويه و شمس آباد و شريف آباد و غيره. 
شرب باغات مى شود. شهرآباد قنات آب» و غيرمسكون است. كشمونويه شش 
طاق. خاوه ١١‏ طاقء اربابى ١+‏ طاق. شمس آباد و شريف آباد و تقى آباد ” رشته 
افك عزيراياد ايفن ار فنات ؤ غيرستكون اسف: 

خالق آباد آب شور قنات و يى نخانوار سكنه دارد. دهنه آبش از قنات» سكنه 
ندارد. دهوج آبش از قنات» قلعه دارد و يك حجر طاحونه وجند خانوار سكنه دارد. 
موريه وابرآباد به«قدر سه خانوار سكنه دارد. كواسب قنات آب و غيرمسكون است. 
نربر(؟) قنات آب» يكى خانوار سكنه دارد. سدرجان طافيه است. شورويه آب 
شورى دارد لم يزرع و بىسكنه است. فيروزآباد ب«شرح ايضاً ‏ زمان آباد جون 
فيروزاياة است:. شفيع آباد جون زفان اباو فيرؤزاباد است. الله باد لم يزرع و 
بىسكنه است. ده شعيب ‏ قنات آب» خالصه ديوان اعلى و بىسكنه است. 
على آباد قنات آب سه درب باغ و شش خانوار سكنه دارد. تاج آباد قنات آب» ينج 
خانوار سكنه دارد. جلال آباد ‏ قنات آب. شش خانوار سكنه دارد. محمداباد ‏ 
قئات آب» و غيرمسكون است. يوسف آباد باغى دارد خراب و سه خانوار سكنه 
دارد» در سر لوت اسث. 

كريم اناف فوسو لوق انك #شسكده دار فتح آباد باير است. سرحرون(؟) 
غيرمسكون است. بندراشلالى يك خانوار سكنه دارد بندر سفته و بنكويه دو 
خانوار سكنه دارد. ميان رود يك خانوار سكنه دارد. ملكى سرلوت وغيرمسكون 
است. اندرجان سرلوت و بهغيراز قراولان كسى در آنجا نيست. طاحونه عربى يك 
حجر طاحونه ابوسعيدى يى حجر طاحونه ابوشريفى ‏ طاحونه [؟]. 

ادرب زارج - طافيه است. خورند ‏ قئات آبء قلعه خرابه و طاحونه و مسجدى 


١‏ در رسالداى كه آقاى ماشاءالل كار بخش راورى جاب كرده حدود 1١7‏ آبادى از راور نام مىبرد كه بعضى 
در محال كوبئان و برخى در محال زرند قراركرفتهاند. 


ع وعم رساله دهات كرمان 


دارد. مددجان امن جشمه است» يى خخالوار سكنه دارد. بيدخاست در بالاى 
كوه؛ آبش جشمه است. غيرمسكون و مرتع است. بقى جان(؟) خالصه است ‏ 
طسوجى ازيانى است: ‏ جهاز تخحانواز سكنه دارد. على رستجان خاصل أبس يق 
جان(؟) خالصه است. يى خانوار سكنه دارد. كهن خرما سه نخانوار سكنه دارد. 
كبكويه ‏ برجى و يى خخانوار سكنه دارد. ديجان طاحونه و دوباغ وويى خانوار 
سكنه دارد. ]١١17١[‏ 


برج خَلوتٍ ياور (عباس خان) در شهركك راور (از رساله ماشاءالله كاربخش) 


راين 

بلوكيست بهشت معاين, منالمشرق و الجنوب بلده» قريب بيست فرسخ از شهر 
ا ا ال 0 
بدساردويه. در خوبى آب و هوا غيرت جدّتالمأوا -و در صفا وفضا بىمثل وهمتا. 
هوايش جون دم عيسى روح برور» وآابش طعنه زن جشمة كوثر. باغات دلنشين و 
بعناميق وكين اود اش ارورؤه افو افويكة محصولات أنجا از شتوى وصيفى 
خوب. و فواكه و اثمار باغاتش نيز مرغوب و مطلوب است. جون سر راه واقع است 
مردمش از تردّد عساكر منصوره و ساير عابرين خالى از زحمت نيستند'. مزارع و 
مضافات انجا از قراريست كه درين صحيفه ثبت و مسطور است: 

مزارعات راين: كودر ‏ آبش از قنات» جهار ينج خانوار سكنه؛ و قلعه خرابى 
دأزذ, كرك ابكن"ازقبات#ذيوان وارياب شريكتد ‏ ابكرم وكارواسيراتى دار 
مظفرآباد ‏ قنات آب ‏ قلعه و باغى و هشت خانوار سكنه دارد. قريه ملى آبش 
قنات آب ‏ سكنئه ندارد. محمداباد جون قريه ملى است ‏ قنات سفيد خالصه و 
ارباب شريكند ‏ دوازده خانوار سكنه دارد. نظام آباد ‏ قنات آب ‏ و غيرمسكون 
است. كودال قنات آب و خالصه ديوان است ‏ سكنه ندارد. فخراباد قنات أب و 
غيرمسكون است. اميرداد جون فخرآباد است. بهرامجرد بهشرح انما عباس 
آباد -قنات آب - بى سكنه است. دولت آباد -قنات آب و بىسكنه است. محمداباد 
قئنات آب و خالى از سكنه است. اميرآباد آبش قنات و دو خانوار سكنه دارد. كرج 
مشتمل است بدجهار باغ و دو خانوار. باب بينى كوهستان است و دو خانوار سكنه 
دارد. ظهرود عليا وسفلا سه خانوار و طاحونه دارد. كوهستان است. طوطل' (؟) 
خراب و لم يزرع است ‏ سكنه ندارد. فرنيز قلج(؟)' سكنه ندارد. خيج غيرمسكون 
است ‏ دشت مرغان سه خانوار سكنه دارد. قصر يمان خالصه و غيرمسكون 
است. سبزويه سكنه ندارد. جوجون سه جهار خانوار سكنه دارد. تهرود باى قلعه - 
سه جهار خانوار سكنه دارد. وكفن ‏ دو سه خانوار سكنه دارد. اخجه سكنه ندارد. 


١‏ دليل ديكرى كه احتمالاً اين رساله براى برآورد ماليات نوشته شده أست. 
؟- رزم ارا: توتك. 
"در رزم آرا: قصر فلنج. 


شمس اباد كن تزارف سعد اناد سفلا' سكنه ندارد ‏ سعدآباد سفلا سه جهار 
خانوار سكنه دارد. نكور خالصه اربابى است. جهار خانوار سكنه دارد. 
خانهخاتون" ‏ خالصه است هفت هشت خانوار سكنه دارد. بيان جاويه سكنه 
ندارد. سروستان كاروانسرائى و جمنى و جهار خانوار سكنه دارد. ابارق قلعه 
خرابى و جشمه آب كرم و دوازده خانوار سكنه دارد. ]١1١604[‏ 


رودبار 

بلوكيست بين المقرب والجنؤت آن بلذة سعادت آنان مسثمل ات بر عتلكاء 
وسيع و نخيلات بسيار. هوايش بسياركرم و ناسازكار. و آبش يندارى زهرمار است. 

مسردمش از انساليت دور واز مردميّت مهجورند. همه صحرانشين و 
وادىكزيناند. منافع و مداخل مردمش ازكاو وكوسفند وشترء وعلوفهاش فراوان و 
ير است. فاض لآب دو رودخائه شور و هليرود كه از جيرفت مىكذرده ‏ شرب 
مزارعات آنجا مىشود. قريب يك هزار و يانصد خانهوار ايلات و احشامات آن 
ديار و تفصيل قراء و مضافاتش ازاين قرار است: 

طايفه تركى. طايفه جوسىء طايفه رودبارى. قلاع محل مزبور: قلعه كهنوج در 
بالاى كوه بلند مرتفع درنهايت استحكام ومتانت بنا شده. قلعه كلاشكرد ' در جلكه 
واقع است, قلعه كوهستان. 


زرند 
است شمالاً بدمحل راور» وشرقاً بدبلوك كوهياية؛ و جنوباً به كويرات حومهاق 
غرباً بدمحال رفستجال و ختامان: اضل ميان زرئد جلكائيست طولاتى وذواسعث 


١‏ جنين است و بايد عليا باشل بهقريئه بعد. 

؟- صحيح خان خحاتون است بهمعنى كاروانسراى خخاتون و قاعدةٌ از بناهاى تركان خخاتون قراختائى بايد 
بوده باشد. . 

- صورت ديكر همان بلا شكرد است و ولاشككرد و برازكرد و ورازكرد و بالاخره كرازكرد ‏ قوم وخخمويش 
كرازده يوكسلاوى نزديك سرايهوو. 


ررند ا 


شرقى و غربى آنجا مشهور است به براكوه شرفى و غربى. آب دو براكوه شرقى و 
قر ويعياد ورت غالك الاقتواف اسق وليل أر شم نازو روداك: 

هوايش با هواى بلده موافق است و محصولات شتوى وصيفىاش خالى از 
نوشته شده: 

مزارعات ميان زرند: محمدآباد .سكنه ندارد شيخ آباد طافيه است. بهاباد ‏ 
بيست وينج خانوار سكنه دارد ابراهيم اباد جد يدالاحداث,. ده خانوار سكئه دارد. 
تاجآباد قريب بيست وينج خانوار سكنه دارد. شاه هرمز ‏ سكنه ندارد. 

كهنوج ‏ طافيه و غيرمسكون است. طاحونه شاه هرمز دو حجر. شاهرخ آباد ‏ 
سكنه ندارد. 0 شش لحانوار سكنه دارد. سليمان آباد - هفت سخحانوار سكنه 
0 جلا لآباد ‏ شش نخانوار سكنه دارد. رشك آباد(؟) ‏ سكنه دارد. نعيم آباد ‏ 

شش خانوار سكنه دارد. ايزدآباد - ذه 0 يزدان آباد ‏ ده خانئوار 

سكنه دارد. عبدل آباد ‏ طافيه است. فتح آباد ‏ : شش خخانوار سكئه دارد. همت اباد 
طافيه است . فنتح آباد سنكفق -: شش نخانوار سكنه دارد. دهئى دو خانوار سكنه دارد. 
زرئدويه ‏ خالصه ديوان و خالى ازسكنه است. حرسان(؟) خالصه ديوان اعلى؛ ده 
خانوار سكنه دارد. اكب رآباد ‏ تازه احداث,. جهار خانوار سكنه دارد. فتح آباد دشش 
خانوار سكنه دارد. محمداباد شيخ سكنه ندارد. عسديق اناد دسكنه ندارد. 
اسمعيل آباد جديد ‏ غيرمسكون است. ندب(؟) آباد ‏ سكنه ندارد. رشيد آباد ‏ 
سكنه ندارد. حصن آباد طافيه است. مهدى اباد جديد سكقة زدارة خالق اباةاء 
ده خانوار سكنه دارد. عيش آباد طافيه است. محموداباد تأزه احداث» سكئه 
ندارد. كمس(؟) طافيه سكنه ندارد. مظفر اباد جهارده خانوار سكنه دارد. 
خرمآباد دشش خانوار سكنه دارد .كريم باد شش نخانوار سكئه دارد. حسن آباد ‏ 
دو خانوار سكنه دارد. دهويه ‏ طافيه است. شاهرخ آباد ‏ طافيه است. حسين آباد 
طافيه انيت دعلى اناد جديدك ‏ سكنه ندارد. ابراهيم آباد ‏ طافيه است, ]١7١١1١[‏ 


قريه داهو و توابع: داهو . ده خانوار سكنه دارد. كشكويه ‏ بيست خانوار سكنه 
دارد. قتمشير كان رسكيه ندارد. رحيم آباد ‏ سكنه ندارد. سنجدويه سكنه لدارد. 


ممع رساله دهات كرمان 


دهويه -يك خانوارسكنه دارد. دهويه احمدشيخ يك خانوار سكنه دارد. اكبرآباد 
تازه احداث ‏ يى خمانه سكنه دارد. كرديه ‏ دو خانوار سكنه دارد. ابكويه ‏ جهار 
خانوار سكنه دارد. دهو احمد عليا يى خانوار سكنه دارد. كفتارويه ‏ غيرمسكون 
اسست. سيستان(؟) دو خانوار سكنه دارد. ]١778[‏ 


كسك و باب تنكل و توابع 

كسك ده خانوار سكنه دارد. باب تنكل ده خانوار سكنه دارد. دهئو تازه 
احداث ‏ سكنئه ندارد. طاحونه باب تنكل يى حجر زنكويه سفلا سكنه ندارد. 
زكويه علياجهار خانوار سكنه دارد. جورويه ‏ دو خانوار سكنه دارد. 
بن دل حسين (؟) سكنه ندارد. 

بيدرازويه ‏ سكنه ندارد. دارخوئى ‏ سكنه ندارد. بوبويه قديم - بنج خانوار 
سكنه دارد. احمقان(؟) ‏ سكنه ندارد. حداد _ سكنه ندارد. زهرويه ‏ يى خانوار 
اسست. ده على تازه احداث. ]١١88[‏ 


قريه شهجره و توابع' 
شفجره ‏ ينجاه خانوار سكنه دارد. مغيث اباد سه خانوار سكنه دارد. احمدى سه 
خانوار سكنه دارد. كهنوج ‏ يك خانوار سكنه دارد. رمضانى ‏ سكنه ندارد. 
معصوماباد ‏ سكنه ندارد. جعفراباد ‏ سكنه ندارد. طاحونه احمدى ‏ يى حجر. 
دستجريه سه خانوار سكنه دارد. [/إ*7١]‏ 


قريه طغرل جرد و توابع 
طغرلجرد ينجاه خانوار سكنه دارد. رشك سفلى -شش خانوار سكنه دارد. رشىك 
عليا ‏ جهار خانوار سكنه دارد. رشكى وسطى ‏ سه خانوار سكنه دارد. جالكان ‏ 
جهار خانوار سكنه دارد. رودشور يك خانوار سكنه دارد. كاظمآباد _طافيه است. 
سائح(؟) ‏ سكنه ندارد. بدمان عليا سكنه ندارد: بدمان سفلا ‏ سكنه ندارد. مات 


-١‏ شفجره 17/17 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. در فرهتك يايلى شب جره ضبط شده است. 
عنوان مقدمه كتاب را من از همين كلمه كرفتهام. 


زونك 6 


كرويه ‏ سكنه ندارد. مات سربين(؟) سكنه ندارد. ماوراف(؟) سكته ندارد. 
بريدويه ‏ دو خانوار سكنه دارد. سيف آباد جديدالاحداث ‏ سكنه ندارد. سلى ‏ 
سه خخانوار سكنه دارد, طاحونه ‏ جهار حجر. 1107 م] 


قريه محمداباد و توابع 
محمداباد - جهل خانوار سكنه دارد. خرءآباد -سكنه ندارد. طاحونه ‏ حجر. 


فريه سيريزو توابع 
سيريز- بيست خانوار سكنه دارد. فتح اباد جهار خانوار سكنه دارد. هم سيج يك 
خانوار سكنه دارد. ده خواجه ‏ شش خانوار سكنه دارد. جعفراباد .شش خانوار 
سكنه دارد. شورويه ‏ جهار خانوار سكنه دأرد. شاه آباد ‏ طافيه است. 


قريه خانوى و توابع 
خانوك . بيست خانوار سكنه دارد. كورجويه جهار خانوار سكنه دارد. ملىآباد ‏ 
جزء خانوى ‏ سكنه ندارد. رقاباد - شش خانوار سكنه دارد. باب ارس سكته 
ندارد. صفارويه ‏ سكنه ندارد. ذه نو سكنه ندارد. كوجونويه ‏ دو خانوار سكنه 
دارد: ده نى ‏ جديدالاحداث سكنه ندارد. جشمه كدار ‏ سكنه ندارد. باب جمع - 
سكنه ندارد. باب بيد خون ‏ دو نخانوار سكنه دارد. آب دويه -عليا سكنه ندارد. آب 
دويه وسطى سكنه ندارد. ]١741/[‏ 


قريه سبلويه و توابع 
سبلويه - بيست خانوار سكنه دارد. شاه آباد ‏ جهار خانوار سكنه دارد. لحكل عباس 
يكى خانوار سكنه دارد. شهردان -سه خانوار سكنه دارد. ساديه .شش خانوار سكنه 
دارد. باب خرد ‏ سكنه ندارد. دهويه ده خانوار سكئه دارد. كشكويه سه خانوار 
سكنه دارد. باب جودان داشكنة ندارد. هشتادان تأزه أحداث. يى خانوار سكنه 
دارد. ةا 


٠إع‏ رساله دهات كرمان 


قريه يعقوب و توابع 
قريه يعقوب -ده خانوار سكنه دارد. سكس دو خانوار سكنه دارد. هن 
صاف (؟) ‏ سكنه ندارد. باديز ‏ ينج خانوار سكنه دارد. زين آباد شش نخانوار 
سكنه دارد. هرمزآاباد ‏ غيرمسكون. عبدل ادع كن خانوار سكنه دارد. 
مكنداذان:ة دو غتانوار سكته دارى همث اناذ:غيرسيكرن. تندويه ‏ غيرمسكون. 
كهنوج يى خانوار سكنه دارد. باداميان ‏ غيرمسكون. دهو ‏ غيرمسكون. ]١51١0[‏ 


قريه جرفانك و توابع 
جرفانى ده خانوار سكنه دارد. اسفئد غيرمسكون. دهنو دو نخانوار سكنه دارد. 
مدنج(؟) دو خانوار سكنه دارد. مدنج ‏ خالصه ديوان سكنه ندارد. حوسه - شش 
خانوار سكنه دارد. دهئه يك خانوار سكنه دارد. شيحونه ‏ غيرمسكون. داداحمد 


قريه جاهكين و توابع 
جاهكين ده خانوار سكنه دارد. تنكويه يك خانوار سكنه دارد. باب حومه ‏ شش 
خانوار سكنه دارد. رونويه -غيرمسكون. دستويه غيرمسكون. زاركويه -سه خانوار 
سكنه دارد. تزرج جهارخانوار سكنه دارد. همكويه ‏ جهار خانوار سكنه دارد. 
كحاويش(؟) دو خانوار سكنه دارد. درماران . سكنه ندارد. [85؟١]‏ 


قريه حصن و توابع 
كيشى -يى خانوار سكنه دارد. يانكويه -غيرمسكون. دهنئو غيرمسكون. سرتويه ‏ 
يك خانوار سكئه دارد. سفئدآباد ‏ غيرمسكون. ستان(؟) ‏ غيرمسكون. ده ميان 
شش خانوار سكنه دارد. ده بالا ده خانوار سكنه دارد. فرح آباد دو خخانوار سكنه 
دارد. [ ]' دو نعانوار سكنه دارد. دوران ‏ يى خانوار سكئه دارد. ده شيب سكنه 
ندارد. كزستان ‏ طافيه است. كارويه ‏ طافيه است. [عع7١]‏ 


١‏ جاى اسم سفيد است. 


قريه حُتكن و توابع 

حُتكن سى خانوار سكنه دارد. باب آب ‏ ينج خانوار سكنه دارد. سرباغ ده 
خانوار سكنه دارد. سكوكان سه خانوار سكنه دارد. خأنه قاضى _دو خانوار سكنه 
دارد. سوسفيد دو خانوار سكنه دارد. امرودويه .شش خانوار سكنه دارد. سردوان 
سه خانوار سكنه دارد. سيلاب خور عليا ‏ دو خانوار سكنه دارد. سيلاب خور 
سفلا ‏ شش خانوار سكنه دارد. جفكان ‏ دو خانوار سكنه دارد. خور .يى دو 
خانوار سكنه دارد. ده ميلان -سه خانوار سكنه دارد. ميناباد -غيرمسكون. كم تدك 
غيرمسكون. باب كهر شش خخانوار سكنه دارد. 

النىق دراز ‏ سكنه ندارد. كريكستان ‏ طافيه است. كهزاد طافيه است. 
كلكويى -غيرمسكون. اسفيدار _طافيه اسث. كهنوج -سكنه ندارد. باب نسا -سكنه 
ندارد. آب كزدر عليا -سكنه ندارد. آب كزدرسفلا -سكنه ندارد. آب كزدر وسطى - 
مك رد انبحي مزووية قار لمر باللا أن روي ونا سين 1 
وكرت روطت رمعو عي وجري رذ راسحنا كن تارم كرد 
سرتخت بلنكويه ‏ غيرمسكون. قطرويه سه خانوار سكنه دارد. طاحونه حتكن ‏ 
دو حجر. [860؟1١]‏ 


قريه سربانان و توابع 
مدين - شش خانوار سكنه دارد. طوارج سه خانوار سكنه دارد. ماجول و 
حتكى(؟) ‏ جهار خانوار سكنه دارد. آب سوختكان ‏ غيرمسكون. حوران ‏ دو 
خانوار سكنه دارد. جشمه ده خانوار سكنه دارد. طاحونه -يى حجر. دهئو -شش 
خانوار سكنه دارد. كهن بشر ‏ بنج خانوار سكنه دارد. برفويه ده خانوار سكنه دارد. 
كنجشكويه ده خانوار سكنه دارد. سرزه عليا ينج خانوار سكنه دارد. سرزه سفلا 
سه خانوار سكنه دارد. سرزه وسطى غيرمسكون. باب جوريان -غيرمسكون. باب 
كرويان ‏ غيرمسكون. باب خوش آب ‏ غيرمسكون. لوت سابيد(؟) غيرمسكون. 
جنار سربونه يى خانوار سكنه دارد. سرايرده ‏ جهار خانوار سكنه دارد. باب 
سلطان دو خانوار سكنه دارد. جنارياى كدار ‏ يك خانوار در آن جا ساكن است. 
باب سكان دو خانوار سكنه دارد. باب آسسمان سكنه ندارد. زين اباد : 


لالع رساله دهات كرمان 


شف 4 جنر شيو رونا مرا ال نز با 
غيرمسكون. مارالان ‏ سكنه ندارد. سوتاب ‏ غيرمسكون. مدون ‏ غيرمسكون. 
احمدى ده خانوار سكنه دارد. اسطرخويه ‏ دو خانوار سكنه دارد. رودمهرويه ‏ 
سكنه ندارد. سرخبئه .شش خانوار سكنه دارد. ]١511/[‏ 


قريه دشت خاكى و توابع 

دشت لخاى -ده خانوار سكنه دارد. كاسكويه سكنه ندارد. باب ديزي دو خانوار 
سكئه دارد. طاحونه دشت خاي بنروسه(؟) سكنه ندارد. باب حوت . بيست 
خانوار سكنه دارد. طاحونه بابحوت,؛ همكويه ‏ ده خانوار سكنه دارد. طاحونه 
همكويه. بابهمدان شش خانوار سكنه دارد. شت لى(؟) عليا ده خانوار سكنه 
دارد. ده در سكنه ندارد. كريكويه و اسمعيل آباد تازه احداث» سكنه ندارد. 
محالويه ‏ سكنه ندارد. بيدويه ‏ سكنه ندارد. بنكويه -غيرمسكون. شهرىي ‏ سكنه 
ندارد. امرودويه ‏ سكنه ندارد. ميان سكنه ندارد. تكسفويه(؟) سكنه ندارد. كل 
توت غير سبكوة مورابي ننه تباط زواع 1] 


[ساردو] 

ساردو ‏ بلوكى است نيكوء بين المشرق والجنوب بلده خلدممائله. شرقاً متصل 
أمست بهيم» وغرباً بداقطاع. و شمالاً بهراين» و جنوباً بواسفندقه. 

ساردويه ‏ بلوكى است وسيع مشتمل بر كوهستان بديعء أبش از رودخانه و 
كوهسارء هوايش در تابستان سازكار, زمستانش از غايت سردى با زمهرير هم تأثير 
است ‏ به .حدى سرد اس ت كه احدى را در انجا قَوَّهْ زيست نيست! زراعت مزارعات 
را مسىكنند و بهجيرفت بهقشلاق مىروند, ولى در تابستان وسعت جمن و 
مرغزارش غيرت جرخ برين» و ازكثرت رياحين جون دامن كلجين رنكئين. براى 
علوفه دواب محلى است معتبر. از هر مقوله علف در آنجا ميسر. محصولات آنجا 
منحصر است بهغله و نخود ولى بست و زبون و ناجيز و دون است. 

مردمش همه بلاس نشين و بر سر جشمه سارات راحت كزينند. قريب هزار 
خانهوار سكنةٌ آنجا و قراء و مضافاتش از قرارى است كه ثبت استث: 


ساردو ؟اع 


ساردو - در بهار و تابستان مرتع ايلات است. باغ و بستانى ندارد. مرقد منور 
امام زاده سيداحمد در انجاست. 

سربيزن ‏ آبش از جشمهسار در بهار و تابستان مرتع ايلات؛ در زمستان آبادى 
ندارد. جوّر _در ميان دوكوه واقع. قدرى باغستان و مزارع دارد. بهوقدر بيست خانه 
سكنه اوست. 

مَوْعَى ‏ آبش از جشمهدسار و باغستانى بىدر و ديوار دارد. در بهار و تابستان 
بيست خانه در آنجاست. ده بِككّؤِى ‏ آبش از جشمهدساره در بهار و تابستان بيست 
خانهوار افشار در آنجا سكنى دارند. كوه لرى ء أن از جشمهسار اشجار كردو و 
انكور واناردر أنجا بسياره در بهار و تابستان ييلاق ايلات مهنى است. كوه رمّان -در 
بهار و تابستان مرتع ايلات مهنى و مجاز. و اشجار انككور و انجير وكردو و انارش 
بسيار است. دلفارد ‏ در ميان دوكوه. و باغستانى بىدر و ديوار مشتمل بر اشجار 
انجير و انككور و انار دارد. كوه بارجى ‏ در بهار و تابستان مسكن ايلات بهرآسمان. 
افبجار كرذو و انكون و 'آثان سيار دارة؛ هنا در ميان دوكوه., در كنار رود خائه. 
هميشه اوقات بهقرب سى خانهوار در آنجا نشسته و بهقدر نيم فرسخ ازدو طرف 
رودخانه اشجار ميوهدار بسيار دارد. 

سرمشك -در بهار و تابستان بهقدر يكصد خانهوار ازايلات ساردوئى در آنجا 
ييلاق دارند. اشجار زردآلو وكردو و غيرهاش فراوان است. 

كرود متصل به كوه هزار راين مرتع ايلات ساردوثى در زمستان قريب ينجاه 
خانهوار از طايفه مقبلى در آنجا سكونت دارند و روزكار مىكذرانند. ]١5528[‏ 


[سيرجاد] 
سيرجان -معظم بلوكات كرمان؛ وازشهر تااول خاى سيرجان بهقدر سى فرسخ راه 
استء و محدود است از سمت شمال به شهر بابك. و از جهت مغرب بهجانب 
نى ريز فارس» وازطرف جنوب بداقطاع؛ وازسمت مشرق بهرفسنجان' وبردسير. 
جلكاء سيرجان باكمال وسعت,. و فضايش در نهايت فسحت. قراء و مزارعاتش 


١-البته‏ مقصود شمال شرقى است. 


عأع رساله دهات كرمان 


خوش آب وهوا و باغات و عماراتش باكيزه و باصفاست. 

أنن رارع نقة او :قرام بحلكاء غالبا اتكقوات سوشار اسيك و معال كوهييتان:3 
قهستانش رودآب و جشمدسار. آب جشمهسارش بسيار خوش طعم و خوشكوار. 
ينبه و غلات وافر حاصل آنجاء در بعضى باغات يسته خندان كه كوئى حقهايست 
مينا مملو از زمرّد سبز و ياقوت حمرا.' 

جلكاء سيرجان بحسب اعتدال با شهر كرمان بديك ميزان است ‏ جنانجه در 
سرطان' موسم حصاد سثبلةً هردو مكان است. 

در وسط جلكاء سيرجان قله كوهى رفيع؛ وازسرزن بههمه طرف منيع در سر 
آن كوهء جاهى از سنك بريدهاند و بهآب رسائيده - در قديم در حوالى آن سدىف 
شهرى عظيم بوده كه ارك أن شهر را بالاى آن سنك ساخته. و بهدمحكمترين وجهى 
برداخته بودند '. در سوانح أميرتيمور, بعد از هفت سال محاصره. بهدتصرف أمد و 
خراب شد. 

تفصيل اسامى قراء و مصافات سيرجان از قرارى است كه ثبت است: 

سعيد آباد ‏ مشتمل است بر جهارصد خانه وسه حمام و يك كاروانسرا و ينجاه 
شصت دكان و جند باغ» ومزارع وقنوات و سكنهاش از قرارى است كه نوشته شده. 

جعفراباد دو خانوار سكنه دارد. جراغ بيميد دو باغ و ينج خانوار سكنه دارد. 
اسفهرجان ‏ سكنه ندارد. باغ بيميد ‏ سكنه ندارد. خرمّه ‏ دو باغ و جهار خانوار 
سكنه دارد. حسنى ‏ جهار خانوار سكنه دارد. سعيدآباد' -كشكويه ‏ يانزده خانوار 
سكنه دارد. ده يادكار بيست خانوار سكنه دارد. محمدآاباه ‏ سكنه ندارد. 
حسين أباد باقرى سكنه ندارد. خائمى ‏ غيرمسكون است©. سعدانى ‏ سكنه 
ندارد. حسين آباد سكنه ندارد. امينآباد سكنهة ندارد. حيدراباد دسكتة تدارة: 
حسن آباد سكنه ندارد. آباده - بيست نخانوار سكنه دارد. بدراباد - بنج خانوار 
١‏ يسته سيرجان بدعلت سبزى زيبائى كه در آن است مورد يسند قناديهاى اصفهان و كزسازان آنجاست. 
يعنى تيرمأه. 
7- مقصود قلعه سنكف است. 
؟- سعيد اباد مركز سيرجان است و من أب قنات أن راكه در مدرسه بدر مظهر مىشد ديده بودم. امروزكل 


شهر بدنام سيرجان خوانده مىشود. 
6 هندوانه آن معروف است بههندوائه خائمى. شايد منسوب بدتركان خاتون باشد. تخمكهاى ريز دارد. 


حي ب لل لي لل اتن 
سيرجان 0 


سكنه دارد. كريمآباد غيرمسكون. ده قطبالدين ‏ سكنه ندارد. ده تركان ‏ سكنه 
ندارد. رقاباد سكنه ندارد. سلطانى ‏ سكنه ندارد. دهنئو قنبرى ‏ سكئه ندارد. 
دولت آباد سكنه ندارد. مكى آباد حمام و حسينيه و جهل دينج خانوار سكنه 
دارد. كمال أباد ‏ سكنه ندارد. نصراباد - سكئة تدارد. حسن آباد ‏ سكنه تدار 
محموداباد - سكنه ندارد. مرادابباد ‏ سكنه ندارد. مظفراباد سكنه ندارد, 
جلا لآباد ‏ سكنه ندارد. جنت آباد سكنه ندارد. نجف آباد سى ويئج نخانوار 
سكنه دارد. كهمكان ‏ سكنه ندارد. سعادتآباد - سكنه دارد(؟). مهرآباد ‏ سكنه 
نذارد: حسين آباد.-سكله ندارد. فرخ آباد ‏ سكنه ندارد. على آباد ‏ سكنه ندارد. 
عزيزاباد طافيه است. حميد آباد ‏ سكنه ندارد. خرمّه سكنه ندارد. فيروزآباد ‏ 
دو درب باغ دارد. صفت أباد ‏ سكنه ندارد. رحيم آباد ‏ سكنه ندارد. مطهرى(؟) 
طافيه است. اكبراباد يى درب حمام ويى درب باغ دارد. ]١1601[‏ 


نصرت آباد -مشتمل است بر دويست و بنجاه خانه وبيست وينج درب دكان و 
شش درب باغ و يى درب حمام و يى حسينيه ‏ مزارعاتش اين است 

سلطان آباد - سكنه ندارد. عماداباد حمامى وده خانوار سكنه دارد. 
محمدآباد ‏ سكنه ندارد. مظفر اباد جهار خانوار سكنئه دارد. مناسكه(؟) سكنه 
تدارد. محمداباد سكنه ندارد. محموداباد حمامى و يانزده خانوار سكنه دارد. 
نصي رباد سكنه ندارد. نصرةآباد سكنه ندارد. مظفرآباد جهارطاق ‏ سكنه ندارد. 
جعفراباد بيسسما ريشم خانوار سكنه دارد. شريىك آباد 5ه ندارد. عباس آباد 
وقفى ‏ دو خانوار سكنه دارد. فيروزه ‏ سكنه ندارد. جميلآباد ‏ سكنه ندارد. 
كلى(؟) _دو خانوار سكنه دارد. ده آقا -.سكنه ندارد. جان عمرى ده خانوار سكنه 
دارد. ايزداباد سكنه ندارد. دهئو ميرزارضا - بنج خانوار سكنه دارد. مهدى آباد 8 
سكنه ندارد. حسين آباد سكنه ندارد. كريم آباد ‏ سكنه ندارد. حمدآباد ‏ بنج 
خانوار سكنه دارد. شهرآباد ‏ سكنه ندارد. دهو ‏ ينج خانوار سكنه دارد. طاهرآباد ‏ 
سه خانوار سكنه دارد. مهرآباد ‏ سكنه ندارد. ]١1074[‏ 


جمال آباد -مشتمل است بر بيست وبنج خانه سكنه؛ ويك درب حمام؛ ويك 


عاع رساله دهات كرمان 


تاج آباد ‏ سكنه ندارد. جمال آباد ‏ سكنه ندارد. قاسم أباد. سكنه ندارد. 
خليل اباد سكنه ندارد. حسين آباد ‏ سكنه ندارد. حافظ آباد ده خانوار سكنه 
دارد. نعمت آباد -سكنه ندارد. كشكويه ‏ سكنه ندارد. حسن آباد يك باغ و بنج 
خانوار سكنه دارد. عيش آباد ‏ سكنه ندارد. [1079] 


زيدآباد ‏ مشتمل است بر سيصدخانه؛ و بيست ويئج درب دكان» و جند باغ و 
يك درب حمام؛ ويى حسينيه؛ مزارعاتش بهقراريست كه ثبت است: 

بيابانى ‏ ده مير حسين آباد ‏ دارآباد ‏ حسن آباد ‏ بدرآباد .كاكاحاجى' ‏ 
امي رآباد ‏ نعمت آباد رحيم آباد ‏ جعفرآباد ‏ دهنو عليا ‏ دهنو سفلا. الله آباد ‏ 
منصور آباد ‏ طافيه است. سلطانآباد ‏ رحيم آباد ‏ طافيه است - ابراهيم آباد ‏ بنج 
خانوار سكنه دارد. حسين اباد دولت اباد عباس اباد محموداباد ‏ ركناباد ‏ 
زيدآباد ‏ اكبراباد مهدى آباد ‏ قاسمآباد -كريم آباد ‏ محموداباد ‏ حسين آباد. 
ملاحاجى. [ه/اه١]‏ 


ملى آباد - مشتمل اسث بر دويست خانه و ده درب دكان» و سه باع ويى 
حمام. مزارعاتش اين است: 

تاج أباد دو خانوار سكنه دارد. محيى اباد شمن خانوار سكنه دارد. قاد رآباد ‏ 
سكنه ندارد. ابراهيم آباد .سكنه ندارد. قاضى(؟) نجف آباد ده خانوار سكنه دارد. 
حسن آباد ‏ فخرآباد عباس آباد ‏ سكنه ندارد. دارستان ‏ على آباد ‏ دو خانوار 
سكنه دارد. صالح آباد ‏ اللهآباد ‏ رضوان آباد  ]١6860[‏ 


ينج خانوار سكنه و طاحونه دارد. عزت آباد ‏ سكنه ندارد. كريم آباد ‏ دوازده 


خانوار سكنه و جهار درب دكان دارد. منصورآباد ‏ مشتمل انست بردو خانوار» و 


١‏ خود مردم باباحاجى كويند و جزء اوقاف خحواجه كريمالدين باريزى بوده است. 


اننيرحان ع 


يك درب باع. دطدق دبع خانوار سكنه دارد. فيروزاباد. زمره جهار خانوار سكنه 
دارد. فتح آباد. 


كُرَان و سعادت آباد ‏ واقعه در قهستان. مشتملاند بر يكصد وجهل خانه. وده 
درب دكان. ودو حمام» ودو حسيئيه» واين مزارعات: 

كوركاه, حسن آباد. حسين أباد, محيى آباد. سعادت آباد, دولتآباد دهنو ده 
قاضى ‏ دو خانوار سكنه دارد. شمس آباد. شريف آباد. كهن جنار جهار خانوار 
سكنه دارد. بدرآبا ده سراج, مراك7؟). هَنْدِيم يك درب باغ دارد. اسفند, 
ادرخان(؟)؛ يسوجان ‏ ده خانوار سكنه دارد'. جيرستان» خرمجرد. عيش آباد. 
سروستان. [ع1١28١]‏ 


تَِرْج ‏ مشتمل است بررده خحانه ويك حسيئليه واين مزارع: تذرج. كفراء 
وهنر(؟), كهن مور. ماسفودان(؟): محمداباد. كليكون. ]١27[‏ 


مزارعات واقعه بر لب رودخانه 
بيدخاب ‏ سنجددر(؟) عليا -سنجددر(؟) سفلاء مه رآباد. عريزابا ده تى(؟). 
بَلْوَرْدٌ ‏ مشتمل است بر سى وينج خانه» ويك حسينيه؛ ويك حمام؛ و شش 
باغ. و مزارعاتش اين است: كشكويه. جميل اباد(؟)» خرمه؛ نصيراباد» كوغين. 
كهنوج؛ بوجان؛ عيش آباد. اسطور, زيررخ(؟). كهرو. ]128١[‏ 


ياريز و توابع ‏ دركوهستان ‏ نودوهفت خورده ده دارد ويكصد وسى و ينج 
خانه» ويى حمام» ويك حسينيه '. 

جهاركنبد ‏ محل سكناى ايلات بيجاقجى و ارشلو است كه در تابستان آنجا 
مى باشلك. يكصدوشصت وهشت يارجه دى ويك درب حمام دارد. و مزار 


١‏ خود مردم بسُون كلويند و تا ياريز يك فرسخ فاصله دارد. 
؟- ياريز از سطح دريا 777٠‏ متر ارتفاع دارد و در 794 درجه و 78 دقيقه عرض شمالى و 00 درجه و 50 
دقيقه طول شرقى قرار كرفته است. (فرهتك أباديهاء دكتر يايلى). 


6 رساله دهات كرمان 


حضرت امامزادء سلطان حسين در آنجا واقع امست ‏ اعلى الله مقامه. 
[/961ادمء ١‏ +/لاة + اعع ]١(‏ 


شهربابى 

بلوكى است در برابر شمال و مغرب شهركرمان. واز بلده تا خاك شهر بابك تخميناً 
جهل فرسخ است. شمالاً به رباط صالحىء و غرباً بدمحال فارس» و جنوباً ب» 
سي رجان. و شرقا بهرفسنجان. 

شهر بابك قضبهدايست شهر مانئد» مبتنى بر قلعه و عمارات دليسند. جلكاءش با 
وسعت است,. و آب وهوايش درنهايت صفا ونزهت -بهجهت مرتع دواب واغنام 
ائسي »ا هوم اناحا وروت اببية وا انض دكابب ابت 

دراطراف شهر يابكى ميحلات دارد مشتمل بر عماراث و باغات. و آب مزارعاتش 
غالب از فنوات است. جند قريه از توابع آنجا مى باشد كه يكى ميمند است 

ازغرايب آنكه احدى ازارباب استيلا بر آنجا تسلط كامل بههم نرسانيده 5 
ميمند در اطراف رودى واقع ست كه در ميان دوكوه روان استء و ازدو طرف رود 
دوكوه ممتد بلند قد برابر با اسماك. در زير ان دو كوه مردم انجا ‏ هركس بدقدر 
همت نخود خانه ساخته, بهاين معنى كه خانهها مثل بوكن' ‏ در زير كوه كنده و 
يرداخته. و دريجه بهجهت تردّد بازكذاشته. در برابر در» ديوارى سنكراسا ساخته. 
با اسباب دقع فع دشمن دريس أن ديوار نشيننئد. و شبها بيرون مى اكه و انمز 
رودخانه جهت مصارف خود مىبرند, و آذوقه وساير مايحتاج خود رادرآن بوكن 
ذخيره و اندوختهاند كه از هيج باب معطلى و دست تنكى ندارند. 

صاحب خانه كه بر در خانه نشست احدى راكجا جرئت و ياراى عبور و مرور 
از آن خوالى اسك ؟ بهمحاضرة ويوزش وساي اسبات قلعه كيرى تضرف درآن شياته 
ممكن نيست, و توب و تفلك و خمباره وسايرآلات وادوات حرب ويبكار در آنجا 
به كار نمى رود. 


لبوك - تلفق ممال أن كنف اسنت عر 1 كوه بيدا شده باشد و در ايام سرف و بارا 
يناهكاه كوسفند و آدميزاد است. ظاهراً مركب است از بى > مقدس + كند > كنده شده و حفارى شده. أبن 
غارها كاهى يرستشكاه مهريرستانت 0 آناهي تيرستان نيز بوده است. (خاتون هفت قلعه؛ ص 7 8). 


سرو باغ حاج عزيز باريز (عكس رضا فروزى) 


بانصد انه متجاوز در ميان آن دوكوه مىباشد كه هر خانه صاحبى عليحده 
دارد -واحدى را تصرف در خانه ديكرى ممكن نيست به خصوص كندن و سانخحتن 
اين خاندها. 

جماعتى هستند كه مانند موش و ماهى دركار خاك و آب أكاهى دارند ‏ مبلغى 
معيّن اجرت مىكيرند و نخانه راكنده و برداخته و بدذرع درآورده مى فروشند و 
مدا شيك نب ةطررق كه قرخت كدر أنتها يسك هتنايد : 

محال شهر بابك ازين قرار است. مزارع حومه شهر بابك -كه بهقدر يى هزار 
خانه سكنه دارد بكلا فنات أت امت وهريك متصل بهيكد يكر, ازين قرار: 

هاوشك. داناء خانيه» بهمهر, قريه موسى» مرج. جعفرآباد. خيش آباد(؟), 
قناةالنوج. عباس آباد. خورشيد(؟). مظفرآباد. ييرجلء. بهزادفرخ, اجكويه. 
رهجرد'. حسن اباد. بهشت اباد قطباباد. دهئو ميرعبدالواحد. دهنو ميرزا 
هادى» محمداآباد مخروبه است. فرخزاد مخروبه است. كهرت,؛ اشكور, 
محمد اباد سادات سددائق خالصه ديوان اعلى وسه دانكف اربابى است. رومتى. 
روزبهاباد» كشكنئويه. زرمه. استبرق» كيشويه. ناصراباد. خيراباد كوشىف مردان ‏ 
خالصه ديوان اعلى است. كوشك برزى ‏ خالصه ديوان اعلى است. مهرجرد. 
شمس آباد. شمشي رآباد. ككو, كنتويه, بيدهرات» فرسته(؟)) مهروآباد(؟)) برخواه. 
بشئاب» شريك آباد. يتروثيه(؟): برفه» حاجى اسحقى, على آباد عباس» كلوزرد 
آب. [اع9١1]‏ 


كوهستان و توابع 
ميمند ‏ ابش از جشمهسار؟؛ و سكنهاش قريب يانصد خانهوار» و مزارعات و 
مضافاتش ازين قرار است: لاى جرّين» لاى اشكركوء دربئد» دره تك. سرداب» 
مشكون, بيش رودخانه؛ حتكنوئيه. كّلاب, جنار, رزكله. يشتكر. [19174] 
دهشتران ‏ جند مزرعه نزديك يكديكر» و سكنه آنجا قريب شصت هفتاد 
خانهوار» و مزارعاتش ازين قراراست: شيب تل و آبشار. جويون. سليمانى» خاتون 


١‏ مقدارى اغراق و خيالبافى است. 


_- لمكرد 9 ). 


شهربابك أأع 


آباد. ملىآباد, فتحآباد. يزداباد. دهئو, مخروبه. ]١9482[‏ 


ياقلعه ‏ سرحد اس قريب دويست نخانه سكنه دارد. و مزارعات و مضافاتش 


ازين قرار امست: افكوس. خيص» دهلو. مرج. كهنوج. شرخان. ريسه. حسن آباد. 
زعة14] 


راويز -و برز ‏ جنب يكديكر. أبش از جشمهسار, و قريب يكصد و ينجاه خانه 
سكنه دارد. و مزارعش اين است: رودين؛ صالحى. راويز, جلال آباد, دريئو. 
خويدى. منصورآباد استانويه. ميراب» بهم نآباد. دربيدى دركردى؛ درباغ, 
مهجرد. مهاجرى. ]١١١١[‏ 


ابدر ‏ جند مزارع وجشمهسار و يكصد وينجاه خانهوار است. 


مَذُوار - در سه فرسخ ميان كوه است. يانؤده مزرعه جشمهسار دارد. جند درب 
باغ ماشعةازد, سكن الها قووينت كانهوار ابسث: 
[/19ه7+10-7١1١5]‏ 
بهتويه و هوماشك. يك فريه سى وبنج مزرعه قنات آب و جشمه؛ جند درب 
باغ وباغجه در انجابناكردهاند. قرب دويست نخانه سكنه دارد. 
[ععه لال م ١7‏ 7] 


جِوَزْم -سى رشته مزرعه و قنات آب و جشمه دارد. باغات ندارد. يكصد 
وينجاه خانه سكنه اوست. [948٠7ع‏ ه19 +6عه ؟] 


دهج .بيست رشته قنات» و جند درب باغ دارد. قريب دويست وينجاه خانهوار 
سكنه اوست. ]7١458+15-71١[‏ 


خَبْر وشكارى ‏ : فت زشينة قنات دجنب يكد يكردازد: سرحد است ' وسكنة 
آننجا يكصد وينجاه خانهوار. [17171-/118+07؟] 


رباط -در جلكه واقع. بسيار بد آب وهواست. هفت رشته قنات نزديك يكديكر 
دارد. سكنهاش. از قرار قلمداد» يكصد خخانهوار است. [174١7-/1171+1؟]‏ 


كو بئان 
محلن: أشي قيض بتيان اورسك شفال يلد ابيهة بضاة ”7 عرفا مهيل انيت 
بدمحال راور غرباً به بهاباد و بافق» جنوباً بدلوت, شمالاً بهدزرند -مشتمل بر جلكه 
وكوهستان. 

هوايش با شهر يكسان. مردمش از جهالت دور وازمراتب كدخدامنشى با بهره و 
مسرور. آبش از قنوات جارى و بهباغات ومزارعات سارى است. معدن سرب آنجا 
خوب و مرغوب است -جنانكه ازيكمن سرب جهار مثقال نقره حاصل مى شود" 
ولى حال بهجهت اختلال اوضاع ‏ خراب و ازكارافتاده. 

محصولات شتوى وصيفى أنجا نيك بهعمل مى آبد, اما وفور ندارد. مضافات و 
مزارعات و سكنهاش اين است: حومه كوبنان: جور آنا كنات انق و مسكون 
است. افزارآباد. قنات آب و مسكون است. جمارآباد. قنات آب و مسكون است. 
ده ميرعلياء مسكون وقنات آب است. ايوالوار سفلا -مسكون و قئات أبست. دهئو 
امام زاده ‏ مسكون و قنات است. محى آباد ‏ قنات آب و مسكون. زارشكان ‏ قنات 
آب و مسكون. اللهآباد قنات آب و مسكون. سرداب آباد -قنات آب و مسكون. مقيم 
آباد قنات أت ومسكون. ده مير سفلا ‏ فنات آب ومسكون. بيدوان خواجه 
زليين تناك انب و مسكون.كهن آباد -قنات آب و مسكون. اسلام آباد قات آب و 
مسكون. دارا(؟) قئات آب و مسكون. رشيدآباد قنات آب و غيرمسكون. نصرت 


١‏ مقصود أن كه سردسير است. 

؟- تكرار بنيان؟ لابد مقصودش بهجت توأمان بوده بدسياق مؤلف در مسجع كردن عبارات. 

؟' درباب معدن نقره كوبنان كه يك منبع مهم اقتصادى براى عصر صفوى بوده. رجرع شود بهتذكره 
صفويه. جاب تكارئده» (ص اع). 


كوبئان رذق 


آباد -قنات آب و غيرمسكون. كودى _قنات آب و غيرمسكون. اسمعيل آباد ‏ قنات 
أب و غيرمسكون. فيروزآباد قئات آب و غيرمسكون. كشكويه ‏ فقنات آب و 
غيرمسكون. دهئو اخجه ‏ قنات آب و غيرمسكون. سرداب ‏ قنات آب و 
غيرمسكون. شهراباد -فنات آب و غيرمسكون. بنجركان(؟) ‏ قئات آب و مسكون. 
باب كسك قنات آب و مسكون. اب بكان قنات آب و غيرمسكون. موريكان ‏ 
قنات آب و غيرمسكون. ده سالار -قنات آب و غيرمسكون. دهئو خواجه ‏ قنات 
آباو غيرمسكون. ابوالوارسفلا آبش جشمه وغيرسكون: ذة زيار كنات آت و 
غيرمسكون. )71١19[‏ 


مزارعات كوهستان 

باب جزى ‏ جشمهسار و غيرمسكون. توتويه ‏ جشمهدسار و غيرمسكون. اسناح ‏ 
جشمهسار و مسكون. باب بروثى ‏ جشمهدسار و مسكون. باب حوض ‏ جشمهسار 
ومسكون. باب جام جشمه سبار غيرمسكون. كّره كويه ‏ قنات آب و غيرمسكون. 
فيقكويه(؟) -قنات آب و مسكون. بيدان _قنات آب و مسكون. بئه كويه -قنات آب 
غيرمسكون. كيترى جشمهسار و غيرمسكون. كاركهن ‏ جشمهسار غيرمسكون. ده 
جزى(؟) ‏ جشمهسار مسكون. ده نو قلندرى -قنات آب غيرمسكون. شورك عليا ‏ 
قنات آب غيرمسكون. شورك وسطى قنات آب مسكون. شورك سفلا جشمه سار 
غيرمسكون. ساوند و نقى ‏ جشمهسار غيرمسكون. خانكى ‏ جشمهدسار 
غيرمسكون. [187؟] 


مزارع قريه على و توابع 
قريه على -قنات آب و مسكون. زيدى قنات آب غيرمسكون. ده معين -قنات أب 
غيرمسكون. فاشكويه -قنات آب مسكون. حسين أباد -قنات أب مسكون. يساب . 
قنات آب و مسكون. برتب(؟) قنات آب و مسكون. بركويه ‏ قنات آب مسكون. 
خرمآباد قنات آب غيرستكون: غيقن اناد فياك اسدعرسشكوت: مورى ‏ قئات 
آن:مسكون: كوشكويه كنات أن غيزسشكرق: تصرتآباداقنات آت شكرن: 
كرمانى وصلح آباد -قنات آب مسكون. كازرويه -قنات آب غيرمسكون. على أباد ‏ 


2 رساله دهات كرمان 


كنات ابه مشكيون: حكيم آباد ناققات: اب عند رسفسكون دو ككازفكات ان 
غيرمسكون. شكرآباد ‏ قنات آب غيرمسكون. فتحآباد ‏ قنات آب غيرمسكون. 
محمدآباد -قنات آب غيرمسكون. منصوراباد -قنات آب غيرمسكون. محمؤدى . 
قنات آب غيرمسكون. [ع٠؟١]‏ 


فوزو توابع ان 
فوز ‏ جشمهسار و مسكون. ديمكان ‏ جشمهدسار و مسكون. كهنوج ‏ قنات آب و 
مسكون. سريئدى ‏ قنات آب مسكون. ريعكهن(؟) قنات أب غيرمسكون. درب 
تأ ذقناث أن غير كر قو در سكم شار غير مي كوة شيف كوامة بيار 
غيرمسكون. باب كر قنات آب غيرمسكون. جاهويه ‏ قنات آب غيرمسكون. 
[4١؟١]‏ 


أسفيج و توابع 
اسفيج ‏ جشمهدسار مسكون. سيمكويه -قنات آب غيرمسكون. كمكويه _قنات آباد 
فسكون: على آباة عليا قداث آب»غيرنسكون: زيركان اقنات آب.-عيرمسكون. 
علياباد سفلا طافيه است. [777] 


كوجر و توابع 
كوجر ١‏ -فنات آب مسكون. خودرابى(؟) -قنئات آب مسكون. ديموئيه جشمهسار 
غيرمسكون. تك در جشمهسار غيرمسكون. بركم ‏ جشمهدسار غيرمسكون. 
روياموئيه(؟) ‏ طافيه است. مقيم آباد: طافيه'است: نهكت آباة - طافية است: 
7] 


خوسقيت" قات اف «فسكوق. يشكال تحقدةسان ميتكو كن 4 مسيسنار 


-١‏ در كتنب تاريخى و جغرافيايى كوجهر نوشبتهاند. 
؟- در اصل: جوسف. بهقرينه اصلاح 56 


كوهيايه ممع 


مسكوث. ببروئيه ‏ قلات آب مسكون. كهنوج قنات آب مسكوث. يوركان ‏ قنات 
آب مسكون. باب دهويه -قنات آب غيرمسكون. بيدبشكان قئات آب غيرمسكون. 
بئيز سك جشمهسار غير مسكون. جوزويه جشمهسار غيرمسكون. دشتى خون ‏ 
جشمهسار غيرمسكون. بيدويه ‏ جشمه سار غيرمسكون. كودوئيه ‏ جشمه سار 
غيرمسكون. جهرميز ‏ قنات آب غيرمسكون. جنارويه ‏ جشمهدسار غيرمسكون. 
اث آراةدقنات آل غيزشكوق::انكوية(؟) مسار عيزسكون: يتليكان- 
جشمهسار غيرمسكون. سيمكوئيه ‏ جشمهدسار غيرمسكون. ده زيروئيه' ‏ 
عدم شار غيرنتكون: [09 0 ] 


كوهيايه 

يحلل أبنت بيبل المقرق والشسال 'زلده كدت امال قرفا مضل به خبيض» و 
غرباً به زرند» شمالاً بهراور» و جنوباً بدحومه. مشتمل بر كوهستانات و مزارعات 
خورد. اسمش از رسمش معلوم؛ و طورش از طرزش مفهوم. آبش از قنوات» و 
هوايش مسرت آيات. درده فرسخى شهر واقع, و علوفهاش وافر» ودواب واغنام را 
سازكار و نافع است. محصولات شتوى و صيفى درآنجا حوب بهعمل مى آيدء ولى 
با زحمت و مشقت. و حاصلش زياد بر مخارج لازمه اهل آنجا نيست. براى شكار 
محلى است دليذير» وشكاركبك و يازنش بسيار و بى نظير. مزارعات و ملحقاتش 
اين است: 


درختنكان 
آبش از رود -كه ازدهنه كوه مىآيد. دو طرف آن باغستان و مزارع خورد دارد -بهاين 
سردهان ‏ سكنه ندارد. شام كستان* ‏ دوخانوار سكنه دارد. باب سلكف دو 
خانوار سكنه دارد. رمكان عليا دو خانوار سكنه دارد. رمكان وسطى . دو خائوار 
#درشايل مصحف جة:ميز :بود باشد: 


* شايد همان زيركوئيه باشل. 
0 امروز شانكستان كويند. شام همانست كه در زبائنهاى أرويائى مقط وكمب كفته مى شود عت اردوكاه. 


سكنه دارد. رمكان سفالى -سه خانوار سكنه دارد. طاحونه دو خانوار سكنه دارد. 
قريه شيخ يك خانوار سكنه دارد. باغ طاهر يك خانوار سكنه دارد. دمقآبادٍ ‏ بنج 
خانوار سكنه دارد. كم كيشويه يك خانوار سكنه دارد. دهويه جولا(؟) يك خانوار 
سكنه دارد. باب ماهويه -غيرمسكون. قريهلولو سه خانوار سكنه دارد. انارستان ‏ 
سه خخائوار سكنه دارد. بئيمان سه خانوار سكنه دارد. باب برزى -يى خانوار 
سكنه دارد. قريه ككداعلى ‏ سكنه ندارد.كجه' يك خانوار سكنه دارد. كجاركويه ‏ 
غيرمسكون. فسارويه ‏ طافيه است. بم فاديز كوهكى(؟) سكنه ندارد. [ع/ا؟؟ 7] 


مزارعات واقعه در جلكّه درختنجان 

همكرين(؟)' سه خانوار سكنه دارد. يشته شيران سه خانوار سكنه دارد. دهويه 
جمال -يى خانوار سكنه دارد. دهويه سالار-يكى خانوار سكنه دارد. سرآسياب ‏ 
يك خانوار سكنه دارد. دانك نيم جهار خانوار سكنه دارد. خيرآباد ‏ دو خانوار 
سكنه دارد. باغ جشمه كُويه ‏ سكنه ندارد. اسحق آباد سه خانوار سكنه دارد. 
بيدويه يك خانوار سكنه دارد. قريه حلاج -سهدخانوار سكنه دارد. دوغنان سه 
خانوار سكنه دارد. سرطاحونه" يك خانوار سكنه دارد. شريف آباد يك خانوار 
سكنه دارد. باغ كلجين' ‏ يك خانوار سكنه دارد. ده شيب” عليا ‏ خالصه ديوان. 
سه خانوار سكنه دارد. ده شيب وسطى ‏ خالصه ديوان» سه خانوار سكنه دارد. 
ده شيب سفلا ‏ خالصه ديوان. سه خانوار سكنه دارد. ميان قدم ‏ خالصه ديوان» 
سه خانوار سكنه دارد. كرمانى ‏ خالصه ديوان» سه خانوار سكنه دارد. حينمان ‏ 
خالصه ديوان» سه خانوار سكنه دارد. قطار ‏ خالصه ديوان» سه خانوار سكنه دارد. 
[94؟١]‏ 


١‏ شايد همان كجكين باشد. 

١‏ همككويه و هم كمان در كرمان داريم. 

لابد خمود مردم سراسيات كويئد: 

؟- اسم خوبى است اكر همان كجكين نبوده باشد. 
0 ظاهرأ همان است كه امروز ده تك كويند. 


درختكان ينا 


فوسك از توابع درختنجانست بهدو فرسخ فاصله 
فوسك -_ده خانوار سكنه دارد. نصرت آباد ‏ يك خانوار سكنه دارد. زرينئه ‏ يى 
خانوار سكنه دارد. باب سرح يك خانوار سكنه دارد. دركلول ‏ يى خانوار سكنه 
دارد. طاحونه غيرمسكون. [ع.؟] 


سيمكى -آبش از جشمهسارء و مزارعش از اين قرار است 

باغ بالا غيرمسكون. بيدويه دو خانوار سكنه دارد. قرمويه ‏ غيرمسكون. 
جردلكان سه نخانوار سكنه دارد. يتكويه يك خانوار سكنه دارد. در آسياب سه 
خانوار سكنه دارد. طاحونه عليا -غيرمسكون. طاحونه سفلا ‏ غيرمسكون. مقيم 
آباد غيرمسكون. قريه فقيره' -غيرمسكون. بندرويه دو خانه سكنه دارد. سيمت 
بج خانه سكنه دارد. علىآباد ‏ دو خانه سكنه دارد. باب بيشه ‏ غيرمسكون. 
سرجيل ‏ عليا” غيرمسكون. سرجيل ٠‏ سفلا غيرمسكون. سى ستكان ‏ يك خانه. 
حجشمه تخت سكنه ندارد. باب لارستان . مشت خانوار سكنه دارد. هم قاديد . 
يك خخانوار سكنه دارد. [7778] 


درّان و توابع -متصل بدولوت ‏ مزارعاتش اين است 
تيكدر ياى سنك سه خانوار سكنه دارد. اسطرخويه يك خانوار سكنه دارد. 
دهنوشور -يى خانوار سكنه دارد ‏ بهدجهت حفظ از بلوج. برجى در آنجا 
ساختهاند. يبجيى(؟) دو خانوار سكئه دارد. جريشقان يى خانوار سكنه دارد. 
دهئو يرويز ديك خانه سكنه دارد. درينئجكت(؟) غيرمسكون. دران ‏ شش خانوار 
سكئه؛ و قلعه خرابه دارد." باغ عزيز .ديك خانوار سكنه دارد. درباغويه ‏ 
غيرمسكون. باغ بالا يك شانه سكنه دارد. ده شيب دران يك خانه سكنه دارد. 


١‏ ظاهراً همان ده كداعلى بوده باشد. در كوهسان ياريزهم ده كدا هست. 

١‏ جيل آن جائى است در ده كه سنكهاى همه زمينها را جمع مىكنئد و أن جا روى هم مىريزند و تبديل 
بهبلندى مى شود. مرحوم محيط طباطبائى عقيده داشت كه اين كلمه باسيلو از يك ريشهاند. 

تقى نحان درانى كه در ايام كريم خان طغيان كرد و كرمان را كرفت أز همين قمريه بوده اسث. (تاريخ 
كرمان؛ جاب سوم: صن .)88١‏ 
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طاعبونه كر يق تلافنه اندة: لا حويةث وان عيرسكوة لعا 

حرجند مزارعات خورد دارد. و سمت شمال او متصل است به لوت. به جهت 
حراست از شر بلوج شش برج ساختهاند و مستحفظ در آنجا نشسته. مزارعش اين 
أسث: 

سه جارون(؟) قراول خانه است. لوله برجى در آنجا ساختهاند. كزكى ‏ لوله 
برجى براى تفنككجى قراول؛ و جهار خانه سكنه دارد. دشتويه ‏ يك خخانه سكنه 
دارد. كركائنى سه خانه سكنه دارد. قنات هالى ‏ سكنه ندارد. باب بئه ‏ دو انه 
سكنه دارد. سرائكك! يك خانه دارد. دهويه ‏ بديع غيرمسكون. رشقان يك خانه 
سكنه دارد. دهيكويه ‏ غير مسكون. باب روديه غيرمسكون. تيكويه(؟) دو خانه 
سكنه دارد. تيمنككى(؟) دو خانه سكنه دارد. سهلوكويه يك خانه سكنه دارد. قنات 
صالح ‏ غيرمسكون. حرججند ‏ قلعه خرابه» و يك خانوار سكنه دارد. رقه كبيره' ‏ 
دوخانه سكنه دارد. دهئو تخت حرجند ‏ سكنه ندارد. جرق” ‏ جهار خانه سكنه 
دارد. آدورى ‏ غيرمسكون. كورى ‏ جهار خانه سكنه دارد. دهويه ‏ غيرمسكون. 
هنك (؟) ‏ لوله برجى و جهار خانوار سكنه 'دارد. ديزى ‏ لوله برجى و دو خانوار 
سكنئه دارد. جور قلعه ‏ جهار برجى و جهار خمانوار سكنه دارد. سراشى . يى 
خانوار سكنه دارد. طاحونه سكنه ندارد. سهرنك يك خانوا سكنه دارد. كردى' ‏ 
سه خانؤار سكنه دارد. قنات عيسى* ‏ يك خانوار سكنه دارد. ده زنان -يى خانوار 
سكنه دارد. دهويه غيرمسكون. هرمز سفلا” جهار خانوار سكنه دارد. هرمز عليا - 
شش خانوار سكنه دارد. دهنو على شهرى ‏ دو نخانوار سكنه دارد. قئات قاضى - 
جهار خانوار سكنه دارد. بادامويه ‏ يى خانه سكنه دارد. مهاركويه ‏ سه نخانوار 
سكنه دارد. كج سفلا دو خانه سكنه دارد. كج عليا دو خانوار سكنه دارد. سهرج" 


١‏ شايد همان سرانكر امروزى باشد. از نوع سرينكر كشمير. 
اد شايدهيان زهكة باشد: 

در فرهنكك جغرافيابى رزمآرا جرك نوشته شده. 

؟- شايد همان كردآباد باشد. 

0 در فرهنك جغرافيايى: كهن عيسى. 

غ در فرهئك ججغرافيايى: هروز علياء هروز سفلا. 

/- در فرهتكف جغرافيايى: سحرج. 


د 61 


.دو خانوار سكنه دارد. قئات كرم ' سه خانوار سكنه دارد. حرجنويه  '‏ يى خانوار 
سكنه دارد. رقه صغيره ‏ سكنه ندارد. ده بيد .يى خانه سكنه دارد. [عم؟؟] 


جلوق. مزارعات خورد در آنجا واقع ‏ أبش از جشمه 

يدويه يك خانه سكنه دارد. سرين -يكى خانه سكنه دارد. رق آباد دو خانه سكنه 
.ارد. كرّيى ‏ جهار خانوار سكنه دارد. شعب ترك سه خانهوار سكنئه دارد ‏ بقعه 
ساهزاده محمد, فرزند حضرت امام موسى درآنجاست. قئات شيب ده سه خانوار 
سكنه دارد. كفان ‏ دو نخانوار سكنه دارد. باب رودين ‏ غيرمسكون. باب نيزويه ‏ 
غيرمسكون. طاحونه شعب كوك غيرمسكون. روزكويه ‏ دو خانه سكنه دارد. 
تنكلويه غيرمسكون. ماه زمين -يكى خانوار سكنه دارد. كساويه يك خانه سكنه 
دارد. باب كوهر ‏ غيرمسكون. جنارويه ‏ دو خانه سكنه دارد. ببجلدك(؟) سه 
خانه سكئه دارد. تيكدردقاق ‏ يانزده خانوار سكنه دارد. ياى كدار عليا سكنه 
دارد. ياى كدار سفلا ‏ سكنه ندارد. كنجان ‏ يى خانه سكنه دارد. رشقان ‏ يك 
خانه سكنه دارد. باب ده -يى خانوار سكنه دارد. قريه زيار" يانزده خانوار سكنه 
دارد. قريه مسعود ‏ دو حانهوار سكنه دارد. سنقرآباد سه خانوار سكنه دارد. 
كهنوج ‏ جهار خانه سكنه دارد. كمونه ‏ يك خانه سكئه دارد. كوشف ‏ دو خانه 
سكنه دارد. اسطرخويه يكى خانوار سكنه دارد. اب ريحان -يى خانه سكنه دارد. 
سردر -سه خانه سكنه دارد. بئندر سه خانه سكنه دارد. همقاوند دو خانه سكنه 
دارد. تنكاب -يى خانه سكنه دارد. كاسويه -يكى خانوار سكنه دارد. ياى سيب - 
دو خخانه سكنه دارد. ده زركر دو خانه سكنه دارد. طاحوئه سنقراباد -سكنه ندارد. 
قريه زيار سكنه ندارد [987] 


كوشك و توابع 
كوفك وضوغانت درجانب حتوت» يلدة فيك اسلوة: شرا اتتضال ذارد 


١-كهنو‏ كرم. 
١‏ فرهئكك ججغرافيايى: ترجينوثيه. 
امروز معروف بددة زيار است. 


ومع رساله دهات كرمان 


بدرودبار وغرباً بداقطاع. شمالاً بهاسفندقه و جنوباً به احمدى فارس. برزخ بين 
كوهستان و جلكه است. آبش از قئوات و رودخانه و جشمهدسارات جارى» وبر 
باغات و مزارع سارى است. در هوايش لطفى نيست. در وصف هوايش همين كافى 
أفدث كه توديك كرسنيرائئة: از وكبات اعخوال مترديين اتارامرةفق يندا نم وان 
جهره سكنهاش انوار دانش هويدا نه. فادزهر شكارى كه بهخوبى مشهور و مطلوب 
نزديك ودوراست از آنجاست. از حكمتهاى بالغه الهى آن كه در تابستان موذيات' 
آنجا مثل مار و غيره زياده از حد بيان است. اين نعمت موهبت أن مردمان است! 
مزارعات و مضافات آنجا از قرارى اسث كه ثبت أسست: 
كوشك عليا ‏ آبش از جشمهسار, بيست خانوار سكنه دارد. باغات و مزارعى و 
قلعه خرابة ورالصامية؛ شيشتان ارقن ا عسمةسان و فيحابين ارنابان كوشى 
مشترك است. شهر بان دامنه كوه واقع» آبش جشمهسار» سه درب باغ دارد. 
ترنكا" دادر كنار كوه ابش و ين از جشمه؛ دوازده درب باغ و هفتاد خانوار 
سكنه دارد. يشته آدور و كودبستان ‏ رود ابست و مزروعىء جهار خانوار سكنه 
دارد. سفلاى يشته آدور, طاحونه و يك درب باغ دارد. أبش از رود است. كوشى 
سفلا -آبش ازرودخانه باغ و مزروعى وطاحونه دارد. دوازده سكنه. آنجاست. سر 
رودخانه ازكوه آب آن جارى است. بانزده خانوار سكنه دارد. سيانج -سفلاى سر 
رودخانه است. آبش از رود و غبرمسكون است. زاردخت _غيرمسكون ولم يزرع. و 
دروقت نزول رحمت قليل زراعتى مىشود. شاه ماران طافيه است. قنات ‏ طافيه 
است. دهئو قنات آبست» بهلوى كوه واقع. يك درب باغ وده خانوار سكنه دارد. 
ده سالار_قنات آبست» يك درب باغ و ينج شش خانوار سكنه دارد. آبكر مويه -سه 
جهار رشته قنات دارد. غيرمسكون. كاهى زراعت مىشود. كلويه ‏ ميان دو كوه 
واقع. ابش از رودخانه؛ بهوقدر سه جهار خانوار سكنه دارد. سفيد خانى 507 
جشمهدسارء؛ طاحونه دارد. ده خمانوار سكنه دارد. درهمويه ‏ قلنات است كه 


١‏ در اصل: موزيات. 
-١‏ ترنكك با كسر راءه أببند جلو رودخانه را كويند كه با جوب و بته بسته مىشود و آب بشت أن سوار 
شده بهجوى دأمنه كوه بالا مىرود. 


ده سرد إفرض 


آسماننكرا اسث بدقدر دو خانوار سكنه دارد. طاحونه و يك درب باغ [ ] دارد. 
كليمان ‏ سه جهار بشته قنات» و يك درب باغ و قليل مزروعى» و سى خانوار 
سكنه دارد. [88؟7] 


ده سرداو توابع 

مزار - بهلوى كوه واقع؛ سه جهار باغ و قليل مزروعى. و يانزده خانوار سكنه دارد 
أبش جشمه است. جوغان ‏ آبش از قنات؛ طاحونه و باغ مخروبه و قلعه خرابه؛ و 
بانزده خانوار سكنه دارد. ييكان أبن ازقنات است. مشتمل است بر باغات» و 
مزروعىء و بيست نخانوار سكنه. رضوان ابش جشمه رودابء باغ و مزروعى دارد. 
بدقدر ده خانوار سكنه آنجا مىباشد» جشمه دهويه ‏ قنات آبء و خالى از سكنه 
است. درده طافيه است. قريه خرو _قنات آبء و خالى از سكنه است. قنات قاضى 
-قنات آب. يكى درسب باغ وده خانوار سكنئه دارد. خروآباد طافيه است. كلستان. و 
قاسم آباد دو مزرعه است در نوكند -هردو قنات آب» ودر نوكند جشمه است. دو 
خانوار سكنه دارد. جزاباد . جشمه است و خالى از سكنه است. نوراباده ‏ قئات 
أبست» قليل مزروعى دارد؛ خالى از سكنه است. كلاغ آباد جشمهسار اسث» 
قليل زراعتى مى شود. خالى از سكنه است. بنذرويه ‏ جشمه روداب است خالى 
ازسكنه است. تيجويه(؟) -قئات است و مزروعىء. بهقدر ده خانوار سكنه 
آنجاست. درزر قنات آبست و مزروعىء غيرمسكون اسث. بنغان -قئات أبست ده 
خانوار سكئه دارد. ده سالار ‏ قنات آب -ده يانزده اصله نخل دارد» خالى از سكنه 
است. جشمه نظر ‏ جزئى زراعتى مى شود خالى از سكنه است. ده طافيه ‏ خالى 
از سكنه است. ]١827[‏ 

سياه كوه -كوهى است كه ميانه كوشك وصوْغْان واقع است. قشلاق ايلات 
است. در سالى كه باران بسيار آيد زراعت مى شود. أبكرمويه -باغويه -اسطرخويه ‏ 


١‏ أسماننكر بددهات كوهستان كفته مىشود كه با بارندكى زمستان آب أن زياد مىشود و با خمشكسالى 
كم. معمولا طول اين قناتهاكوتاه و جاه أن «كم بند خوار» است و بهسرجشمههاى عميق أب دسترسى 
ندارد. درواقع جشم جشمه اين دهات بهباران أسمان دو خمته اسث. بدقول استاد يدالله: مقنى يزد بعضى 
قناتها هوابين هستند. 


يك درب باغ دارد. باب دان يك درب باغ دارد. بشت كوه يك درب باغ و قليل 
مزروعى. 

صوغان ‏ قلعه خرابه دارد و زير سياه كوه افتاده» قريب شصت هفتاد خانهوار 
سكنه زارع اوست كه همه در آنجا ساكن و بهامر زراعت مشغولئد. دهان رود آب 
استء» هرسال كه رحمت زياد مى شود زراعتى مىشود. در خشكسالى لم يزرع 
است» دوازده خانوار سكنه دارد. افتين ‏ بهلوى كوه افتاده» قليل درخت انار و انجير 
دارد» ابش ازسه جهار جشمه است. جزئى مزروعى نيز دارد. تراب قنات أب 
است. قليل مزروعى دارد. سرخخون ‏ قنات أب مى باشدء قليل زراعتى مى شود. 
حوراب و باغان ‏ قئات آبست زراعتى مىشود. تركمان ‏ قنات آبست كه زراعت 
مى شود. دشت ده قنات آبستء. مزروعى است. محمد آباد قنات أب و مزروعى 
است. طواحين كه بر مياه دولت آباد ارزويه -كه قنات آن از صوغان جارى است ‏ 
دابزاننت:- حجن عباس آنا قنات اسخ قلبا زراعتن من شسود. قنبرآباد -قنات 
است. قليل زراعتى مى شود. [586؟] 

كوك محلى است در مشرق بلده؛ بهبيست وبنج فرسخ از شهر دور شرقاً و 
جنوباً متصل به خبيص» شمالاًوغرباً بدراين و تهرود. جلكه مختصردر ميان دوكوه 
افتاده» آبش از جشمه و قنات» و هوايش بهجت آيات. مردمش بداهل رستاق هم 
سياق نيستند. مشتمل است بر باغات و بساتين خرم و اماكن مسرت توأم. 

محصولات شتوى وصيفى آنجاكم _بهحدى كه نان اهلش از خارج فراهم است. 
حاصل باغاتش فراواتن و ارزان است. غالب محصولش كشمش سبز و هلو خشك 
است. محلات و مزارعاتش از قراريست كه ثبت شده. بانصد خانه دارد: 

امره كان. عقد, كوس, خي رآباد. زرنوو تا جآباد. جشمه سار حاضرى. ده ملى. 
تيركان, كوكان. كبكان. حوريان؛ زمان. جنارسرآب(؟) طافيه است. جشمه سار 
درياء ميركوئيه. دامن كوه. زرد زيرى(؟). باغ نو هزيرى, محمودآباد طافيه است. 
شاه أباد. نجف اباد. جشمه سار زهكويه. جشمه سار محمد قطب الدين. ]١050[‏ 


| نرماشير 
محلى است كرمسيرء بهفاصله بنجاه فرسخ ازكرمان دور. شرقاً متصل است بهلوت. 


ترمامير اا 


وغرباً بوكوه جبال بارز. شمالاً بوبم و جنوباً بدنمداد و هوديان. جلكائى وسيع. و 
در زمستان محلى دلكش و منيع وبا نزهت و بديع است. 

آب ياره [اى] از مزارعاتش ازكوهستان جبال بارز و بعضى از قنوات جارى و 
بهمزارعاتش سارى است. مردمش را بوى انسانيت بهمشام نرسيده و مراتب 
آدابدانى را نفهميدهاند. همه بى سامان و از دانش و بينش كريزائئد. 

غلّه آنجا فراوان و بسيار ارزان است. در مزارعاتش شتوى وصيفى و برنج و حناو 
وسمه نيكو بهعمل مى آيد. تفصيل مزارعاتش ازاين قرار است, و سكنه آنجا بدهمه 
جهت يانصد نحانهواراست: ا 

قطب آباد وقنات ميز» شهرستان. باغات شاهى. ضبطى ديوان است. ردنك. 
تنق ‏ ضبطى ديوان است. خيرآباد ‏ ضبطى ديوان است. محمداباد ريكان ‏ 
ضبطى ديوان است. طالب آباد ريكان ‏ ضبطى ديوان است. محمودآباد ‏ قدرى از 
آن ضبط ديوان است. حسن آباد. زرين آباد - لم يزرع است. ملى آباد ‏ ضبطى 
ديوان است. غنى خانى و حفى(؟) ضبطى ديوان است. شمس اباد. اللهاباد يشت 
روة زيه اناده نويات ستاشى آبات تعران ناض ميزه هنف جه ردان قندات 
محله. زوران. حسين آباد. نورنج, رودشك. طرزء كنجاء حسن آباد. ييرمهى. 
سيف آباد. خركوش آباد. حسين آباد. طاحونه آقا لطفعلى: محمدآباد ‏ خالصه 
ديوان» جرجنه؛ خالصه ديوان. كروى ‏ خالصه ديوان. كرك دهنته. دره مرغان. 
طاحونه جرجنه؛ بن در دهنه؛ موردان. بيدشكى ‏ لم يزرع» بى درازء جعفراباد 
موردان. آبكرم؛ تيمورنك. ميرآباد. جرجنه.' اسد آباد, بدراباد. عباس أباد. رضى 
آباد. جغوك آباد. على آباداعلى» قصرء ترك آباد. جهل تخم, حسين اباد دهنه. 
محمودآباد. شم س اباد دهو, رستمآباد. ضياء باد كريم آباد دهئو عليا جنب 
رودخانه عزيزاباد. طاحونه زيردست. نعيم آباد '. طاحونه ميرحسين» كدور, 
حشرآباد. نعيم آباد '. جهان آباد. نعمتآباد. وحيدآباد. يوسف آباد, اكبراباد, 
حسين آباد وى. جعف رياد هاشم آباد. مبارك آباد. سرشك, وهمكان, عبد لاباد. 
عبد ل آباد أ كندر, درزير» محسن آباد. بلوج آباد, دهئو مادى. كريم ابادى. 
١‏ ظاهراً تكرار شده است. 
؟- مولد رفعت نظام نرماشيرى (بيغمبر دزدان». ص 7/). 


ماوع رساله دهات كرمان 


جاهكى عطا ‏ طافيه است. على آباد صالح آبادى شنتك. جاه كرته. ولى خانى. 
يشه خانه, عبدان, ميدان, ده كود, شهاباد. مهدى اباد جان اباد. ده رشيد واقعه در 
لوت. محمد اباد. كلشن آباد. حاجى آناد»؛ تابلك: شيت.روةء يشت رود عسلياو 
سفلاء تقى آباد. حسن و تقى آباد(؟)) سولنجان. يحيىآباد. يس كوه. سرن كوه. 
زناعى(؟)؛ نوملكى؛ فهرج؛ هفت بادام؛ سروبنه. دره سرن كوه؛ سوينه(؟)» دره 
كهنوج: كروك ملكى خدابخش.ء درزيرء دره زردالو» موردان, ده افشارهاء 
عزيزاباد خالصه ديوان. [898؟] 

تمام شد 


آبادف # 3ع 

آب انبار» لان "ا ملالا 
آب باريكو؛ 601" 
آببندء 4107م" 
آببندى؛ 71717 
آببيك 57" 

آب تُرش» 8944 
آبدر ااع 

آب دشتويف 98" 
آبدوغى» 1917 

آب دويه ومع 

آب راكد 59 

آب رود 5لا" 

آب ريحان؛ 874 
آب زاول؛ هة 
آيسكوف ١٠١١‏ 

أب سندو؛ 7750 
لس 
آبطلاء هه 

آبكويه؛ مم* 

آب كرم اتتال لال القن لأقل ومع لالم 
ابكرمويف م “اع إلاع 
آب كزدر؛ *1١‏ 


نام ياب 


7١6 آبكوشت»‎ 

آجيل بزم؛ 0" 

آجيل هفت مغز» 7" 

آخوند؛ 7مع 

آخوند ملاحسين» 21٠‏ 11/17 
آخوند ملاعلى اكبر؛ ١1"‏ 
آخوند ملاعليرضاء ١1١‏ 
آخوند ملامحمد؛ 8٠‏ 

آخوند ملامحمد جعفر لالا, 481, 115117١118‏ 
آخوند ملامحمد صالح؛ ١96 11٠‏ 
آخوند ملاهادى؛ 1١17١‏ 

آدو لت يفف 

آدوري. لماع 

آذربايجان؛ 9ل 18٠‏ 
آذرماهان: ١51‏ 

آرياء /1م 

آزادخان» فى ١7‏ 

آستان قدسء 5 

آسمان نكر ولع 

آسيابادى: 185 

١94 آسيابان:‎ 

آسياب كلشن» ١8٠‏ 

آش ياش» 81" 


١١58 آصف»ء‎ 


رقنا 


آفتاب بهن: ١174‏ 

آفتابى» 19" 

"5٠6 آقائى»‎ 

آقا ابوالحسن» ٠م‏ 

آقا اسداش. 1ه" 

آقا باقر ١79‏ 

آقا برركك؛ 5١48195‏ 

آقا تقى» ١81‏ 

آقاجان لو 11" 

آقاخان محلاتى» الاء الى علب 84ل مفك 
كل اجات اي لعن فين لسن فق 
حكن 

آقا خليل. ١5‏ 

٠١1 آقارضاء‎ 

آقا سيد جعفر:؛ 7174 

آقا سيد عباس؛ ١٠‏ 

آقا سيد هدايت» 10/٠‏ 114؟ 

آقا شيخاحمد؛ 581 

آقا شيخ على؛ ١1٠5‏ 

آقا شيخ محمده ١7٠‏ 

آقا شيخ محمدتقى؛ 185 

آقا شيخ محمدعلى؛ 145 

آقا شيخ يحيى؛ ١14‏ 

آقا صادق. ٠‏ لبفء ل ا"؟ 

آقا عبدالرحيم؛ 317 788 

آقاعبد العلى؛) 1115 

آقاعلى؛ ؟لا"الا كلل عل 15لء ومعل اول 
ف تكد حك 

أفاعلى سيرجانى؛ ١87‏ 

آقا عليقلى؛ ١195‏ 

آقاعرض قلى؛ ١١19‏ 

آقاغفور؛ 78 

آقا غلامعلى: ٠١8‏ 

آقالكك. 18م 


جغرافياى كرمان 


آقا محبد. ١١‏ 

آقا محمداسمعيل» 185 

آقا محمدتقى؛ 5لا ١#‏ 

آقا محمد جواد: 194 

آقأ محمد حسن؛ ١9584‏ 

آقا محمد ضان؛ ؟لاء 5لا 

آقا محمدصادق.» ٠8م‏ 

آقامحمد على؛ 74541487 ١1م‏ 

آقامحمد قاسم؛ 45 

آقا محملكريم؛ 7188 

آقا مهدى؛ 1١117‏ 

آقا ميرزا اسمعيل» ١7‏ 

آقا ميرزا حسين» ١137 3*٠‏ 

آقا ميرزا محمدعلى» ١١8‏ 

آقا ميرزا محيود؛ ١1"*‏ 

آقاميرلو. /11" 

آقانجفقلى» كن 

١94 37848 آقايان»‎ 

آقا يحبى) 155114 

آقا يوسفء. 7174 

ككاى ل“ل ##ى وه 

آل سعدى. 14" 

آلمااتا على “عن "و١‏ 

المانء 17" 

آل مظفر: ٠١؟‏ 

آمريكاء 9ع 

آموئى: 0" 

آناهيتاء أل "ىال كلل لال لىنل ممع 
14 

٠١ آنسى؛‎ 

آنفى فع؟ 

آهرى سياه؛ 18؟ 

آيتاش 1هم 


نام ياب 


الف 

أبارق» 14ل مل كمع 

اباغير: 58#" 

اب كان دع 

ايثرء 44 /1مم 

ابدال خأن؛ ١14‏ 

ابرآباد» 807 

ابراهيم آباد "ل لالال كي لمحن ملالا بلاس 
كنل لإؤثل ودين لام #11 

ابراهيم حاجى؛ 0175١‏ 18 

ابراهيم خان > ظهيرالدوله 

ابراهيم زركر؛ 718 

زد الى "الام 

ابرش؛ 18م 

ابرقوه؛ ١؟؛‏ 18 

ابره؛ 751 

ابريشم» اث لحي 32027 لي كا 

ابقاى خان؛ /إ/ا ١‏ 

ابن بطوطه. 68 

ابن سيناء 44 

ابن فندق. 1؟ 

ابوالحسن خان؛ #5 لق # 7ل /الا, ول 1148 

٠١١ ابوالخطاب؛‎ 

ابوالفتح خان؛ 1817 ١17‏ 

ابوالقاسم 1914:1375 

ابوالقاسم خانء؛ #511١4‏ ل كال لاذل "731 
احلنا 

ابوالكناء "الالا 

7١5 ابوحربي؛‎ 

ابو حرييه؛ 5917 

ابوسعيد ابوالخير؛ ٠١4‏ 

ابوسعيدىي» 861 

8٠1 ابوشريفى؛‎ 

ابومحيد هنزائي؛ 5١١‏ 


ابوالوار» 17ع 

اتابكك احمدلر؛ الا 

اتابكك اعظم؛ 511١‏ 

ات اوشاغى: 8117 

اتشان؛ */ا" 

اتشكك» 11" 

اجكويه ٠ع‏ 

احثامات: الا" 5.* 

احيد آبادء الى ولاكلى الى لالم" كنكل روم 
احمد آقائى؛ 55 

احمد بطرى؛ "١48‏ 

احمدختان نورى؛ ١1١8‏ 

احمدشاه بهمني؛ ١514‏ 
احمدعليخان؛ الاء د الى بف "١١‏ 
احمد ميرزا؛ 78 

احمدى؛ 14 “7ل ذذ؟, حمل الع 
احمقان؛ لهممهء 

اختر؟ “71"1 

اختياراباد؛ 157 88م 

8٠8 اخجه؛‎ 

اخلاص اولادىي؛ "1١1‏ 

اخودنه. 8417" 

اخورك» 71/1 

*.١ اخورى:‎ 

ادرخان؛ /11* 

1١8484 ادويه؛‎ 

اديب كرمانى؛ 7898 

ارامت /ا"الا 781 

ارباب حسين؛ 5378 

ارجينب "07017 18؟ 

ل يي لي ف ال 
ارجن درء 75845 

ارجنئو؛ 85؟ 

"٠551 اردبيل؛‎ 


يفنا جغرافياى كرمان 
اردستان؛ 5ة استصوابى؛ ١848‏ 

اردشيرء 317 1/88 ١77.145‏ استكان 5و" 

اردوان؛ 7 /ا؟ اسصق آباب ولا ولاك ذدكع 

ارديز؛» 8451" اسحق خان؛ ١86١‏ 

ارديكان؛ 174" اند آياد. ممع “اام 


ارزويهء # ل قلاء * .لل لا للق ## ىن ف ل "17ل 
عل الى ؤوعل "ؤي فول حول لول 
كال الال “5 ول ؤزن مام 

181١ 0578 3١8 ارس»‎ 

ارسكر» 714 

١ ارشامء‎ 

أَرَغْلر 1ك #4 لازثل لاقع 

ارض روم؛ 581١‏ 

اركان؛ 54" 

١848 اركرء‎ 

اركف "لك "ملك شغخك لافال انكل لمم 

ارنء 517" 

١1 اريتره؛‎ 

١8 اريساء‎ 

ازكويه. 894 

ازدهاى هفت سر ٠لا‏ 

أسب وحشىء 777 8١8‏ 

115١ اسينتاء‎ 

أسبهكه 37.٠‏ /الم" 

اسبى تال ١8‏ 

اسبيكان» 315 8مم 

استاد رضاء 18" 

استانويف 1اع 

8*٠ استبرق»؛‎ 

١6 استرآباد؛‎ 

استراتزيكث. ١ك‏ 1م 

استرالياء 8 37 88 

"85١ استران؛‎ 

١18 استرخين؛‎ 


اسداشخان؛ اهل فل 1١١‏ 

1١ اسرائيل»‎ 

اسطرخويه 4ه" ؟ اين 811 253 80 

اسطرلاب» 7"1؟ 

اسطور. 811 

١948 اسعدالدوله.‎ 

١41 185 اسعدى»‎ 

اسفند. 6ع لالع 

اسغندران» 19لا 

اسسفندقف ا" ءه9 لل وبل قه”, ([لكآءاثاك 
في لفن لض 0 لخن 

"8٠ اسفندكران؛‎ 

١*٠ اسفنديارى»‎ 

اسفهرجان؛ 81 

اسفيكف ١٠٠ل‏ لالم" 

أسفيج ١‏ موك عام 


81١١ اسفيدار؛‎ 

اسفيكان؛ 03715 419" 

١١١ اسكندرء‎ 

اسكندرى؛ 7555 184" 

اسلام؛ 88 

اسلام اباد 11م 

اسلامبول "الى لا"اال لعل مم 

اس معيل آباد #لال الالان علا"لن لوعن لمعن 
لومم ارصن "ارم 

اسمعيل خان؛ 3578 758 81 34884 ١85‏ 

اسمعيلى. 4/اثل ؟ ىكل 91" 

١١8 اسمعيلية؛‎ 

اسناح» “671 


نام ياب 


اعم 


اشت آبادء 8شاع 

اشتاد. 1/8" 

اشرفلوء :فاك 11" 

5١78 اشكك.‎ 

اشكور؛ 8176 

اشوئيه, /ا/11؛ 758 

اشين) 94" 

اصحاب كهنث» ١١17‏ 

١18 إصطؤبانات»‎ 

8٠٠ اصغراباد,‎ 

اصفهان؛ 3١‏ 356 لا 3 188 

١١١ اصفهاني؛‎ 

1١98 اعتبارالسلاطنه؛‎ 

١17 اعتمادالدوله؛‎ 

اعتمادالسلطنه؛ 851 

١١ اعتمادالممالكك,‎ 

اعراب» "710/1 1/17 ؟ 

اعظم خان؛ 181 

اعلى قزلوه 11" 

إغرء /اه ؟ 

افنين» "اع 

١51 افخمى؛‎ 

افراز 76٠‏ إ"ك ملام 

افزارآ باد 837 

١١8 افسرء‎ 

افثان لالى /ا "1ل 8ل الى أفى "افك لكك 
عوىل لاز" ذو "ليم 

افشار عموئى: 1/8" 

اففلالملكك ١4‏ ل *"71 775 

افضل كرمان»؛ 09 

افغان» 26١‏ لال لام" 

افكوس» اكع 1 

اقطاع ذلا اع ل نع نل مدل "اناك 8ك 
ةر 4ف لشن احاشنا 


اقليم سئم؛ ١14‏ 

اكبرآبات ملاكل لمق موعن لدي لام ممع 
ول وزع ممعم 

١٠ اكبرخان؛‎ 

١94 اكرالسلطنه؛‎ 

اكس له بن؛ ٠١‏ 

"١6 الاغ؛‎ 

الاغالملكك. ١ع"‏ 

الاغجين؛ 185 501 

١١ البرز؛‎ 

١١ الزامالنراصب»‎ 

الف 8" 

الكاء 8" 

اللداباد “امل ك3 عضل لفل كلك كلق 
إن 

الله آباد يشت رود 16م 

الله وردي اوشاغي؛ 11" 

الف علا لهل لم7 ما؟ وعى لاع لب وع1 

النكك آسياس» علا 

اللكك درازء 831 

آله 199 

اله آبادى #مثلى اال ممع امم 

الياسي) 1/8" 

اليشكر؛ ؟, 

اليور سنت جان؛ ١937‏ 

امام جمعف لالاء 117ل "٠‏ لك "1117 19" 

امام حسن» ١945‏ 

امام رضاء 9ه" 14" 

امامزاده زيد؛ ١41‏ 

امامزاده عبدالله؛ 1/17" 

امامعلى خان؛ 191 1ه "1" 

امام قلى خان؛ 8 1ء 98: 0181 541 

اماني» 4817" 

امجز؛ 318 1948؟ 


يشش 


جغرافياى كرمان 


امرودويه (خمبرودواء؛ 21١‏ 8178115" 

امره كان؛ #77 

7١١ امكزء‎ 

امير؛ *1:11 1894 

اميرآباد 4ت" ثم "لكل فوص كلع 

51٠ اميراعظم؛‎ 

١5 اميرالمؤمين؛‎ 

اميراولياخان؛: 8848 

امير تويخانه؛ 41515 7”٠5‏ "1/1" 

امير تيمورء 754 1* 

امير حسين خان؛ ١11١‏ 

8٠8 اميرداد؛‎ 

امير سعيد خخان؛ ١؟1؟‏ 

اميرشكار. 17١‏ 8 اثلا 

اميرعلم خان؛ لين 

اميرعلى رضاء 19 

امير غنا شيرين» ١51/‏ 

امير ماهانى؛ 31/1" 

امير مبارزالدين؛ 01١5‏ 8غ لق /انة 7 

5١١ اميرمهدي؛‎ 

امير نجم ثاني) 1181 

اميرنظام؛ كال 6ن ولمع 

اميرى: 8184:7175 

امين آباد 9#قع 

١1٠ امينالرعاياء‎ 

امين السلطان» 588 

امين الضرب» 3017 7184 831" 

امين زادفى قف ١١١‏ 

اميني؛ 59 ف 1١517‏ 

1١51١ امينيان؛‎ 

الار فلل كلق 135 لصيخثضك # الى "الال لقأل 
ني للج بك احاضنا 

انارستان» 5175 

اليه 75 7176 


الجرك؛ م37 08” 
الجم روز؛ 7١‏ 
انحمن آراء 34# 591 
انجير اه" لوعن "اي 7ع 
انحيرخيز؛: 07 
اتجيرك: 784 
أنداجؤد 11/9 845 
اندرجان» "2.1 
ابرككء علا" 

انكويف 18ل 
انكلتره؛ 17١‏ 

الككلستان. 34 1.1176 8؟١‏ 
انورى؛ "١5‏ 

انوشيروان» ١51‏ 
انيس الامراء ١3‏ 
اواسكث 859 

اوانس خان؛ ١81١‏ 
اودرج؛ 853717 
اورافء 745 827 
اورمزد /ا١‏ 
اورميه؛ ١1‏ 

اوغان. 4لاك امل علا لالا 4/ا؟ 
اوغانى؛ 1/8" 
اوكتاى قاآن؛. اع 
اولجايتو؛ ١84‏ 

اهرويه؛ 71/4 

اهل حق. 707 
اهراز 17 78 
اهريه) 5584 

ايتاليا, مع 

أئتد. 161 

ايدكو 7588 794 
ايرانشير؛ 7/4 
ايرندكان؛ 96" 


نام ياب 


ايزد آباد لامع 18لء 
ايزى 5*٠‏ 

ايشكك آقاسى؛ 7117 
ايلات؛ 15 كن 191 
ايلاغى) 14" 

ايل بيكى. فع ل 187 100 
ايلخانى كرمان؛ ١1٠‏ 
ايل نشين؛ /ا/ا؟ 
ايلوشين: *؟ 

ايمن» 0118 ١41‏ 
'بوب» 7/4 

ايوبى كرماني؛ /ام 


بااندرون» 198 
باب؛ 5٠4‏ 

باب آبء 833 
باب آسمان؛ 511١‏ 
بابائى؛ 581111١١‏ 
باباحسيني؛ 158 716 
باباخان» "الا 

باب ارس» 5٠4‏ 
باب برزى؛ 5375 
باب بروئى؛ 53717 
باب بنه؛ 53734 

باب بيد خون» 805 
باب بيدويه؛ 17/8" 
باب بيشه؛ 83117 
بات بيني 508 
باب تاكى؛ 511 
باب تتككل؛ 50/4 
باب جام؛ 5171 
باب جزى» 53737 


باب جودان:» *٠59‏ 


عع 


باب جوريان؛ ١1؟‏ 
باب حصار؛ 56" 
باب حوت» 7 1؟ 
باب حواض» #8177 
باب حومه؛ 531١‏ 
باب خادم؛ 1/8" 
باب خرد؛ 5519 
باب خوش آبء 8311١‏ 
باب دان؛ 87:5 
باب در 8037 
بات د 8379 

باب دهويه؛ 5376 
باب ديزى؛ 583115 
باب رودين. 5*379 
باب روديه؛ 8158 
باب ريزم؛ 58٠‏ 
باب زنكان» 84٠‏ 
باب سرء #41 3117* 
باب سرخ» 511 
باب سكان؛ 811١‏ 
باب سلطان؛ *3١١‏ 
باب سنكك. 78 ع 
باب شكفت» */ام 
باب شميل؛ 1/04" 
باب عالى» 7717 
بابكك. 7117 

باب كرويان؛ 51١‏ 
باب كمال؛ ١217‏ 
باب كر 1318م 

باب كسككه #71 
باب كوه 911 873 
بابل؛ 717٠‏ 

باب لارستان. /الاع 
باب ماهويه؛ 8151 


وعم جغرافياى كرمان 
باب مدان؛ ؟ 31م باغان» ؟ "1م 

باب نساء 8313 باغ بابو 417" 

باب نيزويه) 8179 باغ بالا 212177 

بابونه» 8ن ؟ 0 اسفن ليان 

باب همدان؛ 811 باغ بقبقويه؛ لام 

بابيِن» ١8 #٠‏ باغ بيابان» 1/7 

بابى» 588 باغ بيميدء 81 

باج “701 باغ يسته) 17 

يادام» 181 ملاع باغ جنتء ١07*‏ 

يادامويه 788 578 باغ جشمه كويد 5175 

باداميان» ٠ا3ع‏ باغ جمكك» 41" 

بادكويه) 71717 باغ جنار لدان 

بادومر؛ 0784 578 باغ حاج عزيز: 815 

باديز» 83٠١‏ باغ خان, لاع لمك مفلل لك مم 
باران اولادى. 11" باغ خنكده 87" 

باريد» 7" باغدينار» /81" 

بار بنده ١817‏ باغرقراء 7٠‏ 1 44ل لاك 4لا تخمثى معلل 
بارجى؛ 119 7٠8‏ 18" ال ل حكن 

بارلو» 8" باغرى؛ 1١١4‏ 

بارندككى» 075 7179 باغ سرآسياب» 88" 


بارورى ابرهاء 59 
باره بند» ١81"‏ 
باريز؛ ١5‏ 

بارى سعدلو؛ 11" 
باريكو» 856 
بازاره؛ 5م 3ق /اة"؟ 
بازار اختيارى؛ ١٠١9‏ 
بازار شاه؛ ١١8‏ 
بازار عزينء 4ه 23 ١41‏ 
بازسازى كرمان؛ 58 
باشى» 1591 

11١ باطلى»‎ 

باغات شاهى» 17م 
باغ الماس» 855 


باغ سيركاه. 08" 
باغ شازده» "١‏ 
باغ طاهره 815 
باغ عزيز؛ 53117 
باغ على شيرء ١1؟‏ 
باع فردوس» */ا١‏ 
باغ فرنكك؛ 75 
باغ فيروزى؛ 719 
باغ كردان» احلمنا 
باغ كشار /الا" 
باغ كلجين؛ لع 
باغ كلشن؛ ١١8‏ 
باغ لرده 88" 
باغ مكدء 88" 


نام ياب 


لوق 


باغ ملااحمدء 817" 

باغ ناصرى» ١١8‏ 

باغ نظام آباد؛ 1/1 

باغ نظرء ١14‏ 

باغ نمرى» 1/7" 

باغ نوه 888" 

باغ نو هزيرى» ؟ 517 

2171١ باغويه,‎ 

باغهاى ايران؛ 75 

باغهو نك 15" 

باغين 417 11/5 714 حول عدم 
بافت؛ هف /ا78. /51م 

بافق» "2 56" 7957 558 
باقرآباد هفل لأكل خؤكل لمعم 
باقربيكك؛ ١80‏ 

باكوء 81 

بالا مرغاب» 9" 

بالش نقره؛ 5١‏ 

1١4٠ بالنكك,‎ 

باميان» 237 

11١ بانكك؛‎ 

بانك تجارت» ١5‏ 

باورد» 587 

"١1 باوردىي؛‎ 

١١ بايكال»‎ 

حلداك؛ 9ع 

ببروثيه؛ 18ع 

بجاقجى: 37017 فى اذك لالع 
بحترى؛ ١/88‏ 

بحرالعلوم» لاللء على كى فال ؟؟ة١‏ 
بحرالعين» 01817 "1١‏ 

بخاراء 7 25 وما 

بخت النصرء 7 ١١‏ 

بخشعلى» 185 


بدايع نككار ١18‏ 

يدر * لع 

بدرابات لاك" مزع ولس بارع سرع 
بدمان؛ 4ه* 

بدونى» 88 ماك 81" 

براق حاجب»؛ الاء 23 ل لالال مما ش 
براكوء “591 8/8؟, لامع 

5١719419 ثرا‎ 

بريند؛ /41" 

برتب» 53117 

برج لوالضن 

برج ده شيخ» لحن 

برج شاه قلى» 1867 

برج شمس آباد 15" 


برجعلى» 11" 
ادج معاذ؛ 06 ”7 


برجن؛ 5لاء /7”31 

برجويه؛ 1077" 

برخابت» مع 

برخواف 8376 

برداثت» 150 

بردسير؛ 28455 5١و‏ لع ل ؟ هلاج * فل لاككن 
كلال لاك رثكال تل “ملت تقكاال 
#كلل لودل "الاكلى ووم 

١917 بردهفروشىء‎ 

برزء ١151م‏ 

برسناء 814 

81١١ برفريه»‎ 

817٠ برفه.‎ 

١١9 كك‎ 

بركم؛ 175 * 

بركويه "الع 


برلين» 6*٠‏ 
برمار» 88م 


دعع جغرافياى كرمان 
برنج» “الام بلال؛ ١89‏ 

برئج جنياء 18 بلدرجين؛ 144 509" 

برئقاء 488" بَلْدّةالصالحين» "97018٠‏ ه حبييص 

يروات؛ 815" بلراى نان» ١81‏ 

برومطر؛ ١١١‏ بلرج» "ال "كك فقكل لالع 

بره بهارلو؛ "1١4‏ بلوج آباد "11 

بريد ١4‏ بلوجستان؛ على الى كل انل لملى امل 


بريدوية لأككل ومع 

١98 037٠١ بز آهوء‎ 
١11" بزدرف‎ 

بزغوج آباد /الالا 
بزغوش» /ا/ا 

بزمان» 351 311 هوا 
رِنْجان» عى معى بلحم 
بسطام» راحلا 

١91" سطامى؛‎ 

بشاكرد. 8و" 

بشرآبادء 145 ١لا"‏ 
شر حافى» 15ل دلا الام 
بشكار؛ 81" 

بشكان, 58م 

بشناب» 8162 

بشئوه: 18/4 

١١ بصره؛‎ 

بَعْلى آباد» ١١‏ 

بغداد. "781 

بقى جان؛ 5٠5‏ 

بكتاش خان؛ 58 5948 
بكك دران “امم 

١8٠5 بكرائي؛‎ 

بكرى»: عوم 

بكدزاده 11" 

51١ بلاش»‎ 

بلاش كرد * لا 00 »م 


ال رودل 8م" 

بورد 3,51 حي لالع 

بلوكباشى؛ 857" 

بم ا كك ا لات لد ام كر 
علوم 

بسثى 1890151 71818 

بسبويان. "31م 

بسور الل عه فلع امم 

بمبرر كينه. /81" 

بم نامه؛ مك 1/1 

بنابء 15؟؟ 

بناودان؛ 719 ؟ 

بنت اسفيد»؛ 891 

بنْدانِ؛ يل 

بند خوار. 91*م 

بن دن قث لللل عرع ونص ممع 

بندر اشلالى» مع 

بن درتيرى» 185 

بندر جز 18 

بن در جِوَّرْم "٠7١‏ 

بندر سفته, “0ع 

بسسندرعباس» 4919117 74 11ل لل 
174" "اذك اذل كاذل كدحلى "الاى الك 
4 ذاثل. 1" 

بندرويه؛ 811 

بند هولاكو؛ ٠1‏ 

بنذرويه الع 


نام ياب 


*1١1 بنروسه‎ 

بنغان؛ 1ع 

بن فهل» 07810 848" ه بمبور 

بنكاهى؛ 59" 

بنكريف #لالاء على“ 11كل لقال "امع ألع 

بنكاب. 148ى /الام 

بنكاهى؛ ١٠لا‏ 

بنكلادش» 1 

نه 6ه5؟ء انك 158 ١/8‏ 

بنه كويه؛ 811 

بنىاسد؛ 5586؟. 10/6؟ 

بتيجه؛ 7505:7587 

بنيز سككء. 398ع 

بنيمان» 5175 

بوبويه» 804 

بوجان؛ /11»ع 

بوجاقجى؛ 177 -> بجاقجى 

بوداق آباد؛ 56" 

١01 بوراني»‎ 

بوسف م4 لمعم 

بوكن؛ 8318 

بونكك. 59م 

بهابان عمل "فلل 4حل كلل والالل لأوعن 
ممع 

بهادر اباد ١١6‏ 

7١78 1958 بهادرالملكك؛‎ 

بهادران 1/ا" 

بهادرى: ه77 

يهاريند؛ 155 ه باره بند 

بهتويه؛ 5371 

بهحرد؛ 84" 0/8" 

١91 بهجةالدوله.‎ 

بهحت الملكك؛ ك4 "١١‏ 


به دق دويدن؛ 19٠‏ 


يفنا 


بهر آسسان؛ 1941ل دل لالى علي مالع 
بهر آسمانى: 14" 

بهرام آباد "الال امل للك كلك ممعم 
بهرامجرف /الالل بلاس لإلا"ل ممع 
بهرام كزد؛ 7174 -> بهرامجرد 

بهرام لو بولق 

بهرامى؛ 45؟ 

#٠01 "917 بيرمان»‎ 

١١5 بهروز؛‎ 

بهريمان. اول رمع 

بهزاد فر 5176 

1١57:4191 بيزادى»‎ 

بيشت آباد ماعن عرع 

بيشت جهارماه؛ 71١‏ 

تفُكزد 1174 

بيمنء 0159 71/1 

بهمن آباد؛ 5571١‏ 

١5١7 بهمثئيار»‎ 

ببمهر 6ع 

بيابان» 19 

١9٠ بيابانكك»‎ 

بياباني. 14" 15م 

باز ١‏ فى هلىككء شال ملاكل الا" 
بياسقه 1/8" 

بيان؛ 7171 

بيان جاويه؛ 805 

بىبى حيات» 894 

بىبى كو جكد. 40 

56٠ بىبىناز‎ 

ببجاره؛ 11" 

بيجاقجى؛ 811 -> بجاتجى 
بيداتش؛ 41م 

بيدان» 8171 

بيدبشكان» 5378 


مع جغرافياى كرمان 
بيدخاب» 811 يايلى؛ 41 511 
بيد خحاست» 08م باجنار» 88" 
بيد خونء 1117 الى لال اك قلالل بادرى» ١11‏ 
0 بادزهر 2177 8580 
بيدرازويه؛ هم بادشاه خاتون» "٠‏ 
بيدرانء 1ك "مل عىثل عو" بارس؛ 118 
بيد شهابى؛ 85" بارسية كيانيه؛ 115 
بيدعلى» 817" بارلمان؛ 595 
بيدكرك 41م بارين ق ؟ لاعف 45 95 لل "كك لنش كت لكل 
ببدلكك 54م ال خذلات كنكل كلذل "لكل الكل لال 
بيدوان» 51717 لامعل لاز ولع 


بيدويف 8(17 ن(ين واع لاأعن قلع 
بيدهرات» 835٠‏ 

بيديل؛ 87" 

بيرام آباد 84" 

بيروان» 5514 

بين آباد 6؟1؟ 

بيست بيستء 834 

بيش» 598 

بيشه 915" 

بىغم اولادي» 117" 

ب يكن مدع 

١81 بيكدلى:‎ 

بيكلربيكى: الا لاذ ا 24كل علا 4ه" 
بيمارستان نوريه؛ 195 

بيميد؛ /80؟ 

بيناوكك) 5/8 

ينوه “01 ؟ 

بيواردء 1/5" 

بيهسواران» 559 


5*٠ سهق؛‎ 


يأاسييد» 14" 


باريس» مل وض ن"ل ١5١‏ 
يازن» ماع 

بازهر بزى -ه فادزهر 
ياشا وزيرى» كف الكل "1١1/‏ 
باقلعه. 949" 11م 
ياكلان؛ 8917 

باك شكك, الا 
يامنار» ١١8‏ 

3٠٠١ يالكويه؛‎ 

ياى تل؛ 195 

باى ستككك, لااع 
بأى سيب» 5315 
ياى كدارء 4اع 
يتروئيه» 8326 
بتكون؛ *؟؟ 

يتكو يه فقن 
يتليكان؛ 3ع 

يتوء 588 

بدنويه؛ 51/7 

يردل خان» ”717 ؟ 
يردلق؛ 89 

بر قر 7٠١‏ 


بروين خائم؛ ١8‏ 


نام ياب 


وعع 


اللا 00 يي اميا ميم الل 


يسابت 1717م 

بستى "ل ؤ" نل "الال اد" قال 
عاع 

بستهُ بودادى ©*" 

بسته بيكك» 817 

بسته خائم؛ 83 

يسته فندقى) 85 

بس كوف كرى, عع 

يسوجان؛ /811 

يشون؛ 11م 

بشت جوى؛ "١‏ 

يشت رود مخثل “امكل عنام 

يشت كر 8376 

يشت كوم "اع 

بشتكوهى؛ 714 

يشت لرء "91١‏ 

يشته) 184 

بشته آدورء 86ع 

يشته شيران» 375ع 

١1١9 بشتى؛‎ 

بشوئيه؛ 791 

يشه) 511 

يشهبند؛ 8417" 

يشه خاله؛ لاع 

بلاس نشين؛ 7 5*1 

بلك حكى ملاى ةلم 

يميا مف “ات 54" 

بنبه ذ؟ت كل دول مخل لحل اذل أخال 
ل ركنا 

بنبه خيز ٠ف‏ 

بنتاككون؛ 8" 

بنج 14" 

1١1١٠ ينجاء‎ 


بلج تن» ١١7١‏ 


ينحركان؛ 7ع 
ينير؟؛ “71 ١/5‏ 
بوب» ١١8‏ 

يوركان: م8؟ء 
بوست فروش» 5*١‏ 
بولادى»؛ ١817‏ 
يهلوان اسدء ١71١‏ 
يهلوان غرباء» 89# 
يهناب. 1/5 
بيجيكك 117 
بير 771 

بيربلف 86" 
بيرجل» 81٠‏ 
بير زرين» 7١1‏ 
بيرزنلك؛ "51" 
بيرغيب؛ 95" 
بيركبور؛ 781 
ببرمحيك) ١١8‏ 

بير مرادلو» 1ن ؟ 
يبرموسى» "751 
ببرميككء 1717م 
ييرى) 14" 
ببزومشر 117 

بيبش تحته ١1‏ 
بيش رودخانه ٠ع‏ 
ييغسرء 11١‏ 

بيغببر دزدان؛ 23119 1517 


بيكان؛ ١"ا*‏ 
بيك اوغلى؛ 5817 
تَ 
تساج آباد. امك اأأل ادل الأللى تفك ممم 
لامي "امي لان امم 
تادودخاتون؛ ١99‏ 


ض جغرافياى كرمان 
تاريخ آل مظفر مع؟ ترنج؛ ١8٠‏ 

تاريخ خوى؛ ١٠‏ ترنكى؛ 841" 

تاريخ سيرجان» 7517 ف لايق 

تاريخ شاهى؛ 70/8 تروده 816 

تاريخ كرمان > وزيرى تروجان» 5513 


تاريخ مكران لال /ا"11 
تاريخ ميرزا حسين؛ وى 

تاريخ نثرى ايران؛ إيكيفا 
تازيان, /71 

تأمسن» ١5‏ 
تبرين ا لشفل "لت لكلل على 118 
تبلرز؛ 919؟ 

تيه يحبى) 7178 

تجريه كارء 514 

تحو يلخانه؛ 71717 

تخ نازكك» 704 

تدى 1403175" 

تزِزج. ١١؟‏ ه تزرج 
تذكرهشانه اع؟ 

تراب؛ 7 3ع 

ترجكان؛ 517" 

ترجينوئيه: 814 

ترشاب 774 5مى "الا" 
ترشويه؛ 58٠١‏ 

5١ ترغوبالين»‎ 

تركك؛ 517 الم 

ترك آباد 17 "ل مين الام 
تركان خاتون» 4 ال "٠١‏ لالال مه ام # لم 
تركمان: 8" زع لاع 
تركمائيه ١79‏ 

رفان 

تراحوز آباى ممع 

تركيء 1ل" امم 

كيه 8/4 


ترياكته 68ل لاتل فلاك ةل همات 1و١‏ 
زج لفك ١ل‏ لالع 

تغرسه. 8 

١8/8 تفرش؛‎ 

تفنككددان لإ" 1١14‏ 
تقريمالبلدان» 031٠8‏ 710/7 

تقى آباد. نك لاكلل ومع عع 
تقى خان دراني؛ 0148 017/4 /11؟ 
تقى خان يزدي؛ 7٠84‏ 

تكابب. 31/4 5ؤم 

تكن در 1ع 

تكريت آباد؛ 048" 

تكسفويف 8117 

تكنو 1ك 1811م 

تكه مرزويف /الالا 

تكيه ميرزا حسين وزيره دف ١١#‏ 
تكية مديرالملكك. ١89‏ 

تلاش ازادي» ال #**” 

تل سيا 8417 

تلكرافخانه: 1"7؟ 

تلماكف. م17١7‏ 

تلمبه 34 لق 1ن" 

تل نورى» 5"/ا١‏ 

تلريزيرن» 1814 

تل هندوسوز؛ ١١517‏ 

ثم برنجويه؛ يدانا 

تم بندوكك؛ ١17١‏ 

تم خركك» ١1١‏ 

تم دهلى؛ 1١‏ 


تم هزارمردى؛ ١‏ 
تميشف 488" 
تميكك 781 
تناسخه ركه 
تنباكوء 31401 0784 1117 
تنب كاوان» الخنا 
تندويةف ١3؟‏ 
تنظيم خانواده؛ 04 
تذكاب»: اع 

تنكك مى سود "41١‏ 
تنكه 7١17‏ 

تتكقنل لاع 

تنكك زرناغ 7١86‏ 
تنككستان» 4و 


تنكل هور ع" 


تنك مؤردان» 03714 178 
تدكك نمكث ١85‏ 
تنكويه؛ ا 
تويخانه؛ 77١‏ 
توت بدان» 7177 
توت خشككف 581 
توتم؛ ١98‏ 

توتويه؛ 811 
تورانشاه؛ 7٠1‏ 
توردان؛ 41م 

تو ركاه كشى؛ 711 
ترغرىء 37817 501 
توفيق آباد */الم 


توكل آباد الام 
تولائى؛ 15 

ته ياؤلله؛ ٠١8‏ 
برو كف 1]ل!ا ل شه امل قمع 
تهمتن؛ 7٠‏ 

تيتوير؛ 86م 
تيحويه؛ 7"1* 

تى جنك 01م 
تيران» 5ه # 

تيرفت» 55" 
تيركان» "اع 

تيرك 14م 

١١17/ تيزء‎ 

تيزآب سلطانى» 8١لا‏ 
تيز آب فاروق؛ 18 
تيغ بند كرمانى» 11 
تيكدر» 71* 
تيكدردقاق» و'اع 
تيكو #237 

تيكويه؛ 5174 
تيكلات يالى صر؛ *ه 
تيكلان. عه 

تيلان دادن؛ "افا عة 
تيلكو؛ ١01‏ 

تيمجه روسء ١١5‏ 
تيمجه ميرزاعلىنقى؛ ١١‏ 
تيمنكك» 48؟ء 
تيمورخان؛ 185 
تبمورنكك؛ 7ع 
تين 14" 

تبهو 3785 1؟ 


ثانى آباد نا 


؟وع جغرافياى كرمان 
ثقفى؛ “81 جركك» 878 
ثمرةالطرفاء /1ه؟ جروم؛ ١١‏ 
جرون.؛ 11 38101: 58م 
ج جريسكان؛» 0517© 

جاذبه اقتصادى: ١ه‏ جريشقان» 83717 
0 للف جزء ١0‏ 
جألق؛ 944 4م" جزاباد 1م 
جالكان؛ ممع جزان» "11" 
جاليز: ١0‏ جزان خاص ميزد هله لاع 
جاليكان» 91" جزموريان؛ 117١‏ ١١؟‏ 
جام زرد؛ ١١91١6‏ جزيره ابوموسى» ١8‏ 
جامع المقدمات» ع5 جزيره هرموز: ١*‏ 
جامع بزركى؛ 117" جزيرةالعرب» 54 
جامى» 3ع جعفرآبان معلى شلال لمن ممع وم علع 
جان آباد # “اع قاع ماع رمع 
جان عمرى؛ 518 جعفرضان» 7لا ١817‏ 
جانقلى اشاقى» 91 ؟ جعفر قلى خخان» ١85‏ 
جانى خان؛ "٠‏ جفين» 01714 17١‏ 
حتاخانة /1 7 جفتان» 8915 
جبال بارز 117 1948 قش لل "لكل موك لقال جفتو 0ع 

رشيف جَفْرِه ٠/؟‏ 
جبالبارزى؛ 3717 518 18" جنكان؛. 1لءع 
جبرئيل» ١١١‏ كا “11 7 
جبر تاريخى» ٠١‏ حلال آباد هةث”" لالا"لى “امع لامع فلم للع 
جدكال؛ ١١١‏ جلال الدوله, ١8#‏ 
جدى افندى» 775 جلالاى بافقى» 8" 
جراثه» لالا" جلال لو 117" 
جران؛ 5168 جلالى؛ 0781 ممع 
جريويه؛ 5165 جلكاه: ١85‏ 
جر جنك 1/ام جلوق؛ 819 
جرجله "1ع جليل آباد» "11" 
جردلكان. 117 ؟ جلين» 5٠‏ 
جرفانكك. #3٠١‏ جمء 1517 1/8" 
جرق» 817/8 جمال آباد كم ما ؤاع كلع 


ا سا ل مس ل يي 


نام ياب 


مع 


سالا اا اا سبل سس 


84٠ جمالالدين»‎ 

جمالى. /اة؟ 

حمشيدى: 18" 

جميل آناد؛ 7594 548" الال ماع 
جنت آباد. فت كككل زمع وزع 
جلحرمه) 55" 

"١ جندقى؛‎ 

حنكك ستاركان) 1" 

١71 جوادى؛‎ 

حواران؛ 54" 

جوانشير» 7515031٠ 18٠‏ 5048م 
جواهرالكلام؛ ١١4‏ 

جواهرى زاده م586 ١81‏ 

جويا 594ل #/الى 1ك جم 
جودت» 9١؟‏ 

جور "ازع ااال ركع 
جوركان؛ لال 

جورويه 604 

جَوَرْم كلا 11م 

جوزويه» 5376 

جوسى؛ 501 

جوشور؛ 7108 

جوغان؛ 77 امع 

٠٠١١ جوغن؛‎ 

جوى بالا 95م 

جويون؛ 36م 

جهان آباد ام 

جهان بانى» ١8٠‏ 

جهانكيرخان» 15؟ 

جهدويهء 81" 

جهر: 8951 

51١ جهرم»‎ 

حير سثئان» /511 

حيرفت» 9*؟, 91.118.758 لف كشلل كهزلىق 


لأ كل إزكفلى #ذلل لمع 


جيرفتى» 15١8‏ 
جيره؛ 8 


6 
جابهار؛ 585111586011١‏ 
جابارخانه؛ 7١915‏ 
جاروك؛ فى /ا/31 9484م 
جارى ‏ باغين؛ 8ه /ا/1؟ 
جانب» 88" 
جاه افغان» ؟/ا 
جاه بهره؛ 585 17" 
جاه جرشان؛ ١87‏ 
جاه درياء ١7‏ "م 
جاه دو طبه "01 
جاه سبيد؛ 01" 
جاه سردو 817" 
جاه عميق؛ 78 941 41م 
جاه قاسمى؛ 857 
جاه كرته, 8" 8 
جاه كهن: 14" 
جاهكى غطاء »م 
جاهكين؛ 81٠١‏ 
جاه مردو 81" 
جاه مسى؛ 948" 
جاهريه؛ 837 
جترود لالالء تقل لدن"ل للم 
حراران؛ 87" 
جراغ بيميد 81 
جراغخان» 1717؟ 
جرس؛ 714 
جرنى كو؛ 79 
جشار؛ 98" 


51١ حشيه؛‎ 


ومع 


جغرافياى كرمان 


جشمه ائوبء 1179 
جشمه باد ع١"‏ 

جشمه تخت؛ 8171 
جشمه دحويه: 881 
جشمه سار 21١‏ اع 
حجشمه سبز؛ 787 
جشمهسر؛ 518" 

جشمه سرخء 31/111 814 
جشمه شررء 58٠‏ 
جشمه كداز 855 
جشمه كن 44" 

جشمه نظ 5191 
جفوكك آباد 44 ل مع 
جمارآباد. اع 

جم آسمون؛ 85 
جمانى» *747 

حجمياء 18 

جسن 4/ا 117" 
جمئان؛ 817 

جمن كندمان» الا 
جنار 827٠‏ 

جناران» 47م" 

جنارياي كدارء 31ع 
جنارتيران» 56" 
جناردان. "/1١‏ 

جنارسرآب» 81م 
جنار سربونه؛ 811١‏ 
جنار مرزبائى؛ 4171م 
جنارويه 44" 586 ولع 
جنرويه؛ 3/1" 

جك مال. ١7‏ 

كيز ٠لا‏ 80" 
مشو 918 

5٠580 جوجون.‎ 


جورك جىء 158+ 116 
جوكئان. 715 -> صرغمان 
جوهه سلطان؛ ١81‏ 
جهاردانكك “لاع 

جهار موق؛ 1١18‏ 

جبار طاق» 711 15 4م 
جبار فرسشء 944 15ل 598 5937 
جها كنيد لاع 

جبرمين. 818 

جيل بيدويه. 585 

جيل بايه؛ "٠1‏ 

جيل تضم 417ل 81017 

جهل ستون؛ ١٠١84‏ 

جه مين 517 

جيتساز؛ 518 

١# جيستاء‎ 


جيل 523217 
جين ٠»‏ كوا 


جينه كلشى؛ 18 


4 
حاج آقا عكاس» لهل 
حاج آقا حنء 114 
حاج آقا حسين. 0178 111 588 
حاجب باكك روب *٠‏ 
حاج سيد حوادىء /ام/ 
حاج على آقاء 748 


. حاج محمد ابراهيم ٠‏ لضن 


حاج ميرزا آقاسى؛ 4ت وول 

حاج ميرزا حسن؛ نل ع.م 

حاسى آباد ال هله عتكل لأتلل مع ملاوع 
عم 

حاجى آقا احمفب 181711111111115 

حاجى آقاعلى؛ 3١4‏ 935411 لك أاك للك 
ميلك 


سس يي 


نام ياب 


ووع 


هملُ إل8أأجل77بر ببس ب سمس سس سس س1 


8 


حاجى اسحقى» 87٠‏ 

حاجى اسدالله خان؛ ه١1‏ 

حاجى اللتوردي: 34 845 

حاجى امين جهى: 7817 

حاجيان»: 717/5 

حاجى باباء 1177 

حاجى بهرام خان؛ لخ 8 

حاجى خان باباخان؛ ١89‏ 

حاجى خسروخان. 8* 374111 4ه" 

حاجى سيد هدايت. 1178 1541535 

حاجى شيح ابرجعفر» ١18‏ 

حاجى شيخعلى: 5178 1151:1946 

حاجن عبد الرحيم خان؛ 3" ١‏ 

حاجى عليقلى خان؛ 171 

حاجى غضنفر» 748 

حاجى غلامحسين مازار» ١١‏ 

حاجى غلامرضاء 111 

حاجى غلامعلى خان؛ /0171 119 

حاجى قاسمعلى» 118 

حاجى قلى اوشاغى: 11" 

حاجى كاكاء 714 581 

حاجى للدور؛ ١11‏ 

حاجىلوء 117" 

حاجى محمد باقر ١11‏ 

حاجى محبدتقى؛ ١١1‏ 

حاجى محمد جعفر 0514 187 

حاجى محمد حسين» لاع 

حاجى محمدخان؛ 11١‏ 1# ل 1# 

حاجى ميحبد رحيم نخان» ١ك‏ "ل *1ؤا١‏ 

حاجى محبد صادق؛ 189 ١١6١‏ 

حاجى محمد كريمخان؛ 0311١‏ 731ل لال 0الاء 
ام 

حاجى ملاباقر: 791 

حاجى ملاحبيباللف ع" ١‏ 


حاجى ملاهادى؛ "٠‏ ل ١”‏ 

حاجى موسى نختان؛ ١175‏ 

حاجيه بىبى؛ 585 

حائظ آبادء خة "7 علا عمل لأرن درع 

حافظ السحهء ١78‏ 

حبيب السيير» 79/7 

حتاك؛ الء 

خشتكن. ذلء 

حتكنوئيه 516 

حجاج سلطان؛ ١1/1‏ 

حجت آباد؛ /[" 

جداد. ره ع 

حديث #4 11 

حراء 183 

حرجند 114/4 614 

حرجنويه: 114 

حرسان؛ /ام*ع 

حركريه؛ 55 8/8" 

حروف حم 185 

١9١ حساءالبلك؛‎ 

حسنء 888 

حلن آباد لا"لى الى لة "ل 1ك الا "الال 
كلالل "الل الكل انك كنكل تكثل زوع 
لامي #ا2*؛ ناب 295 لازن ملع الع 
لماع 

حن آقائىء "41١‏ 

حمسن بيككك 718 

حسن خان؛ #/اء رهم 

حسن شانى؛ وااحاا 

سحسن زادة 7١‏ 

سن مثلى ١‏ كلمل ١و١‏ 


حسودآيات /1لمم 


كمع 


جغرافياى كرمان 


حسين آبادء ف الى هة "7 5كلل ولا"ن الال 
يفش نش فطش فض ل 2لا 
كلل لاوفلى رونل موي لودع لوطل 
لامع برعل #كعن ولع تاعى لالع 
برع 

حسين آباد وككء "11م 

حسين خان» 1*٠‏ 1557 5ألال 085 188 

حسين شاه ١175‏ 

١144 حسينقلى:‎ 

حسينقلي خان خمسهاى؛ ١15‏ 

حسين كرمانى؛ /8 

حسينى؛ 58/8 

حسسينيف 4لا 34 ل "تل الك حلت لأكل 
كلاللى مالا" امكل لمع فرعن رات لالع 

حشر 87 

حش رآباد. نم 

حشراتى» /41/” 

حشو جمع؛ 717 

81١١ حصن؛‎ 

حصن آباد /1ه6م 

سشاجيه 1/8" 

حفى “لاع 

حكم زمين» ١‏ 

حكيم آبادء 3ع 

١ "8# حكيمان؛‎ 

حكيمان نفيس» ١١8‏ 

حكيم باشى؛ ١18‏ 

حكيم شريف؛ ”77 

حلب “7171 

حلوائى: 11" 

حَلُوان, "7017 

حله 517 

حمام كنج على خان؛: ١١7‏ 


حمد اباد ةا 


حمزه خانى؛ "1١1/‏ 

"1١1/ حمزولوء‎ 

حميد؛ 8/86 

حميد آبادى ممع قلع 

حميد بيكدء 1 "7 ؟ 

حناء مكل عفمت لخلا عوك "امل غذل فال 
كو امم 

حندمر؛ 559 

حنفى. 7/848 لاخ" 884 

١81 حواصيل»‎ 

حوراب؛ 8107 

#11١ حوران»؛‎ 

حوريان؛ 897 

81١ حوسه‎ 

حوض بنج 7٠1‏ 

حوض حا آقاعلى؛ 81؟ 

حوض خان؛ ١ه"‏ 

حوض دق؛ 017" 

حومالدين؛ > 

١88 11 حومه.‎ 

حياتى؛ 4/ 

حيدرآباد؛ تال الال عرم 

حيدر شاملو» 11" 

حيدرعلى» 58, ممع 

حيد رقلى خان., 7555 

حيدر محمد شاهلو؛ 181 

"١1 حيدرى»‎ 

حيلمان؛ 895 


٠. 


6 
خاتون؛ 85 
خاتون آباد مف *5و", 1م 
خاتون بخاراء 7" 
خاران» :7511١‏ 4م" 


نام ياب 


١97 خاش»؛‎ 

خافكويه 53" 

خاكك جارى؛ 9" 

خاكك دامتكير ٠/٠‏ 

خاكك سرخ؛ ١8‏ 

١١" خالداث»‎ 

خالصف مل" فكنن لكلل نوكل ملألل ولاك 
كلاكل لالاكل ملعن ملعن وكيس "ابرع 

شالق آباد /الاا,ى هن ملا" ولا" مث ممع 
ارمع لامع 

"١878٠6 خالو»‎ 

خان؛ "7.1 

خان باباخان؛ +3 آهضلى 4مشفنف لأل كثذقل 
ع1 

خان خاتون؛: 05م 

خاندان قلى بيككّك؛ 1117 ١88‏ 

خانقاه» 88لا 

روق 

خانم بزركك» ١١6‏ 

خانم خانيهاء ١98‏ 

خانمى؛ لع 

حانوكك:» 797 ومع 

خانه سرخ؛ 41" 

خانه سرخى؛ 1/4" 

خانه قاضى» 81١١‏ 

87٠ خانيه»‎ 

خاوران» 81" 

خبازى» /ا١١‏ 

حبر ك#؟ى عفى لذى كفك "5 الاك نول 
فض 

خبرويه؛ 51/1 

خبق» 1481 سه كوك 

خبيص» ال تل كف مول عمل لالل قعل 
د ل رش لشن 


يننا 


خدابيخش» 8ع 

خدادادء 51/384" 

"١81817 خدرء‎ 

١911311 خَُذُوَئدء‎ 

لخديو مصرء 7117 

خراسانى؛ 118 7184 11" 

خرا مروست؛ ١٠١١‏ 

خربزه؛ 1584 

١1١١ خريشت؛‎ 

خرزهره. 48" 

خرساللو؛ 119" 

خرس سياف 3759 18#" 

خرشكن؛» 5178 

١017 خركوش»‎ 

خركوش آباده "الام 

١١8 خرمء‎ 

خرم آباد) موعن اويل لامع قوع "لع 

خرماء ١ل‏ الى الل "الات فلك كنذى كلل 
ذخ ضام" 


0 


جرم جرد /اأع 
خرمندهة؛ 717/4 
خرمه ا 11م 
خروء ١1"م‏ 

حرو آباد؛ 1م 
خروار تبريز» 9 
خريط» "٠1‏ 
خُرئمه ١01/‏ 
خسروشان» مه" 
خشايارشاء 14 
خطا و ختن؛ ا" 
خط شكسته ١/5‏ 
خُلأر. ١1017141‏ 
خلج 11" 

1١01 خلره‎ 


أيلان جغرافياى كرمان 
خلعت يوشان؛ *١‏ خورشيد) ٠؟*؟‏ 

خلف موسوى» 77 خورنده #017 

خليفه. 11" خوره 118 

خليل آباد» ندل حي لل امرش خوزستان» 88 

خليل الل خان» /11 خوسفء *8*7 

خليل خان؛ ١817‏ خوشناياد؛ 0185 78٠‏ 71817 

خليلى بوره ٠م‏ خويدى؛ 57١‏ 

خبيارف 1م خيابان» 1515 

خمرورود؛ 144" خيابانات: ٠1م‏ 

خنامان» الل 7 عل لخدي لاز" نموم خيج: +٠8‏ 

ختجرخان؛ 11١1‏ خيرآباد اذلكل ناكل الال فلالا خلال لاملل 
ختككستان» 517" القع للع جوع رعس ممم 0 

خنوح؛ 714 خيرآباد شاه خيرالله؛ “311 

خواجوئى؛ 111 خيرات شاه عباسى؛ /1 ١‏ 

خواجوى.» 7*8 خين 755ء؟ 

لاضن 2 لحرن ينانا خيش آباد؛ 5ع 

خواجه أب دزد؛ 11م خيص.ء 85١‏ 

خواجه ابوالحسن؛ ١812‏ خيقه؛ #لام 

خواجه اتابكك» /الا7 خيوقء ”7 


خواحه امين؛ ٠17؟‏ 
خواجه بدرالدين؛ ؤلا؟ 
خواجه جق؛ 7/١‏ 
شواجه جمالى؛ */ا١‏ 
خواجه رشيدالدين: ١44‏ 
خواجه كريمالدين» كلع 
خواجه كبالقء */ا١ا‏ 
خواجه محمد شفيع؛ 4" 
خواجه نصيرالدين؛ 144 
خواسجه نظام الملكك. يفف 
خوارزم. لياق 

خودياء “لاع 

خودرابي» *7؟ 

8١١ خورء‎ 

خوردا(؟)» 88" 


داداحيد سويه؛ ©93٠6‏ 
دادشاى كم" 
داراباد كلع 

دارا 8117 
دارابجرد؛ 717/7 
دارخونى: *٠8‏ 
دارزين؛ 45ل 88" 
دارستان؛ 1م ىل #لىم “ل ١لء‏ 
داريوش» 1١17‏ 
داكت لاا 

دال دان» 85؟ 


دامن كوه :01م 
دامنى» 44 


لبب با اايي ‏ مم -ا531 


نام ياب 


ذنءع 


مست ع ب ع ب بي حب ل ات ل ا زا ا و ا ل ل ل ع ا 20 


داناء مكع 

دانشسراى يسران» 1١814‏ 
دانشكدة حقوق؛. 41 
دانكك ولع 

داو 548" 

داود اباد ملام 


داودى 1117 


داوران» ٠قىلء‏ "اذم شال الل 5017 /, 


داهو لامع 

1١١8 داهول.‎ 

دختركش. 87" 

در آسياب؛ /ااع 

درّاج؛ 1517518 161 
ذُرَاجى شدن؛ 77551٠‏ 
دوّان فلاك لاع 
درائخان؛ ١؟7؟‏ 

درب» 141+ 

درب آبء ععع 

درباغ: 51م 

درباغويه. 8117 

درب باغ. احضن 

درب زارج؛ 56017 
دريئلك أءث"ل م؟ع 
دربدو: ١؟*‏ 1 
درتتكل؛ نض 

درختكرد "٠‏ لالال 18م 
درخمت كوء 8817 
درختنجان؛: 878 
درخيلكان؛ 48 فلانى ن3غ 
دَردُن وق 

* 1١ دردف‎ 

درريز؛ 8م" 

درزره إ“اع 

درزير اا 1786م 


"4١ درضتان؛‎ 

دَفارد #لاى مه و8؟ 
درق 1485 

درككن 19م 

81١9 دركردى؛‎ 

©171١ دركلول.‎ 

دركاه لو 117 

درماران» 5*1 

١٠٠ درهبى؛‎ 

دروازه ارك عأه لا 1١8‏ 
دروازه باغ ١١8‏ 

دروازه خراسان» 031٠7‏ ه٠١‏ 
دروازه دولت؛ ١١8‏ 
دروازه رق آباد» ١ل‏ لاوم 
دروازه ريكك آبادء ٠١‏ 
دروازه سلطانى» ١١8‏ 
دروازهكيرى» هه ل /اؤ" 
دروازه جد نهل /ا6م 
دروازه وكيل» ١١‏ 
دروازة تاصرى؛ ١١8‏ 
دروح اشاغى: 17 
درونويه؛ 51/7 

درويش: 85" 

"56٠ درويشان؛‎ 

درويش ملاثى) 18" 
درويشى: 5148 

دروي ال عم". 

دره تكد 176»# 

دره جزين: 788 

دره حسينى؛ 15017 

دره زردالرء ع"اع 

دره سرن كوف #اع 

دره سلولك) 114 

دره كهنوج؛ 8م 


١ع‏ جغرافياى كرمان 
دروك 51م دقوق آباد» 5203 
دره مرغان؛ 8م دُقيانوس» 1517 
درهمويه ه”3ع دكتر ايرائى. 92؟ 
درهمى؛» 1175 دلارخيز؛ 9* 
درياء ؟"اء دلاك. 117" 
درياجه 1417" دلفارد» 831 
درياستون؛ 55" دلفاردى؛ 48١1"؟‏ 
درياى عمان» 1١17‏ دمشق» 7717 
دريجحان؛ 858" دمق آباد؛ 175 
درينجكك 1ا؟ دمن ام 
درينو؛ 8171 دمن 480" 
دزدى» ١٠١١‏ دندان كريف ١١‏ 
دزك. 86" دوبركه 7١‏ 
دزويف بلالا دوحانى؛ 944" 
دستجردء 15أ"ل 817؟ دوخمان؛ 87" 
دستجريه؛ 55/8 راض 
دست جرخ "01 دوران» »3٠٠١‏ 


دست سورويه؛ 8١١‏ 

دسثويه؛ 8*3 

دسيوس كايوس» 7١15‏ 

دشتاب» غلا فالاء مف 7ع ل 15ل نعل ادم 
دشتبر 44 88؟ق ةل ونم 
دشت شاككت. أؤأ7, 18ل الع 
دشت د 7ع 

دشت كارات» #لالم"ا 

دشت كوج ١١١‏ 

دشت كوش)» 95 51١17"‏ 

دشت كوشكك؛ 1117 

دشت مرغان؛ همع 

دشتويف 48؟15* 

دشتى خون؛ 8170 

دعوائى؛ 1/8" 

دَغْنْد هلا؟ 


دَق 1" 


دوسارى. 5ق ١٠7ل‏ زاك ا اك فال "1م 

دوستقلى بيكك؛ 017؟ 

1١1١9 دوشقٌ؛‎ 

دوغنان: 95ع 

دولت آبادء "ف الل عطضى حذف خحنل لأحل 
الاكل لالاللى ككل كأكل أودىن ضمىع ؤاع 
كل لازم الع 

دولت كلدى. ١9‏ 

١١ دولوس؛‎ 

دوم فوللخ 

دومشك. 5531 

ده آقاء هشاء 

"41١ دهائى»‎ 

ده افشارهاء 18م 

دهان» 3917* 

دوبيالا لامكل مو" ملع 

ده برخان؛ 17" 


نام ياب 


ده برزويه؛ 7م" 

ده بكرى» سق 

ده سد 8179 

ده ياكى؛ 535" 

ده بيش» 5917 

ده تازيان») 4؟1؟ -ه قري ةالعرب 
ده تركان» 8186 

ده تكن 4مؤ"ل لااع, كلع 
دهن #الالاء الاك ملا 11م 
ده جزى؛ "؟ء 

ده جبعه 581١‏ 

ده جاق» 8944 

ده حلاج» 8175 

ده خان؛ 145" 

ده شواحوء 029051 953 

دودر 817 

ده ديوان» 54" 

ده رشيدء 78م 

ذه زركر» 4ع 

ده زككث 98" 

ده زنان» 8748 

ده زيار ؟ءثل "#371 13م 

ده زير؛ 59/8 

ده زيروئيه» 818 

ده سالان “الا و#اع ابام 
ده سراج؛ 781 1ع 

دو سرد هولق 78 الع 

ده سنقر» 595 

ده سيف؛ مق 9لا ل ٠9538و"‏ 
دمشترء 4قم لك 88" 

دهشتران» دف "الال اا" 816 
ده شعيب» 861 

دهوشيب» 219 72505 لالع 
ده شبخ؛ عذى كذقى أذخل انك ككع 


أكع 


ده طافيه؛ ١‏ “اع 

ده عباس» 859 

ده على 254 17 اع 

ده فره حان» 7569 

ده قاضفىء 55" 201 لالع 

ده قط بالدين؛ 818 

دمقلى» 117" 

دم كدف نلا" 

دهكران؛ 917" 

دم كثار, 38م 

ده كداء 11م 

ده كداعلى: 511 

دمكن 87»م 

دم كون عماع 

ده لولو؛ 8175 

دو ملث #/ا" 

ده ملك /اى"ل اذك كم 

ده ملكى» 81" 

81١ "8١ ده ميان؛‎ 

ده مير /81 2177 

ده ميشى؛ 71١5‏ 

ده ميلان؛ *1١‏ 

دهناباد» ممع 

ده ندري 1/94" 

دهاو توف "اشكل وفكل وروكل لمعن لمع 
لام لمعنل ولننل الب فل كلق 
لااعن ملانن زياع 7ن كع ملم 
شق 

ل رقص 

دهنوشورء؛ 3171© 

دهنو طافيه؛ 1ه؟ 

دهنو قهستان» 816 

ده تولطفى؛ 5917 


دصى "م2 36» 


جغرافياى كرمان 


دهنه دل؛ ٠8م"‏ 

دهنه و شكار "81١‏ 

دهمنه هيزمي. 617" 

دهى 204 واي فلي 7م 

ل 

دهوشورابه؛ 597 

ذهويف كلل ##كللى كدكل اأقثلى لأحلل لام 
ممع أقأمى كلايع مكء 

ده يادكار لع 

دهيكويه؛ 14ء 

*٠:* ديجان؛‎ 

ديخىف 5585 11 

٠51 ديخويه‎ 

دير؛ 598 

ديزى فكع 

ديلمقاني؛ 85 

ديمكان: * اع 

ديموكيه #375 

ديوار بلئد؛ 5/ا١1‏ 

١18 1 8١ ديوان بيككى؛‎ 

ديوان مشتاقيه» ١7‏ 

ديوران؛ 4؟"؟ 


"1١ ديورودء‎ 


ذرت» 389 0ل" 
ذغال بيد 75 
ذواتعالى: 814 


رئيس قشون» ١6‏ 


رئيسىء "1140501 891 

رائين؛ "اف أفل 6و8 

رابر؛ عشي 9657511١1١٠‏ لء مفلل كفل للل 
لجنا 

رأس التخت» 1/٠‏ 

راسته بازار؛ 817 ؟ 

راسك 4لا" ش 

راسوء 145 

1١18 راميحان.‎ 

راو أعءثف 1"#ل أكأكث لقأل خأقلء أمل 
ل لل اناا 

راوين عف لعل ةلل «الاى شلال اك؟ 

راويف 555 

راه ابريشم. ١11‏ 064 

راه زن؛ 85ق؟ 

راه شاهعباسى: 5/85 

راه شاهى؛ 785 

راه قلفل» 11 89 

5١4 راهى؛‎ 

راين؛ كلق اغل 186ل 4تل فلل حمل شمع 

رباط الى "الال فذل انل كح الع 

رباط صالحى» 5831/8 

837١ ريسه.‎ 

8٠68 358 رجائى؛‎ 

55٠ رحبهء‎ 

١9# "١ رحمت آباد.‎ 

رحمتعلى شا ١88‏ 

رحم دل خان؛ 779 

رحيم ابا ةل نحل كالاكل لامع وزع كلع 

١١8 رخمبارف‎ 

ردك «مء 

رزكلف خض 

رزم آراء 44 

رساله دهات كرمان» 44 


ممم و سس 


نام ياب 


دل 


ب م ع سس و و ب بج ل لو و 2س سس 


"٠ رستكار.‎ 

رستمء 55 1994:1488 

رستم آيادى موعن #إساع 

رستم خبانة 518 

رسخ؛ 8115371 

رسس زالره 511١‏ 

١848 رسوالوزارة؛‎ 

رسولالسارقين؛ ١٠1؟!‏ > بيغمبر دزدان 

١88 رسوم؛‎ 

رسيدى. 88" 

رشادبيكك. 77/8 

رشت.» ”لل ١837‏ 

رشته ”57*© 

رثقان» 4؟ع, ولع 

رشك م.ء 

رشكك آباد, 8651 

رشيد آباد. 0/ا, اوكل لامع لاع 

"٠٠ رشيدخان؛»‎ 

رضاء 8؟ 

رضاآباد. 4و" امع 

رضاياثاء 5"؟ 

١517 .9"١ رضاشاف‎ 

رضاقلى خان. "٠٠‏ 

رضوان, 77 "ال "الل زع 

رضوان آباد؛ 511 

رضى آباد 5ؤكل “لاع 

رفسنجان؛ 784ل 4" ل #5 ل تل ككل "لول 
خحذخك قال الل "الكل قنم 

رفعت نظامء فلدلة خرف 

رفعةالسلطته؛ 0381 5هم 

رفيع مشىء 11" 

رقاباف هقث لالاكل وف "معن جوع وزع 
خرن 


رقص» 58؟ 


رقف ماع 

ركن آباد #الاسلى لمث ولاس الاوك أوع 

ركن الدولف 77 

ركن السلطان؛. ١١8‏ 

ركن الممالكد. ١١8‏ 

رمانء 15 3 مالل لالال عزنل الال بارع 

5٠8 رمضائي»‎ 

رم كاريان» *4 

رمكان؛ 76اء 

رنت؛ فالالا 

رنجويه؛ 5144 

ركف ا أر خضل عمل عمل "لم 

روامهران؛ 5860517 

روبنده بيكك. ١م‏ 

روجرد؛ 844 

روح الامينى؛ ١١‏ 

روحى خلا كل 60ل كلل لكلل زع وة1؟ 

رود دل ع#مم 

رودآبء ولا 1#» 

رود اثدر 847 

رودبار ٠٠لء 1١#‏ 8قأل "ادل اال الل 
ال ال ل ا لا ينلقية 
كل إلا“ 4"ل ومع 

رودبارى: 8551 

رودشانه شورء؛ 8.5015 

رودخيسن 81" 

رودشك: «#”اع 

رودشور ١اك‏ أ" 5ؤ” ممع 

رودمهرويه؛ 1اءع 

1١89 رودى؛‎ 

57١ رودين»‎ 

روزكويه. 819 

روستاق؛ 19م 

روسنكان. 5845 


عبع 


جغرافياى كرمان 


روسيف عش لال "ال شخ ل 5387ل" 

روضةالصفاء لال 

١١8 روفرشي؛‎ 

روم؛ 101117 

81٠ رومنىء‎ 

١١1 روميةالكبرى؛‎ 

روناس عض 189 ات مكل إمث أقك 
4م 

831١ رونويه؛‎ 

روياموثيه؛ 5ع 

١١5 روئكر»‎ 

رهجرد؛ 91 ٠175م‏ 

ره درازلى "فى 11" 

رهن #4 11" 41م 

رهنف لمعلل 1م 

رهنى؛ 84 11" 41" 

١*٠ رياحى؛‎ 

رياض السياحه؛ ١1/٠‏ 

رياضى؛ 14 

ريحان؛ 5601 

ريش سفيد 4 إل ملفل حخكل ووم 

ريعكهن: 817 

ريك آباد تمل 7ه" زمع 

ريككان: دءل 1958 41ل "دل على الا 
وفرقن 

ريكك دمُلى؛ *٠؟‏ 


زابل» “037 

زارج» ذملاى ١٠م"‏ 
زاردخت» ملع 
زارشكان؛ 0377م 
زاركويه 98 مزع 
زاغء 80و" 


زانوق آبادء 01م 

زاويه 97" 

زايمان»؛ 84 

زايند هرود 86 

زره زيرى؛ 737 * 

١9 زردشتيه‎ 

زرش؛ 1178 

"9١ زركوهىء؛‎ 

زركرء 3117" 

زرمكالى. 148" 

85٠ زرمف‎ 

زرنده ىق /ا لل 9955ل غغل "اكد امات 
اذل “75 35ل ؟.دثل أذألل كمع 

زرندويه؛ 8601 

زرنو 53917 

"١4 زروسى؛‎ 

١١ زره»‎ 

زرسفه /ا*1 8ن" 

زرين آبادى تلان “مام 

زرينه 811 

زعيم 788 

زعيم الله "4١‏ 

زعيم ملاء 0141 188 

زكرياء 516 

زمان؛ 3:9 * 

زمان آبادء أو" لأوكل “لمع 

زمري /ااع 

زناغى» 78م 

زنانى» 8517 

زندقه 175" 

زنكابات جرم 

زلككويه 59" لمع 

١11 زنكى:‎ 

زنكى آباده 16" 


ا يرء | 
لد وين كر 


لوق تسرصسلتك 


ار 


ترس كير رما لكا 


مقياسن دمهدرهمق, ١8‏ | 


0 


لادان 


3 


2 


5 1 4 َّ 
سا بالق لم 


2 


5 


<6 


دريسساى 


إنه 
0 
ا 
ا 


ار 


ا سن ا ا ري 
اع يي 


أمار كستر از #ممعرتن 


يمس يداه 


27 
أبوموسى 


0 


ل 


لصوا سيره أ ل 


زر 


فحد 
-- 
عق 
| 
7 
3 
ع 


لصح حا 00 


- 


بروول و بار 


سا 


. 


ذى وني سرت - 


5 


بوط رلمسرالن 


4 لكا 


ل - 


5 


3 


ا رص و وارلعر 


3-0 


-7 
0 


78 0 2000 
ا فل زلالا )د 1 01 فاو د 1 1 
0 ان 22 لل 1 فج وه 10١.00‏ 10 0 

0 


واي 


8 


انرا 


27م الاجر 
ل 


030 


ار | ران مسا راك لس م دار سور 


يجا سس وسالساى) 11144 1114 


نهد 


تروك دبا رسا ررى - حلفي رمت ا نوعط را تند ك ررق لكر ل ا لكل ربو اران كش ىح - سار لو يوار كور 


! 0 ار و 
مس ا سا ينا ىا سور ورسال قل 


000000 


عه لا 
1 


د شاديا كلع دار ىلر 


م لمر كيان 


بج سس ع عمسم حم ب 


/ 


3 5 200 


اتردين رتش سرت ديسل سرس بر ا ل 


معت درلل دن 37لا تمعرل رسال ع١‏ 
هزارفر َّ لقنا 02 ١‏ 00 000 4 


مسمس 


نام ياب ودع 
زَنْكَى احمد ١/9‏ رن تركهاء 74 اع؟ 
زنكيان. :وم زنتيكك 560 
زوار» كة" زنوء 4 
زوارويه؛ 59" 
زواره 85 سس 
زورآباد. 417 ساباط؛ 6م 
زوران» "15م سابى؛ 1١7‏ 
زه آب 16م سادات»؛ ١8‏ 
زهرا خانم) م١1‏ سادات رضوى؛ ١١5‏ 
زهرود؛ 517" سادات محكيمه: ١9. 18١‏ 
زهرويهف 808 سادرج؛ 1/5" 
زهكويف 7م ساديه 4مع 
زهمكان؛ ١78‏ ساربان؛ "30 117" 
زيار تكاه كوم ساردوئى؛ اع 
زيتون». ١18‏ ساردويف ٠‏ 1541# شءدل, خدلى ١إزلء‏ دل 
زيد آباد لكان ألم ب#رمعع ل اط اف لش اضر خرة 
زيدى. “اع عو العم 
زيرجوى» ؟/ام ساروج؛ 116 
زبرديتء "11م سارى حان» 517" 
زيررخ» /اا8 سازكاري» 55* 
زيرغربالى؛ 7" سازنده؛ /117” 
زيركان» *اءع ساسانيان» ؟1/1؟ 
زيركوئيه» 86 1ع ساسكف الام 
زبركى "841 سأسويف 9514 
زبرهم ١5م‏ 56ل وهل الال شغكاكل إعل ساغرى» 5937:5117 
عوم ساقى» 141 
زيكى؛ 18" سالار؛ 8؟؟ 
زينآباد من" ١ل‏ ززم سالار عبدالعلى. ١١؟‏ 


زينالدين؛ 356 115558 
زينالعابدين خان» 4151 8ه" 


زين بوش؛ احليل 


ومة 


زنوبوليتيكك» ٠ل‏ ه5" 


سالار لشكرء 8 ١85‏ 
سالار مظفر: قع١؛ ١58‏ 
سالارنامه؛ 8؟ 
سالاريه الاء م 
سالياني: ٠١‏ 

سامان؛ 95" 


١‏ جغرافياى كرمان 
سامان جرد 7175 سراشكك؛ 53784 

سامان كرف 7117 774 1" سرانكك. 578 

سامى؛ 5١1"‏ سرائكرء 18ع 

سائح» م٠‏ سرايهوو؛ 8*5 
سانكريت؛ 717١‏ سرب ١ل‏ 7ل 7417 17ء 
سانفرالسيسكو: 9ع سرباز. 745 

ساوند؛ "الاع سرباز كمنام؛ 4 

سايكس؛ فى 1ك 7ؤلء 141 سرياغ. 51١‏ 

سايههاى كتككره: ١لا‏ سربالاء 7197م 

اا لحان سربانان؛ 831١‏ 

سباشيء 0*٠‏ 831 سر بندى» 0177© 

سبزعلى اوشاغيء #11 سربيزن؛ أل 51 
سبزواران؛ "117 8341 سربل. 847" 

51١١ سرئخت؛‎ ©*٠8 سبزويه؛‎ 

سَيْع الحثاتي» ١18‏ سرتويه؛ 51١‏ 

سبعه 5٠٠‏ ةل تشذل 1580 سرتيبه 7# 14 8 
سبعيه؛ 1518 سرتيبي؛ 117 

سبل 784 ول قمع سرجاز؛ 711 ةا" 
سيلويه 8*5 سرجليل» 184" 

سبيكة 017" مسرجشيف اك عش 311774175 
سبر مرادلو, /11" سرجيل؛ 8717 

سبستان؛ 03١‏ /ا186 سرحدة 8510157 117ء 
سبهدارء 18048 1551 سرحرون» "0ع 

ستاره خائم؛ ١8٠‏ سرحف 884 

ستان؛ 9ع شرخان؛ #171١‏ 

سدرء 7176 سرخ بلوج؛ 714 
سدرجان: 0ع سرح ينه 511 
سدرةالمنتهى؛ 7١١‏ سرخ دانء 41" 

سديد السلطئه. ١8‏ سرخكان؛ 1/ا" 

سديكو؛ 88" سرخوثه؛ 54١‏ 
سرآسياب) "ل لالالى امل علا الام سرخون؛ لاع 


سرآسياب شش» /ا/لا ١‏ 
س رآسياخان» 184 


51١١ سرايرده؛‎ 


سرداب؛ #7٠١‏ #1717 
سردار مجلل؛ ١985184 "١‏ 
سردار نصرت؛ 1571 1178 [١8‏ 


نام ياب 


الدع 


سردر؛ #191154 
سردرويه؛ 587 

*1١١ سردوان؛‎ 

سردهان؛ 3170؟ 

سررثتهددار ل/ا؟ ل مهفل 1115٠‏ 
سر رودخانه؛ ٠ع‏ 

سرريز لحف 117 

سرزن؛ 547 

سرزهء 11» 

سرشكك. #38 

سرصفيج 814 

سرطاحوئه. 875 

سركار آقاء 6 3١‏ هم حاج محمدكريم خان 
سركون:؛ ١1*؟‏ 

سركدار كفتان. 04 
سركدارى» 14" 

سرلكان» 1 

سَزِيفكك وى عا لالع 
سرمكوه؛ 7٠‏ 

سرنكك. 184" 

سرن كوه 8177 

سروينه؛ ع 

سروستان» 45 ك5 11م 
سرهنكك: 1١170151٠6‏ 


١117 01947 سرهنكي:‎ 


سرين؛ 5375 

سعادت آباد تاك 17ل فلل فزي لالع 
سعادت نورى؛ ١917‏ 

ا 

١94 157 سعدالدول‎ 

سعدائى؛ 8318 

سعدى. ٠ل‏ ذف خألل ع5" 

سعيد أباد؛ 784 785 17أال ؟لاء 

سعيد بن عثمان؛ 77 76 


سعيد خان؛ 03517 7ك "١#‏ 

سعيد مستوفى؛ ١١53511‏ 

سعيدى. #ه ةلال 16م 

١8 0915 سغدرء‎ 

تمرك لا 4777م 

سفته؛ /7851 

سفئد آياد ©9٠١‏ 

سفه مرغويه: 8516 

#1١١ سفيدباب»‎ 

سفيك بى خيره 717 

مفيدخاني؛ 7# نع 

سقناقيه 4لا" 

#51٠١ نكن‎ 

سككث مره 8514 

سكندكين؛ لم4 

595١ سكوكان؛‎ 

سكه زرويف *58 

مكبنة شهر بايكي 11/1 

لض 

سلام آياد؛ 7٠١‏ 

سلام اش 19-016 

10٠6 75 1114 سلجوققه.‎ 

1٠١ سلبيل؛‎ 

١١5 بللهدوزى‎ 

1١861٠ 198 بلطان؛‎ 

سلطان آباد 8ه ال حكن إالاط وزع 
كلع 

سلطان احمكء مه [؛ 1171١‏ [5؟؟ 

سلطان حسين؛ 53184 

سلطان حسين ميرزاء ١78‏ 

سلطان محمد معبار؛ 119 

سلطان مسعود؛ 2 51١‏ 

سلطاني؛ /اة "7 16م 

١17 سلماسى؛‎ 


ماع جغرافياى كرمان 
سلورب علا" ستككويف 851 

84٠ سوارفان:‎ 7١1٠ سليمان»‎ 

سليمان آياد لاو ع سويئلة عام 

سليمان خان؛ ١951711١86٠+‏ سوتاب» 8115م 

سليمانى: 508 14" 5156 سو ختكان» 51١‏ 

سوالفار. "١8‏ سوخته جال؛ 119 384 5517 
سمغمتاء 1١1‏ سودويه؛ ولا 

سمكويف 0و" سورمند» 58619 

سمنانء *"ا. ١81‏ سورميج» 484" 

سمنجان؛ 111 سوروء 784 8017م 

سلت يطرزبورغ؛ 8؟ سوريه؛ 584 

سلحدء #/ا؟, 86م" سوزنى؛ ١١9‏ 

ساجددرء 11م 5208 ذلعء 

ستجدكك 47" سولنجان.؛ ع"اع 

ستجدويف /1ا#6. #11 17م سهام آباد. 8517 

سنج رآباد؛ 417" سه جارون؛ 878 

سنحرى.؛ 6١؟‏ سهراب خحان؛ ١86:5 4 #٠‏ 
ستجويف 117" سهرابي؛ 187 1/8" 

سن خواركى: 8" سهران» 517 15148 

سق رآباد, ممع, قاع لامم سهرنكك» 178ء 

سنكك: ومع سه كوهة 7٠6‏ 

سنكرى؛ 8417 سهل آباد 517" 

سنكلاس؛ ١81‏ سهلوكويه؛ 8148 

١88 سياق»‎ ١844 7/8 سنكك»‎ 

سنكاوى؛ 8ه سيانج ؛ خرن 

سنكك ايز 84٠0‏ سياه /11" 

سلكلجولى؛ 141 سياه جل؛ 14 

سنكك دوجرى؛ 817" سياه جادر 718 358 34م 
سنككفٍ عشق؛ 1175115 114 سياه دو 11" 


سنك وركندن؛ 89 


سياه كوف * ا زؤ/, ا”اع 
سيته يونيورسيتر؛ ٠١‏ 
سيدابوالحسن؛ 'الا) 155 ١/8‏ 
سيد ابوالهدى؛» 19 2؟ 

سيد احمكء 8١1‏ 


نام ياب 


ول_ءع 


سيد اسد الله 203755 151/4 

سيد برهانالدين: 1 8؟ 

سيد جما الدين؛ 9775 ١81‏ 

سيد جواد كربلائي؛ 1175 

سيد رضا لنكك. فنا 

سيد طاهرالدين؛ ١88‏ 

سيد عبدالقادر؛ 514 

سيد عبدالله؛ 1/8؟ 

سيد على» 17" 

سيد على اكبر؛ 717/4 

سيد على خان: 0340:1485 7017 

سيد كاظمء 11*٠‏ 711 

سيد محمدعلى؛ 7148 

سيد مصطفى؛ 5515 

سيدّى. عه 07" 

سيرجانء .كك 4ع لعفل فك كل لكل 
كرك "الع 

سيرجان كهنه؛ 615 

سيزيء 417" 

سيرين 744 7قل قمع 

سيستان. فق ٠و‏ ل 48ل كملق لمحل كفك 
مول الال عؤث ممع 


سيف آباد» 4م “الام 
سيف الدين خان؛ 5" 96" 
سيف الدينى» 519" 

سيف الملوكك؛ 7/8 

سيلاب خور؛ 581١‏ 
سيئككك» 71 ؟ 

سيمكويه) 0817# 8178 
سينه كومه) 5178 


سيورغال؛ 17" 
سيو ندى» 16" 


شاديان»؛ 1171 

شاررٌ دفر روس» ١75‏ 

شاف كرمانى) 1199 

شال 97310156" 

١178.175 118 شالبافى؛‎ 

شال تؤمهء 1١١4‏ 

شام م“عء 

شام آباد) دلوا 

شاماش» 195 

شام كستان» ومع 

7١07 235758 شاملوء‎ 

شانكستان؛ 578 

شاويهار؛ 585 -> جابهار 

شاءآبادء فلل معان لمن"ل "لكلل لأكى ولاكلكل 
ما" ومع امم 

شاه بداغى؛ 117" 

شاه بهرام؛ 85" 

شاه توت؛ 519 

شاه خيرالله "1١‏ 

١8٠ 011 شاهرخ؛‎ 

شاهرخ آباد لتنا 

شاهرخ خان» يا الشف تي 2ش كان 

شاهرخ ميرزا؛ ١١1١‏ 

77٠ شاهرودء‎ 

شاهزاده حسين؛ 0118 5017" 

شاهزاده عبدالله 537" 

شاهزاده قاسم» 51" 

شاهزاده محمد؛ ٠8179‏ 

شاهزاده محمد صالح؛ "31٠١‏ : 


22 جغرافياى كرمان 
شاه سلطان» "16٠‏ شق شرقى؛ 1١١4‏ 

شاه سليمان» 1٠8‏ 1أء *لال ٠"؟‏ سق غربى: ١1١5‏ 

شاه شجاع؛ 137٠ 01١4‏ شق نهرء 8ه 

شاه صافى؛ ١14‏ شكد “11م 

شاه طهماسب؛ ١87‏ شكار 07175 4لا, عام 
شاء عباس 817 15ل 1843171 تف 111 شكارى» 811 

شاه فيروز؛ 11١‏ شكرابان 7ع 

شاهقلى خان؛ 75 1017 8/ا" شكوهالسلطنه ١9‏ 

شاه ماران؛ 3# ل 988 510 5176 شلتوك. 48" 

شاه محمد آسيابان 84* 500 شتاعي: ١88‏ 

شاه مردانى: 00 شمال آباد» 144" 


شاهنام معاعة 

شاه نعمةالله ولى: الأء /31 1 56“ 80115 
شاه هرمن /01* 1 
شبانكاره: 4 5؟؟ 

شي تجره؛ 9 +٠4‏ 

شبجره بزم؛ 1ن "ا" 4ه 7 

شبيف لالا! - 

شت لىء؛ 7 1*ع 

شجاع آباد وم 

شجاعالسلطتد: 181:98 . 

شرايف العلاج؛ 21٠‏ 

شرف آباد همف الل “وم 

شريف آباد: ا كل لاللى امع لمعن لاو قلع 
شريكك آباد؛ 0816 817٠‏ 

شش تويه؛ 844 

شطالعرب» 14 

18٠ شعاعاللطته»‎ 

شعب ترككء اع 

شعب خورف اأ17ب+1؟ 

١58 شعله؛‎ 

شف جرف ى "الل مدع 

شفيع آباد» شيا ا الحلمنا 
شفيع خان؛ ةم" 


شمس آباد "ىك تتثل لإلثل لوعن "مع تحمل 
3 ارقرضنا 

شم الحكباء ١78‏ 

شمس الدين ابراهيم؛ عم" 

شمسى مينتدى */739 , 

ل الو 4 1و؟ 

شمشيرآباد؛ ٠اع‏ 

شمشيركان: #17 

شميلان؛ ؟؟ 

شتك عع 

شنزار فعال؛ 5٠‏ 

شوراباد: الال عيام 

شورابه #01 000 

شور باترى» "1١1/‏ 

شوربلال» 1814 

شوركك» .11م 

شورويف على رشلل ا ككل "ام قمع 

1.١088 1.٠ شوردكز‎ 

17٠١ 117 شوشء‎ 

١51 شوكةالممالك؛‎ 

شهابان #مم 

شهابالملك. 3٠١‏ 17 ال 78ل (ه١‏ 


١18 شهابى؛‎ 


نام ياب 


الاء 


شهداد؛ "١١‏ >> خبيصس 
شهدادى؛ 184" 
شيرآباد لدع #اديى واي ملع 


شهر بابكف. 11 ةلل عالالى الالال لوكا ولا 


4 مكعم 
شهريان؛ ٠ع‏ 
شهربان اولادى. 711 
شهردان؛ ق٠؟‏ 
شهرستان: 15ل عم ممع 
شهركى» 1414 
شهرهاى كم شده؛ 185 
شهسوارزلوء 117" 
شهرارى. 180781" 
شهمردان؛ 745١‏ 
شهيد بلهى؛ 4؟ 
شيب فل» 81٠‏ 
شيب دهم 5113 
شيب رودب *”ء 
شيحوله؛ ٠‏ 3ع 
شيخ» اذى 131 
شيخ آباد» كن 
شيخ ابوالقاسم؛ 1*٠‏ لعن 817ل 155 
شيخ ابوالهدى» يضف 
شيخ أحمد» 1 ضف نضفة خرف 
شيخ الاسلام؛ لش مضفة الغا 
شيخالرئيس: 78 
شيخ اوشاغى؛ 711 
شيخ حسنء 188 


شيشعلى باباء ١84‏ 


شيخ محمد كاكو 710/1 


شيخ محمود شبسترى؛ ع؟فلنى ١ا"؟‏ 
شيخ نعمثالهء 7( 0381 ١90‏ 


شيخيف !اك "١‏ لع "ل "لا ىل مقت 
كيل 

شى دين محمد خان: 81" 

شيرازء الأ الى "ل 1 ل ## ل #اعكم 1 

شير بلال؛ 1814 

"١1 شيردل؛‎ 

شيركوه: 18 

شيرينكك. 71/4 

شيرينو 601 

شيست بلنده 708 

8*٠ شيشان؛‎ 

1١11:1719 شيع‎ 


ص 


ماعب آبادى لالالا 41م 
صاحب اختيان: 018٠‏ لاا 
صاحب ديوان؛ 1/8" 
صادرات يسته؛ 88 

صادق كياد وبل حلش 
صادق بيك علا ع1 


صالعآباد 1/1 815 عام 


صالحى؛ 4ال ارس أعع 
صبالء 1١١‏ 
صباغى: 14" 


' صبح ازل» ازغرف 


صبري. 5031 

صحرا كاو .17" 

عد شتطابيه؛ © 8؟ 

صدرء 9" ١د‏ ةلا؟ 
صدراعظم؛ 857" 
صدرالاشراف؛: ١١8‏ 

صدرالعلماء: 5" 1 
طلارق ع 
صدؤالملكك؛ 6؟ 3ق ١9‏ 


فض 


جغرافياى كرمان 


صدور جسعيت») /8 

صَدَيْره /ا”1 ١‏ 

١١ صرود؛‎ 

صغرجين) 183 119 

صفارويه؛ 4هء 

صفاى لرى؛ "1١/8‏ 

صنت آباد 56" هلع 

صفرى. 1149 

581١ صفويه؛‎ 

صفى آبادء 848" 

صفى عالى؛ "1١/8‏ 

صفى قلى؛ 8ه 

صفى قلى اولادى: ول قن 

1١ صلبوخ؛‎ 

صلح آباد؛ ”3717م 

٠١1١ صل‎ 

صمصام بختيارى» ١١‏ 

صمغ مطاع؛ "711 

11١1 صندلى؛‎ 

88٠ صندوقي؛‎ 

صوؤغان» ه18 أزل ؟اللآل ماق "اكل ال 
ل ا ات ل ا قي دمن 
لحرن رفرض 

صوفى آباد 848 

"1١/8 صياد؛‎ 


0 


ص 
ضبطى. "95١‏ 
قبطية لالالل ل 7817 


ضراب انه /81؟ 
ضرابى؛ ١11‏ 

ضرغام 171؟ 

ضياء أباد #اء ل “الماع 
غسياء ابراهيمي؛ ١١6‏ 


طُّ 

طاحونف من" "ككل "الاك عالاكلى الالال لالاسا 
مال الكل أكنل "امعن لأمعل لمع خقمدق/ 
ا ان ا لل بسنل خرن 
ملع “لاع 

طاحوله بلوج آباد؛ 88 

طاحونه دشت شاكت؛ 8117 

طاحونه سنقرآباد» 83794 

طاشكئ» #مءع 

886١ طافيه»‎ 

طاقء "امع 

طالب آبادء "اام 

طالبي 48م 

طاهرآ باد 84" 8 لع 

"١1/1959 طاهرى؛‎ 

طبس ١ك‏ لل "الا قف إن لمم 

طرابوزان: 0118 7817 7 

راض 

طرز فل 18م 

طسوج؛ 5069 

طغرل؛ 1 801 

طُغرِل جزده 01117 548 804 

طغرل شاه؛ 597 

طلاى بدنثياء 5ع 

طلاى سبز؛ 3ع 

طلاى سرخ؛ 631 

طلاى سفيد؛ 37 ع 

طلاى سياة؛ ”اع 

طلاى مفزى» 837 

طلاى ناطق» 837 

طلاى نرم» لفن 

طواحين؛ 55" نه طاحوله 

81١ طوارج؛‎ 

لي 


نام ياب 


يفيضا 


١١8 طوسى؛‎ 

طوطل؛ 8ه م 
طوهان» "470117٠١‏ 
طويله. 986 
طهران؛ 7/8 
طهراني» 788 1/8" 
طهماسب آباد؛ 8/8" 
طهماسبقلى خان؛ ١174‏ 
طيارى» ١١١‏ 

طيزء 15" 

طيغونه؛ /ا" ١‏ 


ظاهرآ باد علا" 

ظفر ٠‏ “1؟ 

ظل السلطان؛ 4لا ١178‏ 

7١1 ظهرعلى:‎ 

ظهرود؛ مع 

ظهيرآ با 8.6 

ظلهيرالدوله فى لالاء ألاء هلق قمعل ١٠ل3ق‏ 
الف ان ل ف نا ال ات 00 
طن ا الت ا لك 30 
مذ خمخلف كال "أل ة ال 88 ل؟ل مذىل 
ذفكى, ملاك كلا؟_ لالال لأأحك, ىقال 
تل ا اله ا 


3 


1١516 عاشوراء‎ 

عالى آباد» "91" 

عاليه خائم: 74؟ 

١١8 "١ عامرى؛‎ 

عامريه؛ © 

١١14 عباء‎ 

عباس 00 بان اتخق اش مض فض بنكية 


ااال 14كخ"امءدين زومينل شودفىن 98 تلن 

شا ران 
عباس شان» 2.1868 58 3 1؟؟ 
عباسقلى خان؛ /ا"1 ١‏ 
عباسقلى خان رو بنده بيكك؛ ٠٠‏ 
عباسقلى ميرزا؛ ٠/1‏ 
عباس ميرزاء /الا 
عبدال آباد» 99" 
عبد الخالق خان» ٠/ال ٠77‏ 
عبدالرحيم؛ سف ا 
عبد الرحيم خحان» 34 اا 
عبدالرضا خان» 58" ١١8‏ 
عبد الغنى خان أَؤْغانِ؛ *81 ١‏ 
عبدالكريم بيكك؛ 7175 
عبد الكريم سلطان؛ 81 ؟: 
عبدالله بن عامر» ١84‏ 
عبدالله ليف ١89‏ 
عبداللهى؛ 7" 888 
عبدالواحد بيتك 78 
عبدالوهاب خان؛ ١8‏ 


تعبدان» 18م 


عبدل آياد؛ ذف #لال "لول الال عاو لإا 
لام ملي #"ام. 

عبقرى كوى؛ 7١87١‏ 

عتبات؛ 117 781/1 

١488 عثبان؛‎ 

١848 عُثمائلو»‎ 

عثماني» /ا اك 8 *8؟ 

عجايب الخليج؛ ١١‏ 

عجايب هنتكانه, ١9‏ 

عدل السلطنه؛ 78 ١‏ 

عراق» 34 ه'. 5 ١4‏ 

عربء # الى نفع لماكل أكلى علالل؟ 1م" 

عرب آبادء 51" 844 


جغرافياى كرمان 


عرب بسطامي» 0174 ١51‏ 

"1١4 عزالدينى؛‎ 

81١ 2٠7 عزت آباد»‎ 

عزيزآباد عه لاملل "امع ولع لالع ممع 

عكر "14178٠‏ 82مم 

عسل 1771 71775 

عشاير» ٠ة‏ 

١814 عَشْرء‎ 

عشرت خائم؛ ١18‏ 

عشق اباد ١748‏ 

+٠ عطارء‎ 

عطاءاللهى؛ 0518 0538 81107 

١44 عقاب»‎ 

عقدء 1713م 

188 185 1١ عمدالعلى؛‎ 

علاء الملك. على "1 72 

علم آبادء الخلا سن 

علمدار؛ 17178 

علرفه» 8؟ 

عَلئٌه “الى 7307 

على آباد ؟391581مل لفك فاك الم الال 
نش للش ا ا ل رف 
بف فض 0 رارض كر اوننا 


علىاللهى: 27 117؟ 


على بن موسى؛ /51” - 
على خان؛ 22 ١؛‏ 517115104115 575؟ 


عليدوست بيكك:» 8" 
على رستجان؛ ©٠*؟‏ 
علي رضاخان. هم 
عليشكر “ا/ا 

على عاشور؛ ١1١9‏ 

' على قرلو؛ 281 
على كاكر؛ 1517 
على كسللرء 11" 


على محمد خان؛ على لأكا؟ك #كاكل, لألالى أعل 
يفا 

عليمراد خان» "٠٠‏ 

علينقى بيكك؛ 23118 1817 88 ! 

علينقى خان» 58 0314 ١55‏ 

على نقيخان لارى»؛ "18 

ساد آباد» 7117 838 

عمادالدوله: 808 

١١4 عمادالدين؛‎ 

عماد فقيه؛ ١لا‏ 

8240311١ عمان؛‎ 

عَمبه (انبه): 613 77٠‏ 

عمران: 517؟ 

عسرخيام» 211 

5١1 عمروليث؛‎ 

عبوئىء 7117 

1١11 عمومي.‎ 

عنايت الله بيكك» 0" 

عنبرآبان 831 

عيسى) 110 

عيسى نان 45: 710/4 

عيش آباد قل *لالل ىكل ممع لأمع تلع 
لشت رف فا 

115١ عيلامي؛‎ 


غبيراء) 1/9" 

غرء 89" 

غراب اليئن» ١‏ 
غرجستان» 1" 
غن *7١؟‏ 
غزاوى؛ 518 
غزنه» 1* 
غسان؛ #/ا١ا‏ 


نام ياب نيف 
غفارآباد, علاما فتحعلى سلطان؛ 59 

غلامباب» 717١‏ فستحعلىشاف "الاى الاى لالاء (11٠‏ كلل ديق 
غلام بجه؛ ١18‏ الى 

غلامحين؛ 14١‏ فتحى آتشباك؛ 1١17‏ 

غلامحسين خان؛ ١81‏ تك 14" 


غلامرضا سلطان» 817 ؟ 
غلبي 157 

عُنجعلى خان» 84 7؛ 188 
غلى خبان؛ "81 

غو على اوشاغى» 1711 
غرزك ١.4‏ 

غياث آباد؛ 858 


ف 

فادزسصس 9ك اال لذغل 5ؤ13أل د لاع 

فاديز؛ 575 

فارابى» 717 

قارف #لال لكل ملع 

فارس» ف" 111 ١485‏ 

فارسي» 811 

فارسى عباسى؛ 117" 

فارسى مدان 4819 110" 

فارغان, 817 ؟ 

فارياب» 519 

فاش كوه 0417 3518م 

فاشكويه. 71م 

فاطمه خانم » 2" 

١1 فاليز:‎ 

فتحآباد 74٠‏ نك اث ككس مالل لايق 
الالال للخل فوكل برص لرع "مس اوفع 
كلع الع واس عم ا 

فتح آباد سنكك» 01م 

. فتح الله خان» كال 

فتحعلى خانء 51٠١ 1٠‏ 15ل 518 


١١9 قنهددوزي:‎ 

فتبح محمد خان» ”1 3 

فحرآباد ا" اث #لاكلى ولا" مخ 72 
مع للم 

١8٠ فخرالدوله.‎ 

فدراء 58 

فرادويه؛ 14" 

11١1١ فرّاش؛‎ 

فرامرز» 2.7 

١14 54 4 فرانسه:‎ 

فرج الله خحان عل ١87.1"‏ 

فرح آباد» لفن 

قرخ آبان مف 8# وام 

7١*54 فرخار»‎ 

فرخ زاد» ٠ع‏ 

فرخشاف 1151 

فردوس خانمء 181 

فردوسيف الاء 8.1 

فرزان» 1/4" 

819٠ فرسته:‎ 

فرسنو؛ 4؟ 

فرش؛ 78 747 سه قالى 

فرشيوه /ل 

قُرضهه حلصن 

فرقدان»؛ "هة7 

فركان؛ 1714" 

فرمانفرماء 4لا عاب تلاك عل 3م14 

فرمانفرمائيان؛ الا 

فرميتن» 561565" 


كلاء جغرافياى كرمان 
فرنساء ١١١‏ فيقكويف 8119 

فرنيز قلج؛ 5٠8‏ فينكك» 888 

*19 031/41١ فروزى؛‎ 

فروغ؛ ١51‏ قِ 

فروكرم» 8؟ قائ,مقام؛ 4لا 1ه ١‏ 

فرو متكت 8* قاتق بنه؛ ٠١5‏ 


فرهنكك ايرانزمين؛ 814 


قر منكستان علوم شوروى؛» 86 ' 


فريدونى: 1/8" 

فريزن؛ 57 4/ا. 4ه" 
فسارويف 5كعءع 

فستق) 50 > بسته 

8٠ فستقى»‎ 

فسخ؛ 1١‏ 
فضلعلى خان» > بيكلربيكى 
فضلد او ١9414‏ 

فقيه؛ ٠/ا‏ 


فلفل» 74 
فلك.؛ ١9#‏ 


فلج 6٠م‏ 

فندقاع؛ 41" 

فندقى) 17" 

فنوج؛ 58/8 

فوز, 78م 

فوشكك؛ 1717» 

فولادى؛ 417" 

فهرج. /1امكل عام 

ا ل 
فيروز: ١18‏ 


فيروزآباد مم #امع, ماعن لازي "الام 


فيروز ميرزاء -» نصرةالدوله 
فيروزه؛ ن/ا7, هزع 


فيض آباد» لاملل 5ةخل زوين ممع 


فيضى افندى» 715 


قادرآباد 7ف 69 ل انل لكل“ ككل ذرع 

قارج؛ عع«ى نع وعدي لا ١‏ 

قارن» 98 

قاسم آباد ؟خم”, شخت تكن لاقل ورولل خفال 
مو 21 5لث*؛ "م 

قاسم خان؛ فلاك 1518 

قاسم شفيع» /5 

قاسملو: 788 917لا 

قاش اوترء 41١‏ 

١1/5 قاشقوء‎ 

قاضى؛ 81501146 

قاضى تهمتن» 517٠‏ 

١1917 قاعدهدان؛‎ 

١58/1119 (١8 ,*#“ قالى؛‎ 

قالىباف: 01 

١١5 قاؤرد»‎ 

قاورديه؛ 8 ؟١‏ 

قاهره؛ 86/8 

قاين؛ ١١؟‏ 

١848٠ 48 قاينات؛‎ 

قبرس» "ا "1 "98 8م؟ 

قيان؛ /751 

قتلرى مع 37 لام 

"1١1/ قجرء‎ 

قجحَرى» 51" 

"11١ قجل»‎ 

قدرت آبادى مع 


قدرونىي؛ ان. 


نام ياب يفف 
قرائى» /ا 1 417" قصب الجيب؛ ١8٠6‏ 

قرا اغلانو» 784 781 188 قصبه 194 1/1" 

قراختائيان» "٠‏ مكل 58" قصرء "1ع 

قرارى؛ 1 قصر قند. 44" 

قراقرم؛ 5١‏ قصر يمان؛ 58 

قراقلانلو» ١51‏ قطار» 875 

قراقورش» 519 قطب آباب ١٠1ل‏ امكل الاك 6ن9 #360 
قراقيونلو؛ "١4‏ وفوش 

قرامائلو» 701١‏ قط الدين؛ 7م 

قرفتويه» 711١‏ قطرم» /18 

قرقيسياء 88 قطرويهء 531١‏ 

قرمويه؛ 11 قطمير؛ 78051 

قرميز» 48 فعقاعى؛ 7١8‏ 

قره سعدلو؛ 119" قلاتويه؛ 56 117" 

قريه حلاج» 575 قلر آقاسى؛ ١4‏ 

قريه زيار» 19 ع قلعه آقاء 7541.؛ "1١1‏ 

قريه شيخ 1/7" قلعه ابراهيم آباد؛ 56 

قريه شبخ؛ 515 قلعه دختر؛ ١١17 ٠١17‏ 

قريه على؛ 717 ؟ قلعه سنك 356 14951 امل #لعء 
قربه فقيره» /11 © قلعه سنى» 417" 

قريه كداعلى؛ 815 قلعه عسكر /1؟ 3 03718 1/8" 
قريه لولو؛ 555 قلعه كردعلى: 59" 

قريه مسعودء 81714 قلعه مرشدء */ام 

قريه موسى» 837٠6‏ قلعه نو ةل 16" 41" 
قريه يعقوب» 81١‏ قلندرى» 187175" 
قريةالسرود: *؟؟ قليئ؛ ١١8‏ 

قريةالعرب» 1" 3384 15ل لالالل هدم قمادين» 5117 5178 
قزاقستان» هع قثائي. "اه 

قزل 18م قنات» 16م 

قروين؛ #5 11ل ١8.‏ قنات باغ؛ 18" 

قشلاق؛ 11" م" لع قنات برج 55" 91" ٠‏ 
قشلا ميشى؛ 7554 704 11١8‏ قنات سفيد» 5٠08‏ 

قشم 18 0506 1" قنات صالح؛ 818 


قصَب) لفل ١مخمل‏ ؤلأ ل ع#عذلى اا" 


قنات عيسى؛ 517/8 


لاء 


جغرافياى كرمان 


قنات غسان؛ لاأفلفق لال 96ل 57" 
قنات قاضصى؛ 278 ١1م‏ 

قنات كرم؛ 51714 

قنات محلهء 7ع 

قلات محمدىء "551881٠٠٠١‏ 
قنأت مير 1/اللى “7م 

قنات هالك؛ ما 

قتاقستان. لاغاف لاق عقل 97" 
قنارين» ١١‏ 

قناةالنوج؛ ١٠17م‏ 

قنبريء 717 

قتبرآباد. ؟ 9م 

قنداق سانل 18" 

قندهار 6لا /ل/71 71/4 
ديل 77١‏ 

قرام آباد» اال مهم 
قوامالملكك؛ 6/ا: ١88‏ 

قوج خوارء ١‏ 

75١4 قودهى؛‎ 

١١١ قورجىباشىه‎ 

قورخانهء لا" ١1/8‏ 

قورخانه جى؛ 77١1١‏ 

7117 18١ قوش؛‎ 

قهستان؛ اك /11»* 

قهوهخانه سورت؛ 171١‏ 7175 
قيس قلعه؛ 8/اا 

١117 قيسى.‎ 

قبصرى» 4107" 

١١١ قيصريه؛‎ 


كابل» نففا 
كاخت؛ ١47‏ 
كاخ كلستان. 8 


كاخ مينر 144 14م 
كاديج؛ 24> 
كاراسى؛ *4 
كار 3# 
كاراكس.» 1# 
كاراماني: 1/4" 
كارامانياء "اق 78# 
كاراني؛: 4 

كار بخش: .م 
كاربادين؛ 47 
كارتيج؛ 4 
كارتيل: +5 
كارجان؛ 4 
كارجى؛ *1 
كارخانهء *8؟ 
كاردنك: +4 
كاررف 4# 
كارزار: *78؛ 7/8" سه لالهزار 
كارزان» *5ة 
كارزن؛ 48 
كارزى؛ 4 
كارزين» 4 
كارشك ع5 
كارغش». 48 
كاركك؛ 6# 
كاركزه, 4 
كاركم؛ 1 
كاركنده؛ 4# 
كاركهن: 7ع 
كاركد؛ 4# 
كارلاوان؛ 4 
كارل وسكي 18؟ 
كارمانيا؛ 4 
كارماى؛ 48 


نام ياب 


كار ميئهن: 51 
كارند؛ 3 

كارنين؛ 951 

كاروان» ؟ة 

كار وا سراء 3704 لزن" 17 1م" 
كاروانسراى سنكك؛ 41 
كار وانسراى هندوهاء ١١11‏ 
كارول؛ 44م 
كارون: انه 

كارويف #تك ١٠ل"‏ 
ككارى؛ 47 

كاريان؛ *5 

1١51* كارين‎ 

كارى كلا 1 

كاريتاء و 

كازرويه 1717م 
كاسكويف 54 5817 
كاسويه 19 ؟ 
كاشان؛ 85 

كاظم آباد قلا مق لدي ممع 
كافركوه: ١17١‏ 

كاكاحاجي؛ 511 
كالكىي؛ 417" 
كامبوزياء لال /ا"1 
كاناداء 04 

كانارى؛ 7" ١91"‏ 
كاه دوني؛ 515" 

كبر 117 

كبرى: 41" 

كبريتٍ احمرء ١18‏ 
كبكان. 77م 
كبكويه. 808 


كبرترخان 714 "ملل 14ل تل 1وم 
كبود 1#" 


سي 01 117 ةلك 1ن؟ 
كينكك. 17" 

كتء 18 

كتابضانه دانشكده حفوق؛ 53٠١‏ 
كتابخانك ملكك: 0417م 
كتابنامه كرمان» 7178 

كت كرم؛ ١87‏ 

كتدكك 1417 

ركد 1ك 117 18ل لاذ١؟‏ 
كتيج 844" 


كتينويه؛ 551 
كثير آباد» يفنا 


كجاركريه؛ 575 

كه 5375 

5٠١ كحاويشء‎ 

كد هدك ١8٠‏ 

كد خداباشي: 1١87‏ 

كدرود 6453" 

كدور 7م 

شن 14م 

كرارى؛ 4 

١7 كرامت»؛‎ 

كران لل تل قوس الع 
كرياس. 378 148ل # هك 50117 
كربان؛ 84 

58 4٠ كربلا‎ 

كربلائى على؛ 71074 

كرتي كارء 74.17 

كرجان؛ 4 

كرجويه؛ 714 

كرجكك؛ 714 

كزد أباد *للى لالال تل مكع 
كردر؛ *ة 

كردك؛ 78؟ 


ام جغرافياى كرمان 
كرديان؛ 4 كريم آباد "دل للك طشك لأتلل علا ولاس 
كرديه؛ ممع مكل ملعن "وي لون لأمص فلع خرص 
كرشكى» 14" ارفرق 

كركسء #ى “فل مالل 114 كريم آبادكك؛ "01م 

كركشان؛ /51" كريمان؛ 9# 

كركن: 785 كريم خان 8" الا #1( 1ن (ى افك 13 
كركند» ٠٠؟‏ كه" لالاع 

كركويه» 317" كزنجان؛ 09" 

١1” كزنفون»‎ ١15 كركى؛‎ 

كُركه 7417 كزين 88" 

كرمان (در بيشتر صفخات) كسور؛ ٠١51‏ 

كرمان بن هيتال 84# كشاركاه 575١‏ 

كرمانشاه؛ 115 كشكك, نعى "اذى "الاك ١1/0‏ 


كرماني: 8ف 05177 8175 
كِرْمِ هفتواد؛ ١88‏ 
كرميئن» 48 

كرنكككف؛ 18 14م 
كرنون؛ /41" 

كرو /771 1711 01؟ 
كروات» ع1 

كروار؛ 19" 

كروان» 4# 

كرود 1ع 

كروكتا 41# ؟ ول لاعن عام 
ككرويه 2017 »ع 
كره كوههاء 14م 
كريثياء 18 

كريدان؛ 94م 

كرينء 18" 

كريفان» 517" 

كر يكف 8٠‏ 13م 
كريكستان؛ 811١‏ 

كتيكري ١٠قمثل‏ الع 
كريكىي: 41" 


كشك خلال 8٠66‏ 

كشكش "م 

817٠6 كشكنويه؛‎ 

كشكريف [ل لمعل لأالل لمعن لامع قوط 
١ع‏ لالع ماع 


كشمش» 014817 97م 
كشمونويه "8017 
كشمير؛ 3715 811 
كشن آباد. 78 ” 


كشيت؛ 1٠#‏ 10/4 891 
كفان؛ ولع 

كفتار؛ 7117 178 
كفتارويه؛ 50/8 
كفترخان» ١1٠‏ > كبوترخان 
كفج. 11 

١118 كفجه؛‎ 

كفراء /11ع 

كفش خائم خم كن ١1/5‏ 
كفليزء ١5‏ 
كل 1477م 

كلات؛ 7و١‏ 


كلات شرخ: 114:45 
كلاتكين؛ 41" 

كلات نصيرشان» 585 
كلاغ آبادء دلاع 
كلانتن 1147917٠‏ 
كلانترى؛ #4 كف افلق ١88‏ 
كلان زهو؛ 1177 
كلا ١117‏ 

كلاء درال هكم 
كلبعلى خخان؛ 94؟ 
كل شور ه73 8817 
كلك ذلعء 

كلكلى؛ 86 
كلكويي؛ ١اع‏ 

كل كهور: ٠٠١‏ 
كلومه. /ا79 

كلويه ٠م‏ 

كله قرجى؛ 7" 0م 
كلى رود 7/7" 
كليكون؛ 511 
كليمان» ١7م‏ 

كماء 78 

"1١4 كماجه؛‎ 

كمال آبا لالالل آم "مل #لا"لى موعن قلع 
كماندارى» 51" 
كمبء 8اء 

كميانى آب؛ ١8٠‏ 
كمتتكك ١1م‏ 
كمدار؛ 48" 
كمرسفيد: 8144 
كمسء» 5*0 

كم سفيد) 7/857 
كمشكب 8" 


كم عسل وم 


المع 


كمكويه 8178 
كم كيشويه ١‏ 
كمولف 15؟ع 


كنار عه 11# 114ل ل لاوا 

كناران؛ 951" 

كثار وسى ؟7/ا#1 

كُنبكىء 14ل 7١“‏ 

كنتر؛ 375845 ١76؟‏ 

كتجاء "ام 

كنحان؛ 15ء 

كنجدء 4٠‏ ؟ 

كنج ريك 58م 

كتجك 117" 

٠٠١ كنجىء‎ 

كندر لق ول "قل ملم 

148٠ 78 كنكك.‎ 

7١7 كنيل‎ 

كواسبء "#01 

كوينات؛ 519 

كوبنان» ١ل‏ لق عن ل وول زو للم 

كوثرء ده 

كو ثرخيز؛ ١178‏ 

كو جهرا 114 

كو جكك خان؛ 15148 

كوج كردان: 44 /امم 

كوجولويك 505 

8٠8 كودال‎ 

5١4 كودرى؛‎ 

كور هء كمه ١٠١‏ 

كوران؛ 88" 

كورجويه؛ 809 

كوزك (كرك)ء 7٠‏ ككل علال كلل فعل3ق 
بأعلى نك دحل لقم 


كوركىء /ا١1"‏ 


امع جغرافياى كرمان 

كوركاه /11» كويرات؛ ١١‏ 

كوركه 8.6 0 اق 

كورو بابل 94 كهديج؛ 81" 

"١ كهر؛‎ ٠١١ كوروشء‎ 

كوس» 5177 كهرجان؛ *1 

كوشان» 15 كهزاد» ١1؟‏ 

كرشكك الى 7ل 1617 15ل 1 14ل كبك 14ل وككلء زول 11 
لأعللى دوك ناكا اك خككر ولا قكع كهكريه الا" 
ماع كهكيلويه؛ 3 

كرشك برج 384 59" كهل؛ ١11‏ 

كورشكك برزى١‏ 76؟ كهمكان؛ ذا 

كوشكك شيرويه 1١177‏ كهن» 354" 

كوشكك مردان» 817٠‏ كهن آباد. ؟؟؟ 

كوشكويف 317 ع كهن بشرء ١١1؟‏ 

كوغين» 117؟ كهن بنوئىء 845 

كوكب خانم؛ ١1١8‏ كهن بيد. 41" 

كوه بارجى؛ 117 * كهن جهودى.: 1١1‏ 

كوه باغان» 5189" كهن جنار 31" 53117 

كو هبئان. -> كو بئان كهن خرماء 508 

كرهيايه فلال علا لقأل زءثن مث أوعل كهندل خان: 5 ةك "الال علالى لإلاى ١1/4‏ 
ومء كن دوست؛ 5817 

كوه ينج؛ 14 كين رزوء 8817 

كوه دخترء 417" كهن زارجء 81" 

كو هسارى؛ "784 كهن شهر) 515 

كوهستان؛ 805977177٠‏ كهن عيسى» 5178 

كوو شا ١19‏ كهنكك. ١لا"‏ 

كوه شاه قطبالدين حيدر؛ 1/4" كهن مور: 811 

كوه شكارى؛ ١89‏ كهن نو 91" 

5١19 كهنو؛‎ ١97 1178 كرهكك؛‎ 

كوه لرى؛ 11؟ كهنو بنجايت؛ ١١؟‏ 

كوهه؛ 88" كهنو يلجر ١7ل‏ 717 917" 


كوه هزار؛ 0551 3ع 
كوهى؛ لاحن 
3ل ل ل لضا 


كهنوج؛ ١911م‏ عف لاف" ككثلى أكثل ناكل 
لطن الح ف الل لل ل 0 0 
أكان #كع واكع واكع 


نام ياب 


مع 


٠١١١ كهنودينار»‎ 

كهن يعقوبى؛ 51/4 

كهررء #*هكىء 1575١"‏ كل 55ل /ان؟ 
كهوردراز؛ 417" 

كهورويه 917" 

"١84 كهورىي:‎ 

كهويه؛ 559" 

كيانيان؛ ٠م‏ 

كيجوئيه اف "لال 037178 ١11‏ 
كيبجه: */71 

كيخسرو» 188 

كيخسروىغ 9/4 

١9 كيكان؛‎ 

كيسويه؛ 59" 

١86٠ 0785 كيشكويه؛‎ 

كيشويه؛ 5*7 

كيشىء 8*3 

كيفان لو /11" 

كيمياى ناسوت؛ ١81‏ 

كيو مرث» 88 


كاويئد» 1١99‏ 
كاوكان؛ 18؟ 
كاوميش. *١؟‏ 
كبر محله؛ لان" 
كبرياس. 5/ا" 
كجكين: 5؟؟ 
كج سفلاء 5174 
كدان الال علوم 
كدار خراسالى» 07" 
كران 97٠‏ 119 
كرازده: 5مءع 
كرازشاهى؛ 91" 


كراس» 4 

كراف صاحب؛ ١5‏ 
كران 54" 

كربه سياه؛ 04 ؟ 

كرب فروت» 7 
كردكان؛ "١‏ 

١18 كردكوه:‎ 

كردنه ملااحمد 32 519 قف كة 
كردوء 514 

كركان: لال 

كركانى» 578 

كركف 88" 

كرك بيابان» 51م 

كركك دهنه “اماع 
كركين؛ 1837 6مء 

كرم سالار؛ ولك 7 
كرمسيرات: 4لال 4لا 41" 
كرونوئل؛ ٠١‏ 

كرم 31" 

كره كويه "71 ؟ 

كر يزويه» كنا 

كن عمل 1# 11ل لك 11 اذ ؟ 
كزافشان: 841" 

كزان خاص» ١19‏ 
كزانكبين؛ # هل 7017 
3 يلض 
كزدون؛ */ام 
كزدونويه؛ 1/7" 
كزستان» 83٠١‏ 

كز سلطاني؛ 855 

كز صالح؛ 511 

كركف مدل قمع للع 
كركرد 417" 

كزمازج؛ 181 


ممع 


جغرافياى كرمان 


كزنجان» افا 
كزنجان كور؛ 1١81‏ 


زويف ولا" الالل 31" 


كساويه؛ قلاع 
كسك ٠.48‏ 

كشتاسب» ل 
كشنه يلو 4 ؟ 

57١ ككر‎ 

كُلاب؛ ٠1م‏ 
كلاشكرد» ا كمع 
كل بردمه) 54" 
لين عع وم 
كل توت. ١1ع‏ 
كلد اسميت» 1917 
كلستان ا ةن رمع 
كلستانى فرد» 1" 
كل سرخه م1 
كلشن؛ ١١‏ 

كلشن آباد علاع 
كلشن رازء 71 
كل كوئى؛ 81" 
كل كهر: ارقا 
كلتاباد: 8017 
كلررود 0549 44م 
كلوزرد آبء ٠7م‏ 
كلوسالان 346 44م 
كلوسه لام 
كلوكن؛ 58" 
كلرنكك. بالام 

كله هزاره؛ 9" 
كلين خانم ١18‏ 
كمبرون؛ 17 18" 
كتج آباد. 07" 
كتجشكويف 81١‏ 


كتجعلى خان. لف «لانمء 3ك 7ال *الدالك 
ا 1 كن 

١٠ كنج‎ 

كنجى؛ /ا١٠‏ 

كندار "717 

كواران؛ ةلا" 

كلرواشين "شر 9-7 500770154118" 
لال ١‏ 

كو جره #378 

كوجهر. 31؟ 

741 54111#٠ كوداحير,‎ 

كودالى. 814 

كو دبستان. ٠1م‏ 

كودر؛ قمع 

كودرزان؛ 1/17 

كردك. 77* 

كودوئيه. 3180م 

كوديز» 515 

كور 14779877791485 لتقلل ضدل 
فدس علم 

كوران دشت؛ 34" 

١١ كورانها؛‎ 

كو رجرء "٠17‏ 

كورجربان» 18.7 

كورخرء 117١‏ سه كور 

كو رخسرو؛ 81 

كوردرويش؛ 07" 

كورك. 98 

كوركان» 86م 

كوخ 33 3314م 

روكت #9 54ان للخل "د" (لفل اللن 
عمل لع 

كوكان. »م 

كوكرد و“ "أو" وول عوم 


نام ياب فمء 
كولى لون» 145 لك هلال 33٠‏ 1م 
كوهررين #/ال 57م لني نكراد» 7 
كوهرشاد. ؟* لوت 16ؤ"ن أدص "معن لأرع ملعن الع ملع 
كد 4م" لوت سابيد؛ 811١‏ 
كهت. 14؟ لوريمر؛ ١98‏ 
كهرت: 7ع لوسء 8 
كيترى 577 لوط عق خف 4أال فلاف كلا مضل قفل 
كيش» 48" مخ 1ل لكل ملظل مكل "وم 
كثوبارووء ١/ام‏ لوله بوج؛ 8148 
كيو رخ: 1/8" لوليان» 41" 
لوهار» 18 

ل لهراسب» 1١88‏ 
لار. كذى /الا١‏ ليش 848 
لاشارء 44" ليموشيرين؛ ١86‏ 
لاشهخوار ١319‏ 
لالمزان /وكل ععى ملام -> كارزار مم 
لاهيجان» 6.٠ع‏ مابين جى» 187 
لاي اشكركو؛ 87٠‏ ماث سربين» 9 هع 
لاى جرّين: *17٠‏ ماجول؛ ١1؟‏ 
لردء م" مادء 71/5 
لرسئل» 14" مادون /ا؟ لل شع ما" الال ولام 


لر ولى اوشاغى؛ 11" 
أرى لم7 للم 

لشكر فيروز؛ 8" 

١84 لشكرنويس»‎ 

لطف آياد مق" ممع 

لطفعلى؛ "اع 

لطفعلى بيكك؛ ”ل 18 

لطفعلى خان؛ "الا #/لى الا 37 إلى لتاق 1918 
لقمان» *؟ 

لقمان ميرزاء ١1”1/‏ 

لكن كذى »لال لمعل "فل مات قحم 


لكركوه؛ 5 


لله باشى؛ 1١737‏ 


مادونى.؛ 18" 
مادىء 88" 

يف ال رضنا 
مارالان؛ 7 اع 

ماران لكل 31م 
ماران سركل» 915" * 
ماران كلو 8417 

مار دو سرء *5٠؟‏ 
ماركوبولو؛ 5١1‏ 

ماروجاق» 9" 
مازاره 1١1١8‏ 

مازينو: 758 
ماسفودان» /811 


كمع 


ماشكده 55114 

ماشكيد؛ 4/8 

مالارياء 8017م 

مأمون. 78# 

ماوراف؛ 9559© 

ماهان» اف ١#‏ لوء٠‏ ف نكن تك لات ل الال 
غخخرق, ١كاثا‏ مع 

١ ١107/ ماهانكك؛‎ 

7١88 ماهانوى؛‎ 

ماه خحاتونى؛ 417" 

ماه زمين» 5176 

ماهونكك» /371 1 فلا" ؤم 

ماهونويه؛ 517" 

ماهى») ٠5؟‏ 

مايل تويسركائى. 714؟ 

مباركك آباد "ا"اع 

مباركه /ام 

١55 مباشر؛‎ 

متعاليه؛ 1"4؟ 

متوفى فوج ١85‏ 

مثلث اقتصاد؛ ٠٠١‏ 

مجاز؛ 18" 18م 

مجد الاسلام» 6م 

مجدالدين ناصح: 1١414‏ 

1١88 محدزاده؛‎ 

مجمع البحار» 1١‏ 

مجوسى (مجوسيه): 38 3٠08‏ 1704801717 
كحدحى #لان عم؟ 

مجيرالد ين 0" 

محالويه) 17ع 

محدثه 569" 

٠/١ محرابى»‎ 

محسن آباد "11م 

محسن شان» ١178‏ 


جغرافياى كرمان 


محسلى»؛ 1017 

مبحلات؛ *#لاكل 56" 

محلوج: 0؟ 

محله شهر: ١١1‏ 

محلة نو؛ ١*8‏ 

محمد آباد لا/ا ل 70 ككل لكلل الى الال 
كلا عم" كقكل 1مكاخظل لامي "امع لام 
ومين #زبن فاضي لالع ملعن عرص 
ااععمم 

محمد ابراهيم؛ */ 

محمد ابراهيم خان» ١*٠‏ ال اال ١٠١‏ 

محيدبن الياس» "121 38٠‏ 556 

محمد بن بحر رهئى سه رهنى 

محمدتقى خان؛ 378 9لال ألان مكل "امل 
كنا 

محمد جعفر ميرزاء ؟ "71 

محمد -حسن خان؛ 107؟:1 21 315 ١57‏ 

محمد حسين خخان؛ 0*5 53" 

محمد حسينخان شهركى؛ 81 ١‏ 

محمد حسين خان قاجار: ١14‏ 

محمدخان؛ #9 ياف اثلاث للق لذغل "اؤذلبء 
لهل 

محمد ان يزدى» 45 "١١35157‏ 

محمد ربيع سلطان» ع4 

محمد رضاخان كرانى؛ شلاء 18 ١‏ ٠ف؟,‏ 117ل 1١117"‏ 

محمد زمانخان؛ 8 3ق 7ن ١‏ 

محمد سليم بيكك؛ 788 

مسيدشاف "الى الل ع إلى لكل "مل لال 
لضن 

محمدشاه خيان) 86" 

محمد ظاهرخان» الا 

محمد عليغان» ”2ك نفع نل "اول ولاق ١68‏ 

محمد على ميرزاء 88 ؟ 

محمد قلى بكك. 815 


نام ياب 


محمد قلى هاء "51" 

محمد كاظم مروى؛ 5" 

محمد مهدى خان:» 8؟ ١‏ 

١48/4 محمود)‎ 

مسسحيود آباد 84ل لاك ككل لال ولا 
ف لي ان لل ل ل شت رغرقنا 

محمود افغان؛ ١١8‏ 

محيود باشاء /71717 

١٠ محمودخان؛‎ 

محمودى لاا" لاع 

مُحياباد؛ "لكلل موي 5ع لألم الع 

محيط؛ 788 

مختارابان. م8١‏ 

١8١ مختاراليلك:؛‎ 

1١1١9 محّدّه؛‎ 

831١ مخروبه؛‎ 

مخلص آبادء #/ا" 

١84 مداخل؛‎ 

مددجان؛ 0# ؤخل" 96" 

مدرسه ايرانيان» "11 ؟ 

مدرسة خاندان قلى بيكك. ١١7‏ 

مدرسة محموديه؛ ١١17‏ 

مدرسة معصوميه: ١١١‏ 

مدنج؛ ١٠*؟‏ 

مَدُوار 5لاا؛ ولع 

مدون؛ ١ع‏ 

١9 مُديرالئلكك:‎ 

81١١ مدين:‎ 

مد يله 8 "717 14؟ 

مرآت آباد. الال 

مرآت اسفنديارى؛» ١1١80‏ 

مراء 5/ا؟ 

مراد آباد؛ 518 

مرادى؛ 518" 


مرادى كرمانى؛ 91 


امع 


7١85 مراغه؛‎ 

مراكك؛ 811 

مرنفى قلى خان؛ ؟لاء 85 كن اذل ؤلاكنق *1918؟ 
مرتضى قلى سلطان. 1١819‏ 
مرج؛ 2158 #11 

مرجان» 91" 

مردكرد؛ 7/47 

مرد وئيه) 937" 

6٠ مرعشى؛‎ 

مرغاب» 4/ا" 

مرغابي؛ 7587 71/6؛ 119 
مرغ انجير» حيلة لحلطن حكن 
مرغ زار؛ 841 

مإِفْكك "الع 

مركبات» *"ء ةك 8ن" 
مرمر؛ 6٠‏ 

١4 مرمره؛‎ 

مرو 86 لا 9" 

"١١١١١ مروست؛‎ 

مرف 88" 

مره كلنكك 19" 

مريدى. 514 

مريم؛ مضا 

مزاد» 14" 

مزار ا"اع 

مزدك. 193 

مسء 30 مع ذل 11 
مستعانالملكك؛ 178 140371" 
مستعلى شاه ١88‏ 

١١1 مستوره؛‎ 

١80 مستوفىء‎ 

مستوفى الممالكك؛ "81١‏ 85" 
مسحد آقا غلامعلى؛ ١١8‏ 


مسجد بازارشاه» ١١4‏ 


لوتيتا 


جغرافياى كرمان 


مسحد باى منار؛ ١١48‏ 

مسجد جامع؛ ١١5‏ 

مستجد حاج اللهورودى؛ ١٠١48‏ 
مسجد حاجى بي رمحمد؛ ١١8‏ 
مسجد حضرت رسول» 1848 
مسجد عمادالدين احمد؛ ١٠١8‏ 
مسحد قطب آباد ١١١‏ 

مسجد كُنُجعلى خانه ٠١8‏ 
مسحل ملاحسين: 1١١/4‏ 

مسحد ملككء 5ه( 1117 ١894‏ 
مسحد ميرزا محمد قاسمخان؛» ١١8‏ 


مسكان: 117" 


مسكوء 7 

مسكوتان: 44م 

تشكون؛ ا“ وم 

مسيح خحان» ان 

مشتا قعلى شاهء 8 ١8‏ 

مشتاقي 118 84 1 /01؟ 

مشت يس خايه؛ 81 

ُشرفى؛ 8 

*7٠ مشكون»‎ 

مشهدب 116 104 4ل #ىال مد ام 

مشيز 194ل اال وك خمكك د" قعل 
نفضة نمض 

مصر "11" 

مصطفائى» 814 

مصطفى قلى سلطان؛ ١817‏ 

مصطكى» مدق 

مضافتي» 18 

مطهرى. ذاء 

مظفر اباد ؟ل/ا", قمع لامع ولي ملاع 

مظفرعليشاه؛ ع" ل 88 7176 

معاون التجار؛ ١517‏ 


معدن جام؛ ١١51‏ 
معزالدوله؛ 7١٠١9‏ 
معصوم آباد؛ 804 
معصوم بيككك. 1١١١‏ 
معصو معلى خان؛ 181 
معصومى: 14" 
معطرعلى شاهء ١68‏ 
معين؛ 51717 

معين الدين متبدى؛ ١١١‏ 
معين الملكك؛ 787 
مغان: 31؟8 

1١٠5 مغزوه‎ 

7١85 مغو‎ 

مغيث أباد؛ لمه* 


مقبلى ٠‏ لامعال مال "للم 


مقسم ) رضن 

مقنى» 811 

مقيم آباد» سن برقضن 

مكران» 1ل 7ل شق خف لالك لذألد اخ" 
مك “1 735؟ 

مكي آباد تفلم كن نا 


تكس» 38 45" 
مكسىء 1171 8117 


ا رضن 

ملا آباد علا" 78م 
ملاابوالحسن» 7171 

ملا ابوالقاسمء 031 5117 
ملااحمت 1941١‏ 1!5ء ذف كم 
ملاباشى» 1١15‏ 

ملا حاجى؛ 271/4 3135© 
ملاحسن بافتي» ١15‏ 
ملاحسين بافقى؛ 717/5 
ملاصدراء 7”5؟ 
ملاطاهرى؛ 11" 


نام ياب 4 
ملاعلى أَعُمئ؛ ١١9‏ موربهن؛ 7514 
ملالطفعلى» 15؟ موردء 0؟١‏ 
ملامحمد حسن؛ 111 ٠/1؟‏ موردان؛ 1717 18 ل “لاع ممم 
ملامحمدنبى»؛ 1175١‏ موردويه 55 54" 
ملاموسي؛ 11737 مورساردء /51"؟ 
ملانصرالد ين ١ه‏ موركهن؛ 51" 
ملخ خواركى) 4" موركى؛ 131" 
ملخ دريايى؛ ١7"‏ مورنويى» 47" 
ملخ طلثء 011 514 موري 17م 
ملك آباد على لكل لزنن لانمل زففل قمع موريكان. 51717 
كلعن لكي ممع موريه 01م 
ملك آراء ١7‏ موزه؛ 71/1 
ملك التجار» 75/4 موسى؛ 18417 
ملكك دينارن: 484 "7601 ١١9351١‏ موسى آباد #88 866 
ملكدزادم 1348 11" موسى خان؛ 1178 131 /الالق 1١844‏ 
ملكك قاوّرد: ٠١4‏ موسيو عكاس» 818 
ملكمء ١8‏ موش خرماء 1١414‏ 
ين موصلء /ا" 
ملوكك الطوايث؛ 1١7‏ ؟1/7؟ موقرالملكك؛ ١88‏ 
ملوكك خائم؛ ©1518 مهاجرى: 171* 
مله 1١8‏ مهاركويه؛ 517/4 
منامكه؛ قلع مهام الملكك» ١١17‏ 
منالوئيه؛ 81" مهحرذ؛ ١1؟8*9‏ 
منبر دكان نانوائى؛ ١81١‏ مه جال: 88 
منبر سلكلى» 1١11 15٠‏ مَيْداب؛ 44ل 88" 
منترء 18.28 ميدوي لا 81" 
منتصر؛ 8٠‏ مهدى؛ 1١/5‏ 
منتظر صاحبء هلا 4 مهدى آباد 7ال كفلل ممع لوص لأمصن قلع 
منشى؛ 111 ١880‏ عمم 


مُنشى باشى» 0181 "٠4‏ 
منصور آباد ١اع/‏ ا”ع, 78م 
منوجان»؛ 1١9‏ 

من جهرى؛ 17" 

51١7 مورابي:‎ 


مهديخان نمدادى؛ 84" 
مهرابادء اع لاقع 
مهراب شان 15518 
مهرابى؛ ١١17‏ 

مهربرستان؛ 595 518 


8 جغرافياى كرمان 
مهرجرد؛ 817٠١‏ ميرزا ابراهيم؛ ١8٠‏ 

مهردار؛ ١175‏ ميرزا ابرالحسن؛ *1881117. ١١*18“‏ 

مهردل خان؛ 177" ميرزا ابوالقاسم؛ 015 حرق 

مهركك 170 101 ميرزا احمد نخان؛ ١8‏ 

مهر و آباد؛ 85٠‏ ميرزا رضى دانش» 1" 

مهره؛ 81؟ ميرزا اسد الله خحان» 711 

مهريز؛ 1/4" ميرزا اسمعيل شيرازى؛ ١119‏ 


مهنى. هل 5١9‏ #اك ال 5اك الك 
* كل ىا" الال الم 

هياسقه. /ا/ا "1 

ميان؛ 17 اع 

هيان جاويه؛ "91١‏ 

مياندو آب. 7585 

ميان د “ل لكل لوم 

ميان رود ؟ د" "او» 

ميان زرئد؛ ٠17‏ »م 

ميادئو بيزء 9150" 

ميبدذى» "7 

ميج ١‏ حلملا 

ميجان. 0118 8918 

ميداء 185 

ميدان» # "7م 

مير /7”41. 5لع 

مي رآياد لامي لماع 

مي رآخور 17؟ 

ميراب» 8311 

ميرجالى» 7837 11" 

١١ ميرجاوه؛‎ 


ميرزائى؛ 5ذأ كل هذا ل 181867" 
مسيرزا أقاخان. ال ىلل “الى الل كاقل 
مارفا 


مبيرزا افلاطون؛ 781 

ميرزا الله قلى؛ لللحل 

مير زا امين الله ١15‏ 

ميرزا باقر 0758 5/8" 

١95 "861111١ ميرزا بزركك.‎ 

ميرزا بقاء 55" 

ميرزا جبار؛ ١85‏ 

ميرزا جعفرقلى؛ ١117‏ 

ميرزا جلال الدين؛ ١1"‏ 

ميرزا جواد شيرازى» "١‏ 

ميرزا حبي بالل 1" ؟ 

ميرزا حسنهان. “لل خالل مم7 

مسيرزا حسسين؛ "الى لا لان عن "ل #ظل 
كلق 

ميرزا حسين خان؛ الاء الا 1ل 8ل هلاق 
ول امهم 

ميرزا حسينخانى؛ لاه ؟ 

ميرزا حسين وزير لالاء هل مول "الال علا 
صف الس يشفت يفف نكا 

ميرزا خليل؛ ١6١‏ 

ميرزا داود؛ 7174 

ميرزا رضاء 7١١‏ 789 

ميرزا رضاقلى؛ ١٠٠١‏ 

ميرزا زينالعابدين؛ ١8٠‏ 

مير زا سعيد؛ 1١8/4‏ 

ميرزا سيدرحيم؛ 01117 ١81‏ 

ميرزا سيد كاظم) ففالة لحل 


نام ياب 


لحف 


٠٠١ ميرزاشفيع؛‎ 


ميرزا شفيع خان» حر اللكرة اا 


ميرزا صادق؛. 558 

مير زا عبدالرحيم ١‏ لل 

ميرزا عبدالش؛ 01751117 1١864‏ 
ميرزا عقيل؛ ١١١‏ 

ميرزا على اكبر؛ 71/1 

ميرزا عليرضاء 011 178 اذا 
ميرزا علينقى؛ 01117 1١1١8‏ 
ميرزا علينقى مستوفى؛ ١١‏ 
ميرزا غفار» 588 

مير زا غلامحسين؛ ١8‏ 

ميرزا غلامرضاء ١١‏ 

ميرزا غنى؛ 3ه" 08" 
ميرزا فتحعلى خان؛ ١18‏ 
ميرزا كريم؛ ١6٠0‏ 

مير زا كو جك خبان؛ 71717 
ميرزا لط عليخان؛ ١8‏ 

مير زا محمد؛ 1*8 5ه" 
ميرزا محمدتقى؛ * 117 ١178‏ 
ميرزا محمد حسن» ١70/‏ 

مير زا محمد على» 781 

ميرزا محمد محرّر؛ -> محمد خان يزدى 
ميرزا محمود 11# ١810‏ 
ميرزا ملكم خان؛ 113 

ميرزا مهدى خان؛ "1١51178‏ 
ميرزا نصرالله كنوانى» 55؟ 
ميرزا هاشم خان؛ ١١8‏ 

ميرزا هدايثالله 85 3ق ١68‏ 
ميرشادى. /ا/ا" 

ميرشكان #0 18" 
ميرفتاح؛ ١58‏ 

مي ركرد 117 

ميركو ثيه 8117 


مير محمد رفيع: ١88‏ 

ميرى؛ 184" 

ميان 118 48و 

ميش آهو) 015٠١‏ *9؟ 

١١ ميشيدام‎ 

ميش مكنء. 11" 

١١1 ييلانى؛‎ 

ميل فرهاد؛ 5١٠١:5180 150 1١٠٠‏ 
متمد 14ل علا فال فاع ملع 
ميمونويه؛ 3108 

7١1٠١ 518 85 0175 ميناب»‎ 

83١ ميثاباد»‎ 

مؤمن اباد اخ“ للخل ذلا" ىلل مم #217 
مؤيد آباد لمة "ل /8"41 

مؤيدالدوله» ل 3000 الفا 


ميل فرهاد؛ 14 


831٠ ائين؛‎ 

تابلد. ع 

نادرشاى 8" 4" ؟ ا أ لاك غك شذذك أل 
عو" 

نادرى؛ 17" 

ناؤبه /الالى الام 

نارتيج» 0184 888 

نارزم؛ ينا 

نارنج؛ 98" 

نارنكىي؛ 98" 

نارين قلعه؛ 599 

ناصح آباد؛ 8٠1‏ 

ناصرآياد 13و ولع 

ناصرالد وله "١‏ 717 ل 4ن 5لا ل 1ل 71717 

ناصرالدين شاد لق /ا"ااء مآ لم عوم 

١/85 ناصرالعلماء؛‎ 


لضن 


5١51 اصرحان»‎ 

ناصريه, 180 7417 

ناظمالاسلام؛ كيان 

١5 ناظمالبكاء؛‎ 

ناظم التجار» اكدل 

ناظم ياشاء 7817 

نالوسككث. 701 

ثامه سخئوران؛ 178؟ 

نان شك 4 

١917 نانوازاده»‎ 

نائ تند 18٠‏ 01م 

تجن آباد ١٠4ل‏ 11ل نكل لحكل كفكل لرؤكل 
ام ؤاع الم 

نحض اوشاغى؛ 811 

نجم آباد» أ-ء 

نخحيروان» 0 /ا 7 

نخلء 5ق عه لكى, مكل الال 84" 

نخلستان؛ 584/4 

نخيلات: 11 31780 0خ مل" لول جمع 

نداي يزد "81 

تدبء لامع 

تدئويه 98" 

ندعي» 17م" 

تربره 6601 

٠ ١180 0711 70# رككسء‎ 

سرماشير؛ ململ 5154015٠‏ "582:19 5قلق 
لدان لحف ف برش قل لشن رضي 

نرمككء /41؟ 

١99 نساء‎ 

شان 5م" 

تسح ع 

نلسككثء /7"891 

نص رآباد 88" 818 

١18 نصرالدوله»‎ 


جغرافياى كرمان 


نصراش خان» الاء 7 © 1 71 1850:758٠‏ 

١91 نصرت؛‎ 

نصرت آباد» لل لل لشي لظن لضن خرن 
ذا نان الم 

نصرتالدوله 4/ا 185 

نصرةالدولهف 89 معفلىل مف ل ١١7‏ 

نصف جهان؛ "٠7‏ ه اصفهان 

سوئيه 11" 

نصيرآباد, امي فاع لالع 

١1/1 85 نصيرخان»‎ 

نصير ملكشاهى» "1١4‏ 

نظام آبادى #لاسلى [ؤسل ممع 

نظام مافى» ١19‏ 

نظرآقاء 11" 

١14 نظرعليخان»‎ 

نظرىء 7 /ا" 


نظم آباد» 817٠‏ 


نعمت آباد 56" لوعن الع "الام 
نعمتعلى: ١88‏ 

نعمةاللهى؛ ١‏ "الل 78 754 11م 
تعمةاللهيهء ١"ا1.‏ مع ل 8ه لء ١/٠‏ 
تعيم باد 01ل لاوس الام 
نغركويه. 41" . 

نفيسىء "هل لا"( ١81‏ 

نقاره خائفى 8١١؛‏ ه2»>"؟ 

نقره؛ 14" 1717ع 

نقى» 5171 

١١8 نقيب»‎ 

نقير» 05م 

نكور, 801 

تكيساء 1ل 

يكار فى لكل الى ولام 

نكار حلالى: 1/8" 

7٠١ 7114119 مدا‎ 


نام ياب 


بض 


نمزاد؛ ١4‏ 
نمكزار 85 111:75 
نواب» 59م 

نواب حسين؛ ٠5‏ 

واب زاده شفيعى) ١٠5‏ 
نوح هزار طوفان؛ /ا/ا١‏ 
نورآباد 834 إماع 
نورالدين خان» 185 7١7١‏ 
نورا خبان» 119 11 110 
نوربخش»؛ ١88‏ 

نورنج؛ 8191 

نوروزء 81" 
نوروزخان؛ ١8٠‏ 

نوريف 038 190 
نوزنى؛ 8ه 

توشاباد» اه 56م 
نوشادى؛ /ا١؟‏ 

]195 4١١١ نوق:‎ 

5٠ نوقارين»‎ 

نوكت آبادء /امم 

وكند 1ع 

نوكنى» 50٠‏ 501 
نوملكى. عع 

له بندان» 348٠‏ 1ه" 
تهرشهر؛ 48" 

نهر فارد؛ ١1‏ له جويار 
نهوء 784 

نى رين 304 11 
نىزار؛ 1١45‏ 

نيزة خطى؛ 88 ؟ 

ئيس 84:4 

"١ ثيله؛‎ 

نيمرود؛ 751 


وائى؛ 81” 

وارث كرمانى: 08 

١8٠ اليف‎ 

واميد» 1/8" 

وثوقى رهبرى؛ 1511 

وحشى؛ 56 

وحيد آبان 97م 

7١١١ ورال‎ 

ورجاسك.: 94" 

وزجوز؟ 807 

وزرنج؛ 1مع 

وزن شاف 78" 

وزيرى؛ ١لا1‏ 45 7ن" 

وسمه) 3717© 

وشكان 41" 

وقايع اتفاقيه. 58 

"١ وقفء‎ 

وكفن: 0.؟ 

وكيل آباد 307 "741 

وكيل الدوله؛ 77١‏ 

وكيل الملك. على مق 03082036٠‏ 117ل ؟كاك 
كللل ماك الل *؟ ل فأالء"“ "ل غثن 
مل اذل "فل لاذةا لفل ملالا #لالن 
ال 4 ملل اأ لقأل أءل 
ا لي ل ل ل ا يف3 
بالطل يلش اللي يار 
لحيل فيضا 

وكيلى ميرحسينى؛ 18 1؛ ١815‏ 

ولاش كرد ١١‏ 

ولدويى؛ 547 

ولك 88م 

ولى اشاقى؛ ١1؟‏ 

ولى بلمزه "4٠١‏ 


عم 


ولىخان؛ ١1‏ 
ولى خانى؛ 8188 
ولى محمد خان؛ ١*١‏ 
وهمكان؛ 7ع 
وهنر /ا١اء‏ 
ويشكان. "8٠‏ 
ويل دورانت؛ ©51؟ 


هابيل» /1؟ 
هادى آباد 57" 949" 
هادى خان» 7لا علا ؟ ع ل ١7‏ 
هاروئيه 47م 

هاشم آياده ام 

هاشم آقاء ١‏ 

8٠1١ هاشمى؛‎ 

هاوشكك؛ ١٠17م‏ 

هاون سنككى» ١81‏ 

هبيج؛ 117/4 سه خييص 

عد راض 


شَكِنْ اذا 

1١17١ هحر؛‎ 

هجين 18 

هدايت علىشاه؛ ١1١‏ 

1١ هراء‎ 

هرات ١1٠8ل‏ 53ل ١1١؟‏ 
هرات مروست» 11/17 1/8#؟ 
هرايوه؛ ١1‏ 

١17/4 مود‎ 

هركنان؛ 54م 

هرمزء 878:1 

هرمزآباد اذى ملا" لمي مقع 
هر مركان» ١١‏ 

١11١ هرند؛‎ 


جغرافياى كرمان 


١852015157 هرندى؛‎ 

١7 هرودت؛‎ 

هرون "7م" 378* 

5١١ هرىرود؛‎ 

هزان 0هلى حمل 18م 

هزاران؛ 1/4" 

هشتادان» لاؤك"ل امي ٠36يم‏ 

هشتاد وجهار دانكك. 51" 

هشت بيشت لا ال م١‏ 

١١51 هشتى؛‎ 

هَشونء 3789 148" 

هفت آجيل» 9" 

هفت درى» 1١١4‏ 

هنتواد» * كف مل "اهل 111788" 

هلاكو ميرزاء ١71“‏ 

هلال طلايى؛ ١1‏ 

هلال كمبرون» ١6‏ 

هلكار؛ 8/ا" 

هلك هت "1" 

هليرود #85'لى لفل كنل الال لول امع 

177187١751١1١1٠ هليل‎ 

هليل رود. "'ذ 

همام؛ 1" 

هم باران؛ 64 

همبى آبى 04 

همت آأباد شغكتلل تلاكل كول فون لمع لامع 
لا 

همراة؛ 89 

همريكك؛ 01 

همسايه؛ 89 


هم سيج» قمع 
همفتر: 864 

هم قاديد لاع 
همقاوند) واأع 


نام ياب 


ع 


هم كسان» لمع 

همكوير؛ 804 

81508115 1١ همكويه؛‎ 

04 ١شيكمه‎ 

همكرين: 5175 

همككويه؛ 8155 

هنجام؛ لوكا 

هندب لا"ا. مف 1١58‏ 

هندومتان؛ # ىق شل لاا لك اقل اال لكلل 
عع لاعى هؤل, كدي "الى اما 

١18 31517 هندى‎ 

مُنْدِيم 3ع 

نفلت يرف 

حلي يي 2 رن مظن رس 

1١١ هنساء‎ 

هنسيج؛ 185 

هن صاف؛ ١٠اع‏ 

ددن ماع 

هوابين» 811 

هويره؛ 5199 

موتك لالال لول سل لوم 

هوجرد 915" 

هوديان؛ "لاع 

١١ هورء‎ 

هوشايان» /88.1 

هوماشك. ١1م‏ 

هويج» 179" 

هيزى؛ 51" 


يار احمد زهى؛ 1١937‏ 
يارغه. 914 
يارقره؛ لقنا 


ياسى جمن» 1217 


ياكاء 517 

ياورء 4819ل 5ل عمعء 

يحيى آباد #باع 

يحبى بن زكرياء 11780 

يحيى خان؛ ١81١‏ 

١14 يخدانيوش؛‎ 

يداش اماع 

يداش خضان؛ 4" 1596 

يدور نقره) 58 

١16 يرآلمسى؛‎ 

يزدب ١كلك'ك‏ غغ كف خض "اتللى لالاء حفق 
ذل أككلء "9ل "ذل اذل كدك ال 
ذلاى /الاى عمل لمخاك اظ ل “الكل 
بان اام 

يزدآباد ولاع 

يزدان آباد لامع 

يزد نوه 11 

يزدى؛ 3456 147 

يعقوبى؛ 117" 18" 

يغمائى؛ 18 

يوسضء 18" 

يوسف آبادى كأ" "امع الام 

يوسف بيكك» ١78‏ 

يوسف خان؛ 18٠‏ 87؟ 

يوسفعلى خان؛ ٠8‏ 

يوكسلاوى. 20318 امنا 

يونان» 4ع 

يونجه كار 1/1" 

يونسكو؛ 80 

"١/4 يونسى؛‎ 

ييلاغ (بيلان) "انك ككل الاك “الل للك 
يلخن 

189120188509 0781١ ببلاميشى؛‎ 


تضم 


